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«حق چاپ مخصوص ناشر است» 


ترجمه و تحقیق 
مجتبی عزیزی 


مرکز تحقیقات‌کا مپیوتری‌علوم اسلامی 
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ش-اموال: 


مقدمه ناشر 

کتاب شریف غیبت شیخ طوسی# از معتبرترین و قدیمی‌ترین آثار شیعه می‌باشد 
که از جهت نزدیک بودن به عصر غیبت صغری جزء معدود آثار برجای مانده از علمای 
سلف می‌باشد و پژوهشگران و محققان مباحث مهدویت و انتظار به عنوان چشمه‌ای 
زلال و ناب به آن نگریسته» از آن سیراب می‌گردند؛ لذا با بررسی ترجمه‌های قدیمی 
موجود برآن شدیم تا این اثر گران‌بها را با قلمی نو و تحقیقی جدید. ترجمه و در اختیار 
فارسی زبانان مشتاق قرار دهیم. 

در مدت بیش از دو سال که برادر ارجمند حجّت الاسلام و المسلمین مجتبی 
عزیزی به ترجمه کتاب مشغول بودند. همزمان برادر گرامی احمد سعیدی کار 
اعراب‌گذاری و ویرایش متن عربی و فارسی آن را بر عهده داشتند و در این راستا 
پرادران محترم سید حمید رضا موسوی امیرسعید سعیدی, و ... جهت آماده نمودن این 
اثر تلاش نمودند. در اینجا لازم می‌دانیم که از این عزیزان و به ویژه تولیت محترم 
مسجد مقلّس جمکران حضرت آیت الله وافی که با عنایت ویذه خود مارا در نشر 
این‌گونه آثار یاری می‌نمایند کمال تشکر را بنمايیم. 

امیدواریم که مقبول حضرت حقّ جل و علا واقع گردد. 

در پایان امید است خوانندگان گرامی به ویژه عزیزان محقق و پژوهشگر ما را از 


مدیر مسوول انتشارات 


حسین احمدی 


مقدمه مترجم 


گذری کوتاه بر زندگی شیخ طوسی 4 

شیخ الطایفه محمّد بن حسن طوسی از فقهای نامدار تشع واز تأثیرگذارترین 
علمای اسلام در طول تاریخ است. شیخ طوسی» فقیهی متتبّع. اصولی‌ای محفق. 
مفشری ژرف‌نگر» محدّثی موفق و متکلمی قدرتمند بوده و در بستر تاریخ نه تنها مورد 
فخر و مباهات جهان شیعه, بلکه از مفاخر اسلام و بشریت است. 

ایشان در کلیه علوم اسلام در حدٌ اعلای آگاهی قرار داشته است که گونا گونی 
تألیفات او گواه این مدعاست. 

زندگی خاص و شرایط بسیار حساس عصر شیخ و حوادث سنگینی که در نوع خود 
کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر بودند از او فرزانه‌ای بزرگ ساخت که مکتب پربارش پس از 
قرن‌ها هنوز شهد شیرین تشنگان حیات علمی و معنوی است. 

علامه حلی در مورد ایشان می‌فرماید: «شيخ الطائفه و رئيس الطاثفه. جلیل القدر؛ 
عظیم المنزلة نقد عین؛ صدوق» عارف بالاخبار والرجال والفقه و الاصول والکلام والادب 
و جمیع الفضائل تنسب اليه» و مصنف فى كل فنون الاسلام و هوالمهذب للعقائد فى 
الاصول و الفروع؛ الجامع لکمالات النفس فى العلم والعمل»؛یعنی شيخ طوسی سر آمند 
دانشمندان شيعه و پیشوای آنهاست. جایگاهی بزرگ و مقامی با عظمت دارد. شیخ 


عالمی موثق و مورد استناد بوده و عالم به علومی؛ همچون اخبار» رجال» فقه» اصول» 


کلام و ادب بوده و تمامی فضایل را دارا بود. وی در تمامی فنون و علوم اسلامی کتاب 
نوشته است. او عقاید شیعه را در اصول و فروع تهذیب و تنظیم کرده و نیز کمالات 
نفسانی را در علم و عمل با هم جمع کرد.! 

و علامه بحر العلوم نیز می‌گوید: «محمّد بن الحسن بن على الطوسی ابوجعفر شيخ 
الطائفة المحقه و رافع اعلام الشيعة الحقة» امام الفرقة بعد الائمة المعصومین و عماد الشر يعة 
والامامیه فى کل ما یتعلق بالمذهب والدین محقق الاصول والفروع و مهذب فنون المعقول 
والمسموع شيخ الطائفه على الاطلاق» و رئیسها الذى تلوی اليه الاعیان. صنف فى جمیع 
علوم الاسلام وکان القدوة فى ذلك والامام»؛ محمّد بن حسن بن على طوسی ابو جعفر از 
بزرگان مذهب به حقّ امامیه و به اهتزاز درآورنده پرچم حم شيعه است. پس از امه 
معصومین 92 پیشوای فرقه آمامیه و ستون شریعت است. او محقق اصول و فروع 
و تهذیب کننده فنون و علوم معقول و منقول است. بی‌تردید وی شیخ و بزرگ طایفه 
شيعه است که همگان چشم به او دوخته‌اند. در تمامی علوم اسلامی کتاب نوشته و در 
تمامی آن‌ها توان‌مند و پیشوای علمای آن علم است. 

تولد تا هجرت به بغداد 

ایشان در ماه مبارک رمضان سال ۳۸۵هق دقیقاً چهار سال پس از رحلت شیخ 
صدوق و آغاز زعامت شیخ مفید ف دیده به جهان گشود. 

ولادتش در «طوس» و در منطقه «نوقان» یا همان شهر مقدّس مشهد است که در آن 
زمان. مهد علم و ادب بوده و دانشمندان بزرگی را؛ همچون فردوسی شاعر بلند آوازهة 
ایران و امثال او را پرورانیده. بنابراین مسلم است که در آن اعصار در منطقه طوس 


خاندان‌های شیعی زندگی می‌کرده و به جهت قرابت و همجواری با حریم مقذس 


۱. خلاصة الاقوال علامه حلی. ص ۲۴۹. انتشارات حیدریه. نجف. سال ۱۳۸۱هق. 


فعال و مزثر بوده‌اند. که وجود شیخ بزرگوار و حکیم ابوالقاسم فردوسی خود دلیل بر 

البته شیعیان. جمعیت غالب را به خو د اختصاص نداده بودند؛ چرا که بیشتر مردم 
نواحی طوس در آن زمان شافعی مذهب بوده و علمایی چون خواجه نظام الملک 
و غزالی در آن منطقه متولد و رشد کرده‌اند. به هر حال شیخ در خانواده‌ای شيعه و عالم 

قاعدتاً شیخ طوسی در دورانی که در طوس حضور داشته است از محضر اساتیدی با 
فضل و علم و کمال استفاده و حظ وافری برده است. با ورود به بغداد به حوزۀٌ درس 
زعیم تشیع جناب شیخ مفیدی که در آن زمان ملجاً و پناه شیعه بود» می‌زود و طولی 
نمی‌کشد که از شاگردان مبرّز شیخ و سید مرتضی می‌شود. 
کرده‌اند که احتمالاً در هر کدام از این بلاد که دارالعلم هم بودند مدتی اقامت داشته و از 
محضر بزرگان شیعه کسب فیض کرده‌اند. 

بغداد 

شهر بغداد که در سال ۱۴۸هق به دست ابو جعفر منصور دوانیقی» دومین خلیفه ۰ 
عباسی تأسیس و به مرکز حکومت عباسیان مبدل شده بود به عنوان مرکز فعالیت‌های 
سیاسی جهان اسلام نیز بود؛ لذا به عنوان پایتخت خلافت عباسی بر قسمت اعظم دنیای 
واز نظر علمی نیز در اوج شهرت و ترقی و محل تلاقی و مجمع اندیشمندان کلیه 


دانشمندان چهار مذهب اهل تسنن [حنفی, مالکی. شافعی» حنبلی ] در این شهر 
حضور داشتند؛ لذا برای اهل سنّت مرکز بزرگی جهت تعلیم و تعلم بود تا آنجا که 
بزرگ‌ترین فقها و محدثان و مؤلفان و مورخان این مذاهب. مانند: محمّد بن اسحاق 
واقدی ابن سعد کاتب واقدی. یعقوبی. مسعودی. طبری» بلاذری, ابن قتیبهُ دینوری؛ 
ابوالفرج اصفهانی. محمّد بن اسماعیل بخاری [صاحب صحیح بخاری ] مسلم بن 
حجاج نیشابوری صاحب صحیح مسلم او داوود سلیمان بن اشعث صاحب سنن 
ابی‌داوود؛ ابوعیسی محمّد بن عیسی ترمذی صاحب صحیح ترمذی؛ احمد بن علی 
شعیب نسائی صاحب سنن نسائی و ابو عبدالله محمد بن یزید قزوینی صاحب سنن ابن 
ماجه. تمام و یا مقداری از عمر خود را در بغداد سپری کر ده‌اند. 

بنابراین علمای اهل سّت تا زمان شیخ طوسی از پيشینه و ریشه‌ای قوی به مدت دو 
قرن برخوردار بوده و بغداد اصلی‌ترین محل فعالیت علمی ایشان بود. 

از طرفی موقعیت شيعه هم در بغداد نه تنها کم‌تر از اهل سنّت نبوده بلکه از نظر کیفی 
وحتی کمی بسیار فعال و مزثرتر از اهل سنّت بوده است. 

امام کاظم و امام جواد نله به اجبار حکام جور عباسی در این شهر سکونت داشته و به 
شهادت رسیده‌اند. امام هادی و امام عسکری :له هم در عراق و منطقه سامرا حضور 
داشته‌اند که حوزه فعالیت علمی این دو امام همام بغداد را هم قهراً در برگرفته است. 

بنابراین بسیاری از علما و دانشمندان شيعه به برکت قدوم مبارک اهل بیت 92 از 
آغاز بنای بغداد در آنجا تردد یا توطن کرده‌اند؛ مانند: هشام بن حکم» محمّد بن ابی 
عمیر» علی بن یقطین و خاندانش خاندان نوبختی. خاندان ابن قولویه, خاندان 
اسکافیء خاندان سید مرتضی و سید رضی. و شیخ بزرگوار مفید اعلی الله مقامهم. 

هر قدر از عمر بغداد می‌گذشت تمرکز و تجمع شیعیان در این شهر بیشتر می‌شد. تا 
این‌که در قرن سوم و چهارم و پنجم» این شهر به مهم‌ترین مرکز علمی تشیع مبدل شد 


چنان‌که نواب اربعة امام زمان3# در این شهر سکونت داشته و مرجعیت علمی و عملی 
شیعه در این حطه استقرار داشت. 

ورود شیخ طوسی به بغداد وزعامت شیخ مفید 

شیخ طوسی در سال ۴۰۸هق در حالی که ۲۳ سال از عمر با برکتش می‌گذشت به 
بغداد آمده و در درس رئیس شیعه شیخ مفید وه شرکت کرد. شیخ مفید علاوه بر 
مرجعیت جهان تشیع؛ شاگردان بسیار ارزنده‌ای را تربیت می‌کرد که همگی در شمار 
اعاظم علمای شیعه به شمار می‌روند. معروف‌ترین آن‌ها علم‌الهدی سیّد مرتضی, 
و برادر نابغه‌اش سيد رضی» احمد بن على بن عباس نجاشیء سعد بن عبد العزيزء 
ابوالفتح کراجکی هستند و هنگام ورود شیخ طوسی به بغداد به جز سيّد رضی که در 
سال ۴۰۶ هق از دار دنیا رفته بود همگی در قید حیات بوده و در درس شیخ مفید شرکت 
می‌کردند. 

دانشمند جوان حطّه طوس» مدت پنج سال؛ یعنی تا پایان عمر شیخ مفیده مداوم از 
محضر پر فیض ایشان بهره‌مند بود. 

شیخ طوسی در زمان حبات استاد بزرگوارش شیخ مفید اقدام به نوشتن شرح کتاب 
«المقنعه» ایشان با نام «تهذیب الاحکام» نمود که بهترین دلیل برای شناسایی مقام علمی 
و نبوغ کم‌نظیر وی است و طی ده قرن گذشته تاکنون مأخذ و مدرک پرارزش حدیث 
و فقه شیعه بوده و هست و نیز یکی از چهار کتاب اصلی شيعه به شمار می‌آید. البته این 
کتاب در دوران حیات شیخ مفید به پایان نرسید و پس از اتمام کتاب طهارت بو د که شیج 
مفید به ملکوت اعلی پیوست. 

رحلت شیخ مفید وزعامت سید مرتضی 

نابغه بی‌نظیر شیعه و جهان بزرگ عالم تشیع. شیخ مفید در سال ۴۱۳ هق به عالم 
ملکوت رحلت فرمود. 


پس از رحلت شیخ مفید شیخ طوسی راه‌های ترقی و تکامل بیشتر را نزد جانشین 
شایسته شیخ مفید. جناب سید مر تضی 4 طی کرد و مدت بیست و سه سال از محضر 
مبارک ایشان بهره‌مند شد. 

شیخ طوسی در مورد ایشان می‌نویسد: وی در بسیاری از علوم؛ از جمله کلام فقه. 
اصول» ادب. شعر نحو. معانی و لغت و غیره بر همه مقدم بوده, دیوان او شامل بیش از 
پیست هزار شعر است. 

تصانیف و پاسخ ایشان به مسائل شهرها و کشورها؛ کتب زیادی را تشکیل می‌دهد. 

شیخ طوسی در جای دیگر از کتاب فهرست پس از شمارش ۳۸کتاب بزرگ 
و مشهور از تألیفات سیّد مرتضی» می‌گوید: بیشتر این کتاب‌ها را نزد ايشان خواندم 
و بقیه را هنگامی که بر او قرائت می‌کردند من بودم. 

شیخ طوسی در طول مدت زعامت سبد مرتضی همواره در کنار او بوده و دیری 
نپایید که سرآمد شاگردان سیّد به شمار آمد و امید آینده شيعه محسوب شد. 

رحلت سید مرتضی وزعامت شیخ طوسی 

سیّد مرتضی در سال ۴۲۶ هق و در هشتاد سالگی به ملکوت اعلی پیوست و عالم 
تشیع را از فقدان خود داغدار نمود. پس از رحلت سیّد هنوز تعدادی از شاگردان مبرز 
شیخ مفید مانند «نجاشی» و «کراجکی» در قید حیات بودند و هرکدام از مفاخر علمای 
شیعه محسوب می‌شدند. ولی زعامت و مرجعیت علمی شيعه برعهده شيخ طوسی 
-اعلی الله مقامه الشریف -نهاده شد که نشانه جایگاه بلند علمی و عملی و شخصیت 
ممتاز و بی‌نظیر شیخ است. 

شیخ‌طوسی در این برهه از تاریخ ۴۱ ساله بودند که مدت ۲۸سال از این عمر با پرکت 
را در حوزه درس شیخ مفید و سید مرتضی به کسب فضایل و مراتب علمی اشتغال 


داشت و به مدد تحقیق و تألیف و مطالعه و زحمات طاقت‌فرسا در کلیه علوم رایج عصر 


خود؛ اعم از معقول و منقول به عالی‌ترین سطح علمی نایل شد و در اهم موضوعات 
اسلامی هم دست به تألیف کتب متنوعی زد که در جای خود به آن اشاره می‌شود. 

شهرت علمی و شخصیت والا و احاطه وسیع شیخ برعقاید و مذاهب موجب گردید 
تا خلیفه وقت. القائم بامرالله که از خلفای عباسی و ستی مذهب بود ناگزیر شود تاکرسی 
علم کلام راکه به سرآمد علمای عصر تعلق می‌گرفت در اختیار ایشان بگذارد. شیخ 
روی این کرسی می‌نشست وعلم کلام؛ یعنی بحث پیرامون عقاید و مذاهب راکه 
رایج‌ترین علوم آن روزگار بود درس می‌گفت و به تمامی شبهات مخالفان با چیرگی 
و آگاهی مثال زدنی جواب محکم و مستدل می‌داد. 

با توجّه به این‌که بغداد در آن زمان مرکز ثقل علمای اهل سنت بوده و بسیاری از 
ایشان علناً با شیعه مخالفت و حتی دشمنی می‌کردند. بدست آوردن کرسی علم کلام 
توسط شیخ نشان می‌دهد که وی علاوه بر اعتدال و پرهیز از حساسیت‌زایی. از 
اعتقادات اهل بیت و شیعه چنان دفاع کرده است که حتی بین اهل تسنن کسی یافت 
نمی‌شده که سوال بی پاسخی از ایشان کرده باشد و این امر چیزی جز تسلط فوق العاده 
ایشان بر علوم عصر خود نیست. 

شیخ طوسی مدت دوازده سال؛ یعنی تا سال ۴۴۸ هق با کمال عظمت و عزت در 
بغداد مشغول به تدریس, تألیف و پاسخگویی به مسائل وارده از بلاد مختلف اسلامی 
بود و مرجعیت و زعامت ایشان مورد پذیرش شیعیان عراق و ایران و شام قرار گرفته 
و در مسائل و مشکلات به ایشان مراجعه می‌کردند. 

حوادث تلخ بخداد 

با کمال تأسف» تعصب‌های جاهلانه‌ای که از آغاز اسلام تاکنون مانع پیشرفت 


مسلمانان شده در آن زمان هم مانع فعالیت خداپسندانه و اقامت شیخ در بغداد شد. 


وجود یک دانشمند ایرانی و شیعه در مرکز دنیای عرب و اهل تسنن آن هم به صورتی 
که به تنهایی تمام اعتبار علمی اسلام بوده و قوت و قدرت علمی او هر مخالفی را از 
رویاروبی عالمانه با این ستارۀ درخشان آسمان علم و معرفت مأیوس می‌کرد. موجب 
شد تا گروهی از جاهلان عالم‌نما در مقابل منطق فوق‌العاده متین شيعه خلع سلاح شده 
از خلاً وجود شیخ مفید و سید مرتضی که هر دو عرب بودند استفاده کرده و شروع به 
تفرقه‌انکنی در جامعه اسلامی نمودند. البته حوادث تلخی که موجب هجرت شیخ از 
بغداد شد منحصر به زمان زعامت ایشان نبود» بلکه از سال ورود ایشان و در دوره 
زعامت شیخ مفید تا زمان شیخ طوسی ادامه داشت واين تعرضات حدود چهل سال به 
صورت پراکنده اتفاق می‌افتاد. اما نفوذ شیخ مفید و سید مرتضی در میان اعراب اهل 
ت و حکومت‌های محلی وقت. مانع اوج گرفتن تعرض به شيعه می‌شد. ولی در 
زمان شیخ طوسی و در سال‌های ۴۴۷۸ هق حوادث بزرگی رخ داد؛ به گونه‌ای که 
ا ا سس ار شم وتا یشان سا ورف 
شیعه‌نشین کرخ زندگی می‌کردند را به شهادت رسانیده خانه‌هایشان را تصاحب کرده 
و دست به غارت اموالشان زدند و این حوادث درست در ماه‌های محرم و صفر که 
شیعیان مشغول عزاداری برای سیّد وسالار شهیدان, امام حسین ا و اصحاب واهل 
بیت سرافرازش بودند به وقوع پیوست. 

خلاصه ماجرا به این صورت بود که وقتی «طغرل بیک» حکمران سلجوقی که سنی 
متعصبی هم بود به تشویق «القائم بامرالله» بغداد را در سال ۴۴۷هق تصرف کرد 
و موجب انقراض حکومت «آل بویه» شد. عرصه را روز به روز بر شیعیان تنگ‌تر کرد 
تا آنجا که گفتن حی علی خیر العمل را در اذان ممنوع کرده» دستور داد به جای آن به شیوة 
اهل تسنن در نماز صبح بگویند: الصلاة خیر من النوم و مأمورینی را مسوول نظارت بر 


این عمل کرد. 


بعلاوه تمام شعارها و کتیبه‌هایی که شیعیان بر دیوارها و دروازه‌های کرخ نوشته 
بودند؛ مانند: محمّد وعلی خر البشر را به دستور او محو کردند. 

سپس مداحان اهل سّت. وارد کرخ شده و با صدای بلند اشعاری در مدح خلفای 
خاضت قرایّت م ی کر دنذ تا به این وسیله احساسات شیعیان را نحریک کننند که البته 
موفق به این عمل نشدند. سپس یکی از بزرگان و بازرگانان معروف شيعه «ابوعبدالله 
جلاب» را به جرم غلو در تشیع به قتل رسانیدند و بر در مغازه‌اش بر دار آويختند. 

پس از این اعمال مغرضانه» متوجه خانه شیخ که بزرگ شیعیان بود شدند و چون به 
وی دسترسی پیدا نکردند کلیه دارایی ایشان را به غارت بردند وکتاب‌ها و کرسی 
تدریس اورا به محله کرخ و جلوی مسجد نصر آورده سه پرچم سفید را که در قدیم 
شیعیان هنگام زیارت امام على با خود حمل می‌کردند را روی آن‌ها نهاده و همه را 
یکجا به آتش کشیدند. 

البته متعرضین به این اعمال بسنده نکردند بلکه یک سال بعد کتاب‌خانه شاهپور بن 
اردشیر وزیر بهاء الدوله دیلمی که مردی دانشمند و شیعه‌ای راسخ و خالص بود را با 
ده هزار و چهار صد جلد کتاب نفیس و بی‌نظیر به همراه یک صد قرآن مجید طعمه 
حریق کردند. 

هجرت شیخ به نجف 

در مدت اقامت شیخ در بغداد. برخوردهای پراکنده وگاه عمومی بین اکثریت سنی 
واقلیت شيعه رخ می‌داد و شیخ طوسی با نهایت متانت و بردباری با آن‌ها برخورد 
می‌کرد و در عین حال سخت مشغول تحصیل» تدریس ونوشتن کتاب بود. ولی 
سرانجام صبر آن مرد خدا به سر آمده و به سوی حریم مقس مولای متقیان امیرمزمنان 


على هجرت کرد که تا به امروز شیعه از نعم و برکات این همجرت متنعم است. 


در آن زمان نجف روستایی بسیار کوچک و محقر بود که جمعی از شیعیان با شور 
و حال» ساکن این قریه کوچک بودند. شیخ دوازده سال آخر عمر با برکت خویش را در 
جوار امام على سپری کرده و به تدریس, تحقیق و تألیفات خود ادامه داد. همین امر 
موجب رونق نجف و رفت آمد علما و فرهیختگان شیعه به این منطقه شد و گروه زیادی 
از شاگردان شیخ واهل فضل به منظور استفاده از محضر مبارک ایشان به نجف همجرت 
کرده و آن دیار به مرکز علمی شيعه مبدل شد و حوزه علمیه هزار ساله شیعه توسط شيخ 
طوسی پدید آمد. بنابراین مسلم است که مؤسس این حوزه قدیمی و پربرکت کسی 
نیست جز «شیخ الطائفه محمّد بن حسن طوسی» اعلی الله مقامه الشريف. 

شيخ الطایفه در شب ۲محرم ۴۶۰هق و در سن هفتاد و پنج سالگی از عالم ملک به 
ملکوت سیر کرد و برای همیشه در جوار حرم مطهر علی 3 آرام گرفت. بدن مطهر شیخ 
توسط سه تن از شاگردانش به نام‌های «حسن بن مهدی سلیقی» «ابوالحسن محمّد بن 
عبدالواحد حسین زربی» و «شیخ ابوالحسن شوشتری» در همان شب غسل داده شد 
و لباس آخرت پوشید. 

شیخ را در خانه مسکونی‌اش که در سمت شمالی حرم مطهر امام العارفین 32 قرار 
داشت دفن کردند و خانه هم طبق وصیت شيخ تبدیل به مسجد شد و اکنون که درب 
صحن حصرت به سمت مقبره شیخ باز می‌شود به باب الطوسی معروف است. 

پس از شیخ طوسی فرزندش شیخ ابوعلی و بعد از او نوه شیخ در نجف اشرف 
عهده‌دار زعامت و مرجعیت عالم تشیع شدند واين سنگر تازه بنا شده را حفظ کردند 
و با عنایات خاصه حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه حوزه علمیه نجف تا به امروز 
به عنوان پایگاه بزرگ علمی تشیع به حیات طيبٌ خود ادامه داده و فقیهان بزرگی را به 
عالم اسلام تحویل داده است که این همه از برکت هجرت آن عالم شکسته دل است. 


و سلام عليه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حياً. 


شاگردان شیخ طوسی 

بسیاری از عالمان و فقیهان و مفسران و متکلمان عصر شیخ. خوشه‌چین خرمن 
پربار علم و عمل شيخ الطائفه بوده‌اند که ه رکدام دارای خصوصیات و امتیازات خاصی 
هستند و در محضر آن خورشید عالم تاب زانوی تلمذ به زمین گذارده و شرف شاگردی 
شیخ را مدال افتخار خود می‌دانستند. مطابق بعضی از تحفیقات افزون بر سیصد مجتهد 
و عالم شیعه و سنی از فیض وجود ایشان مستفیض شده‌اند؛ بزرگانی مثل: 

۱) شیخ ابوعلی؛ فرزند شیخ طوسی معروف به مفید ثانی. 

۲ شیخ تقی بن نجم حلی که از بزرگان علمای امامیه است کنیه‌اش ابوصلاح بوده 
واز محضر سیّد مرتضی و شیخ طوسی کسب علم کرده است. 

۳) بوالفتح کراجکی صاحب کنز کراجکی. 

۴ سلیمان بن حسن صهرشتی. 

۵ شیخ عبدالعزیز بن نحریر بن براج؛ ایشان نماینده شیخ طوسی در بلاد شام بود 
وبه مدت سی سال در طرابلس صاحب منصب قضاوت بود. لذا ملقب شد به «قاضی 
ابن براج». 

۶) آدم بن يونس بن ابی المهاجر که از فقهای شیعه است. 

۷ ابوبکر احمد بن حسین بن احمد نیشابوری که از مصنفین بزرگ شیعه است. 

۸ شیخ ابو محمّد عبدالرحمن فرزند دیگر شیخ که طی مسافرت‌های متعدد. اخبار 
وروایات را از موافق و مخالف گرفته» در مناقب اهل بیت 4 کتبی نوشت. 

٩‏ اسحاق بن محمّد قمی, نوه شيخ صدوق له که عالمی ثقه و مورد اعتماد بود. 

۰) ابو ابراهيم اسماعیل بن محمّد بن حسن قمی» نوه دیگر شيخ صدوق. اين دو 
بزرگوار روایات بسیاری را از شیخ دریافت کردند. 


۲ شمس الاسلام ابو محمّد حسن بن حسین بن حسن بن حسین بن على بن 
بابویه قمی. ایشان تمامی تصانیف شیخ را در نجف برای او خواند. جد شیخ منتجب 
الدین صاحب فهرست است. 

۳) ابو محمّد حسن بن عبدالعزیز بن محسن فقیه وثقة مصر. 

۴ محیی الدین ابوعبدالله حسین بن مظفر بن علی حمدانی. فقیه و شیخ قزوین. 

۵) سیدابوالصمصام ذوالفقار بن محمّد بن سعید الحسینی. سیدی عالم و فقیه و از 
جمله مشایخ و اساتید قطب راوندی. 

۶ سيد ابو محمّد زید بن علی بن الحسین حسینی. ایشان فقیهی بزرگ و صاحب 
کتاب طب اهل بیت است: 

۷ سيد زین الدین بن داعی حسینی. عالمی فرزانه و فقیه بوده و از شيخ روایت 
کرده است. 

۸) شهرآشوب مازندرانی جد ابن شهرآشوب صاحب مناقب است. 

٩‏ صاعد بن ربيعة بن غانم که فقیه و محدث بوده است. 

۰) شیخ ابوالصلت بن عبدالقادر, که فقیه بزرگواری بوده است. 

۱ شیخ ابوالوفاء عبدالجبار بن عبداله بن علی مقری, ایشان از فقهای ری بوده 
و کتبی هم در فقه به عربی و فارسی تصنیف کرده است. 

۲) شيخ محمّد بن حسن بن على فتال نیشابوری» صاحب روضة الواعظین. 

۳ سیّد مرتضی ذو الفخرین ابوالحسن مطهر بن ابی القاسم على بن ابی الفضل 
دیباچی» بزرگ سادات عراق و در علم اعلام از سردمداران زمان خویش بود. 

۴ شيخ ابوعبداله محمّد بن عبدالّه بن جعفر, فقیه و ثقه و وجیه بوده و صاحب 
تصانیفی از جمله کتاب زهد. 


ففیه و محدث و ادیبی عالی مقام بودند که کتبی در مناقب اهل بیت به رشته تحریر 
ذرآوزده است, 

در مورد شاگردان شيخ که پیرو مکتب اهل سّت بودند هم در تحقیقات گوناگون به 
اثبات رسیده است که بسیاری از علما و دانشمندان عامه پای درس ایشان حاضر شده 
و از فیض وجودش بهره‌مند می‌شدند. 

آثار قلمی شیخ 

بی‌گمان شیخ طوسی و یکی از پرکارترین علمای عصر خود و حتی دوره‌های بعدی 
بوده است. 

ایشان در کنار کارهای مختلفی که بسیار هم حائز اهمیت بودند. از نوشتن و تبیین 
شریعت مقذس اسلام غافل نشده و در علوم مختلف و متناسب با نیاز جامعه اسلامی, 
تألیفات و تصانیف گران‌بهایی را به یادگار گذاشتند که پس از ایشان چراغ راه علما 
و فضلای جهان اسلام بوده و هست. کتبی که برای معرفی بعضی از آن‌ها مثل «تبیان» در 
تفسیر قرآن یا «تهذیب الاحکام» و «استبصار» در فقه که دو کتاب از کتب اربعه شیعه 
هستند؛ نیازمند الف مستقلی است که از حوصله این مختصر خارج است. 

به طور کلی تألیفات شیخ به واسطه تسلط شگرف ایشان بر کلیه علوم معقول 
و متقول و احاطه کامل بر اعتقادات مذاهب مختلف و شناخت کافی از شرایط حاکم بر 
زمانه. دارای استدلالاتی محکم و براهین واضح و عالمانه است که به کتاب‌های ایشان 
استحکام کم‌نظیری داده است. 

از طرفی دو کتاب خانه مهم آن زمان که دارای آوازه‌ای خاص در دنیای اسلام بود در اختیار 
و دسترس شیخ بزرگوار قرار داشت. یکی کتاب‌خانه استادش «سیٌد مرتضی» که به گفته 
مورخین هشتاد هزار جلد کتاب در فنون مختلف را در خود جای داده بود و دیگری‌کتابخانه 


(شاپور بن اردشیر» وزير (بهاء الدوله دیلمی» که متجاوز از ده هزار عنوان کتاب داشت. 


با این سرمایه بزرگ و نبوغ فوق العاده. شبخ طوسی بیش از پنجاه عنوان کتاب به 
زره هر رد رازه که اما و روان ری اها و هرت به تست اقرف 
بعضی از این سرمایه‌های عالم اسلام راء مشتاقان فضیلت برای همیشه از دست دادند. 


فهرست موضوعی کتاب‌های شیخ 
الف: اصول اعتقاد و کلام 

۱) أصول العقاید؛ این کتاب از توحید بحث کرده و قسمتی از مسئله عدل رانوشته است. 

۲) الاقتصاد الهادی الى طریق الرشاد فیما يجب على العباد من اصول العقاید 
والعبادات الشرعية. 

۳) تلخیص الشافی؛ خلاصه کتاب «شافی» اثر سیّد مرتضی که در دفاع از امامت 
وولایت نوشته است. 

)٤‏ الغيبة؛ کتاب حاضر که به درخواست یکی از بزرگان شيعه نوشته است. 

٥‏ الکافی. فى علم الکلام. 

۲ المفصح؛ در بحث امامت بوده و ظاهراً تا کنون چاپ نشده است. 

۷ المسائل فى الفرق بين النبى والامام. 

۸ مالایسع المکلف الاخلال به. 

٩‏ ما یعلل و مالایعلل. 

۰) مقدمة فی المدخل الى علم الکلام؛ شيخ در فهرست دربارة این کتاب آورده: 
مانندش تأليف را 

١‏ النقض على ابن شاذان فى مسألة الغار. 

١‏ تمهيد الاصول يا التمهيد فى الااصول؛ شرح كلام «جمل العلم والعمل» 


سیّد مر نضی . 


۳) رياضة العقول؛ شرح «مقدمة في المدخل الى علم الکلام». 

۶ شرح الشرح فى الاصول؛ شرحی است بر کتاب تمهید الاصول. 

۵ مسألة فى الاصول. 

۹( المسائل الرازية فی الوعید؛ این کتاب شامل پانزده مسئله است که از «ری» 
سا ی ا وس کی شیم تشه انا بانیم ا 

۷) مسائل اصول الدین؛ یا مسائل الطوسی, متن مختصری در عقاید است. 

ب: فقه 

۸) النهاية؛ في مجرد الفقه والفتوی. این کتاب را مطابق مذاق علمای حدیث نوشته‌اند. 

و یک دوره فقه گرفته شده از اخبار و روایات است. 

٩‏ المبسوط؛ شیخ در این کتاب تمام ابواب فقه را نوشته که از کتب بسیار نفیس 
شيعه است. 

۰) الجمل و العقود فی العبادات؛ مرحوم شیخ این کتاب را به درخواست قاضی 
ابن براج نوشته است و شامل بحث‌های طهارت تا امر به معروف و نهی از منکر است. 

١‏ الخلاف فى الاحکام: در خصوص مسائل مورد اختلاف بين اماميه واهل 
شنت تسه ات 

۲ ) الایجاز فی الفرائض: این کتاب متن مختصری در احکام ارث است. 

۳) مناسک الحج فى مجرد العمل. 

۶) المسائل الحلية فى الفقه. 

۵) المسائل الجنبلانبه فى الفقه: که شامل بیست و چهار مسئله فقهی است. 

۰ المسائل الحاثر یه فی الفقه: که شامل حدود سبصد مسئله فقهی است. 

۷ مسألاة فی وجوب الجزية علی البهود و المنتمین الى الجبابرة. 

۸) مسألة فی تحریم الفقاع. 


ج: اصول فقه 
لدو فی الامو ل این کتاب سوط ن کاب اضول نز داقدما امیت 
۰ مسئلة فى العمل بخبر الواحد وبيان حجية الاخبار. 
د: تفسیر 
۱ التبیان فی تفسیر القرآن: از جمله نفیس‌ترین کتب شیخ است که تا زمان شیخ 
انیا آن تشه تسده مد وان ا سار مر شه انت 
۲ المسائل الدمشقیه فی تفسیر القرآن: شامل دوازده مسئله راجع به تفسیر قرآن. 
۳۳ المسائل لرجبية فى تفسیر آي من القرآن. 
هھ حدیث 
(ré‏ تهذیب الا حکام: این کتاب یکی از چهار کتاب اصلی شیعه در حدیث است که 
شرح بر کتاب مقنعه شیخ مفید است و مشتمل بر تمامی ابواب فقه است. 
٥‏ الاستبصار: یکی دیگر از کتب اربعه شیعه است که از اعتبار بسیار زیادی 
برخوردار است و شامل تمامی مباحث مهم فقه است. 
٣‏ امالی: شامل چهل و پنج مجلس درس و املاء حدیث شیخ است. 
و: ادعیه 
۷ مصباح المتهجد فى أعمال السنة: اين کتاب شامل ادعیه و آداب و اعمال سال 
است و زیارات مهم نظیر زیارت عاشورا در این کتاب مضبوط است. 
۸ مختصر المصباح: خلاصه کتاب مصباح المتهجد است که به دلیل استقبال 
گستره از مصباح به رشته تحریر در آمده است. 
٩‏ مختصر فی عمل یوم وليلة فی العبادات: این کتاب را که برخی به «یوم 
ولیلة» نامیده‌اند. راجع به فرایض و نوافل شبانه روزی است که به نحو احتصار نوشته 


شده است. 


۰ انس الوحید: احتمالاً در باب ادعیه و یا مجموعه‌ای کشکول مانند در این باب 
بوده است که اثری از آن در دست نیست. 

)١‏ هداية المسترشد و بصيرة المتعبد: در خصوص عبادات نوشته شده است. 

ز: رجال 

۲) اختیار الرجال: این کتاب زبده‌ای از اصل «رجال‌کشی» است و چون اصل آن 
کتاب نامرتب و مغلوط بود» شیخ آن را مرتب کرده و اصلاحاتی در آن به وجود آورد 
و آن را «اختبار الرجال» نام نهاد. 

۳) فهرست: شامل نام و شرح حال بیش از نهصد نفر از مصنفین شیعه و کتب 
اسان یی 

)٤‏ رجال شیخ طوسی: شامل اسامی حدود ۹۸۰۰ نفر از راویان حدیث است. 

ح: تاریخ 

٥۵‏ ) مختصر اخبار المختار بن ابی عبيدة الثقفی: در احوالات مختار نوشته شده 
و به نام «اخبار مختار» هم معروف است. 

7) مقتل الحسین 3. 

ط: پاسخ به شبهات 

۷) المسائل القمیه. ۱ 

۸ مسائل ابن البراج: احتمالاً در پاسخ به شبهات در فقه است. 

٩‏ المسائل الأساسيّة: پاسخ به یک‌صد شبهه در مسائل مختلف است. 

چند سطری دربارهُ کتاب حاضر 

زمانی که زعامت و مرجعیت شيعه به شیخ الطایفه محوّل شد. مذهب نورانی تشیع 
کاملاً در عالم اسلام معرفی شده و قوت استدلال علمای آن بر همگان معلوم گردید. لذا 
از دو جهت مورد توجه جدی قرار گرفت؛ یکی از طرف مخالفان سرسخت و دیگری از 


طرف موافقان پژوهش‌گر گاه سژالات. شبهات و حتی ردودی بر مبانی کلامی تشیع 


وارد می‌شد که تازگی نداشت و بزرگان قبل و حتی بعد از شيخ هم با این مسئله روبه‌رو 
شده‌اند. اما زمان شیخ ویژگی خاصی داشت [در بخش زندگی‌نامه به آن اشاره شد] که 
موجب اوج‌گیری جریان‌های تخریبی عليه شیعه شد. بی‌شک یکی از مباحث مهم 
و مورد نیاز همه همین مسئله غیبت حضرت ولی عصر -عج اله تعالی فرجه الشریف بود که 
مخالفان با تمام توان به مقابله با آن پرداخته و سژالات متعددی در این باره مطرح می‌کردند. 

مرحوم شیخ 4 در سال ۴۴۷هق اقدام به نگارش این کتاب کردند تا پاسخی قاطع 
باشد به ایرادات و شبهات مطرح شده در اطراف مسئله غیبت که خصو صیات این کتاب 
ارزشمند در مقدمه خودشان با اسلوبی مناسب بیان شده است. از نکات بسیار مهم در 
مورد این کتاب. این است که نگارش این اثر زمانی صورت گرفته است که شیخ تحت 
شدیدترین فشارها و شکنجه‌های روحی و روانی بوده است و مخالفان, اسباب آزار 
واذیت ایشان را فراهم کرده بودند. بارها به خانه و کتاب‌خانه‌اش حمله‌ور شدند که 
بالاخره در سال ۴۴۹ منجر به سوزاندن خانه و کتاب‌خانه و کرسی ایشان شد و به ناچار 
همان‌گونه که توضیح دادیم به نجف اشرف هجرت کردند. 

اما شیخ بزرگوار در آن وضعیت نابسامان و بحران‌های متعدد و اوضاع آشفته 
و خطرناک بغداد. این کتاب را با بهترین اسلوب و روش و استدلالات متین» به رشته 
تحریر درآوردند و مطالب ژرف و دقیقی؛ از جمله در موارد زیر: 

۱ اثبات وجود حضرت امام زمان ي 

۲) رد عقاید کیسانیه. ناووسیّه. فطحیه واقفیه اسماعیلیه و ... که از راه هدایت 
اهل بیت خارج شدند. 

۳ اثبات غیبت و طول عمر امام 3#؛ 

۴ فلسفه و حکمت غیبت؛ 

۵) ذکر کسانی که حضرت را دیده‌اند؛ 


۶) اخلاق و سيره عملی حضرت حجت ؛ 


و مطالب متنوع دیگری که هرکدام بابی از ابواب معرفت به حجت حق است. 

بی‌گمان کتاب غیبت شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف۔ یکی از مهم‌ترین و دقیق‌ترین 
کتب در موضوع مهم و حیاتی غیبت امام زمان 1 است و لازم است حدا کثر بهره از این 
اثر جاودان برده شود. 

چند نکته پیرامون این ترجمه 

۱) غالب کتب حدیث واستدلالات علمی شيعه که یادگار علمای بزرگی؛ همچون: 
منید. صدوق, طوسی» علامه حلی و دیگر بزرگان است. به زبان عربی نگاشته شده‌اند 
که یا به دلیل وقوع در جغرافیای خحاص و زبان و گویش غالب عربی, ويا به دلیل رواج 
زبان عربی در مجامع علمی بوده است. بعلاوه این‌که در بین علمای اسلامی زبان عربی 
زبان علم بوده و کماکان همین گونه است. 

به همین دلیل شیعیان پاک‌باخته اهل بیت هل که تسلط به زبان عربی نداشته‌اند» 
امکان استفاده از ظرفیت‌های فوق‌العاده این زبان را نداشته و ندارند. فلذا بسیاری از 
معارف شیعی به دست مردم جهان؛ اعم از فارس و غیره نرسیده است. 

در مواردی هم که کتبی ترجمه شده است به دلیل مرور زمان و تغییر گفتمان غالب در 
جامعه» کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. ضمن آن که در برخی موارد متن ترجمه خود 
نیازمند ترجمه است و مترجمین محترم در ضمن زحمات فراوانی که متحمل شده‌اند از 
عباراتی استفاده کرده‌اند که مردم هرگز تسلط کافی به آن‌ها ندارند. 

۲ با توجه به نکته فوق بر آن شدیم که از کتاب غیبت شیخ ترجمه‌ای روان و قابل 
درک ارائه دهیم» بر همین اساس ابتدا متن عربی را به فارسی برگردان کرده و به عبارتی 
مفاهیم بلند مذ نظر مرحوم شيخ طوسی را از قالب و کالبد الفاظ عربی در آورده و لباس 
الفاظ فارسی بر آن پوشانيديی سپس به گونه‌ای که مفاهیم دچار انقلاب و تغییر و تحول 
نشوند متن فارسی شده را روان‌سازی نمودیم. به عبارت واضح‌تر در دو مرحله اببتدا 
برگردان به فارسی و سپس روان‌سازی متن انجام شد تا درصد بیشتری از مشتاقان 


معارف اهل بیت یه از این کتاب استفاده و فیض ببرند. 


۳) هدف ما در ترجمه رساندن کتاب غیبت به دست همه اقشار است؛ لذا به سادگی 
عبارات و در دسترس قرار دادن مباحث تو جه ویژه شده است. 

۴) بسیاری از کلمات و عبارات دقیق علمی. در حیطه‌های کلام فقه» اصول. تاریخ, 
رجال» حدیث و غیره به عنوان پی‌نوشت توضیح داده شده است. 

۵ تعدادی از عبارات کتاب در همان متن توضیح داده شده‌اند که این توضیحات 
تماما در کروشه [ ] گنجانده شده‌اند. 
وراویان به فهرست‌های معمول؛ مثل فهرست آیات. اعلام و ... نمودیم. 

۷ از کلیه محققین و خوانندگان محترم بابت کاستی‌های احتمالی کتاب که به نظر ما 
نرسیده» پیشاپیش عذرخواهی کرده ومستدعی هستیم با دیده رحمت و شفقت؛ ناصح 
همیشگی ما باشند. 

در آخر از کلیه عزیزانی که در به ثمر رسیدن این ترجمهء دست مارا گرفته ویار 
ویاور ما بودند؛ خصوصاً واحد پژوهش انتشارات مسجد مقدّس جمکران و به ویژه 
افاضاته تشکر و قدردانی می‌نمايم. 

تردیدی نیست که این اثر با عنایت خاص حجّت بالغه حقّ ولی اله الاعظم امام زمان 
آرواحنا فداه به ثمر نشسته است و اگر نباشد نظر عنایت آن یوسف مصر بقاء هیچ عملی 

لذا برای شادی قلب منور آن وجود مقس که قطب دایره امکان و خلیفه خدا در 
زمین است. ترجمه غیبت شیخ طوسی را به وجود قدس ملیکه ملک و ملکوت و اسو؛ 
حسنه امام زمان -عجل اله تعالی فرجه الشریف- حضرت صدیقه طاهره و تفدیم می‌دارم. امید 
که آن بانو تحفه کوچک این کمترین را بپذیرد تا ذخیره قبر و قیامتم باشد. 

والسلام على عباد الله الصالحین 
مجتبی غزیزی 


که 


صد ر 


۱ 
ز ۷۷ بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدثه الذي هدانا لحمده, وجعلنا من آهله, ووفقنا للتمشك بدینه اقا تسا 
ولم یجعلنا من الجاحدین لنعمته. المنكرين ن لطوله وفضله ومن ن الذین «اشتخوة علیّهم 
السَیطانْ نیام ذکر اله أَوتكٌ حرّبٌ ب الشیّطان 1 ن حب الشیْطان هم الخاسژون» 
وضلی 2 علی سند اا اصفیائه محمد صلی الله عليه وآله الطیّبین, النجوم 
الزاهرة, والاعلام الظاهرة. الذين نتمسّك بولایتهم. ونتعلّق بعری حبلهم. ونرجو الفوز 

بالتمشك بهم. وسل تسلیما: ۳ 


مقدمه مؤلف 

حمد و سپاس شايستة خداوندی است که ما را به سپاسگزاری از خود هدایت و اهل 
آن قرار داد. و توفیق چنگ زدن و دست توسل دراز کردن به طرف دینش و پدیرش 
وگردن نهادن به راهش [دستوراتش] را به ما کرامت فرمود و ما را از جمله انکارکنندگان 
نعمت‌هایش قرار نداد کسانی که عنایت و فضل وکرم خداوند را انکار می‌کنند. و ما را 
از کسانی قرار نداد که [قرآن دربار؛ آن‌ها می‌فرماید ]: 

«شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آن‌ها برده؛ آن‌ها حزب شیطانند. 

بدانید حزب شیطان زیان‌کارانند ! 

و سلام و درود خداوند بر سیّد و سرور پیامبران الهی و آخرین برگزیدگان خداوند, 
محمد و درود و سلام برخاندان پاک و طاهرش. ستارگان درخشان. و پرچم‌های 
پرافراشته؛ همانانی که به ولایتشان چنگ زده و به ریسمان محکم پیروی‌شان تمسک 


کرده‌ايم و امیدواریم که به واسطه پیروی از ایشان به فیض ابدی برسیم: 1 


۱. سوره مجادله. آیه ۱۹. 


ما بعد فاثی مجیب الی ما رسمه الشیخ الجلیل, طال اله بقاءه من إملاء کلام في غيبة 
فاخت اما وس حه وال التي لأجلها طالت غیبته. وامتداد استتاره. مع شدة 
الحاجة إليه وانتشار الحيل» ووقوع الهرج والمرج, وكثرة الفساد في الأرض. وظهوره في 
لب البحر, ولع لم يظهر وما المانع منه. وما المحوج إليه» والجواب عن کل ما یسأل في ذلك 
من شبه المخالفين ومطاعن المعاندين. 

وأنا مجیب إلى ما سألهء و ممتثل ما رسمه, مع ضيق الوقت, وشعث الفکر, وعوائق الزمان 
وصوارف الحدثان, وأتکلم بجمل یزول معها الريب و تنحسم به الشبه ولا طول الکلام فيه 
(فیمل, فان كتبي في) الامامة وکتب شیوخنا مبسوطة في هذا المعنی في غاية الاستقصاء, 
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بیفزاید دستور داده تا کتابی به رشته تحریر درآید پیرامون مسئله غیبت حضرت 
صاحب الزمان ا و دلیل طولانی شدن آن. که علیرغم شدت نیاز بشریت به ظهور 
ایشان و فراگیر شدن حیله و نیرنگ و واقع شدن هرج و مرج بسیار و فساد در زمین که 
سراسر آن را فرا گرفته است و این‌که چرا حضرت ظاهر نشده‌اند و چه مانعی بر سر راه 
ظهور بوده و چه نیازی به وجود ایشان است. تا به کلیه سوّالات مطروحه در این زمینه‌ها 

و نیز شبهات مخالفان و نکوهش و طعنه بدخواهان جواب داده شود. 

علیرغم کمی فرصت و پریشانی فکر و ناملایمات روزگار و حوادث دشوار 
و سخت. به این درخواست جواب داده و آنچه را که امر فرموده‌اند اطاعت کردم. 

لذا مطالبی خواهم گفت تا به وسیله آن‌ها تمامی شک و شبهه و تردیدها از بین برود. 
معمولا این مسئله و در نهایت شرح و به طور مبسوط توضیح داده شده است. 


۱. احتمالاً مقصود استادشان مرحوم شیخ مفید است. 


وأتكلّم على [کل]ما يسال في هذا الباب من الأسثلة المختلفة. وأردف ذلك تأكيداً لما 
نذكره» وتأنيساً للمتمسكين بالأخبار» والمتعلقين بظواهر الأحوال, فان كثيراً من الاس 
یخفی علیهم الكلام اللطيف الذي يتعلق بهذا الباب وربّما لم يتبينهء وأجعل للفريقين طريقاً 
إلى ما نختاره ونلتمسه, ومن الله تعالی أستمد المعونة والتوفیق, فهما المرجوّان من جهته. 
والمطلوبان من قبله, وهو حسبي و نعم الوکیل. 


در این کتاب به سؤالات مختلفی که دربار؛ این موضوع طرح شده پاسخ می‌دهم 
و تعدادی از اخبار و روایات که بر صحت گفتار ما دلالت داشته باشد و تأکیدی باشد 
برآنچه که می‌گوییم را برخواهیم شمرد؛ تا موجب آرامش کسانی شود که متمسک به 
اخبار می‌شوند و به ظواهر حال نگاه می‌کنند. 

چون بقیناً نکات دقیق و لطبف این مسئله بر بسیاری از مردم پوشیده است و چه بسا 
نتوانند به درک آن دقایق نایل شوند. 

بنابراین برای هر دو گروه و دسته راهی را به سمت آنچه که می‌خواهیم و خودمان 
اختیار کرده‌ایم قرار می‌دهم و از خداوند بزرگ مدد و توفیق استدعا می‌کنم که اميد 
[هدایت به] هر دو راه از ناحیه الهی و از درگاهش درخواست شدنی است. 


و خداوند برای من کافی بوده و او بهترین وکیل است. 


فصل اول 


بحث در غیبت امام زمان ا 


۱ -فصل في الکلام فى الغيبة 

اعلم آن لنا في الکلام في غيبة صاحب الرّمان 3 طریقین. 

أحدهما: أن نقول: إذا ثبت وجوب الإمامة في کل حالء وأنٌ الخلق مع کونهم غير 
معصومین لا یجوز أن یخلو من رئيس في وقت من الأوقات. و أنْ من شرط اسن آن 
یکون مقطوعاً على عصمته, فلایخلو ذلك الرئيس من أن یکون ظاهراً معلوما أو غائباً 
مستوراً. فاذا علمنا کل من يدّعى له الإمامة ظاهراً ليس بمقطوع على عصمته, بل ظاهر 
آفعالهم وأحوالهم ينافي العصمة. علمنا أنّ من يقطع على عصمته غائب مستور. 

بحث در غیبت 

سخن پیرامون غیبت حضرت صاحب الزمان 3 به دو طریق خواهد بود: 

طریق اوّل: وقتی ثابت شد که وجود امام و رهبر در هر حال لازم است و این که مرد م 
به جهت معصوم نبودنشان در هیچ برهه‌ای از زمان تباید بدون رهبر و پیشوا بمانند. 
و شرط رهبر نیز این است که یقیناً دارای مقام عصمت باشد. پس این امام» با ظاهر 
و معلوم است یا این‌که پنهان و در پس پرد؛ غیبت می‌باشد. 

و نیز وقتی که بدانیم آنانکه [غیر از یازده امام شیعه :#2 ] ظاهر بوده و بر ایشان ادعای 
امامت شده نه تنها یقین به عصمت آن‌ها وجود ندارد. بلکه ظاهر اعمال و حالاتشان با 
ترس قاتا ریز وس امن وات ها کین کی عدن فطع 


ویفین وجود دارد [ظاهر نیست بلکه] غایب و مستور است. 


وإذا علمنا أن کل من یدعی له المصمة قطعاً من هو غائب من الكيسانية والناووستة 
والفطحيَة والواقفة وغیرهم قولهم باطل, علمنا بذلك صحَة إمامة ابن الحسن لا وصحة 
غیبته و ولایته. و لانحتاج إلى تکلّف الکلام في (ثبات ولادته, و سبب غیبته, مع ثبوت ما 
ذکرناه. لان الحق لایجوز خروجه عن الامد. 

والطريق الثانى: أن نقول: الکلام في غيبة ابن الحسن ا فرع على ثبوت |مامته, 
EN‏ لنا اما آن یسلم لنا إمامته ويسأل عن سبب غيبته 48 فنتکلّف جوابه. 

أو لا یسم لا إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم ثبت إمامتهء وستی نوزعنا في شبوت 


ي سسس 


و باز وقتی که دانستیم» اعتقاد کسانی که برای اشخاص دیگر ادعای عصمت و غیت 
کرده‌اند؛ از جمله گروه‌های کیسانیه. ناووسیّه. فطحيّه و واقفیّه, باطل است؛ از این رو 
صخت امامت و ولایت فرزند برومند امام حسن عسکری 3 برای ما ثابت و قطعی 
می‌شود. [چرا که معارض دیگری در میان امّت اسلامی نداریم ]. 

ولا نیازی به پیچیده کردن بحث در زمینه اثبات ولادت آن حضرت يا بیان سبب 
عيبت ایشان نخواهد بو چرا که حرف حق و اعتقاد صحیح در میان امّت اسلامی است 
نه خارج آن. ' 

طریق دوم: سخن پیرامون غیبت حضرت ولی عصر فرزند امام حسن عسکری 1 
فرع بر ثبوت امامت ایشان است. و مخالف آن از دو حال خارج نیست: یا امامت آن 
حضرت را پذیرفته و آن‌گاه دلیل غیبت آن مورد را جویا می‌شوند. در این صورت, 


قرآن کریم هم در آبه ٩‏ سوره آل عمران می‌فرماید: إن لین للم پس با ظهور اسلام اعتقاد حم فقط در 


بحث در غیبت امام رمان(ع) ی ی ی و الق ۱۳۵ 
پ صسصسصسسس سح( سس تسس تست سب 


امامته دللنا علیها بأن نقول: قد ثبت وجوب الامامة مع بقاء التکلیف على من لیس 
بمعصوم في جمیع الحوال و الأعصار بالا دة القاهرة» وثبت أیضاً أن می شرط الامام أن 
یکون على عصمته وعلمنا أيضاً أن الحقّ لایخرج عن الامة. 

فاذا ثبت ذلك وجدنا الأمة بين آقوال: 


بين قائل يقول: لا إمام» فما ثبت من وجوب الامامة فى کل حال يفسد قوله. 


یا این که امامت آن حضرت را نمی‌پذیرند. که در صورت عدم پذیرش امّت. پرسش 
از غیبت ایشان مفهوم نخواهد داشت و بایستی در آن صورت به بحث برخیزد 
و چنانچه در اصل امامت ایشان با ما نزاع کند ما نیز چنین استدلال خواهیم کرد: 

وجوب امامت با بقای تکلیف در جمیع احوال و همیشه بر عهده کسأنی که معصوم 
نیستند به وسیله ادله محکم و استوار اثبات شده." و باز ثابت شده است که شرط امام 
بودن این است که قطعاً معصوم باشد. [علاوه بر این ] می‌دانیم که حقٌ از میان این امت 
خارج نیست. 

با توجه به آنچه که گذشت. پیرامون این مسأله چند دیدگاه وجود دارد: 

۱ -عده‌ای معتقدند که امامی در کار نیست. این اعتقاد فاسد و باطل است. چرا که 


ثابت شده که وجود امام در هر حالی واجب است. 


۱ ایررکه تکالیف در تمامی حالات وهمیشه بر عهده کسانی که معصوم نیستند می‌باشد. به این معناست که مردم 
همیشه موظفند به تکالیف خود عمل کنند. لذا لزوم وجود امام را ثابت می‌کند. چرا که این امام است که می‌بایست حدود 
و چهارچوب تکالیف را معیّن کرده و مجری حقیقی احکام الهی باشد واوست که موانع تکلیف: از جمله جهل به مسائل 
و مصالح را از بینمیبرد. بنابراین اگر امام نباشد تکلیف مردم در همه زمان‌ها [خصوصاً زمان غیبت امام] امر یهودای 


خواهد بود. 


E 


وقائل یقول بإمامة من لیس بمقطوع علی عصمته» فقوله یبطل بما نا عليه من وجوب 
القطع على عصمة الامام 12. 

ومن اذعی العصمة لبعض من يذهب إلى امامته, فالشاهد يشهد بخلاف قوله لأر 
أفعالهم الظاهرة وأحوالهم تنافي العصمة, فلا وجه لتكلّف القول فيما نعلم ضرورة خلافه. 

ومن ادعیت له العصنة وذقب فوم إلى [مامتد کالکیسانیة الان اة ت بسن 
الحنفيّة. والناووسيّة القائلین بامامة جعفر بن محمدة. واه لم يمت والواقفية الّذين قالوا: 


ان موسی بن جعفر ِا لم یمت. فقولهم باطل من وجوه سنذکرها. 


۲ -گروهی به امامت کسی اعتقاد دارند که دارای مقام عصمت نیست. این قول هم با 
دلایل ما مبنی بر لزوم عصمت امام [که در آینده خواهد آمد] باطل می‌شود. 

۳ -برخی دیگر هم برای افراد خاصی [نظیر خلفا و یا بعضی از صحابه] ادعای 
عصمت می‌کنند؛ در این مورد شواهد بسیاری وجود دارد که بر خلاف این مدعا شهادت 
می‌دهند؛ چرا که اعمال ظاهری و حالات آن‌ها با مقام عصمت منافات دارد. بنابراین 
پیچیده کردن مسأله و استدلال درباره موضوعی که ما خلاف آن را بدیهی می‌دانيم 
فایده‌ای ندارد 

٤‏ -و اعتقاد همه کسانی که برای افراد خاصی مدعی عصمت و امامت شده‌اند. باطل 
است؛ همچون: 

الف: کیسانیه که به امامت محمد بن حنفیه اعتقاد دارند. 

ب: ناووسیه که اعتقاد به امامت امام صادق3 داشته و بنابراین عقیده‌اند که آن 
حضرت از دنیا نرفته و همان مهدی موعود است. 

ج: واقفیه که می‌گویند: امام موسی بن جعفر ا از دنیا نرفته است و ما به زودی دلایل 
بطلان همه آن‌ها را بیان خواهیم کرد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) TN Eee NERS ONS‏ 


فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتمٌ ما قصدناه ويفتقران إلى إثبات 
الأصول (الثلائة) التي ذكرناها من وجوب الرئاسة. و وجوب القطع على العصمة, و أن الحقَ 
لايخرج عن الأَمَة. ونحن ندل على کل واحد من هذه الأقوال بمو م الول ن اء 
ذلك موجود في كتبي في الامامة على وجه لا مزيد عليه. 

والغرض بهذا الكتاب ما یختص الغيبة دون غيرها وله الموفق لذلك بمته. 

و اي يدل على وجوب الرئاسة ما ثبت من كونها لطفاً في الواجبات العقليّة فصارت واجبة, 


پس بنابراین هر دو طریق استدلال متوقف بر دو امر هستند: ال بطلان اعتقاد این 
فرقه‌هاء تا آنچه را که قصد کرده‌ايم [اثبات غیر امام 3 ] تمام شده و به مقصود برسیم. 

دوم نیازمند به اثبات اصول سه گانه‌ای هستند که ذکر کردیم؛ یعنی وجوب امامت. 
وجوب یقین برعصمت امام و این‌که اعتقاد حق و درست از امّت اسلامی خارج نیست. 

ما هر کدام از این امور سه گانه و اقوال گوناگون آن را به شکل مختصر و کوتاه بحث 
خواهیم کرد؛ زیرا بحث مفصل و مشروح در این مورد در کتبی که پیرامون امامت نوشته‌ایم 
موجوداست و هدف در این کتاب پرداختن به موضوع اختصاصی غیبت است نه چیز دیگری 
و [امیدوارم که] خداوند منت گذارد و با کرمش در این مهم توفیق دهد. 

اصل اوّل: «وجوب ولزوم امامت» 

آنچه که بر وجوب ریاست عالیه امام دلالت می‌کند. آن است که امامت. لطفی از 


۱. بیان مرحوم طوسی 4 همان مفاد «قاعده لطف» است که اختصاراً به توضیح آن مبادرت می‌کنيم: «لطف» در 
اصطلاح چیزی است که مکلف را به طاعت خداوند نزدیک کرده واز معصیت دور سازد و تکلیف کردن هم دو صورت . 
دارد: الف) تکلیف کننده تمام امکانات تخلف ومعصیت را از بین برده و نابود کند به طوری که مکلف چاره‌ای جز اطاعت 
نداشته باشد و بعد او را مکلف کند. این صورت با حکمت تکلیف و آزمایش منافات دارد. ب) ابتدا تکلیف کرده و بعد 


وسائلی را ایجاد کند که مکلف را ترغیب وتشویق به اطاعت کنند واز معاصی متنفر سازند واو را به عمل 


کالمعرفة التي لایعری مکلّف من وجوبها عليه لا تری أن من المعلوم أن من لیس 
بمعصوم من الخلق متی خلوا من رئيس مهيب بردع المعاند ویوذب الجاني, ویأخذ علی ید 
المتغلب. ویمنع القوي من الضعيف. و آمنوا ذلك وقع الفساد. وانتشر الحیل, وكثر الفساد. 
وقل الصلاح. ومتی كان لهم رئيس هذه صفته كان الأمر بالعکس من ذلك, من شمول 
الصلاح وکثر ته» وقلّة الفساد ونزارته. 


مثل: مسأله معرفت. که مکلف از و جوب آن عاری نمی‌شود و همواره همراه اوست؛ 
[و همیشه معرفت بر مکلف واجب است]. 
۰ آیا نمی‌بینید که اگر مردم از وجود پیشوایی با هیبت و مقتدر محروم باشند. که اهل 
عناد را منع» و خیانت‌کاران را ادب نماید. و دست مظلوم را گرفته. و گروهی را از آزار 
دادن ضعیف باز دارد و ضعیفان به برکت او اطمینان و آرامش یابند؛ فساد به وجود آمده 
و زیاد می‌شود؟ و حیله و نیرنگ همه جا منتشر شده و اصلاح کم می‌شود؟ و هر وقت 
پیشوا و امامی با آن خصوصیات [دفاع از مظلوم] در بین مردم باشد. اوضاع برگشته 
و صلاح و اصلاح امّت فراگیر شده و فساد کم می‌گردد؟ 


حه صالح راهنمایی کنند. مثل وعد؛ ثواب و عقاب و موعظه وامثال این‌ها. تمام این امور را لطف می‌گوييم ولطف هم بر 
خداوند واحب است و لطف هم دو نوع است: 

۱ -این‌که فعل خداوند باشد. که در این صورت بر خداوند واجب است: مثل نصب و تعیین امام که فعل خداوند است 
نه غير خدا. 

۲ -این‌که فعل مکلفین باشد؛ مثل وعظ و تذکر و تعلیم و تعلّم. در این صورت هم بر خداوند واجب است که این اعمال 
را بر بندگان واجب فرماید: مثل وجوب امر به معرف ونهی از منکر که اگر خدای متعال لطف ننماید. عذاب کردن 
بندگان عاصی. قبیج خواهد بود چرا که خداوند پیامبر یا امامی را نصب نکرده است که احکام شریعت را به او آموزش 
داده وبدی گناه را برایش تعیین کنند تا او نیز از معاصی دور بوده ومیل ورغبت به انجام تکالیف الهی داشته باشد. 
بنابراین بر خداوند واجب است که انبیا را برای هدایت مردم مبعوث کرده و آمام را هم برای تبیین و تشریح مصالح واقعی 


مردم به امامت منصوب فرماید. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) TEs ae‏ مش TEESE‏ 
ا ا ت 


والعلم بذلك ضروری لايخفى على العقلاءء فمن دفعه لا يحسن مکالمته؛ وأجبنا عن 
کل ما يسأل على ذلك مستوفی في تلخيص الشافي و شرح الجمل لا نطول بذكره هاهنا. 

ووجدت لبعض المتأخَرين کلاماً اعترض به كلام المرتضى ‏ في الغيبة وظن أنه ظفر 
بطائل فموه به على من ليس له قريحة ولا بصر بوجوه النظر و أنا آتکلم علیه. 

فقال: الكلام فى الغيبة والاعتراض عليها من ثلاثة أوجه. 

آحدها: ا ی اا ثبوت وجه قبح فار التکلیف معهافیلزمهم آن و 
الغيبة لیس فیها وجه قبح لأنَ مع ثبوت وجه القبح تقبح الغیبة؛ وان ثبت فیها وجه حسن 


این مطلب از جمله بدیهیات است که بر عقلا مخفی نیست. و اگر کسی این را انکار 
نف فا گنت و گو دا تاره ومابه همه اشکالافن که به و حون ویناست و امناست 
وارد ساخته‌اند. در کتاب «تلخیص شافی» و «شرح جمل» جواب داده‌ايم. لذا اینجا 
تکرار نمی‌کنيم. 

یکی از متأخرین در همین باب به کلام سید مر تضی # اعتراض کرده؛ به گمانش که به 
ایشان غلبه نموده» و با همان اعتراض به افراد بی‌سلیقه و فاقد درک و شعور وانمود کرده 
که با دلیل بیان سیّد را رد کرده است. که ذیلاً اشکال او را نقل و جواب می‌دهم. 

اشکالات مخالفان امامت 

او می‌گوید: مسأله غیبت به سه اشکال و دلیل» مورد اعتراض و مردود است: 

اشکال اوّل: ما امامیه را ملزم کرده و ثابت می‌کنيم که یا در خود غیبت و یا تکلیف با 
وجود غیبت. جهت قبح وجود دارد. بنابراین ایشان می‌بایست عدم لزوم قبح در غیبت» 
یا تکلیف با اعتقاد غیبت را اثبات کنند. چون با ثبوت وجه قبح» اعتقاد به غیت زشت 


می‌باشد. هر چند که برای آن وجه خسنی هم ثابت شود [مثلاًگفته شود که غیبت لطف است] 


کما نقول في قبح تکلیف ما لا یطاق (أن فيه وجه قبح) وان کان فیه وجه حسن بان یکون 
لطفاًلغیره. 

و الثانی:أنْ الغيبة تنقض طریق وجوب الامامة في كل زمان, لا کون النّاس مع رئيس 
مهيب متصرّف آبعد من القبیح لو اقتضی کونه لطفاً واجباً في کل حال, و قبح التکلیف مع 
فقده لانتقض بزمان الغيبة. لأا في زمان الغيبة نکون مع رئيس هذه صفته أبعد من القبیح, 
وهو دلیل وجوب هذه الرئاسة. ولم يجب وجود رئيس هذه صفته في زمان الغيبة ولا قبح 
التكليف مع فقده. فقد وجد الدلیل و لا مدلول وهذا نقض الدلیل. 


همان طور که ما در مورد قبح تکلیف به مالایطاق ' می‌گوییم: اگر چنانچه وجه خسن 
و خوبی هم داشته باشد از جمله این که در حقّ بندگان لطف باشد در این صورت باز هم 
قبح و زشتی وجود دارد. 

اشکال دوم: اعتقاد به غیبت» موجب نقض مسئلۀ لزوم وجود امام در همه زمان‌ها 
می‌شود. چرا که مردم به برکت وجود رهبر و امامی با هیہت» مقتدر و صاحب اختیار. که 
وجودش در هر حالی لطف و واجب الهی باشد از اعمال قبیح و زشت دور می‌شوند [به 
این معنا که وقتی امامی با اقتدار و قدرت. در صحنه زندگی مردم حضور داشته باشل 
مردم توسط او از اعمال زشت نهی شده و مکلف به ترک آن‌ها می‌شوند. در نتیجه از 
ارتکاب به آن‌ها دور می‌شوند]. در حالی که به سبب اعتقاد به وجود امام در زمان غیبت 
و از طرفی با حاضر نبودن امام قبح تکلیف به مالایطاق نقض می‌شود. به خاطر این که 
مادر زمان غیبت با وجود امامی با خصو صیات و ویژگی‌های بالا از اعمال زشت و قبیح 


دور می‌شویم و [از طرفی ] وجود امام دلیل بر وجوب امامت و رهبری است. 


۱. تکلیف به مالایطاق به این معنا است که شخص به انجام عملی موظف شود که بیش از حدّ توان و طاقت اوست 


واين گونه تکلیف کردن ضرورتاً قبیح است چون مکلف نمی‌تواند کاری را انجام دهد که موظف به انجام آن شده است. 
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و الثالث: أن يقال: ان الفائدة بالامامة هي کونه مبعداً من القبیح على قولکم. و ذلك 
لا یحصل مع وجوده غائباً فلم ینفصل وجوده من عدمه» وإذا لم یختص وجوده غالبا بوجه 
الوجوب اذى ذکروه لم یقتض دلیلکم وجوب وجوده مع الغيبة. فدلیلکم مع أنه منتقض 
حيث وجد مع انبساط اليد. ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة. فهو غير متعلّق بوجود إمام غير 


منبسط الید رل هو حاصل فی هذه الحال. 


واین در حالی است که وجود امام با این خصوصیات در زمان غیبت لازم نیست 
[چون که غایب است] و با نبودن اوء تکلیف قبحی ندارد. بنابراین دلیل موجود است 
(که لزوم وجود امام و امامت است] ما مدلول [که حضور و ظهور امام و قبیح بودن 
تکلیف در صورت فقدان او باشد ] وجود ندارد. و این نقض دلیل است. 

اشکال سوم: این که گفته شود: به اعتقاد شما فایده امامت این است که وجود امام؛ 
مردم را از اعمال زشت و قبیح دور می‌کند. ولی این فایده با وجود امامی که غایب است 
حاصل نمی‌شود. لذا فرقی بین وجود امام غایب و عدم وجود امام نیست [و در هر دو 
صورت فایده‌ای ندارد.] پس دلیل شما [مبنی بر فایده امامت] با این که نقض شده اما 
زمانی صحیح خواهد بود که همراه باز بودن دست امام باشد [یعنی امام حکومت داشته 
باشد] در حالی که با توجّه به غیبت. دست او باز نخواهد بود بنابراین دلیل شما به 
وجود امامی که مبسوط الید نباشد تعلق نمی‌گیرد و در غیبت هم مبسوط الید بودن امام 


خاضل نله اس 


الکلام عليه أن نقول: 

أمّا الفصل الأول من قوله: «إّا نلزم الإماميّة أن یکون في الغيبة وجه قبح» وعید منه 
محض لا يقترن به حجَة, فکان ينبغي آن یتبیّن وجه القبح اذى آراد الزامه ایّاهم لننظر فيه 
ولم یفعل, فلایتوجّه وعیده. ۱ 

ون قال ذلك سائلاً علی وجه: «ما آنکرتم أن یکون فیها وجه قبح». 

فا نقول: وجوه القبح معقولة من کون الشيء ظلماً وعبثاً وكذباً ومفسدة وجهلاً ولیس 
شيء من ذلك موجوداً هاهناء فعلمنا بذلك انتفاء وجود القبح. 

فان قيل: وجه القبح نه لم يزح علَة المكلّف على قولكم. لان انبساط يده الذي هو لطف 


جواب اشکال اوّل: آنجا که گفت: ماامامیه را ملزم کرده و ثابت می‌کنيم که در اعتقاد 
به غیبت. جنبه قبح وزشتی وجود دارد. می‌گویيم: این حرف چیزی جز تهدید 
[بی‌جایی ] نیست و هیچ گونه دلیل و مدرکی بر مدعای خودش ندارد. واگر هم دلیل 
می‌داشت می‌بایست علّت این قبحی را که می‌خواهد بر امامیه ثابت کند روشن کرده 
و تبیین نماید تا ما هم دلیل آن‌ها را ببینیم و جوابی هم ارائه بدهیم» و این در حالی است 
که هرگز در تأیید ادعایش دلیل اقامه نکرده؛ بنابراین تهدید بیهود؛ او توجیهی ندارد. 

سؤال: حال اگر او از ما پپرسد: شما چه دلیلی دارید که قبح غیبت را انکار می‌کنید [به 
چه دلیل زشت بودن اعتقاد بر غیبت را انکار می‌کنید ]. 

پاسخ: خواهیم گفت: زشتی هر عملی [و یا اعتقادی] وقتی معقول است. که با ظلې 
یا بیهوده» یا دروغ و یا دارای مفسده و یا از روی جهل باشد. در حالی که در این مبحث 
هیچ کدام از این موارد موجود نیست. بنابراین [به وضوح]یقین می‌کنيم که قبح و زشتی 
در این عمل [اعتقاد به غیبت ] منتفی است. 

اشکال: دلیل قبح در اعتقاد به غیبت امام آن است که سختی و مانع را از مکلف 
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في الحقيقة الخو فمن تا ده لم یحصل, فصار ذلك إخلالاً بلطف المكلّف فقبح لأجله. 
قلنا: (قد) بنا في باب وجوب الامامة بحيث آشرنا إليه أن انبساط يدها والخوف من 
تأديبه ما فات المکلّفین لما برجم البهم. لأنّهم أحوجوه إلى الاستتار بأن آخافوه ويمكنوه 
فاتوا من قبل نفوسهم. 
وجری ذلك مجری أن یقول قائل: «من لم یحصل له معرفة اله تعالی في تکلیفه وجه 
قبح» لاله لم یحصل ما هو لطف له من المعرفة. فينبغي أن يقبح تكليفه. 


دور نمی‌کند, به این علّت که باز بودن دست امام که در حقیقت لطف خداوندی است 
وهمچنین ترس مردم از تنبیه شدن توسط امام [در صورت ارتکاب معاصی] حاصل 
نشده است. [چون امام غایب است و امامی در کار نیست ] پس در لطفی که بر مک لف 
شده است اختلال به وجود آمده به همین دلیل اعتقاد به غیست. قبیح و زشت است. 

پاسخ: می‌گوییم: در باب وجوب امامت اشاره کرده و روشن ساختیم که علت عدم 
باز بودن دست امام و ترس مردم از تنبیه و تأدیب توسط حضرت که آن‌ها را از آن 
محروم ساخته» به خود آن‌ها برمی‌گرده و خودشان مقصرند. چرا که آنان موجب ترس 
حضرت شده‌اند ! و موجبات پنهان شدن ایشان را فراهم کرده‌اند و حالا قدرتی بر 
دسترسی به امام ا ندارند. این معضل از جانب خود آن‌ها بوده است. 

کلام این شخص که به غیبت اعتراض کرده مثل سخن کسی است که بگوید: کسی که 
معرفت الله برایش حاصل نشده است تکلیف کردنش قبیح و زشت است. برخی جواب 


داده‌اند: اینکه کافر تحصیل معرفت نکرده است از جانب خودش بوده و مقصر است 


۱. ترس از کشته شدن حضرت توسط آن‌ها وجود داشت وافراد زیادی از جمله دستگاه حکومتی در صدد دستیابی به 
امام وقتل ایشان بودند. لذا هر لحظه ممکن بود حان شریف حضرت به خطر بیفتد. بنابراین حفظ جان حضرت که 


آخرین ذخیره الهی است مهم‌ترین وظیفه خود آن حضرت است. این مسأله به زودی مطرح خواهد شد. 


فما یقولونه هاهنا من أن الکافر آتی من قبل نفسه. لا الله قد نصب له الدلالة على معرفته 
ومکنه من الوصول إليهاء فإذا لم ينظر ولم یعرف أتى في ذلك من قبل نفسه ولم يقبح ذلك 
تکلیفه, فکذلك نقول: انبساط ید الامام وان فات المکلّف فإتّما اتی من قبل نفسه, ولو مکنه 
لظهر وانبسطت يده فحصل لطفه فلم يقبح تکلیفه, لا الحجة عليه لا له. 

وقد استوفينا نظائر ذلك في الموضع الذي آشرنا إليه وسنذكر فيما بعد إذاعرض 
مایحتاج إلى ذكره. 

و ما الكلام فى الفصل الثانى: فهو مبنی على المغالطة ولانقول: اه لم يفهم ما 


چرا که خداوند متعال برای رسیدن او به معرفت» دلیل و راهنما قرار داده است و به 
او توان رسیدن به آن را کرامت فرموده است. حال اگر خودش [عمدا] دلیل را به دست 
نیاورد و در نتیجه معرفت هم کسب نکردا این مشکل از جانب خود اوست. پس 
تکلیف کردنش [به کسب معرفت ] قبیح و زشت نخواهد بود. 

ما هم جواب می‌دهیم: بنابراین بسط ید و باز بودن دست امام [در ادار؛ امور] از 
دست مکلفین رفته است و این درد و مشکلی است که از جانب خودشان به آن‌ها رسیده 
است. چرا که اگر امام می‌توانست [و برایش امکان داشت] حتماً ظاهر شده و دستش هم باز بود 
پس لطف هم حاصل می‌شد. لذا تکلیفشان در حال غیبت قبیح نیست [چون که خودشان باعث 
و بانی غیبت بوده‌اند] در این صورت حجّت و دلیل برعلیه آن‌ها است نه به نفعشان. 

ما نظیر این مباحث را در همان مسأله وجوب امامت گفته‌ايم. و اگر چنانچه دوباره 
نیازی باشد ذکر می‌کنيم. 

جواب اشکال دوم: این اشکال در واقع مغالطه و به اشتباه انداختن است. البته ما 
نمی‌گوییم که وی نفهمیده چون او بالاتر از این حرف‌ها است. اما خواسته, حقّ را 
مخفی کرده و اشتباه جلوه دهد. 
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لل ال ا سح 


آورده, لأنٌ الرجل كان فوق ذلك لكن أراد التلبيس والتمويه (في قوله): إن دليل وجوب 
الرئاسة ينتقض بحال الغيبة. لا کون الاس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو 
اقتضى كونه لطفاً واجباً على کل حال وقبح التكليف مع فقده لانتقض بزمان الغيبة [لأنافي 
زمان الغيبة ] فلم یقبح التكليف مع فقدهء فقد وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض. 

و اما قلنا: اه تمويه لاه ظن نا نقول: ان في حال الغيبة دليل وجوب الامامة قائم ولا 
إمام فکان نقضاًء ولانقول ذلك بل دلیلنا في حال وجود الامام بعینه هو دلیل حال غیبته. 
في أن في الحالین الامام لطف فلا نقول: ان زمان الغيبة خلا من وجوب رئیس, بل عندنا 


آنجا که می‌گوبد: دلیل شیعه بر وجوب امامت در زمان غیبت نقض می‌شود و مردم 
با بودن یک رهبر مقتدر و صاحب اختیار, که وجودش در هر حالی لطف الهی باشد. از 
اعمال قبیح و زشت دور می‌شوند؛ [یعنی با وجود اوست که مردم معصیت نمی‌کنند یا 
در صورت ارتکاب به گناهان تأدیب می‌شوند] و زشت بودن تکلیف با نبود امام و در 
زمان غیبت نقض می‌شود. پس در صورت نبودنش تکلیف قبیح نخواهد بود. و این 
نقض است که دلیل [یعنی لزوم وجود امام] یافت شود اما مدلول [شخص امام] نباشد. 

ما می‌گوییم: این شخص مطلب را به گونه دیگری گفته به این دلیل که خیال کرده که 
ما معتقدیم در زمان غیبت. دلیل وجوب امامت موجود است ولی امامی در کار نیست 
واین نقض است. در حالی که ما هرگز چنین اعتقادی نداریم» بلکه دلیل ما در زمان 
حضون یا غیبت امام یکی است و فرقی ندارد. و در هر دو حال وجود مبارک امام 
لطف الهی است. 

پس ما نمی‌گوييم که در زمان غیبت. امام وجود ندارد. [این تهمتی نارواست که 


دشمنان عنود آل الله به شیعه نسبت داده‌اند ] بلکه در نظر ما وجود حضرت ثابت است» 


أن الرئيس حاصل. و تما ارتفع انبساط يده لما یرجع إلى المكلفين على ما یناه لاله 
ابساط يده خرج من ونه لطفاً بل وجه اللطف به قائم. وم لم بحصل لما يرجع إلى غير ال 

فجری مجری أن يقول قائل: كيف يكون معرفة الله تعالی لطفاً مع آن الكافر لايعرف 
اله فلا كان التكليف على الکافر قائماً والمعرفة مرتفعة دل على أن المعرفة ليست لطفاً 
على کل حال لأتها لو كانت كذلك لكان ذلك نقضاً. 

وجوابنا فى الامامة کجوابهم في المعرفة من أن الكافر لطفه قائم بالمعرفة و اّما فؤت 
قد بالفریط فى النظر لمدي لها فلم يح تكليفة فکذلكنقول+ لرئاسة اطلف للمکّف 


منتهی دست حضرت در خصوص مکلفین باز نیست و این به آن معنا نیست که 
وجود مبارک آن حضرت از دایره لطف خارج باشد. بلکه لطف الهی به واسطه ایشان 
است [که به خلایق می‌رسد؛ یعنی علاوه بر این که ایشان خود لطف عظمای حم تعالی 
است. واسطه بين الطاف خداوندی و عالم نیز است] و حاصل نشدن این لطف. از 
جانب غیر خدا [مردم] است. [باید مردم خودشان به خدا رو کنند تا این که این لطف 
الهی هم در زندگی ایشان جریان یابد] 

این بیان [اشکال و جواب] نظیر آن است که گفته شود: چگونه معرفت الله برای 
کافری که خدا را نمی‌شناسد. لطف است؟ و زمانی که کافر به معرفتی موظف شده که 
موجود نیست. دلیل بر این معنا است که معرفت در هر حالی لطف نباشد. برای این که 
اگر معرفت در هر حالی لطف باشد موجب تناقض می‌شود. [چون کافر موظف به کسب 
چیزی شده است که و جود ندارد و این نقض است ]. 

لذا جواب ما در مورد امامت آو این که وجود اماما در هر حالی برای مردم لف 
است] نظیر جواب همین آقایان صاحب اشکال در باب معرفت است» بدین ترتیب که 


می‌گوبند: لطف به کافر بستگی به معرفت او دارد. بنابراین اگر خودش به وسیله تفر بط 
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ی حال الغيبةء وما یتعلّق بالله من إيجاده حاصل وإِنّما ارتفع مق فاتیساظ يده لامر 
ا فاستوی المران,ولکلامفيهذ ی ر أیضاً پحیت ذکرا. 

و اما الکلام فى الفصل الثالث: من قوله: إِنَ لفائدة بالامامة هي کونه مبعداً من لقبیح 
على قولکم. و ذلك لم یحصل مع غیبته, فلم ینفصل وجوده من عدمه. فإذا لم یختص وجوده غاب 
بسوجه الوجوب الذی ذکروه لم یقتض دلیلکم وجوب وجوده مع الغيبة فدليلكم مع 
أله منتقض حيث وجد مع انبساط الید. ولم يجب انبساط اليد مع الغيب, فهو غير متعلّق 
بوجود إمام غير منبسط اليد و لا هو حاصل في هذه الحال. 


وکوتاهیء این معرفت و لطف را از دست داد در نتیجه موظف کردن کافر به کسب 
«معرفت الله» قبیح و زشت نیست. ما هم به همین صورت می‌گوییم: امامت در زمان 
غیبت [همانند زمان حضور امام ] برای مکلفین لطف الهی است. و آنچه که به 
خداوند بستگی دارد عبارت است از خلق و ایجاد امام که انجام شده است. اما عدم 
تصرف [ظاهری] و باز نبودن دستشان و حکمرانی آن حضرت. به مکلفین و اعمالشان 
بر می‌گردد [که حاصل نشده است]. پس جواب ماء [در باب غیبت] مساوی جواب آن‌ها 
[در باب معرفت ]است و هر چه در آنجا بود در این جا هم همان است. البته در این مورد 
به شکل کافی بحث کرده‌ايم. 

جواب اشکال سوم: این که گفته می‌شود به اعتقاد شما فایده امامت این است که 
وجود امام مردم را از اعمال زشت و قبیح دور می‌کند. این فایده با وجو د امامی که غایب 
است حاصل نمی‌شود لذا فرقی بین وجود امام غایب و عدم وجود او نیست [چرا که در 
هر دو صورت فایده‌ای ندارد]. پس دلیل شما [مبنی بر فایده امامت] علاوه بر این که 
نقض شده زمانی صحیح خواهد بود که همراه انبساط ید باشد؛ [یعنی دست امام در 
دخالت در امور باز باشد] در حالی که با توجه به غیبت. دست امام باز نخواهد بود 
بنابراین دلیل شما با وجود امامی که مبسوط الید نباشد تعلق نمی‌گیرد و در غیبت هم 
مبسوط الید پودن امام حاصل نشده است. 


فا نقول:ّه لم یفعل في هذا الفصل أكثر من تعقيد القول على طريقة المنطقیئی من 
قلب المقدمات ورد بعضها على بعض, ولا شك أنه قصد بذلك التمويه والمغالطة, وال 
فالأمر أوضح من أن يخفى. 

و متى قالت الإمامية: إن انبساط يد الامام لايجب في حال الغيبة حتّی يقول: دليلكم 
لايدل على وجوب إمام غير منبسط الید. لا هذه حال الفيبة, بل الذي صر حنا به دفعة بعد 
أخرى أن انبساط يده واجب في الحالين (في) حال ظهوره وحال غیبته, غير أن حال 
ظهوره مکن منه فانبسطت یده و حال الغيبة لم یمن فانقبضت یده لاأ انبساط ده خرج 
من باب الوجوب. وبيّنا أن الحجة بذلك قائمه على المكلفين من حيث منعوه ولم یمکنوه 
فأتوا من قبل نفوسهم. وشبهنا ذلك بالمعرفة دفعة بعد أخرى. 


در جواب می‌گوییم: کسی که این اشکال را مطرح کرد اعتراضش را طبق یک روند 
منطقی استوار نکرده است. به خاطر این که بعضی از مقدمات را وارونه کرده و بعد به 
وسیله مقدمات دیگری مقدمات وارونه را رد می‌کند. بی‌گمان قصد و غرض این 
شخص به اشتباه انداختن و شبهه‌انکنی و مغالطه بوده است. چرا که مسأله بسبار 
روشن‌تر از آن است که مخفی باشد. 

چه وقت و کجا شیعه گفته است: بازبودن دست امام درزمان غیبت واجب نیست؟ که 
عنوان شود دلیل شما بر وجوب امامی که دستش باز نیست و تصرف در امور نمی‌کند 
دلالت ندارد؟! 

بلکه آنچه را که ما بارها و با صراحت گفته‌ايم این است که باز بودن دست امام [به 
عبارت دیگر حاکمیت حضرت] چه در زمان غیبت و چه درزمان حضور. واجب است 
فراهم است. دراین صورت امام مبسوط الید بوده و حاکمیت ظاهری دارد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ک ‏ ون و مش بای و و کیک کر وی ۱۳۰ 


وأيضاً فاتا نعلم أن نصب الرئیس واجب بعد الشرع لما في نصبه من اللطف لسحتّله 
للقيام بما لایقوم به غیره. ومع هذا فليس التمکین واقعاً لأهل الحلٌ والعقد من نصب من 
يصلح لها خاصَة على مذهب أهل العدل الّذين کلامنا معهم. ومع هذا لایقول أحد: ان 


اما در زمان غیبت. این امکان به دلیل عدم فرمانبرداری مردم فراهم نشده است 
و دست امام بسته است. و معنای این حرف این نیست که اگر امام مبسوط الید نبود» پس 
وجودش واجب نیست. و قبلا بیان کردیم که حجّت خدا برای [هدایت ] مردم آمده 
است. امّا از این جهت که آن‌ها نسبت به او فرمانبردار نبوده و از تصرف در امور عملاً 
منع‌اش کرده‌اند [گرفتار ضرر و خسران شده‌اند] وایین خسارتی است که مردم به 
خودشان زده‌اند و دلیل و حجت بر علیه خودشان است و ما هم بارها آن را به مسأله 
معرفت تشبیه کرده‌ايم. 

و همچنین ما می‌دانيم که پس از [صدور و مقرر کردن] شریعت ودين تعیین 
و نصب امام بر خداوند متعال واجب است. و این انتصاب لطفی از ناحیه خداوند است 
چرا که امام به کارهایی می‌پردازد که دیگران توان انجام آن را ندارند. 

با وجود این‌ها براساس اعتقاد اهل عدل [کسانی که به عدل خداوند اعتقاد دارند؛ 


بعنی شیعه و معتزله] که روی سخن ما با آن‌ها است» درصورتی که اهل حل و عقد" از 


۱. اهل حل و عقد: این اصطلاح یاد آور یکی از اختلافات ریشه‌دار بین اهل سنّت وشیعیان است که عبارت است از 
نحو؛ تعیین و نصب امام به عنوان خلیفه و جانشین نبی مکرم اسلاماهل سنّت معتقدند انتصاب امام در حد اختیارات مردم 
است نه خداوند. بنابراین اگر علما وافراد شاخص جامعه کسی را به امامت برگزینند. او امام مردم و جانشین رسول 
خدانٌِ است. بنابراین به این افراد اهل حل و عقد می‌گویند. تنها عاملی که موجب این انحراف شده است توجیه غصب 
خلافت حق امیرالمزمنین + توسط ابوبکر است که اساسا خلافتی باطل است. 


اما امامیه معتقد است که منصب امامت. نظیر نبّت. مقامی الهی است وتعیین و نصب امام حق خداوند تبارک و تعالی است 


فجوابنا في غيبة الامام جوابهم في منع أهل الحلّ والعقد من اختیار من بصلح 


تنها کسی که دارای صلاحیت امامت است تمکین و فرمانبرداری نکنند. کسی 
نمی‌گوید چون اهل حل و عقد تمکین نکرده‌اند وجوب انتصاب امام و رهبر ساقط 
است [و دیگر لزومی ندارد که رهبری انتخاب شود.] 
پس جواب ما در مورد غیبت امام مثل جواب آن‌ها در مورد منع کردن اهل حل 
و عقد است از انتخاب کسی که صلاحیت امامت داشته باشد [یعنی این دو فرق در جایی 
است که نخواهيم بین دو روش عقلی و نقلی جمع کنیم در حالی که اگر جمع کنیم. که راه 
درست هم همین است. دیگر فرقی وجود نخواهد داشت.] این دو جواب [جواب ما 
در غیبت و جواب آن‌ها در مورد اهل حل و عقد] فرقی با هم ندارند. 

تنها فرق ممکن بین این دو جواب این است که ما این عقیده و جواب را از راه عقل 
فهميده‌ايم [مثل قاعده لطف که از قواعد عقلی است] و آن‌ها از راه نقل فهمیده‌اند. [مثل 


ازوم انتخاب رهبر توسط اهل حل و عقد] و این فرق هم از غير موضع جمع است. 


> و خلیفه رسول خدا می‌بایست از طریق نصوص شرعی و وحی الهی منصوب شود و مردم توان تعیین و نصب امام را ندارند 
و آنچه که خداوند به آن‌ها واجب فرموده است. اطاعت از امام و خلیفه رسول خدایعٌ است که در آیه ۵4 از سوره مبارک 
نساء فرموده است: «طیفوا اله یوار سول وولی ال منگز» بنابراین آنچه را که اهل سنت در عمل اهل حل و عقد 
صحیح می‌دانند و آن را مبنای تعیین سرنوشت مسلمین قلمداد می‌کنند در واقع تعدی به حق خداوند متعال است. البته در 

این مورد ادله و براهین قوی ومتنوعی هم اقامه شده است که ذکر آن‌ها را به کتب مفصل در این باب واگذار می‌کنيم. 

۱. همان طوری که آن‌ها می‌گویند: اگر اهل حل و عقد. کسی را که شایستگی امامت دارد برای این منصب انتخاب 

نکر دند. واز تعبین امام ورهبر سر باز زدند این امر مانع از اتتصاب رهبر نمی‌شود. ما هم می‌گویيم: این که مردم از امام 
اطاعت نکرده و مانع از حاکمیت ایشان شده‌اند به این معنا نیست که بگوییم دیگر وجود امام لزومی ندارد. در نتیجه این 


دو جواب هیچ فرقی با هم ندارند. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) E E O‏ 8 ی 


للامامة. ولا فرق بینهما فإتما الخلاف بيننا نا قلنا: علمنا ذلك عقا و قالوا ذلك معلوم 
شرعاه وذلك فرق من غير موضع الجمع. 

فان قیل: أهل الحلٌ والعقد إذا لم یمکُنوا من اختیار من یصلح للامامة فإِنَ الله یفعل ما 
يقوم مقام ذلك من الالطاف فلا يجب إسقاط التکلیف, وفی الشیوخ من قال إن الامام یجب 
نصبه في الشرع لمصالح دنياوبّة. وذلك غير واجب أن یفعل لها الاطف. 

قلنا: آما من قال: نصب الامام لمصالح دنياويّة قوله یفسد: لاه لو كان کذلك لما وجب 


(مامته, ولا خلاف بينهم فى أنه يجب (قامة الامام مع الاختیار. 


اگر گفته شود: وقتی که اهل حل و عقد در مورد انتخاب کسی که صلاحیت امامت را 
دارد. به وظیفه عمل نکردند. پس خداوند متعال از الطاف بیکرانش چیز دیگری را " 
جایگزین امامت می‌فرماید [و عدم تمکین اهل حل و عقد مانع از لطف خداوندی 
نمی‌شود] بنابراین تکلیف ساقط نیست. از طرفی یکی از بزرگان هم گفته است: 

وجوب انتصاب امام در شرع مقس به خاطر مصالح دنیایی مردم است و لازم 
نیست که جهت تأمین مصالح دنیایی» این چنین لطفی صورت بگیرد [بنابراین قرار 
دادن امام» لطف واجب نیست ]. 

در جواب می‌گوييم: اما سخن کسی که گفته بود. تعیین امام فقط برای مصالح دنیایی 
است. باطل است. چرا که در این صورت نمی‌بایست امامتش واجب باشد. در حالی که 
همه [مذاهب و فرق] معتقدند وجود امامی با اختیارات تام واجب و لازم است. زیرا او 
باید اقداماتی را انجام دهد [که همگی ] از مسائل و امور دینی بوده و ترک آن‌ها جایز 
نیست؛ از جمله جهاد. ولایت و سرپرستی حکام و قضات. تقسیم بیت المال. اجرای 
حدود مجرمان و اقامه قصاص [که هر کدام از این‌ها علاوه بر فواید دنیوی در واقع امری 


على أن ما يقوم به الامام من الجهاد وتولية الأمراء والقضاة وقسمة الفيء واستیفاء 
الحدود والقصاصات أمور دينيّة لایجوز تركهاء ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجب ذلك. 
فقوله ساقط بذلك. 

و أمّا من قال: يفعل الله ما يقوم مقامه باطل, لأنّه لو كان كذلك لما وجب عليه إقامة 
الإمام مطلقاً على کل حال. و لكان يكون ذلك من باب التخييرء كما نقول في فروض 
الكفايات وفي علمنا بتعيين ذلك و وجوبه على کل حال دلیل على فساد ما قالوه. 

على أنه یلزم على الوجهين جميعاً المعرفة: 


اعتبار ساقط است. 

و اما ادعای کسی که گفته بو د: «خداوند به جای این لطف. لطف دیگری را مرحمت 
فرموده و جایگزین امامت می‌کند» نیز باطل است. چون اگر چنین بود دیگر نصب 
و تعیین امام و رهبری در هر حال [و زمان] بر خداوند واجب نبود. بلکه می‌بایست از 
باب تخییر باشد [که خداوند بین آن دو لطف مخیر باشد ] چنان که ما در باب واجبات 

: و ۱ 
کفایی می‌گوییم. 
و به استناد آنچه که در مسأله وجوب تعیین امام در هر حال و هر زمان دانستیې» فساد 


۱. به نظر می‌رسد بهتر بود که مؤلف بزرگوار به جای واجبات کفایی. واجبات تخیبری را عنوان می‌فرمودند. چرا 
که در واجب تخییری مکلف بین دو یا چند چیز واجب. مخیر است؛ مثل کفارات سه‌گانه روزه؛ یعنی یا ۶۱ روز روزه با 
اطعام ۶۰ فقیر ویا آزاد کردن بنده که مکلف مخیر است یکی از این امور را انجام دهد. درحالی که در واجب کفایی. فعل 
مورد نظر ابتدا بر همه واجب است وبا اقدام برخی از مکلفین. از عهده دیگران ساقط می‌شود. البته بیان مرحوم شیخ را 
می‌توان با این عبارت توجیه کرد که آن عّه که اقدام می‌کنند. از سر اختیار است که توجیه قوی و قابل اتکایی به نظر 


نمی ر سد. 


بحث در غببت امام زمان(ع) OF EB ES saet‏ 


بأن یقال: الکافر إذا لم یحصل له المعرفة یفعل الله له ما يقوم مقامهاء فلا يجب عليه 
المعرفة على کل حال. 

أو یقال: ان ما یحصل من الانزجار عن فعل الظلم عند المعرفة آمر دنياوي لا يجب لها 
المعرفة. فيجب من ذلك إسقاط وجوب المعرفة» ومتى قيل: إه لا بدل للمعرفة, قلنا: 
وكذلك لا بدل للإمام على ما مضى -وذکرناه في تلخيص الشافي -وكذلك انان 
الانزجار من القبيح عند المعرفة أمر دینی لامشل ذلك في وجمود الامام سواء. 

فان قیل: لا یخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب على الله جميع ذلك أو 
یجب علینا جمیعه أو یجب علی الله إیجاده وعلینا بسط يده. 


علاوه بر آنچه که گفته شد لازمة پذیرش این قول آن است که در باب معرفت دو نکته 
ذکر شود: 
, نکته اوّل: گفتن این مطلب که وقتی برای کافر معرفت حاصل نشود. خداوند تبارک 
و تعالی می‌بایست به جای معرفت. امر دیگری را جایگزین آن فرماید. بنابراین کسب 
معرفت در هر حالی بر کافر واجب نیست. 

نکته دوم: آنچه که در نتیجه معرفت حاصل می‌شود انزجار از ظلم است و این هم 
یک امر دنیایی است که برای آن تحصیل معرفت واجب نیست. بنابراین وجوب 
تحصیل معرفت الله از کافر ساقط است. 

اگر گفته شود: برای معرفت. بدلی و جود ندارد. 

می‌گوییم: برای امام هم بدلی وجود ندارد. همچنان که درکتاب تلخیص‌شافی گفتیم. 

و همچنین اگر گفته شود: انزجار از ظلم و کارهای زشت که در نتیجه معرفت ایجاد 
می‌شود. امری دینی است نه دنیایی: 
۹ خواهیم گفت: همین حرف را در مورد امام می‌گوییم که بسیاری از امور مربوط به 


فان قلتم: يجب جمیع ذلك على الّه,فاٍنه ينتقض بحال الفيبة لأنه لم يوجد إمام منبسط 
الید. وإن وجب علينا جميعه فذلك تكليف ما لایطاق, لأا لانقدر على ایجاده, وان وجب 
عليه إيجاده وعلینا بسط يده و تمكينه فما دلیلکم علیه, مع أن فيه أنه يجب علینا أن نفعل ما 
هو لطف للغير» وكيف يجب على زيد بسط يد الامام لتحصيل لطف عمرو, وهل ذلك إلا 


اشکال: اگر گفته شود: وجود تعیین امام و رهبری مُطاع» آن هم با دست باز [که بتواند 
انسان‌هاء و یا این که ایجاد و انتصابش بر خداوند و باز گذاردن دستش بر ما واجب است؛ 

۱-اگر شما بگویید که انتصاب و بازگذاشتن دست امام بر خداوند واجب است» پس 
این ادعای شما در زمان غیبت نقض می‌شود؛ چرا که در حال غیبت. امامی که 
مبسوط اليد باشد موجود نیست [از یک طرف کسی به امامت منصوب شده است و از 
طرفی دیگر امام دستش باز نیست و نمی تواند در امور تصرف کند واین تناقض است]. 
به بسط ید او نیستیم. 

۳-واگر قائل شوید که ایجادش بر خداوند و بازگذاردن دستش و فرمانبرداری از او 
بر ما واجب است. شما چه دلیلی براین مدعا دارید؟ علاوه بر این اگر انتصاب 
و بازگذاردن دست امام بر ما واجب باشد. در واقع عهدی بر ماواجب شده است که برای 
دیگران لطف است نه خودمان. ما چگونه بر زید واجب است که دست امام را باز 


بگذارد تا این که لطفی در حقّ عمرو باشد؟ آیا این نقض اصول نیست؟۱ 


۱. صاحب اشکال می‌گوید: اصل این است که انتصاب و باز گذاردن دست امام. لطفی در حق ما باشد؛ در حالی که در 


این جا ما دست امام را باز می‌گذاريم تا در حق دیگران لطفی حاصل شود. واين نقض آن اصل است. 


OO تم‎ E ERASE SAS eee aa Ne بحث در غییت امام زمان(ع)‎ 


قلنا: الذي نقوله أن وجود الإمام المنبسط اليد إذا ثبت أنه لطف لنا على ما دأّلنا عليه 
ولم یکن ایجاده فی مقدورنا لم یحسن آن نکلف إیجاده لانه تکلیف ما لا بطاق, وبسط یده 
وتقوية سلطانه کپ فا وفی مقدور الّه. فاذا لم یفعل الله تعالی علمنا انه غير 
واجب علید وائّه واجب علین: له لابد من آن یکون متبسط الید لیتغ الفرض بالتکلیفت, 
وبينا بذلك أن بسط يده لو كان من فعله تعالی لقهر الخلق عليه والحيلولة بينه وبين آعدائه 
وتقوية آمره بالملائكة بما دی إلى سقوط الفرض بالتکلیف, وحصول الالجاء. فإذاً يجب 
علینا بسط يده على کل حال وإذا لم تفعله آتینا من قبل نفوسنا. 


پاسخ: آنچه که ما در مورد امام مبسوط الید می‌گوییم این است: وقتی که ثابت شده که 
و جود امام بر ما لطف بوده و از طرفی ما قادر به ایجاد و انتصاب امام نیستیم. چنین 
وظیفه‌ای برای ایجاد امام امر درستی نیست. چرا که انجام این تکلیف از عهده ما خارج 
است. و از طرفی باز بودن دست امام و همچنین تقویت حاکمیت آن حضرت. هم برای 
ما و هم برای خداوند مقدور است. حال وقتی که خداوند متعال این کار را انجام نداده 
است حتماً خواهیم دانست که این امر بر خداوند واجب نیست بلکه بر ما واجب است. 
زیرا دست امام حتماً باید باز باشد تا این که غرض و هدف تکلیف تمام باشد. ' 

واز طرفی روشن کردیم که اگر بازگذاردن دست امام فعل خداوند تبارک و تعالی 
بوده و به کمک ملائکه بین او و دشمنانش حائل شده و حاکمیت او را تقویت کند 
بنابراین مردم در مقابل نص خداوند مجبور و مقهورند. و چه بسا این عمل منجر به 
سقوط و از بین رفتن هدف تکلیف و نیز باعث به وجود آمدن اضطرار (و بی پناهی 
مردم) شود. بنابراین باز گذاردن دست امام در هر حال بر ما واجب است. و اگر ما به این 


وظیفه عمل نکنیم ضرر و خسارتی است که از خودمان بر ما رسیده است. 


۱. چه تکلیف خاص امام + از جمله سرپرستی جامعه درهمه زمینه‌ها واجرای حدود الهی. وچه تکلیف خاص مردم 


نسبت به ایشان: ازحمله فرمانبرداری واطاعت. واين تکلیف وقتی تمام وکمال خواهد بود که امام مبسوطالید باشد. 


فأمّا قولهم: في ذلك ایجاب اللطف علینا للغیر غير صحیح. 

انا نقول:ٍن کل من يجب عليه نصرة الامام وتقوية ساطانه له في ذلك مصلحة تخضه. 
وإن كانت فيه مصلحة يرجع إلى غيره كما نقوله في أن الأنبياء يجب علیهم تحمل آعباء 
النبوّة والأداء إلى الخلق ما هو مصلحة لهم. لان لهم في القيام بذلك مصلحة تخصهم وان 
كانت فيها مصلحة لغيرهم. ويلزم المخالف في أهل الحلْ والعقد بأن يقال: كيف يجب 
عليهم اختيار الإمام لمصلحة ترجع إلى جميع الأمةء وهل ذلك إلا إيجاب الفعل علبهم لما 
يرجع إلى مصلحة غیرهم. فی شیء آجابوا به فهو جوابنا بعینه سواء. 


و امّا این که گفتند: انتصاب و بازگذاردن دست امام بر ما واجب است [در حالی که 
این عمل] در حقّ دیگری لطف است» این سخن هم صحیح نیست. [که ما موجبات 
لطف برای دیگران را فراهم کنیم و خود ما بی‌بهره باشیم ]. 

چون در جواب می‌گوییم: هر کسی که نصرت و یاری امام و نیز تقویت حاکمیت آن 
حضرت بر او واجب شده است. این وجوب مطابق مصلحتی بوده که اختصاص به او 
دارد. [و نفعش به خود او برمی‌گردد] اگر چه در این مسأله برای دیگران هم مصلحتی 
وجود داشته باشد. چنان که در موردانبیاء هم می‌گویيم: در اشتغال و به دوش کشیدن بار 
نبوّت و رساندن آن به دست مردم برای آن‌ها مصلحتی وجود دارد. که به واسطه همین 
مصلحت در قيامت مخصوص می‌شوند. [و مورد عنایت خاص خداوند قرار می‌گیر ند ] 
اگر چه در این عمل. برای دیگران هم مصلحت وجود دارد. 

علاوه بر این ما مخالف خودمان [اهل سنّت] را درباره اهل حل و عقد و با گفتن این 
که چگونه بر آن‌ها واجب است که امامی را برگزینند که مصلحتش متوجّه تمام امت 
است ملزم [به پاسخگویی ] می‌کنیم» آیا این کار غیر از این است که فعلی برایشان واجب 
شده است که مصلحت و لطف برای دیگران است؟ بنابراین هر پاسخی به سوال ما 


بدهند ما هم همان را به خو دشان در این مسأله مے گو بسم. 
هم را به حو ر این می دوم 


بحث در غیبت امام زمان(ع) RSE‏ ی 


بت دنت ر ج 

فان قیل: لم زعمتم أنه يجب إيجاده في حال الغيبة وهلا جاز أن یکون معدوما 

قلنا: نما أوجبنا [ذلك] من حيث إن تصرفه الذي هو لطفنا إذا لم تم إلا بعد وجوده 
وإيجاده لم يكن فى مقدورناء قلنا عند ذلك: أنه يجب على الله ذلك وال دی إلى آن 
لانکون مزاحى العلَّة بفعل اللّطف فنکون أتينا من قبله تعالی لامن قبلنا واذا آوجده 
ولم نمكنه من انبساط يده أتينا من قبل نفوسنا فحسن التكليف وفي الاوّل لم يحسن. 
و م ا ا ي د 

اشکال: شما برای چه خیال می‌کنید که وجود امام در زمان غیبت هم واجب است؟ 
آیا بهتر نبود که اصلاً وجو د نداشته باشند؟ 

پاسخ: می‌گوییم: این که ما وجود امام را در هر حال و زمانی واجب و لازم می‌دانیم از 
آن جهت است که تصرف ایشان در امور برای ما لطف است واين لطف الهى در 
صورتی تمام است که آن حضرت وجود داشته باشد. البته ایجاد ایشان در حد توان 
و قدرت مانیست بلکه بر خداوند واجب است. واگر پروردگار عالم او را ایجاد 
نمی‌کرد منجر به این می‌شد که ما نتوانیم موانع تکلیف را برطرف کنیم» فلذا این ضرر 
و زیانی بود که از جانب خداوند به ما می‌رسید نه از جانب خودمان, اما وقتی که خداوند 
امام را ایجاد فرماید و مانسبت به ایشان تمکین نکرده و فرمانبردار آن حضرت نبوده 
و دست ایشان را باز نگذاریم این ایراد و نقص از ناحیه خودمان است» در این صورت 
تکلیف [ما به اعتقاد به وجود امام آن هم در حال غیبت و همچنین به لزوم تمکین 
و فرمانبرداری از امام] خوب است [و هیچ جهت قبح و زشتی ندارد. چون ما خودمان 
باعث عدم استفاده از این لطف الهی شده‌ایم] اما در صورت اول [که خداوند امام را 


ایجاد نکرده باشد] تکلیف ما بجا و درست نیست. 


فان قیل: ماالّذي تریدون بتمكيننا إياه؟ أتريدون أن نقصده ونشافهه وذلك لايم لمع 
وجوده. 

قيل لكم: لايصح جميع ذلك إل مع ظهوره وعلمنا أوعلم بعضنا بمکانه. 

وان قلتم: نريد بتمکیننا آن نبخع لطاعته والشدّ على یده, ونکت عن نصرة الظالمين. 
ونقوم علی نصرته متی دعانا إلى إمامته و دنا علیها بمعجزته. 

قلنا لکم: فنحن یمکننا ذلك في زمان الغيبة وان لم يكن الامام موجوداً فيه فکیف قلتم 
لاتم ما کلفناه من ذلك إلا مع وجود الامام. 


قلنا: الذي نقوله في هذا الباب ما ذکره المر تضی # في الذ خيرة وذکرناه في 7 تلخیص 


اشکال: منظور شما از تمکین در برابر امام چیست؟ اگر مقصود این است که به 
محضر او شرفیاب شده و کنار او باشیم که این امر فقط با وجود ایشان ممکن است؛ به 
شما گفته شده که تمکین و فرمانبرداری از امام در صورتی صحیح است که ایشان ظاهر 
باشد و این که ما بدانیم یا حداقل بعضی از ما بدانیم که مکان ایشان کجا است. 

واگر منظور از فرمانبرداری از امام این باشد که مهیای اطاعت و آماده کمک به ایشان 
باشیم. و اهل ظلم و ستم را یاری نکنیم» و همچنین هر زمانی که آن حضرت ظهور 
فرموده و با دلیل و برهان و به وسیله معجزه ما را به امامتش دعوت کرد. برای کمک به 
او آماده باشیم. به شما می‌گویيم که ما نیز ممکن است در آن زمان چنین آمادگی را داشته 
باشیم حتی اگر امامی هم در کار نباشد. پس چگونه است که می‌گویید: آنچه که مامو ظف 
به انجام آن هستیم فقط با وجود امام کامل است؟ 

پاسخ: آنچه را که در این باب می‌گوییم همان مطلبی است که سیّد مرتضی # در 
کتاب ذخیره فرموده‌اند و ما هم در تلخیص شافی ذکر کرده‌ايم که لطف خداوند در حیّ 
ما که همان تصرف امام [در اداره امور مردم] و مبسوط الید بودنشان می‌باشد به 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ONL EE A Sass‏ 


الشافي نی هو لطفنا من تصرّف الامام وانبساط يده لايم إلا بأمور ثلائة. 

أحدها: یتعلّق بالله وهو إيجاده. 

والثانی: یتعلّق به من تحمل أعباء الامامة والقيام بها. 

و الثالث: یتعلّق بنا من العزم على نصرته, ومعاضدته, والانقياد له. فوجوب تحمله عليه 
فرع على وجوده له لایجوز أن یتناول التکلیف المعدوم. فصار إيجاد اله لاه أصلاً 
لوجوب قیامه. وصار وجوب نصرته علینا فرعاً لهذين الأصلين لاه نما يجب علینا 
طاعته إذا وجد. وتحمّل أعباء الامامة وقام بهاء فحينئذ يجب علینا طاعته, فمع هذا 
التحقیق کیف یقال: لم لایکون معدوماً. 


وسیله سه امر کامل می‌شود: 

اوّل: امری که به حداوند تعلق دارد و عبارت است از ایجاد امام. 

دوم: امری که به کسی که منصب امامت را عهددار شده است. تعلق دارد. 

سوم: امری که به ما مردم تعلق دارد و آن عبارت است از این که اراده و عزم بر پاری 
و کمک امام داشته و مطیع او باشیم. 

بنابراین وجوب تحمل منصب امامت برای امام فرع وجود اوست. چرا که تکلیف 
کردن معدوم درست نیست؛ [یعنی کسی را که وجود ندارد. نمی‌توان موظف به انجام 
کاری کرد.] پس این که خداوند او را ایجاد می‌کند اصل و اساس وجوب قیام ایشان به 
انجام امور امامت است. همچنین وجوب یاری کردن او توسط ما فرع این دو مسأله 
است. زیرا زمانی اطاعتش بر ما واجب می‌شود که هم وجود داشته باشد. و هم در 
جایگاه و منصب امامت بوده و اقدام به کارهای امامت کند. بنابراین اطاعت از ایشان بر 
ما واجب است. 

حال با توجّه به این استدلال چگونه گفته می‌شود که برای چه از ما انتظار دارند که 


ملتزم به عدم وجود او شده و بگوییم آن حضرت وجود ندارد. 


فان قیل: فما الفرق بين أن یکون موجوداً مستتراً (حتّی إذا علم الله ما تمکینه آظهره. 
وبين آن یکون) معدوماً حتّی |ذا علم متا المزم على تمکینه آُوجده. 

قلنا: لا یحسن من الله تعالی أن يوجب علینا تمکین من لیس بموجود له تکلیف ما 
اف فا5ا ید ھن وود 

فان قیل: یوجده اله تعالی [ذا علم آنّاننطوي علی تمکینه بزمان واحد کما أنه یظهره 
عند مثل ذلك. 

قلنا: وجوب تمکینه والانطواء على طاعته لازم في جمیع أحوالنا, فیجب أن یکون 
التمكين من طاعته والمصیر إلى آمره ممکناً في جمیع الأحوال و لم يحسن التکلیف 


اشکال: چه فرقی هست بین این که امام وجود داشته و غایب باشد تا زمانی که 
خداوند. فرمانبرداری ما از ایشان را ببیند و حضرت را آشکار فرماید. وبین این که 
اصلاً وجود نداشته باشد و هر وقت خداوند دانست که ما عزم واراده برای تمکین 
واطاعت از ایشان را داریم» او را به وجود بیاورد؟ 

پاسخ: شایسته نیست که خداوند تمکین و فرمانبری از کسی را بر ما واجب نماید که 
موجود نیست. چرا که این. امر به مالایطاق است. بنابراین حتماً بايد وجود داشته باشد. 

اشکال: خداوند هر وقت بداند ما آمادگی فرمانبرداری از او را داریم او را ایجاد 
می‌کند. همانطور که طبق عقید؛ شماء ظهور او در چنین زمانی واقع می‌شود. 

پاسخ: فرمانبرداری از ایشان و اراده و قصد اطاعت از او به اعتقاد ما در جمیم احوال 
بر ما واجب است. پس لازم است که در تمام احوال. تکمین و فرمانبرداری از ایشان 
ممکن و مقدور و در حد توان باشد. چرا که در غیر این صورت تکلیف درست نخواهد 
بود و این اشکال در صورتی وارد است که ما در تمام احوال؛ چه غیبت و چه ظهوره 


مکلف بر اطاعت و فرمانبرداری از حضرت نباشیم؛ [یعنی در زمان غیبت. اطاعتش 
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بحث بل ۰ -حصسصححت 
واّما کان تم ذلك لو لم نکن مکلّفین في کل حال لوجوب طاعته والانقیاد لامره. بل کان 
بجب علینا ذلك عند ظهوره والامر عندنا بخلافه. 

ثم يقال: لمن خالفنا في ذلك وألزمنا عدمه علی استتاره: لم لا يجوز أن يكلف لله تعالى 
المعرفة ولا ينصب عليها دلالة إذا علم أنّا لاننظر فيهاء حتّی إذا علم من حالنا نّا نقصد إلى 
النظر ونعزم على ذلك أوجد الأدلّة ونصبهاء فحينئذ ننظر ونقول ما الفرق بين دلالة منصوبة 
لاننظر فيها وبين عدمها حتّی إذا عزمنا على النظر فيها أوجدها اله عالی. 

و متى قالوا: نصب الأدلة من جملة التمكين الذي لا يحسن التكليف من دونه كالقدرة وال 


واجب نباشد]و فقط بعد از ظهورش, تمکین نسبت به ایشان واجب باشد. در حالی 
که اعتقاد ما این‌گونه نیست. 

واینک از کسی که در وجود امام غایب. مخالف ما بوده و قصد دارد مارا ملزم به 
پذیرش عدم وجود ایشان کند. پرسیده می‌شود: چرا جایز نیست که خداوند معرفت را 
تکلیف کند و مادامی که می‌داند ما توجهی به معرفت نداریم دلیل و راهنما برای 
رسبدن به معرفت نصب نکند؟ تا وقتی که بداند ما اراده و عزم به معرفت داریم [و در 
صدد آن هستیم که خدا را بشناسیم و کسب معرفت کنیم ] آن وقت دلیل را ایجاد کرده 
ونصب فرماید؟ 

بنابراین می‌گویيم: چه فرقی است بین راهنمایی که خداوند برای هدایت مردم 
نصب فرموده و به آن توجه نمی‌کنیم» و بین عدم نصب آن راهنماء تا در زمان عزم و اراده 
مردم برای کسب معرفت» آن را ایجاد کند؟ 

اگر در جواب ما بگویند: نصب دلیل توسط خداوند در مسأله معرفت از جمله 
شرایط و اجزا و مقدمات تمکین و اطاعت است که تکلیف بدون آن شایسته نیست؛ 
درست مثل قدرت و ابزار بر انجام کار [که اگر نباشد تکلیف درست نیست و نصب دلیل 


هم دقيقاً همین است ]. 


قلنا: وكذلك وجود الامام42 من جملة التمکین من وجوب طاعته, ومتی لم يكن موجوداً 
لم تمكنا طاعته. كما أن الأدلّة إذالم تكن موجودة لم يمكنا النظر فیها فاستوی الأمران. 

وبهذا لتحقیق يسقط جميع ما يورد في هذا الباب من عبارات لانرتضيها في الجواب وأسئلة 
المخالف علبهاء وهذا المعنى مستوفى في كتبي وخاصة في تلخيص الشافي فلا نطول بذكره. 
و م ل د ا ی ا 

خواهیم گفت: به همین منوال وجود اماما هم از جمله شرایط تمکین و توان بر 
وجوب اطاعت از اوست و اگر چنانچه امام وجود نداشته باشد ما هم قادر به اطاعت از 
او نيستیم. چنان که در مورد مسأله معرفت الله اگر ادلّه [و راهنمایی تراق کشت مه فت 
له ] وجود نداشته باشد. نمی‌توانیم متوجّه آن ادله شده و معرفت کسب کنیم. بنابراین 
هر دو مسأله با هم مساوی هستند. ' 

[تا به اینجا و] به وسیله تحقیقی که انجام شد تمامی شبهات و اشکالاتی که در این 
باب ایراد شده بود از درجه اعتبار ساقط می‌شوند؛ از جمله عباراتی که ما به وسیلۀ سؤال 
و جواب. مخالفان مسأله غیبت و وجود امام را قانع کردیم. و البته این مبحث را به 
شکل کافی در کتاب‌هایم؛ خصو صا «نلخیص شافی» آورده‌ام. پس با ذکر دوباره آن‌ها 
بحث را طولانی نمی‌کنيم. 


۱ در باب معرفت باید گفت که ایجاد و قرار دادن دلیل برای هدایت مردم. مقدمه و شرط تحقق کسب معرفت است: 
مثل قدرت بر انجام آن یا داشتن ابزار عمل. بنابراین اگر لیل وراهنما ایجاد نشود درست نیست که کسی را به معرفت 
تکلیف کرد و چون کسب معرفت در هر حال تکلیف ماست پس دلیل وراهنما هم حتماً باید موجود باشد. حتی اگر ما 
دنبال کسب معرفت نرویم. 

در مورد امامت هم همین است. به این تر تیب که وجود امام ا شرط تحقق اطاعت از ایشان است. بناپراین اگر امام 
وجود نداشته باشد تکلیف کردن مردم به اطاعت از او درست نیست و چون در هر حال اطاعت او واجب و تکلیف ماست 
پس‌اومی‌بایست حتمأوجودداشته و «منصوب من عندالله» باشد. حتی‌اگردست ما هم به‌خاطر بدعهدی خودمان بهاو نرسد. 

بنابراین مسأله نصب دلیل برای کسب معرفت الله ونصب امام به جهت اطاعت کردن از او مساوی هستند وهر حکمی 
که اولی [مسأله معرفت] دارد. دومی هم [مسأله امامت] قاعدتاً داراست. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ESN SAS‏ ی 


والمتال الذي ذکره من أنه لو أوجب الله علينا أن نتوضاً من ماء بثرمعيِة لم يكن لها حبل 
نستقي به وقال لنا: ٍن دنوتم من لبثر خلقت لکم حبلاً تستقون به [من]الماء. فإِنّه یکون 
مزیحاًلعلناه ومتی لم ندن من البثر كنا قد أتينا من قبل نفوسنا لا من قبله تعالی. 

وكذلك لو قال السیّد لعبده وهو بعید منه: اشتر لي لحماً من السوق, فقال: لا أتمکن من 
ذلك لاه ليس معي ثمنه, فقال: إن دنوت أعطيتك ثمنه؛ فا یکون مزيحاً لصلته. وستی 
لم يدن لأُخذ الثمن یکون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل سیّده, وهذه حال ظهور الامام مع 
تمکیننا فيجب أن يكون عدم تمکیننا هو السبب في أن لم بظهر في هذه الأحوال لاعدمه إذ 
کا لو مکناه: لوجد وظهر. 


سژال: اگر خداوند وضو گرفتن در آب چاهی را که ریسمان ندارد بر ما واجب کند 
و بفرماید: اگر نزدیک چاه بشوید. برای شما ریسمانی ایجاد می‌کنم» تا به وسیله آن آب 
از چاه بکشید. پس با این شرطی که گذاشته و وعده‌ای که داده است؛ آن مانع رسیدن به 
آب را که نبودن ریسمان است برطرف می‌کند. با این وصف که اگر ما نزدیک به چاه 
نشدیم حسارت آن از جانب خودمان به ما رسیده است نه از احیه حق تعالی. 

مثال دیگر: اگر مولایی به نوکرش که از او دور است بگوید: برو و از بازار گوشت 
تهیه کن و نوکر بگوید: نمی‌توانم» چون پول همراه ندارم و مولا بگوید: اگر جلوتر بیایی 
پول در اختیارت می‌گذارم. این جملۀ مولا مانع تکلیف را [که نداشتن پول بود] از 
مکلف برطرف می‌کند. حالا اگر نوکر نزدیک مولایش نشود. این کوتاهی از ناحیه 
خودش است و از جانب مولایش نیست. 

در مورد ظهور امام و تمکین مانسبت به ایشان نیز به همین ترئیب است. در 
نتیجه عدم تمکین و فرمانبرداری نکردن ما مردم سبب شده است تا در این حال امام 
ظاهر نباشد. نه این که وجود نداشته باشد. چرا که اگر مانسبت به ایشان تمکین 


و فرمانبرداری را پیش می‌گرفتيم حضرتشان ظهور می‌کردند. 


قلنا: هذا کلام من ین أنه یجب علینا تمکینه إذا ظهر ولا يجب علينا ذلك في کل حال 
ورضینا بالمثال انی د کرم ا تعالی لو وجب علینا الاستقاء في الحال لوجب أن یکون 
الحبل حاصلاً في الحال لانْ به تزاح العلَة. لکن إذا قال: متی دنوتم من البثر خلقت لکم 
الحبل نما هو مکلف للدنو لا للاستقاء فيكفي القدرة على الدن في هذه الحال, لانّه ليس 
بمکلف للاستقاء منهاء فاذا دنا من البثر صار حینئذ مکلفاً للاستقاء, فیجب عند ذلك أن 
یخلق له لحبل, فنظیر ذلك أن لا یجب علینا في کل حال طاعة الامام وتمکینه 


۰ پاسخ: این [نحوه مثال زدن نشان می‌دهد که این ادعاو سخن ]کلام کسی است که 
خیال کرده فرمانبرداری و اطاعت از امام فقط در زمان ظهور امام بر ما واجب است نه در 
همه حالات [از جمله در حال غیبت ]. 

البته ما با مثالی که ذ کر کرده موافق هستیم [مثال خوبی برای اثبات حقانیت اعتقاد به 
امام غایب است ]اما با این حال به خود او اشکال می‌کنيم که اگر خداوند آب کشیدن از 
چاه را برای ما واجب می‌کرد می‌بایست که ریسمان حتماً وجود داشته باشد چراکه مانع 
آب کشیدن, به وسیله همین ریسمان مرتفع می‌شود اما وقتی که خداوند متعال بفرماید: 
هر وقت به نزدیکی چاه بروید ریسمان را برای شما خلق می‌کنم. در این صورت 
تکلیف متوجه نزدیک شدن به چاه است نه آب کشیدن پس در این صورت توان 
دبک شالت چاه کقایت مر کل تاش مکلت تساو یه ان رورت 
بلکه (فعلاً مکلف به نزدیک شدن است و) هر زمانی که به چاه نزدیک شد آن وقت 
موظف به آب کشیدن می‌شود. و در این مرحله خداوند [مطابق وعده‌ای که داده] بايد 
ریسمان را خلق کند. 

این مثال را نظیر این مسأله قرار داده که بگوییم در هر حالی اطاعت از امام و تمکین 
نسبت به ایشان بر ما واجب نباشد. در این صورت وجود او هم واجب نخواهد بود. [به 
این معنا که در حال حاضر که امام غایب است و دسترسی به ایشان عادتاً مقدور نیست. 
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فلا يجب عند ذلك وجوده. فلمّا کانت طاعته واجبة فى الحال ولم نقف علی شرطه ولا 
وقت منتظر وجب آن يكون موجودا لتزاح العلة في التكليف ویحسن. 

والجواب: عن مثال السيّد مع غلامه مثل ذلك لاه نما کلفه الدنو منه لا الشراء, فإذا دنا 
منه وکلّفه الشراء وجب عليه اعطاء الئمن. 

ولهذا قلنا: ان لله تعالی کلف من يأتي إلى يوم القيامة ولایجب أن یکونوا موجودین 
مزاحی العلَة لاه لم يکلفهم الان. فاذا آوجدهم وأزاح علتهم فى التکلیف بالقدرة والآلة 
ونصب الأّدلّة حينئذ تناولهم التکلیف, فسقط بذلك هذه المغالطة. 


پیروی از امام واجب نیست؛ یعنی در صورتی که پیروی و اطاعت از او واجب نبود. 
وجودش هم واجب نخواهد بود.] پس اگر فرمانبرداری از امام آن هم در حالی که ما به 
شرط اطاعت و وقت ظهور ایشان آگاهی نداشته باشیم واجب بوده باشل لاجرم وجود 
او هم لازم و واجب خواهد بود که مانع تکلیف را از بین ببرد ونتیجتاً تکلیف [به 
اطاعت از ایشان] صحیح و درست بشود. 

و اما جواب از مثال مولا و نوکرش, نظیر همان جواب مثال قبلی است. چرا که مولا 
غلام را به نزدیک شدن به خود مکلّف کرد نه خرید و فروش. پس هر وقت نوکر به 
آقایش نزدیک شد و مولا او را به خرید مکلف کرد. بر مولا واجب است که پول در 
اختیارش بگذارد. 

به همین جهت گفتیم: خداوند تبارک و تعالی تمام کسانی راکه تا روز قيامت می‌آیند 
مکلف فرموده است. در حالی که لازم نیست همه آن‌ها الآن موجود بوده و مانع تکلیف 
هم از آن‌ها برداشته شود. به دلیل این که خداوند همه آن‌ها را الآن مکلف نکرده است؛ 
بلکه وقتی که ایشان را ایجاد کرد و مانع در تکلیفشان را به وسیله قدرت و اسباب انجام 
دادن آن و نیز مقرر کردن ادله [و راهنمایان ‏ پرطرف فرمود. آن وقت آن‌ها را مکلف می‌کند. به 
این ترتیب مغالطه و اشکال مخالف ما در مورد وجود امام ساقط شده و فاقد اعتبار است. 


على أَن الامام ذا کان مکلفاًللقیام بالأمر وتحل أعباء الامامة كيف يجوز أن یکون 
معدوماً وهل يصح تکلیف المعدوم عند عاقل, ولیس لتكليفه ذلك تعّق بتمکیننا أصل بل 
وجوب التمکین علینا فرع على تحتّله على ما مضی القول فیه, وهذا واضح. 

ثم يقال لهم: لیس النبی ل اختفی في الشعب ثلاث سنين لم يصل إليه أحد واختفی 
فى الغار ثلائة أَيّام ولم يجز قياساً على ذلك آن يعدمه الله تعالی تلك المدّة مع بقاء التكليف 
على الخلق الّذين بعثه لطفاً لهم. 


علاوه بر این امامی که مکلف است تا به امر امامت و رهبری قیام کرده و در آن منصب 
باشد چگونه ممکن است که معدوم بوده و وجود نداشته باشد. آیا عقلاً تکلیف کسی که 
اصلاً وجود ندارد و معدوم است صحیح است؟ 

و تکلیف امام به انجام امور امامت. اصلاً وابسته به اطاعت و فرمانبرداری مااز ایشان 
شتا [و این‌گونه نیست که خداوند بفرماید که اگر شما او را اطاعت کنید من هم 
ایجادش کرده او را به امامت منصوب می‌کنم ] بلکه وجوب فرمانبرداری مااز ایشان فرع 
بر این است که ایشان در جایگاه امامت باشد [نه این که امامت ایشان معلق به تمکین ما 
باشد بلکه فرمانبرداری ما فرع و معلق به امامت آن حضرت است. بنابراین» اصل» 
وجود و امامت اوست و فرع هم اطاعت ما از ایشان] و این هم واضح و روشن است. 

بعد از این بحث به مخالفین گفته می‌شود: مگر نه این که پیامبر اکرم ی سه سال در 
شعب ابی طالب مخفی شد به گونه‌ای که احدی به ابشان دسترسی نداشت؟ و همچنین 
در غار [ثور] سه روز مخفی شدند؟ لذا نمی‌توان قیاس کرد و گفت که خداوند ایشان را 
در آن مت خاص معدوم فرموده و آن حضرت وجود نداشته است وبا این حال وظیفه مردم 
در اطاعت از پیامبر که خداوند از سر لطف. او را برای هدایت آن‌ها مبعوث فرموده باقی و پا بر 


جاباشد [و به عبارت روشن تر مردم مکلف باشند از پیامبری که موجود نیست. اطاعت کنند ], 
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ومتى قالوا: اّما اختفى بعد ما دعا إلى نفسه وأظهر نبوته فلتا آخافوه استتر. 

قلنا: وکذلك الامام لم یستتر الا وقد آظهر آباه موضعه وصفته, ودلُوا علیه, ثم لما خاف 
عليه أبوه الحسن بن على ا اقا وسوا شرا 

نم يقال لهم: خټرونا لو علم لله من حال شخص أَنَ من مصلحته آن يبعث اله إليه نيا 
معا ود إليه مصالحه وعلم أنه لو بعثه لقتله هذا الشخص,. ولو منع من قتله قهراً كان فيد 
مفسدة له أو لغيره» هل يحسن أن یکلّف هذا الشخص ولا يبعث إليه ذلك النبی, ولا یکلف. 


اگر در جواب ما بگویند: پیامبر زمانی مخفی شدند که مردم را به طرف خودشان 
دعوت کرده و نبوتشان را ظاهر کرده بودند. [و پنهان شدن او بعد از انجام دعوت 
و مأموریتش بوده] و بعد از آن که حضرت را ترسانيدند. ایشان هم مخفی شدند. 

ما هم می‌گوییم: امام زمان ا هم همین گونه بودند. یعنی زمانی مخفی شدند که 
پدران و اجداد بزرگوارشان اوصاف و ویژگی‌های آن حضرت را بیان کرده و مردم را به 
سمت ایشان راهنمایی کرده بودند و بعد به جهت آن‌که پدر ایشان امام حسن 
عسکری 1 برای جان حضرت ترسیدند. [به جهت احتباط و حفظ جان امام] ایشان را 
پنهان کردند. پس در نتیجه این دو مسأله [یعنی مخفی شدن پیامبر و غیبت امام زمان 2 ] 
نیز با هم مساوی هستند. 

اینک به جهت روشن‌تر شدن مسأله به آن‌ها گفته می‌شود: بگویید ببینیم اگر خداوند 
از روی حالات شخصی بداند که مصلحتش در این است که پیامبر صعینی را برای او 
مبعوث کند که مصالح شخصی او را تأمین کند و از طرفی هم بداند که چنانچه آن پیامبر 
را مبعوث کند. شخص مورد نظر, او را به قتل می‌رساند. حالا اگر خداوند به صورت 
قهری و جبری مانع این قتل شده و پیامبر را برای هدایت یت او مبعوث نکند آیا این کار 
برا ی همان شخحص. مفسده و ضرر دارد یا برای دیگری؟ 

آیا تکلیف کر دن این شخص [به اطاعت از پیامبر ]در حالی که هنوز پیامبری مبعوث 


اودر ست ات یا به ۲ 


فان قالوا: لایکلّف. 
قلنا: وما المانع منه, وله طریق إلى معرفة مصالحه بان یمکن النبی" من الأداء الید. 


لا وکیفیجوز نب کو ر 
فان قالوا: آتی فى ذلك من قبل نفسه. 
لا هو لم فمل شین ام عم یمک » وبالعلم لا بحسن تکلیفه مع ارتفاع 
اللطف ولو جاز ذلك لجاز ا ن يكلف ما لا دلیل عليه إذا علم أنه لاینظر فیه, وذلك باطل, 


اکر کفتتد: تکلیت نکر دن او درس امت 

می‌گوییم: با وجود این که راه برای شناخت مصالحش به وسیله اطاعت از پیامبر باز 
است. دیگر چه چیزی مانع تکلیف اوست؟ 

اگر بگویند: مارد EA ESE‏ ره 

می‌گویيم: چگونه جایز است که خداوند کاری را که می تواند انجام دهد و در حقّش 
لطف است را انجام نداده [و پیامبری نفرستاده] ولی شخص مورد نظر را موظف به 
اطاعت از پیامبر کر ده است؟ 

اگر گفتند: خود آن شخص سبب عدم بعشت پیامبر شده و مقصر است. می‌گوییم: او 
کاری نکرده است فقط خداوند می‌داند که او از پیامبر اطاعت نخواهد کرد و به صرف 
علم داشتن خداوند. تکلیف کردن او [به اطاعت از پیامبر] در حالی که لطفی در کار 
نیست [و هنوز پیامبری مبعوث نشده است] درست نیست. و چنانچه موظف کردن او 
به اطاعت از پیامبر درست می‌بود. می‌بایست تکلیف کردن افراد به امری که خداوند به صرف 
دانستن این که توجّه به آن نمی‌شود و راهنمایی برای آن قرار نداده است درست باشد و بر 


بحث در غیبت امام زمان(ع) e‏ مت ی ee‏ 9 زر ۶۳۱ 
ل لر سا سس سس سس سس سس تسس تست 


ولابد أن يقال: إِلّه يبعث إلى ذلك الشخص ویوجب عليه الإنقياد له لیکون مزیحا علته 

فاا أن يمنع منه بما لاينافي اتتکلیف, و یجعله بحیث لا یتمکن من قتله» فیکون قد 
أتى من قبل نفسه في عدم الوصول إليه» وهذه حالنا مع الإمام في حال الغيبة سواء. 

فان قال: لا بد أن يعلمه أن له مصلحة في بعثة هذا الشخص إليه على لسان غیره ليعلم 
أنه قد آتی من قبل نفسه. 

قلنا: وکذلك أعلمنا الله على لسان نبیه ب والأئمة من آبائه ك موضعه. وأوجب علینا 
طاعته, فإذا لم بظهر لنا علمنا نا أتينا من قبل نفوسنا فاستوی الأمران. 

پس به ناچار باید گفت: خداوند برای آن شخص پیامبری مبعوث فر موده و اطاعت 
از آن پیامبر را هم واجب می‌کند تا به این وسیله موانع تکلیف برداشته شوند. در این 
حال پروردگار عالم یا به نحوی که با تکلیف شخص منافات نداشته باشد پیامبرش رااز 
گرند او حفظ می‌کند و یا به گونه‌ای پیامبرش زا محافظت می‌کند که آن شخص نتواند او 
را به قتل رسانده و از بین ببرد. 

پس آنچه که بر سر شخص می‌آید؛ یعنی عدم حضور پیامبرش و این که محضر او را 
درک نمی‌کنده از ناحیه خودش می‌باشد. وضعیت ما هم با امام در زمان غیبت به 
همین صورت است. بنابراین هر دو مطلب مساوی هستند. 

اگر گفته شود: می‌بایست توسط فرد دیگری به شخص آموزش داده شود که مبعوث 
شدن پیامبر به نفع و مصلحت اوست تا بداند [که در صورت عدم دسترسی او به پیامبر ] 
ضررش متوجَه خود او است. 

می‌گویيم: خداوند تبارک و تعالی به وسیله پیامبر اکرم و اهل بیت 99 امام زمان را 
به ما معرفی فرموده [ونسبت به مصلحت وجود ایشان آگاهی داده‌اند ] و اطاعت از 
ایشان را بر ما واجب کرده است. حالا اگر آن حضرت برای ما ظاهر نیست [و به ایشان 


دسترسی نداریم] از ناحیه خودمان بوده و مقصریم؛ پس هر دو موضع مساوی‌اند. 


۳۳ الذی يدل على الاصل الثانی وهو أن من شأن الامام أن یکون مقطوعاً على 
عصمته. فهو أن العلّة التی یت إلى الامام ارتفاع العصمة, بدلالة أن الخلق متی 
کانوا معصومين لم یحتاجوا إلى إمام وإذا خلوا من كونهم معصومين احتاجوا الیه, علمنا عند 
ذلك أن علَة الحاجة هي ارتفاع العصمة, كما نقوله في علة حاجة الفعل إلى فاعل نها 
الحدوث, بدلالة أ ما يصح حدوثه یحتاج إلى فاعل في حدوثه. وما لایصح حدوثه 
يستغني عن الفاعل» وحكمنا بذلك أن کل محدث يحتاج إلى محدث. فبمثل ذلك يجب 


الحكم بحاجة کل من ليس بمعصوم إلى إمام وال انتقضت العلَة. فلو كان الامام غير معصوم 


اصل دو م: «عصمت امام» 

وامّا آنچه که بر اصل دوم دلالت دارد این است که شان و جایگاه اماما اقتضا 
می‌کند که نسبت به عصمت ایشان قطع و یقین حاصل شده باشد. و علتی که موجب 
می‌شود ما به عصمت امام احتجاج کنیم این است که ما معصوم نيستیم. چرا که اگر همه 
معصوم این است که خودشان معصوم نیستند. مثل آنچه که در علّت نیاز فعل به فاعل 
می‌گویيم: علت آن, حدوث و به وجود آمدن فعل است. به دلیل این که هر چیزی که به 
وجود آمدنش صحیح باشد. محتاج و نیازمند به فاعلی است که آن را به وجود آورد 
و آنچه که حدوٹش صحیح نیست بی‌نیاز از فاعل است. به این ترتیب حکم می‌کنيم که 
هر به وجود آمده‌ای نیازمند به وجود آورنده‌ای است. پس مثل همین مسأله حکم 
نیز محتاج امام دیگر است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) VY FER Re‏ 


با ان سح 
لکانت علَة الحاجة فيه قائمة واحتاج إلى إمام آخر, والکلام في إمامه كالكلام فیه. 
فیودی إلى إيجاب اة لا نهاية لهم أو الانتهاء إلى معصوم وهو المراد. 
وهذه الطريقة قد أحكمناها فى كتبنا فلا نطول بالأسئلة عليها لا الغرض بهذا الكتاب 


غير ذلك وفى هذا القدر کفاية. 


بنابراین کلام در مورد امام او هم عین کلام در مورد خود اوست؛ یعنی این امام هم 
اگر معصوم نباشد به امام نیازمند است و این امر منجر به وجود بی‌نهایت امام می‌شود 
مگر این‌که منتهی به یک امام معصوم بشو د که مقصود ما هم همین است. 

البته در این مورد در کتب دیگرمان توضیح داده‌ایم لذا در اینجا بحث را طولانی 
نمی‌کنيم چرا که غرض ما در این کتاب غیر از این بحث است [یعنی بحث اصلی ما در 


کش انش صت اوخ در کا تس کل 


۱. بسیاری از علمای شیعه در باب اثبات عصمت اهل‌بیت ل اقامه دلیل کرد‌اند که بسیار متنوع وکامل است. ما 
هم صرفاً جهت اطلاع خوانندگان عزیز ودر طول مباحث شیخ بزرگوار اجمالاً بعضی از آن ادله را ذیلاً ارائه می‌کنيم. 

الف) همان طور که شیح بزرگوار در بیانشان فرمودند: اگر امام معصرم نباشد تسلسل لازم می‌آید. چرا که نصب امام 
معصوم به این جهت واجب است که در اعمال عامه مکلفین احتمال خطا وجود دارد. پس اگر در اعمال امام هم احتمال 
خطا وجود داشته باشد او هم برای رفع خطا. نیازمند امام دیگری خواهد بود واگر این سلسله ادامه یابد و ختم به امامی 
نشود که هرگز احتمال خطا در اعمال او نمی‌باشد. تسلسل به وجود می‌آید و تسلسل هم بطلانش بدیهی است. 

ب) امام. حافظ شریعت. قرآن وسنت است و می‌بایست معصوم باشد تا بدون کمترین احتمال خطا و لغزش, حقایق 
شرع مقدّس را تبیین کند. چرا که در مورد قرآن وسنت و معنا وتفسير آن اغتلاف هست وگاه تفاسیر متفاوتی از آیات 
توسط علما ومفسرین به دست ما رسیده است. و خداوند به وسیله آمام. قرآن وسنت را حفظ می‌کند او هم اگر معصوم 
نباشد در تفسیرش محتمل است دچار لغزش واشتباه شود. بنابراین باید معصوم باشد تا حقایق شرع را آن گونه که هست 
بیان کند. 

ج) اگر امام. معصوم نباشد وخطایی از او سر بزند یا باید تبعیت شود که در این صورت قطعاً باطل است. یا تبعیت 
نشود که در این صورت معنای عدم تبعیت. عد م مقبولیت قول اوست. پس امام می‌بایست معصوم باشد که تبعیت از او 


باطل نبوده وعدم تبعیت تز او حایز نباشد. 


وأما الاصل الثالث وهو أن الحق لابخرج عن المة فهو متقى عليه بیننا وبين خصومنا 
وان اختلفنا في علَّة ذلك. 

لأنَ عندنا أن الرّمان لايخلو من إمام معصوم لا يجوز عليه الغلط على ما قلناه. فاذ 
الحقّ لا يخرج عن الا لكون المعصوم فيهم. 

وعند المخالف لقيام أدلة يذكرونها دت على أن الإجماع حجة. فلا وجه للتشاغل 
بذلك. 


ا 


حه د) اگر نصب امام بر خداوند واجب باشد که همین طور است. صدور گناه از او محال خواهد بود. بنابراین اگر از او 
گناهی سربزند می‌بایست خطا در جمیع احکام توسط او ممکن باشد واین مفسد؛ بزرگی است: در حالی که خداوند حکیم 
است و حکمت‌الهی هرگز اقتضای اینامر نمی‌کند واین‌کار قبیحاست. فلذاعدم عصمت امام مخالف باحکمت خداوند است. 

ه) از جمله ادله عصمت امام. آیاتی از کلام الله مجید است که ذیلاً به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود: 

١‏ آیه ۱۲۴ سوره بقره می‌فرماید: «ل ال عَهّیی الظِمینَ 4 که اشاره دارد به این‌که اعطای مقام و منصب الهی امامت 
از ناحیه حضرت حق. خاص کسانی است که از هرگونه آلودگی مبرا باشند. بنابراین آیه شریفه اعطای امامت را به کسانی 
که آلوده به گناه باشند نفی می‌کند. 

۲- آیه ۵٩‏ سوره نساء می‌فرماید: ی با الَذِينَ آموا وا ال وا لول وأولی ان نگم این آیه کریمه 
قرآن. اطاعت مطلق و همه جانبه از امام را لازم و واجب شمرده و آن را قرین اطاعت خداوند قرار داده است واگر او هم 
مثل سایرین ممکن الخطا باشد. اطاعت در تمام امور او بر ما واجب نمی‌شد. 

۳ - آیه ۳۳ سوره احزاب می‌فرماید: یال لب عنکم لَجس أَهْل اب ویرک تطهیرآه اين آيه 
می‌فرماید: اراده خدا برعصمت امام واهل بیت لا تعلق گرفته است لذا در این آیه اهل پیت صاحب تطهیر مطلق 
بوده و هرگونه رحس وپلیدی از ایشان نفی شده است. در مورد این آیه ده‌ها روایت از شیعه وسنی نقل شده است که آبه 
شاهد بر عصمت اهل بیت 2 است. 

و) احادیث بسیاری هم از ناحیه مقدّس رسول خداعوٌ بر تصریح به عصمت اهل بیت رسیده است که می‌توان از جمله 
آن‌ها به حدیث ثقلین اشاره کرد که فرمود. «إني تارك فيكم الثقلین کتاب الله وعترتي ما إن تمشکتم بهما لن تضلوا ابداً» 
این روایت از ماع معدد اهل سّت نقل شده است ودر کتاب «کتاب اله وعترتي في حدیث الثلقين من الصحاح والستن 
ومسانید و... مصادر اهل سنة» توسط مدرسه عالی امام باق رل جمع آوری شده است و یا حدیث کسا وروایات و آیات 
متعدد دیگر که مجال توضیح ويا اشاره به آن‌ها نیست. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) و 


فاذا ثبتت هذه الأصول ثبت امامة صاحب الرّمان اة لا كل من یقطع على ثبوت 
العصمة للامام قطع على أَنّالامام, ولیس فیهم من یقطع على عصمة الامام ویخالف في 
(مامته الا قوم دل الدلیل على بطلان قولهم کالکيسانتة والناووسيَة والواقفة. فاذا آفسدنا 


آقوال هولاء ثبت إمامته . 


اصل سوم: خارج نبودن حق از میان امّت اسلامی 

این اصل هم مورد اتفاق ما است و هم مورد اجماع مخالفین ما؛اگر چه در باب علّت 
آن با هم اختلاف نظر داریم. [که یک اختلاف فرعی است و در اصل وجود حق در میان 
همین امت هیچ اختلافی نیست. ] 

ما معتقدیم که هیچ زمانی از وجود امام معصوم خالی نیست آن امامی که احتمال 
خطا در وی وجود ندارد» بنابراین حق از میان این امت خارج نیست. چون امام معصوم 
در میان همین امّت است. مخالفین ما هم اجماع بر همین مطلب دارند و با استدلال به 
ادله و براهین» حجیت اجماع را ثابت می‌کنند. این مسأله مسلم است و هیچ دلیلی بر 
مشغول کردن فکر به این مسأله وجود ندارد. 

با توجّه به اثبات این سه اصل. امامت حضرت صاحب الزمان ا هم ثابت می‌شود. 
چون هر کسی که به ثبوت عصمت برای امام یقین داشته باشد لاجرم یقین دارد که او امام 
است و کسی پیدا نمی‌شود که از یک طرف بقین به عصمت امام داشته باشد و از طرفی 
مخالف امامتش باشد. مگر کسانی که بر بطلان اعتقادشان, دلیل کافی اقامه شده است؛ 
مثل: کیسانیه. ناووسیه و واقفیه. 

بنابراین وقتی نظریه آن‌ها را باطل کردیم امامت حضرت حجت له ثابت می‌شود. 
[بر همین اساس و برای اثبات امامت حضرت. ابتدا ادلة فساد و بطلان اعتقاد فرقه‌های 


فوق را بیان می‌کنيم ]. 


[أقول] وأمّا الذي يدل علی فساد قول الكيسانية القائلین بامامة محقّد بن الحئفتة 
فأشیاء: 

منها: هلو كان إماماً مقطوعاً على عصمته لوجب أن یکون منصوصاً عليه نصا صريحاً 
ان لعصمة لا تعلم إلا بالنصض, وهم لا يعون نضاً صريحاً عليه ما يتعلَقون بأمور ضعيفة 
دخلت عليهم فيها شبهة لا تدل على التص» نحو إعطاء أمير المؤمنين ا یاه الراية يوم 
البصرة. وقوله له «أنت ابني حقَاً» مع کون الحسن والحسين لبك ابنيه وليس في ذلك دلالة 
علی إمامته علی وجه. وإِنْما یدل علی فضیلته ومنزلته. 


ادله فساد اعتقاد کیسانیه 

ما ادله‌ای که دلالت بر فساد قول کیسانیه که به امامت محمّد بن حنفیه قائل هستند, 
چند دلیل است: 

دلیل اوّل: چنانچه محمّد بن حنفیه امام بوده و یقین بر عصمتش می‌بود. می‌بایست 
به وسیله نص صریح بیان می‌شد. به دلیل این‌که عصمت تنها به وسیله نص فهمیده 
می‌شود و این در حالی است که خود کیسانیه هم مدذعی وجود نص صریح بر عصمت 
محمّد بن حنفیه نشده‌اند. بلکه به ادله ضعیفی متوسل شده‌اند که موجب اشتباه 
و کج‌فهمی آن‌ها شده و هیچ دلالتی بر نص ندارد؛ از جمله تمسک کرده‌اند به این که 
امیرالم ژمنین 38 در جنگ جمل پرچم را به ایشان سپردند و حطاب به او فرمودند: 
حقیقتاً تو فرزند من هستی. علی + این کار را در حالی انجام داد که حسن و حسین هم 
فرزندان ایشان هستند. 

این واقعه [که به عنوان دلیل بر عصمت و امامت محمّد بن حنفیه مورد استفاده قرار 
گرفته است] هیچ دلالتی بر امامت وی ندارد. بلکه فقط دلیلی بر فضیلت و منزلت ایشان 


بحث در غیبت امام زمان(ع) VO Eee SS ae‏ 


على أَالشيعة تروي أنه جری بینه وبين علی بن الحسین ## کلام في استحقاق الامامة 
فتحا کم إلى الحجر فشهد الحجر لعلی بن الحسین 4# بالامامة؛ فکان ذلك معجزاً له فسلّم له 
الامر وقال بامامته. 
۱ - وَالَْبو بذک مشهوز علد الانابة للم وان مُحَمَّدَ بُن الْفية ازع عَلِيّ بسن 
الْحْتین 3 في الإمامَة 2 وادّعی أ ار آفضی الیه غد آخیه این ند فناظره علی بسن 


و اه و و 


تین نا واختج عبه باي ین الْرآن كَقَولِهِ ووأولوا الأزحام بفضهم ری ببَعض» 


علاوه بر این» شيعه روایت می‌کند به این که بین او و امام زین‌العابدین 3 در باب 
امامت که کدام امامند. بحث و گفت وگو در گرفت و حجرالاسود را بین خودشان کم 
قرار دادند و حجرالاسود هم به امامت امام زین العابدین 4# شهادت داد. که این امر خود 
معجزه و کرامت امام سجاد ا بود. و پس از این شهادت. محمّد بن حنفیه در برابر 
امامت حضرت تسلیم شده و اقرار بر امامت امام چهارم کرد. 

شهادت حجرالاسود ‏ به امامت امام سجاد ا 

۱ -ماجرای شهادت حجرالاسود به امامت امام سجاد له از اخبار مشهور شيعه 
است. به این ترتیب که محمّد بن حنفیه با امام علی بن الحسین 9 در باب امامت بحث 
کردند. محمّد مدعی شد که پس از شهادت امام حسین 3 امامت به او واگذار شده است. 
امام سجاد ا هم در مباحثه با او به این آیه قرآن کریم احتجاج فرمودند که «صاحبان 


و ی ۲ 
ارحام بعضی بر بعضی دیگر سزاوارترند». 


۱. حجرالاسود سنگی با رنگ سیاه است که بر رکن جنوب شرقی کعبه نصب شده است ولمس کردن آن توسط 
حاجی مستحب است و واجب است که طواف از محازی آن شروع شده و به مقابل آن ختم شود. امام باقر می‌فرمایند: 
این سنگ از بهشت آمده و در روایات دیگر هم آمده است که حجرالاسود یکی از ملائکه است که در روز قیامت برای 


جاج وشیعیان امیرالمزمنین ا شهادت می‌دهد. ۲. سوره انفال / آیه ۷۵ وسوره احزاب / آیه ۶ 


na 


هذه لا جَرث في علي بن تین هه و ولي نم فال له: أحاجُك ای الْحَجَرٍ 
الأشرد, فقا ل4: یف تخابيي إلى حجر لا یَْمع ولا بُجیب؟ اه هیک پیتهنا فتضیا 
خی تیا إّى الحَجَر. ففال عَلی بن این ا لِمحمّه بن الحتفیة: تدم فکنة! فد اه 


س گر ۳ هر ية 
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اني مالك باشیك الْمکتوب في شرادق العَظَمَة» تم دعا بد ذلك و فال:‎ 


الْحَجَرَ نه فال: «أسالك بالذي جَعل فيك مایق العباد وَالشَهادة لِمَنْ وَافاك با 
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که این آیه کریمه در مورد امامت امام سجاد و فرزندان ایشان تأویل و تفسیر شده 
است و بعد فرمودند: با تو به وسیله حجرالاسود احتجاج می‌کنم [و خکمیت را به او 
واگذار می‌کنم] محمّد بن‌حنفیه گفت: چگونه به سنگی با من احتجاج می‌کنی که نه 
می‌شنود و نه جوابی می‌دهد؟ امام متذکر شده و به او آموختند که حجر می‌تواند بین 
ایشان حکم کند و لذا هر دو به کنار حجر الاسود رفتند. 

امام زین العابدین 4 به محمّد بن حنفیه فرمودند: شما جلوتر برو وبا حجر صحبت 
کن. محمد جلو رفت کنار حجر ایستاد وبا آن صحبت کرد بعد ساکت شد ولی حجر 
جوابی به او نداد. 

بعد على بن الحسین هه جلو رفته و دستش را بر حجر گذاشت و بعد عرضه داشت: 
«خدایا! به اسمی که در سرادق عظمت مکتوب فرمودی از تو می‌خواهم» حضرت دعا 
کرده و عرض کردند: «[خداوندا! ]این سنگ را به نطق در بیاور» و بعد خطاب به حجر 
الاسود فرمودند: «تو را می‌خوانم به حقّ کسی که پیمان‌های بندگانش را در وجود تو 
قرار داد و تو را شاهد و گواهی کسانی قرار داد که کنارت می‌آیند. تو را قسم می‌دهم تا 
خبر بدهی که امامت و وصایت رسول خدا از آن کیست؟ 


بحث در غیبت امام زمان(ع) TR‏ شا ای ۹ ۲۷۰۱ 


حبرت لمن لا والوصی؟» فتزغزع جر عنی كاد أَذْيرُول نم َة له تعالی ففال: 
لاحم یم الإا علي : ey‏ ن این د. 
و منها تواتر الشيعة الامامية بالنص عليه من أبيه وجدّه وهي موجودة في کتبهم في 
الأخبار لا نطوّل بذكرها الكتاب. 
و منها الأخبار الواردة عن النبی َة من جهة الخاصّة والعامَة على ما سنذكره فيما بعد 
بالنص على إمامة الائنی عشر وکلْ من قال بإمامتهم قطع على وفاة محمد بن الحنفيّة 
وسياقة الامامة إلى صاحب الرّماند. 


پس از این سخن امام ا حجرالاسود چنان تکانی خورد که گویی از جا کنده شده 
باشد و بعد «به امر و قدرت قاهره خداوندی» به نطق آمد و گفت: ای محمّد! امامت علی 
بن الحسین ا را پپذیر. بعد از ار ین ماجرا محمّد بن حنفیه از نظرش برگشته و تسلیم 
دلیل دوم: از جمله ادلۀ موجود در مورد رد اعتقاد کیسانیه و اثبات امامت امام سجاد اء 
روایات متواتر و بسیار زیاد و صحبحی است که از جانب پدر و جد امام در تصریح به 
امامت ایشان در کتب متعدد شيعه وارد شده است که در این مقال مجال بیان آن‌ها نیست. ! 
دلیل سوم: اخبار و روایاتی است که از وجود مقس رسول خداعٌ به وسیله شيعه 
وسنی نقل شده است و ما به زودی آن‌ها را ذکر می‌کنيم. این روایات همگی متضمّن 
نص رسول خدا اة به ائمّه دوازده گانه است. و هر کسی که معتقد به امامت دوازده امام 
شده است» یقین بر فوت و رحلت محمّد بن حنفیه داشته و امامت را تا حضرت صاحب 


الزمان ا جاری می‌داند. 


۱ در این مورد می‌توان به کتب ذیل مراجعه کرد: ۱) اصول کافی - باب ارشاد ونص بر امامت علی بن الحسین 1# 


۲) ارشاد شیخ مفید / ج ۲ از ص ۱۳۷ به بعد ۳) بحار الانوار / ج ۴۶ باب ۲. 


ومنها انقراض هذه الفرقة فإنه لم يبق في الدنیا في وقتنا ولا قبله بزمان طویل قائل 
یقول به, ولو کان ذلك حقا لما جاز انقراضه. 

فان قیل: كيف یعلم انقراضهم وهلا جاز أن یکون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر 
وأطراف الأرض آقوام يقولون بهذا القول كما يجوز أن یکون في أطراف رن رل 
بمذهب الحسن في أن مرتكب الكبيرة منافق فلا يمكن ادعاء انقراض هذه الفرقة واتّما کان 
يمكن العلم بذلك لو كان المسلمون فيهم قلَّة والعلماء محصورين فأمّا وقد انتشر الاسلام 
وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك. 

قلنا: هذا يودي إلى أن لايمكن العلم بإجماع لام على قول ولا مذهب بأن یقال: لعل 
في أطراف الأرض من یخالف ذلك ویلزم آن يجوز أن يكون في أطراف الار یقول: 


دلیل چهارم: آن است که نسل فرقه کیسانیه منقرض شده؛ نه در این زمان ونه در 
زمان‌های گذشته هم معتقدی به این مرام در دنیا باقی نمانده است. بنابراین اگر این 
اعتقاد حق بود نمی‌بایست منتفرض شده و از بین می‌رفت. 

اشکال: چگونه معلوم می‌شود که کیسانیه منقرض شده و از بین رفته است؛ در حالی 
که ممکن است در بعضی از شهرها و بلاد دوردست و جزایر دریاها واطراف زمین 
کسانی باشند که به این امر معتقد باشند. چنان که ممکن است کسانی در اطراف و گوشه 
و کنار جهان یافت بشوند که گرایش به مذهب حسن بصری داشته باشند. وی معتقد بود 
کسی که مرتکب گناه کبیره شود منافق است. بنابراین نمی‌توان مدعی انقراض کیسانیه 
شد» مگر در صورتی که مسلمین کم جمعیت بوده و علما هم محصور در تعداد خاضی 
باشند. در حالی که اسلام [به نقاط مختلف جهان ] گسترش پیدا کرده و علما هم بسیار 
شده‌اند. پس از کجا می‌توان علم به انقراض آن‌ها پیدا کرد؟ 


پاسخ: جواب ما این است که پذیرش این اشکال منتهی به این امر می‌شود [که بگوییم ] 


بحث در غیبت امام زمان(ع) e SSS Sea‏ و 


ان البرد لاینقض الصوم وأنّه يجوز للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس, لأنَ الأول كان 
مذهب ابي طلحة الأنصاري» والثاني مذهب حذيفة والأعمش. وكذلك مسائل كثيرة من 
الفقه كان الخلف فیها (واقعاً) بين الصحابة والتابعین, ثم زال الخلف فیما بعد واجتمع هل 
الأعصار على خلافه. فينبغي آن يشكك في ذلك ولا نثق بالاجماع على مسألة سبق الخلاف 
فیها وهذا طعن من یقول أن الاجماع لایمکن معرفته ولا التوصل [لیه. والکلام في ذلك 
لا یختصٌ هذه المسألة فلا وجه لایراده هنا. 


علم پیدا کردن به اجماع امت بر هیچ قول یا مذهبی ممکن نیست! چرا که ممکن 
است در گوشه و کنار جهان مخالفی داشته باشد؛ مثلاً ممکن است که در گوشه‌ای از عالم 
کسی پیدا شود که بگوید: خوردن تگرگ روزه را باطل نمی‌کند چون این عقیده ابو طلحه 
انصاری است و یا این که روزه‌دار می‌تواند تا طلوع آفتاب غذا بخورد که این نیز نظریه 
حذیفه و اعمش است وبه همین ترتیب مسائل زیادی در فقه موجود است که بین 
اصحاب و تابعین در مورد آن‌ها اختلاف نظر وجود داشته, ولی به مرور زمان این 
اختلاف از بین رفته و علمای عصرهای بعدی برخلاف آن اجماع کرده‌اند. بنابراین در 
صورت پذیرش اشکال فوق, لازم می‌آید که انسان نسبت به اجماع در مسأله‌ای که سابقاً 
مورد اختلاف بوده مشکوک شده اعتماد نکند [به این معنا که پذیرش این اشکال 
مستلزم این است که به هیچ اجماعی نتوان اعتماد کرد. در حالی که این اعتقاد اصلاً 
صحیح نیست ]. 

این بیان در واقع طعن و ایراد کسی است که می‌گوید شناخت اجماع و رسیدن به آن 
غیر ممکن است. البته بحث در این مورد مختص به این مسأله نیست بنابراین لزومی 
ندارد که در اینجا مبادرت به بیان آن کنیم. 


م نا نعلم أن الأنصار طلبت الامر 5 ودفعهم المهاجرون عنها ثم رجعت الأنصار إلى 
قول المهاجرین على قول المخالف. فلو أن قائلا قال: يجوز عقد الامامة لمن كان من 
الأنصار لا الخلاف سبق فیه, ولعل في أطراف الأرض من يقول به, فما كان يكون جوابهم 
فيه [فأي] شيء قالوه فهو جوابنا بعینه فلا نطوّل بذکره. 

فان قیل: إذاكان الاجماع عندکم نما یکون حجَة بكون المعصوم فيه فمن ین تعلمون دخول 
قوله في جملة أقوال الأمة؟ (وهلا جاز أن یکون قوله منفرداً عنهم فلا تقون بالإجماع؟). 


علاوه براین ما می‌دانیم که براساس گفته مخالف ما [یعنی اهل سّت] در ماجرای 
سقیفه بنی ساعده گروه انصار امارت [و حکمرانی بر مسلمین] را از مهاجرین مطالبه 
کرده [و مدعی آن شدند] اما مهاجرین دست رد به سینۀ آن‌ها زدند, بنابراین انصار از 
ادعای خود برگشتند و عقید؛ مهاجرین را پذیرفتند. حال اگر کسی بگوید: مقام امامت 
و حاکمیت از آن یکی از انصار است. به دلیل این که ابتدا بین انصار و مهاجرین اختلاف 
بود و ممکن است در گوشه‌ای از عالم کسی باشد که چنین عقیده‌ای داشته باشد [که 
حاکمیت حق یکی از انصار بوده است نه مهاجرین, بنابراین نمی‌توان گفت که وجود 
دارد چون ممکن است مخالفی داشته باشد. که البته دارد] پس هر چه که مخالفین ما در 
جواب این سژال و شبهه بگویند. عیناً جواب ما به خود آن‌هاست؛ لذا کلام را طولانی 
نمی‌کنيم. 

سوّال:اگر اشکال شود به این که شما شیعیان اجماع را به این دلیل حجّت می‌دانید که 
قول امام معصوم در میان اجماع کنندگان است. شما از کجا می دانید که قول اماما در 
میان اقوال امّت است؟ آیا این ممکن نیست که قول امام و نظر او منحصر به فرد 
و مخالف نظر اجماع باشد. یا حداقل بین اجماع کنندگان نباشد؟ بنابراین به اجماعی که 
واقع شده است نمی‌توان اعتماد کرد. [چون دلیلی بر حضور امام یا قول ایشان در میان 
اجماع کنندگان نداریم. ] 


بحث در غیبت امام زمان(ع) AY LED ene SS‏ 


قلث:المعصوم إذا كان من جملة علماء الأمّة فلا بد [من] أن یکون قوله موجوداً في 
جملة أقوال العلماء له لا يجوز أن يكون منفرداً مظهراً للكفر فان ذلك لا يجوز عليه فاذً 
لا بد [من] أن يكون قوله في جملة الا قوال. وان شککنا في أنه الإمام. 

فاذا اعتبرنا أقوال ال ووجدنا بعض العلماء يخالف فیه. فان كنا نعرفه ونعرف مولده 
ومنشأه لم نعتدٌ بقوله لعلمنا أنه ليس بامام. وان شککنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعاً. 

فعلى هذا أقوال العلماء من الأمّة اعتبرناها فلم نجد فيهم قائلاً بهذا المذهب الذي هو 
مذهب الکیسانية آو الواقفةء وان وجدنا فرضاً راخدا و ائنین فاا نعلم منشاه ومولده 


پاسخ: زمانی که خود معصوم3# از جمله علمای امت باشد [که حتماً نیز همین طور 
است ] پس می‌بایست قول و نظرش نیز در میان اقوال علما موجود باشد و جایز نیست 
[بلکه ممکن نیست] که او منفرد باشد. [به این ترتیب که همه علمای امّت یک نظریه 
داشته باشند و ایشان به تنهایی نظری در جهت خلاف این‌ها داشته باشد] پس مسلماً 
قول او در میان اقوال علما است. حتّی اگر در امامت او شک داشته باشیم. 

حال اگر چنانچه اقوال امّت را بررسی کردیم [و همگی یک نظر داشتند ولی 
دریافتیم که یکی از علما با این اتفاق نظر مخالف است؛ اگر او را شناختیم, به نحوی که 
محل تولّد واصل و نسب او را پیدا کردیم که به مخالفت او اعتنا نمی‌کنیم چون می‌دانیم 
که او حتماً امام نیست؛ ما اگر در نسب آن کسی که مخالف اجماع است شک کردیم 
و مشخصات او را به دست نیاوردیم دیگر مسأله اجماعی نخواهد بود. 

پس بنابراین اقوال علمای امّت را گشتیم و در بین آن‌ها کسی را پیدا نکردیم که 
معتقد به مذهب کیسانیه و یا حتّی واقفی باشد. حال اگر کسی یک يا دو نفر پیدا کرد که 
قائل به این اعتقاد بودند. چون ما حالات آن‌ها را می‌دانیم و می‌دانیم که زادگاهشان کجا 


است و کجا رشد و نمو کرده‌اند. به نظر آن‌ها [چون مخالف اجماع است ]اعتنا نمی‌کنیم 


لایعتد بقوله واعتبرنا أقوال الباقین الذين نقطع على کون المعصوم فیهم. فسقطت هذه 
الشبهة علی هذا التحریر وبان وهنها. 

فأما القائلون بامامة جعفر بن محمد من الناووسية وه حىّ لم يمت واه السهدي 
فالکلام علیهم ظاهر. انا نعلم موت جعفر بن محمَّدا كما نعلم موت أبيه وجده نه, و قتل 
علي. وموت النبي ب فلو جاز الخلاف فيه لجاز الخلاف في جمیع ذلك ويودّي إلى 
قول الغلاة والمفوّضة لین جحدوا قتل علی والحسین نو وذلك سفسطة. 

وسنشبع الکلام في ذلك عند الکلام على الواقفة (والناووسیة) إن شاء الله تعالی. 


و در مقابل نظر دیگران را معتبر می‌دانیم و یقین داریم که معصوم در میان آن‌ها 
است. در نتیجه» با توضیحی که بیان شد. هم اصل شبهه ساقط گردید و هم سست بودن 
آن ظاهر شد. 

رد اعتقاد ناووسیه 

اما معتقدان به امامت جعفر بن محمّدټه؛ یعنی ناووسیه که معتقدند امام صادق ا 
زنده بوده و از دنیا نرفته است و ایشان همان مهدی موعود است؛ رد این‌ها بسیار روشن 
است به دلیل این که همان گونه که ما از شهادت امیرالمؤمنین ا و رحلت نبی اکرم کل 
و پدر و جذ امام صادق له اطّلاع داریم» از شهادت ایشان هم اطلاع کامل داریم. حال 
اگر در شهادت امام صادق ا امکان خلاف باشد. می‌بایست در شهادت هر کدام از 
ائمّه 22 این امکان و جود داشته باشد. 

۱ [از طرفی ]این اعتقاد [زنده بودن امام صادق 3 ]در نهایت منجر به غلو شده و به نظر 
غلات و مفوضه برمی‌گردد که شهادت امیرمومنان علی و امام حسین له را انکار 
کرده‌اند. بنابراین نظریه ناووسیّه سفسطه‌ای بیش نیست و البته ما هم به زودی در مسأله 


بحث در غیبت امام زمان(ع) AT DEN‏ 
جور کو م رال ا ا 


الكلام على الواقفة 

وأمّا اذى یدل على فساد مذهب الواقفة الّذين وقفوا فى إمامة آبی الحسن موسی لل 
وقالوا:«بّه المهدی» فقولهم باطل بما ظهر من موته اء واشتهر واستفاض, كما اشتهر موت 
بيه وجده ومن تقدّم من آبائه بد. 

ووش کت ل ننفصل من الناووسيّة والكيسانيّة والغلاة والمفوضة الّذين خالفوا في 


على أن موته اشتهر ما لم يشتهر موت أحد من آبائه .لاه آظهر وأحضر والقضاة 


رد اعتقاد واقفیه 

واقفیه کسانی هستند که در امامت ابی الحسن موسی بن جعفر له توقف کرده 
و معتقد بو دند به این که امام کاظم ا همان مهدی موعود است. دلیلی که بر بطلان اعتقاد 
آن‌ها است این است که شهادت امام کاظم ا مسأله‌ای روشن و مشهور بوده واز روایات 
زیادی استفاده می‌شود و عیناً همان قدر مشهور است که شهادت پدر و اجداد ايشان 
مشهور و مسلم است واگر در شهادت ایشان تردیدی باشد تازه فرقی با ناووسیه 
وکیسانیه و غلات و مفوضه که هر کدام منکر شهادت یکی از ائمّه 92 هستند نمی‌کند. 
[و جواب همه هم یکی خواهد بود و آن هم قطعی بودن شهادت ائمّه اهل بیت از امام 
علی تا امام عسکری او است]. 

علاوه بر این‌که شهادت امام کاظم + آن قدر مشهور و معروف شد که شهادت پدران 
ایشان به این حد از شهرت نرسید. به خاطر این که شهادت ایشان را [حکومت وقت ] 
ظاهر و علنی کرد و قضات آن زمان را به همراه شهودی بر جسد مطهر امام ا حاضر 
کرده و در بالای پل بغداد ! ندا دادند: این جسد همان کسی است که رافضی‌ها 


۱. بغداد توسط رودخانه دجله به دو بخش شرقی وغربی تقسیم می‌شود وظاهراً در آن زمان پل بغداد اصلی‌ترین 


محل عبور ومرور بوده است. ممکن است جسر بغداد همین پلی باشد که بین کاظمین و بغداد قرار دارد. 


والشهود. ونودي عليه ببغداد على الجسر وقیل: «هذا الذي تزعم الرافضة أنه حی لایموت 
مات حتف أنفه» وما جری هذا المجری لایمکن الخلاف فید. 
۲ -فروی يونس بن عبد الرحمن قال: حضر الحسین بن علی الرواسی جنازة 
فلا وضع على شفیر القبر» إذا رسول من سندي بن شاهك قد أتى آبا المضا خلیفته -وکان مع 
الجنازة-آن اکشف وجهه للناس قبل أن تدفنه حتّى يروه صحیحاً لم یحدث به حدث. 


قال: وکشف عن وجه مولای حتی رایته وعرفته. ثم غطی وجهه وادخل قبره صلوات الله علیه. 


گمان می‌کنند که زنده بوده و نمی‌میرد. حالا به مرگ طبیعی مرده و از دنیا رفته است. 
وهر چیزی که این‌گونه مشهور و معروف شود امکان ندارد که کسی در آن اختلاف يا 
شک و تر دید کند. 

اخبار شهادت امام کاظم اڊ 

۱ یونس بن عبدالرحمن گفته است: حسین بن علی رواسی بر جنازه امام 
کاظم 18 حاضر بوده [و می‌گوید) وقتی که پیکر مطهر امام کنر قبر قرار داده شد 
فرستاد سندی بن شاهک لعنة الله علیه۔ آمد و به ابی المضا که جانشین [یا معاون] سندی 
و همراه جسد مطهر امام بود گفت: قبل از آن که او را دفن کنید صورت او را برای مردم 
باز کنید تا مردم ببیتند که بدنش سالم است و حادثه مرگش در اثر اتفاق [آشکنجه] نبوده 
است و به مرگ طبیعی مرده است. بعد کفن را باز کرد و از چهره مولایم کنار زد تا من 
سیمای نورانی ایشان دیده و شناختم. سپس صورت مبارک حضرت را پوشانید و امام 


را وارد قبر نمودند. درود بی‌پایان خدا بر امام کاظم ۱.3 


۱ این نوع عبارات مثل: ببینید که بدنش سالم است. ونظایر آن که در این روایت آمده و بعداً هم خواهد آمد. برای 


آن است که حگام جور عباسی قصد داشتند خود را در مورد شهادت اهل بیت تبرثه کنند تا خشم جامعه شیعه بیش از 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ER‏ و 


لج لر ا تسه 
وروی یتقو وه خیش هید العبیدی فال حبرت رحيم أ ولد الحسین بن 
على بن یقطین _وکانت امرأة حرة فاضلة قد حجّت نیفاً وعشرین حجَة-عن سعید مولی 
آبی الحسن ا _وکان بخدمه في الحبس ویختلف في حوائجه اه حضره حین مات کما 
يموت الناس من قوة إلى ضعف إلى أن قضی 38. 
۶ وروی محقّد بن خالد البرقي, عن محمد بن عباد المهلبي قال: لا حبس هارون 
الرشيد أبا إبراهيم موسی 1 وأظهر الدلائل والمعجزات وهو في الحبس تحير ارشید, فدعا 


د ا کے ا ا ا ت ت 

۲ / ۳ محمّد بن عیسی بن عبید عبیدی گفته است: رحیمه» مادر حسین بن علی 
بن بقطین که زنی محترمه و فاضله بوده و بالغ بر یست و هفت مرتبه به حج بیت الله 
مشرف شده بود از سعید خدمت‌کار امام کاظم 8 که جهت رفع نیازهای ایشان به زندان 
رفت و آمد می کرد به ما خبر داد که [سعید] در زمان شهادت امام ا در محضر ایشان 
حاضر بوده و می‌گوید: به همان ترتیبی که مردم از حالت توانایی ضعیف شده 
و می‌میرند. امام هم ضعیف شد و از دنیا رفت. 

۳ محمد بن خالد برقی از محمّد بن عباد مهلبی روایت کرده: وقتی هارون 
الرشید امام کاظم + را زندانی کرد و حضرت هم دلایل و معجزاتی را در همان زندان 


ودر حقانیت خودشان ظاهر فرمودند» هارون الرشید به شدت متحیر شد. تا این که 


که پیش دامن آن‌ها را نگیرد. که کاملاً خلاف واقع است چرا که نصوص صریحی در خوراندن سم به امام توسط هارون 
وسندی بن شاهک وجود دارد که قابل انکار نیستند. از طرفی موضوع بحث ما اصل شهادت امام است به همین دلیل شيخ 
بزرگوار تعرض به این جهت نمی‌کنند ولی از بسیاری روایات متعدد ومتواتر شیعه استفاده می‌شود که امام کاظم له به 
دستور هارون الرشید و توسط سندی بن شاهک لعنة الله عليه مسموم شده وبه شهادت رسیده‌اند که در کتب متعدد 
علمای بزرگوار به آن اشاره فرموده‌اند؛ از جمله شيخ مفیدی؛ در ارشاد وشیخ طوسی ی در همین بخش مثل خبر شماره ۷اشاره 


کرده‌اند. به کتب متأخرین از این دو بزرگوار نظیر «العیون» و «بحارالانوار» علامه مجلسی وغیره هم می‌توان مراجعه کرد. 


یحبی بن خالد البرمکي فقال له: یا آباعلی آما تری ما نحن فيه من هذه العجائب. لا تدر 
في آمر هذا الرجل تدبیراً بریحنا من غقه؟ فقال له: یحبی بن خالد البرمکي: ال آراه لك 
يا أمير المؤمنين آن تمننٌ عليه وتصل رحمه, فقد -والله -آفسد علینا قلوب شیعتنا. 

وکان یحیی یتولاه. وهارون لا یعلم ذلك. 

فقال هارون: انطلق إليه وأطلق عنه الحدید, وأبلغه عنّي السلام. وقل له: یقول لك ابن 
عك اه قد سبق مّي فيك يمين ني لاأخليك حتّی تقر لي بالإساءة. وتسألني العفو عمّا 
سلف منك وليس عليك في إقرارك عار. و لا في مسألتك اي منقصة. وهذا یحیی بن خالد 


مس 


یحیی بن خالد برمکی را خواسته و به او گفت: ای ابا علی! مخمصه‌ای را که این 
عجایب برای ماایجاد کرده و مارا در خود فرو برده نمی‌بینی؟ در مورداین موضوع فکر 
و ندبیری کن و ما را از غم و اندوه او راحت کن. 

یحیی بن خالد برمکی به هارون الر شید گفت: ای امیرمزمنان!! آنچه که من برای تو 
صلاح می‌دانم این است که به او منت بگذاری و به او صله رحم کنی. به خدا قسم, چون 
این موضوع دل هواداران ما را بدبین کرده است. 

البته بحیی از دوست‌داران امام کاظم ا بود و هارون این مسأله را نمی‌دانست. 

هارون خطاب به یحیی گفت: برو و زنجیر از گردن او باز کن سلام مرا به او رسانده 
و بگو: پسر عمویت می‌گوید: من قبلاً قسم یاد کرده بودم که تا اقرار نکنی که درباره من 
بد کرده‌ای و تا درخواست بخشش از من نکنی رهایت نکنم. و در این که به گناهت اقرار 
کنی ننگی برای تو نیست و نیز در این که از من درخواست بخشش کنی هم منقصت 
و شکستی برای تو نیست. حال این بحیی بن خالد است که وزیر و مورد اعتماد 
و صاحب امر من است که نزد تو آمده است» پس چیز اندکی از او درخواست کن تا من از 
سوگندم آزاد شوم. و تو هم به صلاح و سلامت [به مدینه ] برگرد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی 


۵ -قال محمد بن عباد: فأخبرني موسی ین یحبی بن خالد: أن آبا ابراهیم 1۵ قال 
ليحيي: يا آباعلی آنامیّت, واما بقي من أجلي آسبوع. اکتم موتي وائتني يوم الجمعة عند 
الزوال. وصل علی انت وأوليائي فرادی, وانظر إذا سار هذا الطاغية إلى الرقة. وعاد إلى 
العراق لا يراك ولا تراه لنفسك» فِّي رآیت فى نجمك ونجم ولدك ونجمه أنه يأتى علیکم فاحذروه. 

ثم قال: يا آبعلی أبلغه عنّي: بقول لك موسى بن جعفر: رسولي بأتيك يوم الجمعة فيخبرك بما 
تری, وستعلم غداً إذا جاثيتك بين يدي الله من الظالم والمعتدي على صاحبه. والسلام. 


6 / ۵ -محند بن عباد گفته است: موسی بن خی بن خالد به مین خبر داد: مام 
کاظم له به بحیی فرمودند: ای ابا علی! من حتماً می‌میرم و از عمرم فقط یک هفته باقی 
مانده است. زمان مرگم را مخفی بدار و ظهر روز جمعه نزد من بیا و با دوستانت هر کدام 
فرادی بر من نماز بخوانید و مراقب باش که برای حفظ جانت» وقتی سفر کنی که این 
سرکش ظالم [هارون الرشید] به طرف [شهر] رقه' رفته» تا وقتی به عراق [بغداد] 
برگشت او تو را نبیند و تو هم او رانبینی. چرا که من در ستارة تو و فرزندایت و همچنین 
در ستاره او دیده‌ام که او [با دشمنی ] به سراغ شما خواهد آمد. بنابراین از هارون دوری 

سپس حضرت فرمودند: ای ابا علی! از طرف من به او بگو: موسی بن جعفر به تو 
می‌گوید: روز جمعه فرستادۀ من نزد تو خواهد آمد و به آنچه که می‌بینی خبر می‌دهد 
وبه زودی در فردای قیامت وقتی در مقابل خداوند به زانو درآمدی خواهی دانست که 
چه کسی ظالم بوده و به حق دوستش تجاوز کرده است. والسلام. 


۱. «رقه» منطقه‌ای است که در مرز عراق وسوریه قرار دارد و جزء کشور سوریه است و جنگ صفین در آنجا به وقوع 
پیوست. مرقد مطهر عمار اسر صحابی بزرگوار پیامبر اکرم له که در آن جنگ به شهادت رسید در همان منطقه واقع شده 
است و جزء مناطق شام به حساب می‌آید. 


فخرج یحبی من عنده, واحمرّت عیناه من البکاء حتّی دخل علی هارون فأخبره بقضته وما رد 
عليه فقال [له] هارون: إن لم يدع النبوّة بعد أيَام فما لحسن حالنا 

فلمّا كان يوم الجمعة توفي آبوایراهيم ل وقد خرج هارون إلى المدائن قبل ذلك 
فأخرج إلى الناس حتى نظروا إليه ثم دفن ورجع الاس. 

فافترقوا فرقتين: فرقة تقول: مات؛ وفرقة تقول: لم يمت. 

O ET OEE DEE‏ أخبرنا أبوالفرج علی بن الحسين 
الأصبهانی. قال: حدّئنی أحمد بن عبید اله بن عمار قال: حدتنا علی بن محمد النوفلي» عن أيه 


بحبی در حالی که چشم‌هایش از گریه سرخ شده بود از محضر اماما خارج شد 
و نزد هارون رفته و جواب امام را به او ابلاغ کرد. هارون هم به یحیی گفت: اگر او بعد از 
چند روز ادعای نبوت نکند خیلی خوب است [اين جمله هارون نشانه درماندگی بیش 
از حذ او در مقابل امام است ]. 

روز جمعه که فرا رسید. هارون به مدائن رفت و بعد امام به شهادت رسیدند. 
پیکر مطهر آن حضرت را بیرون آوردند تا مردم امام را زیارت کنند. سپس ایشان را به 
خاک سپردند و برگشتند. 

بعد از آن واقعه مردم به دو فرقه تقسیم شدند: علّه‌ای گفتند: حضرت از دنیا رفته 
است و برخی دیگر گفتند: آن حضرت از دنیا نرفته و زنده‌اند ۱ 

۵ -احمد بن عبدون از قول ابوالفرج علی بن الحسین اصفهانی روایت می‌کند که 
احمد بن عبیدالله بن عمار از علی بن محمّد نوفلی و او هم از پدرش نقل کرده است. 

1 لبته ممکن است مقصود از دو فرقه شدن مردم. درباره مرگ طبیعی و یا شهادت حضرت به وسیله سم بوده باشد نه 


زنده بودن امام. منشأ این اختلاف هم می‌تواند همان ظاهر فریبی بنی عباس باشد که خود را از جنایت قتل اهل بیت تبرثه 
کردند: کاری که هرگز موفق به انجام آن نشدند. 


AN FEE SSAA AES AAR tA بحث در غیبت امام زمان(ع)‎ 


قال الأصبهانی: وحدّثني آحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثني يحيى بن الحسن العلوي؛ 
وحدّثني غیرهما ببعض قصته. وجمعت ذلك بعضه إلى بعض قالوا: 

كان السبب في أخذ موسى بن جعفر 4 أن الرشيد جعل ابنه في حجر جعفر بن محمد 
بن الأشعث. فحسده يحيى بن خالد البرمكي وقال: إن أفضت الخلافة إليه زالت دولتي 
ودولة ولدي. 

فاحتال غلی جر بن محکد -وکان بقول بالامامة -حتی داخله وأنس الیه..وکان بکثر 
غشیانه في منزله, فیقف على آمره. فیرفعه إلى الرشید ویزید عليه بما یقدح في قلبه. ثم قال 
يوماً بعض ثقاته: تعرفون لي رجلا من آل أبي طالب لیس بواسع الحال يعّفني ما أحتاج له ]؟ فدل 
علی علی بن إسماعيل بن جعفر بن محمد فحمل إليه (یحیی بن خالد مالا). 


اصفهانی هم می‌گوید: احمد بن محمّد بن سعید نقل کر ده که یحیی بن حسن علوی 
برای من نقل کرد و غیر از این دو نفر نیز بخشی از قصه را برایم گفتهاند و من هم آنچه که 
این‌ها گفته‌اند. به این صورت جمم کردم که گفتند: ماجرای گرفتاری امام کاظم 3 این 
بود که هارون الرشید فرزندش را برای تعلیم به جعفر بن محمّد بن اشعث سپرده بود. 
یحیی بن خالد برمکی به این امر حسادت کرد و پیش خودش گفت: اگر خلافت به پسر 
رشید برسد دولت و حکومت من و فرزندانم از بین می‌رود. 

بنابراین بر ضد جعفر بن محمّد که به مسأله امامت معتقد بود حیله کرد به این 
صورت که با او از در دوستی وارد شده و به منزلش خیلی رفت و آمد می‌کرد تا این که به 
اسرارش دسترسی پیدا کرد و از شیعه بودنش مطلع شد و [همزمان] اخبار او را به هارون 
الرشید می‌رساند و پشت سر او زیاد بدگویی می‌کرد. تا موقعیتش در دل رشید متزلزل شود. 

[در همین راستا] روزی به بعضی از افراد مورد اطمینانش گفت: مردی از آل 
ابوطالب را به من معرفی کنید که در فقر و تنگ دستی باشد. پس به طرف علی 


وکان موسی 4 ینس إليه ویصله, وربّما آفضی إليه بأسراره کلها. 

فکتب لیشخص به فأحسش موسی ل بذلك فدعاه فقال: إلى أين یاابن أخي؟ 

قال: إلى بغداد. قال: ما تصنع؟ قال: علی دين وأنا مملق. 

قال: فأنا آقضی دينك وآفعل بك وأصنع. فلم یلتفت إلى ذلك. 

فقال له: انظر یا ابن آخي .لا توتم أولادي. وأمر له بثلاث مائة دينار وأربعة آلاف درهم. 
فلما قام من بین یدیه, قال آبوالحسن موسی ا لمن حضره: واه لیسعینَ في دمي ويو تمن 
آولادي. 


این در حالی بود که امام کاظم 1 با علی بن اسماعیل انس و الفتی داشت و به او صله 
میداد [و نیازهای مادی او را برآورده می‌کرد] و چه بسا اماما اسرار خودش را به او 
می‌گفت. 

یحبی به علی بن اسماعیل نوشت که تنها به نزدش [به بغداد] برود. امام توطثه را 
احساس کردند؛ بنابراین او را خواستند و فرمودند: برادر زاده کجا می‌روی؟ 

گفت: به بغداد. 

امام فرمودند: برای چه کاری می‌روی؟ 

عرضه داشت: من مدیون و مقروض هستم و دستم خالی است. 

امام فرمودند: من فرض تو را می‌پردازم؛ به تو کمک می‌کنم و مشکلات تو را حل می‌کنم. 

ولی علی بن اسماعیل به ملاطفت امام توجَهی نکرد. 

امام فرمودند: ای برادرزاده مراقب باش که اولاد من را تیم نکنی. 

بعد فرمودند که سیصد دینار و چهار هزار درهم به او دادند. وقتی علی بن اسماعیل 
از برابر امام 3 بلند شد امام به حضار فرمودند: به خدا قسم که این در ربختن خون من 


سعایت و سخن چینی کرده و فرزندان من را يتیم خواهد کرد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) a‏ 


فقالوا له: جعلنا اله فداك. فأنت تعلم هذا من حاله وتعطيه وتصله؟! فقال لهم: نعم. 
حدّئنی آبي, عن آبائه. عن رسول اه« الرحم إذا قطعت فوصلت قطعها الله». 

فخرج علیٌ بن إسماعيل حتّی أتى إلى يحيى بن خالد فتعرّف منه خبر موسی بن 
جعفر ل ورفعه إلى الرشید. وزاد عليه و قال له: ان الأموال تحمل إليه من المشرق والمفرب 
وان له بيوت آموال. وابّه اشتری ضيعة بثلائین آلف دینار فستاها «الیسیرة» وقال [له] 
صاحبها وقد آحضر المال: لا آخذ هذا النقد. ولا اخذ الا نقد كذا. فأمر بذلك المال فرد 
وأعطاه ثلائین آلف دینار من النقد الذي سأل بعینه؛ فرفع ذلك کلّه إلى الرشید. فأمر له 


بمائتي آلف درهم يسبّب له على بعض النواحي فاختار كور المشرق. ومضت رسله لتقبض المال 


حضار عرضه داشتند: خدا ما را فدای شما کند. با وجودی که این‌ها را می‌دانید باز 
هم نسبت به او عطا کرده و به او صله می‌دهید؟! 

حضرت فرمودند: بله. چون پدرم از پدرانش و ایشان از رسول دای روایت کرده‌اند که 
پیامبر فرمودند: وقتی که رحم فطع شد و تو وصلش کردی خداوند آن را قطع می‌فرماید. 

علی بن اسماعیل از محضر اماما مرخص شده به نزد یحیی بن خالد رفت. بحیی 
از طریق علی بن اسماعیل خبرهای امام را به دست آورد و خودش هم به آن اضافه کرد 
و به هارون الرشید رسانید و گفت: اموالی از مشرق و مغرب به سمت او روانه می‌شود 
و خانه‌هایی از اموال دارد. ملکی را به قیمت سی هزار دینار خریده و آن ملک رامال 
کمی می‌داند و صاحبش که مال را برای او حاضر کرده بود گفت: این نقد را [و این مقدار 
را] نمی‌گیرم مگر فلان مقدار. او دستور داد مال را رد کند و سی هزار دینار هم از همان 
مالی که خواسته بود به او دادند. تمام این قبیل خبرها را برای رشید گفت. رشید هم 
دستور داد که دویست هزار درهم و حکومت بر بعضی از نواحی را برای او بنویسند. 
[ممکن است کنایه باشد از این که هارون الرشید مسوولیت نواحی و گوشه‌ای از 


ودخل هو في بعض ایام إلى الخلاء فزحر زحرة خرجت منها حشوته [کلها] فسقط, وجهدوا في 
رها فلم یقدرواء فوقع لما به وجاءه المال وهو ینزع فقال: ما أصنع به وأنا في الموت. 
وحج الرشید في تلك السنة فبداً بقبر النبى بل فقال: يا رسول لله إّي أعتذر إليك من 
شیء آرید آن آفعله. آرید ان احبس موسی بن جعفر فائه برید التشتیت بأمتك وسفك دمائها. 

تم آمر به فأخذ من المسجد فأدخل إليه فقیده, وأخرج من داره بغلان علیهما قتان 
مفطاتان هو في إحداهماء ووجه مع کل واحدة منهما خيلا فأخذ بواحدة على طریق البصرة, 
والأخرى على طریق الکوفة, لیعمی على الاس آمره, وکان في التي مضت إلى البصرة. 


را انتخاب کرد [و پس از استفرار در محل حاکمیتش] تعدادی را [به بغداد] فرستاد تا 
اموال را از رشید تحویل بگيرند. در همین اثنا روزی وارد مستراح شد و دچار اسهال 
۱ خونی شدیدی شد که در اثر آن روده‌هایش بیرون زد. هر چه کردند روده‌ها برنگشت. 
در همان اثنا آن مال دویست هزار درهمی را برایش آوردند. او هم گفت: من در حال 
مرگم با این مال چه کنم؟ 

در همان سال هارون الرشید به حح رفت ابتدا به زیارت قبر پیامب ‏ رفته و عرضه 
داشت: یا رسول آلا من از شما به خاطر قصدی که دارم عذر می‌خواهم. می‌خواهم 
موسی بن جعفر را زندانی کنم. چون او می‌خواهد بین امت تو تفرقه انداخته و خون 
مردم را بریزد. 

هارون الرشید دستور دستگیری امام را صادر کرد و حضرت را از میان مسجد گرفتار 
کرده و با غل و زنجیر بستند. از خانه ایشان دو قاطر آوردند وروی هر کدام از آن‌ها 
جایگاهی درست کردند. امام را روی یکی از آن‌ها سوار کردند. بعد یک قاطر را به 
سمت بصره و دیگری را به طرف کوفه روانه کرد و با هر کدام سپاهی را فرستاد. این 
عمل به خاطر این بود که سرنوشت امام از مردم مخفی شود. در حالی که امام در محملی 


بود که به طرف بصره می‌رفت. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) AT Een‏ 


وأمر الرسول أن يسلّمه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور, وكان على البصرة حينئذ 
فمضی به» فحبسه عنده سنة. 

ُم كتب إلى الرشيد أن خذه مني وسلّمه إلى من شئت وال خليت سبیله, فقد اجتهدت 
بأن أجد عليه حجَّة. فما أقدر على ذلك حتّی أنّى لأتسع عليه إذا دعا لعلّه يدعو على أو 
عليك, فما آسمعه یدعو الا لنفسه یسأل الرحمة والمغفرة. 

فوجه من تسلمه منه, وحبسه عند الفضل بن الربیم ببغداد فبقی عنده مدة طويلة وأراد 
الرشید على شیء من آمره فابی. 

فکتب بتسلیمه إلى الفضل بن يحيى فتسلمه منه وأراد ذلك منه فلم یفعل. 


هارون الرشید دستور داد که امام را تسلیم عیسی بن جعفر بن منصور که حا کم بصره 
بود کنند. او هم حضرت را یک سال در بصره زندانی کرد. 

پس از گذشت یک سال به رشید نامه‌ای نوشت که او را از من تحویل بگیر و به هر که 
می‌خواهی بسپار, در غیر این صورت او را آزاد می‌کنم» من هر چه تلاش کردم که دلیل 
و مدرکی بر ضدٌّ او پیدا کنم نتوانستم, حتی مخفیانه به دعاکر دن او گوش می‌دادم تا شاید 
عليه تو یا من دعایی کند. امّا آنچه شنیدم این است که برای خودش از خداوند طلب 
رحمت و مغفرت می‌کند. 

هارون الرشید هم نماینده‌ای را فرستاد تا امام را از عیسی تحویل گرفت و نزد فضل 
بن ربیع در بغداد برد او هم امام را حبس کرد. حضرت مدت زیادی در این زندان بودند. 
رشید قصد کشتن امام را داشت اما فضل از این عمر سرباز زد. 

بعد رشید دستور داد که امام را تسلیم فضل بن بحبی کند. فضل بن یحیی هم امام را 
تحویل گرفت. این بار رشید قصد داشت به وسیله او حضرت را به قتل برساند. اما او 


وبلغه أنه عنده في رفاهية وسعة وهو حینثذ بالرقة. 

فأنفذ مسرور الخادم إلى بغداد على البرید. وأمره أن یدخل من فوره إلى موسى بن 
جعفرل3# فیعرف خبره. فإن كان الأمر على ما بلغه أوصل كتاباً منه إلى لعبّاس بن محمد 
وأمره بامتثاله. وأوصل كتاباً منه آخر إلى السندي بن شاهك يأمره بطاعة العباس. 

فقدم مسرور فنزل دار الفضل بن یحیی لايدري آحد ما برید. ثم دخل علی موسی بن 
جعفر 1 فوجده على ما بلغ الرشید. فمضى من فوره إلى العباس بن محمد والسندي, 
فأوصل الکتابین |لبهما. فلم يلبث الاس أن خرج الرسول برکض إلى الفضل بن يحيى. 
فرکب معه وخرج مشدوهاً دهشاء حتی دخل [علی] العباس, فدعا بسیاط وعقابین. 


به هارون خبر رسید که امام کاظم ا در زندان فضل در رفاه و سایش است. در آن 
زمان هارون در «رقه» به سر می‌برد. لذا مسرور خادم را به عنوان پیک به بغداد فرستاد 
و به او دستور داد تا فوری نزد موسی بن جعفر ا رفته واز وضعش اطلاع حاصل 
نماید. و اگر حال امام به همان ترتیبی بود که به هارون خبر داده بودند. یک نامه به عباس 
بن محمّد برساند و [در این نامه] دستور داده بود که عباس فرمان او را عمل کند و نامه 
دیگری هم به سندی بن شاهک برساند. [در آن نامه] دستور داده بود که او تحت فرمان 
عباس باشد. 

مسرور به منز فضل بن یحیی رفت و کسی هم نمی‌دانست که نقشه او چیست. به 
محضر امام رسید و حضرت را در همان حالتی که به هارون خبر رسیده بود دید. پس از 
این ماجرا سریعاً نزد عباس و سندی رفته و نامه‌های آن‌ها را تسلیم آن دو نمود. طولی 
نکشید که فرستاده بیرون آمد و به سمت فضل دوید. فضل به همراه فرستاده, سوار 
مرکب شد و به سرعت و با وحشت بیرون آمد. تا این که نزد عباس رفت [تا فضل رسید] 


عباس مأمورین مجازات را صدا زد و متوجّه سندی شد و دستور به تنبیه فضل داد. 


(O EEE 3 ARSE ASAR AS a بحث در غیت امام زمان(ع)‎ 


فوجه ذلك الى السندي» وأمر بالفضل فجرّد ثم ضربه مائة سوط وخرج متغیّر اللون خلاف 
ها ها فا ده ی بیس هل زاین بسا وال 

وکتب مسرور بالخبر إلى الرشید. فأمر بتسلیم موسی 4 إلى السندي بن شاهك وجلس 
مجلساً حافاك وقال: ها الاس إِنَ الفضل بن يحيى قد عصاني وخالف طاعتي وات 
ألعنه فالعنوه. فلعنه الاس من کل ناحية حتّی ارتج البيت والدار بلعنة. 

وبلغ يحيى بن خالد فركب إلى الرشيد ودخل من غير الباب الذي يدخل الناس منه 
حتّی جاءه من خلفه وهو لا يشعر. نم قال له: التفت إلى يا أمير المؤمنين. فأصغى إليه فزعاً 
فقال له: ان الفضل حدث: وأنا أكفيك ما تريد. فانطلق وجهه وسن, وأقبل على النّاس فقال: 


سندی هم او را برهنه کرده و یک صد ضربه شلاق به او زد. فضل با رنگ پریده 
و خلاف حالتی که داخل شده بود از آنجا خارج شد. تکبر و غرورش هم از بین رفته بود 
و به مردم از هر طرف سلام می‌کرد. 

مسرور ماجرا را برای هارون الرشید نوشت. او هم دستور داد تا امام کاظم ا را 
تسلیم سندی بن شاهک کردند. و در مجلسی مملو از جمعیت نشست و گفت: ای مردم! 
فضل بن یحیی نافرمانی کرد و از اطاعت من سرپیچی نمود. بنابراین صلاح ديدم که او 
را لعن کنم شما هم او را لعن کنید. مردم هم از هر طرف چنان او را لعن کردند که از 
صدای آنان. خانه لرزید. 

خبر [این لعن ] به گوش یحیی بن خالد رسید. سریع سوار شد و به طرف رشید آمد 
واز غیر دربی که برای مردم بود وارد شد. به گونه‌ای که پشت سر هارون آمد و هارون 
متوجّه او نبود. به هارون گفت: ای امیر مومنان! به من توجّه کن. هارون با ناراحتی رو به 
بحیی کرد یحیی گفت: فضل جوان است. من هر آنچه که تو بخواهی کفایت و ضمانت 
می‌کنم. چهره هارون شکفت و خوشحال گردید. بعد رو به مردم کرده و گفت: فضل در 


إن الفضل كان عصاني في شيء فلعنته. وقد تاب وأناب إلى طاعتي فتولوه. 

فقالوا له: نحن آولیاء من واليت وأغداء من عادیت وقد توليناه: 

ثم خرج یحیی بن خالد بنفسه علی البرید حتّی آتی بغداد, فماج الاس و آرجفوا بکل 
شیء. فأظهر أنه ورد لتعدیل السواد والنظر في أمر العتّال, وتشاغل ببعض ذلك ودعا 
السندي فأمره فیه باهر فامتئله. 

وسال موسی 4# السندی عند وفاته أن یحضره مولی له ینزل عند دار اعباس بن محمد 
فن ااب نشب لغشل فتعا دای 


امری از فرمانم سرپیچی کرد پس لعنش کردم ولی حالا توبه کرده و فرمانبردار شده 
است. بنابراین او را دوست داشته باشید. 

جمعیت حاضر هم به هارون گفتند: ما دوست کسی هستیم که تو او را دوست داشته 
باشی و باکسی دشمن هستیم که تو با او دشمن باشی, پس فضل را حتماً دوست می‌داریم. ' 

سپس یحیی بن خالد خودش به عنوان قاصد به بغداد آمد. مردم [با آمدنش] 
مضطرب شده و ترسیدند. هر کسی در این باره چیزی می‌گفت. معلوم شد که برای رسیدگی به 
امور سپاه و رسیدگی در کار عمّال دولتی آمده است. یحبی به بعضی از این امور مشغول شده 
سندی راخواست دربارة امام بنا به فرمان هارون دستورهایی داد و سندی هم اطاعت کرد. 
۱ امام در موقع شهادت از سندی درخواست کرد تا غلامش را که در محله نی‌فروشان 
و در خانه عباس بن محمّد سکونت دارد برای غسل دادن ایشان حاضر کند. سندی هم 
این کار را کرد. 


۱. این ماجرا نشان دهنده اطاعت وپیروی کورکورانه مردم از حکام جور بی عباس است واین‌که در عصر ائه اهل 
بیت 2# بسیاری از مردم بدون کوچک‌ترین تأمل ودقتی. از ظالمان وستم‌پیشگان اموی وعباسی پیروی می‌کردند. 
واین یکی از مهم‌ترین مشکلات فرا روی علمای ربانی و در صدرشان حضرات معصومین ا بود که مسیر هدایت جامعه 
را بسیار دشوار کرده بود والبته در این فضای سخت و سنگین. اهل‌بیت نت و اصحاب پاک‌باخته ایشان با تلاش بی‌وقفه 


و خستگی‌ناپذیر این مسیر دشوار را به بهترین نحو پیموده وشریعت ودین را به نسل‌های بعدی سپردند. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) VEE SR ER ae‏ 


قال: سألته أن یاذن 7 أن أكمنه فأبی وقال: إا هل بيت مهور نسائنا وحجٌ صرورتنا 
وأكفان موتانا من طهرة آموالناء وعندي كفني. 

فلا مات أدخل عليه الفقهاء ووجوه أهل بغداد وفیهم: الهیثم بن عدي وغیره. فنظروا 
إليه لاأثر به, وشهدوا على ذلك, وأخرج فوضع على الجسر ببغداد ونودي «هذا موسی بن 
جعفر قد مات فانطروا إليه». فجعل الاس یتفسون في وجهه وهو ميّت. 

قال: وحدّتني رجل من بعض الطالبین أنه نودي عليه «هذا موسی بن جعفر الذي تزعم 
الرافضة أنه لایموت فانظروا إليه» فنظروا إليه. 

قالوا: وحمل فدفن في مقابر قریش, فوقع قبره إلى جانب رجل من النوفلیین يقال له 


«عیسی بن عبد اللّه». 


راوی می‌گوید: از حضرت درخواست کردم تا اجازه دهند ایشان راکفن کنم [یاکفن 
ایشان رامن بدهم]. 

حضرت قبول نکرده فرمودند: ما اهل بیت» مهریه زنانمان و هزینه حجمان و پول 
کفن امواتمان را از پاک‌ترین اموالمان می‌پردازیم وکفن من نیز نزد خودم هست. 

وقتی که حضرت از دنیا رفتند. سندی فقها و افراد مشهور و معروف بغداد؛ از جمله: 
هیثم بن عدی و دیگران را حاضر کرد. آن‌ها هم امام را مشاهده کردند و دیدند که اثری از 
زخم و جراحت ندارد' و به این مسأله شهادت دادند. بعد از آن پیکر پاک حضرت را 
خارج کرده و بالای جسر بغداد قرار داده و فریاد زدند: این موسی بن جعفر لت است که 


از دنیا رفته, به او نگاه کنید. مردم هم با دقت به صورت حضرت نظاره می‌کردند. 


۱. سندی بن شاهک به دستور هارون الرشید خلیفه جبار عباسی. امام را با خرمای زهرآلود مسموم کرده وبه شهادت 
رسانید. بنابراین طبیعی بود که روی صورت و حتی بدن حضرت هیچ اثری از جراحات نباشد و شاید هم مقصود از این‌که 
در صورت حضرت جراحتی باشد که منجر به شهادت امام شده باشد نه جراحات وارده در اثر غل و زنجیر و تازبانه سندی 


بن شاهک لعنة الله علیه که در تاریخ ثبت و ضبط شده است. 


۷ -وروی محمّد بن یعقوب عن على بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی بن عبید. عن 
الحسن بن محمد بن بشار قال حدّثنی شيخ من آهل قطيعة الربیع من العامة ممن كان یقبل 
قوله, قال: جمعنا السندي بن شاهك ثمانين رجلاً من الوجوه المنسوبين إلى الخير فأدخلنا 
على موسى بن جعفر ا وقال لنا السندي: يا هؤلاء انظروا إلى هذا الرجل هل حدث به 
حدث؟ قان أمير المؤمنين لم یرد به سوء. واتّما ننتظر به أن يقدم لیناظره و هو صحیح موسع 
عليه في جميع أموره فسلوه وليس لنا هم إلا النظر إلى الرجل في فضله و سمته. 


راوی می‌گوید: یکی از اولاد ابوطالب به من گفت که ندا و فریاد سندی این گونه بود: 
این موسی بن جعفر است که رافضیه [شیعه] گمان می‌کنند نمی‌میرد. پس او را بنگرید 
[که مرده است ]و مردم نیز چنین کردند. 

راویان حدیث گفته‌اند: جسدمطهر حضرت. تشییع و درمقابر قریش [منطقه کاظمین ]دفن 
شد و قبر ایشان کنار قبر مردی از اولاد نوفل بن عبدالمطلب به نام عیسی بن عبدالله قرار گرفت. 

٩‏ -محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و او از محمّد بن عیسی بن عبید و او از 
حسن بن محمد بن بشار و او از پیرمردی از اهل قطيعة الربیم [یکی از محلات شهر 
بغداد] از اهل سنت و البته از کسانی که مورد وثوق بوده و کلامش پذیرفته می‌شود. نقل 
کرده‌اند که گفته است: 

سندی بن شاهک. ما را که هشتاد نفر از بزرگان و سرشناسان و اهل خیر بودیم جمع 
کرده و وارد بر موسی بن جعفر + کرد و گفت: ای جماعت! به این مرد نگاه کنید ایا 
حادثه‌ای [صدمه‌ای - شکنجه‌ای ] به او رسیده است؟ تحقیفاً امیرالممنین [هارون!!] 
نسبت به او فصد سویی نداشته است و ما هنوز منتظریم تا او بیاید و [با موسی بن جعفر ] 
بحث و گفت وگو کند. او هم صحیح و سالم بوده و تمام امورش در رفاه بوده است» 
خودتان از او پپرسید. [اين در حالی بود که] همه هم وغم ما هشتاد نفر دیدن فضل 
و کمال و مقام اماما بود. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی 
رصح 


فقال موسی بن جعفر 4#: أما ما ذکره من التوسعة وما آشبهها فهو على ما ذکره غير أي 
آخبرکم نها النفر اي قد سقيت السم في سبع تمرات وأنا غداً أخضرٌ وبعد غد آموت. 
فنظرت إلى السندي بن شاهك یضطرب ویرتعد مثل السعفة. 

فموته 38 آشهر من أن يحتاج إلى ذکر الرواية به, لانْ المخالف في ذلك یدفع 
الضرورات, والشكّ فى ذلك يودي إلى الشك في موت کل واحد من آبائه وغیرهم فلا یوثق 
وت اد 

على أَنٌ المشهور عنه 1 أله وی إلى ابنه علی بن موسی 3 وأسند إليه آمره بعد موته. 
والأخبار بذلك أكثر من أن تحصی, نذكر منها طرفاً ولو كان حيَاً اقا لما أحتاج إليه. 


سپس موسی بن جعفر ا فرمودند: اما این که گفت من در توسعه و رفاه نسبی هستم 
همین طور است [که می‌بینید. ] فقط به شما افراد [مورد اطمینان ] خبر می‌دهم که این‌ها 
در هفت دانه خرما به من سم و زهر خورانده‌اند. فردا بدنم سبز شده و روز بعد خواهم 
مرد. من [با شنیدن این کلام از امام ]به سندی بن شاهک نگاه کر دم» دیدم مضطرب بود 
و مثل شاخ و برگ خرما می‌لرزید. 

بنابراین شهادت آن حضرت مشهورتر از آن است که نیاز به ذکر روایات باشد, چرا 
که انکار شهادت حضرت به معنای مخالفت با ضروریات و بدیهیات است و از طرفی 
شک در شهادت ایشان منجر می‌شود به شک و تردید در مرگ و شهادت یک یک پدران 

علاوه بر آنچه که گذشت این معروف است که آن حضرت به فرزندش علی 
بن موسی #۶ وصیت کرده و پس از شهادت. امر امامت را به او سپرده است و اخعبار 
وروایات در این باب پیشتر از آن است که شماره شود و ما مقدار کمی از آن را ذکر 


می‌کنيم که اگر ایشان زنده می‌بود دیگر نیازی به این [وصیت کردن به امام رضا#] نبود. 


۸ -فمن ذلك ما رواه محقد بن یعقوب الكليني. عن محمّد بن الحسن, عن سهل بن 
زیاد. عن محمد بن علیّ و عبیداله : بن المرزبان. عن ابن سنان قال: 

علث غل آپي لحن شرسن جهن بلاق بت وق اه جایش ين 

ده فتظر ال و فال: : با محمد مُحَمَدُ [أها )کون في هذه الستة رکه فلا تَجْرغ یذیت. 


۳ 


2 


فالّ: قلْتُ: وما و و نی أصِيرٌ إلى هذه غیت ال 
لا نی مه وء من الَذِي یتکون ده 
و 1 I)‏ اف کی ی 1 
فال: قَلْتُ: زرط ؟ فال: بضل ال الظالمین وَيَفعَل الما با 


تصریح امام کاظم بر امامت امام رضا نود 

۱-از جمله روایات حدیثی است از محمّد بن سنان که گفته است: یک سال پیش 
از آن که ابوالحسن موسی ا به عراق برده شود به محضرشان شرفیاب شدم 
و فرزندش, علی نیز در برابر ایشان نشسته بود. 

امام رو به من کرده و فرمودند: ای محمّد! به زودی و در همین سال مسافرتی 
خواهم کرد. در آن سفر جزع و ناراحتی نکن. 

گفتم: جانم به فدای شما! مرا آزرده خاطر کردید. چه اتفاقی می‌افتد؟ 

فرمودند: به طرف این طغیانگر سرکش " برده می‌شوم. در اوایل کار از اوء و از کسی 
که بعد از او می‌آید به من آزاری نمی‌رسد. 

عرض کردم: خداوند مرا به قربان شما گرداند. بعد چه می‌شود؟ 

فرمودند: خداوند ظالمین را گمراه می‌کند. و هر چه خدا بخواهد انجام می‌دهد. 


۱. منظور مهدی عباسی است که کشته شد وبعد از او هم موسی بن مهدی فرزندش به خلافت رسید. او هم توسط 
هارون الرشید کشته شد. این پیشگویی یکی از معجزات و کرامات امام کاظم 32 است که از وجود مبارک حضرت ظاهر 
شده ودلیلی بر عظمت وبزرگی شأن و مقام ایشان است. 


بحث در غییت امام زمان(ع) مم eS Ea‏ ۳ ۳۳ 


دس طو کی موز دج مه ET‏ 21 0 ۹ 2 
فال: فلث: وما ذلك حعلبی ال فذاك؟ قال: من ظلم یی هذا حَقَهُ وَحَحَدهُ امامته من 
بغي کان کمن ظلم علي بن آبی طالب ام وَحَحَدَه حَقَه خد ول ال 


1 


ومع 


0 و ر‎ or A 
قال: قلث: وال لن مد الله لى فى العْمر لَاسَلَمَنَ له حفّه ولاقرّن بامامته.‎ 


فال: صَدَفْتَ با مُحَمَدُ ید اله فى عمرك للم له حقه ۵ وف له بإمامنه وإماة من 


و و 


قال: فلت: وَمَنْ ذاك؟ فال: اه مُحَمّد. 
قال: قلث: لَه الضا والَسلیم. 


القصری جميعاًء عن داود الرّقی. قال: 


عرض کردم: خداوند مرا فدای شماکند [امر امامت ] چگونه می‌شود؟ 

فرمودند: هر کس بعد از من در حقّ این فرزندم ستم کند و یا امامت او را انکار نماید. 
مثل کسی است که پس از رسول خداعٌ در حتّ علی بن ابی طالب 3 ظلم نموده و حق 
وامامت او را انکار کرده است. 

عرض کردم: به خدا قسم اگر خداوند به من عمری عنایت کند. حق ایشان را پذیرفته 
وا کتتان اف ان ی کت ۱ 

فرمودند: ای محمّد! راست گفتی, خداوند عمرت را طولانی می‌کند و تو هم حق او 

عرض کردم: او کیست؟ 

فرمودند: فرزندش محمد. 

عرض کردم: در برابر او هم د تسلیم و برامامتش راضیام. 

٩ ۲۳‏ -داوود [بن کثیر ] رقی روایت کرده که به محضر ابوابراهیم [امام کاظم 32 ] 


لت لبي ٳٺراهيم: جيل فد ئي قذ کر يني فش پيدي ك 
صاحبا بعد ك؟) فآشاز إلى اب 4 بي لحم 1 فقال: هذا صاحبْکم ین نب 

و 
عن الحسن, عن ابن أبي عمیر, عن محمّد بن ٍسحاق بن عمار, قال: 

فلت لأبي امن ال ألا دي علی من آشذ مه ديبي؟ ففال: هذا ٳئيي علي ان 
يي َد دي فاَذخَليي الی قير رول الا # وفال: با نيد الله فال: «ِني جاعل في 
الأزض حلي وان الله وج إذا :ا قال قَرْلاً وفی به. 

۱ -عنهء عن محمد بن یحبی, عن أحمد بن محمّد بن عیسی, عن الحسن بن محبوب» عن 
الحسين بن عیم الصحاف قال: كنت أنا وهشام بن الحكم وعلی بن يقطين ببغداد: 

فقال عَلِيّ بن بقطین: كنت عند اعد الالح [جالساً فَدَحَل علیه رنه عیی]» 


عرض کردم: جانم به فدای شما! سن من زیاد شده و پیرم» دستم را بگیر و از آتش 
جهنم نجاتم بده» بعد از شما صاحب ما چه کسی است؟ 

حضرت به فرزندشان ابی الحسن [امام رضاا] اشاره کرده و فرمودند: بعد از من 
این شخص صاحب اختیار شماست. 

۳ / -اسحاق بن عمار می‌گوید: خدمت ابی الحسن اوّل [امام کاظم 2 ] عرض 
کردم: مرا به کسی راهنمایی کنید که دینم را از او بگیرم. 

فرمودند: این فرزندم علی است. همانا پدرم دستم را گرفت وبه روضه منوره 
رسول خداع برد و فرمود: پسرم! خداوند در قرآن فرموده: «من در روی زمین 
جانشینی قرار خواهم داد.» و خداوند اگر وعده‌ای دهد حتماً به آن وفا می‌کند [اشاره به 
اين‌که امامت امام رضانقد از ناحیه خداوند متعال است ]. 

٤‏ .محسین بن نعیم گفته است: من و هشام بن حکم و علی بن یقطین در بغداد 
بودیم که علی بن یقطین گفت: من در محضر مبارک عبد صالح [آمام کاظم ] 


SE LEDS Se SSSA SSSR بحث در غیبت امام زمان(ع)‎ 


ال لِي: نا یبن یفطین هذا علی مَید ولي آما ّي (قذ] تله تيء فضرّب هِثام 
ا مر ده روم Se MQ e‏ وه رل ولص لە 
بزاحته هت م فال: وبْحَك! یف قَلْت؟ فقال عَلي بنْ بَمطين: سَمِعْته ولو یله کنا فلت. 


و 
7 ۶۵ 


ففال هشام: نامر (والو) فیّه ین بَعْده. 


۱۲ -عنه, عن عة من أصحابناء عَنْ أحمد بن محمد بن عیسی, عن معاوية بن حکیم 
نعيم القابوسي» عن أبي الحسن موسى ل [اته] قال: 
ي عل کر ولي و رمع علڍي وهم لب و هر یر قيي في الجفر وم ظز فیه 


2 وگو و 
لا نبي او وصي نيي. 


نشسته بودم که فرزندش علی وارد شد. پس حضرت فرمودند: ای علی بن بقطین! 
این علی, سیّد و آقای فرزندان من است. و کني؛ُ خودم را به او بخشیدم [کنیه مشترک امام 
وای بر توا چطور این حرف را زدی [و از این راز پرده برداشتی ]؟ علی بن بقطین گفت: 
به خدا قسم» همان‌طور که گفتم از ایشان شنیدم. هشام گفت: آری به خدا قسم امر امامت 
پس از امام کاظم در وجود ایشان است. 

۵ -حکیم بن نعیم قابوسی نقل می‌کند که امام کاظم 3 فرمودند: 

پسرم علی از نظر من بزرگ‌ترین و برگزیده‌ترین فرزندان من و محبوب‌ترین آن‌ها 
است و اوست که با من کتاب جفر ‏ را نگاه می‌کند که فقط پیامبر و جانشینش می‌توانند 


در آن نگاه کننت: 


۱ کنایه از کتاب مخصوصی است که تکالیف ووظایف ائمّه در آن آمده ودر لسان روایات به جفر ویا ناموس 
مرحوم کلینی در بابی تحت عنوان «بابی که در آن ذکری از صحیفه و جفر و جامعه و مصحف فاطمه است» هشت روایت 


نقل کرده - رجوع شود به کتاب الحجة, اصول کافی. 


۳ -عنه, عن حمد بن مهران, عن محمد بن على» عن محمد بن سنان وعلی بن الحکم 
مهاب الخ الا ال 
حَرَجَث إلهنا الواح ین آبي لسن 3۵ وَهُو في اس -: عهدي إلى کر ولي 


سر ۸۵ ِ 


فعل کذا وآن فعل کذا. وَفِلان لا له شبقاً تی فا أو یبقضی الل عَلََ الْموت. 


ا 


ن 


٤‏ -عنه, عن أحمد بن مهران, عن محمد بن علی. عن زياد بن مروان القندي -لوکان 
من الواقفة ]-قال: 

لت على آبي اراهيم 1 وَعِنده امن اب فقا يي: با ناد هذا بي علی» کناب 
كثابي و کلام کلایي وَرَسُولَه رَسُولِي» وما قال فالْقَول قلة. 

۵ -عنهء عن أحمد بن مهران, عن محمد بن علي, عن محمد بن الفضل, عن المخزومي 


۹ -حسین بن مختار گفته است: در زمانی که امام کاظم ا در زندان بود 
نوشته‌هایی از طرف ایشان [با این مضامین] به ما رسید که عهد [یا امامت ] من با بزرگ 
فرزندان من است که چنین و چنان کند. به فلانی چیزی نده تا تو را ببینم و یا این که 
خداوند حکم به مرگ من کند. 

۷ -زیاد بن مروان قندی (که از پیروان مذهب واقفیه است) روایت کرده که به 
خدمت ابوابراهیم امام کاظم + رسیدم که فرزندشان ابوالحسن [رضاثة] هم در 
محضرشان بوده حضرت به من فرمودند: ای زیاد! این پسرم علی است. نوشته [و امر ]او 
نوشته من و کلامش کلام من و فرستاده‌اش فرستاده من است و هر چه که بگوید. حرف 
حرف اوست. 


۸ محمد بن فضل از مخزومی ‏ که مادرش از اولاد جعفر بن ابی‌طالب 


۱. عبداله بن حارث مخزومی از اصحاب خاص امام کاظم لا و مورد اعتماد واهل ورع و تقوی و فقیه بوده است. 


بحث در غییت امام زمان(ع) LEO RENN Se E LR ES‏ 
ج“ ال ال ال لا = 


بقث انا بُو الْحَسَن موسی ا فَجَمَغناء نم فا إنا] : أ درون لِم جمختکم؟ فقلا: له فال: 
«شهدوا یی هذا ويتي اقيم بر شري وَحَلِيقَِي ین بغ ټلڍي» من کان لا ني ین 
لاه من نبي هڏاء و من کائٺ له عليي ده فلیتتجرها مه و من لَه يکن له ُد من اي 
فلا نی الا بکنابه. 

۲ -عنه, عن أحمد بن مهران, عن محمد بن علي عن ابي علي الخرّاز عن داود بن 
سلیمان قال: 
ن یَحْدتَ 


فلت لأبي ام 6 اي حاف 


قفال: ایی فُلان -یغیی آبالْحمن ا. 


بود-نقل کرده است: ابوالحسن موسی هه به دنبال ما فرستاد و مارا جمع کرده 
و فرمودند: آیا می‌دانید برای چه امری شمارا جمع کردم؟ 

عر ضه داشتیم: خیر. 

فرمودند: گواهی بدهید که این فرزندم پس از من وصی و قيّم به امر من و خلیفه 
و جانشین من است. هر کس که دینی بر عهده من دارد از این فرزندم بگیرد. و هر کس که 
با او وعده‌ای دارم وفای به آن را از او بخواهد. و هر کسی که ناچار از دیدار من می‌باشد 
فقط با نوشته [و هماهنگی با]او مرا ببیند.! 

۹ -داوود بن سلیمان روایت کرده که به محضر مبارک امام کاظم 18 عرض 
کردم: من می‌ترسم که حادثه‌ای واقع شود و شما را نتوانم زیارت کنم. از امام و پیشوای 
پس از خودتان به من خبر بدهید. 

حضرت فرمودند: فلان پسرم [یعنی ابالحسن رضا#ة]. 


۱. ممکن است ذکر این تمهیدات ضمن بیان جانشینی امام رضاثة قصد دیگری هم باشد: از جمله شدت فشار بنی عباس 
وشناسایی دوستان اهل بیت لا توسط جباران عباسی واین که از شدت تقیّه و خوف. بعضی افراد آن هم با تشخیص امام 


رضال به محضر امام ا برسند لذا بسیاری از شیعیان برای حفظ جانشان. توفیق زیارت حضرت را نداشته‌اند. 


۷ -وبهذا الاسناد. عن ابن مهرانء عن محمّد بن عليّء عن سعيد بن ابي الجهم. عن 
فلت لابي إنراهيم #:: إّي سلث باك مَن الذي کون بعد 


۳ 
Xf 


فنا ل تاي ره دب ما تیا ودوك بق اي فارز در 
لذي کون من بدك من ولْدك؟ فال: :اي فلان. 

۸-عنه» عن آحمد. عن محمّد بن علی, عن الضحاك , ن الأشعث عن داود بن زربي 
قال: + جئت إلى آبي پراهیم ا بمال (قال): فد بَفضَه ورك بَفضَه 


ور اا مره ۳ 4 ۱ ا 4 o‏ و 
فملت: ضلحك الها لا شیء تر کته عليي؟ فقال: اد صاحب هذا الأفر بط ملک 


۰ -نصر بن قابوس " گفته است: به محضر ابوابراهیم [امام کاظم 32 ] عرض 
کردم: من از پدرتان پرسیدم که چه کسی بعد از شما امام است. ایشان به من خبر دادند که 
شما امام هستید. پس وقتی که امام صادق 1 از دنیا رفتند. مردم به راست و چپ متمایل 
شدند اما من و یاران و نزدیکانم» قائل به امامت شما شدیم. بفرمایید پس از شما چه 
کسی از فرزندانتان امام خواهد شد؟ 

حضرت فرمودند: فلان پسرم [یعنی امام رضانِ ] 

۱ --داوود بن زربی 'گفته است: مقداری مال [سهم امام]به خدمت ابوابراهیم 
[امام کاظم ]نع آوردم. حضرت بخشی از آن را گرفتند و بقیه را رد کردند. 

عرضه داشتم: خدا خیر تان بدهد. پس چرا مقداری از اموال را در دست من باقی گذاشتید؟ 
حضرت فرمودند: صاحب این امر [ولایت و امامت] آن را از تو مطالبه خواهد کرد ۳ 


۱. از اصحاب خاص امام کاظم + واهل علم و تقوا وفقیهی بزرگوار بوده است. 

۲. داوود بن‌زربی ابوسلیمان خندقی بندار یکی از اصحاب امام صادق وامام کاظم لهه است 

۳ یکی از علامات امام این است که قبل از دیدن نامه یا رؤیت اموال. صاحبان آن‌ها را می‌شناسد. مقدار مال را 
می‌داند وبه نیّات افرادی که اموال را ارسال کرده‌اند نیز علم دارد که در روایات زیادی در کتب روایی آمده است ودر 


آینده در همین کتاب هم نقل خواهد شد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) OVALE Se‏ 


ت 


فلا جاء عة بعت ال بُوانختن الوضاند» فألبي ذيك الالء فدفنه لب 

٩‏ -عنه, عن أحمد بن مهران, عن محمد بن عليَ, عن على بن الحکم. عن عبد اله بن إبراهيم بن 
علی بن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب عن يزيد بن سليط في حدیث طویل: 

عن آبي ابراهیم ا انه قال في لسن اي قبض ند فیها: اني اوعد فى هذه السََةء وال 
هر ال ايي ی سي علي فقا علي الول قعلِيٰ بن آبي طایب وأا (عليٰ) لاف 
لین ند أغطی َه الأول وحن ولطره وده ذه [ویخته] وَمحتة خر وصبره 


على ها یکره تمام الخبر. 


بعد از آن‌که خبر فقدان آن حضرت به ما رسید ابوالحسن رضا برای من پیغام 
فرستاد و باقی مانده اموال را درخواست فرمودند. من هم به خدمت ایشان تقدیم کردم. 

۲ -بزید بن سلیط ' در حدیثی طولانی نقل کرده است: امام کاظم ا در آن 
سال که گرفتار زندان شد. فرمودند: در همین سال من گرفتار [و زندانی ] می‌شوم. و کار 
امامت با پسرم علی است. او هم علی نامیده شد اما علی اوّل» علی بن ابی‌طالب ل 
وعلی دیگر على بن الحسین نله است. 

فهم و حلم یاری و نصرت. و دوستی و عهد علی اول و محنت وغم و صبر در برابر 
ناملایمات علی دیگر به او داده شده است:؟ 


۱. وی از اصحاب خاص وبا تقوا ومورد اطمینان امام کاظم ‏ بوده است. 

۲ این روایت به شکل کامل در اصول کافی كتاب الحجة باب «اشاره ونص بر امامت ابی‌الحسن رضال#» حديث 
۴ آمده است واز جمله.... این بیان نورانی است که ائمّه در جمیع کمالات مساوی هستند واین که بعضی از کمالات به 
بعضی از اهل بیت اختصاص دارد. به این معنا است که به سبب مصالح خاص و شرایط زمانی خاص بعضی از این کمالات 
در زمانشان ظهور بیشتری داشته است. نه این که بعضی از فضایل در بعضی از ائمّه بیشتر بوده باشد. بلکه همه آنان 


صاحب مقام رفیع ولایت هستند. 


۰ -وروی آبوالحسین محمد بن جعفر الأسدي, عن سعد بن عبد الله عن جماعة من 
أصحابنا منهم محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحتّد بن 
عیسی بن عبید. عن محمّد بن سنان» عن الحسن بن الحسن -في حدیث له -قال: 

فلت لأبي امن مُوسى نظد: : أ ملتَ؟ فقال: سل إماقك. 

فقلت: من تغيي؟ فاني لا آغرف امامً َیرل؟ فال: هو عل ٳنبي قذ نحل له کنيي. 

فل: ميدي قذي من التار فإ أباعبد اد فال: رنف نت الم بهذا الأفر! فال: 
وم اکن قائما؟ ثم فال: يا !ما نامام کون قائماً في ۳9 لا وهو قاْهُم فاذا ی 
عنم فاّدي يليه هو الفائم اجه < عتی نیت عنم فا اه فاطرف جمع ساگُلت 


ر من 


۳ -محسن بن حسن گفته است: به محضر امام ابی‌الحسن موسی ا عرض 
کردم: [اجازه می‌فرمایید ] از شما سژالی بپرسم؟ 

حضرت فرمودند: از امامت بپرس. 

عرض کردم: چه کسی [برای جانشینی ] مد نظر شماست؟ من امامی غیر از شما 
نمی‌شناسم. 

حضرت فرمودند: علی پسرم که من کنیهُ خودم را به او بخشیده‌ام. 

عرض کردم: آقای من! مرا از آتش جهنم نجات بده و خلاصم کن. چون امام 
صادق ا فرمودند که شما قائم به امر امامت هستید. 

حضرت فرمودند: مگر من قائم به این امر نیستم؟ بعد فرمودند: ای حسن! هر امامی 
که در امّتی پیشوا و قائم به امر ولایت است او قائم ایشان است و هرگاه از دنیا برود. 
کسی که پس از اوست همان قائم به امر و حجّت خدا است. تا زمانی که قائم و حجّت از 
مردم غایب شود. بنابراین همه ما قائم هستیم. پس همان گونه که با من رفتار می‌کردی 
[و ولایت مرا پذیرفتی ] با پسرم علی هم همان طور باش. به خدا قسم که من این کار 


بحث در غییت امام زمان(ع) NEALE. odes eS‏ 


ثعامأيي به إلى ابي علي [َالثر] الله ما آنا فلت ذاك به ل الل قعل به ذاك حباً. 

۱ -وروی أحمد بن إدريس» عن علىّ بن محمد بن قتيبة, عن الفضل بن شاذان 
الئیشابوری, عن محمد بن سنان و صفوان بن یحیی وعثمان بن عیسی, عن موسی بن بکر 
قال: کنت عند آبی إبراهيم لإ فقال لى: 


E 


۵ روص له له رت ور و و ل ار و 92 ۳ 
رن جغق راد کان مول: سَعَڌ امرژ لم یم ختی ری غلفه ین نفیب ثم اما 


9 
و 


یه عل فقال: هذا و قد آرانی له حلفی من تفیی. 
۲۲ -عنه, عن سعد بن عبد له عن محمد بن عیسی بن عبید. عن على بن الحکم و علي بن 
الحسن بن نفع. عن هارون بن خارجة قال: قال لي‌هارون بن سعد العجلي: قد مات إسماعيل الذي 


کنتم تمدّون إلیه أُعناقکم. و جعفر شیخ کبیر یموت غداً و بعد غد. فتبقون بلا إمام. 


[نصب امام بعد از خودم] را سر خو د انجام نداده‌ام؛ بلکه خداوند به جهت محبوبیت 
او این کار را انجام داده است. ' 

۶ -موسی بن بکر گفته است: من در خدمت ابوابراهیم امام کاظم 3 بو دې 
حضرت به من فرمودند: همانا امام صادق ا می‌فرمودند: مردی که پیش از مردن. 
جانشینش را که از نسل او است ببیند سعادتمند است. سپس حضرت به پسرشان علیاشاره 
کرد و فرمودند: خداوند این فرزندم را که جانشین و از جان من است به من نشان داد. 

۵ هارون بن خارجه می‌گوید: هارون بن سعد عجلی به من گفت: اسماعیلی 
که گردن‌هایتان را به سوی او می‌کشیدید [وامید به امامتش داشتید ] از دار دنیا رفت. 
جعفر [امام صادق] هم پیرمردی شده که همین روزها از دنیا رحلت خواهد کرد و شما 
بدون امام می‌مانید. 


۱. تعیین ونصب امام به امر خداوند است و هیچ کس حتی امام قبلی هم حقٌ تعیین و نصب امام را ندارد.بلکه وظیفه 


نسبت به هر یک از ائمّه از طرف خدا اعلام شده است.» 


فلم آدر ما آقول. فأخبرت آباعبد اهلد بمقالته, فقال: 

هیهات هیهات آبی ال واه أن شطع هذا الافر ختی بلقطع الب والتهان قذا را 
قل : هذا موسی بن جَفقر یر و روج و وله له فیک ون خلفاً إن شاء اله تعالى. 

۳ -وفي خبر آخر: قال آبوعبد اله في حدیث طویل: 

هر صاجبنا ور ین لب هذا وت ده إن موی بن جفقر 8 یلاها لا کما 
نت جرا و ظمَاً و تضفو لَه الذنیا. 

٤‏ -وروی ايوب بن نوح, عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت علی بن جعفر 
یقول: كنت عند خي موسی بن جعفر 18 -کان والله حجة [لله في الأرض ]بعد أبي صلوات 


اله عليه -إذ طلع إبنه علی فقال لى: 


من نمی‌دانستم که چه جوابی به او بدهم. ماجرا را به عرض امام صادق ا رساندم. 

حضرت فرمودند: هیهات» هرگز! به خدا قسم که خداوند امر امامت را تا زمانی که 
شب و روز باقی است قطع نخواهد کرد. 

هر وقت او را دیدی بگو: این موسی بن جعفر بزرگ می‌شود و برای او ازدواجی برپا 
می‌کنیم و صاحب فرزندی می‌شود که خلیفه و جانشین اوست ان شاء الله. 

۰ -از امام صادق + در یک حدیث طولانی آمده است که فرمودند: صاحب 
مااز صلب این ظاهر می‌شود. و با دست به موسی بن جعفر ا اشاره فرمودند. پس زمین 
را از عدل و داد پر می‌کند. چنان‌که از جور و ستم پر شده باشد و دنیا برای او صاف 
و هموار می‌شود. 

۱۷ 7 حسن بن علی بن فضال گفته است: از علی بن جعفر شنیدم که می‌گفت: 
من در محضر برادرم موسی بن جعفر 3 بودم که به خدا قسم بعد از پدرم حجّت خدا 


روی زمین بود- تا این که پسرش على آمد. پس حضرت به من فرمودند: 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی و ۱۱۱۱ 


ا اد ا ۳ ی ت 


يا ی هذا طا حبك و هو مي بمَٺزلتِي من ابي فتك ال غلی دینه. 


کیت و فلت في نفیي: تع الله ال نفسَه فقال: يا علي لاب ین ان تطضي مقادِيرُ 


۳ 
۶ 


اله في ول برشو اللا اشر وه و بأمیرالتژینین و فاطِمَة و الْحَسَنٍ و ینب وکان 
هذا قبل أن تيل هون نید في ال ایب نم تا م الخبر. 

والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصی, وهي موجودة فی کا ا او 
ومشهورة من أرادها وقف علیها من هناك, وفي هذا القدر هاهنا كفاية إن شاء اله تعالى. 


فان قیل: كيف تعولون على هذه الأخبار عون العلم بموتهء والواقفة تروي أخباراً كثيرة 


در نزد پدرم می‌باشد. پس خداوند تو را در دین او ثابت قدم بدارد. 
بعد من گریه کردم و با خودم گفتم: حضرت می‌خواهد خبر شهادتش را به من بدهد 
جاری شود و من به رسول خدا و امیرممنان و فاطمه و حسن و حسین ا بو تأسی می‌کنم. 
این ماجرا سه روز پیش از آن بود که هارون در مرتبه دوم امام را دستگیر کرد. 
اخبار و روایات در این ع باره بیشتر از آن است که شمارش شوند. و در کتب معروف 
و مشهور امامیه موجود هست و هر کسی که بخواهد اخبار و روایات را ببیند به آنجا 
مراجعه کند. همین مقدار که ما در اینجا نقل کردیم کافی است. ان شاء ال ! 
ادله امامت امام کاظم ا ور نظر واقفیه 
سوال: شما با چه معیاری این اخبار را توجیه کر ده و مذعی می‌شوید که حضرت امام 
۱. مراجعه شود به کتب روایی شیعه؛ از جمله: ۱ - اصول کافی کتاب الحجة باب «اشاره ونص بر امامت الحسن 


امام رضالق باب ۲ «نصوص بر امامت حضرت رضامة». 


من اند لم يت واه القائم المشار إليهء موجودة في کتبهم و کتب أصحابکم. فکیف 
تجمعون بينها؟ و كيف تدعون العلم بموته مع ذلك؟ 

قلنا: لم نذكر هذه [الأخبار] إلا على جهة الاستظهار والتبرع. لا لأا احتجنا إليها في 
العلم بموته لان العلم بموته حاصل لا شك فيه کالعلم بموت آبائه :92. والمشکك في موته 
كالمشكك في موتهم. وموت کل من علمنا بموته. 

ما استظهرنا بإيراد هذه الأخبار تأكيداً لهذا العلم» كما نروي أخبارا كثيرة فیما نعلم 
بالعقل والشرع وظاهر القرآن والاجماع وغير ذلك فنذكر في ذلك أخباراً على وجه لت کید 


کاظم 4 از دنیا رفته است» در حالی که واقفیه هم اخبار زیادی را روایت می کنند که 
متضمن زنده بودن ایشان‌است و این‌که آن حضرت قائمیاست که به او اشاره شده است. 
این روایات در کتب آن‌ها و حتی کتب علمای شما نیز موجود هستند. بنابراین چگونه 
بین این دو دسته روایات جمع می‌کنید؟ و با توجه به این روایات چگونه مدعی علم به 
رحلت ایشان شده‌اید؟ 

پاسخ: این روایات را به جهت استظهار و اطلاع ذکر کردیم نه به عنوان این که به 
وسیله آن‌ها برای علم به موت ایشان احتجاج کنیم. چرا که علم به شهادت ایشان و جود 
دارد [و از بدیهیات است] و تردیدی در آن نیست؛ مثل علم به شهادت پدران بزرگوار 
ایشان 4 و کسی که در شهادت امام کاظم ا شک دارد در شهادت پدران ایشان هم 
می‌تواند شک کند و حتی می‌تواند در مورد مرگ هر کسی که ما علم به مرگش داریم شک 
کند. و این که ما این روایات را ذکر کردیم تأکیدی بر این علم بود چنان که اخبار زیادی 
را که به دلیل عقل و شرع و ظاهر قرآن, و نیز اجماع و ادله دیگرء این علم را برای ما 
ایجاد می‌کند بیان کردیم. پس در این باب اخباری را به جهت تأکید ذکر می‌کنيم. 


بحث در غییت امام زمان(ع) E Ee O O‏ 
با سا ات سح 


فأْمّا ما ترویه الواقفة. فکلها آخبار آحاد لا یعضدها حج۳ة, ولایمکن اذعاء العلم 
بصحتها, ومع هذا فالرواة لها مطعون علیهم. لا یوثق بقولهم و روایاتهم وبعد هذا کلّه فهي 
متأوّلة. 

ونحن نذکر جملاً متا رووه ونبین القول فيهاء فمن ذلك آخبار ذکرها آبومحتّد علیّ بن 


أحمد العلوي الموسوي فی کتابه «فی نصرة الواقفة». 


اما آنچه که واقفیه روایت کرده‌اند: 

(اولاً): همگی خبر واحد هستند که هیچ دلیل و حجِتی آن‌ها را تقویت نمی‌کند 
و ادعای علم به صخت آن‌ها غير ممکن است. ! 

(ثانیاً): علاوه براین راویان آن‌ها هم مورد طعن و غیر قابل اعتماد هستند 
و نمی‌توان به قول و روایتشان اعتماد کرد. 

(ثالثا): با همه این توضیحات تمام روایات آن‌ها قابل تأویل و توجیه هستند. 

وما تعدادی از آن‌ها را که ابو محمّد علی بن احمد علوی موسوی در کتابش 


«فی نصرة الواقفة» روایت کرد نقل می‌کنيم و بحث در آن‌ها را روشن می‌کنيم. 


۱. خبر واحد به خبری گفته می‌شود که مخبر آن. شخص واحدی باشد: پرخلاف خبر متواتر که خبری است که از طرق 
مختلف ومخبرین متعدد رسیده است. البته خبری که به حدّ تواتر نرسیده باشد باز خبر واحد نیست. بلکه به آن خبر 
مستفیض می‌گویند. خبر متواتر علم‌آور است لذا حجّت است. اما خبر واحد علم‌آور نیست بلکه مفید ظن و گمان است 
بنابراین به تنهایی حجّت و قابل استناد نیست. مگر این که دلیل قطعی بر حجیت آن داشته باشیم. مرحوم شیخ طوسی بل 
در مورد خبر واحد می‌فرماید: اگر مخبر. شیعة دوازده امامی و قائل به امامت باشد خبر واحدش حجّت است. در غیر این 
صورت این خبر حجّت نیست ونمی‌توان به آن استدلال کرد. بنابراین در مورد اخبار واقفیه باید گفت که طبق نظر مرحو م 
شیخ. روایات آن‌ها مورد اعتماد نیست چون ایشان به امامت ائْمّه معتقد نیستند. 

البته خبر وروایت دسته‌بندی خاصی دارد که شرح وبسط آن به کتب «دراية الحدیث» ارتباط پیدا می‌کند. لذا برای 


۵ -قال: حدّثني محمد بن بشر قال: حدّئني الحسن بن سماعة» عن آبان بن عثمان, 
عن الفضیل بن يسار قال: سمعت آباعبد الله 4 یقول: لا ينسجني والقائم آب. 

فهذا لا خبر واحد لایدفع المعلوم لأجلهء ولایرجع إلى مثله, ولیس یخلو أن یکون 
المراد به أنه لیس بینی وبين القائم أب أو آراد لایلدنی وإيّاه آب. فان آراد الاو فليس فيه 
تصربح بان موسی هو القائم. ولم لایجوز أن یکون المراد غيره كما قالت الفطحية: 

ِنْ الامام بعد آبي عبد ال 1 عبد الله الأفطح ابنه, وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به. 


علی آنا قد بیان کل امام بقوم بعد الأوّل یستی قافا فعلی هذا یستی موسی 


۱ ابن یسار گفته است: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمودند: من و حضرت 
قائم + از یک پدر نخواهیم بود. 

توضیح خبر: 

(اوّلا): این روایت. خبر واحد است وامر مسلّم و معلومی را که از راه دیگر شابت 
شده به سبب آن نمی توان رد کرد و لذا به مثل این خبر واحد نمی‌توان رجوع و تمسک 
کرد. 

(ثانیاً): ممکن است که مراد امام این بوده باشد که بین من و قائم ارتباط تج 
و فرزندی نیست. يا این که من و او از یک پدر نیسیتم. بنابراین اگر مقصود اولی باشد که 
هیچ تصریحی به این‌که موسی بن جعفر له قائم باشد نیست و اصلاً چرا درست نباشد 
که منظور امام غیر از امام کاظم بو ده باشد [و ممکن است مقصود امام غیر از امام کاظم 4 
باشد. ] چنان که فطحبه گفته‌اند: پس از امام صادق 3 فرزندشان عبداله افطح امام است 
و وقتی که این احتمال وجود داشته باشد. احتجاج به این روایت که امام کاظم ا قائم 
است. ساقط و باطل است. 


(ثالثاً): ما قبلا بیان کرده‌ايم که هر امامی که پس از امام قبلی مسؤولیت امامت را به 


RN A E O O O E بحث در غییت امام زمان(ع)‎ 


انما ولا یجیء منه ما قالوه. على أله لايمتنع أن يكون أراد رداً على الإسماعيلية لین 
ذهبوا الی امامة محقد بن |سماعیل بعد آبی عبد له 3 فان إسماعیل مات فی حیاته قأراد: 
اي يقوم مقامي لیس بيني وبینه أب بخلاف ما قالوه, وان أراد أنه لم يلده واه أب نفياً 
للإمامة. عن إخوته فا نقول بذلك. مع أنّه ليس ذلك قولاً لأحد. 

۷ -قال الموسوى: وأخبرنى علی بن خلف الأنماطي قال: حدّثنا عبد الله بن وضاح. 
عن يزيد الصائغ قال: لمّا ولد لأبي عبد الله ا أبوالحسن 39 عملت له أوضاحاً وأهديتها 


عهده بگیرد. قائم نامیده می‌شود. بنابراین قائم اسم امام موسی کاظم :1 خواهد بود. ' 
بنابراین ادعای آن‌ها صخت ندارد. 

(رابعاً): علاوه بر این‌ها احتمال دارد مقصود حضرت. رد اسماعیلیه باشد که معتقد 
به امامت محمّد بن اسماعیل [نوه امام صادق] پس از امام صادق ا بودند. چرا که 
اسماعیل در زمان حیات [پدر بزرگوارش] امام صادق4 از دنیا رفت. پس [با توجه به 
این احتمال ] مقصودامام این است که بین من و کسی که قائم مقام من است پدری فاصله 
نیست. به خلاف آنچه که اسماعیلیه می‌گو یند. 

واگر چنانچه مقصود امام این بوده باشد که من و قائم از یک پدر نيستیم در این 
صورت حضرت. امامت را از برادرانش نفی فرموده است. ما هم همین را می‌گویيم. با 
این که کسی این حرف را نزده است. 

۲ -یزید صائغ گفته است: زمانی که امام کاظم ا به دنیا آمد. برای امام صادق ا 


۱. در این مورد مرحوم کلینی # روایت می‌فرمایند که ائمه قائم به امرالله هستند: از جمله این که خدیجه می‌گوید: از 
امام صادق 38 در مورد قائم ا سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمودند: ما همه قائم به امر خدا هستیم یکی پس از دیگری 
(کلنا قائم بامرالّه. واحد بعد واحد). رجوع شود به اصول کافی. کتاب الحجة باب: ان الأئمة كلهم قائمون بامر الله تعالی 


هادون علیه. 


الیه, فلا آتیت آباعبد له بها قال لی: یا يزيد أَدیتها اللو لقائِم آل مُحََدع. 

فهو مع کونه خبرا واحدا رجاله غير معروفین, ولو سلم لکان الوجه فیه ما قلناه: من ند 
القائم من بعده بلا فصل على ما مضی القول فیه. 
المدائني E PTE‏ ۱ 

نله ات یی اشرائیل من فوعونها بئوی بن عفران؛ ول الله مق هذه الم من 


فزعونها بسمیه. 


زیوری از نقره ساختم و به ایشان هدیه دادم و وقتی که هدیه را به محضر امام 
صادق ‏ آوردم. حضرت به من فرمودند: ای یزید! به خدا قسم که تو این زینت را به 
قائم آل محمَدعِلُ هدیه دادی. 

توضیح خبر: این خبر علاوه بر این‌که مثل خبر واحد است. راویان آن هم غیرمعروف 
و مجهولند [و مدحی درباره آن‌ها نیامده است.]" بر فرض این که رجالش را بپذیریم» در 
مورد این حدیث هم همان حرف قبلی را می‌گوییم که امام کاظم پس از امام صادق. امام 
و پیشوا است چنان‌که در این باره بحث کردیم. [که همه ائمّه قائم به امر هستند ]. 

۳ -ابن سعید مدائنی "گفته است: از امام باقر ا شنیدم که می‌فر مودند: خداوند 
بنی اسرائیل را به وسیله موسیء3 از شر فرعون نجات داد و این امّت راهم به وسیله 
همنام موسی از فرعونش نجات می‌دهد. 


۱. فضل بن شاذان در مورد یزید صائغ می‌گوید او از دروغگویان مشهور است (در مجامع روایی ما هفت خبر از او 
موجود است) برقی هم او را از اصجاب امام باقر شمرده است. البته مرحوم شیخ طوسی او را از اصحاب امام باقر یا 
امام صادق له ذکر نفرموده است. بتابراین در مورد یزید صائغ مدحی نیامده است. لازم به تذگر است که خبر واحد اگر 
از عادل بوده و قرائن صحیح هم داشته باشد مورد اعتماد است در غیر این صورت قابل اعتماد نیست. 

۲. وی از اصحاب امام صادق 48 است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی و مر ی INOS‏ 


فالوجه فیه: أیضاً مع أنه خبر واحد أن اله استنقذهم بأن دلهم على إمامته والابانة عن 
حقّه بخلاف ما ذهبت الیه الواقفة. 

۸ - قال: وحدّئني حنان بن سدیر قال: کان بي جالساً ود ید الب هس یمان 
الصيرفي وأبوالمراهف وسالم الْشل, فقال عبد الله بن سلیمان لابی: يا آباالفضل أ علمت أنه 
ولد لأبي عبد الله ل غلام فسماه فلانا؟ -یسمیه باسمه - 


فقال سالم: ان هذا لحقّ, فقال عبد الله: نعم» فقال سالم: واله لأن يكون حقَاً أحبٌ إلي 


توضیح خبر: علاوه بر این که این خبر هم واحد است. منظور این است که خداوند 
امت را با اعتقاد به امامت امام کاظم و دفاع از حقّ امام 38 هدایت و ارشاد کرده و [آن‌ها را 
از انحراف ] نجات داد. به خلاف آنچه که واقفیه اعتقاد دارند.! 

٤‏ ۸ -حنانْ بن سدیر می‌گوید: پدرم نشسته بود و عبدالّه بن سلیمان صیرفی 
وابومراهف و سالم اشل نیز در کنار او بودند. عبدالله بن سلیمان به پدرم گفت: ای 
ابالفضل! آیا می‌دانی که برای امام صادق + پسری متولد شده است ونامش را فلان 
[موسی] گذاشته است؟ 

سالم گفت: راست می‌گویی؟ 

عبدالله گفت: بله. 


سالم گفت: به خدا قسم که اگر این خبر حق و راست باشد. برای من از این که پانصد 


۱. نکته دیگری که قابل تأمل است این‌که تمام کسانی که از مسیر اعتقاد به ائه اثنی‌عشر خارج شدند. همگی به 
پیش از امامت امام رضا بر می‌گرددند: از جمله کسانی که در این کتاب شریف مرحوم شیخ الطایفه 4 بررسی کردهاند. لذا 
کسانی که به امامت امام رضا اعتقاد دارند قائل به امامت ائمّه دوازده گانه هستند. به بیان دیگر کسانی که از امام کاظم 
پیروی کردند وبا معرفی وی امامت امام رضا را پذیرفتند از انحراف عقیدتی نجات یافتند. پس امام کاظم با نص بر 
امامت امام رضا و تبلیغ آن. به پدید آمدن انحرافات پایان داد و مردم را از فرعون عصرشان که کج روی وانحراف در 


اعتقاد به اهل بیت بود نجات داد. 


من أن انقلب إلى هلي بخمس مائة دینار,واٍنّي محتاج إلى خمسة دراهم آعود بها على 
نفسي وعيالي. 
فقال له عبد اله بن سلیمان: ولم ذاك؟ قال: بلغني في الحدیث: 
اَن الله عرض سِيرَة قائم آل مُحَمٍّ علی مُوسى بن عمرا. فتال: 
«لَُم اجه ین يي اشرئیژ». 
فقال: «الهم جلي من آنصاره» فقيل ه: لس إلى ذلك تبیل؛ فقال: «للم احعله ممبّي». 
فلا آدري ما الشبهة في هذا الخبر لاه لم يسنده إلى إمام» وقال: بلغني في الحدیث كذاء 


دینار برای خانواده‌ام ببرم محبوب‌تر است. در حالی که به [تهیه ] پنج درهم برای 
خود و خانواده‌ام محتاج هستم. 

عبدالله بن سلیمان به او گفت: به چه دلیل [این قدر برایت مهم است]؟ 

سالم گفت: در حدیثی به من رسیده است که خداوند سیره و روش قائم آل محمد را 
بر موسی بن عمران بیان کرد. 

به او وحی شد: راهی به این مهم نیست. 

توضیح خبر: من نمی‌دانم که در این خبر چه شبهه و مطلبی عليه ما وجود دارد. 


بحث در غییت امام زمان(ع) E Eee Seen‏ 


ولیس کما یبلغه یکون جج وقد قنا: ان من بقوم بعد الامام الأوّل یستی فاضا او 
ی 

۹ -قال: وروی زید الشحام و غیره قال: سمعت سالماً یقول: 

میفث آباجنقر ل یُول: ال تعالی عرض بيرة قاْم آل مُحَبّد علی شوتی بن 
عمرانْ... وذکر الحدیث وقد تکلمنا عليه مع تسلیمه. 


۰ قال: وحدّئنی بحر بن زیاد الطحان. عن محمّد بن مروان, عن آبي جعفر ا قال: 


قال رجل: 
جلت دال ام رون أن آبیر المژمنین + قال بالکوفة علی الینتر: 


به این دلیل که خبر را به هیچ یک از ائمّه مستند نکرده است و فقط گفته که به من 
چنین رسیده [مقصود موسی است که اخبار را نقل کرده] و بنا نیست که هر چه خبر 
می‌رسد صحیح باشد و ما قبلاً گفتيم: هر کس بعد از امام قبلی عهده‌دار امر امامت بشود. 
او قائم نامیده می‌شود و این که برای او هم لازم است که روشش همانند امام قبلی باشد. 
بنابراین استناد به این خبر از درجه اعتبار ساقط است. 

۲۹/۵ -زید شخام روایت کرده است: از سالم " شنیدم که می‌گفت: از امام باقر :16 
شنیدم که می‌فرمودند: خداوند تعالی سیرة قائم آل محمّد را بر موسی بن عمران عرضه 
کرد... که بقیه حدیث همان گونه که در بالا آمد. نقل شده است و ما هم در موردش بحث 
کردیم [اين خبر را غیر از زید شخام هم نقل کرده‌اند]. 

۸ تم تن و مت ند 


به قربان شماء مردم می‌گویند: امیرالمومنین ا در بالای من منبر در کوفه فرموده‌اند: 


TS ۱‏ ذکر نام پدرش در حدود بیست روایت آمده. مرحوم شیخ طوسی له او را از 


َو لیبق من الدنیا لبم طول الله ذلك الیزم تن حت ببْعَت یقت ال وج متي یلاها نما وَعَذ عد۷ 


قال: فأَنْتَ هو؟ فقال: لاه ذاك 2 َیّي فاق الَخْر. 

ا وت تا إِنّ لسمی فالق البحر أن یقوم بالامر ویملاها قسطاً 
وعدلاٍن مكن من ذلاك.واّمانفاه عن نفسه تقیة من ساطان الوقت لانفي استحقاقه للإمامة. 

۱ قال: : وحدثني آبومحتّد الصيرفي »عن الحسین بن سلیمان. عن ضریس الكناسي. 
عن آبي خالد الكابلي قال: 


اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی مانده باشد. خداوند تبارک و تعالی آن روز را آن 
قدر طولانی می‌کند تا مردی از نسل من را برانگیزاند. او زمین را از عدل و داد پر می‌کند 
همان طور که از ظلم و جور پر شده باشد. 

امام باقر ا فرمودند: بله. حضرت چنین فرموده‌اند. 

عرض کرد: شما همان شخص هستید؟ 

حضرت فرمودند: نه او همنام شکافندة دریا نامیده شده است. 
توضیح خبر: علاوه بر این که این خبر هم [مثل اخبار قبلی ] خبر واحد است؛ علّت 
نام‌گذاری امام به شکافندة دریا این است که او به امر امامت قیام کرده و اگر چنانچه بر 
امور تسلّط يافته و برایشان مقدور باشد زمین را از عدل و داد پر می‌کند. [بنابراین 
شکافنده کنایه از تسلط و حاکمیت بر عالم است]و این که حضرت این اوصاف را از 
خودشان نفی کر دند. معنای عدم استحقاق ایشان برای امر امامت و ولایت نیست» بلکه 
به جهت تَقیّه از سلطان وقت است. 

۷ ۳۱ -ابوخالد کابلی گفته است: 


بحث در غیبت امام زمان(ع) TERSA e‏ و تم ی SAE‏ 


سَیغث علی بن تین ا وهو یقول: ان قاژون كان یبش لیات خر ود فوعون 
کان لبس السود يعون قبعت الله لبهم موسی ت38 ون يي فلان بشوا الوا 
وأرخُوا اور وإ الله تعالی هکم بتمته. 

۲-قال: وبهذا الاسناد قال: تذاکرنا عنده القائم؛ 

فقال: امه اشه لحَديدة الْحَلاق. 

فالوجه فیه: بعد کونه خبراً واحداً ما قدّمناه من أن موسی هو المستحق للقیام للامر بعد 
أبيه. ویحتمل أيضاً أن يريد أن الذي یفعل ما تضتنه الخبر والّذي له العدل والقيام بالأمر 
یتمکن منه من ولد موسی. رداً على الّذين قالوا ذلك في ولد إسماعيل وغیره؛ 


از امام زین العابدین 4ه شنیدم که فرمودند: قارون لباس قرمز می‌پوشید. و فرعول 
ملبس به لباس سیاه بود و موهای سرش را باز می‌گذاشت وبه اطراف سرش می‌ریخت 
و خداوند موسی 3 را به پیامبری فرستاد. و فرزندان فلانی [بنی عباس] هم لباس سیاه 
می‌پوشند و موهایشان را بازگذارده و به اطراف سرشان می‌ریزند و خداوند هم به وسیله 
همنام او [موسی] آنان را هلاک می‌کند. 

۸ -به همین سند ابوخالد کابلی گفته است: در محضر امام سجاد 8 در مورد قائم, 
بحث و مذاکره می‌کردیم که حضرت فرمودند: اسم او اسم تیغ سرتراش است [یعنی موسی]. 

توضیح خبر: ضمن آن که این خبر هم واحد است» جواب ما همان است که قبلا 
گفتیم به این که موسی بن جعفر 362 پس از پدر بزرگوارش مستحق اقامه امر امامت است 
و باز احتمال دارد منظور حضرت این باشد: کسی که آنچه را در ضمن خبر آمده است 
انجام می‌دهد و عدالت را فراگیر می‌کند و جهت قیام به امر امامت؛ متمکن و توانمند 
می‌شود. او از فرزندان موسی بن جعفر است. [این بیان] ری است بر کسانی که 


معتقدند: امام زمان ا از اولاد اسماعیل بن جعفر و یا دیگران است. بتابراین ان 


فاأضافه إلى موسی:3# لما كان ذلك في ولدهء كما يقال: الامامة في قریش, ویراد بذلك في 
آولاد قريش وأولاد أولاد من ینسب إليه. 

۳ قال: وروی جعفر بن سماعة, عن محمد بن الحسن, عن أبيه الحسن بن هارون 
قال: 

فال وید الة:ايي هذا - يغبي الحتن 39 هو الاي وه ین الوم وضو 
اي یلها قنطاً وعذل کنا ميث طلا وزرا 

فالوجه فیه: أيضاً ما قدّمناه فى غیره. 

۶ قال: وحدثنی عبد الله بن سلام» عن عبد الله بن سنان قال: 

سمثث اعد الأو یمُول: من المَحْثُوم أ ابي هذا قایمْ هذه الم صاحث الَيْف. 

-وأشار بيده إلى أبي الحسن 1 - 


حضرت اوصاف قائم ا را به امام کاظم ا نسبت داده» به جهت آن که او از اولاد 
امام کاظم + است. چنان که گفته می‌شود: «امامت در میان قریش است» در حالی که 
مقصود از این جمله» اولاد و یا اولاد اولاد و کسی که از نسل قریش است می‌باشد. 

٩‏ / - حسن بن هارون گفته است: امام صادق ا فرمودند: این پسرم؛ بعنی 
ابوالحسن [موسی ] فائم است و این از امور حتمی است واو زمین را پر از عدل و داد 
می‌کند چنان که پر از ظالم و جور شده باشد. 

توضیح خبر: جواب این خبر همان است که در اخبار گذشته گفتیم. 

۶ ۲۶۰/۲ -سنان گفته است: از امام صادق ِا شنیدم که می‌فرمودند: از محتومات 
[و قضا و قدر حتمی] این است که این پسرم قائم این امّت و صاحب شمشیر است. 


و حضرت با دست به ابی الحسن موسی ا اشاره فرمودند. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) BB SDS SA EASA‏ ره 


فالوجه فيه: أيضاً ما قدّمنا[] في غيره سواء. من أن له ذلك استحقاقاًء و یکون من ولده 
من يقوم بذلك فعلاً. 

۳١‏ - قال: وأخبرني علی بن رزق الله» عن أبي الوليد الطرائفي قال: كنت ليلة عند 
آبي عبد اله ا اذ نادی غلامه فقال: 

يڻ فا لي ید ول 

فقال لَه الغلام: من هو فقال: فلان؛ - بذ ِي با تن + - 
ی بای تررم -الی أن فال: نع ضَرَبَ بيده على عضي 
1 اي ی الشزداء صاجبة لت اشضراء تخفق فزق رآ هذا جایی 
طحاةٌ هون جبال الْحَدِبدِ هدا لا ينون علی شیء إلا وه 


1 


قلْتْ: جعلْت فداك هذا؟ 


فرزندان ایشان است که این عمل را انجام خواهد داد. 
حضرت غلامش را صدا زده فرمودند: برو و آقای فرزندانم را صدا بزن. 

غلام به حضرت عرض کرد: سیّد اولاد شما کیست؟ 

هنوز مدتی نگذشته بود که ایشان با پیراهن و بدون ردا آمد. تا آنجا که ابی ولید 
می‌گوید: حضرت با دستش ش به بازویم زده و فرمودند: : ای ابا ولید! گویا می‌بينم پرچم 
سیاه را که در کنار علم سبز است وبالای سر همین پسر که نشسته» به اهتزاز در آمده 
است. یارانی او را همراهی می‌کنند که کوه‌های آهن را متلاشی می‌کنند. و به هر مانعی که 
می‌رسند آن را از سر راه برمی‌دارند. 


عرض کردم: جان به فدای شماء همین پسر؟ 


ا ١‏ 9 ر وم او روص ماو ۵ هه زر ۵ هر ۶ 
قال: َعَم هذاء يا یلید ای 

اقب بميرة علی بن آبی طالب یل آَغداء الو حتی يَرْضى ال 
ES‏ 


فال: هذاء ثم فال: فابغه وَأطِعهٌ وَصَدفه وأغطه الرضا ین َفيك فإك متدرکه 


فالو جه فیه: أیضاً أن یکون قوله: «گائي بالراية علی راس هذا» آي علی واس من 
یکون من ولد هذاء بخلاف ما يقول الإسماعيليّة وغیرهم. من أأصناف الملل الّذين يزعمون 
أ المهدي منهم فأضافه الیه مجازاً؛ علی ما مضی ذکر نظائره, ویکون آمره بطاعته 


وتصديقه» وأنه يدرك حال إمامته. 


رو بله» ای ابا ولید! همین پسر. زمین را د پر از عدل و داد می‌کند چنان که پر از 
ظلم و جور شده باشد. در مورد اهل قبله به سیره و روش علی بن ابی طالب ا عمل 
می‌کند و آن قدر از دشمنان خدا را می‌کشد تا خداوند راضی شود. 

عرض کردم: جانم به فدای شماء همین پسر؟ 

حضرت فرمودند: همین پسر. سپس فرمودند: پس از او تبعیت کرده مطیع او باش» او را 

توضیح خبر: این که حضرت فرمودند: گویا پرچم را روی سر این پسر می‌بینم؛ 
یعنی بالای سر آن کسی است که از فرزندان اوست. به خلاف آنچه اسماعیلیه و دیگران 
از گروه‌های مختلف می‌گویند که گمان می‌کنند مهدی از آن‌ها است. بنابراین امام 
صادق ا مجازاً [و برای رفع این اشتباه ]صفت قائمیت را به امام کاظم 39 اضافه 
فرمودند. همچنان که نظایر این مجاز در اخبار قبلی گفته شد. 
این خاطر است که او دوران امامت امام کاظم ا را درک می‌کند. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) مه اش ۳ ۱ ۱3۵ 


وک ب ا کا سس سس 


۔ قال: وحدّثنی عبد الله بن جمیل, عن صالح بن آبی سعيد القتاط, قال: حدّئتي 

قال: آنشدت أباعبد اله لا هذه القصيدة: 

فان تك آنت المرتجی للذی نری فتلك التي من ذي العلی فيك نطلب 

ققان: تیش أا صاحب هذه الصَفَةء وَلکنٌ هذا صاحنها - آشاز بيده إلى آبي ان + - 

فالوجه فیه: أيضاً ما قلنا[ه] فى الخبر الأوّلء من أنْ صاحب هذا من ولده دون غيره 
ممن یدعی له ذلك. 

۷ - قال: وحدئنی آبوعبد الله لذاذ. عن صارم بت راخ الخوی فتال: لت آتا 


ج 
۲ ۳ -عبداله بن غالب می‌گوید: این قصیده ' را برای امام صادق ا سرودم: 
اگر محمل و مايه امید ما شما هستید همچنان که می‌بینم [می‌دانیم ] 
پس این همان امری است که ما درمورد شما از خداوند درخواست می‌کنیم 
حضرت فرموند: من صاحب این صفت نیستم؛ بلکه این شخص صاحب این صفت 
است و با دستشان به ابی الحسن موسی + اشاره فرمودند. 
تو ضیح خبر: ما در خبر اوّل اشاره کرده و گفتیم: مقصود این است که صاحب این 
مقام و منصب. فرزند اوست نه کسانی دیگر که مدعی این مقام هستند [مثل اسماعیلیه 1 
۳ / ۳۷ -صارم بن علوان جوخی گفته است: من و مفضل و يونس بن ظبیان 


وفیض بن مختار و قاسم -شریک مفضل -به خدمت امام صادق + رسیدیم. 


۱. قصیده شعری است که مصرع اول و تمام مصرع‌های زوج آن دارای قافیه واحد باشند و تعداد ابیات آن حداقل 
شانزده بیت است. بنابراین بیت مذکور طلیعه و یا تمام قصیده نیست بلکه برای اختصار. همین بیت را که مورد نیاز بوده 
نقل کرده‌اند. 


آبی عبد الله 3 وعنده إسماعيل اینه, فقال الفیض: جعلت فداك نتقبّل من ه ژلاء الضیاع 
فنقبلها با کثر مما نتقبلها. 
فقال: لاب به. 


فقال له |سماعیل ابنه: لم تفهم یا آبد! 


1 ۳ 


فقال یوعد اللوة: أا لم اهم آفول ك: ری فلا تفعل. 
فقام اسماعیل ا 
فقال الفیض: نا نری أنه صاحب هذا الأمر من بعدك. 


۳ 


فقا أبوعبد الله : لا الد ما هو گذیک نم قال: هذا رم لى من ذلك - وَأشار إلى أبى 


و پسرشان اسماعیل هم در محضر امام بود. فیض عرض کرد: جانم به فدای شماء ما 
اموالی را که در دست مردم هست [و به هر دلیلی توان به کارگیری و سود بردن شرعی از 
آن را ندارند] از آن‌ها قبول کرده و به پرداخت بیشتر از آنی که پیر فته‌ایې ضمانت می‌کنيم.! 

حضرت فرموند: اشکالی ندارد. 

اسماعیل به حضرت گفت: پدرجان! مسأله را متوجّه نشدیدا 

حضرت به اسماعیل فرمودند: من نفهمیدم؟! [بارها] به تو می‌گویم که همراه و ملازم 
من باش تا این مسائل را درک کنی و تو این کار را انجام نمی‌دهی. 

اسماعیل با عصبانیت برخاست و رفت. 

فیض به محضر امام عرض کرد: ما فکر می‌کردیم که بعد از شما ایشان صاحب 
منصب امامت است. 

حضرت فرموند: نه به خدا قسم که این طور نیست. بعد فرمودند: این است که 


ملازم و همراه من در امر امامت است و اشاره به ابی الحسن ا کردند. که خوابیده بود. 


۱. شاید مقصود مضاربه ويا در مورد املاک بوده به صورت مقاطعه کاری. 


بحت در غییت امام زمان(ع) ۱ 


مه 9 عم 2 عو ‏ 
اخذ ار 


لسن تقد وهر مضه له نام على صي .فلا انتمة 
فال: : هذا وا يي قا هو الله نها قسطاً وعدلا عذلاً کنا مُّث ظلماً وَجَوْرَاً. 

فقال له قاسم الثانية: هذا جعلت فداك؟ 

قال: اي وال اي هذا لا رُح م الذنیا حت برض به تبطاً وَعَذلاکنا مت 
ظلْمَاً جرا تلا مان یتخلف بها. 

فالو جه فيه: أيضاً ما قلناه» من أن الذي یملاً الأرض قسطاً وعدلاً یکون من ولده دون 
ولد إسماعيل على ما ذهب إليه قوم. فلذلك قرنه بالأيمان علماً منه بأنٌ قوماً يعتقدون في 


ولد إسماعيل هذاء فنفاه وقر نه بالأيمان لتزول الشبهة والشك والريبة. 


حضرت او را بغل کرد و روی سینه خود خوابانید. وقتی از خواب بیدار شد امام 
صادق ا دست او راگرفته فرمودند: به خدا قسم که حقیقتاً این پسرم [پس از من 
صاحب مقام امامت ]است که به خدا قسم زمین را پر از عدل و داد می‌کند. همچنان که پر 
از ظلم و جور شده باشد. 

قاسم -شریک مفضل -عرضه داشت: جانم به فدای شماء همین پسر؟ 

حضرت فرمودند: بل به خدا قسم این است و از دنیا نمی‌رود تا این که خداوند به 
وسیله او زمین را د پر از قسط و عدل می‌کند. چنان که از ظلم و جور پر شده باشد 
و حضرت سه مرتبه قسم یاد کردند. 

توضیح خبر: همان طور که قبلا گفتیم آن کسی که زمین را پر از عدل و داد می‌کند از 
اولاد امام کاظم 4 است؛ نه اولاد اسماعیل, چنان‌که عله‌ای این گونه خبال کرده‌اند و این 
که امام صادق لذ کلام خود را به قسم همراه کردند. به خاطر آن بسوده که می‌دانستند 
عّه‌ای معتقد خواهند شد که مهدی ا از اولاد اسماعیل است. بنابراین اماما این گمان 
باطل رانفی فرموده با قسم همراهش کرده است تا این که هر گونه شک و شبهه را در این 


مورداز بین ببرند. 


۸ قال: وحدئنی حتان بن سدير» عن |سماعیل البزّاز قال: 

اوعد الن: ان صاحبٌ هذا ال بلي الْوَصِيَة وه ای عشرین من 

فقال |سماعیل: فر اللو ما ولا أَحَدٌ قط كان َخدث مه واه لفي ان انذي فال 
آبوعبد ال و 

فليس في هذا الخبر تصریح من اد يقوم بهذا الأمر, ما قال: یکون ابن عشرین 
سنةء وحمله الراوي على ما آراد. وقول الراوي لیس بحجّة. ولو حمل غیره على غیره لكان 
[قد] ساواه في التأویل. فبطل التعلق به. 

٩۹‏ - قال: وحدّئني إبراهيم بن محمد بن حمران, عن یحبی بن القاسم الحذاء وغیره. 
عن جمیل بن صالح. عن داود بن زربي, قال: بعث اي العبد الصالح 1 -وهو في الحبس - 

قفال: ان هذا الرَجُل - يغبي يحي بن خاید - فق :ول لَك أبُوفلان: ما مت 


ج م سر ا ا کے 
۶-اسماعیل [بن زیاد] بزاز می‌گوید: امام صادق ل فرمودند: تحقیقاً صاحب 


این امر [امامت] متولی وصیت است در حالی که بیست سال دارد. 

بعد اسماعیل می‌گوید: هیچ کسی متولی وصیت [مام صادق 2 ] نشد که از او 
جوان‌تر باشد. و امام کاظم ا در همان سن و سالی بود که امام صادق ل فرموده بودند. 

توضیح خبر: در این خبر هیچ تصریحی مبنی بر این‌که قائم چه کسی است وجود 
ندارد. فقط گفته است که او بیست ساله است و از طرفی راوی هم خبر را مطابق اعتقاد 
خودش حمل کرده است. گفتة راوی هم که حجّت نیست. حال اگر کسی [با عقیده 
و گرایش دیگری] خبر را به غیر از امام کاظم + حمل کند با آنچه که راوی ادعاکرده 
مساوی است. بنابراین تمسک به این خبر» باطل و بی‌فایده است. 

۵ ۹ -داوود بن زربی گفته است: وقتی که عبد صالح [امام کاظم 3 ] در زندان 


بود سرا من فرستاد و فرمود: برو به این مرد؛ یعنی یحیی بن خالد [برمکی] بگو: 


بحث در غبیت امام زمان(ع) NSS ee‏ ی 


على ما صََفت؟ أَغرَختيي مین بلادي وَفرّفتَ بيني ون عِيالي. 

فأتیته وأخبرته فقال: زبیدة طالق, وعلیه أغلظ الایمان لوددت أَنّه غرم الساعة آلفی 
الوا خرجت. 

فرجعت إليه فأبلفته. 

ققال: ازجغ ال فل :فول لت: وال لتخرجتي اؤ خرن 

فلا آدری أیَ تعلق فى هذا الخبر ودلالة على أنه القائم بالأمرء واما فيه (خبار بأّه إن 
لم یخرجه ليخرجن -يعني من الحبس -ومع ذلك فقد قرنه باليمين أنه إن لم يفعل به لیفعلن 
وکلاهما لم یوجد. فاذا لم یخرجه یحیی کان ينبغي أن بخرج وال حنث في يمينه وذلك 
لا یجوز علیه. 


فلانی می‌گوبد: چه چیزی باعث شد که با من این کار را بکنی؟ مرا از شهر و دیارم 
بیرون کردی و بین من و عیالم جدایی انداختی؟ 

من هم آمدم و به یحیی خبر دادم. بحیی هم گفت: زبیده [زن هارون] مطلقه بشود! 
قسم‌های زیادی یاد کرد و گفت: دوست می‌داشتم دو هزار هزار درهم [دو میلیون ] 
غرامت می‌دادم و تو را آزاد می‌کردم. 

به خدمت امام برگشتم و ماجرا را گفتم امام فرمودند: برو و بگو: [فلانی] می‌گوید: 
به خدا قسم که تو حتماً مرا از زندان خارج می‌کنی یا این که من خودم می‌روم. 

توضیح خبر: من نمی‌دانم در این خبر چه دست آویزی هست و چه چیزی دلالت 
می‌کند به این که امام کاظم. قائم به امر است. فقط در این خبر این معنا وجود دارد که ا گر 
مرا از حبس خارج نکنی من خودم خارج می‌شوم و اين معنا را با قسم یاد کردن؛ کامل 
می کند که اگر او [یحیی] انجام ندهد. خودش [امام] انجام خواهد داد. در حالی که هیچ 
کدام انجام ندادند. بنابراین وقتی بحیی او را خارج نکرد سزاوار بود خودش پیرون می آمد در 


حالی که این نشد و حلاف قسم شد که جایز نیست [بنابراین نمی‌شود به این خبر تکیه کرد]. 


۰ قال: : وحدائتي ایراهیم بن محمد بن حمران, عن إسماعيل بن منصور الزبالي قال: 
سمعت شیخا باذرعات قد أتت عليه عشرون ومائة سنة -قال: 

سمغت له يفول علی ملبر الکوقة :کي بای حَميدة قذ مها عَذلاً طا کما مٽ 
ر 

فالوجه فیه: أنْ صاحب (هذا) الْمر یکون من ولد حميدة وهي 3 موسی بن جعفر 1 
کما یقال: یکون من ولد فاطمة :هه ولیس فيه أنه یکون منها لصلبها دون نسلهاء کما لایکون 
کذلك إذا نسب إلى فاطمة نة وکما لایلزم (أن یکون) ولده لصلبه ون قال: اه یکون مني, 
بل يكفي أن یکون من نسله. 
سل ا ا س و د ج مد 


۹ -اسماعیل بن منصور زبالی گفته است: از پیرمردی در «اذرعات» [منطقه‌ای 
در سوریه]که ۱۲۰سال از عمرش می‌گذشت. شنیدم که گفت: از علی هډ شنیدم که بالای 
منبر مسجد کوفه می‌فر مودند: گویا پسر حمیده را می‌بينم که زمین را ر پر از عدل و داد 
کرده است» چنان که پر از ظلم و جور شده است. 

در همین حین مردی برخاسته» عرض کرد: آیا از «نسل» شما است و یا از «نسل» غیر 
شماست؟ 

حضرت فرمودند: نه, بلکه او از نسل من است. 

توضیح خبر: آری صاحب این امر [امام زمان ]از فرزندان حمیده مادر موسی 
بن جعفر له است. و آن طو ر که گفته می‌شود. [ولی عصر ] از اولاد فاطمه نله است. 
ودراین خبر هیچ دلیلی دال بر این که حضرت صاحب للامر تا فرزند بدون واسطهٌ 
حمیده باشد نیست. چنان که نسبت دادن ایشان به حضرت زهراناٍ همین گونه است 
[یعنی از نسل فاطمه است. نه زاده فاطمه نة و در مورد حمیده هم همین مسأله جاری 
است] و این که امام على فرمودند: او از من است. لازم نیست که از صلب ایشان باشد 
و همین که از نسل امیرالمومنین ا باشد. کفایت می‌کند. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی een‏ 8 ۱ ۱۳ 


۶۱ -قال: وحدّثتی أحمد بن الحسن قال: خد تى یحمی بن ٍسحاق العلوی, عن آبیه قال: 


لت علی آبي عبد الو فاه عَن ضاحب هدا الأمر ین بنده. 


فال: صاحث امه وَأبُوالْحَسن فى ناحية الذار وَمَعَهُ عناق مک وق ول لها: اسجُدي له 


ا 


الذي خلفك. 

ي فان: آما اي یلها قشم ول کنا ميث ظلمَا وَجَورَاً. 

فأوّل ما فيه: أنه سأله عن مستحق (هذا) الأمر بعده فقال: «صاحب البهمة» وهذا نص 
عليه بالامامة. 


OE 


وقوله: «آما 1 تلاها فعا وغدلا (کما مت ظلْما وَجَورَاً)». لا یمتنع آن یکون المراد 
أن من ولده من یملاٌها قسطاً وعدلا, واذا احتمل ذلك سقطت المعارضة. 


٤١ / ۷‏ -یحیی بن اسحاق علوی از پدرش نقل می‌کند که محضر امام صادق ا 
رسیدم و از صاحب امر امامت پس از ایشان سوال کردم. 

حضرت فرمودند: همان که همراه آن حیوان است. در همین حال ابوالحسن 
[کاظم :8 ] در گوشه‌ای از [حیاط ] منزل همراه یک بزغاله مکی بود و به بزغاله می‌گفت: 
برای خدایی که تو را خلق کرده سجده کن. 

بعد حضرت فرمودند: آگاه باش که او کسی است که زمین را پر از عدل و داد می‌کند 
همان‌طور که پر از ظلم و جور شده باشد. 

توضیح خبر: تأویل خبر این است که سائل در مورد کسی از حضرت سوال کرده 
است که بعد از امام ا مستحق این مقام و منصب است و حضرت هم فرمودند: صاحب 
بهیمه [حیوان] این جمله نص بر امامت امام کاظم 8 است و اما این‌که حضرت فرمود: 
بدان که او زمین را پر از عدل و داد می‌کند همان‌طور که پر از ظلم و جور شده است. مانع 
از این معنا نیست که مقصود حضرت این باشد که کسی از فرزندان او زمین را پر از عدل 
و داد می‌کند. وقتی که این احتمال درست باشد [که هست] دیگر اختلافی و جود ندارد. 


۲ - قال: وحدثني الحسین بن علی بن معمره عن آبیه, عن عبد الله بن سنان قال: 

شيعت اعد لد وذ کر البداءَ لو فقال: قما أَخرَج الى العلایکة وأَخرجه المَلائكةُ 
ی اش قَأَخْرَجَه رل ای الذميين فّبش فيه بداءٌ. 

ان من التختوم أذ ابي هذا هو لیم 

فما یتضتن هذا الخبر من ذکر البداء معناه الظهور على ما بيّناه في غير موضع وقوله: ان 
المحتوم أَن ابنه هو القائم» معناه القائم بعده في موضع الامامة والاستحقاق لها دون القیام 
بالسیف, على ما مضی القول فید. 

۳ -قال: وروی بقباقة -أآخو بنين الصيرفي -قال: حذثنی الاصطخري, 


ص 


۳17 


أنه مَیع اعد الله و بمول: کی بان حَمِيدَة على أعُوادها َد دات له موق الاض رغرها. 


۸ ۲ -عبدالله بن سنان گفته است: از امام صادق ا شنیدم که در مورد بداء 
خداوند فرمودند: آنچه که خدا به ملانکه داده و ملائکه هم به انبیا داده‌اند. پس پیامبران 
هم به انسان‌ها ابلاغ کرده‌اند [که همان شرایع و دستورهای دین است ]. بنابراین در این 
مورد بدایی نیست [لذا محتوم نامیده می‌شوند] و از جمله محتومات و حتمیات این 
است که این پسرم قائم است. 

توضیح خبر: آنچه که این خبر در مورد بداء در بر دارد این است که معنای بداء بنابر 
آنچه که در جای خودش بیان کردیم عبارت است از ظهور امری در غیر موضع قبلی, 
و این‌که حضرت فرمود: «از حتمیات این است که فرزندشان قائم است» معنایش این است که 
ایشان پس از پدر بزرگوارشان قائم به امر امامت است و استحقاق آن مقام را هم دارند 
بدون این‌که نیاز به قیام با شمشیر داشته باشند. چنان که بحث در موردش عنوان شد. 

۹ / ۶۳ -بقباقه برادر فرزندان صیرفی گفته است: اصطخری گفت: از امام 
صادق + شنیدم که می‌فرمودند: گویا فرزند حمیده را می‌بينم که بر مسند امامت قرار 


گرفته و شرق و غرب زمین در مقابل او خاضع شده‌اند. 


بحث در غییت امام زمان(ع) TE EASES ef‏ 


فالوجه فيه: أيضاً [أنّه] يكون من نسلها على ما مضى القول فیه. 

6 - قال: وحدّثنی محمد بن عطاء ضرغامة» عن خلاد اللولژی قال: حدّثنی سعيد 
المکني عن أبي عبد اله 38 -وکانت له منزلة منه -قال: 

فال انوعد اللوكة: يا سعیدٌ! ]انا عتر اذا عضی سِنَة قح اله على السابع, یلك 
ما هل یت حَمْمة رطع الهس ین مَغْربها قلی بد التادس. 

نهذا الخبر: فيه تصریح بأنٌ الأئمّة اثنا عشر, وما قال بعد ذلك: من التفصیل یکون قول 
الراوي على ما يذهب إلبه الاسماعيلية. 

٥‏ -قال: وحدّتني حّان بن سدیره عن أبي إسماعيل الأبرص, عن آبي بصير قال: 


۶و 


فال یوعد الند: على رأس التابع من القَرَحّ. 


توضیح خبر: همان‌طور که قبلاً گفته شد منظور از فرزند این است که از نسل حمیده 
است [نه فرزند بلافصل او ]. 

٤٤ / ۰‏ -سعید مکی که در نزد امام صادق ا صاحب مقام و منزلتی بود. نقل 
می‌کند که حضرت فرمودند: ای سعید! امامان دوازده نفرند. زمانی که شش تن از آن‌ها از 
دنیا بروند خداوند تبارک و تعالی برای نفر هفتم گشایش ایجاد می‌کند. و پنج نفر از ما 
اهل بیت مالک [امام] می‌شوند و به دست ششمین نفر خورشید از مغرب طلوع می‌کند. 

توضیح خبر: این روایت تصریح به این نکته دارد که ائمّه دوازده نفرند. و آنچه که 
بعد از آن گفته شد تفصیل و توضیحی است که راوی مطابق با مذهب و مرام اسماعیلیه 
گفته است. 


یحتمل أن یکون السابع منه, لاه الظاهر من قوله «مّا» إشارة إلى نفسه وکذلك نقول 
السابع منه [هو] القائم [بالامر]. 

ولیس في الخبر «السابع من أوّلنا» وإذا احتمل ما قلناه, سقطت المعارضة به. 

1 -قال: وحدتني عبد الله بن جبله عن سلمة بن جناح, عن حازم بن حبیب قال: 

فلت لابي بدا ند: إن بوي هلكا وق اَم اله علي وَررّق أ دق عَنهُما وَأحُ؛ 
ققل نعم؛ م فال بتهیه: يا أباحازْم من جاءَ يخير عَنْ طاجب هدهع کف 
ََقض الراب ین قَبْره فلا تفه 
س 

توضیح خبر: ممکن است که منظور هفتمین امام از نسل ایشان باشد؛ چرا که ظاهر 
کلامشان که فرمودند: «از ما» اشاره به وجود مقس خود حضرت دارد وبه همین 
ي ماهم معتقدیم: هفتمین امام از امام صادق 4# همان قائم به امر است و در خبر هم 
نیامده است که «هفتمین امام از ما...». حال که احتمال می‌رود همین باشد. پس 
معارضه‌ای که در نقل این خبر اعا شده [که روایت با اعتقاد ما معارض است] ساقط 
می‌شود [چون این خبر عین اعتقاد ماست نه واقفیه ] 

۲ ۶ -حازم بن حبیب می‌گوید: به محضر مبارک امام صادق ا عرض کردم: 
پدر و مادرم از دار دنیا رفته‌اند و خداوند به من نعمت و رزق مرحمت فرموده است. آیا 
برای آن‌ها صدقه بدهم و حج به جا بیاورم؟ 

حضرت فرمودند: بله. 

بعد از مدتی با قسم و جدیت فرمودند: ای ابا حازم! اگر کسی آمد و از صاحب این 
امر [ولایت و امامت]به تو خبر داد که او را غسل داده و کفن کرده و از خاک قبرش گرد 


گرفته» او را تصدیق نکن [چون دروغ می‌گوید], 


بحث در غیبت امام زمان(ع) هی Ee‏ ۱۳۵ 
اکا ا کا سس 
فإنما فيه: أن صاحب هذا الأمر لا يموت حتّی يقوم بالأمر ولم يذكر من هو؛ والفائدة فيه أن في 


۷ - قال: وحدئنی آبومحمّد الصيرفي, عن عبد الكريم بن عمرو, عن أبي بصير» عن 


زر وود ده RCA‏ را نژ ۳ ا ق اد ب 
سمعته بفول: نی بابني هذا - يعي اباالحسن ا - قد خذه نو فلان فعکث في بيهم 


جبنا رن زج ین آندیهم فا بتد زج ین ژلده حت هي یه لی جَبلٍِ رضوخ. 
فهذا الخبر: لو حمل على ظاهره لكان کذبا؛ لاه حبس في الاوَلة وخرج ولم یفعل ما 


توضیح خبر: در این خبر می‌فرماید: صاحب این امر از دنیا نمی رود مگر پس از قیام 
بر امر امامت. و از طرفی ذکری هم از [نام] قائم نشده است. فایده این خبر همان‌گونه که 
به زودی خواهیم گفت. در این است که عذه‌ای از مردم معتقدند که صاحب الامر رحلت 
کرده و وقت قیامش که فرا برسد خداوند او را زنده می‌کند. بنابراین روایت در صدد رد 
این گروه و دفع شبههُ آن است. 

۳ -ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق لد شنیدم که می‌فرمودند: گویا این پسر؛ 
یعنی ابا الحسن را می‌بینم که به دست بنی فلان [بنی عباس] گرفتار و اسیر شده است 
و مذتی در دست آن‌ها است. سپس از دست آن‌ها خارج شده [و آزاد می‌شود] و دست 
مردی از اولادش را می‌گیرد تا این که به کوه رضوی ' می‌رسند. 

توضیح خبر: گر این خبر رابه ظاهر آن حمل کنیم دروغ خواهد شد؛ چرا که امام کاظم ا 
در مرتبه اوّل زندانی شدند و [موقتاً] آزاد شدند. آنچه را که در ضمن این خبر آمده انجام نداد 


و در نوبت دوم هم که زندانی شدند. تا شهادت در زندان بودند و از انجا خارج نشدند. 


۱ کوهی انت در نزدیکی مدینه. 


ثم لیس فيه أن من یأخذ بید رجل من ولده حتّی ينتهي إلى جبل رضوی أنه یکون القائم 
وصاحب السیف الّذّي یظهر على الأرض فلا تعلق بمئل ذلك. 

۸ - قال: وحدّئني جعفر بن سلیمان, عن داود الصرمي, عن علی بن آبي حمزة قال: 

فا [لی] یوعد لو : من جاك فقال ك: اه ترض اي هذاء وَأَحَضه وغشله 
وَوَضَعَةُ في لخده ونقض ید من تراب قبره فلا صدّفه. 

فهذا الخبر: رواه ابن آبي حمزة وهو مطعون عليه وهو واقفی وسنذکر ما دعاهلی القول بالوقف. 

على أنه لایمتنع أن یکون المرا بهالرد على من رما يدعي أنه توئی تمریضه وغسله 
ویکون في ذلك كاذباًء لاه مرض في الحبس, ولم یصل إليه من یفعل ذلك وتولّى بعض 


از طرفی این خبر مشخص نکرده است که کسی که دست یکی از اولاد او را می‌گیرد 
و به کوه رضوی می‌رود. همان قائم و صاحب شمشیری است که بر [همه اهل] زمین 
پیروز می‌شود [یا کسی دیگری است] بنابراین استدالال و تمشک به این خبر درست 

۶ معلی بن ابی حمزه گفته است: امام صادق ا به من فرمودند: اگر کسی آمد 
و به تو گفت این پسرم [آمام کاظم] مریض شد و آن شخص چشم او را بسته وغسلش 
داده و در قبر قرار داده است و دستش را از خاک قبرش تکانده است. او را تصدیق نکن 
[چون دروغ می‌گوید]. 

توضیح خبر: اولاً این خبر را ابن ابی حمزه روایت کرده که به علّت واقفی بودن 
مورد طعن است. و به زودی خواهیم گفت که چرا واقفی شد. 

انیا احتمال دارد که مقصود روایت رد بر کسی باشد که اعا کند که در ایام پیماری 
امام از ایشان پرستاری کرده و پس از شهادت حضرت. او را غسل داده است که ادعای 


بحث در غدیت امام زمان(ع) ی ای مس مد اک ۱۲۳۱ 


و م و ساسح 
موالیه -علی ما قدّمناه-غسله, وعند قوم من صحابنا تولاه ابنه. 

فیکون قصد البيان عن بطلان قول من يدعي ذلك. 

٩‏ -قال: وروی عن سلیمان بن داود, عن على بن أبي حمزة, عن آبي الحسن ل قال: 

ال لِي: با علي من خير أله مَرَصَيِي وَعَمَصَيِي وغمليي ووَضعيي فِي آخدي وَلَقض 
ده من ثراب قري فلا تضَدَفه. 

فالوجه فیه: أيضاً ما قلناه فى الخبر الأول سواء. 

٠١‏ - قال: وأخبرنی أعين بن عبد الرحمن بن أعين قال: بعثني عبد اله بن بكير إلى 
عبد الله الکاهلی سنة أخذ العبد الصالح4 زمن المهدي فقال: آقرئه السلام وسله تاه خبر 
-الی أن قال: -أقرئه السلام وقل له: حدئني بولعیزار في مسجدکم منذ ثلائین سنة وهو یقول: 

ایشان پرستاری کند و یا همان‌طوری که قبلاً هم گفته شد آن حضرت را یکی از 
دوستان او غسل داده باشد. البته بسیاری از علمای ما معتقدند که فرزند ایشان [امام 
رضا] امور امام را انجام داده‌اند. [که کاملاً درست است ]. بنابراین قصد روایت. بیان 
بطلان ادعای دیگران بوده است. 

۵ -علی بن ابی حمزه نقل کرده است: امام کاظم 1 به من فرمودند: ای علی! 
اگر کسی به تو خبر داد که در مریضی من بر بالینم بوده و پس از مرگ» چشمم را بسته 
و مرا در قبر گذاشته و از خاک قبرم گرد گرفته است. او را تصدیق نکن. 

توضیح خبر: سخن ما همان است که در خبر گذشته بحث کردیم. 

-اعین بن عبدالر حمن بن اعین گفته است: در همان سالی که امام کاظم 12 
در زمان مهدی عباسی دستگیر و روانه زندان شدند. عبدالله بن بکیر مرا به طرف عبداله 
کاهلی فرستاد و گفت: سلام مرا به او رسانده از او پپرس که آیا خبر [دستگیری امام] به او 
رسیده است یانه؟ 


[تا این که گفت ]به او سلام برسان و [از طرف من] به او بگو: ابوالعیزار سی سال پیش 


قال یوعد الله د: : ذم صاجب‌الاثر اعراق مر مر تین؛ فا الأولى قعل راش خه تخس 
از وأا القن یخس ویون حب م تخر ین آنیهن عون 

فهذا الخبر: مع أنه خبر واحد. يحتمل أن يكون الوجه فيه أنه یخرج من أيديهم عنوةه 
بأن ینقله اله إلی دار کرامته. ولا یبقی في آیدیهم یعّبونه ویژذونه على أنه لیس فیه من هو 
ذلك الشخص, وصاحب الأمر مشترك بينه وبين غیره, فلم حمل عليه دون غيره. 

۱ قال: وأخبرني اراهیم بن محمد بن حمران وحمران واهیشم بن واقدالجزري, عن 
عبد الله الرجاني قال: كنت عند أبي عبد اله ا إذ دخل عليه العبد الصالح ا فقال: 

با احم افعل گذا. 


سس 


در مسجد شما به ما می‌گفت: امام صادق 1 فرمودند: صاحب امر امامت دو مر تبه به 
عراق برده می‌شود. اما اولین بار زود آزاد شده. جایز؛ خوبی هم به او داده می‌شود و اما 
مرتبه دوم مدت طولانی زندانی می‌شود و به شکل ناگهانی از دست آن‌ها خارج می‌شود. 

توضیح خبر: علاوه بر این که خبر واحد است. ممکن است منظور از این که به 
صورت ناگهانی از دست آن‌ها خارج می‌شود. این باشد که خداوند تبارک وتعالی آن 
حضرت را به عالم بقا منتقل می‌کند و دیگر در دست آن‌ها نمی‌ماند تا شکنجه و آزار 

از طرفی در این خبر نیامده است که صاحب امر مشخصاً چه کسی است. لذا لف ظ 
صاحب امر مشترک بین امام کاظم و غیر ایشان است. پس به چه دلیل [وصف] صاحب 
الامر فقط بر او حمل بشود نه غير او؟ 

۷ / ۵۱ -عبداله بن رجانی گفته است: من در محضر امام صادق 3 بودم که 
عبد صالح [امام کاظم #] داخل شد وامام صادق با خطاب به ایشان فرمودند: ای 


احمد! آن کار را انجام بده. 


بحث در غدیت امام زمان(ع) O O‏ و 


ففلث: مجملث فداق! رسمه فلان؟ فقال: بل شمه آخمد وفع نم فال لی: با عبد اله إن ضاحِبَ 
هذا ار بوخد فیختش فتطول حده یمه قذا وا به دعا باشم الل الأغظم فأفلتة ین ن دهم 


فهذا أيضاً: من جنس الأول يحتمل أن یکون آراد بفلته الموت دون الحياة. 

۲ - قال: [واروی بعض أصحابنا, عن آبي محمد البرّاز قال: حدّثنا عمرو بن منهال 
القتاط, عن حدید الساباطی, عن آبی عبد اله د: 

قال: ان لأبي خسن ك عبت ؛ اخداهُما قل والخری طول ختی یَجینکم من یزغم 
نه مات وصلی علنه وَدت وَتقض ترا الب ين بده. هو في ذلك كاذب یش هرت 


وِصیْ ختی بقیم و صباً ولا لي الصا ای فان ور وی عَمِيّ. 


عرض کردم: جانم به فدای شماء اسم او فلان [موسی] است! 

حضرت فرمودند: بلکه اسم او احمد و محمّد است. بعد به من فرمودند: ای عبداله! 
همانا صاحب این امر گرفتار شده و مّتی طولانی زندان می‌شود. پس وقتی که آن‌ها 
تصمیم به [کشتن] او گرفتند به اسم اعظم خداوند دعاکرده از دستشان رها می‌شود. 

تو ضیح خبر: این خبر هم از جنس خبر قبلی است. و احتمال می‌رود که مقصود از 
رهاشدن اد ین باشد که با مرگ رها می‌شود نه حیات و زندگی. 

۸ / ۵۲ - حدید ساباطی از امام صادق ا نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
ابی الحسن [کاظم 38 ] دو غیبت خواهد داشت. یکی کوتاه و دیگری طولانی خواهد 
بود. تا آنجا که کسی نزد شما آمده و خیال می‌کند که او از دنیا رفته و بر ایشان نماز 
خوانده و دفنش کرده و دستش را از خاک قبر او تکانده است. در این مورد آن شخص 
حتماً دروغگو و کاذب است. وصی من نمی‌میرد تا این‌که وظیفه وصایتش را انجام دهد 
و [امور] وصی را به جز وصی کسی به عهده نمی‌گیرد و اگر چنانچه کسی غیر از وصی» 
متولّی [امور غسل و کفن] وصی شود کور خواهد شد. 


اما فيه: تکذیب من يدعي موته قبل أن يقيم وصيَاً. وهذا لعمري باطل فأَا(ذا أوصى 
وأقام غیره مقامه فّه لیس فيه ذکره. 

۳ - قال: وحذّثنا عبد الله بن سلام آبوهريرة, عن زرعة. عن مفضّل قال: 

کت جالساً عند أبي عبد اند لد جاه آبوالحتن ومحتد ومتهما عناق بتجاذبانها فة 
محمد علهه قاستخیی تن فجاء قجلش إلى جاييي فضتئنثه الب وَقَبَ. فقال 
یوعد الله ا: ما صاحبْکُم مع أن يي العباس ید قلفی بل عت نم لته این 
انيهم بضَرْب ین الضروب م می غلی الا ره عتی فيض عَلَيه اليو وتضطرب 
یه لوب كما ضط رب اسف في َة الخ وَعَواصِف اليح نم أي الاغلن یه بقرج 
له الم لین والدنیا 


توضیح خبر: این خبر در واقع تکذیب کسی است که مدّعی شد امام کاظم ا قبل 
از وصیت کردن از دنیا رفته است. ولی به جان خودم قسم این ادعا باطل و بيهو ده است 
و اما پس از زمانی امام وصیت کرده وصی قرار داد و وصی هم جانشین او شد (فقط 
برای حفظ جانش) نام او را ذکر نکرد. 

۹ -مفضل [بن عمر]گفته است: من در خدمت امام صادق ل نشسته بودم که 
ابوالحسن [موسی ا] به همراه محمّد [برادرشان] با یک بزغاله آمد و هر دو نفر بزغاله 
را سمت خودشان می‌کشاندند تا این که محمّد غلبه کرد و ابوالحسن حیا نموده, در کنار 
من نشست. من هم ایشان را بغل کرده و بوسیدم. بعد امام صادق ا فرمودند: ایشان 
صاحب [و امام]آشماست با این که بنی عباس او را دستگیر می‌کنند و آسیب‌هایی از آن‌ها 
به او می‌رسد. اما خداوند به هر نحوی که می‌خواهد او را از دست بنی عباس رها می‌کند. 
بعد امر ایشان بر مردم پنهان می‌شود تا آنجا که چشم‌ها برای او گریان خواهد شد 
و دل‌های مردم مثل کشتی که در گرداب دریا و مقابل بادهای سهمگین قرار گرفته باشد. لرزان 


و مضطرب خواهد شد. سپس خداوند متعال فرج این امّت را در دین و دنا به دستش می‌آورد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ELE lose Ras A‏ 


بحب دز میرحت 

فما تضمن هذا الخبر: من أن بني العباس يأخذونه صحيح جرى الأمر فيه على ذلك 
وأفلته الله منهم بالموت. 

وقوله: «يعمى على الاس أمره» كذلك هو لاه اختلف فيه هذا الاختلاف وفاضت عليه 
عیون عند مو ته. 

وقوله:«نم یأتي لله علی یدیه» يعني علی يدي من یکون من ولده بفرج لهذه الأمة, وهو 
الحجَة ا وقد بيّنا ذلك في نظاثره. 

6 - قال: وحدئنی حتان, عن آبي عبد الرحمن ن المسعودی قال: حدّئنا المنهال بن 
عمرو, عن آبي عبد اله النعمان, عن آبي جعفر 4ا قال: 


طاحب ال شر ثُلْجَنُ حيناً وت [حینا] هرب حيناً. 


سے 

توضیح خبر: این خبر متضمن این مسأله است که بنی عباس ایشان را دستگیر 
می‌کنند که صحیح است و همین ااق هم افتاد و خداوند نیز آن حضرت را به وسیله 
مرگ از دست بنی عباس رها فرمود. 

و این که فرمودند: «امر ایشان بر مردم پنهان می‌شود» همین طور هم شد به دلیل این 
که در مورد امام کاظم + اختلافاتی شد و در زمان مرگ حضرت چشم‌ها برای او گریان 
ا 

واین که حضرت فرمودند: «خداوند فرج دین ودنیای این امّت را به دست او 

می‌آورد» به این معنا است که فرج دین امت به دست کسی است که از اولاد ایشان است 
که عبارت است از حضرت حجّت "3 و مااین مسأله را در موارد گوناگون بیان کرده‌ايم. 

۰ -ابی عبدالثه نعمان از امام باقر لډ نقل می‌کند که حضرت فرمودند: صاحب 
امر [امامت] زمانی زندانی می‌شود و زمانی هم می‌میرد و در زمانی دیگر می‌گریزد [و از 


فأوّد ما فیه: أنه قال: «یموت حیناً وذلك خلاف مذهب الواقفة. ما الهرب فاتما صح 
ذلك فیمن ندعيه نحن دون من یذهبون إليهء لا آباالحسن موسی 3 ما علمنا أنه هرب 
واْما هو شيء یذعونه لا يوافقهم علیه آحد. ونحن یمکنناآن نتأوّل قوله «یموت حینا» بان 
نقول: يموت ذ کره. 

۵ قال: وروی بحر بن زیاد. عن عبد الله الکاهلی, أله سمع أباعبد اله یقول: 

ٳڏ جاء کم من يخر کم باه ترض ابي هذاه وه شَهِدَه وه أَتضه له وَأذْرَجَهُ في 
که صلی علي وضع في قرو وهو حا عله الاب فلا ده لا ِن آن کون ده 
س یر س 

توضیح خبر: اولین اشکال این خبر این است که گفت: زمانی می‌میرد. این فقره از 
خبر با مذهب خود واقفیه [که به این خبر استدلال کرده‌اند] مخالف است. 

وامًا [شکال دوم در مورد] فرار این قسمت خبر هم در چیزی که ما اعا میکنیم 
صحیح است [که به وسیله مرگ از دست بنی عباس رها شد] نه آنچه که [واقفیه] مدّعی 
هستند. به این دلیل که [در هیچ مدرک و :تلی] دیده نشده است که حضرت [از زندان] 
فرار کرده‌اند و این مطلبی است که این‌ها ادعا کرده و هیچ کس با آن‌ها موافق نیست. 

البته ما می‌توانیم این جمله که «زمانی می‌میرد» را به این تأویل کنیم که زمانی یاد 
و ذکر ایشان می‌میرد [نظیر آنچه که در مورد امام زمان ا خواهد شد]. 

۱ / ۵۵ -عبدالّه کاهلی گفته است: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمودند: اگر 
کسی آمد و به شما خبر داد که پسرم مریض شده است و او شاهد مرگش بوده و چشمشر 
را بسته و غسلش داده و او را کفن کرده و بر بدنش نماز اقامه کرده و در قبر قرار داده 
وروی او خاک ریخته است. تصدیقش نکنید. چون چاره‌ای نیست و باید این امر 


امامت امام کاظم ا واقع شود. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) کر رش بر گام ۱۱۳۲ 


فقال له محد بن زیاد تمیمی: -وکان حاضر الکلام ہمکة ‏ یا آبایحیی هذه وال فتنة عظيمة. 
فقال له الکاهلی: فسهم الله فيه أعظم» يغيب عنهم شيخ ويأتيهم شاب فيه سنَّة من يونس. 
فليس فيه أكثر من تكذيب من يدعي أنه فعل ذلك وتولاه»لعلمه باه ربّما اعى ذلك من 
هو کاذب. لاه لم یتول أمره لا ابنه عند قوم أو مولاه على المشهور. فأمّا غير ذلك فمن 


ادعاه کان كاذباً. 
في سن شيخ قد هرم. 


در همین حین محمّد بن زیاد تمیمی [از اصحاب امام صادق 4 ] که در مکه حاضر 
بود و این سخن را شنید, گفت: ای ابا یحیی! [کنیه عبدالله کاهلی]به خدا قسم که این فتنۀ 
بزرگ و عظیمی است. 

کاهلی به او جواب داد: در این ماجرا سهم خدا بیشتر است؛ در حالی که پیرمردی 
است از [دیدگان] مردم پنهان می‌شود و در حال جوانی [به طرف مردم ]م ی آید که در این 
کار او سنتی از سيره و روش يونس هست. 

توضیح خبر: حداکثر چیزی که در این خبر هست تکذیب کسی است که مدعی 
بشود متصدی انجام امور مربوط به ایشان وده به این دلیل که امام صادق 3 می‌دانست 
چه بسا شخص دروغگویی بیاید و مدعی این باشد. چون بنابر عقیده عله‌ای تنها کسی 
که این امور [مربوط به تجهیز بدن امام کاظم 4#] را انجام داده, فرزندش [آمام رضا#+] 
و بنابر نظریه مشهور غلام آن حضرت بوده است. 

پس هر کسی مدّعی غیر این امر شود دروغگو است. 

اما در مورد ظهور صاحب امر [امامت و ولایت] به جان خودم قسم که در سیمای 
جوانی خواهد بود و البته عذّه‌ای خیال می‌کنند که ایشان پیرمرد شده» چرا که در سن 


E‏ بن الحارث» رفعه إلى أبي عبد اله أنه قال: 

و قذ یوم الاثم لقال الناش: آنی يَكُون هذا وَبليَتْ عظامة. 

RS SLE 

وقد ادذعی قوم أن صاحب الزمان مات وغیبه الله فهذا رد عليهم. 

۷ -قال: وروی سلیمان بن داود, عن على بن أبي حمزة, عن آبي بصير قال: 

تيفك أاجثقر# َو ضاب هذا اثر زع معن ين أربت نرات شا 
مُوسی. وَس ین بیسی؛ تة ین پُوشف. وش ین مُحَمَ؛ آقا [ين] شوسی فَغایش 
بترقب. وما [من] بُوسُف فالسَجِن وام من ] عیسی فبفال: مات ول تمت واا ای ] 
کرت ت گ ا ج وتپ بت تست 

۴۲ -احمد بن حارث روایت کرده و سند حدیثش را به امام صادق ل رسانده 
که حضرت فرمودند: اگر چنانچه قائم 3 قیام کند مردم خواهند گفت: از کجا این 
شخص همان قائم باشد؟ در حالی که استخوان‌های او هم پوسیده است. 

توضیح خبر: این که عده‌ای می‌گویند «استخوان‌های او پوسیده» به این دلیل است 
که آن‌ها منکر بقای قائم ا در این مدت طولانی هستند. عله‌ای هم مدعی شده‌اند که 
صاحب الزمان ا از دنیا رفته‌اند و خداوند ایشان را از چشم مردم] پنهان کرده است. 
این خبر رد این دو دیدگاه است. 

۳ / -ابو بصیر گفته است: از امام باقر لد کک در صاحب این 
امر [امامت] چهار سنت از سنن انبیا وجود دارد؛ سنتی از موسی بن عمرانلیه. سنتی از 
عیسی بن مریم له سنتی از یوسف 4 و سنتی هم از محمد می‌باشد. سّت موسی 
عبارت است از خوف و انتظار. سنّت یوسف. زندان و سنت عیسی این است که درباره 
او گفته می‌شود که مرده است در حالی که آن حضرت زنده و حاضر است و سنتی که از 
پیامبر اسلام مد است. خروج و قیام [علیه ظلم ] با شمشیر است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) Sea‏ ی OG‏ 

فما تضتّن هذا الخبر من الخصال کلها حاصلة فى صاحبنا. 

فان قیل: صاحبکم لم یسجن في الحبس. 

قلنا: لم یسجن في الحبس وهو في معنی المسجون لاه بحیث لا یوصل إليه ولا يعرف 
شخصه علی التعیین فکانه مسجون. 

۸ -قال: وروی على بن عبد الّه. عن زرعة بن محقد. عن مفضل قال: 

سیغث أباعبداله هة بَقُول: اد بتي الاس سیون بائیی هذا وَلَنْ بَصلوا ایب نم فال: 
رما صائحَة تیش وما ساق يق وما يرات يقم وما امه ثباع. 

٩‏ - [قال]: وروی آحمد بن علی, عن محمد بن الحسين بن إسماعيل» عن 
عبد الرحمن بن الحجاج قال: 


تو ضیح خبر: آنچه که این خبر متضمّن آن است از ویژگی‌ها و خصال مذکور: در 
مورد صاحب ما [امام زمان#+] حاصل شده و وجود دارد. 

اگر گفته شو د: صاحب شما زندانی نشده است. 

می‌گویيم: [بله ] ایشان [در یک چهار دیواری] زندانی نشده‌اند لکن در معنای زندانی 
است. جرا که کسی دسترسی به ایشان نداشته و آن حضرت ااا تساه 
بنابراین مثل این است که ایشان در زندان می‌باشند. 

٤‏ / ۵۸ -مفضل بن عمر گفته است: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمودند: به 
زودی بنی عباس عليه این پسرم توطئه خواهند کرد و البته هرگز به او نمی‌رسند. 

سپس فرمود: نه زنی که بر او صیحه زده و ناله کند ونه مأموری که او را ببرد ونه 
میراثی که از او بماند و تفسیم شود و همچنین کنیزی که واگذار شود نخواهد بود. 


۵ -عبدالرحمن بن حجاج گفته است: از ابا ابراهیم» امام کاظم 32 شنیدم 


یفث أباإبراهيم 4 يقول: إن تبي فلان وی يسوبي وفال: وال وان طالّ قإلى تلا 
فالوجه فى الخبر الأوّل: هم ما يصلون إلى دينه وفساد أمره. دون أن لايصلوا إلى 
جسمه بالحبس, لانْ الأمر جری على خلافه. 
وكذلك قوله: «وذاك وإن طال فالی سلامة» معناه إلى سلامة من دينه. 
۰ -قال: وروی ابراهیم بن المستنير» عن المفضل قال: 
سمغث آباعند الله خد يقُول: اد يصاجب هذا الأمر یت ؛ اخداهُما ِِ ین ال شرین] 


حتی بقال: مات. وَبَعْض بَفُول: فل» فلا بقى ل على ره فر سير من آضحابه ولا بط 
۳ 


۳ 
0 


1 
أحد علی تزضیه وی ولا یره إلا انعزلی الذي يلي أفر 


که می‌فرمودند: بنی فلان [بنی عباس] مرا دستگیر کرده و زندانی می‌کنند. بعد 
فرمودند: این امر اگر چه خیلی طولانی خواهد شد اما ختم به سلامت می‌شود. 

توضیح دو خبر: این که بنی عباس به آن حضرت نمی‌رسند. به این معنا است که 
آن‌ها به دین حضرت و ایجاد فساد در امر امامتش نمی‌رسند. نه این که آن‌ها به جسم 
حضرت نمی‌رسند و ایشان را حبس نمی‌کنند. چرا که مسأله برخلاف این بوده است 
[یعنی آن‌ها به جسم حضرت رسیدند], 

و اما روایت دوم که فرمود: اگرچه [زندانی شدنم] خیلی طول خواهد کشید. اما ختم 
به سلامت می‌شود؛ معنای کلام این است که ختم به سلامت دين حضرت می‌شود. 

۹ ۰ -مفضل بن عمر گفته است: از امام صادق:# شنیدم که می‌فرمودند: برای 
صاحب این امر دو غیبت هست که یکی از آن‌ها طولانی‌تر از دیگری است. تا آنجا که 
گفته می‌شود: از دنیا رفته است و بعضی می‌گویند: کشته شده است. پس فقط عذّءُ کمی از 
یاران حضرت بر امر [آمامت] او ثابت قدم باقی می‌مانند و هیچ کس به مکان و امور او 
مطلع و آگاه نخواهد شد؛ بجز غلامی که امور و کارهای حضرت را انجام می‌دهد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی ESAS‏ رز 


فهذا الخبر: صریح فیما نذهب إليه في صاحبنا لانْ له غیبتین: 

الاو ا فا ار اه 

والثانية اطول؛ انقطع ذلك فيها. وليس یطلع عليه أحد إلا من يختصّه» وليس كذلك لأبي 
الحسن موسی خا. 

۱ - قال: وروی علی بن معاذ قال: قلت لصفوان بن یحیی: بأ شيء قطعت على 
علی؟ قال: صليت ودعوت اله واستخرت (علیه) و قطعت عليه. 

فهذا ليس فيه أكثر من التشنیع على رجل بالتقلید. وٍن صح ذلك فليس فيه حجَّة على 
غيره» على أن الرجل الذي ذكر ذلك عنه فوق هذه المنزلة لموضعه وفضله وزهده ودینه. 


توضیح خبر: این خبر تصریح دارد به آنچه که ما به آن معتقدیم» در این که صاحب ما 
دو غیبت دارد؛ اؤلی که در آن دوره خبرها ومکاتبات حضرت شناخته می‌شد [غیبت 
صغری] و دومی که طولانی‌تر است و اخبار و مکاتبات ایشان قطع شد. و هیچ کس 
برایشان مطلع نمی‌شود. به جز کسی که فیض این مقام را پیدا کند. در حالی که برای امام 
کاظم ا به این صورت نبوده است. 

۷ / ۱ -علی بن معاذ گفته است: به صفوان بن یحیی گفتم: به چه دلیلی یقین به 
[امامت] علی [بن موسی] پیدا کردی؟ گفت: اقامة نماز کردم و بعد از خداوند حواسته 
واستخاره کردم و [نتیجه این شد که به امامت او] قطع و یقین برایم حاصل شد. 

توضیح خبر: در این خبر فقط سرزنش کسی است که [در امر اعتقادات ] تقلید کرده 
است. تازه اگر هم این عمل صحیح باشد هیچ دلیل و حجتی برای دیگران نیست. علاوه 
بر این که این مطلب از کسی ذکر شده است [صفوان بن یحیی ]که به خاطر فضل 


و زهدش مقام و منزلتی فوق این گونه نسبت‌ها را دارد. 


فکیف یستحسن أن يقول لخصمه فى مسألة علميّة: أنه قال فیها بالاستخارة؛ للم إلا 
أن یعتقد فیه من الم والغفلة ما یخرجه عن التکلیف, فیسقط المعارضة لقوله. 


۲ - ثم قال: و قال علی بقباقة: سألت صفوان بن یحبی وابن جندب وجماعة من مشيختهم 


بنابراین چطور برای او درست است که در مسألٌ علمی [آن هم اهم مسائل ]به 
مخالف بگوید که به خاطر استخاره به امامت ایشان معتقد شدم. 

مگر این که [بگوییم ] صفوان معتقد بوده که شخص سوال کننده در درجه‌ای از 
بلاهت و نادانی است که ابلهی‌اش موجب خروج او از دایر؛ تکلیف شده [مثل مجنون] 
اگر چنین باشد. معارضه و بحث ساقط است. 


۱. صفوان بن یحیی از اصحاب بسیار بزرگوار حدیثی شعیه است که علمای رجال از ایشان به بزرگی و عظمت یاد 
می‌کنند: از جمله نجاشی در مورد ایشان می‌گوید: صفوان بن یحیی. ابو محمّد بجلی. اهل کوفه. بسیار مورد اعتماد واز 
عیون وبزرگان است. از اصحاب امام رضا خا بوده ودر نزد حضرت مقام ومنزلت مخصوص وشریفی داشته است. 

«کشی» ایشان را از اصحاب امام کاظم 2 بر شمرده واین که ایشان پس از امام کاظم. وکیل امام رضا وامام جواد 
بوده واز مقام و منزلت بالایی از جهت زهد وعبادت برخوردار بوده است. 

شیخ طوسی می‌فرماید: صفوان بن یحیی قابل اعتمادترین اهل زمان خودش بود و عابدترین اهل حدیث بود ایشان در 
هر روز ۱۵۰ رکعت نماز می‌خواند وسه ماه روزه می‌گرفت وسه بار زکات می‌داد به جای خودش وعبدالله بن جندب 
وعلی بن نعمان که در بیت الله الحرام پیمان بسته بودند که هر کدام از دنیا رفت. دیگری نماز روزه. حج و زکات او را به 
جا بیاورد. آن دو از دنیا رفتند و صفوان باقی ماند وبه جای آن‌ها هم عبادتشان را و هر عمل خیر دیگری را انجام می‌داد. 
وی از چهل تن از اصحاب امام صاد ق روایت نقل کرده است و کتب بسیاری هم دارد. علی بن حسین بن داوود قمی 
گفته است: از امام هادی ی شنیدم که ذکر و یاد صفوان بن یحیی و محمّد بن سنان می‌کردند. فرمودند: خدا از آن‌ها راضی 
باشد: چرا که من از آن دو راضی هستم وهرگز با ما [اهل بیت] لحظه‌ای هم مخالفت نکردند. 

-از این فقیه بزرگوار که «کشی» ایشان را در زمر؛ اصحاب اجماع شمرده است. با عنوان صفوان بن یحیی در سند اسناد 
۱ روایت از اهل بیت آمده است وبه عنوان صفوان بیش از هزار و نهصد و چهل مورد [که البته بخش کوچکی از آن 


بحث در غببت امام زمان(ع) TEE HESA See asa‏ 


-وکان الد بینه و غیت بای شیء قطعتم على هذا الرجل آلشیء بان لکم فأقبل 
قولکم؟ قالوا كلّهم: لا واله إل أنه قال فصدّقناه وأحالوا جمیعاً على البزنطي, فقلت: سوءة 
لكم وأنتم مشيخة الشيعة.أترسلوننی إلى ذلك الصبی الکذاب فأقبل منه وأدعكم آنتم؟ 
والکلام في هذا الخبر: مثل ما قلناه في الخبر الأول سواء. 
۳ - قال: وسئل بعض أصحابنا عن على بن رباطء هل سمع أحداً روى عن 
أبي الحسن ۱ أنه قال: 


مشایخ آن‌ها [شعیه ] در حالی که بین او و آن جماعت بحث مهم و بزرگی در گرفته 
بود. سال کردم: به چه دلیل بر حقًانّت این مرد [امام رضا] یقین کردید؟ آیا دلیلی دارید 
تامن هم حرف شما را بپذیرم؟ 

همگی در جواب گفتند: نه به خدا قسم [دلیلی نداریم ] فقط او گفت. ما هم تصدیق 
کردیم [تقلید کورکورانه] و مرا به بزنطی ' حواله دادند. [کار که به اینجا کشید ] گفتم: 
برای شما جماعت بزرگان شیعه زشت است که مرا به طرف آن کودک دروغگو 
می‌فرستید تا از او قبول نمایم و شما را رهاکنم. 

توضیح خبر: سخن ما در مورد این خبر همان است که در خبر قبلی گفتیم. 

۹ - یکی از اصحاب ما [اصحاب و یاران موسوی و واقفیه] از علی بن رباط 


سوال کرد: آیا کسی شنیده است که ابو الحسن موسی گفته باشد: پسرم على 


حه صفوان بن یحیی در سال ۲۱۰هق در مدینه به دیار باقی شتافت وامام هادی# حنوط و کفن او را اهدا کرد وبه 
اسماعیل بن موسی امر فرمودند تا نماز ایشان را بخواند. معجم رجال الحدیث آیت الله خویی /ج ٩‏ ص ۱۳۲تا ۱۳۶. 
حال با توجه به این همه عظمت وبزرگی باید گفت مقام شامخ ومنیع این فقیه و عارف وارسته. بالاتر از آن است که این 
تهمت‌های ناروا را بتوان به ایشان نسبت داد. لذا کذب این مدعا که در خبر ۶۱ و ۶۲ آمده کاملاً روشن است. 

۱. احمد بن محمّد بن‌ابی نصر بزنطی متوفّای سال ۲۲۱هق از اصحاب امام رضا و امام جوادنه: بوده ونزد آن دو 


امام از مقام و منزلت ویژه‌ای برخوردار بود وکتب زیادی هم نوشته است. کلیات علم رجال. آیت الله سبحانی. ص .۲۵٩‏ 


علي يي وَصيي أو سم غي أو مزلي ین آبی أو خليقتي آز تفنی هذا؟ فان: ل. 

فليس فيه آکثر من أن ابن رباط قال: له لم يسمع أحداً يقول ذلك وإذالم يسمع هو 
لایدل على أَن غيره لم پسمعه, و[قد] قدّمنا طرفاً من الأخبار عتن سمع ذلك فسقط 
الاعتراض به. 

۶ - قال: وسال أبوبكر الارمني عبد الله بن المغيرة بأي شيء قطعت علی علی؟ قال 
آخبرتنی سلمی ندل يكن عند أبية أحد بمنزاته. 

فالوجه فیه: ایضاً ما قلناه في غیره سواء. 

ومن طرائف الامور: أن یتوصّل إلى الطعن على قوم أجلاء في الدين والعلم والورع 


وصی من یا امام بعد از من است و یا گفته باشد منزلتش نسبت به من مثل مقام 
و منزلت من نسبت به پدرم می‌باشد, یا این که خلیفه و جانشین من است با چیزی در 
این معناو مضمون؟ گفت: نه. 

توضیح خبر: حدا کثر چیزی که در این خبر هست این است که ابن رباط گفته است: 
از کسی نشنیده است که امام کاظم ‏ آن مطالب را گفته باشد. حالا که او نشنیده دلیل 
نمی‌شود که دیگری هم نشنیده باشد. این در حالی است که ما قبااً اخباری در این مورد 
از کسانی که شنیده بودند نقل کردیم. بنابراین اعتراض این آقایان وارد نیست. 

۰ ۶ -ابو بکر ارمنی از عبدالّه بن مغیره سژال کرد: به چه دلیل به [امامت] علی 
[بن موسی] یقین کردی؟ گفت: سلمی [از خدمت‌گزاران در خانه امام صادق #ا] خبر 
داد که هیچ کسی نزد پدرش [امام کاظم 2 ] به اندازه او مقام و منزلت نداشت. 

توضیح خبر: همان نکته که در دو خبر گذشته گفتیم اینجا هم می‌گوييم. 

از عجیب‌نرین آمور این است که واقفیه به وسیلهٌ نقل حکایات ساختگی از افراد 


مجهول الهویّه به تعداد کثیری از بزرگان دین و علم و تقوا طعن و تهمت می‌زنند. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) او وه VOLES‏ 


بالحکایات عن أقوام لایعرفون, ثم لا يقنع بذلك حتّی یجعل ذلك دلیلاً على فساد المذهب. 
ان هذه لعصبية ظاهرة وتحامل عظيم» ولو ان رجلاً منسوباً إلى العلم له صیت وهو من 
وجوه المخالفین لنا, آورد هذه الأخبار وتعلق بهاء لم یحسن إيرادهاء نها كلها ضعيفة 
رواها من لا یوثق بقوله. 

فأوّل دلیل على بطلانها أنه لم يثق قائل بها -علی ما سنبیّنه ولو لا صعوبة الکلام على 
المتعلق بها في الغيبة بعد تسلیم الأصول وضیق الأمر عليه فيه وعجزه عن الاعتراض علیه, 
لما التجاأً إلى هذه الخرافات فان المتعلق بها يعتقد بطلانها کلها. 

وقد روي السبب الذي دعا قوماً إلى القول بالوقف: 


تازه به این تهمت‌ها[ی ناجوانمردانه ] قانع نشده واین حکایات را دلیل فساد مذهب 
بزرگان قرار می‌دهند. این کار. تعصب جاهلی آشکار و روی‌گردانی از حق است. 

واگر یکی از مخالفین که منسوب به علم ودارای شهرت است. این اخبار را نقل 
نکرده و مورد استفاده قرار داده نبود به دلیل ضعف مفرطی که در تمام آن خبرها وجود 
دارد حتی ذکر این اخبار هم درست نبود. چون این اخبار راکسانی نقل کرده‌اند که مورد 
افتهاد شتا 

اولین دلیل بر بطلان اخبار واقفیه این است که هیچ قائلی به آن‌ها اعتماد نکر ده است 
[چه موافق و چه مخالف ] چنان که به زودی بیان خواهیم کرد و اگر سختی بحث بر کسی 
که در باب غیبت به این اخبار [جعلی ] استناد کرده نبود و عرصه بر او تنگ نمی‌شد و از 
اعتراض [با دلیل منطقی ] عاجز نمی‌شد هرگز به این خرافات که خودش هم به بطلان 


آن‌ها اعتقاد دارد متوسّل نمی‌شد. 


۵ -فروی الثقات أن َرّل من آظهر هذا الاعتقاد علی بن آبی حمزة البطائنی وزیاد بن 
مروان القندي وعثمان بن عیسی الرواسي طمعوا في الدنیا. ومالوا إلى حطامها واستمالوا 
قوماً فبذلوا لهم شیناً متا اختانوه من الأموال. نحو حمزة بن بزیع وابن المکاري وکرام 
الخنعمی وأمثالهم. 

۷ -فروی محمّد بن یعقوب, عن محمد بن يحي العطار. عن محقّد بن آحمد. عن 
محمد بن جمهور, عن آحمد بن الفضل» عن يونس بن عبد الرحمن قال: مات أبو إيراهيم 18 
وليس من قوّامه أحد إلا وعنده المال الكثير» وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته. طمعاً 
في الاموال, كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دینار. وعند علی بن أبي حمزة 
ثلائون الف دینار. 


عوامل پیدایش واقفیه 
در مورد سببی که منجر شد عده‌ای معتقد به وقف شده و واقفیه ایجاد شد روایات 
و اخباری وجود دارد [از جمله] 

۱ از افراد مطمئن روایت شده است: اولین اشخاصی که این اعتقاد را اظهار 
کردند. «علی بن ابی حمزه بطائنی» و «زیاد بن مروان قندی» و «عثمان بن عیسی رواسی» 
بودند که به مال دنیا طمع کردند و نظر عله‌ای را هم به خود جلب نمودند؛ آن عذه هم 
اموالی را در اختیارشان قرار دادند و ایشان هم مثل «حمزة بن بزیع» و «ابن مکاری» 
و «کرام خثعمی» و دیگران در اموال مردم خیانت کردند. 

۲ يونس بن عبد ار حمن گفته است: [وقتی ] ابو ابراهیم [امام کاظم ]از دنیا 
رفت. نزد [بعضی از] وکلایش اموال بسیار زیادی بود و همین امر موجب وقف آن‌ها شد. لذا 
به دلیل طمع در اموال حضرت. شهادت و مرگ ایشان را انکار کردند. فقط نزد «زیاد 


بن مروان قندی» هفتاد هزار دینار و در دست «علی بن ابی حمزه» سی هزار دینار بود. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) تیوه وت هگا ۵۱( 


بحث در غیبت امام ره داتس سس 

فلعا رأيت ذلك وتبيّنت الحقَ وعرفت من آمر أبي الحسن الرضا خا ما علمت. کلمت 
ودعوت الّاس الیه, فبعثا لت وقالا ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك 
وضمنا لي عشرة آلاف دینار, وقالا [لي]: کف. 

فأبيت. وقلت لهما: نّا روینا عن الصادقین 32 آنهم قالوا: 

«إذا رت ابع قعلیالمايمآ بطهر لت فان تمغ فعل سب ور الما 

وا نتلادع التخزا نو امد ۳ على کل حال, فناصبانی وأضمرا لي العداوة. 

۷ -وروی محقد بن الحسن بن الولید. عن الصفار وسعد ین عبد اه الاْشعري جمیعا 


کن موی یی واتار .عن بعض أصحابه قال: : مضی بو ابراهيم 4 وعسند زياد 


وقتی که این جریانات را دیدم و حق برایم روشن شد امر امامت ابی الحسن 
رضاا را شناختم و آنچه را که می‌بایست آموختم. لذا سخنرانی کردم و مردم را به 
سمت امامت امام رضاا دعوت کردم. 

بعد آن دو نفر پیک فرستادند و گفتند: چه چیزی باعث شده که این کار را بکنی؟ اگر 
مال می‌خواهی ما بی‌نیازت می‌کنیم و تعهّد کردند که ده هزار دینار به من بدهند و گفتند: 
از این کارها] دست بردار. 

من خودداری کردم و به آن‌ها گفتم: ما روایتی از امام صادق و امام باقر به داریم که 
فرموده‌اند: هر وقت بدعت در دین ظاهر شد عالم باید علمش را ظاهر کند و اگر این کار 
را [در مبارزه با بدعت] انجام ندهد نور ایمان از او دور می‌شود. 

ومن در هر حالی جهاد و اطاعت امر خدا را ترک نمی‌کنم. با بیان این مطالب آن‌ها با 
من بنای دشمنی گذاشتند و به مبارزه پرداختند. 

۴ -یعقوب بن یزید انباری از بعضی از یاران و دوستانش نقل می‌کند: وقتی 


اہو ابراهیم څا از دار دنیا رفت. نزد «زیاد قندی» هفتاد هزار دینار و نزد «عثمان 


القندي سبعون ألف دينار» وعند عشمان بن عیسی الرواسي ثلائون ألف دینار وخمس جوار 
ومسکنه بمصر. 

بعت ایهم بلح الرضا ند ع اَن اخملوا ما یک م ین الما وماکان جنيع لبی عند کم 
ِن أثاثِ جوا اي وار وَقاتقعك وقد اننا یره ولا در لگز فی عبس ما قذ 
اجْتیع لي ولرارثه ۾ فلكم و کلام یشب هذا. 

فاأمٌا ابن آبی حمزة فاته أنكره ولم یعترف بما عنده وکذلك زياد القندی 

ما عثمان بن عیسی فا کب إليه أن آباك - صلوات لله عليه -لم يمت وهو حي قائم. 
ومن ذکر آنه مات فهو مبطل, وأعمل علی أنه قد مضی كما تقول, فلم يأمرني بدفع شيء 


لیكت, وأمّا الجواری فقد أعتقهن وتزژجت بهت. 


بن عیسی رواسی» سی هزار دینار و پنج کنیز بود و محل سکونتش هم در مصر بود. 

امام رضا#+ برای آن‌ها پیک فرستادند: آنچه از اموال پدرم که جمع کرده و در دست 
شماست؛ اعم از اثاث و کنیز [و دیگر اموال] را برای من بفرستید. چرا که من وارث 
و جانشین ایشان هستم و میراٹ حضرت را هم تقسیم کرده‌ایم [اشاره به این که می دانیم 
چه مبالغی در دست شماست ]و برای نگهداری اموال ایشان و آنچه که جمع شده و از آن 
من و وارث اوست هیچ عذری ندارید. و از این قبیل امور فرمودند. 

اما «ابن ابی حمزه» که اصلاً انکار کرد و به آنچه که در دست داشت اعتراف نکرد. 
«زیاد قندی» هم همین طور. 

اما «عنمان بن عیسی) به امام رضاا نوشت: پدر تو -صلوات الله علیه-زنده و قائم است 
و هر کس که به مرگ او معتقد باشد اهل باطل است و اگر می‌گویی بر مبنای این که او مرده است 
عمل کنم [و مرگ او را بپذیرم]ایشان به من امر نکرده بودند که به تو چیزی بدهم [این در 


مورد اموال]و اما کنیزان» آن‌ها را آزاد کرده و به عقد ازدواج خود در آوردم. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی 


لح سس 

وی اه یی مایخ ون د ن شین ؟ نصر التیمی قال: 
سمعت حرب بن الحسن الطحان یحدّث يحيى بن الحسن العلوي أن يحيى بن المساور 
قال: حضرت جماعة من الشیعة, وکان فيهم علی بن آبي حمزة فسمعته یقول: دخل علي بن 
اظ کل ابي ي الحسن موسى + فسأله عن آشیاء فأ جابه. 

ثي قال آبوالحسن #ا: 

يا عل صاحبْك يت 

یکی عَلِی ب َفطین وفال: با دي! وأا ؟ فاد لا اي لا تکون مق ولا تشهد قللي. 

فال عَلِىّ: فَمَنْ لنا بدك يا سَيَدِي؟ فقال: َل ابي هذا هو حير من الف ټغڍيء هو يني 


مت لة أ بي هر شيعي للم ما تختاون یه سد في الا وید فِي الآخِرَة وإ لین 


ما سم ي 


٤‏ / ۸ -حرب بن حسن طحان برای یحبی بن حسن علوی حدیث نقل کرد که 
بحیی بن مساور گفته است: در میان جماعتی از شیعه حاضر شدم. از «علی بن ابی 
حمزه؛ که در بین آن‌ها بود شنیدم که می‌گفت: علی بن یقطین به محضر ابی الحسن 
موسی ا رسید و دربارة مسائلی سؤال کرد. و امام هم جواب دادند. 

سپس ابوالحسن 3 فرمودند: ای علی! صاحب [مولای] تو مرا می‌کشد. 

علی بن یقطین گریست و عرضه داشت: ای آقای من! من هم با او هستم؟ 

حضرت فرمودند: نه تو با او نیستی و کشته شدنم را نمی‌بینی. 

علی عرض کرد: مولای من! پس از شما چه کسی برای ما [امام] است؟ 

فرمودند: علی پسرم؛ او بهترین کسی است که بعد از من است. مقام و منزلت او در نزد من 
مثل منزلت من در نزد پدرم است و هر علمی که شيعه نیاز داشته باشد در نزد اوست [عالم به 


همه امور است] در دنیا و آخرت سیّد و سرور است. و از مقرّبین درگاه خداوند است. 


فقال یحیی بن الحسن لحرب: فما حمل على بن أبي حمزة على أن برء منه وحسده؟ 
تال لت بى بن الساوو ی خلت فقال: حمله ماکان عنده من ماله [اذی] اقتطعه 
ليشقيه الله في الدنیا والاخرةء ثم دخل بعض بني هاشم وانقطع الحدیث. 

٩‏ -وروی عليّ بن حبشي بن قوني, عن الحسین بن أحمد بن الحسن بن علي بن 
فضّال قال: كنت آری عند عتي علی بن الحسن بن فضًال شيخاً من آهل بغداد وکان بهازل 


س 


عمی. 
فقال له یوماً: لیس فی الدنيا شر منكم يا معشر الشيعة -أو قال: الرافضة -فقال له عمی: 
ولم لعنك الله؟ 


قال: أنا زوج بنت أحمد بن أبي بشر السراج قال لي لما حضرته الوفاة: إِلّه كان عندي 


یحیی بن حسن حرب گفت: پس چه چیزی باعث شد که «علی بن ابی حمزه» از او 
[امام رضا] دوری جسته و حسادت کند؟ 

حرب گفت: همین را از «یحیی بن مساور» پرسیدم و او هم گفت: آنچه که از اموال 
امام در دست او بود از حضرت منع کرده و دسترسی امام را به آن قطع کرد. همین مسأله 
موجب این امر شده و خداوند او را به دلیل عمل زشتی که مرتکب شد در دنیا و آخرت 
بدبخت قرار داد. بعد که یکی از بنی هاشم آمد» حرب سخن را قطع کرد و ادامه نداد. 

۵ / ۹ -حسین بن احمد بن حسن بن علی بن فصّال گفته است: نزد عمویم 
علی بن الحسن بن فضال بودم که پیرمردی از اهل بغداد رادیدم که با عمویم مزاح 
می‌کرد. روزی پیرد مرد خطاب به عمویم گفت: در تمام دنیا بدتر از شما جماعت شیعه 
یا رافضی نیست. 

عمویم به او گفت: برای چه» خدا تو را لعنت کند؟ 


گفت: من داماد احمد بن شبر سراج ه تم. زمانی که وقت مرگش رسید به من گفت: 


بحث در غیبت امام زمان(ع) OV eas Sa‏ 


بحث در غيبت امام ره دام سس 
عشرة آلاف دینار وديعة لموسی بن جعفر اء فدفعت ابنه عنها بعد موته, وشهدت آنه 
لم یمت. فا الله خلصونی من النار وسلّموها إلى الرضا. 

فو الله ما آخرجنا حبّة, ولقد ترکناه یصلی [بها] في نار جهنم. 

واذاکان أصل هذا المذهب اال چو کیف یوثق برواياتهم أو یعوّل علیها! 

وأمّا ما روي من الطعن على رواة الواقفة. فأکتر من آن یحصی, وهو موجود في کتب 
انا تخو رطفا مه 

۰ روی محتد بن أحمد بن یحیی الأشعري, عن عبد الله بن محمد عن الخشاب عن 
ابي داود قال: كنت أنا وعيينة بيّاع القصب عند علي وات اا ا 
در 

ده هزار دینار از اموال موسی بن جعفر 1 پیش من هست که پس از مرگش آن اموال 
را به فرزندش [رضا] ندادم و شهادت دادم که [موسی بن جعفر 1#] نمر ده است. 

شما را به خدا قسم می‌دهم که مرا از آتش جهنم خلاص کنید واموال را به امام 
رضاا بدهید. 

به خدا قسم که ما هم حتّی دانه‌ای از اموال را برنگرداندیم واو را رها کردیم تابه 
جهنم برود. 

وقتی که پیشوایان مذهب خرافی واقفیه امثال این‌ها باشند. چگونه می‌توان به 


روایت آن‌ها اعتماد کرد و یا به آن‌ها اطمینان حاصل کرد. 


روایاتی که در طعن راویان واقفه آمده است 
ما آنچه در طعن و مذمّت راوبان فرقه واقفیّه روایت شده و در کتب علمای ما موجود 
است بیشتر از آنی است که شماره شود؛ لذا ما تعداد اندکی از آن‌ها را ذکر می‌کنيم. 


۱ -ابو داوود گفته است: من و عیینه نی فروش نزد «علی بن ابی حمزه بطائنی» 


رئيس الواقفة - فسمعته بقول: قال لي أبو إبراهيم لإ: 

نما نت وَأضابْك با ی باه الْحَمير. 

فقال لي عببنة: آتیفت؟ فلْت:ي الق تیفث. 

فقال: لا وال ال اه قدّمی ما حَییث. 

۱ -وروی ابن عقدة, عن علي بن الحسن بن فضًالء عن محمد بن عمر بن يزيد وعلی 
عاط خا قالا: قال لنا عثمان بن عیسی الرواسي: حدّثني زياد القندي وابن 
مسکان, قالا: كتا عند آبی ابراهیم ند إذ قال: 

یل غلیکم الساعة یرآ ارف 

فذحل آبوالخن الضان: وه صَبیْ - 
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سیر ۶ه ٤٠‏ 2 کی یه رد “a‏ 
نا رآ الأَرْضٍ! نم دنا قَضَمَة له له وفال: ا بح تذري ما فال ذان؟ 


رئیس واقفیه بودیم از او شنیدم که می‌گفت: ابو ابراهیم ا به من فرمود: 

ای علی بن ابی حمزه! تو و پارانت شبیه به حمار هستید [احمقید ] 

عیینه به من گفت: شنیدی؟! 

گفتم: بله به خدا قسم که شنیدم. 

بعد عیینه گفت: نه, به خدا قسم که تا زنده‌ام قدمی به طرف او بر نخواهم داشت. 

۲/ ۱ -محمّد بن عمر بن یزید و علی بن اسباط گفته‌اند: «عثمان بن عیسی» در 
روایتی به ما گفت: زیاد قندی وابن مسکان برای من گفتند: ما نزد ابو ابراهیم ا بودیم 
که حضرت فرمودند: در همین لحظه بهترین اهل زمین نزد شما می‌آید. 

پس ابوالحسن رضا## در حالی که هنوز کودک بود داخل شد. 

ما گفتیم: بهترین اهل زمین؟! سپس ابوالحسن رضاه نزدیک شد و امام کاظم ا او 


را به خود چسبانده و بوسید و فرمود: پسر جانم! می‌دانی که این دو نفر چه گفتند؟ 


بحث در غیبت امام زمان(ع) رس LR‏ 


بخ در هام را ا 
فال: عَم يا سَيَدِي هذان يَشکانِ فِيّ. 
قال على بن أسباط: فحدثت بهذا الحديث الحسن بن محبوب. فقال: بتر الحدیث, لا 
ولکن حدَثني على بن رئاب أن أًباإبراهيم 12 قال لهما: 


۶ ور و سس و 


ان جَحَدماهعقهآز شا ۶ فعتیکما لته الله وَالْمَلائگة والناس آجمعین» يا زياد لا َلْجَبْ 
أت وَأضحابك آبدا. 

قال علی بن رئاب: فلقيت زياد القندی فقلت له: بلغنی أن أباإبراهيم #4 قال لك: كذا 
وكذاء فقال: أحسبك قد خولطت. فمر وتركني فلم مه ولا مررت به. 

قال الحسن بن محبوب: فلم نزل نتوقع لزیاد دعوة أبي إبراهيم 38 حى ظهر منه يام 
الرضا 39 ما ظه, ومات زندیقأً. 

گفت: بله مولای من! این دو نفر در مورد من شک و تردید دارند. 

علی بن اسباط می‌گوید: این حدیث را به حسن بن محبوب گفتم و او هم گفت: 
حدیث را بریده است. این گونه نیست بلکه به این صورت است که علی بن رثاب به من 
گفت: ابو ابراهیم 4 به آن دو نفر فرموده‌اند: اگر حقٌ او را انکار کنید و یا به او خیانت 
نمایید. پس لعنت خدا و ملانکه و همه مردم بر شما باد. ای زیاد! تو و اصحابت هرگز 
گرامی و نجیب نخواهید شد. بعد علی بن رئاب گفت: زیاد قندی را ملاقات کردم و به او 
گفتم: به من خبر رسیده که ابا ابراهیم به شما چنین و چنان گفته است. 

زیاد گفت: گمان می‌کنم که تو عقلت را از دست داده‌ای و بعد رفت و من را ترک کرد. 
من هم با او حرف نزدم و به طرفش هم نرفتم. 

حسن بن محبوب گفته است: همیشه منتظر بودیم تا نفرین ابو ابراهیم 4# در حق 
زیاد محّق شود تا این که در زمان امام رضالق این اتفاق افتاد و نفرین امام ظاهر شد 


و زیاد. زندیق و کافر از دنیا رفت. 


۲-وروی آحمد بن محمّد بن یحیی, عن آبیه. عن محمد بن الحسین بن آبی الخطاب, 
عن صفوان بن یحیی. عن إبراهيم بن یحیی بن آبي البلاد قال: قال الرضا ا: 
ما قعل اش حفرة بنبریع؟ فلث: هو ذاء هوق قدم. 


و امه مه خر نف وی گر 
فقال: عم أن آبي ی هم اليم کال ولا يَمُوئُون عدا إا علی الرَندَقّة. 


قال صفوان: فقلت فیما بيني وبين نفسي: شکاكٌ قد عرفتهم. فکیف یموتون علی 
الزندقة؟ فما لبثنا إلا قليلاً حتى بلغنا عن رجل منهم أنه قال عند موته هو کافر برت آماته. 
قال صفوان: فقلت هذا تصدیق الحدیث. 

۳ -وروی أبو علي محمد بن همام. عن علی بن رباح قال: قلت للقاسم بن إسماعيل 
د ا 


۳ -صفوان بن یحیی نقل می‌کند که ابراهیم بن‌یحیی بن ابی بلاد گفت: امام 
رضا لا فرمودند: «حمزة بن بزیع» بدبخت چه کرد؟ عرض کردم: او هم آمده است. 
حصرت فرمودند: او خیال می‌کند که پدرم زنده است. آن‌ها [حمزه و یارانش] امروز 
شکاک هستند و فردا نمی‌میرند مگر با مر ام زندیق‌ها [یعنی ملحد و کافر می‌میرند] 

صفوان می‌گوید: با خودم گفتم» شکاک بودن آن‌ها را می‌دانستم. اما چگونه کافر 
و زندیق می‌میرند؟ قدری نگذشته بود که به ما خبر رسید. یکی از آن‌ها وقت مرگش, به 
پروردگاری که می‌خواهد او را بمیراند کافر شده است. 

صفوان می‌گوید: گفتم این تصدیق همان حدیث [کلام امام] است. 

٤‏ 7 علی بن رباح گفته است: به قاسم بن اسماعیل قرشی که ممطور' بود 


۱. «ممطور» همان واقفی است. واقغیه را به کلاب ممطوره: یعنی سگ‌هایی که زیر بارانند تشبیه کردهاند شاید به این 
دلیل که مثل سگ که آب پاک باران به بدنش می‌بارد ونجاست آن را پاک نمی‌کند وای نعمت را ضایع و بلکه آب را 
نجس می‌کنند. این‌ها هم با این که در معرض عنایت اهل پیت نو بودند. نعمت ولایت را ضایع کرده و ولایتشان را با 


بحث در غیبت امام زمان(ع) E elat O SAA‏ 


لقرشی -وکان ممطوراً- ا شيء سمعت من محمد بن ابي حمزة؟ قال: :ما سمعت منه إلا 
حدیثا ا 

قال ابن رباح: ثم أخرج بعد ذلك حدیثاً كثيراً فرواه عن محمد بن آبي حمزة. 

قال ابن رباح: وسألت القاسم هذا: کم سمعت من حتّان؟ 

لخادت او نا 

قال؛ ثم أخرج بعد ذلك حديثاً كثيراً فرواه عنه. 

وزی خد ن ید ی یھی عن سید ن تدغ اچد بن غر قال: 

میفث الرضانه بقل في ان آبي حَفرة: أ ليت هر اي بزوي أن رَأس له دى 
إلى عيسى بن مُوسی: وهو طاحبٌ السفياني؟ 

وقال: انآ إبراهيم + یود إلى تمانية نهر فما اشتبان لهم کلب؟ 


گفتم: از محمّد بن ابو حمزه چه چیزی شنبده‌ای؟ گفت: فقط یک حدیث شنیدهام. 
اما بعداً احادیث بسیار زیادی از او صادر شد که همه را از محمّد بن ابی حمزه روایت 
هی کرد 

باز ابن رباح می‌گوید: از قاسم پرسیدم: چه مقدار از حنان حدیث شنیده‌ای؟ 

ولی بعداً احادیث زیادی از قاسم صادر شد که از حنان روایت می‌کرد. 

۵ / ۷ -احمد بن عمر گفته است: از امام رضا# شنیدم که در مورد ابن ابی حمزه 
می‌فرمودند: آیا او همان کسی نیست که روایت می‌کرد سر مهدی را برای عیسی 
بن موسی هدیه می‌برند که او از یاران سفیانی است؟ 

و می‌گفت: ابو ابراهیم 32 تا هشت ماه دیگر بر می‌گردد. آیا برای آن‌ها [طرفدارانش] 


کذب [ابن ابو حمزه] معلوم و روشن نشده است؟ 


۵ وروی محمد بن احمد بن یحیی, عن بعض اصحابناء عن محمّد بن عیسی بن 


عبید. عن محمد بن سنان قال: 


دکر علی ِن آبي حَمْرة عند الزضا مدق قلعت ِن آبي حَمرَة اراد أن لاب ال 
في سمائه وأرضه فابّی ال إلا آن يم وه و کرة الششرکون. ولو رة ال انش رل 
فلث: المُشرك؟ فا ال تم وان رغم لق کیت وا هر في کناب اھ «شریشنآ 


فا تور اله بأو اههم» وقد جَرَث فيه وفي انال أ ا راد أن یی ور ال 
والطعون على هذه الطائفة أكثز من أن تحصى لانطوّل بذکرها الکتاب» فكيف يوثق 
بروايات هؤلاء القوم وهذه أحوالهم وأقوال السلف الصالح فيهم 


٦‏ -محمّد بن سنان گفته است: در محضر امام رضا ا صحبت از «علی بن ابی 
حمزه» شد. امام او را لعن کرده و فرمودند: علی بن ابی حمزه می‌خواهد خداوند در 
آسمان و زمینش عبادت نشود. اما خداوند خواسته است که نور [هدایت] خودش را 
تمام کند؛ هر چند که برای مشرکان ملعون. خوش آیند نباشد. 

عرض کردم: مشرک؟! 

فرمودند: بله» به خدا قسم این گونه است و پوزه‌اش به خاک مالیده می‌شود. این [نکته ] در 
کتاب خدا هست. آنجا که می‌فرماید: «می‌خواهند نور خدا را با پف کردن خاموش 
کنند.» ' این آیه درباره او و امثال او جریان دارد که اراده کردند نور خدا را خاموش کنند. 

طعن‌ها و مذمت‌های فرقه ضاله واقفیه بیشتر از آن است که شمارش بشود. ما هم 
کتابمان رابا بیان آن‌ها طولانی نمی‌کنيم. پس چگونه می‌توان به روایات این قوم اعتماد 
کرد آن هم با این احوال و خصوصاً با توجّه به کلام سلف صالح [مثل امام رضا و امام 
کاظم هه ] پیرامون آن‌ها. 


۱. سوره توبه /آیه ۱۳۷ 


بحث در غیبت امام زمان(ع) وش ELE‏ 
ان حج تحت 


ولو لا معاندة من تعلق بهذه الأخبار التي ذکروها لما کان ي بنبغي أن يصغي إلى من 
DB‏ 

ویبطل ذلك أيضاً ما ظهر من المعجزات على يد الرضا + الدالّة على صحَة |مامته. وهي 
مذكورة في الكتب. 

ولاجلها رجغ جماعة من القول بالوقف مثل: عبد الرحمن بن الحجاج, ورفاعة بن 
موسی, ویونس بن یعقوب. وجمیل بن دراج وحماد بن عیسی وغیرهم. وهوّلاء من 
أصحاب أبیه الّذین شکوا فیه, ثم رجعوا. 


وكذلك من کان في عصره. مثل: احمد بن محمد بن آبي نصرء والحسن بن علیْ الوشاء وغیرهم 


و اگر عناد و دشمنی کسانی که به این اخبار تمشک کرده‌اند نبود. گوش دادن به حرف 
و صحبت این‌ها سزاوار نبود. به این دلیل که ما به قدر کافی. نصوصی بر [[مامت] امام 
رضانة بیان کردیم و همین مسأله قولشان را باطل می‌کند. 

بیان بعضی از معجزات امام على بن‌موسی الرضان: 

معجزاتی که به دست مبارک امام رضال ظاهر شده و دلالت بر صخت امامت آن 
حضرت می‌کند و در کتب شیعه آمده است نیز عقیدة فرق واقفیه را باطل می‌کند. به 
خاطر همین کرامات و معجزات بود که تعدادی از معتقدین به وائفیه؛ مثل: 
«عبدالر حمن بن حجاج» و «رفاعه بن موسی)» و ایونس بن یعقوب» و «جمیل بن دارج» 
و «حماد بن عیسی» و دیگران از اعتقاد باطل‌شان برگشتند. اين‌ها از اصحاب پدر امام 
رضانه بودند و در موردامام رضاللا شک کرده و سپس توبه کردند. 

همین طور کسانی که در زمان آن حضرت بودند. مثل: «احمد بن محمّد بن ابی نصر» 


و «حسن بن علی وشاء» و دیگران که قائل به وقف بودند. [با دیدن کرامات ودلایل 


ممّن (کان) قال بالوقف. فالتزموا الحجَة وقالوا بامامته وإمامة من بعده من ولده. 
-فروی جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسین بن أبي الخطاب. عن محمد 
بن آمي عمیر. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر -وهو من آل مهران-وکانوا بقولون بالوقف, 
وکان علی رايهم 
فکاتب أب لسن الرضاند وت في التایل فقال: تبث اه كتاباً با وَأضتَزث في 
ارو ی وی رت ثِ تال ین الفرآن وَهِي فول تعالن: جات 


ر مره 


تشه لس او تهدي ْعنیٍ» و قزله: «فْمَن برد اه أ يديه شرح صدره * للاسلام» 


امامت امام رضا#ا] ولایت حجّت حق را پذیرفتند و ملتزم به آن شدند و قائل به 
امامت امام رضا و ائمَهُ پس از ایشان از فرزندانشان شدند. 

| / -م محمّد بن ابو عمیر. از احمد بن محمّد بن ابی نصر که از آل مهران بود 
و همگی قائل به وقف بودند. واو هم با بقیه آل مهران هم عقیده بود. نقل می‌کند که 
نامه‌ای به اباالحسن رضالد نوشت و برای آزار دادن و به مشقت انداختن او سوالات 
سختی را مطرح کرده و گفت: ابتدا برای او نامه‌ای نوشتم سپس با خودم گفتم هر وقت او 
را دیدم از سه مسأله مهم از مسائل قرآن از او سژال می‌کنم؛ از جمله آیه [۴۰ سوره 
زخرف ] که می‌فرماید: «ای پیامبر! آیا تو می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی؛ 
یا کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند هدایت کنی؟!» 

و آید [۱۲۵ سوره انعام که می‌فرماید:] «آن کسی را که خداوند بخواهد هدایت کند, 
سینه‌اش را برای [پذیرش ]اسلام. گشاده می‌سازد و آن کس را که [به خاطر اعمال 
حلافش ] بخواهد گمراه سازد سینه‌اش را آن‌چنان تنگ می‌کند که گویا می‌خواهد به 


آسمان بالا برود این گونه خداوند پلیدی را برافرادی که ایمان نمیآورند قرار می‌دهد.» 


بحث در غییت امام زمان(ع) a‏ 


اا اا ت سس سس سس 


و له« اهي من ینت ولج اه هري ن یضا» 

فال أَخمَد : فجایني عَن كتابي و کب في آخره ال بات ايآ ضمزئها فی فيي أن 
عَنها ول آذ گُزها في کتابي یه فا ول لْجَواب انیت نسیث مكلت آضمونه فقَل: 
هذا من جوابي؟ نم ذکَزث أنه ما مره 

۷ - و کذلاك الحسن بن على الوشاء وکان بقول بالوقف فرجع وکان سیبه أنه قال: 
خرجت إلى خراسان في تجارة (لي) فلّا وردته بعث اي آبوالحسن الرضا له يطلب مني 
حبرة -وکانت بین ثيابی قد خفي على آمرها -فقلت: ما معي منها شي». فرد الرسول وذکر 
علامتها وأتّها في سفط کذاء فطلبتها فکان كما قال, فبعنت بها إليه. 


و آیه [۵۶ سوره قصص که می‌فرماید:] «تو نمی‌توانی هر کسی را که دوست داری هدایت 
کنی, ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت می‌کند. و او به هدایت یافتگان آگاه‌تر است.» 

احمد می‌گوید: ایشان جواب نامه‌ام را داد و در آخر نامه هم آیاتی را که خودم 
می‌خواستم از او بپرسم [و کسی از آن اطلاع نداشت و در نامه نیورده بودم نوشته بود]. 
وقتی که جواب ایشان به دستم رسید. من فراموش کرده بودم که با خود چه گفته بودم؛ 
بنابراین گفتم: این چه جوابی است که به من داده [ربطی به بقیه نامه ندارد] بعداً به یادم 
آمد که این جواب همان سوالاتی است که پیش خودم آماده کرده بودم. 

۲ -به همین ترتیب حسن بن علی وشاء نیز که معتقد به وقف بود و سپس 
برگشت و توبه کرد پیرامون سبب توبه‌اش می‌گوید: برای امر تجارت به خراسان سفر 
کردم وقتی که وارد آنجا شدم ابوالحسن رضا## کسی را فرستاد و از من برد یمنی 
خواست. برد در میان لباس‌های تجارتی من بود. اما فراموش کرده بودم؛ لذا گفتم: من 
بردی ندارم. فرستادة امام رفت و برگشت و علامت آن را در بین اموالم داد و این که برد 


تم کیت شبات اا عنهاء فلا وردت بابه خرج ی جواب تلك المسائل التی آردت أن 
أسأله عنها من غير أن آظهرتها. فرجع عن القول بالوقف إلى القطع على إمامته. 
۸-وقال أحمد بن محمد بن أبي نصر: قال ابن النجاشي: من الامام بعد صاحبکم؟ 


فدخلت على ي الْحَسَنٍ الر ضا ا فأخبر ته فقال: آلامام بدي نی قال: هل جرا 


مه اه 1 1 ۳ 
د آن ول یی ویس له ولد؟ 


ا 


حل 


من هم پُرد را برایش فرستادم. بعد چند سؤال نوشتم تا از ایشان بپرسم. همین که به 
درب منزلشان رسیدم» حضرت از خانه خارج شدند و جواب سوالات را که من 
می خواستم از ایشان بپزسم و کسی هم خبر نداشت. بیان کردند. 

حسن بن علی وشاء با دیدن این معجزه از اعتقاد به وقف برگشت ویقین به امامت 
امام رضالْه پیدا کرد. 

۳ -احمد بن محمد بن ابی نصر گفته است: ابن نجاشی سوال کرد: بعد از 
صاحب شما [امام رضالق] چه کسی امام است؟ من هم محضر امام رضالد رسیدم 
و ماجرارا عرض کردم. 

حضرت فرمودند: امام بعد از من پسر من است. بعد فرمودند: آیا کسی که پسری 


ندارد. جرأت دارد که بگوید پسرم؟۱ 


۱ وجود مبارک امام رضا + تا حدود ۴۷ سالگی صاحب فرزند نشدند وهمین امر موجب سوء استفاده معاندان 
و منافقان شده بود وشایع کرده بودند که حضرت نمی‌تواند صاحب اولاد شود. لذا آینده امامت در پرده‌ای از ابهام پوشیده 
شده بود وبسیاری نسبت به مسأله امامت امام رضالد و هم آیند: امامت دچار تردید جدی شده بودند. و اعجاز این بیان 
در پیشگویی ولادت امام جواد است که امام رضال# فرمودند: این مولودی است که برای شیعیان ما با برکت تر از او زاده 
نشده است وبا تولد ایشان نور امید به اردوگاه هدایت تابیده شده. موجب دلگرمی شیعیان گردید. با این حال حسودان 
و بدخواهان؛ خصوصاً واقفیه به این معجزات ما هم هدایت نشدند که بیان آن از حوصله این بحث خارج است. رجوع 


شود به کتاب سیره پیشوایان. آقای پیشوایی. ص ۵۳۰ تا ص ۵۲۳. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی ی ی ی ۵ ۱۴۷ 


۹-وروی عبد اله بن جعفر الحميري» عن محمّد بن عیسی الیقطینی قال: لمَا اختلف 
الاس في آمر أبي الحسن الرضا ند جمعت من مسائله مقا سئل عنه وأجاب عنه خمس 
عشرة ألف مسألة. 

۰ -وروی محمد بن عبد اله بن الأفطس قال: دخلت على المأمون فقربني وحيّاني. 
تم قال: رحم اثّهالرضا + ما ان آعلمه لقد آخبرني بعجب سألته ليلة وقد بایع له التاس. 

فقلت: جعلت فداك أرى لك أن تمضی إلى العراق وأكون خلیفتك بخراسان, فتبشم. ثم قال: 

لا قفري ولکن من و راسان بزجات نا ها نکن ول پبارح عتی بأيِبي 


الَْرتْ وَمِنْها الْتخشر لا محالة. 


٤‏ / -محمّد بن عیسی بقطینی گفته است: وقتی مردم در مورد امامت ابو الحسن 
رضالثلا دجار اختلاف شدند. سوالاتی را که [برای امتحان و اطمینان از امامتشان ] از 
ایشان پرسیده شده بود و حضرت هم به همگی پاسخ داده بودند. جمع کردم 
و تعدادشان به پانزده هزار مسأله رسید. 

۵ ۸۰ -محمّد بن عبدالّه بن انطس می‌گوید: وارد بر [مجلس] مأمون شدم» او هم 
مرا نزدیک خودش جای داده و با من احوال پرسی کرد بعد گفت: خدا رحمت کند رضا 
را که کسی عالم‌تر از او نبود. پس از آن که مردم با او بیعت کردند شبی از ایشان سوالی 
پرسیدم و او در جواب امر عجیبی را به من خبر داد. 

سوال کردم: جانم به فدای شماء برای شما صلاح را در این می‌بینم که به عراق بروید 
ومن در خراسان جانشین شما باشم. 

حضرت تبسم کرده و فرمودند: نه به جان خودم قسم! قبل از [خروج از] خراسان 
نامه پیچیده می‌شود. [کنایه از این که مرگ خواهد رسید ] برای ما در اين‌جا توقفی است و این 


جا را ترک نمی‌کنم تا این که مرگ من فرا برسد. و حتماً حشر من از خراسان است. 


فقلت له: جعلت فداك وما علمك بذلك؟ فقال: 
قلت: وأين مكاني أصلحك اّه؟ فقال: 
قد عدت ال ييي َبتك وت بالعشرق وَمُوت بالتفرب. 


فقلت: صدقت. والّه ورسوله أعلم و ال محشّد, فجهدت الجهد کلّه وأطمعته فى الخلافة 
وما سواها فما طمعنی تقسه. 


۱-وروی محمد بن عبد الله بن الحسن الافطس قال: كنت [عند] المأمون یوماً ونحن 
على شراب حتّی إذا أخذ منه الشراب مأخذه. صرف ندماءه واحتبسنی, ثم أخرج جواریه 
وضربن وتغتّین, فقال لبعضهن: باه لمّا رئیت من بطوس قطناء فأنشأت تقول: 


به ایشان عرض کردم: جانم به فدای شما! چگونه به این امر علم دارید؟ 

فرمودند: علم من به مکان خودم مثل علم من به مکان تو است [به همان اندازه که به 
مکان تو علم دارم؛ یعنی هر دو را می‌دانم ], 

عرض کردم: خدا تو را خیر دهد! مکان مرگ من کجاست؟ 

فرمودند: فاصله بین من و تو بسیار دور است. من در مشرق می‌میرم و تو در مغرب. 

عرض کردم: راست می‌گویید. خداوند و پیامبرش و آل محمّد اعلم هستند. 

بعد از آن تمام تلاشم را به کار بستم تا او را در خلافت و منصب‌ها و مقامات دیگر 
تطمیع کنم. اما او اصلاً طمع نکرده و نپذیرفت. 

٩‏ .-محمّد بن عبدالله بن حسن افطس گفته است: روزی با مأمون مشغول 
شراب خوردن بودیم تا این که مأمون در اثر شراب مست شد ندیمان او همگی رفتند 
ولی مرا نگه‌داشت. بعد کنیزان را بیرون آورد و آن‌ها هم به زدن و خواندن پرداختند. 
مأمون به یکی از آن‌ها گفت: تو را به خدا ای کاش برای کسی که در طوس ساکن شده 


مرثیه‌ای می‌خواندی. کنیز هم به این ترتیب شروع به خواندن کرد: 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ای یم میم و ی تسه 3 :۱۳۰۱ 


نا ها و ا ۳۳-حسححعسصصسحست 
سقیاً لطوس ومن أضحی بها قطنا من عترة المصطفی آبقی لنا حزنا 
أعنى آباحسن المأمون ان له حقاً علی کل من آضحی بها شجنا 
قال محمد بن عبد الله: فجعل يبكي حتّی آبكاني ثم قال (لي) ولك ا مد | بار 
أهل بيتي وأهل بيتك أن أنصب أباالحسن عم وله ان لو أخرجت من هذا الأمر 
ولأجلسته مجلسي غير أنه عوجل, فلعن الله عبد اله وحمزة ابني الحسن فانهماقتلاه 
ثم قال لي: يا محمد بن عبد اله وله لأحدثتّك بحديث عجيب فاکتمه. 


فلت ا داك با آمیر الوت 


مت هرشح رت وی کت س 

۱ -سیراب باد زمین طوس و کسی که از عترت پیامبر در آنجا ساکن است که برای ما 
حزن و اندوه به جای گذاشته است. 

۲-مقصودم اباالحسن می‌باشد. آن که آرزوی همه است. بر هر کسی که برای او حزن 
وغم و اندوه خود را آشکار کند حق دارد. 

محمد بن عبدالّه می‌گوید: مأمون آن قدر گریه کرد که مرا هم گر یاند. بعد به من گفت: 
وای بر تو ای محمّد! آیا اهل بیت من و اهل بیت تو مرا ملزم می دانند که می‌بایست 
ابوالحسن را [به خلافت وامارت] منصوب می‌کردم؟ به خدا قسم اگر از این امر [مرگ] 
خارج می‌شد [نمی‌مرد] حتماً او را جای خودم می‌نشاندم [این در حالی است که مأمون 
خودش امام را به شهادت رسانده] ما او زود از دنیا رفت. خدا لعنت کند دو پسر حسن؛ 
یعنی عبدالله و حمزه که او را کشتند. 

سپس مأمون به من گفت: ای محمّد بن عبدال! به خدا قسم حدیثی عجیب برای تو 
نقل می‌کنم. ولی تو آن را کتمان و مخفی کن. 


گفتم: آن حدیث عجیب چیست ای امیرالمژ منین؟؟ 


قال: لتا حملت زاهريّة ببدر أتيته فقلت له: جعلت فداك بلغني أن أباالحسن موسی بن 
جعفر» وجعفر بن محمّد. ومحمّد بن عليَ؛ وعلی بن الحسین, والحسین بن بل کانوا 
یزجرون الطیر ولا یخطئون, وأنت وصی القوم, وعندك علم ماکان عندهم, وزاهرية 
حظيتي ومن لاأقدّم علیها أحداً من جواری. وقد حملت غير مرة کل ذلك یسقط, فهل 
عندك في ذلك شيء ننتفع به؟ 

فقال: a‏ اه E‏ 
في له مزتبتین؛ في بده الیشی حلص وفي رجله نی حص 


سس سس سس 


گفت: وقتی که زاهریه به فرزندم «بدر» حامله بود. به حدمت ایشان [امام رضا نید ] 
رفتم وگفتم: جانم به فدای شما! به من خبر رسیده است که موسی بن جعفر و جعفر 
بن محمد و محمٌّد بن على و على بن الحسين و حسین بن على 99۶ تفأل ' می‌زدند و خطا 
نمی‌کردند. شما وصی آن‌ها هستی و علم آن‌ها نزد شما است» از طرفی زاهسریه راقلا 
دوست دارم و هیچ کدام از کنیزانم را به او ترجیح نمی‌دهم» او بارها حامله شده ما بچه 
سقط می‌شود. آیا چیزی [علمی] نزد شما هست که ما از آن در این مورد نفعی ببینیم؟ 

امام رضاللا فرمودند: از سقط شدن بچه نترس, به زودی [زاهریه ] پسری صحیح 
و سالم به دنیا می‌آورد که از همه به مادرش شبیه‌تر است و خداوند در خلقت او دو چیز 
را اضافه گذارده است و آن اين‌که در دست و پای رار- ستش انگشت کوچکی است [شش 


انگشتی است ]. 


۱ البته تفال وفال زدن عبارت مأمون است. . اما اهل بیت يګ فال نمی‌زند بلکه به وسیله علم لدئی الهی که داشتند. 
آینده را پیشگویی می‌کردند. : ان نحوه گفتار مأمون اشاره به این معنا است که غض وکینه و حسادت او نسبت به امام 
و خاندان عصمت وطهارت ية آن‌قدر بود که با توجه وعالماً و عامداً. علم لدّی ایشان را فال زدن می‌شمارد تا مسأله 
اصلی واتصال علم اهل بیت به رسول خدا و وحی را انکار کند کند وعلم ایشان را تا حدٌ فال تنزل دهد. بنابراین آنچه که از 


حضرات معصو مین 92 در این باره صادر شده. علم لدنی ایشان است نه فال زدن. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) و ی ی ری YE‏ 


فقلت في نفسی: هذه وله فرصة إن لم يكن الأمر على ما ذکر خلعته, فلم أزل آتوقع) 
أمرها حتّی آدرکها المخاض, فقلت للقيمة: إذا وضعت فجيئيني بولدهاء ذكرأً كان أو نی 
فما شعرت إلا بالقيّمة وقد أتتنى (بالغلام) كما وصفه زائد اليد والرجل. کأنه کوکب دری. 
فأردت أن أخرح من الأمر يومئذ وأسلم مايدي إليه فلم تطاوعني نفسي لكني دفعت إليه الخاتم. 

فقلت: دبّر الأمر فليس عليك متّی خلاف. وأنت المقدم. (و) باه أن لو فعل لفعلت. 


۲ -وقصته مع حبابة الوالبيّة صاحبة الحصاة الى طبع فیها آمیر المؤمنين ا وقال لها: 


با خودم گفتم: به خدا قسم این فرصت خوبی است که اگر قضیه خلاف چیزی بود که 
او می‌گوید. از ولیعهدی بر کنارش می‌کنم. بنابراین همواره منتظر زایمان زاهریه بودم تا 
این که درد زایمان گرفت. به قابله گفتم: به محض وضع حمل» بچه راء پسر یا دختر برایم 
بیاور. [مذّتی گذشت] نا گهان دیدم قابله پسری را با همان مشخصات که امام گفته بود 
آورد و پسر مثل ماه می‌درخشید. [با دیدن این صحنه ] قصد کردم که خلافت و همه زمام 
امور را به او واگذار کنم. نا او از من نپذیرفت. فقط انگشترم را به او دادم و عرض کردم: 
امور مملکت را شما تدبیر و سرپرستی کنید و شما مقدم هستید [در خلافت ]من هم 
مخالفتی نمی‌کنم. به حدا قسم اگر می‌پذیرفت این کار را کرده بودم.! 

۷ ۲-داستان آن حضرت با حبابه والبیّه صاحب ریگ است که امیرالم منین ا 


به آن ریگ مهر زده و به صاحب والبیّه فرمودند: هر کس به این ریگ مهر بزند امام است. 


.١‏ البته روش وعمل مأمون درست در جهت خلاف این ادعای واهی است, چرا که در اصل امام را به اين جهت به 
طوس منتقل کرد تا حضرت را مهار کرده واز طرف ایشان خطری حکومتش را تهدید نکند. از طرف دیگر انقلاب‌ها 
وحرکت‌های شیعی را سرکوب کرده وامام را هم در ظلم و جورش شریک کند که حضرت با تدبیر الهی. همه این 
دسیسه‌ها را باطل کردند. آخرین حربة مأمون که کشتن حضرت بود. مطابق نقشه او پیاده شد که این هم برای او فایده‌ای 


نداشت -لعنت الله علیه -. 


من طبع فیها فهو إمام وبقیت إلى یام رضا ا فطبع فیهاء وقد شهدت من تقدم من 
آبائه 24 وطبعوافیه. وهو آخر من لقیتهم, وماتت بعد لقائها یه وکفنها في قمیصه. 

۳ -وکذلك قصته مع ام غانم الأعرابيّة صاحبة الحصاة ایضا التي طبع فیها 
أمير المؤمنين :18 وطبع بعده سائر الأئمة إلى زمان أبي محمد العسكري ل - معروفة هور 

فلو لم يكن لمولانا أبى الحسن الرضا ند والأئمة من ولده ليك غير هاتين الدلالتين فى 


نصّه من أمير المؤمنين على إمامتهم لكان فى ذلك كفاية لمن أنصف من نقسه. 


حبابه تا زمان امامت امام رضاٍا زنده بود ایشان ریگ را مهر زد و حبابه شاهد مهر 
زدن پدران بزرگوار امام رضا ګګ به ریگ بوده است و امام رضاه آخرین امامی بود که 
حبابه با او ملاقات کرد. حبابه بعد از دیدار امام رضا#+ از دنیا رفت و امام 12 پیراهن 
خودشان را جهت کفن او عنایت فرمودند. 

۸ به همین ترتیب داستان امام 3 با ام غانم اعرابیه صاحب ریگ است که 
امیرالمزمنین 4 آن ریگ را مهر زده بودند و سایر ائمّه تا امام حسن عسکری :8 آن را 
مهر زده‌اند. که داستان آن معروف و مشهور است:۱ 

اگر برای مولای ما ابی الحسن رضا ا و ائمّه بزرگوار از فرزندان ایشان چ فقط 
همین دو دلیل و نص امیرالمزمنین علی ا بر امامتشان بود برای کسی که و جدان بیدار 


وانصاف داشته باشد. کافی بود. 


۱ متن کامل این خبر در کتاب شریف کافی ‏ کتاب الحجة باب «ما یفصل به بين دعوی المحق والمبطل في امر 
الامامة» باب وجه امتیاز دعوت حقگو و باطل‌جو در امر امامت. حدیث سوم. ترجمه آیت الله شیخ محمد باقر کمره‌ای, 
ج۲. ص ۵۹۶ تا ص ۶۰۱ آمده است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) NE LESSER‏ 


بحث در عيبت مره اس سس 

فان قیل: قد مضی في کلامکم أن نعلم موت موسی بن جعفر + کما نعلم موت آبیه 
وجده‌بزه. فعلیکم لقائل أن يقول: 

انعم هل یکن للحسن بن علی ابن كما نعلم أنه لم يكن له عشرة بنين» وكما نعلم أنه 
لم یکن للنبی َة ابن لصلبه عاش بعد موته. 

فان قلتم: : لو علمنا آحدهما كما نعلم الآخر لما جاز أن یقم فيه خلاف کما لا يجوز أن 
يقع الخلاف في الاخر. 

قیل: لمخالنکم أن یقول: ولو علمنا موت محمد بن الحنفية. وجعفر بن محمد 

ایجاد شبهه توسط مخالفان در مورد ولادت امام زمان 1 

شبهه: اگر گفته شو د: قبلا در استدلال شما گذشت که می‌دانیم موسی بن جعفر لګ از 
دنیا رفته است. همان طور که به مرگ پدر و جد ایشان علم داریم» ممکن است کسی عليه 
شما بگوید: ما می‌دانيم که حسن بن علی [امام عسکری نف ] فرزندی نداشته. همان طور 
که می‌دانیم ایشان ده تا پسر نداشتند. به همان ترتیب که می دانیم پیامبر اکرم 9 فرزند 
پسری نداشتند که بعد از رحلت حضرت. زنده باشد. [به این معنا که ما يقین داریم که 
امام حسن عسکری فرزندی نداشته است.] 

اگر به این صورت به شبهه پاسخ بدهید: اگر ما یکی از این‌ها را می‌دانستیم چنان که 
دیگری را می‌دانیم [یعنی اگر به همان ترتیبی که یقین داریم رسول خدا 3 پس از رحلت 
پسری نداشته‌اند اگر یقین می‌داشتیم که امام عسکری نا پسری نداشته است دیگر در پسر 
نداشتن ایشان] اختلافی نبود» همچنان که در مورد رسول خدا اختلافی نیست: 

مخالفان شما [مثل کیسانیه. ناووسیه و واقفیه ]می‌توانند همین حرف را به شما 


جواب دهند. به این صورت که چنانچه ما به مرگ محمّد بن حنفیه یا جعفر بن محهد 


وموسی بن جعفر يط كما نعلم موت محمد بن علي بن الحسین 18 لما وقع الخلاف 
في أحدهما كما لم يجز أن يقع في الآخر. 

قلنا: نفي ولادة الأولاد من الباب الذي لایصح أن ن يعلم صدوره في موضع من المواضم, 
ولايمكن أحداً أن يدعي فيمن لم بظهر له ولد أن a E‏ 
غالب الظنّ والإمارة. باه لو كان له ولد لظهر وعرف خبره له" العقلاء قد تدعوهم الدواعي 
إلى كتمان أولادهم لأغراض مختلفة. 

فمن الملوك من يخفيه خوفاً عليه وإشفاقاً. وقد وجد من ذلك كثير في عادة الأكاسر 
والملوك الأول وأخبارهم معروفة. 


ي فس 


یا موسی بن جعفر 24# آگاهی و یقین داشتیم, همان طور که به مرگ محمّد بن علی 
بن الحسین [مام باقر]یفین داریم دیگر اختلافی واقع نمی‌شد وبا شما موافق بودیم 
چنان که در مسأله امام باقر ا اختلافی نیست. 

جواب شبهه: صدور حکم نفی ولادت اولاد از مواردی است ابتدائاً و بدون بقین 
صحیح نیست. به عبارت دیگر ممکن نیست که کسی در مورد شخصی که ظاهرا 
فرزندی ندارد مدعی شود که حتماً فرزندی ندارد. بلکه در این موارد به باب غلبه ظن 
و امارات و علائم رجوع می‌شود [نه صرف خیال و گمان به این که فرزندی ندارد] به این 
که اگر برای او اولادی بود حتماً معلوم شده و خبرش می‌رسید. به جهت این که عقاد 
گاهی اوقات. به دلایلی و برای مقاصد مختلفی. وجود بعضی از اولادشان را کتمان 

از جمله سلاطین و پادشاهان که ی از جهت ترس ويا به جهت محبّت فراوان, 
فرزندشان را مخفی می‌کردند. این مسأله کراراً در روش پادشاهان ایران [کسری‌ها] بوده 


بحث در غیبت امام زمان(ع) e‏ و وا ده ANA. ESLE‏ 


جار سس سس سس 
وفي ناس من يولد له ولد من بعض سرایاه و من تزوج بها سرا فیرمی به ویجحده 
خوفاً من وقوح الخصومة مع زوجته وأولاده الباقين. وذلك أيضاً يوجد كثيراً في العادة. 
وفي التاس من يتزوّج بامراًة دنية في المنزلة والشرف وهو من ذوي الأقدار والمنازل. 
فیولد له. فیأنف من إلحاقه به فیجحده أصلا 
وفیهم من یتحرّج فیعطیه شیتاً من ماله. 
وفي الاس من یکون من أدونهم سا فیتزوج بامرأة ذات شرف ومنزلة لهوی منها فيه 
بغير علم من أهلهاء ٍتا بأن یزوجه نفسها بغير ول على مذهب كثير من لفقهاه. أو تولى 
آمرها الحاكم فیزوجها على ظاهر الحال. فيولد له, فيكون الولد صحيحاًء وتنتفي منه 


وه ف ا ات ا تب ی ود تحص 

در میان مردم نیز کسانی هستند که از کنیزی» با در نتیجه ازدواج پنهانی» صاحب 
اولادی می‌شوند و از ترس وقوع دشمنی با همسر و یا بقیه اولادش, بچه را از خود دور 
کرده و یا حتی انکارش می‌کنند و این هم در میان مردم زیاد است. 

و باز در میان مردم کسانی هستند که با وجود این که صاحب اقتدار و منزلت و شرف 
هستند, با زنی که از حیث شرف و منزلت پایین‌تر است ازدواج می‌کنند. بعد بچه‌ای 
برایشان به دنیا می‌آید و در اثر تکبّر وبالایی شأنی که احساس می‌کنند. از نسبت دادن 
بچه به خودش خودداری کرد اصلاً او را انکار می‌کند. از ميان همین دسته کسانی 
هستند که بخشی از مالشان را به آن بچه می‌دهند [تا او تخود راهشسب به ایس بدن 
نداند] و باز بین مردم کسانی هستند که از طبقه پایین و منزلت کمی برخوردارند اما با 
زنی صاحب شرافت و منزلت» مخفیانه به خاطر میل و علاقه‌ای که به آن زن در وجود 
مرد هست. بدون اطلاع خانوادۂ زن ازدواج می‌کنند. ی این که زن بدون ٍذن ولی» آن طور 
که نظر بعضی از فقها است خودش رابه ازدواج او در می‌آورد یا این که حاکم شرع متولی امر 


شده و این کار را انجام می‌دهد. بعد بچه‌ای برای این‌ها متولد می‌شود و در اثر ترس از 


انفه وخوفا من آولیائها راهلما وغیر ذلك من الأسباب التي لانطوّل بذکرها الکتاب. 

فلا یمکن ادعاء نفی الولادة جملة, واّما تعلم ما نعلمه إذاكانت الاحوال سليمة, ونعلم 
هلا مانع من ذلك فحینئذ نعلم انتفاء. 

فا علمنا أنه لم یکن للنبی به ابن عاش بعده اما علمناه لما علمنا عصمته ونبوته. 
ولو كان له ولد لاظهره لاه لا مخافة عليه في اظهاره. وعلمنا أيضاً بإجماع الأمة على أ 
لم یکن له ابن عاش بعده. 

ومثل ذلك لا يمكن أن یّعی العلم به في ابن الحسن لد لان الحسن ڊ كان كالمحجور 
علیه, وفي حكم المحبوس, وكان الولد يخاف علیه. لما علم وانتشر من مذهبهم 
و ج د ا ر ر 

فامیل زن و دلایل دیگری که با ذکر آن‌ها بحث را طولانی نمی‌کنيم» فرزند رانفی می‌کند. 

بتابراین» ادعای نفی ولادت فی‌الجمله ممکن نیست. یعنی در صورتی می‌توان آن را 
نفی کرد که ما از احوال افراد اطلاع داشته باشیم و مانعی هم [برای مخفی کردن اولاد] در 
کار نباشد. پس با این احوال است که خواهیم فهمید بچه‌ای وجود ندارد. 

واما این که پیامبر ا کرم فرزند پسری نداشتند که پس از رحلت حضرت زنده 
مانده باشد رااز طریق عصمت و نبوت حضرت علم داریم و از طرفی اگر ایشان اولادی 
داشتند حتماً ظاهر می‌کردند. چون دلیلی بر ترس وعدم اظهارش نبود و هسمچنین از 
اجماع امت می‌فهمیم که فرزند پسری که پس از ايشان زنده باشد برای حضرت نبوده 
أاست. 

لکن در مورد فرزند امام حسن عسکری لډ نمی‌توان این گونه ادعا کرد. به دلیل 
این‌که امام عسکری 3 از هرکاری ممنوع بودند و در واقع در حکم زندانی بودند.۱ 


۱ امام حسن عسكر ىا تمام عمر شریف خود را در شهر سامرا که در حکم یک زندان بزرگ برای ایشان برد ودر 


یک منطقه نظامی تحت تداییر شدیدامنیتی, زندگی می‌کردند و تمام رفت و آمدها به شرل ایشان کنترل می‌شد. ی 


DA a I E OE RET ED بحث در غیبت امام زمان(ع)‎ 


أن الثاني عشر هو القائم بالأمر (المؤمل) لازالة الدول فهو مطلوب لا محالة وخاف أيضاً 
من أهله كجعفر أخيه الذي طمع فى الميراث والأموال, فلذلك أخفاه ووقعت الشبهة فى ولادته. 
ومثل ذلك لايمكن ادعاء العلم به في موت من علم موته. ان الميّت مشاهد معلوم 
يعرف بشاهد الحال موته, وبالامارات لْالد علیه بضطه من راه الی ذلك فاذا ارهن 
لم يشاهده علمه واضطرّ إليه وجری الفرق بين الموضعین. 
مثل ما يقول الفقهاء في الأحكام الشرعيّة من أن لین نما یمکن أن تقوم على إثبات 


و برای فرزندشان می‌ترسیدند [که وجودش را آشکار کنند]و حضرت بنابر آنچه که 
می‌دانست واز دیدگاه اهل بيت مبئی بر این که دوازدهمین نفر همان امام قائم بالامر 
است که برای از بین بردن دولت‌های جاثر و ظالم آرزويش کشیده می‌شود. بدون شک 
[برای حفظ جان امام زمانة] ترسیدند [بنابراین پنهان کردنش] پسندیده و مطلوب 
نسبت به میراث و اموال حضرت طمع کرده بود می‌ترسیدند. بنابراین به ناچار حجّت 
خدا را مخفی کردند. نتیجتاًپیرامون میلاد حضرت صاحب. شبهه به وجود آمد. 

و مثل این مورد را می‌توان نظیر آنچه در مرگ کسی که رحلتش معلوم شده ادعا کرد. 
مرگ اشخاص در مقابل نظر بوده و معلوم است. همچنین با دیدن حال او و نشانه‌هایی 
که دلالت بر اضطرار کسی که میّت را می‌بیند دارد فهمیده می‌شود. پس اگر کسی که به با 
چشم مرگ او را ندید. بلکه به او خبر داده شد. و اظهار ناراحتی کرد در این صورت عام 


سه وکلای حضرت مخفیانه با ایشان ارتباط داشتند. واین همه سختگیری از طرف دستگاه حاکم بنی عباس به دلیبل 
بشارت‌های مکرر اهل بیت ال بود که مهدی موعود فرزند امام حسن عسکری لك است. وقصد آن‌ها جلوگیری 
از ترلد یا کشتن امام زمان بود. که مفصّلاً در کتب متعدد آمده است. 


الحقوق لا على نفیهاء لا النفي لایقوم عليه بيّنة لا ذا کان تحته إثبات فبان الفرق بين 
الموضعین لذلك. 

فان قیل: العادة تسوی بين الموضعین لأنَ الموت قد يشاهد الرجل یحتضر كما تشاهد 
القوابل الولادة, ولیس کل أحد يشاهد احتضار غیره. كما أنه ليس کل أحد يشاهد ولادة 
غیره. ولکن آظهر ما یمکن في علم الانسان بموت غير ذالم يكن يشاهده أن یکون جاره 


ویعلم بمرضه ویتردد فی عیادته. ثم یعلم بشدة مرضه (ويشتّد الخضوف من موته)» 


تفاوت و فرق [زیادی] وجود دارد. مثل آنچه که فقها در احکام شرعیه می‌فرمایند: 
بینه و شهود برای اثبات حقوق اقامه می‌شود؛ نه نفی آن» چرا که برای نفی چیزی 
نمی‌توان اقامه دلیل کرد. مگر این که در ضمنش یک مسأله اثباتی باشد. بنابراین فرق 
این دو مورد مشخص شد.! 

شبهه: اگر گفته شود: عادتاً بین این دو موضوع فرقی نیست. چون همان طور که 
انسان گاهی شاهد مرگ شخصی است. قابله‌ها هم شاهد ولادت فرزند می‌باشند. از 
طرفی این گونه نیست که همه» احتضار انسان را ببینتذ چنان که هر کسی هم شاهد 
ولادت فرزند نیست. لکن از ظاهرترین موارد علم انسان به مرگ شخصی. زمانی است 
که انسان شاهد مرگ او نبوده اما چون همسایه بوده‌اند و متوجّه مریضی او شده و به 


عیادتش می‌رفته بعد متوجّه شدت مرضش می‌شود تا آنجا که خوف مرگش می رود 


۱. برای اثبات فوت افراد یا تولد یک بچه می‌توان به شهادت وگواهی مراجعه کرد. چون یک مسأله اثباتی است اما 
برای نفی ولادت. گواهی و شهادت معتبر نیست: چرا که ممکن است والدین به دلایل مختلف. ولادت او را مخفی کرده 
باشند واین‌که می‌فرماید: مگر این‌که در ضمنش. اثباتی باشد. مثل این است که برای اثبات حق فرزندان یک میت از 
ارث او. شهودی گواهی بدهند که میت فرزند دیگری ندارد. بنابراین در ضمن گواهی نفی ولادت. اثبات ارث برای اولاد 
میت وجود دارد. به هر ترتیب شهادت افراد به عدم تولد امام زمان 3 اصلاً معتبر نیست. آن هم بر فرض این‌که گواهی 
وجود داشته باشد که نیست واز طرف دیگر شهود وگواه بسیاری هست مبنی بر اثبات ولادت حضرت 1 که در کناب " 


بارها اشاره می‌شود. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) و VAS E E‏ 


تم یسمع الواعية من داره [و]لا یکون في الذار مریض غیره, وبجلس آهله للعزاء وآثار 
الحزن والجزع علیهم ظاهرة. ثم یقسم میرائه. ثم یتمادی الرّمان ولا يشاهد ولا یعلم لاهله 
غرض في |ظهار موته وهو حي 

فهذه سبیل الولادة لانْ اللساء یشاهدن [الحمل] ویتحد‌تن بذلك سیّما إذاكانت حرمة 
رجل نبیه یتحدّث لاس بأحوال مثله [و]إذا استسرّ بجارية (في بعض المواضع) لم یخف 
ترددهآلبها. نع إذا ولد المولود ظهر البشر والسرور في آهل الدار. وهتأهم الاس إذا ان 
المهناً جلیل القدر وانتشر ذلك وتحدّث على حضب جلالة قدره. ویعلم الاس أنه قد ولد 
مولود سیما (ذا علم أنه لا غرض فی أن بظهر أنه ولد له ولد ولم يولد له. 


سپس صدای شیون و زاری که از خانه‌اش می‌شنود و از طرفی غیر از آن شخصء 
مریض دیگری در آن خانه نبوده است و اهل بیتش مجلس عرا گرفته‌اند و آثار حزن 
هم ی ات ای کت ین سرت ها سی گر رد 
واو را نمی‌بیند ونه متوجه غرضی می‌شود که به خاطر آن در حالی که او زنده است 
خانوادهاش مدعی مرگش شوند بنابراین یقین به مرگش پیدا می‌کند. 

همین راه در مورد ولادت هم وجود دارد. به جهت این که زن‌ها حمل را می‌بینند 
و بعد در موردش به همدیگر خبر می‌دهند؛ مخصوصاً اگر زن حامله همسر مرد شریف 
و عزیزی باشد. مردم هم در مورد اخوال او گفت وگو می‌کنند. بعد وقتی که طفل متولد 
شد و سرور و شادی در اهل خانه پدیدار شده و مردم به اهل خانه تبریک می‌گویند. 
بویژه وقتی که پدرش جلیل القدر و بزرگ باشد. خبر این ماجرا زود می‌پیچید و مردم به 
جهت مقام و بزرگی پدر طفل. درباره‌اش صحبت می‌کنند و همه متوجه می‌شوند که 
مولودی متولد شده است؛ خصو صا زمانی که غرض و دلیلی ندارد که اگر بچه‌ای برایش 


ون هیک قباس لد شاه تست 


فمتی اعتبرنا العادة وجدناها في الموضعین على سواء. وإن نقض الله العادة فانّه یمکن 
في آحدهما مثل ما یمکن في الا خر. فإِنّه قد يجوز أن یمن الله ببعض الشواغل عن مشاهدة 
الحامل وعن أن يحضر ولادتها الا عدد یمن مثلهم على کتمان آمره. نم ینقله الله من مکان 
الولادة إلى قلة جبل أو برية لاأحد فیها ولا یلع على ذلك [الأمر] الا من لا ی ظهره (إل) 
على المأمون مثله. 

وکما يجوز ذلك فاّه يجوز أن يمرض الانسان ویتردد إليه عواده, فاذا اشتدٌ (حاله) 
وتوقع موته» وکان یژیس من حیاته نقله اله إلى قلة جبل وصیّر مکانه شخصا میت یشبهه 
کثیرا من الشبه. نم یمنع بالشواغل وغیرها من مشاهدته إل لمن یوثق بهء نم یدفن الشخص 
ویحضر جنازته من کان بتوقع موته ولا یرجو حیاته فیتوهم أن المدفون هو ذاك العلیل. 


بنابراین اگر ما عادت را در هر دو مورد معتبر بدانیم هر دو با هم مساوی هستند؛ البته 
اگر خداوند متعال بخواهد عادت را نقض کند در هر دو مورد ممکن است. چون گاه 
ممکن است که خداوند به واسطهٌ بعضی دلایل و جهات مختلف. از مشاهده حمل 
و حاضر بودن افراده هنگام ولادت طفل, به جز عدّه معدودی که می‌توان به آن‌ها 
اطمینان داشت. مانع شود. سپس خداوند بچه را از محل ولادت به قله کوه یا بیابانی 
منتقل فرماید که احدی در آنجا نباشد و هیچ کس به آن مکان مطلع نباشد؛ مگر کسانی که 
مورداطمینان باشند, 

و چون که این امر در مورد ولادت ممکن است. در مسأله مرگ هم ممکن است. 
حالش وخیم شد و رو به موت شد و از زنده بودنش مأیوس شدنده خداوند متعال به قله 
کوهی منتقلش کند و مرده‌ای را که کاملاً شبیه اوست جایگزینش فرماید. سپس به 
جهاتی مانع شود که کسی او را ببیند. به جز افراد مورد اطمینان. بعد آن شخص بدلی دفن 
می‌شود و حتی آن شخصی که منتظر مرگش بودند و اميد به حیاتش نبوده هم» به تشییع جنازه 
حاضر می‌شود. پس همه فکر می‌کنند این شخص که دفن شده همان فرد مریض است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) LESSER RAS‏ ۱ 


وقد یسکن نبض الانسان وتنفسه, وینقض الله العادة ويغيبه عنهم وهو حي. لان الحيَ 
متا إنما یحتاج إليهما لاخراج البخارات المحترقة مما حول القلب بإدخال هواء بارد صاف 
لیروح عن القلب» وقد يمكن أن يفعل الله من البرودة في الهواء المحدق بالقلب ما يجري 
مجری هواء بارد یدخلها بالتتقس, فیکون الهواء المحدق بالقلب أبداً بارداً ولا یحترق منه 
شىء ان الحرارة التي تحصل فيه تقوّم بالبرودة. 

والجواب أنا نقول: ألا أنه لایلتجی من یتکلم في الغيبة الى مثل هذه الخرافات إلا 
من كان مفلساً من الحجة عاجزاً عن إيراد شبهة قويَّة (غير متمكن من الكلام عليها بما 
برتضي مثله. فعند ذلك يلتجىء إلى مثل هذه التموبهات والتذلیقات). 

ونحن نتکلّم على ذلك علی ما به. 


وگاهی هم ممکن است که نبض انسان از حرکت بایستد و خداوند جریان عادی را 
[که مردن اوست ]نقض فرماید واو را از دیدگان مردم پنهان کند. در حالی که زنده است؛ 
چرا که انسان زنده به نبض و تنفس نیازمند است. تا به وسیله داخل کردن هوای سرد 
و صاف به قلب. گازهای مسموم و سوزان که اطراف قلب هستند را خارج کرده و از بین 
ببرد. حال گاهی اوقات ممکن است که خداوند همان هوایی که اطراف قلب را گرفته 
[و گرم شده است ] بدون نیاز به ورود هوای سرد به وسیله تنفس» خنک کند. بتابرایین 
هوای اطراف قلب هميشه خنک می‌باشد و هرگز گرم نمی‌شود. به جهت این که 
حرارتی که در قلب حاصل شده است به وسیله برودت و سرما برطرف می‌شود. 

جواب شبهه: اولاً کسی که پیرامون غیبت بحث می‌کند. نمی‌بایست از این خرافات کمک 
بگیرد. مگر این که از حیث ارائه دلیل و ایراد شبهه قوی. دستش خالی باشد و نتواند 
دلیل و منطقی را بیان کند که راضی کننده باشد. به همین علّت متوسل به چرب زبانی 


و وارونه کردن حقایق می‌شود. ما هم به روش خودشان جواب شبهه را ارائه می‌کنيم. 


فنقول: ان ما ذکر من الطریق الذي به یعلم موت الانسان ليس بصحیح على کل وجه. 
لاه قد يتقق جمیع ذلك وینکشف عن باطل بأن یکون لمن آظهر ذلك غرض حکمی, فيظهر 
التمارض ویتقدّم إلى آهله بإظهار جميع ذلك لیختبر به أحوال غیره من له عليه طاعة أو 
إمرةء وقد سبق الملوك كثيراً والحكماء إلى مثل ذلك. وقد يدخل عليهم أيضاً شبهة بأن 
يلحقه علّة سکنة, فيظهرون جميع ذلك. ثم ينكشف عن باطل, وذلك أيضاً معلوم بالعادات, ' 
وإنما یعلم الموت بالمشاهدة وارتفاع الحس وجمود البض, ویستمر ذلك أوقاتاً كثيرة ریما 


انضاف إلى ذلك آمارات معلومة بالعادة من جرّب المرضی ومارسهم یعلم ذلك. 


بنابراین می‌گویيم: آنچه که در مورد شیوه پی‌بردن به مرگ انسان ذکر شده است در 
همه موارد صحیح نیست. به دلیل این که ممکن است تمام علایم مرگ از کسی ظاهر 
بشود ولی بعدا بطلان آن منکشف شود به این صورت که برای غرض و هدفی اقدام به 
این کار کرده باشد؛ یعنی در مقابل نزدیکانش تظاهر به بیماری می‌کند تا به این وسیله . 
متوجّه حالات دیگران و نزدیکانش از حیث اطاعت وولایت آن‌ها نسبت به خودش 
بشود [و میزان علاقه آن‌ها را امتحان کند] چنان که سابقاً پادشاهان و حکمای بسیاری 
این کارها را کرده‌اند. 

وگاهی اوقات در اثر سکته که علایم مرگ را ظاهر می‌کند شبهه فوت فرد ایجاد 
شده؛ اما بعداً خلاف آن معلوم شده است. در حالی که این از امور عادی و معمولی است 
[و همه علائم مرگ را دارا است] بنابراین مرگ انسان با مشاهده محتضر و از بین رفتن 
حس او و خشک شدن و از کار افتادن نبضش واستمرار طولانی این علائم واقع 
می‌شود. علاوه بر این اموری که گفتیم کسانی که تجربة مریض‌داری و ممارست زیاد با 
مریض دارند [مثل اطبا و پرستاران] علائم دیگری را به آنچه گفته شد اضافه می‌کنند که 
عادتاً برایشان معلوم است. ۱ 


بحث در غیبت امام زمان(ع) و 


وهذه حالة موسی بن جعفر ل فاّه أظهر للخلق الکثیر الّذين لا بخفی على مثلهم 
الحال. ولا يجوز علیهم دخول الشبهة في مثله. 

وقوله: «بأنّه (یجوز آن) يغيب الله الشخص ویحضر شخصاً على شبهه» (علی) أصله 
لایصح لأنّ هذا یس باب الأدلّة ويودّي إلى الشكَّ في المشاهدات. وان جمیع ما نراه ليس 
هو الذي رایتاه نالا ویلزم الشك في موت جمیع الأموات. ويجيء منه مذهب الغلاة والعفوضة 
این نفوا لقتل عن أمير المؤمنين 38 وعن الحسین 4ء وما دی إلى ذلك يجب أن یکون باطلا 

وما قاله «ان اله یفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب الهواء» 


ری کر ات ومع ذلك يودي إلى الشلكک في موت جمیع الأموات على ما قلناه. 


این حالت نیز برای موسی بن جعفر 4 واقع شد. به جهت این که برای تعداد 
بسیاری از مردم علاماتی ظاهر شد که شهادت امام 32 بر امثال آن مردم پنهان نماند. 
بنابراین ممکن نیست که در این مورد شبهه‌ای برای آن‌ها به وجود بياید. 

این که گفته است: «ممکن است خداوند شخص محتضر را از دیده‌ها غایب کند 
وکس دیگری را که شبیه او باشد حاضر کند» اصل این مسأله صحیح نیست؛ زیرا با این 
دیدگاه باب استدلال بسته خواهد شد و منجر به این مسأله می‌شود که در همه مشاهدات 
نیز شک کنیم. به این معنا که احتمال بدهیم هرچه می‌بینیم غیر از آن چیزی است که 
دیروز مشاهده کرده‌ايم و لازم می‌آید در مرگ جمیع اموات شک کنیم. مذهب اهل غلو 
و کسانی که کشته شدن امیرالممنین و امام حسین له را نفی می‌کنند [و لدعا می‌کنند که 
آن دو امام زنده هستند] نیز از همین ایده سرچشمه می‌گیرد که یقیتاً باطل است. 

وامّا آنجه که گفته شد: «خداوند در اطراف قلب انسان برودت و سرمایی ایجاد 
می‌کند تا جانشین هوای بیرون شود نوعی طب و علاوه بر این منجر به شک در مرگ 
جمیع اموات می‌شود [که گفتیم باطل است ]. ۰ 


على أنّ على قانون الطب حرکات النبض والشریانات من القلب واتّما یبطل ببطلان 
الحرارة لغريزيِة» فإذا فقد حرکات النبض علم بطلان الحرارة وعلم عند ذلك موته, ولیس 
ذلك بموقوف على التنفس, ولهذا يلتجئون إلى التبض عند انقطاع النفس أو ضعفه, فيبطل ما قالوه. 

وحمله الولادة على ذلك وما ادعاه من ظهور الأمر فيه صحیح متی فرضنا الأمر على ما 
قاله: من أنه یکون الحمل لرجل نبیه. وقد علم |ظهاره ولا مانع من ستره وک‌تمانه. وستی 
فرضنا کتمانه وستره لبعض الأغراض التي قدّمنا بعضها لا يجب العلم به ولا اشتهاره. 

على أن الولادة في الشرع قد استقر أن يثبت بقول القابلة ویحکم بقولها في کونه 


به علاوه اینجا بنابر قانون طب حرکت نبض و شریان‌ها[ی موجود در وجود انسان] 
از قلب نشأت می‌گیرد و وقتی که حرارت غریزی و طبیعی بدن از بین رفت نبض هم از 
بین می‌رود و هرگاه حرکت نبض متوقف شود نشانۀ نبود حرارت است و در نتیجه مرگ 
مشخص می‌شود. یعنی این عملیات متوقف برتنفس نیست. به همین دلیل وقتی کسی 
تنفسش قطع یا بسیار ضعیف شود [فوری] متوجَه نبض می‌شوند [که اگر حرکت داشته 
باش ده وال مرده است]. بنابراین آنچه که در اشکال گفته‌اند. باطل است. 

واین که ولادت را «با این بیان که نقل مسأله حامله بودن زن توسط زنان دیگر و با از 
سرور و خوشحالی اهل منزل در زمان تولد طفل می‌شود فهمید» با مردن مقایسه کر دند. 
در صورتی درست است که همان طور که خود [اشکال کننده] گفته است ما فرض کنیم 
که خبر حاملگی برای یک مرد بزرگ با نفوذ و شریف بوده و شادی‌اش را اظهار کرده. 
مانعی هم برای کتمان و اختفای ولادت نباشد. اما اگر فرض کنیم به خاطر بعضی از 
مسائل و اهداف که قبلاً هم به آن‌ها اشاره شد. ولادت را پنهان نمایند, جروا 
و شهرت این ولادت لازم نمی‌آید [بلکه در مواردی غیرممکن است]. 

علاوه بر این در شریعت اسلام. ولادت طفل؛ چه زنده و چه مرده با استناد به قول 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ASE‏ ای AOS E Lem‏ 


حیاً أو میتًء فاذا جاز ذلك كيف لایقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الامر ل 
[وشاهدوه] وشاهدوا من شاهده من الثقات. 

ونحن نورد الاخبار في ذلك عمن راه وحکی له. 

وقد أجاز صاحب السژال أن یمرض فی ذلك عارض یقتضی المصلحة. آثه ذا ولد آن 
نقله اله إلى قلَة جبل أو موضع یخفی فيه آمره ولا یلع عليه [أحد] واما آلزم على ذلك 
عارضاً في الموت وقد بين الفصل بين الموضعین. 

وأمّا من خالف من الفرق الباقية الّذين قالوا بامامة غيره كالمحمدية الّذین قالوا بإمامة 


قابله اثبات دو ری گرا اوک ادر ی قوف مرو ایی مسأله 
امکان داشته و برای حکم کردن کافی باشد. چگونه قول عذه زیادی که ولادت حضرت 
صاحب الامر ا را نقل کر ده و به آن شهادت داده‌اند و نیز تعدادی از افراد مورد اطمینان 
که دیدن دیگران را گواهی داده‌اند پذیرفته نشود!؟ 

والبته اخبار و روایاتی در این زمینه از کسانی که حضرت را دیده‌اند و حکایت شده 
را بیان خواهیم کرد. 

همین اشکال کننده می‌گوید اگر در موردی مصلحت اقتضا کند. امکان دارد که مثلا 
وقتی فرزندی متولد شد خداوند او را به قله کوه و یا مکان نامعلومی منتقل کند و هیچ 
کس از مکان او مطلع نباشد. 

البته او در باب مرگ هم همین فرض را صحیح دانسته که ما فرق این دو موضع را 
بیان کردیم. 


رد سایر فرقه‌هایی که قائل به امامت غير ولی عصر 2 هستند 


و اما کسانی از فرقه‌های دیگر که. قائل به امامت غیر امام زمان + شده‌اند؛ مثل 


محمّد بن علىّ بن محمد بن علی الرضا يك والفطحية القائلة بامامة عبد الله بن جعفر بن 
محمد الصادق كه وفي هذا الوقت بإمامة جعفر بن علی. 
(و)كالفرقة القائلة ان صاحب الرّمان حمل لم يولد بعد. 
وکالذین قالوا له مات. ثم معیش. 
وکالژین قالوا بإمامة الحسن 4 وقالوا هو اليقين. ولم يصح لا ولادة ولده؛فنحن في فترة. 
فقولهم ظاهر البطلان من وجوه: 
آحدها: انقراضهم فإِنّه لم يبق قائل يقول بشيء من هذه المقالات ولو كان حالما انقرض. 


«محمّدیه» که اعتقاد به امامت «محمّد بن علی بن محمّد بن على الرضا ا [فرزند 
امام هادی 12 ] داشتند. 

و فرقه فطحیه که قائل به امامت «عبدالله بن جعفر بن محمّد الصادق لند» [فرزند امام 
صادق ]بود و در زمان ما" معتقد به امامت جعفر بن علی [جعفر کذّاب] هستند. 

و فرقه‌ای که قائلند صاحب الزمان ا حمل بوده و هنوز متولد نشده است. 

و فرفه‌ای که می‌گویند آن حضرت از دنیا رفته و بعداً زنده خواهد شد. 

و فرقه‌ای که اعتقاد به امامت امام عسکری لد داشته و می‌گویند امامت خود آن حضرت 
یقینی است ولی ولادت فرزندشان از نظر ماء ثابت نیست [و ممکن است که ایشان فرزندی 
نداشته باشد] و ما فعلاً در دوران فترت هستیم [بنابراین تا ایشان بیاید توقف می‌کنيم.] 

اعتقاد همه این فرقه‌ها باطل است و بطلان آن‌ها با توجّه به دلایلی روشن است: 

از جمله این است که تمام این فرقه‌ها و هم‌چنین اعتقادشان منقرض شده و هیچ کس که 


قائل به این اعتقادات خرافی باشد. وجود ندارد پس اگر این فرق حقّ بودند منقرض نمی‌شدند. 


ابی جعفر سیّد محمّد. فرزند امام هادی :38 معروف است و صاحب جلالت و عظمت وشأن است. مرقد ایشان هم 


در عراق و نزدیک سامرا است. ۲. زمان مرحوم شیخ طوسی. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) AVETE nA a SS‏ 


ومنها آن محمد بن علی العسكري مات في حياة أبيه موتاً ظاهراً والأخبار في ذلك 
ظاهرة معروفة. من دفعه کمن دفع موت من تقدّم من آبائه ا. 

٤‏ -فروی سعد بن عبد الله الأشعري. قال: حدّثنى آبوهاشم داود بن القاسم الجعفري, قال: 

کل عند آبي الْحَسَنِ الْقنکری ا وَفت وَفاة اه بي حفر وق ان آشاز الَيه ود 
عله وای له فی تفیی ول هذه فص (آبي ] إبراهيم ند وَقصَة انماعبل. فأفبل لب 


تن ا وفا: تتم با آباهایم دا وفيآبي جفقر یر کا أبامحتي کم ده في 


واز جمله این که «محمّد بن علی عسکری» در زمان حیات پدر بزرگوارش امام 
هادی :3 علنی [و به صورتی که خیلی‌ها متوجّه شدند] از دنیا رفت و اخبار هم در این 
مورد. معروف و مشهور است و کسی که مرگ او را انکار کند مثل این است که مرگ 
پدران ایشان را انکار کند. 

۱ -ابو هاشم داوود بن قاسم جعفری گفته است: در محضر مبارک ابو الحسن 
عسکری [امام هادی ] :وه بودم. آن هم درست در زمانی که فرزندش ابی جعفر از دنیا 
می‌رفت. حضرت به او اشاره می‌کرد و راهنمایی به سمت او می‌فرمودند [تا فرزندشان 
را که از دنیا رفته ببینیم ]. من با خودم گفتم این همان قصه ابو ابراهیم [امام کاظم 4 ] 
و اسماعیل [ابن جعفر ] است [که وقتی اسماعیل از دنیا رفت امام صادق ا مرگ او را 
علنی اعلام کردند تا کسی نگوید اسماعیل و یا اولادش امام هستند] 

پس امام هادی ل به من نزدیک شده و فرمودند: بله, ای ابا هاشم! برای خداوند در 
موردابی جعفر " بداء حاصل شد و خداوند به جای او ابا محمّد را قرار داد؛ چنانکه در 


مورد اسماعیل [پسر امام صادق 1 ] پس از آن که امام صادق ا به طرف او دلالت 


إشماعِیل ب تخد ما دل عَليه أبُوعند الها وَنَصَبهُ وَهُرَ ما حَدّ 


بُومُحَكٍَ اني اف من بغدي» علده ما تختاجوله اه وَمَعَهُ eT‏ 


و راهنمایی کرد و او را [به جانشینی ]نصب کرده بود چنین شد. همان طوری که تو با 
خودت گفتی» اگرچه برای اهل باطل ناخوشایند باشد. پسرم ابو محمد جانشین من 
است و هرچه جامعه شیعه نیاز داشته باشد. در اختیار دارد و نشانه‌های امامت هم همراه 
واشت 0( 


۱. این خبر صراحتاً وفات «ابی جعفر محمّد بن علی عسکری» را تأیید می‌کند وعلّت ذکر این خبر توسط شيخ 
بزرگوار رد بر کسانی است که اعتقاد دارند «محمّد بن علی عسکری2ِ» همان «مهدی موعود» است. امّا دیل روایت با 
قواعد مسلمه مکتب تشیع واخبار وروایات متواتر موافق نیست. به این جهت که می‌گوید: در مورد ایشان برای خداوند 
بداء حاصل شد. در حالی که از مسلمات مکتب نورانی اهل بیت ا است که بداء برای خدا حاصل نمی‌شود واین از 
تعریف بداء هم کاملاً روشن است. بداء عبارت از ظهور. بعد از خفا و به عبارت دیگر عبارت است از: ظهور امری برای 
خداوند سبحان که برای غير خداوند ظاهر نبوده است اگر چه قبل از آن ظهور در علم خداوند ولوح محفوظ مثل بعد از 
روز بوده؛ یعنی چه قبل و چه بعد از بداء, علم خداوند به یک امر تعلق گرفته. بنابراین بداء به معنای تغییر علم خداوند 
نیست بلکه به معنای ظاهر شدن علم خداوند برای غیر خدا است. به همین جهت آنچه که در روایات هست مخصوصاً در 
مورد «اسماعیل» فرزند امام صادق كډ و «محمد» فرزند امام هادی ل اشاره به این دارد که برای اکثر مردم این گونه تلقی 
شده بود که ایشان پس از پدرانشان امامند. ما در علم خداوند تبارک و تعالی پس از امام صادق, امام کاظم له وپس از 
امام هادی. امام حسن نامام هستند.فلذا علم خداوند که برای مردم مخفی بوده ظاهر شد است و امامت امام کاظم اا 
با رحلت اسماعیل برای مردم معلوم شد وهمچنین امامت امام حسن عسکری4# با رحلت برادرش محمد بن علی برای 
مردم معلوم شد. نه این که العیاذ باله خداوند تصمیمش عوض شده ویا امر دیگری برای خداوند ظاهر شده باشد. 

قرآن کریم در آیه ۷ سوره زمر می‌فرماید: و بُدالُم مِنَ اله ما لم یَکُوئوا یحَیبُون»: از سوی خدا برای آن‌ها اموری 
ظاهر می‌شود که هرگز گمان نمی‌کردند. همین طور در آیه ٩‏ سوره مبارکه رعد می‌فرماید: «يَمْځوا الله ما یشَاء وَثبتَ 
وعنده ِ الکتاب 4: «خداوند هرچه را که بخواهد محو وهرچه را بخواهد اثبات می‌کند وام الکتاب [لوح محفوظ ] نرد 
اوست.» 

بنابراین بداء یعنی پیدایش چیزی از ناحیه خداوند تبارک و تعالی که ظاهرش مخالف آن بود. پس بداء عبارت است 


بحث در غیبت امام زمان(ع) SS a‏ ۱۳ 


حاار ال ا سد 

والخبار بذلك کثيرة وبالتص من آبیه علی آبي محتد لا لانطوّل بذكرها الكتاب. 
وربما نذکر طرفاً منها فیما بعد إن شأء الله تعالی. 

وأمّا ما تضقنه الخبر من قوله: «بدا لله فيه» معناه بدا من الله فیه, وهکذا القول في جمیع 
ما یروی من أنه بداله في إسماعيل, معناه أنه بدا من اله فان الاس کانوا يظتون في إسماعيل 
بن جعفر أنه الامام بعد أبيه فلتا مات علموا بطلان ذلك وتحققوا إمامة موسی 4ء وهكذا كانوا 
يظتّون إمامة محمد بن علی بعد أبيه. فلا مات في حياة آبیه علموا بطلان ما ظنوه. 
ا ر ا ا ت س س > ا ي 

در این زمینه حصوصاً اخبار وروایات نص صریح از پدر امام حسن عسکری له 
برایشان بسیار زیاد است که کتاب را با ذکر آن روایات طولانی نمی‌کنیم. البته تعذاد کمی 
از آن‌ها را بعداً ذکر خواهیم کرد ان شاء الله. 

اما آنچه که ضمن خبر آمده و گفته است: «بدا لله فیه» معنایش این است که «بداء» از 
جانب خداوند در آن امر به وجود آمده " و همچنین در تمام مواردی که روایت شده 
است از این که [بدا لله في اسماعیل ] یعنی در مورد اسماعیل برای خدا بداء حاصل شد. 
معنایش این است که بداء از جانب خدا به وجود آمد. چرا که مردم در مورد «اسماعیل 
بن جعفر» گمان می‌کردند که او بعد از پدرش امام است. و وقتی که او از دنا رفت متوجه 
بطلان اعتقادشان شدند و امامت امام کاظم ا تحقق پیدا کرد. به همین نرئیب مردم 
گمان می‌کردند که پس از امام هادی» فرزندش «محمّد» امام است و زمانی که او در ايام 


حیات پدرش از دنیا رفت» همه بطلان آنچه را که می‌پنداشتند را فهمیدند. 


می‌پذیرند. پس اگر خبر را مشتمل بر نصب «اسماعیل» یا «محمّد» به امامت توسط پدرانشان بدانیم. این با قواعد مسلم 

شیعه واعتقاد به بداء موافق نیست. اما اگر اشاره به اسماعیل و محمد یا دلالت به این‌ها را به قرینه صدر روایت. به علنی 
کردن مرگ آن دو ترجمه کنیم و توضیح دهیم؛ دیگر مشکلی در مسأله نخواهد بود. والله عالم. 

۱. در جمله بدا لله «لام» حرف جاره به معنای «من» می‌آید. پس چیزی برای بندگان از ناحیه خداوند آشکار شده که 


قبلاً برای آنان مخفی بود. 


وأمَّا من قال: (إلّه) لا ولد لأبي محمدٍة ولکن هاهنا حمل مشهور سیولد فقوله باطل, 
لانْ هذا يودي إلى خلو الرّمان من إمام يرجع إليه» وقد بنا فساد ذلك. علی نا سندل علی 
E‏ معروف» ونذكر الروايات في ذلك فیبطل قول هؤلاء أيضاً. 

وأما من قال: | الأمر مشتبه فلایدری هل للحسن 4# ولد أم لا؟ وهو مستمسك 
لول حتى يتحقق ولادة ابنه فقوله آیضاًییطل بما قلناه: من أن الرّمان لايخلو من إمام 
لا موت الحسن 4# قد علمناه كما علمنا موت غیره. وسنبین ولادة ولده فيبطل قولهم أيضاً. 


و اما قول کسی که گفته است: «برای امام حسن عسکری 39 فرزندی متولد نشده 
است و لی حمل [و بارداری مادرش به] او مشهور است. و به زودی متولد خواهد شد» 
باطل است؛ چرا که این دیدگاه منجر می‌شود به این که زمان از وجود امامی که به او 
رجوع شود خالی باشد و ما فساد این نظریه را بیان کردیم. علاوه بر این به زودی دلیل 
می‌آوریم که برای امام حسن عسکری + فرزندی متولد شده است که [ماجرایش] 
معروف است و روایات این باب را ذکر خواهیم کرد تا قولشان باطل شود. 

و اقا کسی که گفته: امر مشتبه شده است؛ یعنی معلوم نیست که برای امام حسن 
عسکری ا فرزندی هست یا نه؟ 

این شخص به اولی تمسک می‌کند [یعنی بر امامت امام حسن عسکری باقی می‌ماند] تا 
این‌که ولادت پسرش برای او ثابت شود. این حرف هم بنابر آنچه که ما گفتیم: به این که 
زمان هرگز خالی از امام نمی‌ماند. باطل می‌شود به دلیل این که ما نسبت به مرگ امام 
حسن عسکری + علم داریم. به همان اندازه که به مرگ دیگران علم و اطلاع داریم و به 
زودی ولادت فرزندش را ثابت می‌کنيم تا بطلان قول آنان هم معلوم شود. 


مهن کر ik‏ امام E‏ مه ی موس TEE‏ 


اكلا لار سا سس سس تسس سس سس — 


وا من قال: هلا إمام بعد الحسن ,فقوله باطل بما دنا عليه من أن ار مان لا يخلو 


2 


من حجة لله عقلاً وشرعا. 
وأمّا من قال: ان آبامحتد ك مات ویحیی بعد موته, فقوله باطل بمثل ما قلناه. لأنه 
يودي إلى خلوّ الخلق من إمام من وقت وفاته ا إلى حين يحييه الله تعالی. 
واحتجاجهم بما روی «من أنْ صاحب هذا الأمر يحيى بعد ما يموت واه ستي قائماً 
له يقوم بعد ما یموت» باطل لا ذلك یحتمل -لو صح الخبر -أن یکون أراد بعد أن مات 
ذکره حتّی لا یذکره إل من يعتقد إمامته. فیظهره الله لجمیع الخلتی. على نا قد بت آن کل إمام 
بقوم بعد الامام الأول بستی قائما. 


امّا کسی که گفته: بعد از امام عسکری ا امامت پایان یافته؛ این هم باطل است به 
همان دلیل که گفتیم: از نظر شرع و عقل» جهان بدون امام نخواهد بود. 

ما کسی که گفته: امام حسن عسکری 1 از دنیا رفته و پس از مرگش زنده می‌شود؛ 
این گفته هم مثل آنچه که گذشت باطل است به جهت این که منجر می‌شود به این که 
خلقت و زمین از وقت وفات امام حسن ا از وجود امام خالی بوده تا زمانی که خداوند 
تبارک و تعالی ایشان را زنده کند. 

و آن که احتجاج به روایتی کرده که می‌گوید: «صاحب این امر بعد از آن که می‌میرد 
زنده می‌شود و به همین دلیل قائم نامیده می‌شود که بعد از مرگش قیام می‌کند» [اين نحوه 
استدلال به روایت ] اشتباه است؛ چون به فرض که این خبر صحیح باشد احتمال دارد که 
منظور روایت بعد از مردن نام و یادش در دل‌ها باشد تا جایی که کسی به یاد او نخواهد 
بود. مگر کسانی که به امامت او ایمان دارند [که تعدادشان هم کم است] و پس از آن 
خداوند. حضرت را برای جمیع خلق ظاهر می‌فرماید. 

علاوه بر این ما بیان کردیم که هر امامی که پس از امام قبلی بیاید. قائم نامیده می‌شود. 


ما القائلون بإمامة عبد لله بن جعفر من الفطحية وجعفر بن علي.فقولهم باطل بما دنا 
عليه من وجوب عصمة الامام, وهما لم يكونا معصومین, وأفعالهما الظاهرة التي تنافي 
العصمة معروفة نقلها العلماء. وهي موجودة في الكتب فلانطوّل بذکرها الكتاب. 

على أن المشهور الذي لا مرية فيه بين الطائفة أن الامامة لاتكون في آخوین بعد 
الحسن والحسين نيه. فالقول بإمامة جعفر بعد آخیه الحسن يبطل بذلك. 

فإذا ثبت بطلان هذه الأقاويل كلها لم يبق إل القول بإمامة ابن الحسن نة وال لأذى إلى 
خروج الحق. عن الأَمّة وذلك باطل. 


وإذا ثبتت إمامته بهذه السياقة. ثم وجدناه غائباً عن الأبصارء علمنا أنه لم يغب مع 


اما ادعای طرفداران فرقه فطحیه که قائل به امامت «عبدالّه بن جعفر» [عبداله افطح ] 
و «جعفر بن علی» [جعفر کذاب] شده‌اند؛ به واسطه ادلّه‌ای که پیرامون وجوب عصمت 
امام اقامه کردیم. باطل و فاسد است و این که آن دو نفر نه تنها معصوم نبودند بلکه افعال 
ظاهری آن‌ها هم که معروف است و علما نقل کرده‌اند با عصمت منافات دارد و در کتب 
تاریخی موجود است و لذا کتاب خود را به ذکر آن‌ها طولانی نمی‌کنيم. 

به علاوه آنچه که بین طایفه شیعه امامیه معروف و مشهور است و تردیدی هم در آن 
نیست. این است که امامت بعد از حسن و حسین لټګ در دو برادر جمع نخواهد شد. 
بنابراین اعتقاد به امامت «جعفر» پس از برادرش امام حسن عسکر یه باطل است. 

حال که این سخنان پوچ و بی مغز ابطال شد اعتقادی باقی نمی‌ماند مگر امامت فرزند 
گرامی امام حسن عسکری هبه چرا که در غیر این صورت منجر به خروج حق از این 
امت می‌شود و این هم همان طور که گفته شد. باطل است. 

فلسفه وحکمت غیبت 

وقتی که امامت حضرت با بیانی که گذشت ابت شد و متوجه شدیم که ایشان از 


چشم‌ها پنهان است. اجمالاً آگاه می‌شویم که حضرت با وجود مقام عصمت و تعین 


بحث در غدیت امام زمان(ع) ی اه و AE‏ 


دس سس سد 
عصمته وتعيّن فرض الامامة فيه وعلیه إلا لسبب سوغه ذلك وضرورة ألجأته الیه. وان 
لم یعلم على وجه التفصیل. 

وجرى ذلك مجری الکلام في إيلام الأطفال والبهائم وخلق المؤذيات والصور 
المشينات ومتشابه القرآن اذا سألنا عن وجهها بأن نقول: إذا علمنا أن لله تعالى حكيم 
لایجوز أن يفعل ما ليس بحكمه ولا صواب. علمنا أن هذه الأشياء لها وجه حكمة وإن 


(و)كذلك نقول في صاحب الرّمانة. فا نعلم أنه لم يستتر إلا لأمر حكمي یسوغه 
ذلك وان لم نعلمه مفصّلا 


فان قیل: نحن نعترض قولکم في [مامته بغیبته بأن نقول: إذا لم یمکنکم بیان وجه 


سس سس سس سس سس سس 
امامت در وجود مبارکشان غایب نشده‌اند مگر به دلیل سببی که موجب لزوم غیبت 
شده است. اگرچه جزئیات این سبب فهمیده نشود. 
و حیوانات و یا فلسفه خلق حیوانات موذی و صورت‌های کریه و زشت. و یا مثل آیات 
متشابه قرآن کریم است که هرگاه از دلیل و وجه این‌ها بپرسند می‌گوییم: وقتی می‌دانیم 
می‌فهمیم که برای این امور هم حکمتی وجود دارد, اگر چه جزئیات آن‌ها را ندانیم 
حضرت برای حکمتی است که مجوز غیبت شده است اگر چه مفصلاً نمی‌دانیم. 
همین که نمی‌توانید دلیلی برای علّت غیبت بیان کنید. دلیل بر بطلان اعتقاد شما به 


مت 


حسنها دل ذلك على بطلان القول ب(مامته, لته لو صح لأمكنكم (بیان) وجه الحسن فیه. 

قلنا: إن لزمنا ذلك لزم جمیع آهل العدل قول الملحدة إذا قالوا لا نتوصل بهذه الأفعال 
التي ليست بظاهرة الحکمة. إلى أَنْفاعلها لیس بحکیم. لاه لو كان حكيماً مکنکم بيان 
وجه الحکمة فیها والا فما الفصل؟ 

فاذا قلتم: نتکلم لا في إثبات حکمته. فإذا ثبت بدلیل منفصل. ثم وجدنا هذه الافعال 
المشتبهة الظاهر حملناها على ما یطابق ذللت, فلایودي إلى نقض ما علمنا؛ 

ومتی لم یسلموالنا حکمته انتقلت المسألة إلى الکلام في حکمته. 


چرا که اگر دیدگاه شما [در مورد امامت او ] صحیح و درست بود می‌بایست بتوانید 
دلیلی برای آن بیان کنید. 

پاسخ: اگر چنانچه اشکال را بپذیریم لازم می‌آید که تمامی اهل عدل» قول ملحدین 
وکفار را پپذیرند که می‌گویند ما با توجّه به افعالی که ظاهراً مطابق با حکمت نیستند, 
متوجه می‌شویم که فاعل این افعال [مثل غیبت] حکیم نیست. چرا که اگر حکیم بود 
می‌بایست شما بتوانید دلیل و وجه حکمت را بیان کنید. در غیر این صورت چه فرقی 
بین دو مورد هست [بین کار حکمیانه و غير حکیمانه ٩]‏ 

اگر بگویید: ابتدا حکمت خدا را اثبات می‌کنيم. وقتی با دلیل مجزی و مکفی ثابت 
شد که خدا حکیم است. بعد مواردی را پیدا کردیم که ظاهراً مشتبه بوده وبا حکمت 
سازگار نیست. آن‌ها را هم بر همان حکمت حمل می‌کنیم» پس منجر به نقض اعتقاد ما 
که می‌گویيم خداوند حکیم است نمی‌شود و اگر حکمت خدا را از ما نپذیرند. مسأله را 
[بازهم] به بحث در حکمت خدا منتقل می‌کنیم! 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی ی ام AO Ese‏ 


تحت ارا تسه 

قلنا: مثل ذلك هاهناه من أن الکلام في غيبته فرع على إمامته, فإذا علمنا إمامته بدلیل. 
وعلمنا عصمته بدلیل آخر وعلمناه غاب» حملنا غیبته علی وجه یطابق عصمته, فلا فرق 
بين الموضعین. 

ثم يقال للمخالف (في الغیبة): آتجوز أن یکون للغيبة سبب صحیح اقتضاهاء ووجه من 
الحکمة أوجبها أم لا تجوز ذلك. 

فان قال: يجوز ذلك. 

قیل له: فاذا کان ذلك جائزاًء فکیف جعلت وجود الغيبة دليلاً على فقد الإمام في الرّمان 
مع تجويزك لها سبباً لاينافي وجود الامام؟ وهل يجري ذلك لا مجری من توصل بایلام 
الأطفال إلى نفي حکمة الصانع تعالی وهو معترف باه يجوز أن یکون في إيلامهم وجه 


کک 


می‌گویيم: ماهم مثل خود شما که این مسأله را جواب دادید. جواب می‌دهیم. به این 
ترتیب که بحث در مورد غیبت امام زمان 4 فرع بر بحث در امامت ایشان است. وقتی با 
ادله مختلف به امامت و عصمت ایشان پی بردیم و دانستیم که ایشان غایب شده است» 
غیبت حضرت را هم طوری حمل و بیان می‌کنیم که با عصمت او مطابفت داشته باشد. 
بنابراین بین این دو مسأله فرقی نیست. 

سپس به مخالفان غیبت گفته می‌شود: آیا [وجود] سبب صحیحی که مقتضی غیبت 
باشد و یا دلیلی از حکمت که آن را لازم کرده باشد. ممکن است يا نه؟ 

اگر بگوید: ممکن است. 

به او گفته می‌شود: حال که این را ممکن می‌دانی» پس چرا غیبت را دلیل بر فقدان 
امام می‌دانی؟ در حالی که برای غیبت. وجود دلیل [یا حکمتی] که با وجود امام منافات 
نداشته باشد را ممکن و درست می‌دانی. آیا این اعتقاد شما دقیقاً ع کاس تک هیا 


صحیح لاینافي الحکمة, آومن توصّل بظاهر الآيات المتشابهات إلى أنه تعالی مشبه 
للاجسام وخالق لأفعال العباد مع تجويزه أن یکون لها وجوه صحيحة توافق [الحكمة و] 
العدل والتوحید ونفی التشبید. 

وان قال: لا آجوّز ذلك. 


قیل: هذا تحجر شدید فیما لایحاط بعلمه ولا یقطع على مثله, فمن أين قلت: ار ذلك 


همان شخص اعتراف می‌کند به این‌که در بیماری اطفال, دلیل صحیحی و جود دارد 
که با حکمت منافات ندارد. یا کسی که با رسیدن به ظاهر آیات متشابهات أ بگوید: 
خداوند تبارک و تعالی شبیه اجسام بوده و افعال عباد را خودش خلق می‌کند. با این که 
معتقد است که برای این آیات» توجیه صحیحی وجود دارد که با حکمت. عدل, توحید 
و شبیه به جسم نبودن خداوند. منافاتی ندارد. 

واگر بگوید: [حکمت داشتن غیبت را] درست نمی‌دانيم و ممکن نیست. 

گفته می‌شود: [این‌که گفته است ممکن نیست؛ آن هم] در چیزی که به آن احاطه 
علمی ندارد [یعنی حکمت غیبت را نمی‌داند و درک نمی‌کند] و مسائل شبیه به آن را هم 


نفهمیده و یقین ندارد. تحجر و عقب ماندگی بسیار شدیدی است وان درحالی است که 


۱. آیه ۷ از سوره آل عمران می‌فرماید: بعضی از آیات کریم متشابه هستند: یعنی آیاتی هستند که معانی متعدد وشبیه 
به هم دارند وبرای فهم صحیح ودرک آن‌ها باید از سرچشمه علوم اهل بیت لی استفاده کرد؛ مثل آیه: (وما رمیت اذ 
رمیت ولکن الله رمی سوره انفال. آیه )و (اله نور السماوات والارض سوره نور. آیه ۵) و (ید الله فوق ایدیهم سوره 
فتح. آیه ۰ رجوع شود به کتاب تلخیص التمهید. اثر آیت الله معرفت. ج ۱.ص ۴۶۱ به بعد و کتاب برهان قرآن اثر 


شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی. ص ۲۸۵ به بعد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) AV ESR eas‏ 


تح ارا تسس سد 
لا يجوز وانفصل من قال: لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجوه صحيحة تطابق 
أدلّة العقل. ولا بر أن تكون على ظواهرها. 

ومتی قیل: نحن متمکنون من ذکر وجوه الآیات المتشابهات (وأنتم لا تتمکنون من 
ذكر سبب صحيح للغيبة. 

قلنا: کلامنا على من يقول لا أحتاج إلى العلم بوجوه الآيات المتشابهات) مفصّل 

بل یکفینی علم الجملة, ومتی تعاطیت ذلك كان تبرعاً؛ وإن اقتنعتم لنفسکم بذلك. 
فنحن أيضاً نتمکن من ذکر وجه صحَة الغيبة وغرض حكمي لاينافي عصمته. 

وسنذکر ذلك فیما بعد. وقد تکلمنا عليه مستوفی في کتاب الا مامة. 


سس سس سسسسسست 

[همین شخص] با کسی که گفته است. امکان ندارد که برای آیات متشابه توجیه 
صحیحی مطابق با ادله عقلی وجود داشته باشد و ناچاراً باید به ظواهر آن‌ها [آیات 
متشابه] عمل کرد مخالفت کرده است. 

هرگاه گفته شود: ما توانایی بیان ادله و تفسیر آیات متشابه را داریم ولی شما 
نمی‌توانید دلیل صحیحی برای غیبت بیان کنید. 

می‌گوییم: بحث با کسی بود که می‌گوید نیازی نداریم که به صورت تفصیلی به دلیل 
و تفسیر آیات متشابه علم پیدا کنیم» بلکه همان علم اجمالی و مختصری که دارم 
کفایت می‌کند. و هرگاه در صدد فهمیدن وجوه تفصیلی آیات متشابه برآمدیم به این 
شما خودتان را به آن قانع کرده و دلتان به آن خوش است» ما هم می‌توانیم دلیل صخت غیبت 
و حکمت آن که با عصمت امام منافات ندارد را بیان کنیم [و ثابت کنیم که امکان دارد]. 

البته به زودی هدف و حکمت غیبت را در همین کتاب ذکر خواهیم کرد همان طور 
که مفصلاً در کتاب امامت در این باره گفت وگو کرده‌ايم. 


ئه يقال: كيف يجوز أن یجتمع صحّة إمامة ابن الحسن :19 بما بیّتاه من سياقة الأصول 
العقليّة. مع القول. بان الغيبة لایجوز أن يكون لها سبب صحيح وهل هذا إلا تناقض, 
ويجري مجرى القول بصحَة التوحيد والعدل, مع القطع. على أنه لایجوز أن يكون للآيات 
المتشابهات وجه يطابق هذه اللأصول. 

ومتی قالوا: نحن لانسلّم إمامة ابن الحسن 4#. كان الكلام معهم في ثبوت الامامة دون 
الكلام في سبب الفيبة. وقد تقدّمت الدلالة على إمامته 18 بما لايحتاج إلى إعادته. 

وإنما قلنا ذلك: لان الكلام في سبب غيبة الإمامة فرع على ثبوت إمامته. فأمّا قبل 
ثبوتهاء فلا وجه للکلام في سبب غیبته, کما لا وجه للکلام في وجوه الآيات المتشابهات 
وإيلام الأطفال وحسن التعبّد بالشرائع قبل ثبوت التوحيد والعدل. 


س 


بعد در ادامه گفته می‌شود: چگونه ممکن است که [اعتقاد به] صحت امامت فرزند 
امام حسن عسکر ی آن طور که با اصول و قواعد عقلیه اثبات کردیم با این قول که غیبت 
ایشان دارای سبب و حکمت صحیحی نمی‌باشد جمع شود؟ آیا این تناقض گویی نیست؟ 

[این تناقض گویی] دقیقاً مثل اعتقاد به صحت توحید و عدل است همراه با یقین به 
این که ایات متشابه قرآنی دلیلی را که مطابق با توحید و عدل اشد ندارد. 

هر وقت بگویند: ما امامت فرزند امام حسن عسکری را مسلم نمی‌دانيم, در این 
صورت بحث با آن‌ها در باب اثبات امامت حضرت است. نه در تعیین علّت غیبت. 
و دلیل اثبات امامت حضرت نیز قبلاً ذ کر شده و نیازی به تکرار آن نیست. 

این مطلب رابه این جهت بیان کردیم که بحث در علّت غیبت امام فرع بر ثبوت امامت 
ایشان است. لذا قبل از اثبات امامت حضرت. دلیلی ندارد که در مورد علّت غیبت بحث 
کنیم» چنان که پیش از ثبوت توحید و عدل دلیلی ندارد که از وجوه و ادله آیات متشابه 


قرآنی با حکمت بیماری اطفال و یا خسن پذیرش دستورات دین و تعبد به شرایع بحث کنیم. 


بحث در غییت امام زمان(ع) ARE E ae‏ 


تسس سس سس سس سس سس سس چ 

فان قیل: الا كان السائل بالخیار بين الکلام في إمامة ابن الحسن 12 لیعرف صحتها من 
فسادهاء وبين ن أن یتکلم في سبب الغيبة. 

قلتا: لا خيار في ذلك لأنّ من شلف في |مامة ابن الحسن 4# يجب أن یکون الکلام معه 
في نص إمامته والتشاغل بالدلالة علبهاء ولا يجوز مع الشاك فيها أن تکم في سبب الغيبة. 
لا الکلام ذ في الفروع لایسوغ إا بعد إحكام الأصول لهاء كما لا يجوز آن ن یتکلّم في سبب 
یام الأطفال قبل ثبوت حكمة القديم تعالى وه لا يفعل القبيح. 

وائما رجحنا الكلام في إمامته لا على الكلام في غيبته وسببهاء ان الكلام في إمامته 
مبنیه على آمور عقليّة لايدخلها الاحتمال. وسبب الغيبة ريما غمض واشتبه فصار الکلام 


تست یت بت یتح 


اگر گفته شود: کسی که سوال می‌کند. مخیر است بین این‌که پیرامون امامت فرزند 
امام حسن عسکری 1 سؤال کند تا صخت و فساد آن را بفهمد و بین این‌که در باب 
عت و فلسفه غیبت سوال کند. 

خواهیم گفت: سائل چنین حقی ندارد؛ چرا که بحث با کسی که در امامت آن 
حضرت شک و تردید دارد. می‌بایست در مورد نص به امامت ایشان [متمرکز] باشد 
و مشغول دلایل این امر شد و اصلاً صحیح نیست با این شخص که در اصل امامت شک 
دارد, در فلسفه و علّت غیبت بحث کرد. 

چون اقدام به مباحثه در فروع در صورتی درست است که اصول آن مستحکم 
و اثبات شده باشد. چنان‌که قبل از اثبات حکمت خداوند متعال و این‌که فعل قبیح از او 
صادر نمی‌شود. نمی توان از فلسفه و علّت بیماری اطفال [بی‌گناه ] صحبت کرد. 

بحث امامت حضرت ولی عصر ا را به این دلیل بر مسأله غیبت و علّت آن مقدم 
کرده و ترجیح دادیم که موضوع امامت حضرت بر امور و ادله عقلی بنا گذاشته شاه 
است و احتمال و شک در آن راه ندارد در حالی که مسأله علّت و فلسفه غیبت مشکل 


بوده و مورد شبهه و اشکال قرار گرفته است. بنابراین گفت وگو در مسائل واضح و روشن, 


في الواضح الجلی أولى من الکلام في المشتبه الغامض, كما فعلناه مع المخالفين للم 
فرجَحنا الکلام في نبوّة نا على الکلام على ادعانهم تأبید شرعهم. لظهور ذلك 
وغموض هذاء وهذا بعینه موجود هاهنا. 

ومتی عادوا إلى أن یقولوا الغيبة فیها وجه من وجوه القبح. فقد مضی الکلام عليه على 
ن وچوه القبح معقولة وهي کونه ظلماً أو كذباً أو عبقاً أو جهلاً و استفساداًء وکل ذلك لیس 
بحاصل هاهناء فيجب أن لایذعی فيد وجه القبح. 

فإن قيل: إلا منع الله الخلق من الوصول إليه وحال بينهم وبينه ليقوم بالأمر ويحصل ما 


ي سسس 


مقدم‌تر و سزاوارتر است تا بحث در مواردی که دارای شبهه و تردید است. چنانکه 
به همین طریق با مخالفین اسلام هم عمل می‌کنیم؛ یعنی بحث در نبوت پیامبر اکرم ل را 
بر [رد] ادعای آن‌ها مبنی بر ابدی بودن دینشان [از جمله مسبحیّت و بهودیّت] مقدم 
داشته و ترجیح داده‌ايم. چرا که بحث در حقانیّت نبوت رسول ا کرم بل روشن و آشکار 
است حال آن‌که مسأله رد ادعای آن‌ها [و اثبات نسخ شدن شرعیّت آنان توسط قرآن] 
پیچیده است. همین مسأله در اینجا و موضوع بحث ما نیز جریان دارد. 

چنانچه معترضین [و کسانی که اشکال به غیبت دارند] برگردند به این نکته که در 
اعتقاد به غیبت. وجه قبح وزشتی وجود دارد. [در جواب خواهیم گفت که] پاسخ به این 
اعتراض قبلا [و در فصل اوّل] داده شد. 

بعلاوه اين‌که وجوه و امور قبیح. معقول [و قابل تشخیص] هستند به این‌که غیبت 
موجب دروغ بیهودگی. جهل و فساد باشد و هیچ کدام از این موارد در اعتقاد به غیبت 
وجود ندارد بنابراین نباید اعا کرد که در مورد غیبت وجه قبحی وجود دارد. 

اگر گفته شود: چرا خداوند مانع از رسیدن آسیب خلق به ایشان نشده و در عوض 
بین مردم و ایشان تا زمانی که قیام فرموده و لطف باری تعالی به واسطه حضور 


بحث در غیبت امام زمان(ع) VALE SS a ae‏ 


مس << 
هو طف لناء کما تقول في النبي ا إذ بعثه الله تعالی ناه تعالی) یمنع منه ما لم یود فکان 
يجب أن یکون حکم الامام مثله. ۱ 

قلنا: المنع على ضربین: 

أحدهما: لاينافي التكليف بأن لایلجاً إلى ترك القبیح. 

والاخر: يدي إلى ذلك. 

فلا ول قد فعله اله تعالى من حيث منع من ظلمه بالتّهي عنه والحثٌ على وجوب 
طاعته, والانقیاد لأمره ونهیه. وأن لا يعصى في شيء من آوامره, وأن یساعد علی جمیع ما 
یی آمره ويشيّد سلطانه فان جميع ذلك لا ينافي التكليف. فإذا عصی من عصى في ذلك 

می‌گوییم که خداوند تبارک و تعالی زمانی که ایشان را مبعوث فرمود و پیش از آنکه 
وظیفه رسالت را ادا کند آسیب‌های مردم را از ایشان دور کرد پس لازم است که امام هم 
مثل پیامبر باشد [و خداوند پیش از این‌که قیام کند. او را از گزند دیگران حفظ کند]. 

می‌گویيم: منع [خداوند] دو نوع است: یکی این که منافاتی با تکلیف نداشته باشل به 
عبارت دیگر [مکلف را]وادار به ترک گناه نکند [چون لازمه تکلیف این است که مکلف 
مختار باشد]. و نوع دیگر این‌که منجر به منافات با تکلیف بشود [و با تکلیف منافات 
داشته باشد ]. 

اما نوع اوّل: پروردگار این منع را انجام داده است. به این ترتیب که به وسیله نهی از 
ظلم به ایشان, مردم را از آزار حضرت منع کرده و نسبت به فرمانبرداری و فروتنی 
و پذیرش امر و نهی ایشان تشویق و ترغیب فرموده که مکلف در مورد هیچ کدام از 
اوامرش سرپیچی نکند و به هر چیزی که موجب تقویت و استحکام دستورهای ایشان 
و سلطنت حضرت [در قلوب مردم]می‌شود کمک کند؛ که هیچ کدام از این‌ها با تکلیف 
منافات ندارند. 


بنابراین اگر کسی در این موارد سرپیچی کرده و کاری که غرض مطلوب [یعنی 


ولم یفعل ما يت معه الفرض المطلوب. یکون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل خالقه. 

والضرب الا خر أن يحول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصیانه, فذلك لا يصب 
اجتماعه مع التكليف فيجب أن يكون ساقطاً. 

فا الب #6 الما نقول يجب أن يمنع اله منه حتی يودي الشرع. له لایمکن أن يعلم 
ذلك إلا من جهته. فلذلك وجب المنع منه. 

وليس كذلك الامام لانْ علّةالمکلفین مزاحة فيما یتعلّق بالشرع. وله منصوبة على 
ما يحتاجون إليه. ولهم طريق إلى معرفتها من دون قوله, ولو فرضنا أله نتهي الحال إلى حد 


هدایت و سعادتمندی]با آن به دست می‌آید را انجام نداد. این از قبل خود اوست نه 
از طرف خالق جل جلاله. 
جداکند] و خلق را از توان آزار رساندن و نافرمانی از او عاجز کند [به گونه‌ای که نتوانند 
نیست و واضح است که این نوع مانع شدن خداوند از آسیب رساندن به پیامبر صحیح نیست. 

ما در مورد پیامبر اکرم 2 لازم بود که خداوند تا زمان ابلاغ رسالت حضرت. مانع از 
آزار رسیدن به ایشان شود؛ به دلیل این‌که ابلاغ رسالت [به مردم ] ممکن نیست مگر در 
صورت منع آسیب از ایشان [و در نتیجه سلامت آن حضرت ]. 

اما در مورد امام این طور نیست. به خاطر این‌که عذر مکلفین در آنچه که تعلق به 


شرع دارد مرتفع شده است " و ادله هم بنابر نیازهای مکلفین نصب شده و راه شناحت 


۱. یعنی دستورهایی که قبلاً در شرع توسط پیامبر اکرم ی برای آن‌ها آورده شده. هرگونه عذر و بهانه را از ایشان 
سلب کرده است. بنابراین آن‌ها نمی‌توانند بگویند: چون امام حضور نداشت ما به احکام دینمان عمل نکردیم و عذرشان 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ARS‏ وی و PS‏ ۲۲ 


للا ار سس تسس 
لایعرف الحقّ من الشرعیّات إلا بقوله, لوجب أن يمنع الله تعالی سنه ویظهره بحیث 
لا یوصل إليه مثل النبي 2 

ونظیر مسألة الامام آن النبى َل إذا أدّى نم عرض فیما بعد ما يوجب خوفه لایجب 
على الله تعالی المنع منه لان علَّة المکلفین قد انزاحت بما ده إلبهم فلهم طریق إلى معرفة 
طنهم. 

له لا أن یتعلّی به أداء آخر في المستقبل فان يجب المنع منه كما يجب في الابتدا» 
فقد سوّینا بين اللبی والامام. . 


شریعت هم قبل از امام برای آن‌ها مشخص شده. اگر فرض کنیم که کار به جایی 
پرسد که حقیقت شرع فقط از طریق امام شناخته می‌شود. در این صورت واجب است 
که خداوند مانع آسیب رسیدن به او شده و او را به گونه‌ای ظاهر کند که هیچ آزاری به او 
نرسد» مثل پیامبر اکرم 3 

مسأله امام نظیر این است که وقتی پیامبر تا رسالعش را ابلاغ کرد و بعداً خطر جانی 
برای او به وجود بیاید که موجب ترس شود دیگر بر خداوند واجب نیست که خطر را 
از ایشان دفع کند [به این معنا که باید مانع از خطر شود)؛ چرا که عذر مکلفین به وسیله 
آنچه که او آورده و ابلاغ کرده برطرف شده است و راه معرفت و شناخت لطف خداوند 
که متوجّه آن‌هاست برای ایشان ایجاد شده است و دیگر عذری ندارند. 

مگر این‌که پیامبر که وظیفه دیگری داشته باشد که در آینده بايد انجام دهد در این 
صورت همان‌گونه که در ابتدای امر و قبل از انجام رسالت واجب بود که خداوند مانع 
بشود آسیب رسیدن به ایشان راء در اینجا هم واجب خواهد بود. بنابراین پیامبر ا 


و امام از این جهت مساوی بوده و فرقی با هم ندارند. 


فان قیل: توا علی (کل) حال -واٍن لم یجب علیکم -وجه علَّة الاستتار وما یمکن أن 
یکون علَّة علی وجه لیکون آظهر في الحجة وأبلغ في باب البرهان. 

قلنا: مما یقطع على أنه سبب لغيبة الامام هو خوفه على نفسه بالقتل بإخافة الظالمین 
إياه» ومنعهم إيّاه من التصرّف فیما جعل إليه التدبير والتصرّف فيه فإذا حيل بینه وبين مراده. 
سقط فرض القیام بالامامة, وإذا خاف على نفسه وجبت غیبته, ولزم استتاره كما استتر 
النبى ب تارة في التعت:واخری في الغار ولا وجه لذلك ال الخوف من المضار الواصلة 
الید. 


۶ 


اگر گفته شود: اگرچه بر شما لازم نیست که علّت و فلسفه غیبت امام یا آنچه که 
می‌تواند علت آن باشد را بیان کنید. لکن برای این‌که دلیل وبرهان شما روشن‌تر 
و بلیغ‌تر بشود آن را بگویید. 

می‌گوییم: از جمله عللی که یقیناً سبب غیبت اماما شده ترس حضرت برای 
حفظ جانشان بود. [قبلاً هم گذشت که حفظ جان امام بر همه حتی خود ایشان هم 
واجب است. چرا که واسطه فیض الهی است. پس نه به خاطر خودشان که به خاطر 
حفظ مصالح کلی دین, جانشان باید حفظ شود.] و این‌که ستمگران با ایجاد رعب 
و وحشت ایشان را از تصرف در آنچه که خداوند تدبیر و تصرف در آن را برای او قرار 
داده بود منع کردند [و اجازه انجام وظایف امامت را به ایشان ندادند], بنابراین وقتی که 
بین حضرت و مقصود و هدفش [یعنی انجام مأموریت امامت] حائل شدند. وظیفه قیام 
به امر امامت هم از ایشان ساقط شد و وقتی که بر جان خودش ترسید. غیبتش واجب 
شد. درست مثل پیامبر اکر م٤‏ که گاهی در شعب ابی طالب و گاهی در غار ثور که 


دلیلش هم فقط ترس از آزار رسیدن به جان آن حضرت بود. مخفی شدند. 
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تح ارا ارلا ا سد 

وليس لأحد أن يقول: إِنَ النبي ب ما استتر تتر عن قومه إلا بعد أدائه إليهم ما وجب عليه 
أداؤه ولم يتعلّق بهم إليه حاجة. وقولكم في الإمام بخلاف ذلك. وأيضاً فان إستتار النبي ل 
ما طال ولا تمادی, واستتار الامام قد مضت عليه الدهور, وانقرضت عليه العصور. 

وذلك أنه ليس الأمر على ما قالوه لأنٌ لنبی تما استتر في الشعب والغار بمكة قبل 
الهجرة وماكان دی جميع الشريعة, فان أكثر الأحكام ومعظم القران نزل بالمدينة. فکیف 
آوچ ُه كان بعد الأداء» ولو كان الأمر على ما قالوه من تكامل الأداء قبل الاستتارء لما 
كان ذلك رافعاً للحاجة إلى تدبيره وسياسته وآمره ونهيه. فإ أحداً لا يقول ان النبي ءا بعد 
أداء الشرع غير محتاج إليه ولا مفتقر إلى تدبیره, ولايقول ذلك معاند. 
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کسی نمی تواند بگوید: مخفی شدن رسول خداعل ر پس از انجام وظایف رسالت 
و ابلاغ آنچه که باید به مردم می‌رساندند بوده و مردم هم نیازی به ابلاغ رسالت ایشان 
نداشتند و آنچه که شما در مورد امام ادْعا می‌کنید خلاف این است. 

و همچنین کسی نمی‌تواند بگوید: مخفی شدن پیامبر طولانی و متمادی نبود. در 
حالی که از استتار امام قرن‌ها و مدّت‌های مدیدی است که می‌گذرد. 

چون اصلاً مسأله به این صورتی که ممکن است گفته شود نیست. چرا که پیامبر 
اکرم تلل در شعب ابی طالب و در غار ور قبل از هجرت مخفی شدند که هنوز بسیاری از 
دستورهای شرع مقس را به مردم ابلاغ نکرده بودند و [همان طور که همه می‌دانند ] اکثر 
احکام الهی و بیشتر آیات نورانی قرآن کریم در مدینه نازل شد. پس چگونه می‌گویید که 
مخفی شدن پیامبر بعد از انجام وظایف رسالتش بوده؟ برفرض که مسأله به این ترتیبی 
که می‌گو یند باشد و حضرت قبل از مخفی شدن, وظایف رسالت را انجام داده بود این 
امر هرگز موجب نمی‌شود که مردم دیگر نیازی به تدبیر و سیاست وامر و نهی پیامبر 
نداشته باشند و کسی هم نگفته و نمی‌گوید که پس از انجام وظایف رسالت توسط حضرت. 


مردم به تدبیرات رسول خدام نیازی ندارند. حتی دشمن هم چنین ادعایی نکرده است. 


وهو الجواب عن قول من قال: إن النبي ل ما یتعلّق من مصلحتنا قد آداه وما يدي في 
المستقبل لم يكن في الحال مصلحة للخلق, فجاز لذلك الاستتار وليس كذلك الامام عندكم 
ان تصر فه في کل حال لطف للخلق, فلا يجوز له الاستتار علی وجه ووجب تقویته والمنع 
منه لیظهر ویزاح علة المکلّف. 

انا قد بنا نْالنبي 4# مع أنه دى المصلحة التي تعلقت بتلك الحال فلم یستفن عن 
ا ه ونهيه وتدبيره بلا خلاف بين المحصّلین, ومع هذا جاز له الاستتار, فکذلك الامام. 

على أن أمر لله تعالى له بالاستتار بالشعب تارة وفي الغار أخرى ضرب من المنع مند. 


مطلب بالا جواب این اشکال هم هست که کسی بگوید: رسول خدا آنچه [از احکام 
و دستورهای الهی] را که به مصلحت ما بوده ابلاغ فرموده است و دستورهایی را که در 
آینده قرار بود ابلاغ فرماید آن موقع به مصلحت مردم نبوده؛ بنابراین کاملاً صحیح است 
که [به خاطر این قسم دوم که هنوز ابلاغ نشده] مخفی شود. 

اما در مورد آمام» طبق اعتقاد شما [شیعه] این گونه نیست چون در هر حالی تدبیر 
و تصرفش در امور لطف خداوند بر مردم است. پس لزومی ندارد که مخفی شود [بلکه ] 
می‌بایست تقویت شده و از مزاحمت‌های احتمالی ] نسبت به ایشان جلوگیری شود 
و موانع تکلیف [اطاعت از امام] از دوش مکلفین و مردم برداشته شود. 

پاسخ: ما قبلاً هم گفتیم: درست است که پیامبر همه احکام و دستورهای دینی که به 
مصلحت مردم بود را به آن‌ها ابلاغ کرد؛ اما این مسأله هرگز موجب نشد که مردم نیازی 
به تدبیر و تصرف حضرت در امور نداشته باشند. فلذا خداوند به آن حضرت اجازه داد 
که مخفی شود. مسأله اماما هم به همین ترتیب است [که مردم هرگز از تدبیر 
و سیاست ایشان بی‌نیاز نمی‌شوند]. 

بعلاوه همین که خداوند متعال امر می‌کند که ایشان گاهی در شعب ابی طالب و گاهی 
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لأله لیس كل المنع أن يحول بينهم وبينه بالعجز أو بتقويته بالملانكة. لاه لايمتنع أن 
یفرض في تقویته بذلك مفسدة في لین فلا یحسن من الله تعالی فعله, ولوخالیاً من وجوه 
الفساد وعلم اله تعالیأنّه تقتضیه المصلحة لقوّاهبالملائكة, وحال بينهم وبينهء فلا لم یفعل 
ذلك مع ثبوت حکمته ووجوب إزاحة علَة المکلفین,علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل مفسدة 

وكذلك نقول في الامام :ناه تعالی منع من قتله بأمره بالإستتار والغيبة. ولو علم 
أ المصلحة تتعلّق بتقويته بالملائكة لفعل, فلمّا لم يفعل مع ثبوت حكمته ووجوه إزاحة 
علَّة المكلّفين في التکلیف, علمنا أنه لم يتعلّق به مصلحة, بل ریما كان فيه مفسدة. 

همیشه به این صورت نیست که به وسیله عجز و ناتوانی دشمن و یا به کمک ملائکه 
مانع از آزار دیدن پیامبر شود. زیرا اگر همواره به این ترتیب جان او را حفظ کند. ممکن 
است مفسده‌ای در دین به وجود بیاید» بنابراین انجام این کار [که با وسایل غير عادی 
جان پیامبرش را حفظ کند] در تمام حالات و پیشامدها و همه موارد خطر. از خداوند 
شایسته نیست. لذا چنانچه این عمل مفسده‌ای در دین نداشته باشد. و خداوند تبارک 
و تعالی بداند که مصلحت اقتضا می‌کند. حتماً پیامبرش را به وسیله ملانکه تفویت کرده 
و بین ایشان و دشمنانش فاصله می‌اندازد. و اگر این امر را انجام نداد با توجه به این‌که 
حکمت خدا ثابت شده [که خداوند عملش مطابق با حکمت عالیه است و هر کاری را به 
مقتضای حکمت انجام می‌دهد] و نیز ثابت شده که بر خداوند لازم است تا موانع انجام 
تکلیف توسط مکلفین را بردارد. خواهیم دانست که حفظ جان پیامبر در آن مقطع و به 
آن روش مصلحت نبو ده» بلکه مفسده‌ای داشته است. 

به همین تر تیب در مورد امام هم می‌گوییم: خداوند تبارک و تعالی با امر به احتفا 
و غیبت امام از کشته شدن حضرت جلوگیری کرده است. و اگر می‌دانست که مصلحت 
در تقویت ایشان به وسیله ملائکه است. این کار را حتماً انجام می‌داد. حال که خداوند 
چنین نکرده با توجّه به ثبوت حکمت و لزوم رفع مانع از تکلیف مکلفین خواهیم 
دانست که این کار به مصلحت نبوده و چه بسا در آن مفسده‌ای هم وجود داشته است. 


بل الذي تقول: إن في الجملة يجب على لله تعالى تقوية يد الإمام بما یتمکن معه من 
و ذلك بالملائكة وبالبشر فإذا لم يفعله بالملائكة علمنا أنه لأجل 
أنه تعلق به مفسدة. فوجب أن یکون متعلقاً بالبش فاذا لم يفعلوه أتوا من قبل نفوسهم لامن 
قبله تعالى» فيبطل بهذا التحرير جميع ما يورد من هذا الجنس. 

وإذا جاز في النبي ل أن يستتر مع الحاجة إليه لخوف الضرر وكانت التبعة في ذلك 
لازمة لمخيفية ومحوجيّة إلى الغيبةء فكذلك غيبة الإمام 3 سواء. 

فا التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة. لاه لا فرق في ذلك بين القصير 
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خلاصه آنچه که ما در این مورد اعتقاد داریم این است که بر خداوند تبارک و تعالی 
لازم و واجب است که امام را به وسیله آنچه که بتواند قیام به امر امامت کند تقویت 
فرموده و دست او را [در تدبیر امور و مصالح مردم] باز بگذارد. 

انجام این عمل نیز به وسیله ملائکه و امور غیر معمول و یا به وسیله انسان‌ها ممکن 
است. و وقتی که خداوند به وسیله ملائکه انجام نداد خواهیم دانست که در این عمل 
مفسده‌ای وجود داشته است. در نتیجه انجام این عمل را به بشریت سپرده [تا انسان‌ها 
یاری دهندگان امام باشند] و چنانچه جامعه بشری از یاری امامشان سر باز زدند 
ضرری که از این جهت متو جه آن‌ها می‌شود از ناحیه خودشان است نه خداوند تبارک و تعالی. 

با توجه به توضیحات فوق تمامی ایرادات و اشکالات از این قبیل ابطال می‌شود. 

و زمانی که مخفی شدن برای پیامبر ل با وجود نیاز مردم به ایشان و به خاطر وجود 
ضرر جانی برای حصرت. صحیح باشد. به تبعیت از پیامبر» لزوم غیبت امام و این که 
ایشان مجبور به غیبت شدند» صحیح و درست است. لذا غیبت امام با مخفی شدن 
پیامبر [در فلسفه غیبت] فرقی ندارد. 


اما این که بخواهیم بین این دو [غیبت پیامبر و امام]از نظر طولانی یا کوتاه بودن فرق 
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بخ در عدت امان رو ا ا 
المنقطع والطويل الممتد. لأنّه إذا لم يكن في الإستتار لائمة على المستتر إذاأحوج الیه, بل 
الائمة(اللائمة)على من أحوجه إلبهاء جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما جاز أن يقصر زمانه. 

فان قیل: إذا كان الخوف أحوجه إلى الإستتار فقد كان آباژه هة عندكم على تقية 
وخوف من آعدائهم. فکیف لم یستتروا؟ 

قلنا: ما كان على آبائه نجل خوف من آعدائهم. مع لزوم التقيّة والعدول عن التظاهر 


بالامامة ونفیها عن نفوسهم. وإمام الرّمان 3 کل الخوف علیه. لاه یظهر بالسیف, ویدعو 


بگذاریم» صحیح نیست؛ چون غیبت بین اين‌که کوتاه و منقطع. یا طولانی و ممتد 
باشد. هیچ تفاوتی و فرقی وجود ندارد. چرا که در مورد غیبت وقتی بر امام مستتری که 
او را مجبور به مخفی شدن کرده‌اند. ملامتی نیست. بلکه ملامت و سرزنش کسانی لازم 
است که امام را مجبور به این کار کرده‌اند. جایز است که سبب و علت غیبت در موردی 
طولانی باشد و یا اي ‌که کوتاه باشد. [در هر صورت و در اصل غیبت. فرقی ندارند]. 

اشکال: چنانچه ترس, ایشان را مجبور به اختفا و غیبت کرده است» پس چرا پدران 
ایشان که از دشمنان در خوف بودند و به اعتقاد خود شما [آمامیه] به تقيّه عمل می‌کردند 
ات تن 

پاسخ: خوفی که پدران حضرت از دشمنانشان داشتند با [امکان و حتی] لزوم تفه 
و اظهار نکردن امامت در نزد دشمن و یا حتی [در مواردی]نفی امامت از خودشان 
همراه بود [در واقع ایشان این امکان را داشتند که تقیّه کنند به اي که یااظهار امامت نکنند 
و یا امامت را از حودشان نفی کنند]؛ اقا در مورد امام زمان 38 چنین نیست چون تمام 
خوف و ترس متو جه ایشان است به این دلیل که [با تو جه به نصوص و روایات فراوان 
همه می‌دانستند ] حضرت با شمشیر قیام کرده ومردم رابه طرف [امامت و ولایت] 


خودش دعوت می‌کند و در مقابل مخالفینش جهاد خواهد کرد. 


إلى نفسه, ویجاهد من خالفه عليه فأی نسبة بين خوفه من الاعداء وخوف آبائه بو لو 
لا قلة التأمّل. 

على أن آباءه ج متی قتلوا أو ماتوا كان هناك من یقوم مقامهم ویس مسدّهم یصلح 
للامامة من آولاده. وصاحب الأمر ا بالعكس من ذلك. لانٌ من المعلوم أنه لا یقوم أحد 
مقامه, ولایسد مسده, فبان الفرق بين الامرین. 

وقد بيّنا فيما تقدَّم الفرق بين وجوده غائباً لایصل إليه أحد أو أكثرهم وبين عدمه حتّی 
إذاكان المعلوم التمکن بالامر يوجده. 


بنابراین چه نسبتی بین خوف ایشان و پدرانش 92 وجود دارد؟ جز این‌که فقط از کم 
توجهی ايراد گیرنده سرچشمه گرفته است. 

علاوه بر این پدران ایشان وقتی که به شهادت رسیده و از دنیا می‌رفتند. کسی از 
اولادشان بود که صلاحیت امامت و رهبری را دارا باشد و به امر امامت قیام کرده و جای 
او را بگیرد. اما مسأله صاحب الامر 4 عکس این است به جهت ایین‌که بی‌گمان در 
صورت شهادت آن حضرت. کسی جانشین و قائم مقام ایشان نمی‌شود. بنابراین بین 
اين دو مسأله خیلی تفاوت وجود دارد. 

بین امام غایب وامامی که وجود ندارد 

ويا در آسمان است چه تفاوتی وجود دارد؟ 

ما قبلاً گفتیم تفاوت زیادی وجود دارد بین اين‌که امام وجود داشته باشد و غائب 
باشد و هیچ کسی یا اکثر مردم دسترسی به ایشان نداشته باشند. وبين این‌که وجود 
نداشته باشد تا زمانی که معلوم شود مردم نسبت به ایشان فرمانبردار خواه ند بود آن 


وقت به وجود بیاید [که به صورت اشکال و جواب به بررسی آن می‌پردازیم ]ٍ 
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وكذلك قولهم: ما لفرق بين وجوده بحيث لايصل إليه أحد وبين وجوده في السماء. 

بأن قلنا: إذاكان موجوداً فى السّماء بحيث لا یخفی عليه آخبار أهل الأرض فالسماء 
کالأرض. وان کان یخفی عليه أمرهم» فذلك يجري مجری عدمه ثم نقلب عليهم في 
ابی َة بأن يقال: ی فرق بين وجوده مستتراً وبين عدمه وكونه في السماء فأي شيء 
قالوه قلنا مثله علی ما مضی القول فيه. 

ولس لهم أن فقوا بين الأمرين أن نبي بإ مااستتر من كل أحد اما استتر من 


أعدائه. وإمام الرّمان مستتر عن الجميع. 


اشکال دیگر مخالفین غیبت این است که می‌گویند: بین وجود امام غائبی که کسی به 
او دسترسی ندارد» و بین وجود همان امام که در آسمان باشد [نظیر اعتقادی که مسیحیان 
دارند که عیسی ا در آسمان‌ها است و ظهور خواهد کرد] چه فرقی هست؟ 

پاسخ: چنانچه امام در آسمان باشد و اخبار و اطلاعات اهل زمین از او مخفی نباشد 
[و همه اخبار ساکنان زمین در دسترس او باشد] در این صورت آسمان مثل زمین است 
وفرقی ندارد که در آسمان باشد یا در زمین واگر در آسمان باشد و اخبار و اطلاعات 
اهل زمین از او مخفی باشد. که در این صورت به منزله عدم است [یعنی بود و نبودش 
یکی است. برای روشن‌تر شدن موضوع] مسأله را بر می‌گردانیم پیرامون نبی اکرم ل به 
این ترتیب که اگر گفته شود: بین این‌که پیامبر مستتر و مخفی باشد و یا این‌که اصلاً 
وجود نداشته باشد و یا در آسمان باشد. چه فرقی هست؟ هر جوابی که مخالفین در 
پاسخ این سؤال بدهند ما هم عین همان را در مورد امام غایب خواهیم گفت. 

و [مخالفین ما] نمی‌توانند بین این دو مسأله تفاوت قائل شوند به این ترتیب که 
پیامب ره از همه مخفی نشدند بلکه فقط از دشمنانش مخفی شدند در حالی که امام 


زمان عا از تمامی خلق پنهان شده‌اند. 


عس ۶ 


لأنا أوَلاً لانقطع على أنه مستتر عن جمیم أوليائه والتجویز في هذا الباب کاف. 

على أن النبي بب لما استتر في الغار كان مستتراً من أوليائه وأعدائه ولم يكن معه إل 
آبوبکر وحده» وقد کان یجوز آن یستتر بحیث لایکون معه أحد من ولی ولا عدو إذا اقتضت 
المصلحة ذلك. 

فإن قیل: فالحدود في حال الغيبة ما حکمها؟ فان سقطت عن الجاني على ما یوجبها 
الشرع فهذا نسخ الشريعة» وان كانت باقية فمن یقیمها؟ 

قلنا: الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيهاء فان ظهر الامام ومستحقوها باقون 


چون در جواب آن‌ها خواهیم گفت: اولاً: ما یقین نداریم که امام از تمامی خلق پنهان 
شده‌اند. و همین که این معنا [که از همه مخفی نباشند ] امکان داشته باشد [برای رد 
مخالفین غیبت ] کافی است. 

بعلاوه زمانی که پیامبر کرم در غار مخفی شده بودند از همه مخفی بودند؛ اعم از 
دوست و دشمن وکسی جز ابوبکر همراه ایشان نبود. واز طرفی اگر مصلحت الهی 
اقتضا می‌کرد. که ایشان به گونه‌ای مخفی شوند که هیچ کس اعم از دوست و دشمن با 
ایشان نباشد. ممکن و کاملاً صحیح بود. 

وضعیت اجرای حدود الهی در زمان غیبت 

سژال: وقتی که امام غایب است تکلیف حدود الهی چه می‌شود؟ اگر حدود الهی که 
شارع مقس بر جانی و قاتل واجب کرده [با غیبت امام] ساقط شوند که مسلماً نسخ 
شریعت است [و باطل ]و چنانچه حد همچنان واجب باشد. در این صورت [با تو جه به 
غیبت امام] چه کسی باید آن را اقامه و اجرا کند؟ 

پاسخ: در زمان غیبت اما حدود بر عهده مستحقان آن [مثل جانی. شارب خمر 
و...]باقی است و چنانچه امام ا ظهور کرد و مستحقین حدود زنده بودند که امام با ّنه 


بحث در غیبت امام زمان( 


ج ست ۳ 


آقامها علیهم بالبينة أو الاقرار. وان كان فات ذلك بموته كان الائم في تفویتها على من 
أخاف الامام وألجاه إلى الغيبةء ولیس هذا نسخاً لاقامة الحدود. لالح اّما یجب |قامته 
مع التمکن وزوال المنع» ویسقط مع الحيلولةء وائما یکون ذلك نسخاً لو سقط إقامتها مح 
الامکان وزوال الموانع. 

ویقال لهم: ما یقولون في الحال تي لایتمکن آهل الحل والعقد من اختیار الامام ما 


حکم الحدود؟ 


واقرار مستحق, حدّ و حدود الهی را جاری می‌فرماید. و اقا اگر شخص امثلا 
جانی ] مرده باشد. گناه [عدم اجرای حدود الهی ] برعهده کسانی است که موجب خوف 
مام‌شده و ایشان را مجبور به غیبت کرده‌اند و این نسخ آقامه حدود نیست. چرا که اقامه 
حدود زمانی واجب است که امام بتواند آن را اجرا کرده مانعی هم وجود نداشته باشد. ' 
بعلاوه به آن‌ها [مخالفین و اهل سنّت ] گفته می‌شود: اگر اهل حل و عقد نتوانند امامی 
را انتخاب کنند. در این صورت حکم حدود الهی چه می‌شود؟ و شما در این باره چه 


۱. آنچه که شيخ بزرگوار در این فقره ودر مقام پاسخ به سؤال بیان می‌فرمایند مقدمه‌ای برای ادامه بحث ورسیدن به 
هدف مباحثه هستند که کاملاً بجا ودرست است. اما تمام جواب نیست. بنابراین به نظر می‌رسد تذکر این نکته لازم باشد 
که اجرای حدود در زمان غیبت امام ا به عهده فقهای جامع الشرایط که نواب عام حضرت هستند گذارده شده است و بر 
ایشان هم نظیر امام در صورت تمکین و توانایی اجرای حدود واجب است وروایات هم که پس از امام در صورت عدم 
دسترسی به حضرت. امور مردم به فقهای بزرگوار سپرده شده, در کتب روایی ما موجود می‌باشد: از جمله توقیع شریف از 
امام زمان 4 که فرمودند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیشن... ویا روایاتی که ما در باب وجوب 
رجوع در قضا وفتوی به راویان حدیث شیعه وارد شده و در وسائل الشیعه. ج ۲۷ ذکر شدهاند. بنابراین در زمان غیبت. 
اقامه حدود در شأن فقهای شیعه است وراه نیابت عام یا ولایت فقیه راه مناسبی برای پاسخگویی به این گونه اشکال‌ها 
وسوال‌ها است. البته در صورتی که امکان اجرای حدود توسط فقها وجود داشته باشد و حاکمیت جامعه در دست فقهای 
بزرگوار باشد نظیر آنچه که امروز در کشور عزیزمان اران وجود دارد که حاکمیت در دست نیابت عام حضرت است. 


بنابراین احرای حدود ممکن است و تمکن هم وجود دارد ومانعی هم در راه نیست. والّه عالم. 


فان قلتم: سقطت. فهذا نسخ على ما آلزمتمونا. 

وان قلتم: هي باقية (في) جنوب مستحقيها فهو جوابنا بعينه. 

فان قیل: قد قال آبوعلی: ان في الحال ۳ لایتمکن آهل الحلٌ والعقد من نصب الامام 
یفعل الله ما يقوم مقام إقامة الحدود ویزاح علة المکلّف. 

و قال آبوهاشم:لِنَ إقامة الحدود دنياة لا تعلّق لها بالدين. 

قلنا: أَمّا ما قاله آبوعلی فلو قلنا مثله ما ضرّنا لا إقامة الحدود ليس هو الذي لأجله 


اگر بگویید: حدود در این صورت ساقط می‌شود که این همان نسخ شریعت است 
که شما ما را به آن متهم کردید. 

اگر بگویید: حدود بر عهد؛ مستحق آن باقی است که این‌هم همان جوابی است که ما 
به شما دادیم. 

ادعای دو تن از بزرگان اهل سنت در مورد اجرای حدود 

اگر آدر جواب ما]گفته شود: ابو علی گفته است: در زمانی که اهل حل و عقد نتوانند 
امامی را انتخاب کنند و قادر به نصب امام نباشند. خداوند تبارک و تعالی کاری می‌کند 
که جایگزین اقامه حدود باشد و مانع تکلیف را برطرف می‌فرماید. 

و ابو هاشم " گفته است: اجرای حدود مربوط به امور دنیایی است و ارتباطی به دین ندارد. 

پاسخ به این دو ادعا 

وما آنچه که ابو علی گفته بود:اگر [بر فرض ]ماهم مثل همین حرف رازده و جواب 


۱. ابوعلی همان محمّد بن عبد الوهاب بن سلام بن حمران بن لبان جبایی است که از امه وبزرگان معتزله است ودر 
عصر خودش رئیس علمای کلام بوده است. وی متولد ۲۳۵ و متوفای ۳۰۳ هق است. 

۲. ابو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب جبایی است. او هم از بزرگان وائمه فرقه معتزله است. متولد سال 
۷ و متوفای سال ۳۲۱هق است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) هه ی و وت زر ها 


أوجبنا الامام حى إذا فات إقامته انتقض دلالة الامامة. بل ذلك تابع للشرع. وقد قلنا: اه 
لایمتنع أن بسقط فرض [قامتها في حال انقباض يد الامام أو تون باقية في جنوب 
أصحابها. وکما جاز ذلك جاز أيضاً أن یکون هناك ما يقوم مقامهاء فاذا صرنا إلى ما اله 
لم ینتقض علینا أصل. 

وأما ما قاله آبوهاشم: من أن ذلك لمصالح الدنیا فبعید. لانْ ذلك عبادة واجبة, ولو كان 
لمصلحة دنياويّة لما وجبت. 

على أن إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء والنکال جزء من العقاب وإِّما دم في دار 


بدهیم به اعتقاد ما ضرری نمی رساند. چرا که ما وجود امام را به خاطر اجرای حدود 
الهی واجب و ضروری نمی‌دانیم [و این گونه نیست که بگوییم امام فقط به این دلیل باید 
باشد تا حدود الهی اجرا شود] که اگر اقامه حدود منتفی شد و امکان نداشت دلیلی هم بر 
امامت نداشته باشیم» بلکه اجرای حدود تابع شرع است. به همین دلیل گفتیم که اگر 
دست امام باز نبوده و اجرای حدود امکان نداشته باشد و علیرغم این‌که بر عهده مستحق 
حدود آن باقی است. مانعی ندارد که وجوب آن ساقط شود. بنابراین وقتی این امر که ما 
می‌گوییم ممکن شد به همین ترتیب ممکن است که امر دیگری جانشین حدود شود. 
بنابراین اگر کلام ابو علی را هم بپذیریم برای اعتقاد ما [که وجوب زوم وجود امام 
است] ضرری نداشته و آن را نقض نمی‌کند. 

اما آنچه ابو هاشم گفت که اجرای حدود برای مصالح دنیایی است؛ این حرف؛ 
خیلی بعید است. به این دلیل که اجرای حدود از عبادات واجب است که ا گر صرفاً برای 
مصالح دنیوی بود که واجب نمی‌شد. 

بعلاوه بنابر اعتقاد خود ابو هاشم. حدود به عنوان جزا و کیفر و عبرت و بخشی از عذاب 


اخروی است که به جهت مصلحتی که دارد قسمتی از آن مقدم شده و در دنیا واقع می‌شود. 


الدنیا بعضه لما فيه من المصلحة. فکیف یقول مع ذلك أنه لمصالح دنياويّة. فبطل ما قالوه. 
فان قیل: كيف الطریق إلى إصابة الحقّ مع غيبة الامام؟ 
جعلتم الخلق في حيرة وضلالة وشك في جمیع آمورهم. 
وان قلتم: یصاب الحق بأدلته. 
قیل لکم: هذا تصریح بالاستغناء عن الامام بهذه الأدلّة. 
قلنا: لح على ضربين عقليّ وسمعی. فالعقلی يصاب بأدلته. والسمعی عليه أدلَّة 


با این وصف چطور ابو هاشم می‌گوید حدٌ[صرفاً] برای مصالح دنیایی است نه. 
اخروی» بنابراین ادعای او باطل است. 

چگونگی تشخیص اعتقاد حق در زمان غیبت 

سوّال: با توجه به غیبت امام. چگونه می‌توان به اعتقاد] حتّ رسید؟ 

اگر بگویید راهی نیست؛ در این صورت خلق خدا را در تمام امورشان در حيرت 
و سرگردانی و گمراهی و شک قرار داده‌اید [که مسلماً اشتباه است ]. 

اگر بگویید به وسیله ادله و براهین می‌توان به اعتقاد حقّ رسید؛ در این صورت به 
شما گفته می‌شود: این [اعتراف شما] تصریح به این است که با وجود این ادله نیازی به 
وجود امام زمان ا نیست. 

پاسخ: [رسیدن به اعتقاد] حق به دو طریق ممکن است: طریقه عقلی و طریقه سمعی 
یا نقلی] 

طریقه عقلی: عبارت است از اين‌که به وسیله ادله و براهین به اعتقاد حقّ برسیم. 


طریقه سمعی يا نقلی: آن است که به وسیله ادله‌ای که از بیانات و گفتار صریح پیامبر 


بحث در غیبت امام زمان(ع) VLE SN ET eae‏ 


لحد را سس 
کو و افوال النبی ل ونصوصه» وأقوال انم 92 من ولده» وقد بینوا ذلك 
وأوضحوه ول ر كوا منه شیثاً لا دلیل علیه. 

غير أن هذا وان كان على ما قلناه. فالحاجة إلى الامام قد بیّنا ثبوتها لانْ جهة الحاجة 
ليه المستمرة في کل حال و زمان كونه طفاً نا على ما تم القول فيه. ولا يقوم غيره مقامد. 
فالحاجة المتعلقة بالسمع أيضاً ظاهرة, لأ النقل وان كان وارداً عن الرسول له وعن آباء 
الامام ك بجمیع ما یحتاج إليه في الشريعة, فجائز على الناقلين العدول عنهء لا تعتدا و 
لشبهة؛ فینقطع النقل, أو یبقی فيمن لا حجة في نقله. 

وقد استوفینا هذه الطريقة فى تلخيص الشافى فلا نطول بذكرها الكتاب. 


اکرم ا و ائمّه دین ل که اولاد ایشان هستند [راه حق را] برای ما بیان کرده و توضیح 
داده‌اند و هیچ چیزی را بدون دلیل قاطع و محکم فروگذار نکرده‌اند. 

علاوه بر این همان گونه که قبلاً نیاز به وجود امام را بیان کردیم علّت این‌که ما در هر 
حال و زمان به وجود امام نیازمندیم این است که وجود ایشان در هر حالی برای ما لطف 
است. بنابراین هیچ کس ویاامر دیگری نمی‌تواند جانشین و جایگزین او باشد. 

با این بیان طریقه سمعی و نقلی در رسیدن به حقّ هم روشن است. به خاطر این که 
اگرچه از طریق رسول دا و پدران بزرگوار امام زمان چا تمام نیازهای دینی مرد 
در شریعت و احکام و دستورها وارد شده است. اما ممکن است ناقلین و راویان حدیث 
عمدا و یا از روی اشتباه از حقّ عدول کرده [و خبر را مخالف حق نقل کرده] باشند و این 
امر موجب قطع نقل خبر از معصوم شده باشد و یا این‌که راوی کسی باشد که دلیلی بر 
صخت نقل او نبوده [و روایتش معتبر نیست بنابراین وجود امام زمان واجب و لازم است]. 

این مسأله را مفضلاً و در کتاب تلخیص الشافی متذکر شده‌ایم. بنابراین نیازی 


نیست که با ذکر دوباره آن کتاب را طولانی کنیم. 


فان قیل: : لو فرضنا أَنْالناقلین کتم بعض منهم بعض الشريعة واح: حتیح إلى بیان الامام 
ولم یعلم الحق الا من جهته, وکان خوف القتل من آعدائه مستمرا كيف یکون الحال. 

فان قلتم: یظهر وٍن خاف القتل. فیجب أن یکون خوف القتل غير مبیح له الاستتار 
ویلزم ظهوره. 

وان قلتم: لا بظهر وسقط التکلیف في ذلك الشيء ء المکتوم عن الأمّة. خرجتم من 
الاجماع, لاه منعقد على أن كل شيء شرعه النبي ل وأوضحه فهو لازم لا إلى أن تقوم 
الساعة. 
سس سس 

سژال: فرض کنیم که ناقلین اخبار بعضی از روایت‌ها و دستورهای شرعی را کتمان 
کرده باشند و اعتقاد حق هم فقط از طریق امام شناخته می‌شود بنابراین نیاز مبرمی به 
بیان و روشنگری امام باشد. از طرفی هم ترس کشته شدن امام توسط دشمنانشان ادامه 
دارد» در این صورت چه می‌شود؟ و چه باید کرد؟ 

۱-اگر بگویید: در این صورت امام باید ظاهر شود. حتی اگر خطر کشته شدن ایشان 
وجود داشته باشد. 

در این صورت لازم می‌آید که خطر مرگ و شهادت. دلیل موجهی برای غیبت ایشان 
ا [بنابراین دلیل شما مبنی بر این‌که خوف از مرگ ایشان موجب غیبت شده موجه 
نخواهد و برای غیبت کافی نیست.] پس باید ظاهر شود. 

اکر بکو بیل: امام ظاهر نمی‌شود و در مورد آن دسته از احکام که از امّت پوشیده 
شده است. تکلیف ساقط است. 

در این صورت شما از اجماع امّت اسلامی خارج شده‌اید. چرا که همه امّت اجماع 
دارند که پیامبر اکرم ل هر چه را که به عنوان شریعت بیان فرموده‌اند. تاروز قیامت لازم 
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طریق إليه. 

قلنا: قد أجبنا عن هذا السوال فى التلخیص مستوفی, وجملته ان الله تعالی لو علم أَنٌ 
النقل ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال يكون تقيّة الإمام فيها مستمرّة, وخوفه من 
الأعداء باقياًء لأسقط ذلك عمن لا طريق له إليه فإذا علمنا بالاجماع أن تكليف الشرع 
مستمر ثابت على جميع الأمّة إلى قيام الساعة. علمنا عند ذلك أنه لو افق انقطاع النقل 
بشيء من الشرع لما كان ذلك إلا في حال یتمکن فيها الامام8: من الظهور والبروز 


۳-واگر بگویید: تکلیف ساقط نمی‌شود؛ در این صورت صراحتاً تکلیف غیر 
مقدور نموده و عملی را واجب کرده‌اید که راهی برای رسیدن آن وجود ندارد. [یعنی 
تکلیفی به عهده مردم گذاشته‌اید که انجام آن از توان آن‌ها خارج است.] 

پاسخ: ما در کتاب تلخیص مفصلاً جواب این سؤال را بیان کرده‌ايم که خلاصه آن به 
این ترتیب است: اگر خداوند تبارک و تعالی بداند که امام در زمانی طولانی مجبور به 
تفه بوده وترس از کشته شدن ایشان توسط دشمنانشان کماکان وجود دارد و طبق آنچه 
که در فرض سوال آمد. نقل برخی از دستورهای شرع مقلاس قطع شود. آن دسته از 
احکام و تکالیف [که دچار کتمان و یا دست‌کاری عمدی یا سهوی شده‌اند ]از عهده 
کسانی که راهی برای رسیدن به آن ندارند برداشته می‌شود. 

از طرفی وقتی که به وسیله اجماع اّت دانستیم که دستورهای دینی برتمام احاد 
امت تا روز قیامت مستمراً ثابت است و تغییر نمی‌کند» خواهیم دانست که اگر نقل 
بخشی از دستورهای شرع مقس [به هر دلیل ] قطع شود و به دست ما نرسد. این اتفاق 
در زمانی خواهد بود که امام بتواند ظهو ر کرده و حقّ را اعلام نموده و مردم را از نافرمانی 


وکان المرتضى # يقول أخيرأً: لایمتنع أن يكون هاهنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا هي 
مودعة عند الإمام 0ء وان كان قد كتمها الناقلون ولم ينقلوها ولم يلزم مع ذلك سقوط 
التكليف عن الخلق. لائه إذاكان سبب الغيبة خوفه على نفسه (من الذين أخافوه فمن 
أحوجه إلى الاستتار تی من قبل نفسه) في فوت ما يفوته من الشرع. كما أنه أتى من قبل 
نفسه فیما یفوته من تأدیب الامام و تصرفه من حیث أحوجه إلى الاستتار. ولو زال خوفه 
نظهر, فیحصل له اف بتصرفه. وتبن له ما عنده مما انکتم عنه فإٍذا لم يفعل وبقي مسترً 
أتى من قبل نفسه في الأمرين وهذا قوی تقتضیه الأصول. 


نظر سید مرتضی 

سید مرتضی هه فرموده‌اند: ممکن است احکام و دستورهای زیادی [در شرع 
مقأس] و جود داشته باشد که هنوز به ما نرسیده است و نزد امام به امانت گذارده شده 
باشند. مع ذلک این بدان معنا نیست که لزوماً تکلیف از دوش خلق برداشته شده باشد. 
به این دلیل که اگر علّت غیبت. خوف از کشته شدن حضرت توسط کسانی که موجب 
این ترس شده و ایشان را مجبور به استتار کرده‌اند باشد» ضرر این‌که بخشی از 
دستورهای دینی را از دست داده‌اند متوجه خود آن‌هاست؛ چنان‌که از دست دادن 
تأدیب امام آو تحت تربیت امام بودن] و نعمت تصرف حضرت در امور از جانب 
خودشان است. 

اگر این ترس و اجبار به غیبت از بین برود. حضرت ظاهر شده و به وسیله تصرف 
حضرت در آمور. لطف خداوند حاصل می‌شود و آنچه را که از مردم کتمان شده برایشان 
روشن و آشکار می‌سازد و وقتی حضرت ظهور نکرده ودر پرده غیبت بمانند. ضرری 
است که از جانب خود شخص مکلف متوجه‌اش شده است؛ چه در کتمان احکام دين 
و چه در عدم ظهور امام واین استدلال قوی و محکمی است که بر پایه اصول مسلّم 
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وفی أصحابنا من قال: نع الإستتار عن أوليائه خوفه من أن يشيعوا خبره, ويستحد ثوا 
باجتماعهم معه سروراً (به) فيودي ذلك الى الخوف من الأعداء وان كان غير مقصود. 

وهذا الجواب یضعف لانّ عقلاء شيعته لا يجوز أن یخفی عليهم ما في اظهار اجتماعهم 
معه من الضرر عليه وعلیهم, فکیف یخبرون بذلك [العامة ]مع علمهم بما (علیه و ) علبهم فيه 
من المضرة العامة. وان جاز (هذا) على الواحد والائتین لایجوز على جماعة شيعته الذين 
لا یظهر لهم. 

علی أن هذا یلزم عليه أن یکون شیعته قد عدموا الانتفاع به علی وجه لابتمکنون من 

علت غیبت حضرت از شیعیان ودوستداران 

بعضی از علما گفته‌اند: علّت غیبت حضرت از دوستان و ارادتمندان اسان خرف 
و ترس از این مطلب است که اخبار [دیدار با] امام شایم شده و همه جا پخش شود 
و شیعیان از روی خو شحالی» اجتماعشان با حضرت را نقل کرده و موردگفت وگو قرار 
دهند. و همین مسأله منجر به تشدید خوف آن حضرت از دشمنان بشود؛ اگر چه هدف 
آن‌ها [از انتشار خبر ] تشدید خوف حضرت نبوده باشد. 

این بیان ضعیف است؛ چه این‌که به اعتقاد شیعه اصولاً و به حکم عقل ممکن نیست 
ضرری که در پی افشای زیارت و دیدار با امام متوجه حضرت و یا خودشان می‌شود را 
ندانند و بر آن‌ها مخفی باشد. بنابراین چگونه همه را به اجتماع با امام و زیارت حضرت 
با مسوت و خوشحالی خبردار می‌کنند. در حالی که از ضرر این عمل برای امام 
و خودشان آگاهی کامل دارند. 

البته ممکن است یکی دو نفر این کار را بکنند ولی جماعت [شیعه] این گونه نبوده 
واین عمل از آن‌ها سرنمی‌زند. 

بعلاوه این حرف و ادّعا مستلزم این است که شیعیان حضرت. فیض بردن از وجود 


مبارک ایشان را آن گونه از دست بدهند که دیگر نتوانند تلافی کنند. چرا که اگر عت 


تلافیه وازلته. لاه إذا علق الاستتار بما یعلم من حالهم هم یفعلونه فليس في مقدورهم 
الآن ما يقتضي من ظهور الامام18, وهذا يقتضي سقوط التکلیف الذى الامام اطف فیه 
عنهم. 

وفي أصحابنا من قال: علَة استتاره عن الأولیاء ما برجع إلى الأعداءء ان نتفاع جمیع 
الرعيّة من وليّ وعدو بالامام ما یکون بأن ینفذ آمره ببسط يده فیکون ظاهراً متصرفاً بل 
دافع ولا منازع, وهذا متا المعلوم أن الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا منه. 

قالوا: ولا فائدة في ظهوره سرا لبعض آولیائه ان النفع المبتغى من تدبیر الم لایتم إلا 
یتح جیگ تس رتست جع سس یک سس 

غیبت حضرت را عملی بدانیم که شیعیان مرتکب آن شده و این عمل را از حالشان 
بفهمیم [که خبر زیارت حضرت را شایع می‌کنند ] لکن در حال حاضر نمی‌توانند عملی 
انجام دهند که مقتضی ظهور امام باشد ابه عبارت دیگر نمی توانند از افشای زیارت امام 
خودداری کنند] این امر موجب برداشتن وظیفه‌ای خواهد شد که وجود امام را در آن 
لطف دانستيم. 

برخی دیگر از علمای ما گفته‌اند: علّت غیبت حضرت از دوستدارانش, به دشمنان 
ایشان برمی‌گردد. به این دلیل که نفعی که همگی مردم اعم از دوست و دشمن به برکت 
امام می‌برند در صورتی است که امر حضرت نافذ و دست ایشان در امور باز باشل 
و بدون مانع و مخالفتی بتواند ظاهر شده و در امور خلق تصرف کند واین از جمله 
مسائل روشن است که دشمنان بین ایشان و مردم حائل شده و مانع از تصرف ایشان در 
امور مردم شده‌اند. 


و در ادامه هم گفته‌اند: این‌که حضرت تنها برای بعضی از محبین و دوستدارانش 
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بظهوره لک ونفوذ الأمر فقد صارت العلّة في استتار الإمام على الوجه الذي هو طف 
ومصلحة للجميع واحدة. 

ويمكن أن يعترض هذا الجواب بأن يقال: ان الأعداء وإن حالوا بينه وبين الظهور على 
وجه التصرّف والتدبیر» فلم یحولوا بينه وبين لقاء من شاء من أُولیائه علی سبیل 
الاختصاص, وهو يعتقد طاعته ويوجب اتباع أوامره» فان كان لا نفع في هذا اللّقاء لأجل 
الاختصاص لته غير نافذ الأمر للکل, فهذا تصريح بأنه لا انتفاع للشيعة الإمامية بلقاء 
آنتها من لدن وفاة أمير المؤمنين إلى أيَام الحسن بن علي أبي القائم ك لهذه العلة. 

ظاهر شود فایده‌ای ندارد. به جهت این‌که نفعی که می‌بایست از تدبیر امور امت به 
دست‌بیاید» در صورتی تمام و کامل خواهد بود که برای همه مردم ظهور کرده 
و فرامینش نافذ باشد. بنابراین علّت و فلسفه غیبت امام برای تمام خلق [دوست 
و دشمن] یکپارچه لطف و مصلحت است [و فرقی نمی‌کند]. 

این جواب هم خالی از اشکال نیست و ممکن است که این گونه اعتراض شود: 
درست است که دشمن بین ایشان و ظهور و تصرف و تدبیر امور توسط ایشان حائل 
شده اما بین ایشان و دیدار با هرکدام از محبّین امام که حضرت بنا بر خصوصیّتی اراده 
فرموده باشند حائل نشده‌اند؛ [آن هم از جمله ] کسانی که به امامت و اطاعت ایشان 
معتقد و تبعیت از اوامر حضرت را واجب بدانند. پس اگر بنا باشد این دیدارهای 
اختصاصی به دلیل این‌که امر حضرت برای همه نافذ نیست [و حضرت در مقام 
حاکمیت بر جامعه نیست ]هیچ نفعی نداشته باشد, این بیان تصریح دارد به اين‌که پس از 
شهادت امیرمومنان 38 تا ایام امامت امام حسن عسکری 3 پدر امام زمان + شیعیان به 
همین دلیل هیچ انتفاع و بهره‌ای از امامانشان نبرده‌اند [چون امرشان نافذ نبوده 


وحا کمیت جامعه به دستشان نبوده است ]. 


ویوجب ایضاً أن یکون أولياء آمیرالمومنین ند وشیعته لم یکن لهم بلقائه إنتفاع قبل 
انتقال الأمر إلى تدییره وحصوله في یده, وهذا بلوغ من قائله إلى حد لایبلغه متأمّل. 

على آنه لو سلّم أن الانتفاع بالإمام لایکون ال مع الظهور لجمیعالرعیّةونفوذ أمره فيهم 
لبطل قولهم من وجه آخر. وهو أنه يودي إلى سقوط التكليف الذي الامام لطف فيه عن 
شیعته. نهذ لم يظهر لهم لعلَّة لا يرجع إليهم ولاكان في قدرتهم وإمكانهم إزالته. فلا بد من 
سقوط التكليف عنهم. لاه لو جاز أن يمنع قوم من المكلفين غيرهم لطفهم. ويكون التكليف 
ج ي ا و یس ن 

و همچنین موجب این می‌شود که شیعیان و دوستداران امیرالمومنین 3 قبل از 
انتقال امر خلافت ظاهری به ایشان و حصول تدبیر امّت به دست حضرت از زیارت 
و دیدار امام منتفع نشده و دیدارشان فایده‌ای نداشته باشد. این بیان از کسی صادر 
شده است که به حد بلوغ فکری و توان و دقت در امور نرسیده است. 

علاوه بر آنچه که گذشت اگر این ادعا پذیرفته شود که انتفاع از محضر امام فقط 
در صورتی ممکن است که حضرت برای همه ظهور کند و اوامرش در امور مردم نافذ 
باشد [به این معنا که حاکمیت داشته باشد] از این جهت هم باطل است چون منجر به 
سقوط تکلیفی می‌شود که وجود امام در آن برای شیعیانش لطف خداوندی است [یعنی 
تکلیف فرمانبری شیعه از امام برداشته می‌شود چون حضرت ظهور نکرده و حاکمیت 
هم در دست او نیست]به این دلیل که وقتی امام برای شیعیان به علْتی که به آن‌ها مر تبط 
نباشد ظاهر نشود و از طرفی آن‌ها هم قدرت از بین بردن علّت غیبت را نداشته باشند. به 
ناچار باید تکلیف از شیعیان برداشته شده و ساقط شود. چرا که اگر صحیح باشد عّهای 
از مکلفین و مردم [مثل دشمنانی که موجب ترس امام شده‌اند] دسته دیگر را [که شیعیان 
و مریدان حضرت هستند] از طفی که برای آن‌ها است منع کنند و از طرفی هم تکلیفی 
(همان فرمانبرداری از امام) که آن لطف [یعنی وجود امام] در آن لطف الهی است برجا 
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اذى ذلك الطف لطف فيه مستمراًعلهم.لجاز أن يمنع بعض المکلفین غيره بقيد وما أشبهه 
من المشي على وجه لایمکن من إزالته. ويكون تكليف المشي مع ذلك مستمراً على الحقيقة. 

وليس لهم أن یفزقوابین القيد وبين اللطف من حيث كان القيد یتعذر معه الفعل 
ولایتوهم وقوعه. وليس کذلك فقد الللف. لا أكثر أهل العدل على أن فقد اللطف كفقد 
القدرة والآلة. (وأنٌ التکلیف مع فقد الأطف فيمن له لطف معلوم كالتكليف مع فقد القدرة 
والآلة) ووجود الموانع. ون من لم يفعل له اللطف ممن له لطف معلوم غير مزاح اه في 
اتتکلیف, كما أن الممنوع غير مزاح العلّة. 

و مستمر باشد [به این معنا که از یک طرف مخالفین مانع از انتفاع و فیض بردن شيعه 
از وجود مبارک امام شوند واز طرفی تکلیف فرمانبرداری از امام که وجودش لطف 
الهی است بر عهده شیعه باقی باشد]‌این امر نظیر این است که بعضی از مکلفین پای 
دیگری رابا زنجیر یا چیزی شبیه به آن به نحوی ببندند که او نتواند راه برود و قادر به باز 
کردن بند آن هم نباشد. و از طرفی هم تکلیف به راه رفتن در حق او استمرار داشته باشد. 

آن‌ها نمی‌توانند بین قید و زنجیر و بین لطف فرقی بگذارند. از این جهت که قید 
و بند. انسان را از عمل متعذر می‌کند چون راه رفتن با قید محال است ولی فقدان لطف 
از این مقوله نیست. چون اکثر اهل عدل [شیعه و معتزله] بر این باورند که فقدان لطف 
مثل فقدان قدرت و وسیله است واین‌که تکلیف با نبودن لطف درباره کسی که لطف 
معلومی متوجه او شده است؛ مثل تکلیف در صورت نبودن قدرت و نیز وجود مانع از 
انجام وظیفه است. 

و باز عدلیه معتقدند: کسی که لطف برایش معلوم است ولی حاصل نشده. غیر از 
کسی است که مانع تکلیف از او برداشته شده است چنان که کسی که ممنوع از راه رفتن 


است. غیر از کسی است که مانعی در راه رفتن دارد. 


والّذي ينبغی أن يجاب عن السؤال الذي ذکرناه عن المخالف أن نقول: إا أوَلاً لا نقطع 

على استتاره عن جمیع آوليانه. بل يجوز (أن يظهر) لأكثرهم ولايعلم کل إنسان الا حال 

e‏ لم یکن ظاهراً له علم اّما لم یظهر له لأمر 
جع إليه وان لم يعلمه مفصّلاً لتقصير من جهته, وا لم يحسن تكليفه. 


آنچه که شایسته است در جواب این سؤال که از جانب مخالفین ذکر کردیم ارائه 
شود این است که بگوییم: 

اولاً یقین نداریم که امام از تمامی دوسندارانش مخفی شده باشد بلکه ممکن است 
برای اکثر شیعیانش ظاهر شده باشد. و هر انسانی فقط به وضع و حال خودش آگاه است 
[و از دیگران بی‌خبر است] بنابراین اگر امام برای کسی ظاهر شود مانع تکلیف در حيّ 
او مرتفع شده واگر برای کسی ظاهر نشود آن شخص حتماً خواهد دانست که علّت این 
امر به عمل خود او بر می‌گردد. هر چند که تفصیلا نداند که تقصیر از ناحیه او بو ده است. 


در غیر این صورت تکلیف [به فرمانبرداری از امام] درست نخواهد بود.۱ 


۱. مرحوم علامه مجلسی4 در صفحه ۲۱۴ از جلد ۵۱ بحارالانوار باب ۱۲ پس از نقل این بخش از متن کتاب غیبت 
مرحوم شیخ می‌فرماید: در مورد آنچه که مرحوم شیخ 4 در ضمن جواب به اعتراض مخالفین به آن ملتزم شده است که 
هرکسی که امام در زمان غیبت از او مخفی است مقصر و گناهکار است می‌گوييم: 

این بیان مستلزم آن است که هیچ کس از فرقه حقه ناجیه شیعه در زمان غیبت متصف به صفت عدالت نباشند به این 
دلیل که گناهی که مانع ظهور امام شده است واز طرف این‌ها هم بوده است یا گناه کبیره بوده یا صغیره‌ای که اصرار به 
آن شده است ودر هر صورت با عدالت. منافات دارد با این اوضاع واحوال چگونه می‌توان به عدالت راویان وائته 
جماعات حکم کرد وشهادت آن‌ها را پذیرفت. آن هم با وجوه این‌که ضرورتاً می‌دائیم که در هر عصری از اعصار 
جماعتی از اخیار وجود داشته و دارند که لحظه‌ای در اقرار به امامت و اطاعت از امام توقف نکرده‌اند 

وهمچنین بی‌گمان در بسیاری از اعصار گذشته انبیا واوصیایی زندگی می‌کردند که [توسط حکام جور ] در حبس بوده 
واز در دسترس خلق بودن ممنوع شده بودند وحال مقرین وممنین به ايشان کاملاً معلوم است که ایشان در این امر 


مقصر نبودند. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) که و ۳۳۱۳/۹ 


7 ۷۲-۳ سح 


که بلکه می‌گوییم: وقتی که پيامبر اکرم َه در غار مخفی شدند برای امیرالمزمنین ظاهر بود و همراه علی بوده واين برای 
امیرمزمنان لطف الهی بود. و امکان نداره که علی 4 را در اختفای رسول خدا مقصر دانست. پس حق این است که در 
جواب مستشکل گفته شود: لطف وقتی مشتمل بر مفسده‌ای نباشد شرط در تکلیف است وما می‌دانیم وقتی که خداوند 
تبارک و تعالی در هنگام ارتکاب معاصی توسط گنهکاران علامت رسوا کننده‌ای بر آن‌ها ظاهر کند مثلاً صورت آن‌ها را 
سیاه کند. این عمل آن‌ها را به طاعت نزدیک واز معصیت کردن دورشان می‌کند. لکن چون این عمل مشتمل بر مفسد: 
کثیره‌ای است [از جمله رفتن آبروی مردم وامثال اي ] خداوند این کار را انجام نداد. 

به همین ترتیب امکان دارد که ظهور امام 2 برای کسانی که اقرار به ولایت ایشان کرده‌اند مشتمل بر مفسده عظیمه‌ای 
بوده و موجب درماندگی وبه سختی افتادن ایشان باشد. پس ظهور حضرت در این احوال برای مؤمنین به ایشان لطف 

و آنچه که شیخ 4# ذکر فرموده‌اندمبنی بر این‌که تکلیف در صورت فقدان لطف همانند تکلیف با فقدان وسیله انجام آن 
است. برفرض که این مطلب را بپذیریم وقتی این حرف تمام است و [ظهور امام] لطف است که مفاسدی که مانع از این 
لطف هستند برطرف شده باشند. 

حاصل کلام ای که پس از اثبات حسن و قبح عقلی واین‌که عقل حکم می‌کند به این‌که لطف بر خداوند بارک و تعالی 
واجب است واین‌که وجود امام به اتفاق واجماع جمیع عقلا لطف خداوند است وکه این مصلحت در وجود داشتن امام 
است که مردم را به صلاح دعوت کرده واز فساد منع فرماید واین‌که وجود مبارک آن حضرت بهترین مصلحت بندگان, 
نزدیک تر به اطاعت خداست واین‌که می‌بایست معصوم باشد واین‌که عصمت فقط از ناحیه باری تعالی دانسته می‌شود 
واین‌که بر عدم عصمت غیر امام زمان 1 اجماع واقع شده است. وجود مبارک حضرت ند ثابت می‌شود اما غیبت ایشان 
از مخالفین, روشن است که به تقصیر خود آن‌ها مربوط می‌شود. 

وامّا غیبت حضرت از کسانی که به ولایتشان اقرار کرده‌اند؛ ممکن است بعضی از ایشان مقصر باشند وبعضی دیگر با 
وجود عدم تقصیرشان از بعضی از فواید که به ظهور حضرت مترتب است به خاطر مفسده‌ای که از جهت مخالفین متوجه 
آنان است ممنوع شده‌اند و یا این‌که به خاطر مصلحتی باشد که در غیبت برای ایشان وجود دارد. به اين‌که [مثلاً] با وجود 
این‌که حضرت از ایشان مخفی بوده وشبهاتی پیرامون حضرت وجود داشته و مشقات فراوانی [که به خاطر غایب بودن 
حضرت ] متحمل می‌شوند. به آن حضرت یمان داشته باشند واین‌ها بالاترین پاداش و ثواب را خواهند داشت. 

علاوه بر این رسیدن فواید وبرکات وجودی امام و هدایت‌های ایشان منحصر ومتوقف بر ظاهر شدن حضرت به 
گونه‌ای که شناخته شوند نیست. بنابراین ممکن است الطاف زیادی از ایشان به بسیاری از شیعیان برسد و آن‌ها حضرت 


را نشناسند چنان‌که از خود حضرت است که «غائب بودن ایشان مثل خورشید پشت ابرهاست.» بعلاوه تمام این مسائل 


فاذا علم بقاء تکلیفه عليه واستتار الامام عنه علم أنه لأمر پرجع الیه, كما تقوله جماعتنا 
فیمن لمینظر في طریق معرفة اله تعالی فلم یحصل له العلم. وجب أن يقطع على أنه اما 
لم بحصل لتقصير برجع |لیه, وال وجب إسقاط تکلیفه وان لم یعلم ما الذي وقع تقصیره فیه. 
فعلی هذا التقریر آقوی ما يعلّل به ذلك أن الامام إذا ظهر ولایعلم شخصه وعینه من 
حيث المشاهدة, فلا ید من أن بظهر عليه علم معجز یدل على صدقه والعلم بکون الشيء 
معجزاً یحتاج إلى نظر يجوز أن یعترض فيه شبهه, فلایمتنع أن يكون المعلوم من حال من 


پس هرگاه بداند تکلیف برعهده او باقی است وامام هم از او مخفی است. خواهد 
دانست که مخفی شدن امام به خاطر امری است که به خود او بر می‌گردد. چنان‌که این 
حرف را جماعتی از ما در مورد کسی می‌گویند که در راه رسیدن به معرفت الله دقت 
و تعقل نکرده نتیجتاً علم هم برای او حاصل نشده است یقیناً به خاطر تقصیری است که 
به خود او برمی‌گردد. در غیر این صورت تکلیف از او ساقط می‌شود؛ اگرچه معلوم 
نشود در چه امری مقصر است و کوتاهی کرده است. 

بنابراین قوی‌ترین دلیلی که به آن استدلال می‌شود این است که وقتی امام ظهور کرد 
و شخص ایشان از نظر مشاهده و رزیت شناخته نشد. به ناچار باید معجزاتی را بر مردم 
ظاهر و آشکار کند که دلالت بر صداقت امام کند و از طرفی علم به این‌که این عملی که از 
امام صادر شده معجزه هست يا نه, نیازمند به تأمل و دقت است وممکن است که در 
آن‌هم شبهه وارد شود [تا جواب آن ارائه شود] 


بنابراین احتمال دارد کسی که معجزه برای او ظاهر نشده وقتی که امام ظاهر شود 


که در غیبت‌های انبیا [مثل موسی + ] دلیل روشنی وجود دارد ودر این نوع غیبت از وجوه حجّت خدا نیز مصلحتی نهفته 


است والاً از حقّ تعالی هرگز صادر نمی‌شد. 


بحث در غیبت امام زمان( 


سس سس سس 
لم بظهر له أنه متی ظهر وأظهر المعجز لم ینعم النظر فیدخل [علیه ] فيه شبهة, فیعتقد أنه 
کذاب ویشیع خبره فيدٌي إلى ما تقدّم القول فیه. 

فان قیل: ی تقصير وقع من الولی الذي لم بظهر له الامام لأجل هذا المعلوم من حاله. 
وا قدرة له على النظر فیما بظهر له الامام معه والی أيّ شيء برجع في تلافي ما یوجب 

قلن: ما أحلنا في سبب الغيبة عن الأولياء الا على معلوم یظهر موضع التقصير فيه 
وامکان تلافیه. له غير ممتنع أن یکون من المعلوم من حاله أنه متى ظهر له الامام قصّر في 
النظر في معجزه فاٍنما آتی في ذلك لتقصیره الحاصل في العلم بالفرق بين المعجز والممکن, 


اا و ا اه ا و ا ی سک 

و معجزه آشکار کند با دقت و تعقل توجّه نکند و برایش در این امر شبهه‌ای ایجاد 
شود و معتقد شود [که امام]دروغ می‌گوید و خبرش را هم همه جا منتشر کند و این منجر 
شود به آنچه که گفتیم. 

اگر گفته شود: تقصیر دوستداران امام چیست که امام برای کسانی که حالشان چنین 
است امری و با معجزه‌ای ظاهر نمی‌کند؟ و با چه قدرتی در آنچه که امام برای او ظاهر 
می‌کند با دیده تأمل و تعمّق بنگرد؟ وبه چه وسیله‌ای آنچه را که موجب غیبت شده 
است. تلافی و جبران کند؟ 

حواب می‌گویيم: دلیل غیبت امام 38 از دوستداران و علاقمندانش به نظر ما معلوم 
است. از طرفی ] موضم تقصیر و همچین امکان و نحوه تلافی آن هم معلوم و مشخص 
است. چرا که ممکن است از حال او معلوم شود که وقتی امام برایش [معجره‌ای ] ظاهر 
کرد و او در تأمل و تعمق در آن کوتاهی کند. پس قطعاً کوتاهی او در دانستن فرق بین 


مکو ایر مکی وت آگاهی از فرق ین دیل این اہر و کی از اب کو د اوس 


والدلیل من ذلك والشبهة, ولو كان من ذلك على قاعدة صحيحة لم یجز أن يشتبه عليه معجز 
الامام عند ظهوره له, فيجب عليه تلافي هذا التقصیر واستدراکه. 

ولیس لاحد أن يقول: هذا تکلیف لما لایطاق وحوالة على غيب. لأنّ هذا لول لیس 
يعرف ما قصر فيه بعینه من النظر والاستدلال فیستدرکه حتّی يتمهّد في نفسه ویتقزر, 
ونراکم تلزمونه ما لا یلزمه. وذلك إن ما یلزم في التکلیف قد یتمیّز تارة ويشتبه آخری بغیره. 
وان کان التمكن من الامرین ثابتاً حاصلا 

فالوليّ على هذا إذا حاسب نفسه ورأى أن الإمام لابظهر له وآفسد أن یکون السبب في 
الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة وأجناسهاء علم أنه لا بد من سبب يرجع إليه. 
یک و و سا سس و 

ولی اگر براساس یک قاعده و قانون صحیح عمل کند ممکن نیست که وقت ظاهر 
شدن معجزه امام برایش شبهه‌ای ایجاد شود. بنابراین باید کوتاهی خودش را تلافی 
و جبران کند. 

و کسی نمی‌تواند بگوید: این [تلافی تقصیر ] تکلیفی است که از حدّ توان او خارج 
است. چرا که دوستدار امام نمی‌داند در چه چیزی و کجای استدلال کوتاهی کرده تا 
این‌که آن را تدارک و تلافی و در وجود خودش آمادگی جبران را ایجاد کند و می‌بینیم که 
شما آن‌ها را به امری ملزم می‌کنید که لازم نیست و آن عبارت است از این که آنجه لازمه 
تکلیف است گاهی مشخص و معلوم است و گاهی با امر دیگری مشتبه می‌شود؛ اگرچه 
تمکن وتوان از هر دو امر ثابت و حاصل باشد. [باز هم امر به مالایطاق است ]. پس 
علاقمند به حضرت زمانی که با خودش محاسبه کرد ملاحظه کند که امام بر او ظاهر 
نمی‌شود و همچنین دریافته باشد که وجوه باطله‌ای که ذکر کردیم و امثال این‌ها 
نمی توانند سبب غیبت حضرت باشند. خواهد دانست که حتماً علّت غیبت به خودش 


برمی‌گردد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) E E E O‏ 


تخت دل غيبت امام رانا ا س 
وإذا علم أن أقوى العلل ما ذكرناه علم أن التقصير واقع من جهته في صفات المعجز 
وشروطه. فعليه معاودة النظر في ذلك عند ذلك وتخليصه من الشوائب وما يوجب 
الالتباس, فإنه من اجتهد في ذلك حق الاجتهاد ووفی النظر شروطه. فائه لا بد من وقوع 
العلم بالفرق بين الحقَّ والباطل, وهذه المواضع الانسان فيها على نفسه بصيرةء وليس 
یمکن أن یمر فيها بأ کثر من التناهي في الاجتهاد. والبحث والفحص والاستسلام للحق 
وقد بنا أ هذا نظير ما نقول لمخالفيناء إذا نظروا فى آدلتنا ولم يحصل لهم العلم سواء. 
فان قیل: لو كان الأمر على ما قلتم لوجب أن لايعلم شيئاً من المعجزات في الحال 


ا ا ج ا س ب 

و زمانی که بداند قوی‌ترین دلیل غیبت آن چیزی است که ماذکر کردم آگاهی 
خواهد یافت که کوتاهی و تقصیر در مورد دقت نکردن در ویژگی‌ها و شرایط معجزه به 
خودش برمی‌گردد. بنابراین باید دوباره وقت ظهور معجزه با دقت و تأمل در آن توجه 
کند و آن را از شوائب و آنچه که موجب شبهه شده حالص کند؛ چون کسی که تلاش کند 
وبا دقت و عمق» شروط معجزه را ملاحظه نماید علم به فرق بین حق وباطل برایش 
حاصل می‌شود و در این گونه موارد انسان بر نفس خودش بصیرت دارد. که آیا حقیقتا 
در شروط و ویژگی‌های معجزه دقت لازم را داشته. یا نه.] 

ونمی‌توان او را در این مسأله به بیشتر از توان و تلاشش به بحث و جست و جو 
و تسلیم حق شدن امر کرد و قبلاً هم بیان کرده‌ایم که این نظیر آن چیزی است که ما به 
مخالفین خود می‌گوييم آن‌گاه که در ادله ما دقت کرده» ولی علم و معرفت برای آن‌ها 
حاصل نشده باشد. 

اشکال:اگر مسأله به همین تر تیب باشد که شما گفتید [که انسان در تشخیص معجزه 


امکان اشتاه دارد] پس نباید در حال حاضر هیچ یک از معجزات. تشخیص داده شوند. 


وهذا یودی إلى أن لایعلمالنبوة وصدق الرسول, وذلك یخرجه عن الاسلام فضلاً عن الایمان. 
قلنا: لا يلزم ذلك لأنه لایمتنع أن تدخل الشبهة في نوع من المعجزات دون نوع, ولیس 
إذا دخلت الشبهة في بعضها دخل في سائرهاء فلایمتنع أن يكون المعجز الدالّ على النبوة 
لم تدخل عليه فيه شبهة, فحصل له العلم بكونه معجزاً وعلم عند ذلك نبوة النبي ل 
والمعجز الذي بظهر على يد الإمام إذا ظهر يكون أمراً آخر يجوز أن يدخل عليه الشبهة في 
کونه معجزاء فیشكٌ حینئذ فی إمامته وان کان عالماً بالنبوة. 
وهذا كما نقول إن من علم نبوة موسی 3 بالمعجزات الدالّة على نبوته إذا لم ينعم النظر 


لذااین امر غلط» منجر می‌شود به این‌که مردم به نبوت و صدق ادعای پیامبر پی‌نبرند 
و همین اعتقا. انسان را از اسلام خارج می‌کند. چه رسد به خروج از ایمان. 

پاسخ: این گونه [که در اشکال عنوان شد] نیست. چرا که ممکن است در نوع 
و بخشی از معجزات شبهه وارد شود امّا در نوع و برخی دیگر از معجزات هیچ شبهه 
و تردیدی راه نداشته باشد. به عبارت دیگر: به این ترتیب نیست که اگر در بعضی از 
معجزات شبهه‌ای داخل شد در سایر معجزات هم وارد شود. 

بنابراین ممکن است در معجزه‌ای که به نبوت مربوط می‌شود. هیچ گونه شبهه‌ای 
نباشد و برای مکلف و بیننده معجزه علم حاصل شود که این عمل معجزه است و به این 
واسطه به نبوت پیامبر ۶ آگاه شود. 

اما وقتی معجزه‌ای به دست امام ظاهر می‌شود امر دیگری است و با معجزه پیامبر 
متفاوت است و ممکن است به معجزه بودن آن شبهه وارد شود اگرچه مکلف علم به 
نبوت داشته و به آن ایمان دارد. در عین حال اما در امامت امام شک می‌کند. 

این مسأله مثل این است که می‌گویيم: کسی‌که از طریق معجزات حضرت موسی 3 


بر نبوت ایشان علم پیدا کرده ولی در معجزاتی که توسط حضرت عیسی 4 و رسول اکرم مل 


بحث در غیبت امام زمان(ع) me Se‏ زا 


سس سس سس سس سس سس سس ص 
في المعجزات الظاهرة على عیسی وبا محعد لا يجب أن يقطع على أنه ما عرف تلك 
المعجزات. لاه لا يمتنع أن يكون عارفاً بها وبوجه دلالتها وان لم يعلم هذه المعجزات 
واشتبه عليه وجه دلالتها. 

فان قیل: فیجب علی هذا آن یکون کل من لم بظهر له الإمام بقطع علی أنه على كبيرة 
يلحق بالكفر لأنّه مقصّر على ما فرضتموه فيما يوجب غيبة الامام عنه ويقتضي فوت 
مصلحته فقد لحق الولی" على هذا بالعدو. 

قلنا: ليس يجب في التقصير اّذي آشرنا إليه أن يكون كفراً ولا ذنباً عظيماً. له في هذه 
الحال ما اعتقد في الامام أنه ليس بإمام» ولاأخافه على نفسه وإنّما قصّر في بعض العلوم 
تقصيراً كان كالسبب في أن علم من حاله أَنٌ ذلك الشكّ في الإمامة يقع منه مستقبلا 

ظاهر شد به دیدۀ دقت توجه نکرد. نمی‌توان یقین داشت که او معجزه موسی راهم 
نشناخته است. به این دلیل که ممکن است معجزات موسی و دلالت آن‌ها را [که دلالت 
بر نبوت موسی می‌کند] شناخته باشد ولی معجزات حضرت عیسی 1 يا رسول 
حدا چ را ندانسته و وجه دلالت آن‌ها به نبوت این دو بزرگوار برایش مشتبه شده باشد. 

اشکال: بنابراین هر کسی که امام برای او ظاهر نشده است می‌بایست یفیناً کبیره‌ای 
مرتکب شده باشد که او را ملحق به کفر کرده است. چون بنابر فرض شما در آنچه که 
موجب غیبت امام و فوت مصلحت وجود امام شده است او مقصر است. به این ترتیب 
دوست و محب امام» به دشمنان ایشان ملحق می‌شود! 

پاسخ: لازم نیست آن تقصیری که به آن اشاره کردیم کفر و يا گناه خیلی بزرگی 
باشد؛ زیرا این شخص در این حالت اعتقادش درباره امامت این نیست که حضرت 1۶ 
مام نیست: و این گونه هم نیست که موجب خحوف امام شده باشد بلکه در یعضی از 
علوم [و مسائلی که باید می‌دانسته] به نحوی کوتاهی کرده است که سبب شده تا از حال 
او فهمیده شود که [احتمالاً] در آینده [و در ظهور امام] در امامت حضرت شک می‌کند. 


والان فليس بواقع. فغیر لازم آن یکون کافرا غير ند وٍن لم یلزم أن یکون کفراً ولا جارياً 
مجری تکذیب الامام والشك في صدقه فهو ذنب وخطأ لاینافیان الایمان واستحقاق 
الثواب, ولو لم یلحق الولی بالعدو على هذا التقدیر, ان العدو في الحال معتقد في الامام ما 
هو كفر وکبيرة, والولی بخلاف ذلك. 

وا قلنا: إن ما هو کالشیب في الکفر لا یجب أن یکون كفراً في الحال ان أحداً لو اعتقد 
في القادر من بقدرة أنه يصح أن يفعل في غيره من الأجسام مبتداً كان ذلك خطاً وجهل 


تسس 


اما الآن او ایمان دارد. واين شک واقع نشده است. بنابراین لازم نمی‌آید که او الآن 
کافر باشد. مگر اين‌که بگوییم کفر و تکذیب امام که مانند کفر است لازم نمی آید [و از او 
سر نزده] ولی خود شک در صدق ادعای امام گناه و خطایی است که البته با ایمان 
و استحقاق ثواب منافات ندارد. پس با این توضیح دوستدار و علاقمند امام به دشمن 
ملحق نمی‌شود؛ چرا که دشمن در مورد امامت اعتقادی دارد که کفر و گناه بسیار عظیمی 
است. اقا محب و دوستدار حضرت این چنین نیست [بلکه فقط ممکن است در هنگام 
ظهور برای او شک حاصل شود]و این خلاف اعتقاد دشمن است. 

و آنچه که گفتیم مبنی بر این‌که [شکی که ممکن است بعداً حاصل شود] مثل سب 
کفر است و به این معنا نیست که در حال حاضر او کافر باشد [مثل این است که] کسی 
معتقد باشد: شخصی توانایی خلق جسمی را دارد. این اعتقاد در واقع جهل و خطا است 
ولی کفر نیست. 

والبته ممکن است از این حال و اعتقاد امروز این فرد معلوم شود که اگر پیامبری 
ظهور کرده و مردم را به نبوتش دعوت کند و خداوند هم به دست او معجزه‌ای رابه 
وجود آورد که اسباب بشری قادر به انجام آن نیستند» او دعوت پیامبر را قبول نمی‌کند. 


[جون معتقد بوده که این عمل از دیگری هم که فردی عادی بوده سر می‌زند ]همین 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ری TES: ag‏ 


بحث در غيبت امام زمان(ع).... ا ا 
ليس بكفر, ولا يمتنع أن يكون المعلوم من حال هذا المعتقد أنّه لو ظهر نبي يدعو إلى نبوته 
وجعل معجزة أن يفعل الله تعالى على يده فعلاً [بحیث] لا يصل إليه سباب البشر (أننه 
لایقبله) وهذا لا محالة لو علم أنه معجز كان يقبله وما سبق من اعتقاده في مقدور القدر. 
کان کالسبب في هذاء ولم یلزم آن يجري مجراه في الکفر. 

فان قیل: ا هذا الجواب أيضاً لایستمز على أصلکم لأنَ الصحیح من مذهبكم أن من 
عرف الله تعالى بصفاته وعرف النبوة والامامة وحصل مؤمناً لا يجوز أن يقع منه كفر أصلاُ 
فإذا ثبت هذا فكيف يمكنكم أن تجعلوا علّة الاستتار عن الول أن المعلوم من حاله أنه إذا 
ظهر الامام فظهر (على يده) علم معجز شك فيه ولا يعرفه إماماً ون الشكّ في ذلك کفر. 


وذلك ينقض أصلكم الذي صحَحتموه. 


شخص اگر بقین کند این عمل پیامبر معجزه بوده حتماً آن را خواهد پذیرفت. پس 
آن اعتقادی که داشت در اینکه این عمل در حیطه قدرت دیگران هم هست. در واقع 
مثل سبب در عدم پذیرش نبوت است و [مسلم است که] این امر کفر نیست. 

اشکال: اگر گفته شود: این جواب در راستای اصول شما نیست. چه این‌که اعتقاد 
صحیح در مذهب شما [شیعیان] این است که اگر کسی خداوند تہارک و تعالی را به 
صفات عالیه‌اش و همچنین نبوت و امامت را شناخته باشد. او مؤمن است و ایمان برای 
او حاصل شده است. بنابراین امکان ندارد که کفری از او سر بزند. حال که این امر ثابت 
شد چگونه ممکن است شما علّت غیبت امام از دوستانش را اين قرار دهید که از جال 
دوستداران امام معلوم و روشن است که وقتی در آینده حضرت ظهور کند و به دست 
مبارکش معجزه‌ای ظاهر شود آن‌ها در مورد حضرت شک کرده و او را به امامت 
نمی‌شناسند. در این صورت این شک کفر است و با اصول شما تناقض دارد از طرفی 
می‌گویید کسی که خدا را بشناسد. نبوت و امامت را بشناسد. ممکن نیست که کافر شود 


قیل: هذا اي ذکرتموه لیس بصحیح, لان الشك مع المعجز اي بظهر على ید الامام ليس 
بقادح في معرفته لغير الإمام على طریق الجملة وما یقدح في آَنْ ما علم على طریق 
الجملة وصحّت معرفته هل هو هذا الشخص آم لا؟ والشكَ في هذا لیس بکفر لته لو كان 
كفراً لوجب أن یکون كفراً وإن لم يظهر المعجز, فا محالة قبل ظهور هذا المعجز في يد 
شاك فيه. ويجؤز كونه إماماً وكون غيره کذلا اّما يقدح في العلم الحاصل له على طريق 
الجملة أن لو شك في المستقبل في إمامته على طريق الجملة. وذلك معا يمنع من وقوعه منه 
لاح تست ج د ت ا 

واز طرفی می‌گویید ممکن است امام بیاید و معجزه ظاهر کند ولی شیعیانش به 
ایشان شک کرده و امامت او را نپذیرند. این تناقض گویی است] 

پاسخ: در مقام جواب به این اشکال گفته شده است: آنچه که شما در اشکال ذکر 
کردید درست نیست. چرا که شک کردن در معجزه‌ای که به دست امام ظاهر می‌شود. 
زیانی به معرفت اجمالی او نسبت به امامت غیر ایشان [ائمّه دیگر ]نمی‌رساند. تنها 
زیانی که دارد این است که آنچه را که اجمالاً از امام دانسته و شناخت درستی هم بوده آیا 
این فرد [که معجزه آورده] همان شخص است یا نه؟ و شک در این کفر نیست؛ زیرا اگر 
این دیدگاه کفر می‌بود می‌بایست در صورت عدم ظهور معجزه از امام [و پیش از دیدن 
معجزه] هم این کفر وجود داشته باشد. در حالی که او قبل از ظهور معجزه به دست امام 
در تردید بود و احتمال میداد که ایشان امام باشد و یا این‌که دیگری امام باشد. البته اين 
شک وقتی به ایمان و معرفت اجمالی او ضرر می‌رساند و کفر است که او اجمالاً امام را 
بشناسد و علم به امامت او داشته باشد. ولی در آینده در امامت آن امام شک کند [به این‌که 
امام همین شخص است که قبلاً شناخته است یا شخص دیگری است] البته این ترید 


و شک در آینده از شیعه و علاقمند به امام واقع نخواهد شد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی 


تحت درلا سس سس 

وکان المرتضی (رضی اله) يقو ل: سوال المخالف لنا -لم لا بظهر الامام للأولياء؟ -غير 
لازم لأنّه إن كان غرضه أن لطف الولي غیر حاصل, فلا یحصل تکلیفه فاه لا یتوجّه فان 
لطف الولین حاصل, لأنه إذا علم الوليّ ر له إماماً غائباً يتوقع ظهوره + ساعة (ساعة) 
ویجوز انبساط يده في کل حال. فان خوفه من تأدیبه حاصل, وینزجر لمکانه عن 
المقتحات, ویفعل كثيراً من الواجبات فیکون حال غیبته کحال کونه في بلد آخرء بل ریما 
کان في حال الاستتار أبلع. لاله مع غیبت يجوز أن یکون معد في بلده وفي جواره. ویشاهده 


سس سس سس سس س 
نظر مرحوم سید مرتضی 
نمی‌شود E MR E‏ 
باشد که [در زمان غیبت ] برای ی 3 
نشده است. 
این سوال درست نیست؛ چون] لطف در مورد شیعیان امام حاصل شده چرا که 
شیعه وقتی که می‌داند امام غایبی دارد که هر لحظه ممکن است ظهور کند. در هر حالی 
منتظر باز شدن دست امام است و نیز از تأدیب امام می‌ترسد» از زشتی‌ها وگناهان به 
خاطر بدی آن‌ها در نزد امام دوری می‌کند. بسیاری از واجبات را انجام می‌دهد. پس 
غیبت امام در نظرش مثل این است که او در شهری و امام در شهر دیگری است [در این 
توجه‌اش بیشتر است چون علیرغم غیبت اما احتمال می‌دهد که حضرت [هر لحظه ]همر 


او و در کنار او در شهر او باشد او امام را ببیند و نشناسد واز حضرت اطلاع نداشته باشد. 


من حیث لا یعرفه ولا یقف علی آخباره, وإذاکان في بلد آخر ریما خف خبره, فصار حال 
الغيبة [و]الانزجار حاصلاً عن القبیح على ما قلناه. 
وإذا لم يكن قد فاتهم اف جاز استتاره عنهم وان سلّم أله بحصل ما هو لطف لهم ومع 
ذلك یقال: لم لا بظهر لهم؟ قلنا: ذلك غير واجب على کل حال, فسقط السوال من أصله. 
علی أَن لطفهم بمکانه حاصل من وجه آخر وهو أن لمکانه يثقون بوصول جمیع الشرع 
إليهم» ولولاه لما وثقوا بذلك وجوّزوا أن یخفی عليهم کثیر من الشرع وینقطع دونهم, واذا 
علموا وجوده في الجملة أمنوا جميع ذلك. فكان اللطف بمكانه حاصلاً من هذا الوجه أبضاً 


سس س«<« س 


در حالی که ممکن است امام در کنار او باشد واگر [مثلاً] امام در شهر دیگری باشد 
ممکن است اخبار او از امام پوشیده بماند. بنابراین در حال غیبت. انزجار و دوری از 
اعمال زشت بنابر همین فرض [که امام ممکن است هر لحظه در کنار شیعه و همراه او 
باشد] حاصل می‌شود. 

واگر [هدف سوّال کننده این باشد که] لطف وجود امام از علاقمندان حضرت فوت 
نشده و ممکن است که امام در غیبت باشد. و حصول لطف را بپذیرد و بعد سوال کند که 
چرا امام برای محبّین و شیعیانش ظهور نمی‌کند؟ 

می‌گوییم: در هر حالتی که لازم نیست امام ظاهر باشد بنابراین [در هر صورت] 
سوال از درجه اعتبار ساقط است و ارزشی ندارد. 

علاه براین لطف وجودی امام از طریق دیگری نیز حاصل شده است به ای که په 
واسطه وجود مبارک حضرت. شیعیان ایشان به این‌که تمامی شریعت به آن‌ها رسیده 
است اعتماد می‌کنند: در غير این صورت این اعتماد حاصل نمی‌شد و احتمال می‌دادند 
که بسیاری از احکام شریعت از آنان مخفی شده و یا از بین رفته باشد. ولی زمانی که 
فی‌الجمله می دانند وجود مبارک امام هست. به تمام شریعت واحکام دین ایمان 


می‌آورند. پس به واسطه وجود مبارک حضرت. از این نظر هم لطف حاصل است. 


بحث در غییت امام زمان(ع) ی ی و ما وروت TEA Be‏ 


سس سس 

وقد ذکرنا فیما تقدّم أن ستر ولادة صاحب الرّمان 12 لیس بخارق للعادات إذ جری آمثال 
ذلك فیما تقدّم من آخبار الملوك وقد ذکره العلماء من الفرس ومن روی آخبار الاولتین. 

من ذلك ما هو مشهور کقَضَة کیخسرو وماکان من ستر أمّه حملها واخفاء ولادتهاء واه 
بنت ولد آفراسیاب ملك الترك, وکان جذه کیقاوس آراد قتل ولده فسترته أمّهالی أن ولدته. 
وکان من قصّته ما هو مشهور في کتب التواریخ, ذکره الطبري. 

وقد نطق القرآن بقصّة إبراهيم ا وأنْ أمّه ولدته خفياً وغيبته في المغارة حتى بلغ, 
وکان من آمره ما کان. 

«مخفی بودن ولادت حضرت صاحب الزمان امری غیر عادی نبوده است» 

قبلاً متذکر شدیم که مخفی بودن ولادت صاحب الزمان ا امری غیر عادی نیست؛ 
چرا که در گذشته هم [حصوصاً] در احوالات پادشاهان, نظایر آن اتفاق افتاده است 
و علمای ایرانی که اخبار دولت‌های فارس را نقل می‌کنند» مبادرت به ذکر آن‌ها کرده‌اند. 

از مواردی که مشهور است. قصه کیخسرو است که مادرش حمل و ولادت او را 
مخفی کرد چول مادر کیخسرو نوة افراسیاب پادشاه ترکستان بود. و جد پدری 
کیخسرو می‌خواست فرزندان افراسیاب را به قتل برساند. بنابراین مادر کیخسرو تا 
ولادت. او را مخفی کرده که قصه‌اش در کتب تاریخ مشهور است و طبری هم در 
تاریخش نقل کرده است,! 

و قرآن کریم قصه حضرت ابراهیم 12 را بیان فرموده که مادرش او را پنهانی به دنیا 
آورد و تا به سن بلوغ رسید او را در غار مخفی کرد و بعد هم ماجرای او همان است که 


آمده اسان 


 هیمالسافراعم تاریخالأمم والملوک. ج ۱. ص ۹ و ۵۱۶. ابن جعفربن جریر طبری [به نقل از کتاب غیبت چاپ‎ ١ 
۰۱۲ تسیر عباسی, ج۱. ص ۳۶۵ تفسیر قمی. چ ۰۱ ص ۲۰۸ - بحار لانوره ج‎ ۸۷٩ -۷۵ و آیات‎ 


ص ۱۹ در روایتی از امام باقر نقل کرده است. 


وماکان من قصَة موسی ا فا مه ألقته في البحر خوفاً عليه وإشفاقاً من فرعون علیه. 
وذلك مشهور نطق به القرآن. 

ومثل ذلك فص صاحب الرّمان 4# سواء فکیف يقال ان هذا خارج‌العادات. 

ومن الاس من یکون له ولد من جارية يستتر بها من زوجته برهة من الرّمان حمّى اذا 
حضرته الوفاة قر به. وفي لاس من يستر أمر ولده خوفاً من أهله أن يقتلوه طمعاً في 
میراثه قد جرت العادات بذلك. 

فلا ينبغي آن یتعجّب من مثله في صاحب الرّمان 3 وقد شاهدنا من هذا الجنس کنیا 
وسمعنا منه غير قلیل, فلانطوّل پذکره لاله معلوم بالعادات. ۱ 


س < سسس 


و باز قصه موسی ا است که مادرش او را مخفیانه به دنیا آورد و از ترس فرعون 
ونگرانی نسبت به فرزند او را در سبدی به آب انداخت که در قرآن کریم مشهور است. ! 

ماجرای ولادت امام زمان ا هم مثل همین‌هاست و فرقی نمی‌کند. پس به چه دلیل 
گفته می‌شود که این ولادت خارج از عادت بوده است؟ 

حتی از میان مردم عادی هم ممکن است کسی از جاریه و کنیزی صاحب اولاد شود 
و آن راز همسرش در برهه‌ای از زمان مخفی کند و وقتی که می‌خواهد از دنیا برود اقرار 
به آن نماید. یا ممکن است کسی تولد فرزندش را از ترس فامیلش مخفی کند که مبادا به 
طمع میراث او فرزندش را به قتل برسانند. چنان‌که این‌گونه موارد اتفاق افتاده است. 

پس شایسته نیست چیزی که موارد زیادی داشته, در مورد صاحب الزمان ا تعجب 
کنیم. در حالی که از این نوع اتفاقات را شاهد بوده و بسیاری را هم شنيده‌ايم. بنابراین 
کلام را به ذکر و نقل آن‌ها طولانی نمی‌کنیم؛ چون این مطلبی است که به طور عادی 


معلوم و روشن است. 


۱ سوره قصص / آیه ۷ 


بحث در غبیت امام زمان(ع) ور در( 


وکم وجدنا من ثبت نسبه بعد موت أبیه بدهر طویل ولم یکن آحد یعرفه إذا شهد بنسبه 
رجلان مسلمان, ویکون (الأب) آشهدهما على نفسه ستراً عن أهله وخوفاً من زوجته 
ااهل فر ای هدا موه ودا بعقده علی امرأة عقداً صحیحاً فجاءت بولد 
یمکن أن یکون منه, فوجب بحكم الشرع إلحاقه به. 

والخبر بولادة ابن الحسن 4 وارد من جهات أكثر مما يثبت به الأنساب في الشرع. 
ونحن نذکر طرفاً من ذلك فیما بعد إن شاء اله تعالی. 

وأمّا إنكار جعفر بن علىّ عم صاحب الرّمان 48 - شهادة الإمامية بولد لأخيه الحسن 
بن علی ولد في حیاته. ودفعه بذلك وجوده بعده. وأخذه ترکته وحوزه میراثه. وماکان منه 


في حمل سلطان الوقت على حبس جواری الحسن 3 واستبدالهن بالاستبراء (لهن) من 


چه بسیار شنیده‌ایم که کسی نسبت خودش را مّت‌های مدیدی بعد از مرگ پدرش 
ثابت کرده است؛ [مثلً] به این که دو مرد مسلمان به نسبش شهادت می‌دهند که پدر او 
آن‌ها را مخفیانه و به دور از اهل و عیالش و ترس از همسر و فامیلش شاهد قرار داده 
و نسبت به این فرزندش وصیت کرده و آن دو مرد مسلمان هم پس از مرگش شهادت 
داده‌اند. يا این‌که دو نفر شهادت دادند که شخصی [فلان میّت] با فلان زن عقد شرعی 
صحیح داشته است و بعداً آن زن فرزندی را به دنا پیاورد که ممکن است از آن او باشد. 
در این صورت و به حکم شرع؛ فرزند محلق به آن پدر می‌شود. 

خبر ولادت فرزند امام حسن عسکری 4 از طریق بسیار زیادی وارد شده آن هم بیشتر 
از حدّ نیاز اثبات انتساب در شرع مقدّس که ما بعضی از آن‌ها را ان شاء الله ذ کر می‌کنيم. 

اما ای که جعفر عموی امام زمان ا شهادت امامیه مبنی بر این‌که امام حسن عسکری 1 
در زمان حیاتش صاحب فرزند بوده است را انکار کرد و منکر وجود امام شد و اعتقاد 
به وجود حضرت صاحب الزمان ا را دفع کرد و ارثیه حضرت را تصاحب کرده 
و حتی سلطان وقت را وادار کرد که کنیزان امام حسن را حبس کند تا معلوم شود 


الحمل لیتاکد نفیه لولد آخیه وایاحته دماء شیعتهم بدعواهم خلفاً له بعده کان احق بمقامه. 
فليس بشبهة یعتمد على مثلها أحد من المحضلین, لاتفاق الک على أن جعفراً لم يكن له 
عصمة كعصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حقّ ودعوى باطل, بل الخطأً جائز علیه, 
وقد نطق القرآن بما كان من ولد يعقوب ا مع أخيهم يوسف ا وطرحهم إيّاه في 
الجبّ, وبيعهم إِيّاه بالثمن البخس, وهم آولاد الأنبياء وفى الاس من يقول کانوا أنبياء. 
فإذا جاز منهم مثل ذلك مع عظم الخطاً فيه فلم لا يجوز مثله من جعفر بن علی مع ابن أأخيه وأن 
يفعل معه من الجحد طمعاً في الدنيا ونيلهاء وهل يمنع من ذلك أحد إل مكابر معاند؟ 


که آن‌ها حامله نیستند تا تأکیدی باشد بر این‌که برادرش امام حسن عسکری 18 
فرزند ندارد و به این ترتیب ریختن خون شیعیان را به خاطر این که مدعی بودند امام 
فرزندی دارد که به جانشینی حضرت سزاوارتر است. مباح دانست» این انکار و شبهه 
و نظایر این نوع شبهات که مخالفین دست و پا کرده‌اند قابل بحث نبوده و ارزش ندارند. 
چراکه همه فرق و مذاهب متفق‌اند که جعفر مثل انبیا نبوده که دارای مقام عصمت باشد. 
بنابراین غیر ممکن نیست. بلکه ممکن بود که از او خطا هم سر بزند و کار غلطی انجام 
دهد. [چون مسلماً معصوم نبود.] 

در قران کریم هم در مورد فرزندان یعقوب 40 آمده است که با برادرشان یوسف چه 
کردند. او را در چاه انداختند. و بعد به مبلغ کمی فروختند. در حالی که این‌ها فرزندان 
پیامبر بودند و حتی بعضی از مردم بودند که گمان می‌کردند آن‌ها هم پیامبرند. 

پس وقتی که از امثال برادران یوسف این چنین خطا و غلط بزرگی سر بزند. جرا مثل 
این عمل از جعفر کذاب در حقٌ فرزند برادرش آن هم به جهت طمع در مال دنیا و نیل به 
آن و انکار فرزند حضرت ممکن نباشد؟ آیا به جز دشمن لجباز و متکبر, کسی می‌تواند 
این مطلب را انکار کند؟ 


بحث در غیبت امام زمان(ع) هو ره اه و رک ۳۹ ۲۳۳۰ 


فان قیل: كيف يجوز أن یکون للحسن بن علی 38 ولد مع إسناده وصیته في مرضه الذي 
توفي فيه إلى والدته السستاة بحدیت, المکناة بأمُ الحسن بوقوفه وصدقاته. وأسند النظر 
إلبها في ذلك. ولو كان له ولد لذكره في الوصيّة. 

قيل: إّما فعل ذلك قصداً إلى تمام ما كان غرضه في إخفاء ولادته. وستر حاله عن 
ساطان الوقت, ولو ذکر ولده آو آسند وصیّته اله ناقض غرضه خاصَة وهو احتاج إلى 
الاشهاد علیها وجوه الَولة. وأسباب السلطان, وشهود القضاة لیتحرّس بذلك وقوفه. 
ویتحّظ صدقاته. ويتمٌ به الستر على ولده باهمال ذکره وحراسة مهجته بترك التنبیه على 
وجوده, ومن ظر أنْ ذلك دلیل على بطلان دعوی الاماميّة في وجود ولد للحسن + كان 
دا مه مرف آلغادانت: 


اشکال: چگونه ممکن است که امام حسن عسکری ا فرزندی داشته باشد. امّا در 
عین حال در مرضی که منجر به مرگ حضرت شد. مادرش که نامش حدیث و کنیه‌اش 
9 حسن بود را وصی موقوفات و صدقات خودش قرار دهد و نظارت بر اموال را به او 
بسپرد؟ بنابراین اگر ایشان فرزندی می‌داشتند می‌بایست در وصیت. نام او را می‌بردند. 
[در حالی که هیچ نامی از او به میان نیامده است.] 

پاسخ: در پاسخ به این اشکال گفته شده است: امام حسن :48 با این عمل هدفشان را 
که پنهان کردن ولادت وجود امام زمان از سلطان وقت بود تکمیل کردندء واگر از 
فرزندشان یاد می‌کردند یا به او وصیت می‌فرمودند که هدفش رانقض کرده بود. 
خصوصاً این‌که حضرت [پیش از مرگ] رجال و بزرگان دولت و نزدیکان خلیفه 
و قضات را به شهادت طلبید و آن‌ها را شاهد قرار داد تا این‌که از موقوفات و صدفاتشان 
نگهبانی شود و به این ترتیب مسأله مخفی نگهداشتن فرزندشان را با نیاوردن نامش 
تکمیل کرده و جانش را از خطر حتمی مرگ محافظت فرمودند. 

واگر کسی گمان کند که این امر دلیل بر بطلان ادعای شيعه امامیهدر مورد وجود 


مبارک فرزند امام حسن عسکری 3 است. از عرف و عادت به دور است. 


وقد فعل نظیر ذلك الصادق جعفر بن محمد ا حين آسند وصیته إلى خمسة نفر هم 
المنصور اذ كان سلطار ن الوقت. ولم فر د ابنه موسی ا بها ابقاء علیه, وأشهد معه الرّبيع 
وقاضی الوقت وجاریته َم ولده حميدة البربرية وختمهم بذكر ابنه موسى بن جعفر لإ لستر 
آمره وحراسة نفسه. ولم یذکر مع ولده موسی أحداً من آولاده الباقین لعلمه کان فیهم من 
يدعي مقامه من بعده» ویتعلّق بادخاله في وصیته, ولو لم یکن موسی ا ظاهرا مشهوراً في 
آولاده معروف المکان منه, وصحة نسبه واشتهار فضله وعلمه, وکان مستوراً لما ذکره فی 


وصیّته ولاقتصر على ذکر غيره» كما فعل الحسن بن على والد صاحب الرّمان2. 


نظیر این عمل را امام صادق 48 انجام دادند. به این ترتیب که به پنج نفر وصیّت 
کردند که نفر اول آنان منصور دوانیقی سلطان وقت بود و در بین این پنج نفر فرزندشان 
موسی را هم نام بردند و به تنهایی نام او را به عنوان وصی ذکر نکردند تا جان امام 
کاظم لډ محفوظ بماند. 

لذا منصور را به همراه ربیع و قاضی وقت و مادر امام کاظم و موسی بن جعفر را به 
شهادت گرفتند. و وصیت را به نام فرزندشان موسی ختم کردند. تا این‌که امامت 
حضرت را مخفی نگه دارند. 

و در کنار موسی. هیچ کدام از فرزندان دیگرشان را ذکر نفرمودند؛ زیرا آن حضرت 
می‌دانستند که در میان آن‌ها ممکن است کسانی باشند که پس از شهادت ایشان مدعی 
جانشینی حضرت بشوند و استدلال به این کنند که داخل در وصیّت پدر هستند 

و اگر امام کاظم 3 در میان اولاد امام صادق48 در نظر امام, مشهور و دارای مکان 
و موقعیت نبود و همچین صحت انتساب به امام و فضل و علم و دانش ایشان مشهور 
و معروف نبود. چه بسا حضرت نام ایشان را در وصیّت ذکر نمی‌کردند و به ذکر نام 
دیگران اکتفا می‌کردند چنان‌که امام حسن عسکری 3 هم همین عمل را انجام دادند. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) یک و هت EO Ese‏ 


دا اا ا سس سح 


فان قيل: قولكم أنه منذ ولد صاحب الّمان 38 إلى وقتنا هذا مع طول المدة لا بعرف 
أحد مکانه, ولایعلم مستقره, ولا يأتي بخبره من یوثق بقوله. خارج عن العادة. لا كل من 
افق له الاستتار عن ظالم لخوف منه على نفسه أو لغير ذلك من الأغراض يكون مدة 
استتاره قريبة ولا يبلغ عشرين سنةء ولا يخفى أيضاً على الکل في مدَّة استتارة مکانه, ولا 
بد من أن یعرف فيه بعض أوليائه وأهل مکانه. آو يخبر بلقائه» وقولكم بخلاف ذلك. 

قلن: ليس الأمر على ما قلتم لان الاماميَة تقول ان جماعة من صحاب أبي محمد 
الحسن بن علي 39 قد شاهدوا وجوده فی حیاته -وکانوا أصحابه وخاصته بعد وفاته. 
والوسائط بینه وبين شیعته معروفون ریما ذکرناهم فیما بعد. ينقلون إلى شيعته معالم الدينء 


«مخفی بودن مکان امام‌زمان 2» 

اشکال: این گفته شما که از زمان ولادت حضرت صاحب الزمان مد تاکنون با توجه 
به طولانی شدن مت غیبت. هیچ کسی از مکان ایشان اطلاع ندارد و حتی کسانی که 
مورداطمینان هستند هم از محل ایشان خبری ندارند این [نوع مخفی بودن مکان ایشان ] 
خارج از عرف و عادت است به خاطر این که هر کس را که به واسطه حوف از ظالم 
و برای حفظ جانش مخفی شده است مدتش کم بوده و بیشتر از بیست سال طول 
نکشیده است و این‌گونه هم نبوده که در زمان مخفی بودن مکانش, از همه پنهان بماند. 
بلکه حتماً بعضی از دوستان و نزدیکان ایشان از مکان او مطلع می‌شوند ولی اعتقاد شما 
[که هیچ کس از مکانش اطلاع ندارد] خلاف این عادت است. 

پاسخ: مسأله به این ترتیب که می‌گویید نیست: به این دلیل که شيعه معتقد است 
تعدادی از اصحاب امام حسن عسکری ا امام زمان ا را در حیات امام حسن زیارت 
کرده‌اند و پس از شهادت امام عسکری ا همین‌ها اصحاب خاص امام زمان 12 بوده‌اند 
و بین حضرت و شیعیانشان واسطه بودند [که به نواب خاص معروف هستند] و بعداً در 


مورد آن‌هابحث خواهیم کرد. این افراد معالم دین را به شیعیان حصرت 


ویخرجون إليهم آجوبته في مسائلهم فیه. ویقبضون منهم حقوقه, وهم جماعة کان الحسن 
بن علي 1 عذ لهم في حياته» واختضّهم أمناء له في وقته. وجعل البهم النظر في آملاکه, 
والقيام بأموره بأسمائهم وأنسابهم وأعيانهم. کأبي عمرو عثمان بن سعید السّمان, وابنه 
أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعید. وغيرهم من سنذکر آخبارهم فيما بعد إن شاء اله 
تعالى» (وكانوا أهل عقل وأمانة وثقة ظاهرة, ودراية وفهم. وتحصيل ونباهة) وکانوا 
معظّمین عند سلطان الوقت لعظم آقدارهم وجلالة محلهم, مکرّمین لظاهر آمانتهم واشتهار 
عدالتهم. حتی أنه كان یدفع عنهم ما يضيفه إليهم خصومهم, وهذا یسقط قولهم ان صاحبکم 
لم یره آحد, ودعواهم خلافه. 


منتفل می‌کردند و جواب‌های حضرت را در مسائل شیعیان به آن‌ها می‌رساندند و حقوق 
امام را [مثل خمس]از آن‌ها می‌گرفتند. این‌ها کسانی بودند که امام حسن عسکری ا در 
زمان حیات مبارکش آن‌ها را برای مردم معرفی کردند [که رابط بین امام با مردم باشند په 
دلیل این ‌که امام در پادگان سامرا محبوس بودند] و آن‌ها را امنای امام زمان ا در وقت 
امامت حضرت قرار دادند و ناظر املاک و متصدیان امور خود [و فرزندشان امام زمان] 
قرار دادند. همچنین آن‌ها رابا نام و نسب معيّن به شیعیان معرفی فرمودند؛ مثل: ابو 
عمرو عثمان بن سعید سمان [روغن فروش] و پسرش ابی جعفر محمّد بن عثمان 
بن سعید و دیگران که به زودی اخبار آن‌ها ذکر می‌شود ان شاء ال 

همگی این‌ها اهل عقل امانت و مورد اطمینان و صاحب درایت و فهم در دين 
و دارای بزرگی و عظمت بودند. و حتی نزد سلطان وقت هم به خاطر جلالت قدرشان 
و معروفیت در امانت‌داری و اشتهار در عدالت. مورد احترام و تکریم بودند. و تا آنجا 
مورد احترام سلطان بودند که اگر دشمنان آن‌ها را در مضیقه قرار می‌دادند خطر را از 
ایشان دفع می‌کردند. با این بیان, اشکال مطروحه که هیچ کسی صاحب شما را ندیده 
است از درجه اعتبار ساقط می‌شود. بلکه ادعای آن‌ها خلاف واقع است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) EVER‏ 


فا بعد انقراض أصحاب أبيه فقد كان مدّة من الزمان آخباره واصلة من جهة السفراء 
اأذين بينه وبين شیعته. ویوثق بقولهم» ويرجع إليهم لدينهم وأمانتهم وما اختصّوا به من 
الدين والتزاهة وربما ذكرنا طرفاً من آخبارهم فيما بعد. 

وقد سبق الخبر عن آبائه نهك بان القائم 39 له غيبتان. أخراهما آطول من الاولی 
فالاولی یعرف فیها خبره, والأخرى لا یعرف فیها خبره, فجاء ذلك موافقاً لهذه الا خبار, 
فکان ذلك دليلاً ینضاف إلى ما ذکرناه وسنوضح عن هذه الطريقة فیما بعد إن شاء اله تعالی. 


فأّا خروج ذلك عن العادات فليس الأمر على ما قالوه ولو صح لجاز أن ینقض الله 


اما پس از فوت اصحاب امام عسکری 4 نیز اخبار امام زمان 3 به وسیله سفرایی 
که مورد اطمینان بوده و مردم به واسطه امانت‌داری و دین‌داری و پاکی آن‌ها در امور 
دینی به ایشان مراجعه می‌کردند و واسطُ بین امام و شیعیان بودند به شیعیان رسانده 
می‌شد. و ما در آینده تعدادی از اخبار این بزرگان را نقل خواهیم کرد. 

قبلاً اخباری از پدران بزرگوار امام زمان 92 بیان شد که می‌فرمودند: قائم ما دو غیبت 
دارد که یکی طولانی‌تر از دیگری است. در غیبت اولی اخبار او شناخته می‌شود [یعنی 
خبرش به مردم می‌رسد] و در دومی خبرش شناخته نمی‌شود [و اخبار حضرت به مردم 
نمی رسد ]؛ پس آنچه که تا به اینجا بیان شد با این گونه اخبار و روایات نیز موافق است 
واین دسته روایات هم دلیلی است که در مورد مخفی بودن مکان حضرت گفتیم و بعدا 
در این مورد توضیح بیشتری هم خواهیم داد ان شاء له 

و اما ای رکه اشکال کننده گفت: مخفی بودن مکان ایشان به این نحو خارج عادت 
است؛ خير به این صورت نیست که آن‌ها می‌گویند اگر فرض کنیم که این اعتراض 


درست باشد حتماً به این معنا خواهد بود که ممکن است خداوند متعالی در مورد پنهان 


تعالی العادة في ستر شخص, ویخفی آمره لضرب من المصلحة وحسن التدبیر. لما يعرض 
من المانع من ظهوره. 

وهذا الخضر ا موجود قبل زماننا من عهد موسی عند أكثر الم والی وقتنا هذا 
باتفاق آهل السیر لا يعرف مستقره ولا یعرف أحد له أصحاباً إل ما جاء به القرآن من قضند 
مع موسی 3#. 

وما یذکره بعض النّاس أنه بظهر أحياناً لولایعرف] ویظنٌ من يراه أنه بعض الزهاد. فاذا 


کردن شخصیی, عادت و عرف را نقض کند و به حاطر پاره‌ای از مصالح و حسن 
تدبیر و به خاطر موانعی که در ظهورش می‌باشد وی را مخفی کند [و این هم برای 


دز 
«چند مثال» 
«غییت حضرت خضر :3» 


به عنوان نمونه وجود مبارک حضرت خضر است که به اعتقاد اکثر مسلمانان 
[قرن‌ها] قبل از زمان ما و در زمان موسی:3 می‌زیسته و تا به حال هم وجود دارد و زنده 
است و به اتفاق اهل سیره و تاریخ» محل استقرار وزندگی او معلوم نشده و کسی هم 
اصحاب و یارانی برای آن حضرت معرفی نکرده است. غیر از آنچه که قرآن در مورد 
قصه او با موسی ا بیان فرموده است. ' 

و آنچه توسط بعضی از مردم ذکر شده این است که احیاناً حضرت خضر بر مردم ظاهر 
می‌شود. ولی به صورتی که شناخته نمی‌شود و کسی که او را ببیند گمان می‌کند یکی از 


زهاد را دیده است تا زمانی که از او جدا می‌شود آن‌گاه فکر می‌کند آن مرد زاهد. همان 


. سوره کهف / آبه ۶۰ ۸۲ 


بحث در غیبت امام زمان(ع) o‏ هی ی RESON‏ 


بحث در غيبت مرح 
فارق مکانه توهّمه المسمی بالخضر, ولم یکن عرفه بعینه في الحال, ولا ظتّه فیها بل اعتقد 
نّه بمض آهل الزمان. 

وقد کان من غيبة موسی بن عمران 38 من وطنه وهربه من فرعون ورهطه ما نطق به 
قرآن, ولم بظفر به أحد مدة من الرّمان. ولا عرفه بعینه حى بعثه اله نی ودعا إليه فعرفه 
وی والعدو. 

وقد کان من قَصَة یوسف بن یعقوب ا ما جاء به سورة فی القران وتضعّنت استتار 


خبره عن أيه وهو نبي الله يتیه الوحي صباحاً [ومساء] وما یخفی عليه خبر ولده, وعن 


سس سس 

خحضر است. اما در زمان ملاقات» شخص خضر را هرگز نشاخته وحتی ظن و گمان 
هم به اين‌که حضر است نداشته است؛ بلکه معتقد بوده که یکی از مردم عادی اهل همان 
زمان است. 

«غیبت حضرت موسی 1 » 

حضرت موسی به خاطر ترس از فرعون و دار و دسته‌اش از وطنش گریخت. قرآن 
کریم هم قصه غیبت موسی 3 را بیان فرموده ' و اين که تا متی از زمان هیچ کسی به او 
دسترسی نداشته و او را نمی‌شناخته است. تا این‌که خداوند ایشان را به پیامبری مبعوث 
فرمود و مردم را به پیروی از او دعوت کرد آن وقت بود که دوست و دشمن او را 

«غیبت حضرت یو سف 2» 

قصه حضرت یوسف 39 که یک سوره از قرآن به نام او و دربار؛ او آمده است» 
متضمن این نکته است که خبر آن حضرت از پدرش که پیامبر خدا بود و صبح و شب 


برای او وحی می‌آمد. مخفی ماند و همچنین خبر احوال یوسف از فرزندان یعقوب هم 


از سور فض / یه ۱ به بعد. 


ولده آیضاًحتی هم کانوا بدخلون عليه ویعاملونه ولایعرفونه. وحتّی مضت علی ذلك 
السنون والازمان, ثم کشف الله آمره وظهر خبره. وجمع بینه وبين آبیه واخوته. وان لم یکن 
ذلك في عادتنا اليوم ولا سمعنا بمثله. 

وکان من قصّة يونس بن متی نب له 2 مع قومه وفراره منهم حین تطاول خلافهم لد, 
واستخفافهم بحقوقه وغيبته عنهم وعن کل أحد حتى لم يعلم أحد من الخلق مستقره. 
وستره اله تعالى في جوف السمكة. وأمسك عليه رمقه بضرب من المصلحة, إلى أن انقضت 
تلك المدة ورده اله تعالى إلى قومه, وجمع بينهم وبینه, وهذا أيضاً خارج عن عادتنا وبعید 
من تعارفنا قد نطق به القرآن وأجمع عليه أهل الاسلام. 


ي ف ف سسس 


مخفی شد تا آنجا که فرزندان یعقوب به نزد یوسف می‌رفتند و بااو معامله می‌کردند 
ولی او را نمی‌شناختند. تا این‌که سال‌های زیادی گذشت. آن‌گاه خداوند تبارک و تعالی 
پرده از امر یوسف 4# برداشت و خبر او را ظاهر ساخت و بین او و پدر و برادرانش 
جمع کرد. اگرچه این ماجرا عادی و عرف روزمره مانبوده و مانیست و مثل آن را نشنیه‌ايم. 

«غیبت حضرت يونس 

قصه یونس بن می پیامبر خدا با امتش نمونه دیگری است. زمانی که آن‌ها کمر به 
مخالفت او بسته و حفّش را پایمال کردند. از آن‌ها به صورتی مخفی شد که حتی یک نفر 
هم جایگاه او را نمی‌دانست: چون خداوند تبارک و تعالی او را در شکم ماهی پنهان 
فرمود و به جهت مصالحی رمق و جان او را نگه داشت. تا این‌که آن مذت سپری شد 
آنگاه خداوند او را به مردم و قومش برگرداند و آن‌ها رادور هم جمع کرد این ماجرا هم 
اگرچه از عادات و عرف ما خارج است و نسبت به معیار عادی که ما سر وکار داریم 


بسیار دور است ولی قرآن به آن تصریح داشته و همه اهل اسلام بر صخت آن اجماع دارند ‏ 


. سوره صافات / آیه ۹ و۱۴۸ وسوره قلم / آیه ۴۸ و ۵۰. 


TON EN ss eR e aa بحث در غیبت امام زمان(ع)‎ 


بحث در غيبت امم رداول ۰۰۰۰۱ تسه 

ومثل ما حکیناه أيضاً قصَءة أأصحاب الكهف وقد نطق بها القران وتضتن شرح حالهم 
واستتارهم عن قومهم فراراً بدینهم. 

ولو لا ما نطق القرآن به لكان مخالفونا يجحدونه دفعاً لغيبة صاحب الرمان ي 
وإلحاقهم به, لكن آخبر اله تعالى أنّهم بقوا ثلاثمائة سنة مثل ذلك مستترين خائفین. ثم 
أحياهم الله تعالى فعادوا إلى قومهم, وقصّتهم مشهورة في ذلك. 

وقد كان من أمر صاحب الحمار الذي نرل بقصته القرآن وأهل الکتاب يزعمون أنه كان 

«غیبت اصحاب کهف» 

نمونه دیگر آنچه که [از باب غایب شدن طولانی] گفتیم قصه اصحاب کهف است 
که قرآن کریم شرح حال آن‌ها را بیان فرموده؛ از جمله فرار ایشان به خاطر دینداری 
و مخفی شدن از مردمشان واگر قرآن کریم ماجرای اصحاب کهف را بیان نکرده بود« 
مخالفین ما برای نپذیرفتن غیبت امام زمان :38 قصه آن‌ها را به طور کلی انکار کرده 
و آن‌ها راهم به جریان امام زمان ملحق می‌کردند [و غیبت آن‌ها را هم نمی پذیر فتند ]. اما 
خداوند متعال خبر داده که ایشان سیصد سال باقی ماندند و مانند امام زمان 1# خانف 
و در غیبت به سر می‌بردنده بعد از این همه سال» خداوند ایشان را زنده کرد [و از خواب بیدار 
کرد] و به طرف مردم و قومشان برگشتند. قصه اصحاب کهف در این باب مشهور است.! 

«غیبت صاحب حمار» 

از جمله غیبت‌ها جریان شخصی " است که قرآن داستان آن را به همراه الاغ او بیان 
کرده است " 


۱ سوره کیف / آیه ٩و‏ ۲۶. 

۲ در احتجاج طبرسی از هشام بن حکم. از امام صادق لا نقل شده که وی ارمیای پیامبر بوده است. در تفسیر عیأشی 
از طریق ابابصیر از امام صاد ق [ج ۱. ص ۱۴۰] در تفسیر قمی هم به نقل از امام صادق:38 همین بیان آمده است 
[ج۱. ص ۹۰] با توجه به روایات متعدد به نظر می‌رسد که صاحب حمار. ارمیای نبی بوده است. 


۳ سوره بقره /آیه 0۹ 


با فأماته اله تعالى مائة عام. نم بعثه, وبقي طعامه وشرابه لم یتفر وکان ذلك خارقاً للعادة. 

وإذاکان ما ذکرناه معروفاً كائناً كيف یمکن مع ذلك انکار غيبة صاحب الزّمان لاء الله 
إلا أن يكون المخالف دهريَاً معطَلاً نکر جميع ذلك ویحیله,فلانتکلم معه في الغيبة. بل 
ننتقل معه إلى الكلام في أصل التوحيد. وأنٌ ذلك مقدور. ما نكلم في ذلك من أقز 
بالاسلام وجوز (کون) ذلك مقدوراً له تعالی فبیّن لهم نظائره في العادات. 

وأمثال ما قلناه کثيرة ما رواه أصحاب السير والتواريخ من ملوك الفرس وغيبتهم عن 


اهل کتاب وی را پیامبر می‌دانند. خداوند او را یکصد سال میراند. بعد او را زنده 
کرد در حالی که [در طول این مذت طولانی] غذا و آشامیدنی او سالم مانده بود 
و [مسلماً] این مسأله غیر عادی و معجزه بوده است؟ 

حال و با تو جه به آنچه که ذکر کردیم که همگی معروف بوده و واقع شده‌اند. چگونه 
ممکن است غیبت صاحب الزمان ا را انکار کرد. 

خدایا! مگر این‌که مخالف را دهری معطل باشد [یعنی مگر این‌که مخالف ما که از 
اهل سنت است مادیگرا باشد و نظم حاکم بر همه خلقت را که مبتنی بر نظام الهی است 
تعطیل بداند] و تمام این‌ها را منکر شده و محال بداند که در این صورت در مورد غیبت 
امام زمان ا هیچ بحثی با او نداریم. بلکه ابتدا باید با او در اصل توحید واین‌که این 
امور در عالم امکان. در دست قدرت خداوند هستند. بحث کنیم. 

چون در باب غیبت امام زمان1# با کسی وارد بحث و گفت و گو می‌شویم که به اصل 
اسلام اقرار کرده و همه مواردی که در بالا گفته شد را ممکن و مقدور خداوند تبارک 
وتعالی بداند و نظایر این امور برای وی روشن شده باشد. 

همانند آنچه که گفتیم بسیار زیاد است که سیره نویسان و مورخان از پادشاهان ایران 


نقل کرده‌اند غیبت و ظهور آن‌ها که به خاطر تدبیر امور مدت مدیدی از بارانشان 


بحث در غیبت امام زمان(ع) هو TOF Edet‏ 


بحث در غيبت امام د ۰۰۰۰۰۰۱ تسب 
أصحابهم مدّة لا يعرفون خبرهم. ثي عودهم وظهورهم لضرب من التدبیر؛ وإِن لم ينطق به 
القرآن فهو مذكور في التواریخ. 

وكذلك جماعة من حكماء الروم والهند قد كانت لهم غيبات وأحوال خارجة عن 
العادات لانذكر ها لا المخالف ربّما جحدها على عادتهم جحد الأخبار وهو مذكور في 
التواريخ. 

فان قیل: عاژکم طول عمر صاحبکم آمر خارق للعادات مع بقائه علی قولکم کامل 
العقل تام القوة والّباب. له على قولكم [له] في هذا الوقت الذي هو سنة سبع وأربعين 


وأربعمائة -مائة وإحدى وتسعون سنة, لا مولده على قولكم سنة ست وخمسين ومائتينء 


اس سس سس سس سس = 


غایب می‌شدند, به نحوی که دیگر خبری از آن‌ها نبود و بعداً برگشته و ظاهر 
می‌شدند. اگرچه قرآن متذکر این قضایا نشده است. اما در تاریخ آمده است. 

همچنین جماعتی از حکمای روم و هند که غیبت‌ها و حالات خارج از عادت از 
آن‌ها سوزده و ما آن‌ها را ذکر نکردیم» به خاطر این‌که چه بسا مخالف ما [اهمل ست] 
مطابق عادتی که دارد همه اخباری که در تاریخ آمده را انکار کند. [عادت مخالفین ما از 
مکتب اهل‌سنت این است که هر دلیلی که در مقابل آن‌ها قرار داشته باشد, هرچند هم از 
استحکام فوق العاده برخوردار بوده و بدیهی ۸م باشد را بدون دلیل منطقی انکار 
اک 

اخبار معمرین [کهنسالان] 

اشکال: ادعای شما مبنی بر طول عمر و بقای صاحبتان [امام زمان 3 ] آن هم در حال 
کمال عقل و قو جوانی, ادعایی است که عادت بشری را نقض می‌کند. به این دلیل که 
بنابر اعتقاد خود شما در زمان حاضر که سال ۴۴۷ هق است. عمر ایشان ۱ سال است» 


چون که باز بنابر اعتقاد شما تولد او در سال ۲۵۶ هق واقع شده است. 


ولم تجر العادة بأن یبقی أحد من البشر هذه المدّة فکیف انتقضت العادة فيه ولایجوز 
انتقاضها إلا على ید الأنبياء؟ 

قلنا: الجواب عن ذلك من وجهین: 

آحدهما إا لانسلم أن ذلك خارق لجميع العادات بل العادات فيما تقدّم قد جرت بمثلها 
وأكثر من ذلك وقد ذکرنا بعضها كقَة الخضر ل وقصًة أصحاب الکهف, وغیر ذلك. 

وقد آخبر اله تعالى عن وحن لبت في قومه آلف سنة إل خمسین عامأ؛ وأصحاب 
السیر یقولون إنه عاش أكثر من ذلك. ولّما دعا قومه إلى اله تعالی هذه المدة المذکورة بعد 
آن مضت عليه ستّون من عمره. 

وعادت وعرفی بشری این گونه نیست که کسی از آبنای بشر در این مدّت طولانی 
باقی باشد. پس چگونه در مورد او عادت نقض شده در حالی‌که نقض عادت [یا همان 
معجزه] فقط به دست انبیا ممکن است؟ 

پاسخ: جواب به این اشکال از دو راه ممکن است: 

وجه اول: ما قبول نداریم که این امر سمر امام زمان 38 همه عادات را درهم می‌شکند 
[و مخالف عادت است] بلکه درگذشته عادت‌هایی مثل این امر واقع شده و بسیار زیاد 
هم هست که ما فقط برخی را ذکر کردیم؛ مثل قصه خضر 16 واصحاب کهف و غیره آن 
[بنابراین حلاف عادت نیست بلکه موافق عادت‌هایی است که قرآن تأیید کرده است ] 
[از باب مثال ] خداوند تبارک و تعالی از نوح 4# خبر داده است که ایشان در میان مردمش 
۰سال زندگی کرد.۱ 

و مورخان می‌گویند: بیش از این مقدار عمر کرده است [و معتقد هستند آن ۹۵۰ سال 
مدت نبوت ایشان بوده] یعنی در تمام این مدت و بعد از ۰سالگی که به مقام نبوت 
رسید مردم را به خداوند تبارک وتعالی دعوت می‌کرد. 


1. سوره عنکبوت / آبه ۱۴. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) 5 


تحص دا تسس 
۵ -وروی أصحاب الأخبار أن سلمان الفارسي خث لقي عیسی أبن مریم 4# وبقي إلى 
زمان نبنا اة وخبره مشهور. 
وأخبار المعمّرين من العرب والعجم معروفة مذكورة في الكتب ب والتواریخ. 
۷-وروی أصحاب الحديث أن الدجال موجود وأنه كان في عصر النبي واه باق 
إلى الوقت الذي یخرج فيه وهو عدو اه 
فإذا جاز فى عدو لله لضرب من المصلحة, فکیف لا يجوز مثله في ولي هن هذا من العناد. 
۱ -بعضی اصحاب اخبار روایت کرده‌اند که سلمان فارسی # حضرت عیسی 
بن مریم ا را زیارت کرده است و تا زمان پیامبر اکرم بل هم باقی بوده است و خبرش 


۰ ۱ 
هم مشهور است. 


اخبار کهنسالان عرب وعجم که در کتب تاریخ از آن‌ها یاد شده است. 

«دجّال» 

۲ --اصحاب حدیث روایت کرده‌اند که دجال در عصر پیامبر اکرم مد وجود 
داشته و تا زمانی که قیام کند باقی خواهد بود؛ در حالی که او دشمن خداست. 

وقتی که امکان داشته باشد دشمن خداوند به خاطر مصلحتی [اين مت طولانی ] 
باقی باشد. چگونه برای ولی خدا ممکن نباشد؟ تحقیقاً انکار طول عمر امام زمان ا 


فقط از روی عناد و دشمنی است 


او دوو نز کال لین اج ۱. ص ۱۶۱ حدیث شماره ۲۱ روایتی از امام کاظم له نقل می‌کند که از آن 
حدیث استفاده می قود سلمان فارسی پاتصد سال عمر کرده است. در کتاب نفس الرحمان ص ۱۶۴ از شافعی نقل شد 
است که روایت شده: سلمان فارسی سیصد سال زندگی کرده. بعضی‌ها هم گفته‌اند: بیش از چهار صدسال عمر شریف او 
بوده است وبعضی هم معتقد هستند که عیسی ل را درک کرده است وبعضی هم گفه‌اد که او از اوصیای عیسی 3 بو 


است. اقتباس از الغيبة چاپ معارف الاسلامیه و کتاب سلمان فارسی - محمّدی اشتهاردی: 


۷ -وروی من ذکر آخبار العرب أنْلقمان بن عاد كان اطول الاس عمراً وله عاش 
الذکر فیجعله في الجبل فیعیش النسر ما عاش, فاذا مات أخذ آخر فرتاه حتّی كان آخرها 
لبد. وکان آطولها عمرأً فقيل: طال العمر على لبد وفیه یقول الأعشى. 


لنفسك إذ تسختار سسبعة آنسر اذا ما مضی نسر خلدت ال نسر 
ج ل ن ور خلود وهل یبقی النفوس علی الدهر 
وقال لادن‌اهن اذ حسل ریشه هلکت وأهلکت ابن عاد وما تدری 

سس سس سس 
«لقمان بن‌عاد» 


۴ ۷ لقمان بن عاد طولانی‌ترین عمر را بین مردم داشته است و به مدت ۳۵۰ 
سال زندگی کرده است. گفته شده که او به عمر هفت عقاب زندگی کرده است به این 
ترئیب که جوجه عقاب را گرفته و در کوه نگهداری می‌کرد تا این‌که عقاب پیر شده 
و می مرد بعد جو جه عقاب دیگری می‌گرفت و تربیت می‌کرد [تا هفت عدد] تا آخرین 
عقاب که نامش «لبّد» بود. و عمر لبد بیشتر از بقیه بود. 

ا در این مورد گفته می‌شود: عمر فلانی به اندازه لبد بسیار طولانی شد و اعشی [از 
شعرای عرب] نیز چنین سروده است: 

| زمانی که برای خودت هفت عقاب اختیار کردی -و هر وقت عقابی می‌مرد با 
عقاب بعدی جاودان می‌شدی. 

۲ انوا عمر کرد که گمان کرد عقاب‌ها جاودان هستند. آیا جان‌ها در [گذر زمان] 
روزگار هميشه باقی می‌مانند؟ 

۳-وبه آخرین عقاب وقتی که از شدت پیری پرهایش می‌ریخت, گفت: هلدی 


شدی و ابن عاد را هم هلاک کردی و نمی‌دانی [چه کر دی ]. 


بحث در غیبت امام زمان( 


بحت در عيبت ام بدا داتس سب 

ومنهم: ربیع بن ضبع بن وهب بن بغیض بن مالك بن سعد بن عیس بن فزارةء عاش 
ثلاثمائة سنة وأربعين سنة, فأ درك النبى َة ولم يسلم. 

وروي أله عاش إلى یام عبد الملك بن مروان, وخبره معروف. فهقال له: فصل لي عمرك قال: 
عشت مائتى سنة في فترة عیسی, وعشرين ومائة سنة في الجاهلية وستين في الاسلام.فقال له: 
لقد طلبك جد غير عاثر, وأخباره معروفة» وهو الذي يقول وقد طعن في ثلاثمائة سنة: 

أصبح مني الشباب قد حسرا إن يناً عتّی فقد ثوی عصرا 
والأبيات معروفة. وهو الذي یقول: 
(ذا كان الشتاء فأدفؤني فان الشيخ يهدمه الشتاء 

«ربیع بن ضبع» 

از جمله کسانی که عمر زیادی داشته ربیع بن ضبع است که ۰سال زندگی کرد 
و پیامبر اکر مب را زیارت کرده ولی مسلمان نشد. 

نقل شده که ربیع تا زمان زمامداری عبدالملک مروان زنده بوده و خبرش معروف 
است که مروان به او گفت: عمرت را توضیح بده. ربیع گفت: دویست سال در دوران 
عیسی بودم [ودر آرامش دیین عیسی بودم] و ۱۲۰سال در جاهلیت زندگی کردم 
و شصت سال در اسلام. بعد عبدالملک به او گفت: شانس همراه تو بوده است. اخبار 
ربیع معروف است. وقتی وارد سیصدمین سال عمرش شد گفت: 

امروز جوانی از من جدا شد. اگر امروز از من فرار می‌کند سال‌های درازی همراه من 
بوده است. و 

ابیات و اشعار وی معروف است. ربیع همان کسی است که می‌گوید: 

۱ -وقتی که زمستان رسید مرا گرم کنید. چون تحقیقاً زمستان پیرمرد را از بين 


می بر د. 


فما حین يذهب کل قر فسسربال خفیف آورداء 
إذا عاش الفتى مائتين عاماً فقد أودى المسرة والفتاء 
ومنهم: المستوغر بن ربيعة بن کعب بن زيد (بن) مناة عاش ثلاثمائة و ثلائین سنةء حتی 
قال: ۱ 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمّرت من بعد السنین سنينا 
مائة آتت من بعدها مائتان لي وعمرت من عدد الشهور سنينا 
هل ما بقي لا کما قد فأتنا یوم یکم وليلة تحدونا 


ومنهم: أكثم بن صیفی الأسدي عاش ثلاثمائة سنة وثلائین سنةء وکان من أدرك 
سس سسس 
۲ اما وقتی که هوای سرد رفت. پس شلوار نازک یا رداء کافی است. 
دست داده است. 


۱ 


| «مستوغر بن ربیعه» 

واز جمله کسانی که عمر طولانی داشته. مستوغر بن ربیعه بن کعب بن زید بن مناة 
است که ۲۳۰سال عمر کرده تا آنجا که خودش گفته است: 

۱ -از زندگی و طولانی شدن آن دل‌گیر شده‌ام چون بعد از سال‌هاء باز هم سال‌های 
۱ زیادی عمر کردم. 

۲ بعد از دویست سال. صد سال دیگر هم آمد. به عدد ماه‌هاء سال‌ها عمر کردم. 

۳ آیا آنچه که باقی مانده غیر از این است که گذشته است؟ روزها تکرار مي‌شود 
و شب [با تکرارش] عمر ما را محدود می‌کند. 

«اکثم بن صیفی» 

یکی دیگر از کهنسالان, اکثم بن صیفی اسدی است. او هم ۳۳۰سال عمر کرد و از 
کسانی بود که عصر رسول خداعل را درک کرده و ایمان هم آورده بود. ولی پیش از 


بحث در غبیت امام زمان(ع) و ی TOV TES‏ 


اس ال ل ال ی سح 


النبي وا به. ومات قبل أن یلقاه, وله أخبار كثيرة. وحكم وأمثال و هو القائل: 


ون امرء قد عاش تسعين حجّة إلى مائة لم بسأم العیش جاهل 
خلت مانتان غیر ست و آریع وذلك من عد الليالي قلائل 


وکان والده صيفي بن رياح بن أكثم أيضاً من المعترین عاش مائتین وسبعین سنه 
لا ینکر من عقله شيء» وهو المعروف بذي الحلم الذي قال فيه المتلمس اليشكري: 

لذى الحلم قبل الیوم ما قرع العصا وماعلم الانسان الا لیسعلما 

ومنهم: ضبيرة بن سعید بن سعد بن سهم بن عمرو» عاش مائتي سنة وعشرين سنه 
ولم يشب قط وأدرك الإسلام ولم يسلم. 


آن‌که حضرت را زیارت کند از دنیا رفت. در مورد اکثم اخبار و حکمت‌ها و ضرب 
المثل‌های زیادی نقل شده مثلاً گفته است: 

۱ -همانا مردی که نود سال زندگی کند. وقتی به صد برسد و از زندگی دلگیر نشود 
جاهل است. 

۲ -دویست سال به جز شش و چهار [۱۹۰ سال] از من گذشت. این عمر طولانی در 
برابر تعداد شب‌ها بسیار ناچیز است. 

پدر این شخص؛ یعنی صیفی بن ریاح بن اکثم هم خیلی عمر کرد او ۷۰ سال 
زندگی کرد و هیچ چیز از عقلش کم نشد و معروف به حلم و بردباری بود که متلمس 
شاعر در حقّ او گفته است: 

صیفی بن ریاح که صاحب حلم است. پیشتر از این نرمی و ملایمت داشته و ایشان 
چیزی نمی‌دانست مگر اين‌که به دیگران تعلیم داده است. 

«ضبيرة بن سعید» 

نمونه دبگر ضبيرة بن سعید بن سعد بن سهم بن عمرو است که ۲۲۰ سال زندگی کرد 


واصلاً پیر نشد اسلام را درک کرد اما مسلمان نشد. 


وروی آبوحاتم والرياشي عن العتبی عن آبیه قال: مات ضبيرة السهمي وله مائتا سنة 


وعشرون سنة, وکان اسود الشعر» صحیح الاسنان, ورئاه ابن عمّه قيس بن عدي فقال: 


میامن الان د یو السو ا 
مسك مسق المع یت وکان میتته افتلاتا 
فتزو‌دوا لا ت-هلکوا من دون آهلکم خفاتا 


ومنهم: درید بن الصمة الجشمي, عاش مائتي سنة, وأدرك الاسلام فلم یسلم وکام اس 
ومنهم: محصن بن غسان بن ظالم الزبيدي, عاش مائتي سنة وستا وخمسین سنة. 


ابوحاتم و ریاشی» از عتبی که او از پدرش نقل کرده: ضبیرة سهمی در سن ۲۲۳۰ 
سالگی مرد با این حال موهایش سیاه و دندان‌هایش صحیح وسالم بود. 

قیس بن عدی پسر عمویش در رئای او گفته است: 

| -چه کسی است که از حوادث زمان در امان باشد. بعد از ضبيرة بن سهمی که 
دویست سال عمر کرد. 

۲ -او بر پیری سبقت گرفته. جوان ماند و مرگ او هم ناگهانی بود. 

۳ -پس [ای مردم] توشه‌ای فراهم کنید که بدون اهل و عیال و فامیلتان ناگهانی بمیرید. 

«درید يبن صمة» 

از جمله این‌ها درید بن صمة جشمی است که ۲۰۰سال زندگی کرد او هم اسلام را 
درک کرد اما مسلمان نشد و در جنگ حنین یکی از سران و پیشروهای مشرکین بود که به 
جنگ پیامبر ٤ه‏ آمد و در همان روز حنین کشته شد. 

«محصن بن غسان» 

از جمله کهنسالان: محصن بن غسّان بن ظالم زبیدی است او نیز ۲۵۶سال عمر کرد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) وه مت ت موم ۳ ۲۶ 


بحت در میت هم دا تسس 


ومنهم: عمرو بن حممة الدوسي, عاش أربعمائة سنة, وهو الذي يقول: 


کا ا ی سليم أفاع ليلة غير مودع 
فما الموت أفناني ولکن تتابعت على سنون من مصيف ومربع 
کات ات ترو کنو اسلا وا اتا ھا رتچ مه اربع 


ومنهم: الحارث بن مضاض الجرهميّء عاش أربعمائة سنة. وهو القائل: 
کان لم يكن بين الحجون إلى الصفا اکس ل ت کد ا 
ن نحن كتا أهلهافابادنا صروف الليالي الو اا 


سس سس س 
«عمرو بن حممّه دوسی» 


۱ -کهسنال شدم و عمرم آن‌قدر طولانی شد که گویی من مار گزیده شبی هستم که 


۲-پس آیا مرگ مرا فنا نکرده و از بین نبرد؟ اما سال‌ها از تابسان و بهار بر من پی در 
پی می‌گذرد. 


۳ -سیصد سال را کاملاً پشت سر گذاردم و این من هستم که به چهارصدمین سال 
امیدوارم. 

«حارث بن مضاض جرهمی» 

این شخص چهار صد سال زنده بود واین دو بیت را هم خودش سروده است: 

١‏ گويا بين حجون [راه ورودی مکه از طریق کوهستان مشرف به مکه] تا صفا کسی 
نبوده و در مکه هم عابد و شب زنده‌داری نیست. 


۲ -بله ما اهل شب زنده‌داری مکه بودیم» که گذر شب و روز را فرتوت و پیر کرد. 


ومنهم: عبد المسيح بن بقيلة السَاني, ذكر الکلبی وأبوعبيدة وغیرهما انه عاش 
لاسا نة ومين نة رای زا الاسلام فلم یسلم. وکان نصرانياًء وخبره مع خالد بن 
الوليد -لما نزل على الحيرة-معروف» حتّی قال له كم أتى لك؟ قال: خمسون وثلاثمائة 
سنة. قال: فما آدرکت؟ قال: أدركت سفن البحر ترفاً إلينا في هذا الجرف ورأيت المرأة من 
أهل الحيرة تضع ف کوان اعا رد( ری دی تن اش وق آمیست 
ی > وذلك دأب الله في العباد والبلاد. وهو القائل: 


والتّاس آبناء علات فمن علموا ات ال ا ور 
وهم بنون لام ٍن رآوا نشبا فذاك بالفیب محفوظ ومحصور 


جبجب س 


«عبد المسیح بن بُقیله غسانی» 
کلبی و ابو عبیده و دیگران گفته‌اند: عبدالمسیح بن بقیله غسانی ۰ سال عمر کرد 
وبا وجود درک اسلام. ایمان نیاورده و به دين مسیحیت از دنیا رفته است. خبر این 
شخص با خالد بن ولید وقتی که به حیره آمده. معروف است. تا آنجا که خالد از او 
پرسید: جقدر عمر کرده‌ای؟ گفت: ۳۵۰سال. خالد پرسید: در این مت چه دیده‌ای؟ 
گفت:اینجا [یعنیبیبان حیره روزی دریایی بود و ]من کشتی‌ها را می‌دیدم که در ساحل 
ان دریا پهلو می‌گرفتند و دیده‌ام که زنی از اهل حیره زنبیلش را روی سر می‌گذاشت 
و فقط یک تکه نان بر می‌داشت و تا شام می‌رفت. اما حالا آن دریا بیابانی خشک 
وبی آب و علف شده است واین سنت خداوند در مورد بندگان و شهرهاست. 
عبدالمسیح این دو بیت را سروده: 
۱ -مردم فرزندان پراکنده [ناتنی ] هستند. ووقتی که بدانند کسی در سختی 
و تنگدستی است. او را کشته و تحقیر می‌کنند. 
۲ -زمانی که از کسی مال و ثروتی ببینند. برادران تنی می‌شوند واین دورویی در 
عالم غیب» محفوظ و ثبت شده است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) E‏ 


بحث در غیبت امام زمداعا سس 
ومنهم: النابغة الجعدي من بني عامر بن صعصعة یکتّی آبالیلی. 
قال أبوحاتم السجستانی: كان النابغة الجعدی أسنّ من النابغة الذيياني وروي أنه کان 
یفتخر ویقول: اتيت النبي بب فأنشد ته: 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنّا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
فقال النبى :ین المظهر يا آبالیلی؟ 
فقلت: الجتة ا ال ا 


ولا خنير في حلم |ذا لم يكن له بوادر تسحمی صفوه أن یک درا 
ی فی یل ادا لشیکین لد حلیم إذا ما آورد الامر آصدرا 


«نابغة جعدی» 

نابغه جعدی از قبیله بنی عامر بن صعصعه است و کنیه‌اش ابا لیلی است. 

ابوحاتم سجستانی [که از بزرگان علمای لغت و شعر است ]گفته است: 

نابغه جعدی از نابغه ذبیانی پیر تر بوده است و روایت شده که او با افتخار می‌گفت: به 
محضر پیامبر اکرم َل رسیدم و این سروده را به حضرت تقدیم کردم: 

۱ -ما بزرگی و عظمت را به آسمان رساندیم و امیدواريم که از آن هم بالاتر برسیم. 
رسول خد ات فرمودند: ای ابا لیلی! بالاتر و ظاهرتر از اسمان کجاست؟ 

و من عرض کردم: بهشت یا رسول الله. 

حضرت فرمودند: بله» ان شاء الله. 

و بعد این شعر را تقدیم به حضرت کردم و سرودم: 

۱ -خیری در حلم وبردباری نیست وقتی که همراهش درشتی و غضب نباشد. تا 
صفا را زمان حلم یا زمان غضب آلوده و مکدر نکند. 

۲ و خیری هم در جهل نیست وقتی که همراهش حلم نباشد و شدّت. آن رابا نرمی 
و مدارا جبران کند. 


فقال له النبى #: لا يفضض الله فاك. 

وقيل: اه عاش مائة وعشرين سنة ولم يسقط من فيه سر" ولا ضرس, 

وقال بعضهم: رأيته وقد بلغ الثمانين تزف غروبه وکان كلما سقطت له نة تنبت له 
آخری مكانهاء وهو من أحسن الاس ثغراً. 

ومنهم: أبوالطمحان لقينيٌ من بني كنانة بن القين. 

قال آبوحاتم: عاش آبو الطمحان القينيّ من بني كنانة مائتي سنة. 


وقال فی ذلك: 
حتتنی حسانیات الدهر حتى کان ا ا 
قصير الخطو یحسب من رآني ولك دا اي دقن 


واا رة و 


سس 


آن‌گاه پیامبر ارم خطاب به او فرمودند: خدا خیرت دهد. 

گفته شده که او ۰ سال عمرش بود در عین حال هیچ کدام از دندان‌هایش نيفتاد. 

شخصی گفته است: او را در سن هشتاد سالگی دیدم که دندان‌هایش سالم و محکم 
بود و هرگاه دندان جلویش می‌افتاد. دندان دیگری به جایش مي‌رویید. او از جهت 
دندان, از بهترین مردم بود. 

«ابوطمحان قینی» 

از جمله کهنسالان ابوطمحان قینی از طایفه بنی کنانة بن قین است. 

ابوحاتم گفته است: وی ۰ سال زندگی کرده است و خود در این مورد گفته است: 

۱ -ناملایمات و سختی‌های عمر آن‌چنان مرا خمیده کرد که گویی برای صید 
و شکار خم شده‌ام. 

۴ -از شلّت پیری, گام‌ها را آن قدر کو تاه بر می‌دارم که اگر مرا ببیند. گمان می‌کند که 
پای من با زنجیر بسته شده در حالی که این چنین نیست. اخبار و اشعار وی معروف است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع).............. و ۵ ۲۶۵ 


بحت در غيبت امام ریا سح 

ومنهم: ذوالاصبع العدواني. 

قال أبوحاتم: عاش ثلاثمائة سنة, وهو أحد حكام العرب فضي افو اغا 
او وه وف 

ومنهم: زهیر بن جناب الحميري, لم نذکر نسبه لطوله. 

قال أبوحاتم: عاش زهیر بن جناب مائتي سنة وعشرین سنة» وواقع مائتي وقعة. وکان 
سيّداً مطاعاً عاش شريفاً في قومه. 

ویقال: کانت فیه عشر خصال لم یجتمعنٌ في غیره من آهل زمانه. کان سید قومه, 
وشريفهم» وخطيبهم. وشاعرهم. ووأفدهم إلى الملوك وطبيبهم -والطبّ في ذالك الزژمان 
شرف - وحازی قومه -وهو الکاهن -وکان فارس قومه, وله البیت فیهم. والعدد منهم. 


واوضين الى بنیه» فقال: 


«ذو الاصبع عدوانی» 

ابو حاتم سجستانی گفته: ذوالاصبع ۰سال زندگی کرد و در زمان جاهلیت یکی از 
حکام عرب بود» اخبار و اشعار و قضاوت‌هايش معروف است. 

«زهیر بن جناب» 

زهیر بن جناب ۰ سال زندگی کرد و در دویست جنگ هم شرکت داشته است. و در بین 
طایفه خودش آقا و مورداطاعت بود. گفته می‌شود: ده خصلت در او بوده که همه این ده 
خصلت در آن زمان با هم در دیگران وجود نداشته؛ او آقه شریف بزرگوار» سخنور 
و شاعر قومش بوده و در دربار پادشاهان, نماینده و بزرگ قوم خود بود و همچنین در آن 
زمان که طب از اهمیت و شرافت بسیار بالایی برخوردار بو طبیب مردمش بوده 
علاوه بر این منجم و پیشگو و یکه تاز و شجاع‌ترین مردم خودش بوده. او در میان آن‌ها 


جایگاه خاصی داشته و عشیره متعدد داشته است و در وصیتش به پسرانش گفته است: 


يا بني ي كبرت سي وبلغت حرسا من دهري. (أي دهرا) فأحكمتني التجارب والأمور 
تجربة واختبار, فاحفظوا عتي ما آقولا وعو)) وا کم والخور عند المصائب. والتواكل عند 
النوائب» فان ذلك داعية لغم وشماتة العدو. وسوء الط بالرب, وإيّاكم أن تک‌ونوا 
بالاحداث مفترین ولها آمنین ومنها ساخرین, فاه ما سخر قوم قط إلا ابتلوا, ولکن 
توقعوهاء فاتما الانسان [في الدنیا ] غرض تعاوره الرمان فمقصر دونه ومجاوز موضعه. 
وواقع عن , یمینه وشماله ثم لا بد آن بصیبد. 

وأقواله معروفة وکذلك آشعاره. 

ومنهم: دوید بن نهد بن زید بن او بن اسلم. -بضم اللام ق الاق و وشا 
ی س ا کح ل ا ا کے 

ای پسرانم! تحقیقاً من پیر شده‌ام» روزگار درازی را دیده‌ام» تجربه‌های خوبی یافته 
و بره شده‌ام» پس آنچه را که می‌گويم. حفظ کنید. مبادا وقت مصیبت خوار شوید, 
مبادا در پیشامدهای ناگوار کارها را به همدیگر واگذار کنید [و به امید دیگران انجام 
ندهید] چون این عمل برای شما غم و اندوه به بار می‌آورد و موجب سرزنش دشمنان 
و بدگمانی به خداوند می‌شود. مبادا در برابر حوادث مغرور شده و غافل شوید وفکر 
کنید که در امنیّت بوده و آن را مسخره کنید. هر ملّتی که حوادث را به مسخره گرفت؛ 
مبتلا شد. لذا حوادث را جذی بگیرید که در دنا انسان هدفی است که کمان‌داران 
حادثه‌ها او را نشانه گرفته و تیرها را به سمت و جایگاه او رها می‌کنند. تیرها از راست 
و چپ به سمت او رها می‌شوند و بالاخره تیر حوادث به او اصابت می‌کند. کلمات 
و اشعار زهیر نیز معروف است. 

«دوید بن‌نهد» 


وی دوید بن نهد بن زید بن اسود بن اسلم بن حاف بن قضاعة است که ابو حاتم در 


بحث در غییت امام زمان(ع) و هم و ۷۰٩‏ ۲۴ 


قال آبوحاتم: عاش دوید بن زید أربعمائة وا وخمسین سنة. ووصیته معروفة. وأخباره 
مشهورة» ومن قوله: 
ألقى علی الدهر رجلا وید والدهر ما أصلح يوماً أفسدا 
يُفسد ما أصلحه اليوم غدا 

ومنهم: الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة المذحجي» ومذحج هي أَمٌ مالك بن آدد. 
ورتفیت عااخضا ا غل اک م مذشجا. 

قال أبوحاتم: جمع الحارث بن كعب بنیه لما حضرته الوفاة فقال: 

يا بنی قد أتت علی ستون ومائة سنة ما صافحت يميني يمين غادر. ولا قنعت نفسي 


بحلة فاجر, ولا صبوت بابنة عم ولاکنّة, ولا طرحت عندي مومسة قناعهاء ولا بحت 


حقّ وی گفته: او ۴۵۶ سال عمر کرده است» وصیت و اخبار او مشهور و معروف 
است؛ از جمله اشعارش این است: 

روزگار دست و پایم را از کار انداخته و این دهر هرچه را که روزی اصلاح کند روزی 
دیگر آن را فاسد خواهد کرد. لذا آنچه را که امروز اصلاح کرده فردا نابود خواهد کرد. 

«حارث بن کعب» 

از جمله معمّرین حارث بن کعب بن عمرو بن وعله مذحجی است؛ مذحج مادر 
مالک بن آدد بوده و علت نامیده شدنش به مذحج این است که روی تپه‌ای به نام مذحج 
به دنیا آمده است. 

ابو حاتم درباره‌اش گفته است: وقتی که زمان مرگ حارث فرا رسید. فرزندانش را 
جمع کرد به آن‌ها گفت: ای فرزندان من! از عمر من ۰ سال گذشته و در این مدت 
هرگز دست در دست ستمگر غذّاری نگذاشته‌ام. هرگز به دوستی با کفار فاجر قانع و مایل 


نبوده‌ام هیچ‌گاه با دختر عمو و دختران اقوام خلوت نکرده‌ام هیچ زن بدکاره‌ای نزد من 


لصدیق بسر وإني لعلی دين شعیب النبی 3 وما عليه أحد من العرب غيري وغیر آسد بن 
خزيمة وتمیم بن مر فاحفظوا وصيتي, وموتوا على شریعتی, إلهكم فاتقوه یکفکم المهمٌ من 
آمورکم ویصلح لکم عمالکم. وی کم ومعصیته. لا بحل بكم المار, ویوحش منکم الديار. 

اب کونوا جمیعاً ولا تفرقوا فتکونوا شيعا فان مواً في عر خير من حياة في ذل 
وعجز. وکل ما هو کائن کائن, وکل جمع إلى تبائن, الدهر ضربان فضرب رجاء. وضرب 
بلاء. والیوم یومان فیوم حبرة ویوم عبرة, والنّاس رجلان فرجل لك» و رجل عليك تزوجوا 
الاکفا. ولیستعملن في طیبهر الماء. وتجتبوا الحمقاء, فان ولدها إلى أفن ما یکون, ألا إِلّه 
لا راحة لقاطع القرابة. ۱ 


حجابش را درنیاورده» و هرگز سر دوستم را افشا نکرده‌ام و دینم دین شعیب نبی ا 
است» که به جز من و اسد بن خزیمه وتمیم بن مر هیچ عربی بر این دين نیست. پس 
وصیّت مرا حفظ کنید و با شریعتی که من به آن معتقدم زندگی کرده و بمیرید. 

از نافرمانی خداوند بپرهیزید که در مهمّات. شما را کفایت و حمایت کرده و اعمال 
بد شما را اصلاح می‌کند. گناه نکنید که شما را هلاک می‌کند و شهر و دیارتان از هلاکت 
شما وحشت زده می‌شود [کنایه از نزول عذاب است ]. 

فرزندان من! با هم باشید و متفرق نشوید که تفرقه شما را پراکنده می‌کند. حقیقتاً 
مرگ باعزت. از زندگی با عجز و ناتوانی و ذلّت بهتر است. هر اتفاقی که بخواهد بیفتد 
واقع می‌شود. و هر جمعی آخر کار از هم پراکنده می‌شوند. روزگار دو گونه است: 
بخشی امیدواری و بخشی بلا است. روز هم دو نوع است: یک روز روز خحوشحالی 
و سرور است و یک روز هم روز عبرت گرفتن [از شکست و ناراحتی] است. مردم هم 
دو نوع هستند: یکی» برای تو سود دارد و دیگری ضرر. 

با همپایه‌های خودتان ازدواج کنید. نسل خود را در رحم پاک‌ترین آن‌ها قرار دهید, 
از زن‌های احمق دوری کنید. که فرزندان آن‌ها کم عقل هستند و بدانید کسی که قطع 


رحم کند. آرامش و آسایش نخواهد داشت. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) AE yy‏ ی 


بحث در غيبت امام رن بح 

وإذا اختلف القوم أمكنوا عدوّهم» وآفة العدد اختلاف الکلمة. والتفضّل بالحسنة يقي 
اف EN EAN A SET‏ 
هم وانتهاك الحرمة يزيل النعمة, وعقوق الوالدين يورث النکد, ویمحق العدد. ويخرب 
البلد. والتصيحة تجر الفضيحة, والحقد یمنع الرفد. ولزوم الخطيئة یعقب البليّة. وسوء الرّعة 
يقطع أسباب المنفعة. الضغائن تدعو إلى اتبائن. ثم نش يقول: 


اکلت شبابی فأفنیته وأفنيت بعد دهور دهورا 
ثلاثة EO‏ فادرا فا سحت ا یا کا 
قليل الطعام عسير القيام قد ترك الدهر خطوى قصيرا 
أبيت أراعي نجوم السماء أقلب آمري بطوناً ظهورا 


بدائید وقتی قومی با یکدیگر اختلاف کنند دشمن خود را کمک کرده‌اند. آفت 
جمعیت زياد اختلاف است. بخشش واحسان, بدی را نابود می‌کند. پاسخ بدی را با 
بدی دادن خود دخول در بدی‌هاست و عمل بد نعمت‌ها را زائل می‌کند. قطع رحم 
کردن, غم و اندوه را به ارث می‌گذارد. و حرمت‌شکنی. نعمت را از بین می‌برد. 

نفرین پدر ومادر سیاه‌بختی را به جا گذارده, جمعیت را پراکنده و شهر را ویران 
می‌کند. خیرخواهی و نصیحت. رسوایی را می‌برد. کینه و حسد. مانع بخشندگی است؛ 
و ملتزم گناه شدن, بلا را به دنبال دارده و رعایت نکردن حق دیگران: اسباب منفعت را 
قطع می‌کند. کج‌اندیشی و کینه‌نوزی جدایی را به دنال دارد. آن‌گاه این سروده را می‌گفت: 

۱ -جوانی را صرف کردم و آن را تباه نمودم و روزگار رایکی پس از دیگری ابود ساختم. 

۲ سه همسر که با آن‌ها زندگی می‌کر دم همگی مردند و خودم پیرمردی فرتوت شام 

۳ -غذایم کم و برخاستنم به سختی است و عمر طولانی روزگار: قدم‌هايم راکونه 
کرده است. 

٤‏ شب را بیدارم و به ستاره‌های آسمان نگاه می‌کنم و در ظاهر و باطن آمر خحودم 


اا نم 


فهذا طرف من آخبار المعترين من العرب واستيفاؤه في الکتب المصفة في هذاالمعنی موجود. 

وأمَا الفرس: فانهاتزعم أنْ فیما تقدَم من ملوکها جماعة طالت آعمارهم فیروون: أ 
الضحاك صاحب الحیتین عاش ألف سنة ومائتی سنة. وإفريدون العادل عاش فوق ألف 
سنة. ویقولون: ان الملك الذي أحدث المهرجان عاش آلفي سنة وخمسمائة سنة, استتر 
منهاء عن قومه ستمائة سنة. 

وغیر ذلك مما هو موجود في تواریخهم وکتبهم لانطوّل بذکرها, فکیف یقال: ار ما 
ذکرناه في صاحب الرّمان خارج عن العادات؟ 

ومن المعمرین من العرب: یعرب بن قحطان. واسمه ربيعة أَّل من کلم بالعربة 


تسس 


این نمونه‌ای بود از اخبار کسانی که در عرب. عمر طولانی داشته‌اند و در کتب تاریخ 
موجود است. 

«کهنسالان فارس وعجم» 

اما فارس‌ها: آن‌ها گمان می‌کنند که در گذشته بعضی از پادشاهانشان بودند که عمر 
طولانی داشتند. بنابراین روایت کرده‌اند که ضحاک صاحب دو مار [که دو مار به دوش 
او بود] ۱۲۰۰ سال عمر داشته و با فریدون عادل بیش از هزار سال زندگی کرده است. 
همچنین می‌گویند: پادشاهی که عید مهرگان [عید پاییزه] را به وجود آورد. ۲۵۰۰سال 
زندگی کرد که ششصد سال آن را از قومش مخفی بود. 

و غیر این‌ها از آنچه که در تاریخ ایرانیان و کتب آن‌ها موجود است و ما این کتاب را 
به نقل آن‌ها طولانی نمی‌کنيم. 

پس [با توجه به این همه آنسان با عمرهای بسیار طولانی ] چگونه گفته می‌شود که 
طولانی بودن عمر صاحب الزمان ا غیر عادی است؟ 

«یعرب بن‌قحطان» 

همچنین از جمله حکام کهنسال عرب. یعرب بن قحطان است. اسم او ربیعه بود 


AA AE ET ICD ORTE بحث در غیبت امام زمان(ع)‎ 


بحث در غيبت امام زدلا دس سب سس 
ملك مائتي سنة على ما ذکره آبوالحسن النشابة الاصفهانی في کتاب الفرع والشجرء وهو 
أبواليمن كلّهاء وهو منها کعدنان الا شاذاً ناد 

ومنهم: عمرو بن عامر مزیقیاء روی الاصفهاني عن عبد المجيد بن ابي عيس 
الأنصاري. والشرقی بن قطامي أله عاش ثمانمائة سنة. أربعمائة سنة سوقة فى حياة آبیه. 
واا سنة ملکاً. وکان في سني ملکه یلبس في کل یوم حلتین. فاذا کان بالعشی مرّقت 
الحلْتان عنه لثلا يلبسهما غیره, فسمّی مزيقيا. 

وقيل: اما سمي بذلك لأنّ على عهده تمرّقت الازد فصاروا إلى أقطار الارض, وکان 
ملك آرض سباً فحدثته الكهّان بأنٌ لله بهلكها بالسيل العرم» فاحتال حتى باع ضياعه 


سس سس سس ا 


و الین کسی است که به عربی صحبت کرد و بنابر آنچه که ابوالحسن نشّابه اصفهانی 
در کتاب «الفرع و الشجر» [ساقه و درخت ] گفته: او دویست سال حکمرانی کرده است. پدر 
تمامی اهل یمن است؛ یعنی نسبت به اهل یمن مثل عدنان [در حجاز ] است با اندکی تفاوت. 

«عمرو بن عامر مزیقیا» 

عمرو بن عامر مزیقیا هم از جمله کهنسالان عرب است که اصفهانی از عبدالمجيد بن ابی 
عیس انصاری و شرقی بن قطامی روایت کرده: او هشت صد سال زندگی کرده است که 
چهارصد سال در زمان حیات پدرش و چهارصد سال هم پس از پدر حکمرانی کرده است. 
یکی از سنّت‌های او این بود که هر روز دو نوع لباس می‌پوشید. شب که فرا می‌رسید لباس‌ها را 
پاره می‌کرد تا کسی آن‌ها را نپوشد. به همین دلیل به مزیقیا [پاره کننده ] معروف شد. 

گفته شده است که عمرو به این دلیل مزبقیا نامیده شده که در زمان زمامداری او طایفه 
ازد از هم پاشیده و در اطراف زمین پراکنده شدند. عمرو پادشاه سرزمین سباً بود و وقتی 
که پیشگویان سباً به او خبر دادند که خداوند سباً واهل آن را به وسیله سیل ویران‌گر از 


بین خواهد برد حیله‌ای به کار بست و املاکش را فروخته و با اولاد و پیروان نزدیکش 


وخرج فیمن آطاعه من آولاده وأهله قبل السیل العرم. ومنه انتشرت الأزد كلها والأنصار 
ماو له 

ومنهم: جلهمة بن ادد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن یعرب, ویقال: 
لجلهمة طبیم. وإلیه تنسب طییء کلها, وله خبر یطول شرحه وکان له ابن أ يقال له بحابر 
ين مالك بن آدد.وکان قد أتى على کل واحد منهما خمسمائة سنة. وقع بينهما ملاحاة بسیب 
المرعى فخاف جلهمة هلاك عشيرته فرحل عنه. وطوی المنازل فسمي طيئاً وهو صاحب 
أجاً وسلمی -جبلین بطيىء -ولذلك خبر یطول, معروف. 

ومنهم: عمرو بن لحي وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء في قول علماء خراعة. 


ج ج جج ا ا 


پیش از آنکه سیل بیاید آنجا را ترک کرد لذا تمام قبایل ازد و انصار از اولاد او هستند. 

«جلهمة بن أدد» 

یکی دیگر از فرمانروایان کهنسال عرب جلهمة بن آدد بن زید بن یشجب بن عریب 
بن زید بن کهلان بن یعرب است و به او جلهمة طیئی هم گفته می‌شد و قبیله طی نیز به او 
منتسب هستند: خبرهای فراوانی درباره او هست که شرح آن به درازا می‌کشد. 

او برادر زاده‌ای داشت که نامش جابر بن مالک بن أدد بود. پس از آن‌که هر کدام از آن 
دی پانصد سال [بر نواحی خودشان حکومت کردند] به خاطر تصاحب چراگاه با هم 
جنگیدند. در این میان جلهمه از هلاک و نابودی عشیره خودش ترسید. لذا از آن ناحیه 
کوچ کرده متواری شد و منازل را یکی پس از دیگری طی کرد لذا به او طیئی گفتند. 

او صاحب دو کوه اجأ و سلمی در منطقه یی بوده است و خبر معروفی هم دارد که 


طولانی است. 
«عمرو بن‌لحی» 


از جمله آن‌ها عمرو بن لح است. به نظر علمای خزاعه وی همان ربيعة بن حارثة 


بحث در غیبت امام زمان( 


بحت در غیت هم ده اس 
کان رئيس خزاعة في حرب خزاعة وجرهم. وهو الذي سن السائبة والوصيلة والحام؛ 
ونقل صنمين وهما هبل ومناة من الشام إلى مک فوضعهما للعبادة فسلّم هبل إلى خزيمة بن 
مدركة فقيل هبل خزيمة, وصعد على آبي قبیس ووضع اال وقدم بالنرد. وهو اول 
من أدخلها مكة فکانوا یلعبون بها في الکعبة غدوة وعشية. 


سس سس سس سس تست 


بن عمرو مزیقیاست. در جنگ بین خزاعه و جرهم او رئيس و فرمانده خزاعه بوده 


است. سه سّت سائبه و وصیله و حام را او بنیانگذاری کرد." دو بت هبل و منات را از 


شام به مکه منتقل کرده آن‌ها را معبود مردم قرار داد. هبل را به خزیمة بن مد رکه سپرد 


و لذا [بعدها] گفته شد: هبل خزیمه. از کوه ابوقبیس بالا رفته و منات را آنجا قرار داد. 


تخته نرد را که برای قمار است با خود آورد و ترویج کرد. او الین کسی بود که نرد را 


وارد مکه کرد و بسیاری در کعبه و اطراف آن صبح و شب با تخته نرد قمار بازی 


۱. این سه ستت از سنن خرافی عرب جاهلی بود که توسط اسلام از صفحه زندگی بشر محو شدند. قرآن کریم در آیه 
مبارکه ۳ از سوره شريفة مائده در این باه می‌فرماید: ما جَعل اله نبیر وَل َصِباة ولا حام لین 
کف وایفترون علی اله الب رتم َعقِلُون) خداوند (سنت‌های خرافی) بحیره و سائبه و وصیله وحام را قرار نداد 
است ولکن آن‌ها که کافر شدند [در این مورد] به خداوند افترا می‌بندند وبیشترشان صاحب عقل و خرد نیستند. 

محمّد بن مسلم از امام صادق در مورد این آیه نقل می‌کند که حضرت فرمودند: اهل جاهلیّت زمانی که ناقه در 
یک‌بار زایمان دو بچه شتر به دنیا بیاورد. می‌گفتند: «وَصَلّتَ» [یعنی دو بارداری را به هم وصل کرد ] بنابراین ذبح یا نحر 
و خوردن این ماده شتر را حلال نمی‌دانستند ووقتی که ده بچه به دنیا می‌آورد آن را [سائبه] قرار می‌دادند وسوار شدن 
وخوردن آن را حلال نمی‌دانستند و یا شتر نر قوی را هم حلال نمی‌دانستند که مرکب باشد و یا خورده شود. پس خداوند 
تبارک وتعالی این آیه را نازل فرمود که هیچ‌کدام از این‌ها حرام نیستند. واین ست صرفاً یک سنت جاهلانه واز روی 
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۸-فروي عن النبي ب أنه قال: 
رفعث إلى التار رابت ت عفرو بن لجن زجلا قَصِيراً آخمه أرق TT‏ 


4ol 


فقلت: مَنْ هذا؟ قیلّ: عفرو بن لُحِيّ و كان بلي من أمر الْكَنبة ماکان ليه رهم قله 

وهو ای ات ا بت وخسی و ره سنة, وبلغ ولده وأعقابهم ألف مقاتل فيما 
یذکرون. 

فإن كان المخالف لنا في ذلك من یحیل ذلك من المنجمین وأصحاب الطبائع. فالکلام 
معهم في أصل هذه المسألة ون العالم مصنوع وله صانع أجرى العادة بقصر الاعمار 
وطولهاء واه قادر على إطالتها وعلى إفنائهاء فإذا بين ذلك سهل الکلام. 


٤‏ / از پیامبر اسلام به روایت شده است که فرمودند: از بالای آتش عمر 
و بن لحی را در میان جهنم دیدم که مردی کوتاه قد و چهره‌ای سرخ و چشمانی کبود 
داشت و روده‌هایش را در آتش به دنبال خودش می‌کشید. گفتم این مرد کیست؟ 

گفته شد: عمر و بن لحی است. او زمامدار و کلیددار کعبه بوده همان طور که پیش از 
او قبیله جرهم تا زمان هلاکتشان این کار را می‌کردند. 

عمرو ۳۴۵ سال عمر کرد و بنابر نچه که ذکر شدده ولاد و نسل او ببه همزار سرد 
جنگجو می‌رسیدند. 

اگر مخالف ما [اهل سنّت] از کسانی است که این قبیل امور را مثل ستاره‌شناسان 
و طبیعیون محال می‌دانند. باید در اصل این مسأله با آن‌ها صحبت کرد به این که: این 
عالم مصنوع است و صانعی دارد که عادت را بر کوتاهی و طولانی بودن عمرها جاری 
کرده است و خداوند هم برطولانی‌تر کردن عمر و هم بر از بین بردن آن قادر است. وقتی 
که این نکته روشن شد دیگر بحث ساده و اسان خواهد شد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) VO REE‏ 


حدر ری ۰ 

وٍن كان المخالف في ذلك من یسلّم ذلك غير أنه يقول: هذا خارج عن العادات. فقد بيتا 
أنه ليس بخارج عن جميع العادات. 

ومتی قالوا: خارج عن عادتنا. 

قلنا: وما المانع منه. 

فان قيل: ذلك لایجوز إلا في یال ا 

قلنا: نحن ننازع في ذلك وعندنا تجوز خرق الصادات علی ید الأنبیاء والاَْة 
والصالحین. وأكثر أصحاب الحدیث یجوّزون ذلك. وکثیر من المعتزلة والحشوية. وان 
سئوا ذلك کرامات. كان ذلك خلافاً في عبارة. وقد دلنا غلی جواز ذلاف.فی کتبناء ویینا آن 
المعجز اما يدل على صدق من بظهر على يده نع نعلمه تا أو إماماً أو صالحاً قوله. 


سس سس سس سس = 
واگر مخالف از کسانی باشد که این عمرها را محال نداند و ]بپذیرد و فقط به عنوان 
اعتراض بگوید: این خارج از عادت است. ما بیان کردیم که از همه عادت‌ها خارج نیست. 
واگر گفتند: خارج از عرف و عادت ماست. 
می‌گویيم: چه مانعی دارد؟ 
اگرچه نام این شکستن عادت را کرامت می‌گذارند. که این فقط اختلاف در تعبیر است 
و بر امکان این عمل در کتاب‌هایمان استدلال کرده و نیز بیان کردیم که معجزه بر صدف 
ادعای کسی که معجزه به دستش ظاهر شده است دلالنت می‌کند. بعد [با اين معجزه] 


متوجّه می‌شویم که وی يا پیامبر یا امام و با از صلحا است. ما تمام شبهات این‌ها 


وکلما یذکرونه من شبههم قد بیّنا الوجه فی کتبنا لانطوّل بذکره هاهنا. 

وشات تیف الشریف الأجل الرضی آبي الحسن محمد بن الحسین 
الموسوی تبث تعليقاً في تقاویم جمعها مورخا بيوم الأحد الخامس عشر من المحرم سنة 
ای وتمان ولا اة انه ذکر له حال شيخ في باب الشام قد جاوز المائة وأربعين سنة. 
فركبت إليه حتّی تأملته وحملته إلى القرب من داري بالكرخ» وكان أعجوبةء شاهد الحسن 
بن عليّ بن محمد بن علي الرضا هه أباالقائم 48 ووصف صفته إلى غير ذلك من العجائب 
التی شاهدها. هذه حكاية خطه بعينها. 


فأمّا ما یعرض من الهرم بامتداد الرّمان وعلوّ السنٌ. وتناقض بنية الانسان فليس مما 


را درکتاب‌های خود بیان کردیم؛ لذا با ذ کر دوباره آن‌ها کتاب را طولانی نمی‌کنيم. 

۵ -به خط ابی الحسن محمّد بن حسین موسوی:# مطلبی را دیدم که در 
حاشیه‌اش بر تقویم‌هایی که جمع آوری کرده بود. در تاریخ یک‌شنبه پانزدهم محرم سال 
مق از حالات پیرمرد صد و چهل ساله‌ای بین راه شام برای او نقل شده بود [دیدم 
که نوشته بود:] سوار مرکبم شده و به طرف او رفتم. پس از جست و جوی فراوان 
پیدایش کردم او را تا نزدیکی خانه‌ام در کرخ آوردم. مرد عجیبی بود و امام حسن 
عسکری پدر امام زمان + را زیارت کرده بود. لذا اوصاف حمیده امام را بیان کرد 
عجایبی که دیده بود حکایتی است که عیناً به خط خود اوست ۱ 

وامّا آنچه که از پیری و سستی به واسطه گذر زمان وبالا رفتن سن واز بین رفتن 


نیروی انسان عارض می‌شود. این گونه نیست که چاره نداشته باشد؛ یعنی پروردگار عالم 


۱. مرحوم شيخ طوسی ی به این دلیل حکایت را نقل نکرده‌اند که خارج از بحث است چرا که مباحث کتاب در جهت 


بحث در غیبت امام زمان(ع) E ys‏ ی 


بحث در غيبت هار۰ بت 
لاد مته واا أجرى اله العادة بأن یفعل ذلك عند تطاول الّمان ولا ٍیجاب هناك, وهو 
تعالى قادر أن لا يفعل ما أجرى العادة بفعله. 

واذا ثبتت هذه الجملة ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحیل, وقد ذكرنا فيما تقد م 
عن جماعة هم لم يتغيّروا مع تطاول آعمارهم وعلو ستهم. وکیف ينكر ذلك من يقر بان لله 
تعالی يخلّد المثابين في الجنَّة شباناً لايبلون, ما یمکن أن ينازع في ذلك من يجحد ذلك 
ویسنده إلى الطبيعة وتأثير الكواكب الذي قد دل الدلیل على بطلان قولهم باتفاق متا وممّن 
خالفنا في هذه المسألة من أهل الشرع فسقطت الشبهة من كل وجه. 


عادت را بر این قرار داده است که در طول زمان این اتفاق بیفتد. اما این امر را به 
صورتی واجب نکرده است [که اصلاً استثنایی نداشته باشد] لذا خداوند متعال قادر 
است که این عادت را در مواردی جاری نکند و عملی ننماید. 

حال که این نکته ثابت شد. این هم اثبات می‌شود که طولانی شدن عمر ممکن است 
واصلاً محال نیست. و ما قبلاًافرادی را نام بردیم که با طولانی شدن عمر و بالا رفتن 
سنْشان, تغییر ظاهری نکرده‌اند. 

کسی که به این نکته اعتراف می‌کند که خداوند تعالی مؤمنین را در بهشت همیشه 
جاوید نگه می‌دارد و پیر نمی‌شوند. چگونه منکر این می‌شود [که خداوند می‌تواند 
کسی را سال‌ها وحتی قرن‌ها به شمایل جوانی حفظ کند ]؟ 

کسانی می‌توانند با ما مخالفت کنند که این امور را منکرند و آن را به امور طبیعی 
و ماذی و نیز تأثیر ستارگان [در طول عمر] اسناد می‌دهند که در این صورت به اتفاق 
همگی ماو حتی کسانی که در این مسأله با ما مخالفند. ولی اهل شریعت اسلام هستند با 
دلایل فراوان ادعایشان باطل است. بنابراین همه وجوه و صور شبهه از اعتبار افتاد 


دلیل آخر: وما یل على إمامة صاحب امن ابن الحسن بن على بن محقّد بن الرضا وه 
وصحة غيبته ما رواه الطائفتان المختلفتان, والفرقتان المتباینتان العامة والامامية أن 

لاه بعد النبي ي َة اثنا عشر لا يزيدون ولا پنقصون, وإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك 
قطع على الأئمة الأثني عشر لین نذهب إلى إمامتهم. وعلى وجود ابن الحسن لا وصحة 
غیبته. لانْ من خالفهم في شيء من ذلك لا يقصر الامامة على هذا العدد. بل یجوز الزيادة 
علیهاء وإذا ثبت بالاخبار التی نذکرها هذا العدد المخصوص ثبت ما آردناه. 

فنحن نذکر جملاً من ذللد, ونحیل الباقي على الکتب المصتَّفة في هذا المعنى لثلا يطول 
به الکتاب ان شاء الله تعالی. 
ا و کح ت کے ا رما کک 

«دلیل دیگر برامامت حضرت صاحب الزمان ا» 

از جمله ادله‌ای که بر امامت صاحب الزمان ا و صحّت امکان غیبت ایشان دلالت 
می‌کند» روایاتی است که دو طایفه مختلف و متفاوت. هم از اهل سّت و هم از امامیه 
روایت کرده‌اند. مبنی بر این که امه له 2 بعد از پیامبر ۶ دوازده نفرند. نه یک نفر کم و نه 
یک نفر زیاد. وقتی که این دسته از روایات ثابت شد هرکسی که قائل به این روایات 
باشد به امامت دوازده امام یقین پیدا می‌کند؛ چنان که ما به امامت آن‌ها معتقد هستیم 
و همچنین یقین پیدا می‌کند به وجود امام زمان 32 و امکان غیبت ایشان. چرا که اگر 
کسی نسبت به بخشی از این عدد مخالفت کند. نمی تواند امامت را کمتر از این عدد قرار 
دهد. [مثلاً بگوید یازده امام هستند یا کمتر] بلکه می‌بایست به بیشتر از دوازده امام 
معتقد باشد [که این هم باطل است ]و زمانی که به واسطه اخباری که ما نقل می‌کنبم ثابت 
شد که این عدد منحصر است و کم و زیاد نمی‌شود. آنچه را که مورد ادعای ماست [یعنی 
اعتقاد به امامت ائمّه اثنی عشر از امیرالممنین تا امام زمان ] ثابت می‌شود. 

بنابراین ما بخشی از این اخبار را ذکر می‌کنيم و بقیه را به کتاب‌های مربوطه حواله 
می‌دهيم تا این کتاب طولانی نشود. ان شاء الله 


بحث در غیبت امام زمان(ع) VOLES ESRA SESS‏ 


بحث قزر سح 

فما روي في ذلك من جهة مخالفي الشيعة: 

۰ ما أخبرني به أبوعبد اله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشرء قال: حد ثني 
أبوالحسين محمد بن علیّ الشجاعي الكاتب قال: آخبرنا آبوعبد الله محمّد بن إبراهيم 
المعروف بابن آبي زينب النعماني الکاتب, قال: آخبرنا مخعد بن عثمان بن علان الذهبی 
لبغدادی بدمشق قال: حدّئنا آبوبکر بن آبی خيثمة قال: حدّثنی على بن الجعد قال: 
حدئني زهير بن معاوية, عن زياد بن خيثمة, عن الأسود بن سعید الهمداني قال: 

سمعت جابر بن سمرةء یقول: 

سیف رول الط بشول: کون ټغڍي انا عشر لیف کلم ین فرنش 

قال: لما ر جع إلى تثزله أنه ربش فقالا: ‏ نم کون ماذا؟ قفال: بو الهرج. 

۱ -ویهذا الاسناد عن محمد بن عثمان قال: حدّنتا ابن آبی خيثمة قال: خد ی زهیر 
بن معاوية, عن زياد بن علاقة وسماك بن حرب وحصین بن عبد الرحمن كلهم» عن جابر بن سمرة: 


ن سول الله ات دي إلنا عَسَرَ خَليفة. 


«روابات عامه در این‌که انمّه 2 دوازده نفرند» 

۱ -جابر بن سمرة می‌گوید: از رسول دام شنیدم که می‌فرمودند: 

بعد از من دوازده خلیفه خواهد بود که همگی از قریش هستند. 

وقتی که رسول دا به سمت منزلشان برمی‌گشتند. قریش آمده و خطاب به 
حضرت گفتند: بعد از آن چه می‌شود؟ حضرت فرمودند: هرج و مرح 

۸ 0 ۱ پس از من دوازده 


قفال بَفضهُم: الت الم قفاوا [فال کلم ین فریش. 

۲ -وبهذا الاسناد عن محمد بن عثمان قال: حدتنا ابن عود. عن الشعبي, عن جابر بن 
سمرة قال: 

در أن ايله فال: لازال ل هل هذا این با ِنْضَرُوْ على من ناواهم إلى اني عَشر 
خلبفة فجقل لاش یمرن رید رتم بیع تم آفهنهه فلت لأبي اؤ لاجي: شم 
فال؟ فقال: فالّ: کلم ين فُرنش. 

۳ -وبهذا الاسناد عن محمد بن عثمان قال: حدثنا أحمد قال: حدّننا عبید الله بن عمر 


قال: خد تا سلیمان بن آحمر قال: حدثنا ابن عون, عن الشعبی, عن جابر بن سمرة قال: 


[ذکر ]لِن النبی به قال 
ترد أل ذا لذبن بذْصَرُون علی مَنْ ناواهم إلى التي عَشَرَ خَلبفَة فجعلّ الاس 


من ویَقعدُونْ. 


یکی از آن جمع می‌گوید که از دیگران پرسیدم [رسول الله چه فرمودند؟ ] گفتند: 
حضرت فرمودند: همه آن‌ها از قریش هستند. 

۳ -جابر بن سمرة گفته است: پیامبر ا کرم فرمودند: همواره اهل این دین بر 
کسی که قصد سویی نسبت به آن‌ها داشته باشد پاری می‌شوند. تا دوازده خلیفه. 

[در زمان سخن گفتن حضرت]مردم در رفت و آمد و نشست و برخاست بودند که 
رسول خدا کلماتی را فرمودند که من نفهمیدم. لذا از پدرم یا برادرم پرسیدم: حضرت 
چه فرمودند؟ گفت: فرمودند: همه آن‌ها از قریش هستند. 

۶ 7 -با همین اسناد از جابر بن سمرة است که گفت: رسول خدا ًة فرمود: 
همیشه اهل این دین [توسط خلیفه خدا] عليه کسی که قصد [نابودی] آن‌ها راکرده باشد 
یاری می‌شوند [اين یاری] تا دوازده خلیفه به حق ادامه خواهد داشت. پس مردم در حال 
نشست و برخاست بودند [ونظم حاکم نبود بنابراین ] پیامبر کلماتی را ادا فرمود که من 


بحث در غیبت امام زمان(ع) TAY LEE ERE‏ 


بحث در غییت امام رم داما سس سس 

٤‏ -وبهذا الاسناد عن محمد بن عثمان قال: حدّثنا أحمد بن آبی خيثمة قال: حدئنا 
بحیی بن معین قال: حدّثنا عبد اله بن صالح قال: حدّثنا اللیث بن سعد. عن خالد بن يزيد. 
عن سعید بن ابي هلال, عن ربيعة بن سیف قال: كتا عند شفی الأصبحی, فقال: سمعت 
عبد الله بن عمر یقول: 

سمغت رول الط بَمُول: کون حَلفِي إلا عشر خليفة. 

۵ -وبهذا الاسناد. عن محمد بن عثمان قال: حدّثنا آحمد قال: حدّثنا عقان ویحیی بن 
إسحاق السیلحینی قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عبد الله بن عثمان عن آبی الطفيل 
قال: قال لي عبد اله بن عمر: يا أباالطفيل عد ائني عشر من بني کعب بن لوي, ثم یکون 
النقف والنقاف. 


سس 

آن‌ها را نفهمیدم. به پدر یا برادرم گفتم: حضرت چه فرمودند؟ او هم گفت: فرمودند: 
تمامی آن دوازده خلیفه از قریش هستند. 

٥۵‏ -با همان اسناد ربيعة بن سیف گفته که ما نزد شفی اصبحی بودیم که گفت: از 
عبدالله بن عمر شنیدم که می‌گفت: از رسول خداعٌ شنیدم که می‌فرمودند: بعد از من 
دوازده خلیفه خواهد بود. 

٦‏ / -وباز با همین سند از ابی طفیل [عامر بن وائله] که گفته: عبدالله بن عمر به 
من گفت: ای اباطفیل! دوازده نفر از فرزندان کعب بن لؤی ' را [به عنوان خلیفه رسول 
حداة] شماره کن که پس از آن زد و خورد ایجاد شده و مردم با شمشیر به سرهم 


می‌زنند [چون هرکسی دوازده نفر ذکر می‌کند و اختلاف شدید به وجود میآید] 


۱ وی از احداد پیامبر ات 


0 -وبهذا الاسناد عن محمد بن عثمان قال: حدّثنا (أحمد) قال: حدثنا المقدمي, عن 
عاصم [ين عمر] بن علي بن مقدام أبويونس قال: حدثني أبي عن فطر خليفة, عن أبي خالد 
الوالبی قال: سد ها جابر بن سمرة قال: 

ی 

ل ¿ قال: حدّثنا عبد الله بن > جعفر الرقی قال: : حدتنا 
عیسی بن يونس» عن مجالد بن سعید. عن الشعبي» عن مسروق قال: كتا عند ابن مسعود 
فقال له رجل: حدثکم نبیّکم کم یکون بعده من الخلفاء؟ فقال: نعم. وما سألني عنها أحد 
قبلك. وإّك لأحدث القوم سا سمعته یقول: 

کون بغي عدّة نقباء موس فال الل عزوجل ± «و یلا منم انى عشر تنب 


د 2 ج و سس سک سس تس هس رک 


۷ با همان اسناد از جابر بن سمرة است که گفت: از رسول خداع شنیدم که 
می‌فرمودند: همیشه این دین پیروز است و کسی که قصد نابودی آن را دارد به آن ضرر 
نمی‌زنده تا وقتی که دوازده خلیفه که همگی از قریش هستند قیام [به امامت ] کنند. 

۸ -با همین سناد از مسروق [بن اجدع بن مالک همدانی وفات ۶۳هق]است 
که گفت: ما نزد ابن مسعود بودیم که مردی خطاب به او گفت: آیا پيامبر شما خبر داده 
است که چند نفر خلیفه او خواهند بود؟ ابن مسعود گفت: بله با وجودی که تو 
جوان‌ترین قوم هستی امّا قبل از تو کسی از من این سوال را نپرسیده بود. من از پیامبر م 
شنیدم که همواره می‌فرمودند: پس از من به تعداد نقباء موسی 3 [خلیفه ] خواهد بود. 
خداوند تبارک وتعالی فرمودند. «از میان ایشان دوازده نقیب را برانگیختیم». ۱ 


۱. سوره مائده / آیه ۱۲. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) یا 


۹۸ -وأخبرني جماعة» عن آبی محمد هارون بن موسی التلعكبري قال: آخبرني 
بوعلی آحمد بن علی المعروف بابن الخضیب الرازي قال: حدّتتي بعض أصحابناء عن 
حنظلة بن زکر یا لتميمي, عن أحمد بن يحيى الطوسي, عن أبي بكر عبد الله بن آبي شيبة. 
عن محمد بن فضیل, عن الأعمش. عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: 

رل لیلج بضَحيقة ين عن اله على زشول ال ها نار حاتم ین ذقبه 
فقال له: ۱ اد الله تعالی را َلك التلام و مر آن تفع هذه الصْحيفة ای الجیب من 
هيك بدك شک ينها ول ام تنل بما فهاء قإذا تضی دفتها ی زعه کیک 
لو فا الی الآتحر واجداً ند واي 

قعل الب ما مر به فقك عَلِيْ ن ابي طالب 4 رها وَعَيلَ بما فيهاء ل نم دَفعها إلى 
لته قك خاتتة غيل بم فيه ذقتها نت إلى الحتين ب ثم فته تن إلى 
علي ناسین نم واحدا بعد واجد. ختی ينهي إلى آخرهم 24. 

٩‏ / ۸ از ابن عباس است که گفت: جبرئیل ا با صحیفه و مکتوبی از جانب 
خداوند بر رسول ال نازل شد که بر آن دوازده مهر از طلا وجود داشت. 

جبرئیل به پیامبر عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی به شما سلام می‌رساند و امر 
می‌کند که این مکتوب را به نجیب [و بهترین] اهلت پس از خود بسپار تا مُهر اول آن را 
باز کند و به آنچه که در آن نوشته شده» عمل کند. 

پس هرگاه مرگش فرا رسید. مکتوب را به وصی بعد از خودش بسپارد و به همین 
ترتیب هر کس به وصی بعدی بسپارد یکی پس از دیگری. 

پیامبر اکرم َل هم آنچه که مأمور بود انجام داد؛ علی بن ابی طالب اولین مهر را 
شکست و به آنچه در آن بود عمل کرد بعد آن را به حسن 38 سپرد. او هم مهر را باز 
نمود و به آنچه که در آن بود عمل کرد سپس به حسین 4# سپرد و بعداً حسین به علی 
بن الحسین [زین العابدین ] سپرد. سپس یکی پس از دیگری تا منتهی شود به آخرین 
ایشان لا 


٩‏ - وبهذا الإسناد عن التلعكيري, عن ابي على محمد بن همام, عن الحسن بن علی 
القوهستاني» عن زید بن إسحاق. عن آبیه قال: سألت أبي عیسی بن موسی فقلت له: من 
آدرکت من التابعين؟ فقال: ما آدري ما تقول ولكني كنت بالكوفة فسمعت شيخاً في 
جامعها یحدّث عن عبد خير قال: 

فال آمید رین ۵:: قال لي رَسُول الوك: يا علی! یت الزاشُون الْحَهدبُون 
الْمَْصْوبُون وم مِنْ ول أحَدَ عَشر إماماً وَأنْتَ. والحدیث مختصر. 

۰ وأخبرني جماعة, عن آبي محمد هارون بن موسی التلعكبري» عن محمد بن أحمد بن 
عبد الله الهاشمي قال: حدّثني أبوموسى عیسی بن أحمد بن عيسى بن المنصور قال: 

حَد وحن علي ِي محئ القنگري عن آبه مدب علي عَن أي علي بن 


ار 


رسي قن یه فوس نرق مق مه ن یه مد قلي عن أيه 


٩ / ۰‏ به همین سند از زید بن اسحاق. از پدرش که گفت: از عیسی بن موسی 
پرسیدم: آیا کسی از تابعین ' را دیده‌ای؟ 

گفت: من نمی دانم تو چه می‌گویی» لکن در کوفه بودم که شنیدم پیرمردی در مسجد 
جامع کوفه از عبدالخیر حدیث نقل می‌کند. او گفت: امیرالمؤمنین ا فرمودند: رسول 
خحدا ع به من فرمودند: علی جان! امامان هدایت‌گر هدایت شده که حقّ آن‌ها [ولابت 
و رهبری بر جامعه است] غصب می‌شود. از اولاد تو و یازده امام هستند و همچنین 
خود تو [که حقت غصب می‌شود.] حدیث کو تاه و مختصر شده است. 

۲۱ -ابو موسی عیسی بن احمد بن عیسی بن منصور گفته است: ابوالحسن 
علی بن محمد عسکری [امام هادی] از پدرش محمد بن علی [امام جواد]از پدرش علی 
بن موسی [آمام رضا] از پدرش موسی بن جعفر [امام کاظم] از پدرش جعفر بن محمّد 
[آمام صادق] از پدرش محمد بن على [آمام باقر ]از پدرش على بن الحسین 


۱. کسانی که رسول خدایٌِ را زیارت نکرده‌اند اما اصحاب حضرت را دیده‌اند. 


بحث در غییت امام زمان(ع) AOE eee eS ARs‏ 


سس سکس سس سس سس سس سس 


َل بن تین عَن بيه تین بُن علن هه فال: فال [لي] علي 4: : فال زشول الط: مَنْ 
ف آن یی اله-عزوجل- آمناً طهر لا بح الق ع کر توت ویو نيك الْحَسَنَ 
وَالْحُسَيْنَ وغل بُ الْحُسَيْنِ و محمد بُن علن وَجَعْقَر بن مُحَمّد وَموسی بن جَطفر وعلي بن 
موسی وَمحَتّدا ول و و الْمَهْدِيّ وهر ام 

کون في آخر الرَانِ قوم يتولونك با علِي نها س ولز أَحََهُم كان خیرا هم 
َو کائوا عون يؤر *وتك وود على الاباء ات والاخوة الاح واتِ وغلی 
شا رهم مرب ت صَلَو صلراث اله عللهز آَفَل السلرا: اوليك بخ بختدون تخت لواء الْحَْد 
تاور عن سیتاتهم یف رجام جرا بماکاوا يلون 

آمام سجاد] از پدرش حسین بن علی که سلام و صلوات خداوند نثار ایشان باد نقل 
می‌کند که امام على به ایشان فرمودند: : رسول خدا ل فرمودند: هر که دوست دارد 
خداوند را آروز قیامت] در حالی ملاقات کند که در امان بوده پاک و پاکیزه باشد 
وبزرگ‌ترین فزع و وحشت [روز قیامت] او را محزون و وحشت زده نکند. می‌بایست 
ولایت تو را بپذیرد و نیز ولایت فرزندان توء حسن وحسین وعلی بن الحسین 
و محمد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد وعلی 
وحسن ونهایتاً مهدی که آخرین آن‌هاست را بپذیرد. 

علی جان! در آخر الزمان قومی خواهند بود که تو را دوست می‌دارند [اهل ولایت تو 
هستند] و مردم [عامه] با آنان بدرفتاری می‌کنند. که اگر ایشان را دوست بدارند برایشان 
بهتر خواهد بود اگر آن‌ها [حتّ] را می‌دانستند. آنان تو و فرزندان تو را بر پدران 
و مادران و برادران, خواهران و بر طایفه و فامیل و نزدیکان خود مقدم می‌دارند. برترین 
درود و سلام خدا بر آن‌ها باد. 

آنان در زیر پرچم حمد [لوای مخصوص رسول خدا در قیامت آمحشور شده و خداوند از 


گناهانشان می‌گذرد و از پاداش آنچه که عمل کرده‌اند. درجانشان بالا می‌رود. 


روی محمد بن عبد اله بن جعفر الحمیری: 

١‏ -فیما أخبرنا به جماعة. عن أبي المفضّل الشیبانی (عنه). عن أبيهء عن محمد بن 
يحيی؛ عن احمد بن محمّد. عن ابن آبي عمير» عن عمر بن أذينة. عن آبان بن أب عیّاش. 
عن سليم بن قيس قال: سمعت عبد الله بن جعفر الطیار يقول: کنّا عند معاوية آنا والحسن 
والحسین لكك وعبد اله بن عباس وعمر بن أمٌ سلمة وأسامة بن زید. فجرى بيني وبين 
معاوية كلام فقلت لمعاوية: 


سمت زشول الط َقولٌ: نا الى بالمژمنین من آشهن أ م جي یبن آبي طالب 
أؤلى بالْمُؤْمِيِينَ ین اش ذا استشهد علی فالْحَسَن ی بالمژمنین من آنشیپن فاذا 


سس سرت ج ا ا ا 


«روایات خاصه [زشیعه] در این‌که امامان. دوازده نفر هستند» 

اقا آنچه که از طرف شیعه در این باب روایت شده است بیشتر از آن است که شمرده 
شود و ما فقط تعدادی از آن را ذ کر می‌کنيم. 

١‏ ۱ محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری به اسنادش از دو طریق به ابن ابی 
عمیر و ایشان نیز سند می‌رساند به سلیم بن قیس که گفته است: از عبدالله بن جعفر طبار 
[همسر حضرت زینب #ه] شنیدم که می‌گفت: من و حسن و حسین 92 و عبداله 
بن عباس و عمر بن ام سلمه و اسامة بن زید نزد معاویه بودیم که بین من و معاویه بحنی 
در گرفت» به او گفتم: من از رسول خداعل شنیدم که می‌فرمودند: من به جان مومنین 
نسبت به خودشان اولی هستم [یعنی اختیار آن‌ها با من است و صلاح آنان را می‌دانم ] 


بحث در غییت امام زمان(ع) TAV LES ees‏ 


تسس سس سس ن ڪڪ 


۳ 


ققى الع ای آزلی یی من أيهم قإذا اشنهتقَة ی این ای 
زین ین آشیهم وذ رکه با عم له مه نی آزلی بانمژیین ین مهم با 
قبي أ كيلإف عقر اما نشة ين لسن 

قال عبد الله بن جعفر: استشهدت الحسن والحسین وعبد الله بن عباس وعمر ابن 1 
سلمة وأسامة بن زيد فشهدوا لى عند معاوية. 

قال سلیم بن قیس: وقد سمعت ذلك من سلمان وأبي ذرّ والمقداد. 

وذکروا انهم سمعوا ذلك من رسول اله ل 

۲ -وبهذا الاسناد عن محمد بن عبد الله بن جعفر» عن آبیه, عن محمد بن آحمد بن 
یحیی» [عن محمد بن الحسین, عن أبي سعيد المصفري], عن عمروبن ثابت» عن أبي 


الجارود. عن آبی جعفر ا قال: 


و سس 

هر وقت علی شهید شد» حسن و بعد از او حسین اولی به مزمنین هستند و زمانی که 
حسین به شهادت رسید. فرزندش علی بن الحسین اولی به مؤمنین است. على جان! تو 
او را به زودی خواهی دید و درک می‌کنی. بعد از او فرزندش محمّد بن على اولی به 
مومنین است. 

آنگاه رسول دای امامت را تا دوازدهمین امام که نه نفر آن‌ها از فرزندان و نسل 
حسین هستند, تکمیل فرمودند. 

عبداله بن جعفر می‌گوید: من امام حسن وامام حسین نف و عبدالله بن عباس و عمر 
بن ام سلمة و اسامة بن زید را نزد معاویه به شهادت طلبیدم. آنان نیز به نفع من 
[و صداقتم در نقل حدیث ] شهادت دادند. 

سلیم بن قیس می‌گوید: من این روایت را از سلمان وابی‌ذر و مقداد هم شنیده‌ام 
و همگی گفتند که از رسول خداع شنیده‌اند. 

۲ ۰۲ با همین اسناد و از ابی الجارود نقل می‌کند که امام باقر 32 فرمود: 


۳ 
۳ 
7 


وَأحَدَ حَد عَشَرَ من ولي وَألت با علي ژر الازض -أعني 


وهیب بن حفص, عن عبد اله بن القاسم. عن عبد الله بن خالد. عن أبي السفاتج» عن جابر 
بن يزيدء عن آبي جعفر 1ء عن جابر بن عبد اله الأنصاري قال: 


0ق 


دخلت علی فاطمة با وبين يد بها 217 فیه] ا السا من ولدها؛ فعَدَدت ۳ 


وس ی" یه 


عقر ونما رهم یقن محمد ومع 
۶ -وأخبرني جماعة. عن عدّة من أصحابناء » عن محمد بن یعقوب. عن علي بن ابراهیم بن 

7 » عن سعید بن غزوان, عن أبي بصير» عن آبی جعفر + قال: 
یکون عة یب لین تاسغهم قاْهُم. 

سس سس 


رسول خاء فرمودند: علی جان! من تو ویازده نفر از اولاد تو زر زمین هستیم؛ 
یعنی میخ‌ها و کوه‌های زمین هستیم. خداوند تبارک و تعالی به وسیله ما زمین را از 
این‌که اهلش را از بین ببرد محکم کرده است و وقتی که دوازده امام از اولاد من رفتند. 
زمین اهلش را فرو خواهد برد و به اهل زمین مهلت داده نمی‌شود. 

۳ هم جابر بن يزید جعفی از امام باقر ا و ایشان از جابر بن عبدالله انصاری 
نقل فرمودند که گفت: به محضر مبارک حضرت فاطمه زهراءة رسیدم. درحالی که 
مقابل ایشان لوح و صحیفه‌ای بود که اسامی اوصیای رسول خدایِ از میان اولاد آن 
حضرت در آن بود. اسامی را شمردم. دوازده نام که آخر آن‌ها قائم بود. سه نام از آن‌ها 
محمد و سه نام هم علی بود. 

۶ 7 -ابو بصیر از اسام باقر 19 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: بعد از 
حسین ‏ امامان نه نفر هستند که نهمین آن‌ها قائم آن‌هاست. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) TANE eS AAR‏ 


۵ -محتّد بن عبد اله بن جعفر, عن آبیه, عن محمّد بن عيسى» عن محقّد بن الفضيل. 
عن أبي حمزة, عن آبي جعفر 4 قال: 

تا آزسل مُحکد آ٤ا‏ إلى الج ای عاق کان ِن خد إا قر وَصِباء منم 
تن قتا وم قن هي کل وی جَرث به تاذ ين بغي شحكر عا 
على َة ؤصِياءِ عیسی إلى مُحَمَء 4# وكالوا إلتي عشر وکا یر المَزمنین على َة 
الَْییح. 

۷ -عنه عن آي الحسین. 

وأخبرني جماعة,عن ا اتلعکبري عن ای الحسین مد بن جعفر الأسدی, 
عن سهل بن زياد الآدميء عن الحسن بن اعباس ؛ بن الحریش الرازي, عن آبي جعفر 


اَن آمیر امین قال لابن عَبَاس: إن يله القذر في كل تة واه رل فِي تلك الیل 


1 


مر التق ولذیت الأشر ولاه غد زشول الط 


۵ ابو حمزه از امام باقر ا روایت می‌کند که ایشان فرمودند: خداوند متعال 
محمد را به سوی همه جن وانس [برای هدایت ] فرستاد و بعد از ایشان دوازده 
وصی قرار داد. بعضی از ایشان قبل از ما بودند و بعضی دیگر هنوز نیامده‌اند. وبه 
همانند سنّت اوصیای عیسی تا محمّد است که دوازده نفر بودند و امیرالمژمنین ۶ 

-حسن بن عباس حریش رازی از امام جواد 3 نقل کرده که امیرالم منین 1# 
به ابن عباس فرمودند: : در هر سال شب قدری هست و در آن شب. امر سال نازل 


می‌شود. و برای ار ین امر متولیانی د پس از رسول خداء َه وجو د دارند. 


قل ب :تن وق وأع رین طلبي ی عفن 

۷ محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن آبیه, عن أحمد بن هلال العبرتائی» عن 
ابن آبي عمیر, عن سعيد بن غزوان, عن آبي بصیر, عن آبي عبد اله ڳا قال: 

فا رف الو في حدیث له - إن الله اتاز مق لاس ابا وتا من الأنبياء] 
ال اختاني یال اما بتي غلا تابن امن لین واختار من 
الْحُسَيْنِ الوصا تامهم قائمهي وه ظاهرْهُم وباطنهم. 

۰۸ وأخبرني جماعة عن ابي جعفر محّد بن سفيان البزوفري» عن أي علي أحمد بن 
إدريس وعبد الله بن جعفر الحميري, عن أي الخير صالح بن أبي حماد الرازي والحسن بن ظريف 
جميعاًء عن بكر بن صالح, عن عبد الرحمن بن سالم» عن أبي بصير» عن أي عبد 44 قال: 

نایم ان ره پیز جوز E‏ 


علیْك أن 


ن لو بك فك عنها؟ 


ابن عباس عرض کرد: آن‌ها چه کسانی هستند؟ 

حضرت فرمودند: من و یازده نفر از نسل من که همگی محدث هستند [ملائکه با 
آن‌ها هم کلام شده و سخن می‌گویند]. 

۷ ابو بصیر از امام صادق + نقل می‌کند که حضرت فرمودند: پیامبر اکرم 6 
در حدیتی فرمودند: خداوند متعال از میان مردم انبیاء و پیامبران و از میان ایشان مرا 
اختیار فرمود و از (برای) من علی را و از علی» حسن و حسین راو از حسین. جانشیان (مرا) 
اختیار و انتخاب فرمود که نهمین ایشان قائم آن‌ها است و او ظاهر و باطن آنان است. 

۸ -ابو بصیر از امام صادق:48 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: پدرم محمد 
بن علی امام باقر مه به جابربن عبدالله انصاری فرمودند: با شما در مسأله‌ای کاری دارم. 


هر وقت خلوت کردن با تو راحت شد می‌خواهم از تو سوالاتی بپرسم. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) Eee ae‏ 


فال َه جابڙ: في أي لفات ت حيبت فخلا به ی فی بَعْض ات 


۳ 1 5 1 ع ۳ 1 

ال آه: یا جابر! آخبزني عَنٍ الوح الذي رأة فی ید ی فاطمةیهه وما أَخبَرئك به 
ی بت الم موب 

فقال جابز: ی ی شول اللو فهتاتها 


باقع این ند ورنث في يدها لوحا خضر فظتنث أن مد ده وَرَأَنْتٌ فیه کتاباًآض 
قلت لها بآبي وَأتي تا اة رول الا ما هذا لزع 
ققاّث: هذا ال دا اله زوج إلى رول ال فيه إن م بي شم بغي واسم 
راء الأَْصِياءِ من ولي فآغطانیه أي ليشرّني بذلك. 


جابر عرض کرد: هر وقت که شما بخواهید. پس در وقت مقتضی پدرم با جابر 
خلوت کرده و فرمودند: ای جابر! از لوحی که در دست مادرم فاطمه هه دیده‌ای و آنچه 
راکه مادرم در مورد محتویات آن لوح مکتوب به تو گفته» به من خبر بده؟ 

جابر عرض کرد: به خدا قسم در زمان حیات رسول خداءٌ و زمان تولد امام 
حسین 3 برای عرض تبریک به محضر حضرت زهرا :9 مشرف شدم لوح سبز رنگی 
را در دست ایشان دیدم. گمان کردم زمرد است. ديدم در آن لوح نوشته سفیدی بود که 
مثل نور خورشید می‌درخشید. 

عرض کردم: پدر و مادرم به فدای شماء ای دختر رسول خدا2#! این لوح چیست؟ 
حضرت فرمودند: : این لوحی است که خداوند عرّوجل به رسول الم اهدا کرده است. 
در این لوح نام پدرم» همسرم فرزندانم و نیز اسامی اوصیایی که از اولاد من هستنده 


وجود دارده پدرم این لوح را به من عطا کرده است تا مسرور و خوشحال شوم. 


فال جابر: یه اَمَك فا فاطمة یه ره اشتنسشله خته 

فن ی قل تك با جا آ نرق له تنه ّ 

فمشی فعه آبي حتی التهن إلى رل جابر فرح ابي َحيقه ین رق وفان: ي جابز! 
ار في کتابك را لا علیت 

فَظ 2 کک حَرْفاً 


ي هکدا ران في لح مکتوباً: 
بش ادا شن و ازم هذا تاب ین الله یز اكيم ِمَمٍّ لَه وَنوره وشفیره 
وججابه وب ترل به اوح الامین من عند رب العالمین: 


جابر به امام باقر عرض کرد: مادرتان آن لوح را به بنده دادند و پس از قرائت. از 
روی آن نسخه برداشتم. 
پدرم امام باقر د به جابر فرمودند: ممکن است آن را به من نشان بدهی؟ 
عرض کرد: بله. پدرم همراه او رفت تا به منزل جابر رسیدند. آن‌گاه پدرم صحیفه‌ای 
را که از پوست نازک بوده بیرون آورده و فرمودند: جابرا تو به نوشته‌ای که همراهت 
هست نگاه کن تا من برای تو بخوانم. پس جابر به نسخه خودش نگاه کرد و پدرم 
[نسخه خودش را] قرائت کرد. حتی یک حرف هم اختلاف نداشتند. 
جابر گفت: به خدا قسم من همین گونه ديدم که در لوح نوشته شده بود. 
متن لوح فاطمه نها 
به نام خداوند بخشندة مهربان 
این کتابی است از جانب خداوند عزیز و حکیم به محمد که پیامبر و نور 
وسفیر و حجاب و دلیل اوست وروح الامین [جبرئیل ]از طرف 
پروردگار عالمیان به او نازل کرده است: 


بحث در غیبت امام زمان(ع) TE‏ 


ج“ الا ال ا د 


َظَم با مُحَمَد آنمايي اشک تما نشمايي ولا جحد آلائيء اي ا ال لاله إلا آنا فاصم 
الْجبارین وَمدیلٌ العظلومین وین ال ایآ الا إل 


٤ E 


خاف یر عذلي ده قدابا لا أَد ده آَحَد 


اي آم آبعث تیا فکملث یه والقضث مده لا قلت له يا وَإني فك علی 


الأنياء وفضلث وصیّت علا على ااذ صیاء وَأ رمت بلیك بده وَس بطيك الْحَسَنِ 


۳ 


والخسین. فجَعلت حتناً معدن عليي بَعْد اقضا قضاء مد بيه وَجَعَلْتُ خسیناً خازن علْمي 
۳ رنه بالُهادَة وت له بالسَعادة و هو آفشَل من اشتشهد ارف الشهّداء درجة 


ده و و دح مت جر 
ای محمّد! نام‌های مرا بزرگ بدار, و سپاس‌گزار نعمت‌هایم باش و آن‌ها 
را انکار نکن همانا فقط من خدایم که غیر از من خدایی نیست. در هم 
شکننده ستمگران ودادرس مظلومان. و پاداش دهنده روز قیامت می‌باشم. 
من خداوندگاری هستم که خدایی جز من نیست. هر که اميد به غير فضل من 
دارد و از غیر من بترسد. او را چنان عذاب کنم که هیچ کسی از اهل عالم را 
اینگونه عذاب نکرده باشم. پس فقط مرا عبادت کن و بر من توکل نما. 
من هیچ پیامبری را مبعوث نکردم که دورانش تکمیل و مات عمرش 
سپری شده باشد. مگر این‌که برای او وصی فرار دادم. 
من خودت را بر تمام انبیا فضیلت و برتری دادم و وصی توء علی را هم 
بر تمام اوصیا برتری دادم و تو رابه دو سبط و نوه‌ات حسن و حسین پس 
از علی گرامی داشتم. پس حسن را پس از زمان پدرش معدن علمم قرار 
دادم و حسین را خزانه‌دار علمم قرار داده و او را به وسیله شهادت گرامی 
داشتم وامر او را به رستگاری و سعادت ختم کردم او بالاترین کسی 


است که به شهادت رسیده است و رفیع ترین و بلندترین درجه شهدا از 


۳ و ۳ ود ۳ ۳ 
جَعلت كلمي الاقة مَعَهُ وحجتی البالِعةَ عند پعثرته أثیب وأعاقت؛ 

ره ۰ ی یدیع توق ا را ٩‏ ای 

وم عَلِيّ مد العابدین ورین َلياءالماضین وان ثبيٌجَدّه مود مُحََد الباق باق 


لهي وان متي میهتك تبون في جفقر, الوا یه کارا علي حَن ال نی 
کر عثوی جفقر ره في آنيایه وأنصاره وآزلازه 

الج ده نة عنیاع عنقس لان خبط فزضي لا ينطع وَحْجَتي لا تشفن و آزيياني 
اون الا وم جَحَڌ واجدا فد جَحَڌ نفتتي ومن غير آي ِن کتابی فقد رئ 
۳ ۰ راو 


عَليّ وبل لُفترین الجاجدین ند انفضا مد عي موسي وحبيبي وَخيرتي. 


آن اوست. که کلمه تامه خودم را با او قرار دادم وحجّت و دلیل آشکار 
خود را نزد او قرار دادم و به وسیله عترت واهل بیت او ثواب داده 
و مجازات می‌کنم. 

اوّل آن‌ها علی است. سرور عبادت کنندگان و زینت اولیای گذشته 
و فرزندش محمد باقر 1 شبیه به جدش محمود. شکافنده علم و معدن 
حکمت من است. به زودی شک کنندگان در امامت و ولایت جعفر هلاک 
می‌شوند؛ رد کننده بر وه رد کننده بر من است. قول حق از ناحیه من 
است» جعفر را گرامی می‌دارم واو را به شیعیان و یاران و دوستانش 
خوشحال می‌کنم. بعد از او فتنه ظلمانی به وجود می‌آید. اما خط مشبی 
دين من قطع نمی‌شود [اشاره به فتنه واقفیه وناووسیه دارد که در همین 
کتاب بررسی شد] و حجّت من مخفی نمی‌ماند. و تحقیقاً اولیا و دوستان 
من شقی [وگمراه] نمی‌شوند. بدانید اگر کسی یکی از آن‌ها را انکار کند 
نعمت من راانکار کرده است. و اگر کسی یک آیه از کتابم را تغییر دهد بر 
من افترا زده است. وای بر افترا زنندگان و انکار کنندگان, وقتی که مدت 


عمر بنده و حبیب و برگزیدة من موسی. به اتمام می‌رسد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) E E‏ 
حت لر کت رالا ا 


لب بلتاین مُكَڏبُ كل آزيانی وغل ولتي وناصري تن اصع له أعُباءَ 
وت ۳ VR 4 9 e‏ ۵ . و ۰ ۳ ا 9 
روف بالاضطلاع بهاء یله عفر يث مُستکبو بُذفِنْ في الْعديتة التي نها اد الصالج 

اه ت کنیع a a‏ و کی ۰ و 82۱۰ س 
حَقَ الْقَوْل متی لاقرّن غیِتیه بمحَمّد انه وخلیفته ووارثٍ علمه فهو معن عليي ومرضع 


سس ۳ ۳۳ 1 اس مه ماه ود زر 29۶ و ۶ شرا و 
سري وی على للّی, جَعلث اجه واه وق في تنیین أل ین أهل ی کم قذ 
شتزجیوا لتاز تم بالسعادة لایه عَلِيَ ولي واصري والشَاهد في علفي وأيبيي عا 

01 ۳1 1 ت‎ e * 5 ۳1 

۶ و 


w~ 40 0‏ ت ا 2 1 گر 
ويي آخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لمليي الحَسَنِ. 
م كمل ذلك باه رخا مایب عله کمال موس وَبَهاءُ یبسن وََبر وب 


همانا تکذیب کننده هشتمین آن‌هاء تکذیب کنندۀ همه آن‌ها است. علی 
ولی و یاور دین من است. او کسی است که سنگینی بار نبوت و توان 
حمل آن را به او دادم. دیو متکبری او را می‌کشد. در شهری که بنده صالح 
آن را بناکرده و کنار بدترین خلق من دفن می‌شود. 
قول حق از من است» دو چشم او را به پسرش» خلیفه و وارث علمش 
محمّد. روشن می‌کنم. او معدن علم من و محل سر و حجّت من بر خلقم 
می‌باشد. بهشت را جایگاه او قرار داده و او را درباره هفتاد هزار نفر از 
اهل بیتش [ممکن است از ذراری حضرت و یا حتی از شیعیان ایشان 
باشد] که همگی مستحق اتش جهنم هستند. شفیع فرار دادم و برای 
پسرش علی عاقبت به خیری و سعادت را قرار دادم. او که ولی و یاور 
دین من است و شاهد در خلقم و امین بر وحیم است. دعوت کننده به 
راهم و خزانه‌دار علمم حسن را از او به وجود آوردم. 

۳ سپس این نعمت را به فرزند حسن که آرحمة للعالمین است؛ کامل 


می‌کنم» برای او کمال موسی و جمال عیسی و صبر ايوب خواهد بود. 


یل آبني في مان ویتهادی ِ ٍِِ روش الَرل ونم > فیفتلون 
یرفن ولو خائفین مزعویین وجلین؛ د طبض پدمائهم ویفشو الیل وَالرنة 
في نان ولیک آزينيحق بهذت کت ناه خلس یز كيف از ل ورف 
الآصار الغلا وليك علنهز صلزاث ين رهز و رخعة و یت هه تون ۱ 

ی وت زار ریس سر هورق رس 
لكفاك. فصنه الا عن آهلد. 

۹ -وأخبرنا جماعة, عن التلعكبري, عن آبي عليأحمد بن علی الرازي لأيادي 
قال: آخبرني الحسین بن علي عن علي بن سنان الموصلي العدل. عن أحمد بن محتد 
الخليلي. عن محمد بن صالح الهمداني» عن سليمان بن أحمد. e‏ 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر, عن سلام قال: سمعت آباسلمی راعي النبي ا يقو 
وت وس جح ي 3 و 

به زودی اولیای من در زمان [غیبت ] او خوار می‌شوند. سرهای آن‌ها را 
می‌کوبند؛ همچنان که سرهای ترک و دیلم را می‌کوبند. دائماً با کشتار 
و آتش و ترس ورعب ووحشت همراه هستند وزمین با خون آن‌ها 
رنگی می‌شود. در بین زن‌های آن‌ها ناله و گریه و زجّه ظاهر می‌شود. آنان 
حقیقتاً اولیای من هستند. به واسطه آن‌ها هر فتنه ظلمانی را دفع می‌کنم 
و به وسیله ایشان زلزله‌ها و دگرگونی‌ها را از بین می‌برم. 

«آن‌ها کسانی هستند که صلوات و رحمت و مغفرت پروردگارشان برای 
آن‌ها است و ایشان هدایت شدگانند» ۱ 

عبدالرحمن بن سالم گفته است: ابو بصیر به من گفت: اگر در زندگی دنیا هیچ حدیثی 
نشینده‌ای بجز این حدیث. تو را کفایت می‌کند. پس آن را بجز از اهلش حفظ کن. 

٩ ۱‏ -سلام [بن ابی عمرة] گفته که از ابا سلمی چوپان پیامبر ل شنیدم که 


. سوره بقره/ آیه ۱۵۷. 


بحث در غبیت امام زمان(ع) ی DIOS‏ 


دا تسه 


سم اة أ 


میفث سول ال NE‏ يله شري بي ای السّماء فال الزیژ جَلّ :هن 
ور یه من هل ۰ صدفت. 

با تدم خَلَفت لمیت؟ فلث: ید 

فال: : علي بن آبي طالب :14 فلْ: عَم يا رب. 

قال: : يا شحكد! یالط على از اطلاعةً فاخترئت بلقت فََفث لَك اشماً من 
“م ڪڪ م طلغت الَانية 


شترث ينها علا وتقفث له اما من شمائيء فان الى وَهز عَلِّ. 


ا 

می‌گفت: رسول خداملٌ می‌فرمودند: شبی که به آسمان برده شدم. خداوند تبارک 
و تعالی فرمود: «پیامبر به آنچه که پروردگارش به او نازل کرده است ایمان آورد». 

عرض کردم: دو شۇ مان فرمود: راست گفتی. 

ای محمّد! چه کسی را برای امّتت جانشین خودت قرار دادی؟ 

عرض کردم: بهترین آن‌ها را 

فرمود: علی بن ابی طالب را؟ 

عرض کردم: بله» ای پروردگارم. 

فرمود: ای محمّد! من به زمین [و اهل آن] توجه [و عنایتی ]کردم و از میانشان تو را 
انتخاب کردم و برای تو نامی از نام‌های خودم برگزیدم [نام تو رااز نام خودم گرفتم] پس 
هر کجا من یاد شوم تو هم همراه من یاد می‌شوی؛ پس من محمودم و تو محمل. سپس 
بار دیگر [به زمین و اهلش] توجه کردم واز میان آن‌ها علی را اختیار کردم و برای او هم 


۱. سوره بقره /آبه ۸۵ 


با محمد 1 
وَعرَضت ولانتکم علی هل اسَماواتِ وَالأرْضِينَ من ن¿ قبلها کان عِنڍي ین الْْیییَ وَمَنْ 
جَحَدها کان عِنڍي من الکافر ین. 

با مخز ندا ین باوي بدني عتی ينطع زتجیز بل ال ابلی, ‏ آتانی 
جاجداً بتکم ما عقت لَه عتی یر پولاتیکم. 

با مق أَْب أن تاش فلت عم يا رب. فقال: لت عَنْ يمين العزش. 

قت قذا ا بعلي وفاطتا والْختن وَالْحْتَیْن وغلي مخ وَجَعفر وَمُوسى علي 
وَمُحَمّ وغل وَالْحَسَنِ والتهيي: 24 في محضاح من ور ر فیام لو هي فی يط 
کاله کب دی 
مس سس سس 
ای محمّد! منء تو وعلی و فاطمه و حسن و حسین را از شبح و شمایل نور خودم 
خلق کردم و ولایت شما را بر اهل آسمان‌ها و زمین‌ها ارائه کردم پس کسی که ولایت 
شمارا پذیرفت در نظر من از مؤمنین است و کسی که ولایت شما را انکار کرد, در نظر 
من از کافران است. 

ای محمّد! اگر بنده‌ای از بندگانم آن قدر عبادتم کند تا این که بند بندش از هم جدا 
شود و مثل مشک خشک و پوسید؛ بیابان شود بعد آروز قيامت ] در حالی [به محضر 
من]بباید که منکر ولایت شما باشد تا اقرار به ولایت شما نکند او را نخواهم بخشید. 

ای محمّد! دوست داری آن‌ها را ببینی؟ 

عرض کردم: بله» ای پروردگارم. 

فرمود: به سمت راست عرش تو جه کن. تو جه کردم و دیدم که علی و فاطمه و حسن 
و حسین و على و محمد و جعفر و موسی وعلی و محمد وعلی و حسن ومهدی در 
دریای کم عمقی از نور ایستاده ونماز می‌خوانند. و مهدی در وسط آن‌هماست و مثل 
ستاره درخشان می‌ماند. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی اه a‏ 


بحت در غیبت امام را دا سس سس 

فقال: با مُحَمّد! هژّلاء الْحُجَح وَهذا الا رین یزنگ. 

با مُحَمَد! وري جال َه اجه الوا لوليائي الم ین أغدائي. 

۰ _وروی جابر الجعفي قال: سألت آباجعفر 4 عن تأ ويل قول الله عزوبل«ن عِدَة 
اهر عند اله اثثا عشر هرا في کتاب الله زج لاب الأزضَ ينها را 
حرم ذلك الدَينْ لبم لا تظلِمُوا فیهِن 5 نُسکم» قال: ف س فش سودي ادا ثم قال: 

با جاب نا ال قه جَدّي ول لو وَشهوژها نا عشر هرا فهر هر یر امین 
ول ول ابي جنر اه فوسن اليه عل اب مک اه عل إلى یه تن إلى 


اه محكد لهادي التهيي انا عقر اممً حح الو في له اوه على وخبه وجلیه. 


ای محمّد! اینان حجّت‌هایی خدایند واين منتقم از عترت تو می‌باشند. 

فرمود: ای محمدا به عرّت و جلالم قسم که او حجّت واجبه برای اولیای من است 
[اطاعش برای اولیاء الله واجب است] و از دشمنانم انتفام خواهد گرفت. 

۰ -جابر جعفی گفته است: از امام باقر8؛ پیرامون تأویل این آیه قرآن سؤال 
کردم که می‌فر ماید: «همانا عدد ماه‌ها نزد خدا [که به حساب حق و صلاح خلق است ]در 
کتاب الهی دوازده ماه است. از آن روزی که خدا آسمان و زمین را آفرید. از آن دوازده 
ما چهار ماه آن حرام خواهد بود. این است دستور دین استوار و محکم. پس در آن 
ماه‌ها تعدی و ستم در حقّ خود ودیگران نکنید». ' آن‌گاه حضرت نفس عمیقی کشیدند 
یا آه بلندی کشید] بعد فرمودند: ای جابر! اما سال» پس جد ما رسول خداست و ماه‌های 
آن دوازده ماه هستند و عبارتند از: امیرالمژمنین [امام حسن و امام حسین و امام سجاد] 
تا می‌رسد به من و می‌رسد به پسرم جعفره و پسرش موسی و پسرش علی و پسرش 
محمد و پسرش على و پسرش حسن و به پسرش محمد که هادی مهدی است. دوازده 


امام که حجّت‌های خدا در میان خلق خدا بوده و امین بر وحی و علم الهی هستند. 


۱. سوره توبه /آیه ۳۶. 


ور الم این هم لین ليم أرتعة مهم عبِی 
مير امین وأبي عَلي بُن الْحُسيْنِ علي بن موسي وَعَلي بن محمد چ فالافراز بهؤلاءِ هر 
این لقم تلا تیش هن که آي ریز جیبا توا 

١‏ -آخبرنا جماعة. عن أبي عبد لله الحسين بن علي بن سفیان البزوفري, عن عل 
بن سنان الموصلي العدل, عن علي بن الحسین, عن أحمد بن محمد بن الخلیل, عن جعفر 
بن أحمد المصريء » عن عه الحسن بن علىّء عن آبیه. عن آبي عبد اله جعفر بن محمد عن 
أبيه الباقر عن آبیه ذي الثفنات سيد العابدین. عن آبید الحسين کی الشهید. عن آبیه 
أمير المؤمنين ج قال: 

فال رول ال في یل الي کانث فبها فا - لعل : 

يا لسن أحضِز صَحِيفة َو 
r‏ 

و چهار ماه محترم که دین مستحکم هستند. چهارتن از آن‌ها هستند که با یک نام 
خارج شده‌اند و عبارتند از: علی امیرالمؤمنین و پدرم علی بن الحسین و علی بن موسی 
و علی بن محمد [امام هادی ]4. پس اقرار به ولایت اشن چهار امام همان دين 
مستحکم است. «پس در مورد ایشان برخودتان ظلم نکنید» یعنی به همه آن‌ها معتقد 
باشید تا هدایت شوید. 

٩ ١۱‏ امام صادق از پدرش امام باقرء از پدرش صاحب پینه‌ها' [آمام سجاد] 
آقای عبادت کنندگان. از پدرش حسین شهید پاک و طاهر. از پدرش امیرالمؤمنین بود 
نقل می‌فرماید: رسول خحدا ا در شبی که از دنیا رفتند. به على فرمودند: 
ای ابا الحسن! ورق و جوهری آماده کن. 


|. ثفنات جمع فن است؛ یعنی پینه. ثفنت يده = یعنی دستش پینه بسته بود وبه این جهت امام سجاد را صاحب 


ثفنات می‌گویند که به سبب کثرت سجده وعبادت. مواضع سجده حضرت پینه بسته بود. 


بحث در غیبت امام زمان( 


دس تسس سس سس ڪڪ 


فا ول ال ريت عتی التهی إلى هذا التزضع ففال: 

يا !ایکون بعد بدي انا عشر افاماً وین بهم الا عشر هیا 

فلت يا عم اول اي م عشر إماماًء تال الله ل تعالی في سمائه: لا ری 
یر زمیج لین الأكبر وافاژوق الأَعظَم الأو الیل صح فذه الأشماءُ 
لوخد عَيْرك. 

با عل آنت وصبی غلی آخل ټيتي حَيهم متهم وَعَلى نسائي؛ تن نها قيئني دا 
وت متا أا تريء يلها م ترني ول رها في َرصة اهنت عليقني على تب 


حضرت وصیتشان را به امیرالمؤمنین 4# املا فرمودند تا این‌که به اینجا رسید: 

علی جان! به زودی پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن‌ها دوازده مهدی» 
و تو اولین نفر از دوازده امام هستی. خداوند تبارک و تعالی تو را در آسمانش» علی 
مرتضی و امیرمومنان و صدیق اکبر [تصدیق کننده بزرگ پیامبر ]و فاروق اعظم [به 
وسیله توء بین حق و باطل فرق گذاشته می‌شود] و مأمون و مهدی نامیده است واین 
اسامی برای احدی به جز تو صحیح نیست. 

علی جان! تو وصی من و سرپرست اهل بیتم هستی چه زنده و چه مرده آنان 
و همچنین بر زنانم وصی من خواهی بود. پس هر کدام را که در عقد ازدواج من باقی 
گذاری فردای قیامت مرا ملاقات می‌کند. و هر کدام را که تو طلاق بدهی من از او بیرازم؛ 


۳ ا ۲ ۳ 7 ۳۹ 9 ۳ 
و در قیامت نه مرا می‌بیند و نه من او را می‌بینم. تو پس از من جانشین و خلیفه‌ام بر امتم 


۱. یکی از اختصاصات پیامبر اکرم ی این است که زنان رسول خداعٌْ پس از ایشان نمی‌توانستند به عقد ازدواج 
کسی درآیند وهمچنان همسر حضرت بودند و با مرگ پیامبر ازدولج آن‌ها قطع نمی‌شود. . چرا که مرده یا زنده پیامبر یکی 
است وفرقی نمی‌کند واز طرفی حرمت رسول دا ایجاب می‌کند که این‌گونه باشد. . لذا امیرالمژمنین ا پس از رسول 


خدا وطبق وصیت حضرت. سرپرست زن‌های رسول خداعِ بودند. 


دا حضرئك الوفاةفسنها إلى ابي الحََنٍ ابر الوصو فَإذا عضرنه فا نها ری 
نی الْحتین شید ار كى الول فإذا حَضَرَنة فا فلیتتنها إلى ابن سید الْعابدِينَ ذِي 
تاغل فا عضر له ارفا تیه إلى له مت ابقر قذا حضول الَف تین 
ناه جر الصادقي إذا رل الوا نها إلى اه شرتی الکانم اذا ذا خضرته 
لا لین یلع الرصا ذ حر لوف يمتها إلى [ شعت خر یه نی 
فاذا إذا حَضَرَلة الفاة ينها إلى یه علي التاح؛ اذا حضر ته الؤفاة نها إلى انه 
تن اضر نا يمتها لن إو حك مُحَمَّد المْسْتَحفظ من آل محمد محمد بو 
فذلك انا عشر اما مأ م كرد ین ده و هيبا ذا حر لوف يتنه 


٩۹۰۰‏ سسس 


هستی. زمانی که وفات تو رسید وصایت و جانشینی مرا به پسرم حسن که نیکوکار 
ورسیدة به حق است تسلیم کن. زمان مرگ او که فرا رسید آن را به فرزندم حسین, پاک 
وشهید بسپارد. و وقتی که وفات او فرا رسید آن را به فرزندش آقا و سید عبادت کنندگان 
و صاحب ثفنات «علی» واگذار نماید. و هرگاه زمان فوت او رسید آن را به فرزندش 
محمد باقر تسلیم کند. و زمانی که مرگ او رسید آن را به پسرش جعفر صادق بسپارد, 
و آنگاه که مرگ او فرا رسید به فرزندش موسی کاظم واگذار کند. و وقتی که مرگ او فا 
رسید به فرزندش علی «رضاء تسلیم کند. و زمانی که وفات او رسید آن را به فرزندش 
محمد ثقه «تقی» بسپارد و زمانی که مرگ او فرا رسید آن را به فرزندش علی «ناصح؛ 
واگذار نماید. وزمانی که مرگ او رسید آن را به پسرش حسن «فاضل» بسپارد. و زمانی 
که مرگ او فرا رسید آن را به فرزندش [محمد] که حافظ شریعت و آل محمد است بسپارد. 

این دوازده امام بو بعد از ایشان دوازده مهدی خواهد بو پس وقتی که زمان 


رحلت امام دوازدهم رسید. وصایت و جانشینی من را به فرزندش که اولین و برترین 


بحث در غییت امام زمان(ع) ea‏ هه TT LE‏ 


بحث در عبنت هد سس 


الایت المَهْدِيَ هر اول امین 

۲ - وأخبرني جماعةء عن عدة من أصحابناء عن محقّد بن یعقوب. عن أبي علي 
الأشعري عن الحسین بن عبد اه عن الحسن عن موسی الخشَاب عن الحسن بن سماعة, 
عن على بن الحسن بن رباط Eo‏ قال: 

سینت آباجفقر ند بقُول: الا عََر الإمام ین آل ۶ محمد کلم مُحَدَتْ [ين] ود ول 
ال رون( إن آبي طالب فرشول الل وید تا الوالدان. 

۳ -وبهذا الاسناد. عن محمّد بن یحبی» > عن محمد الحسين» عن مسعدة بن زیاد. عن 
أبى عبد الله 4 ومحمّد بن الحسينء . عن ابراهیم بن بي يحيى المدني. »عن ابي هارون 
العبدي, عن أبي سعيد الخدري قال: كنت حاضراً لا هلك أبوبكر واستخلف عمر أقبل يهودي من 

مقربین است تسلیم نماید. واو سه نام دارد» یک نامش مانند نام من است» و نام 
دیگرش مثل نام پدر من است و آن عبدالله و احمد است و سومین نام او مهدی خواهد 
بود و او" اولین مؤمنان است. 

۲ -زرارة [بن اعین ] گفته که از امام باقر ا شنیدم که می‌فرمودند: دوازده 
امام از آل محمد همگی محدّث بوده واز اولاد رسول خداعة و علی بن ابی طالب کا 
هستند. پس رسول خدا و علی :9 پدران آن‌ها هستند. 

۱۱۳/۳ -مرحوم کلینی با دو سند متصل از امام صادق 18 و سپس ابسوسعید 


۱. از حیث درجه و مقام ایمانی. 
ز تیه مالک تن ستان ان اصحاب پیامبر اکرم و امیرمزمنان نك بود. امام صادق 12 در حقش فرمودند: حقاً که این امر 


(مذهب مقس تشیع) نصيب ابوسعيد خدرى شد. ترجمه الكنى والالقاب شيخ عباس قمى. ج أ .ص ۱۴۵ . نشر اسلامیه 


عظماء يشرب يزعم بهود المدينة أنه أعلم آهل زمانه حتّى رفع إلى عمر, فقال له: يا عمر اي 
جئتك آرید الاسلام. فان خبّرتني عما اسالك عنه فأنت أعلم أصحاب هذا الکتاب والسة, 
وجمیع ما آرید أن سل عنه قال: فقال (له): عمر اي لست هناك لكني ارشد كال م هن 
أعلم مت بالكتاب والستّة وجمیع ما قد تسأل عنه. وهو ذاك -وأوماً إلى على ند 

فقال له اليهودي: يا عمر ٍن كان هذا كما تقول فما لك وبيعة التاس! وإنما ذاك أعلمكم؟ 
فزبره عمر. 

ثم إن البهودي قام إلى علي + فقال: نت كما ذكر عمر؟ فقال: وما قال عمر؟ فأخبره 


ج ج ت ج ب ا 


جانشین او شد. من خودم حاضر و شاهد بودم که یکی از بزرگان بهود که بهودیان 
مدینه گمان می‌کردند او عالم‌ترین مردم عصر خودش هست آمد تا به عمر رسیده و به او 
گفت: ای عمر من آمدهام تانزد تو مسلمان شوم! گر تو از آنچه که می‌پرسم جواب دادی, 
پس معلوم می‌شود که تو عالم‌ترین اصحاب این کتاب [قرآن] و سنت [رسول ال ل] هستی 
و تمامی آنچه راکه می‌خواهم سؤال کنم می‌دانی. عمر به او گفت: من در این مقام 
[علمی] نیستم. اما تو را راهنمایی می‌کنم به کسی که عالم‌ترین امت ما به کتاب و سنت 
است و به هرچه که پپرسی عالم است. او آن مرد است. و اشاره به علی 3 کرد. بهودی 
گفت: ای عمر! اگر این گونه است که تو می‌گوبی. پس تو چه حفی داری که مردم با تو 
بیعت کنند در حالی که آن مرد عالم‌ترین شماست؟ عمر او را از حرف زدن منم کرده 
و نهدیدش کرد. 

بعد بهودی برخاست و به سمت علی ا رفت و خطاب به حضرت عرض کرد: تو 


آن گونه هستی که عمر گفت؟ حضرت فرمودند: عمر چه گفته؟ یهودی ماجرا رابه 


بجحث در غییت امام زمان(ع) ae‏ متا شا 6 لگ ۲ ۵ ۴ 


جت ادر ما ام ی ا 
قال: فان کنت کما قال عمر سألتك عن آشیاء أريد أن أعلم هل یعلمها أحد منکم فاعلم 

آنکم في دعواکم > خير الأمم وأعلمها صادقون, ومع ذلك آدخل في دينكم الاسلام. 
٠ E‏ 


۳ 


نع :با رز قل آخبزني عَن نع؟ 
فقا اه دِیٌ: نت ان خی ر تبي اد مأك عن الاب و کَقفث, 


س وس ۶و ۶ و 


هذه و اسَبْع فانت اعلم اهل لاض وافضلهم ول الناس بالناس. 


سس سس سس سس تست 


۳ 
E ۶ ۵ 
اد‎ 


+ وان 


حضرت خبر داده و گفت: اگر تو همان گونه هستی که عمر گفته» اموری را از تو 
می‌پرسم و می‌خواهم بدانم آیا کسی از شما آن مسائل را می‌داند؟ و این‌که ادعا می‌کنید 
که بهترین و عالم‌ترین امت‌ها هستید. راست می‌گویید؛ تا با توجه به صدق شما در 
ادعایتان, به دین شما داخل شوم و مسلمان گردم. 

امیرالممنین ل فرمودند: بله» من همان‌گونه هستم که عمر گفته است» از هر چیزی 
که برای تو پیش آمده بپرس تا ان شاء الله به تو جواب دهم. 

یهودی عرض کرد: از سه و سه و یک به من خبر دهید. 

حضرت فرمودند: ای بهودی چرا نگفتی از هفت به من خبر بده؟ 

بهودی گفت: اگر به سه تای اوّل خبردادی و جواب دادی سه تای دوم را از شما 
می‌پرسم در غیر این صورت [اگر سه تای اولی را جواب ندادی] ادامه نمی‌دهم و برای 
من کفایت می‌کند. و اما اگر به هر هفت تا جواب دادی» پس شما عالم‌ترین وبرترین اهل 
زمین بوده و به مردم از خودشان سزاوارتر هستید. [یعنی نسبت به جان و مال مردم از 


خودشان بي ىسر حى دار ید. ] 


الازض وَأولِ عَين نبعت علی وَجْه الازض 
ابره میم الْمژمنیت اد 
بدا بو 9 َه ۵ ۱ 1 ۳ 
م ال له الهودي: فآخبزني عن هذه الم کم ها ین سام شدی؟ وآبزنی عن تیک 


ون 5 دو , ۵ 9 0ھ 2 ا 
حك أن مرل في الْجَنَة؟ وآغبزني من مه في الجَنَة؟ 


ت 


من روا صورثر و کی رن ۳ یه 4 ى 
واما رل بت في الجَنَّة فهو َفضَلها وأشرفها جَنَهُ عذن, 


2 


حضرت فرمودند: از آنچه که برای تو پیش آمده بپرس. 

بهودی گفت: از اولین سنگی که بر روی زمین قرار داده شد و اولین درختی که بر 
روی زمین کاشته شد. و اولین چشمه‌ای که بر روی زمین جاری شد به من خبر بده. 

حضرت هر سه را بیان فر مو دند. 

بع بهودی به حضرت عرض کرد: از این امت به من خبر بدهید که چند امام 
هدایت‌گر دارد؟ و از پیامبرتان که جایگاهش در بهشت کجاست؟ و چه کسانی در 
بهشت همراه او هستند؟ 

امیرمژمنان فرمودند: برای این امت دوازده امام هدایت کننده است که از ذریه پیامبر 
این اقت و از نسل من هستند. اما منزل پیامبر ماع در بهشت بالاترین و شریف‌ترین 


جای بهشت؛ یعنی همان بهشت عدن است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) eA SME aR Eee‏ ۳ ۳۳۲۰۱ 


ا ت E‏ 


ما من مه فی عنزله مها فهوّلاء الا عشر ین ذريته 
وذراربهم لا بشرکهم فیها أَحَد. 

6 و بهذا الاسناد. عن محمد بن يعقوب» عن عة من أصحابناء عن أحمد بن محقد 
البرقي» عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري» عن آبی جعفر الثاني 3 قال: 

فل یر ينين وت اسب عل وهو نکن على بد سلنانه فدخل 
الَْنجة الْحَرام» إذ بل رل ی اة والباس» فلم لى آییرالژینین رده 


السلام فجَلس. نم فال 
يا آیتراژینین! ات عَن تلات مسال ان حر ٽي هن علفث قوم قذ روا يِن 


و اما کسانی که از این امّت در منزل رسول خداعل همراه اویند. همان دوازده نفر از 
ذریه ایشان و مادرشان و جده آن‌ها؛ یعنی مادر مادرشان و فرزندان آن‌ها می‌باشند و در 
این مقام هیچ کس با آن‌ها شریک نیست. 

۶ ۱۱۶ -ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری" از امام جواد 3 نقل می‌کند که 
حضرت فرمودند: امیرالممنین ا همراه امام حسن مجتبی ا که به دست سلمان تکیه 
داده بود» وارد مسجد الحرام شدند. در همین حین مردی با چهره و لباسی مناسب 
و خبلی خوب جلو آمد و به امیرامژمنان سلام کرد امام جواب سلام او را داده 
و نشستند» بعد آن مرد عرض کرد: ای امیر مؤمنان! از شما سه مسأله می‌پرسم. اگر جواب 
آن‌ها را دادی می‌فهمم که مردم نسبت به ولایت وامر شما بر آنچه که از آن‌ها گذشته 


سوار شده‌اند [یعنی به دوره جاهلیت برگشته‌اند ]و در دنیا و آخرت از عذاب الهی ایمن 


هادی. امام حسن عسکری نقلة بوده. حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فده را هم زیارت کرده است. او محثی جلیل القدر 


٤ 


فال: أغبرني عن یذ من توت تین 
2 بشبه وَلده الأعْمام والاْخوال؟ 


تفت أمير الوم منین 4 إلى الْحَسَن نفد فقال: يا أبامُحكد! َجنه. 


فَأجابه لحم . 

= گر و سے ی اد رو ۶ و ع رز و 2 7 را‎ Ê 

فقال الرجُل آشهد آن لا له | اله ولم آزد آشهّد بهاء واشهد أن مُحَمَدا سول الله 
وم آزل هد بدیك. 


نخواهند بود. و اما اگر به گونه‌ای دیگر بود [و جواب ندادی] می‌فهمم شما با آن‌ها 
شریعت مساوی دارید [و هیچ برتری نسبت به آن‌ها نداری. ] 

حضرت فرمودند: از آنچه که برایت پیش آمده بپرس. 

آن مرد عرض کرد: به من خبر بده از مردی که می‌خوابد. روحش کجا می‌رود؟ 
و [بگو] انسان چگونه یاد می‌آورد و فراموش می‌کند؟ و [باز بگو] از مردی که فرزندش 
به عموها و دایی‌هايش شبیه می‌شود؟ 

اميراالمۇمنين ا متوجه به حسن 3 شده و فرمودند: ای ابا محمّد! جواب او را بده 
و امام حسن 38 هم جواب او را داد. 

مرد گفت: شهادت می‌دهم به این که خداوندی بجز خدای متعال نیست و پیوسته به 
آن شهادت می‌دهم. 


و شهادت می‌دهم که محمد رسول خدا است و هميشه به آن شهادت می‌دهم. 


بحث در غیبت امام زمان( 


ا سس سس سس سس سس سس سس ج 


هه نف وصی زشول الله الفائم یه وناز إلن آیبرالمژمیین 18 - ولم ازل 
9 
آشهد بها 

وآشمد اک رصه والفائه بحْجَيَهِ - وَأشارَ إلى الْحَسَنِ ‏ 

واشهد انك و بم جج - م ر ۽ 


هه ناسین ل لن صن أي الاثم بحيد بندة. 


هد على َل ناکین هافر لین بغده. 
زر ۶ 8 ۳ 9 ۳۹ لختیِن. 
وَأَْهد علی مهن قآ 4 نرق نا 


مرش عم برع و ۵ و - 2 
اسهد على مُوسی أنه القائم بأطر جَعفر بن مُحَمّدِ 
۶ ۵ رز ظ ت ت 27 ۳ 5 ۳ 


و شهادت می‌دهم که تو وصی رسول خدا و قیام کننده به حق و حجت او هستی 
-اشاره به امیرالممنین کرد -و همیشه به این شهادت می‌دهم. 

و شهادت می‌دهم که تو وصی و قیام کننده و حجّت او هستی و اشاره به حسن کرد. 

و شهادت می‌دهم که پس از تو. حسین بن على وصی پدرش بوده و قائم به حق 
و حجت خداست. 

و شهادت می‌دهم که پس از حسین» علی بن الحسین قائم به امر امامت است. 

و شهادت می‌دهم که پس از علی بن الحسین, محمّد بن علی قائم به امر امامت است. 

و شهادت می‌دهم که پس از محمّد بن علی» جعفر بن محمد قیام کنندة به امر امامت است. 

و شهادت می‌دهم که پس از جعفر بن محمّد. موسی قائم بر امر امامت است. 

و شهادت می‌دهم که پس از موسی بن جعفر» علی بن موسی قائم به امر امامت است. 


نشف را ین وس 


2و 


َأشهّد على ان بن عل نایم با بار عقلی بن محمّد. 
ره عم زغل ین ول لشن کنن ول لا بستی خی بَظْر ده یناه عَذل کنا 


۳ 
ع۶ 


ّث ظلمَاً وَجَوْرَاً وَالسَلامُ عَليك يا آمیر الْمُوْمِنينَ وَرَحمَة الله وت رکائه. 


و شهادت می‌دهم که پس از محمد بن علی» علی بن محمّد قائم به امر امامت است. 

و شهادت می‌دهم بر پس از علی بن محمّد. حسن بن علی قائم به امر امامت است. 

و شهادت می دهم بر [آمامت ] مردی از اولاد حسن ‏ که کله و اسمش برده نمی‌شوده 
تا این‌که امرش [قیام و ظهورش واقع شده] غلبه کند. و زمین را پر از عدل و داد کنر 
همچنان که پر از ظلم وجور شده است. وسلام بر تو ای امیر مؤمنان و رحمت و برکات 
خداوند نثار شما باد. 

بعد [از ادای این شهادت] برخاست و رفت. 

میرالمژمنین 4# به امام حسن 38 فرمودند: ای ابا محمّد! او را دنبال کن ببین کجا 


می‌رود؟ امام حسن # خارج شد [و خیلی زود برگشته]و فرمودند: تا پایش را از مسجد 


۱. در بعضی از اسناد مثل علل الشرایع /ج ۱. ص ۶۹ من ولد الحسن آمده که منافاتی ندارد. .به دلیل این‌که امام باقر 
که مادرش دختر امام حسن نت و پدرشان امام سجاد هة بودند. همه اهل بیت از نسل امام حسن و امام حسین هستند. 
بنابراین امام زمان جه از اولاد امام مجتبی لا است فلذا منافاتی ندارد و شاید به جهت حضور امام مجتبی ا آن مرد گفته 
است من ولدالحسن که کاملاً صحیح است 


بحث در غیبت امام زمان(ع) و ی وه ره ۸3 ۲۱۱ 


بحث در غیبت امام رادم ۰ سس 
أخد من آذض 
فلت آل ورس وله وَأمير امین عل 

ففال ا: هو الحضر ند . 

فهذا طرف من الأخبار قد أوردناهاء ولو شرعنا في إيراد (ما) من جهة الخاصَة في هذا 
الع لطال به الكتاب. وابّما آُوردنا ما أوردنا منها ليصح ما قلناه من نقل الطائفتین 
المختلفتین, ومن أراد الوقوف على ذلك فعليه بالكتب المصتَفة في ذلك فإنه يجد من ذلك 


ض الله فرجَفث إلى آییر امین بي تفه فقال: با أبامُحَكّد! أ تغرفة؟ 


شا كرا خیش ماقا 

بیرون گذاشت نفهمیدم به کجای زمین خدا رفت؟ لذا به محضر امیرالم ومنین 3 
برگشتم و [آنچه راکه دیده بودم] اعلام کرده و گفتم. 

امیرالممنین ا فرمودند: ای ابا محمّد! آیا او را شناختی؟ 

عرض کردم: خدا و رسول خدا و امیرالممنین اعلم و داناترند. 

حضرت فرمودند: او خضر پیامبر بود. 

آنچه که ذ کر شد فقط بخشی از اخبار [اين موضوع]بود. واگر بخواهیم تمام روایاتی 
که از طریق خاصه [شیعه] در این باب آمده است را بیان کنیم حتما کتاب خیلی طولانی 
می‌شود. و فقط همین مقدار روایات را از مجموع اخبار این باب بیان نمودیم تا برگفته ما 
مبنی بر نقل روایات این باب توسط هر دو طایفة شیعه و سنی صحه بگذارد و اگر کسی بخواهد 
بر همه اخبار دسترسی پیدا کند. می‌بایست به کتبی که در این مورد وشته شده است مراجعه 


گند ' که دراین صورت روایات بسیار زیادی بر [حقانیت ] گفته ما پیدا می‌کند. 


١‏ کناب القية. محمد بن ابراهیم بن جعفر تعماني - باب في الائمة تا عشر اماما وذكر ما يدل عليه من لقرآن 
والتوراة من ذلك. وباب أن الائمة اثنی عشر آخرهم المهدی. ص ۳۹ تا ۹ _ چاپ اعلمی بیروت _ وباب أن الائمه اثنی 


فان قیل: دوا أُوّلاً على صحَة هذه الأخبار, فإنّها [أخبار] آحاد لایعّل علیها فیما 
طريقه العلم. وهذه مسألة علميّة. ثم دلوا على أن ن المعني بها من تذهبون إلى إمامته فان 
وت صّة إذاسلمت فليس 
فيها صحَّة ما تذهبون إليه لانها تت تتضمّن (العدد فحسب. ولا تتضمّن) غير ذلك. »فمن اين لکم 
اَن تكم هم المرادون بها دون غیرهم. 

قلنا: أما لذي یدل على صحتها فان الشيعة الإمامية يروونها على وجه التواتر خلا کو سا 
وطريقة :5 تصحيح ذلك موجودة في كتب الإماميّة مي النصوص على أمير المؤمنين لا والطريقة واحدة 


((«ِِ۵ِرسجس سس 


اشکال: اولا: بر صخت این اخبار استدلال نموده و ثابت کنید که اخبارتان صحیح 
است. چرا که تمام این اخبار که روایت کردید. خبر واحد هستند. و در اموری که 
اثباتشان نیازمند به علم است. خبر واحد قابل اعتماد نیست. [چون خبر واحد علم‌آور 
نیست. بلکه حداکثر ظن‌آور است] و این مسأله هم یک مسأله علمی است. 

ثانياً: استدلال کرده و دلیل بیاورید مبنی بر این‌که معنای این اخبار همان کسی است 
که شما به امامتش معتقد هستید, چون اخباری که از مخالفینتان روایت کردید و نیز 
بیشتر روایانی که از شیعه روایت کردید. با فرض این‌که آن‌ها را پپذيريم. در آن‌ها دلیلی 
بر صخت اعتقاد شما نیست. چون این اخبار فقط بیانگر عدد هستند و چیزی غیر این را 
تفن کرت ین تما آز کجا می‌گویید که امامانتان همان ۱۲ عدد روایات است و امامان 
دیگر را شامل نمی‌شود؟ 

جواب اشکال: اما آنچه که بر صخت این اخبار دلالت می‌کند این است که شيعه 
امامیه این موضوع و روایات آن را نسل به نسل به صورت تواتر نقل و روایت کرده‌اند 
و طریقه تصحیح این دسته از اخبار در کتب امامیه و [باب] نصوص و تصریحات بر 
ولایت آمیرالم منین ا مو جود می‌باشد و طریقه این روایات هم یکی است. [بنابراین 
اخبار این باب خبر واحد نیستند. بلکه متواتر هستند.] 


بحث در غیبت امام زمان(ع) RR oS‏ ت۰۰ ۳۱۳۲۵ 


وأيضاً فان نقل الطائفتين المختلفتین المتباینتین في الاعتقاد يدل على صحَة ما قد 
اتفقوا علی نقله لأر العادة جارية أرّكلٌ من اعتقد مذهباً وكان الطريق إلى صحّة ذلك النقل, 
فا دواعیه تتوفّر إلى نقله, وتتوفر دواعي من خالفه إلى إبطال سا نقله أو الطعن علیه, 
والانکار لراويته. بذلك جرت العادات في مدائح الرجال وذمهم وتعظیمهم والتقص منهم. 
ومتی رأينا الفرقة المخالفة لهذه الفرقة قد نقلت مثل نقلها ولم تتعرض لاطعن على نقله 


علاوه بر این: دو طایفه‌ای که در اعتقادات مخالف هم هستند و هرکدام اعتقاداتش با 
دیگری فرق می‌کند وقتی خبری را در یک مورد نقل می‌کنند» دلالت بر صخت امری 
دارد که [هر دو طایفه ]پر آن اتفاق نظر دارند. [و می‌بينيم که در اینجا شیعه و سنی در نقل 
روایات در مورد دوازده امام اتفاق نظر دارند و این در حالی است که در مسأله امامت؛ 
دو اعتقاد کاملاً مجزا از همدیگر دارند] به این جهت که عادتاً چنین است که هرکسی که 
به مذهب و مرامی معتقد است و راه صحیح بودن اعتقادش همان اخبار باشد» مدعیان آن : 
به نقل اخبار روی می‌آورند» مخالفانشان نیز برای ابطال آن اخبار و انکار روایاتشان به 
روابات دیگری مراجعه می‌کنند [نه این‌که همان اخبار را نقل کنند] عادت در مدح 
و ستایش افراد و مذمت آن‌ها و بزرگ داشتن و یا کوچک شمردن آن‌ها به همین ترتیب 
جریان پیدا کرده و شکل گرفته است. که همه چیز در مورد رد يا تأیید افراد عادتاً 
اخباری است که درباره آن‌ها است. 

با توجّه به این مقدمه وقتی دیدیم کسانی که با فرقه تشیع مخالف هستند نیز مثل 
همین اخبار شیعه را نقل کرده واز طرفی متعرض طعن و ایراد گرفتن بر نقل شیعه 


نشده‌اند و مضمون خبر را که دلالت بر آن اعتقاد [مثل امامت دوازده امام] دارد را انکار 


ولم تتکر متضتن الخبر دل ذلك على نله تعالی قد توّی نقله وسخرهم لروایته. وذلك 
دلیل على صحة ما تضعنه الخبر. 

و اما الدليل على أن المراد بالأخبار والمعني بها نتنا ول فهو أنه إذا ثبت بهذه الأخبار 
أن الإمامة محصورة في الإثني عشر إماماً. هم لا يزيدون ولایتقصون, ثبت ما ذهبنا إليد. 
لان الأَمَة بين قائلين: قائل يعتبر العدد الذي ذکرناه فهو يقول: 

آن المراد بها من يذهب إلى إمامته ومن خالف في إمامتهم لا یعتبر هذا العدد. فالقول -مع 
اعتبار العدد أ“ المراد غيرهم خروج عن الاجماع وما دی إلى ذلك وجب القول بفساده. 


ہہ 
نکرده» بلکه خودشان هم مبادرت به نقل آن اخبار کرده‌اند. دلالت بر این امر می‌کند 


که خداوند تعالی خود متولی [و هادی] نقل آن اخبار شده و به روایت کردنش توسط 
مخالفان, ایشان را مسخره نموده [و حجّت را بر آن‌ها تمام کرده] است و همین دلیل 
محکمی بر صخت مضمون خبر است. 

اما دلیل این‌که مقصود و مراد اخبار به دوازده اما همان ائمّه ما هستند این است 
که وقتی به واسطه این اخبار ثابت شد که امامت در دوازده امام محصور بوده و کم و زياد 
هم نمی‌شود اعتفاد ما ثابت می‌شود؛ چرا که امت فقط دو نظریه دارند: 

یکی این‌که همان طور که ما گفتیم عدد را معتبر بداند. چنین کسی می‌گوید: مراد از 
دوازده امام همانی است که امامیه معتقد است. 

دوم اين‌که کسی که با امامت ایشان مخالف است این عدد را معتبر نمی‌داند.بنابراین 
با فرض معتبربودن عدد [۱۲] اعتقاد به این‌که مراد از دوازده امام, کسانی غیر از امه 
شیعه باشد. خروج از اجماع ‏ است و قولی که منجر به خروج از اجماع [مسلمین] شود 
فسادش ثابت است. 


۱ ابن ابی زینب در کتاب غیبت باب أن الائمّه اثنی عشر من طرق العامه. روایاتی در این باب ذکر کرده است که 


قابل مراجعه می‌باشد. 


بحث در غیبت امام زمان(ع)............. ۰ ۵ / ۳۱۵ 


ویدلٌ أيضاً على امامة ابن الحسن 1 وصحّة غيبته ما ظهر وانتشر من الأخبار الشائعة 
الذائعة عن آبائه 4ه قبل هذه الأوقات بزمان طویل من أنٌ لصاحب هذا الامر غيبة, وصفة 
غیبته وما یجری فيه من الاختلاف, ویحدث فیها من الحوادث. واه یکون له غیبتان 
داشا اطول من الا خزغن: رالرى یعرف فیها خبره, والثانية لا یعرف ها آخسباره 
فوافق ذلك على ما تضمنته الأخبار. 

ولو لا صحَتها وصحّة امامته لما وافق ذلك, لا ذلك لا یکون إلا باعلام الله تعالی على 
لسان نبعه تة وهذه أيضاً طريقة معتمدة اعتمدها الشیوخ قديماً. 


«روایات ائمّه در مورد غیبت امام زمان2ِ3» 

اخباری که مذّت‌ها پیش از امامت و غیبت فرزند امام حسن عسکری ا از ناحیه 
پدران بزرگوار ایشان چو صادر شده و در جامعه اسلامی انتشار یافته است» همگی بر 
امامت و صخت غیبت فرزند برومند امام حسن عسکر یا دلالت می‌کند. 
غیبت و آنچه که از اختلافات پیش می‌آید و حوادثی که در زمان غیبت به وفوع 
می‌پیوندند و این‌که ایشان دو غیبت دارد که یکی طولانی‌تر از دیگری است. در غیبت 
ال از ایشان اخباری در دست هست و خبرشان شناخته شده است. اما در غیبت دوم 
ار یشان ا شه س شود SE‏ 

پس موضوع غیبت [با حصوصیاتی که گفتم ] موافق مضمون اخبار و روایات است. 

اگر صحت غیبت و امامت ایشان نبوده موضوعات بالاء با مضمون اخبار موافق 


شده است. و این راهی است که بزرگان ما از قدیم بر آن اعتماد داشته‌اند. 


۱. این معنا که شیعیان توسط نواب و سفرای امام از احوال حضرت خبردار می‌شوند. اما در زمان غیبت دوم یا غیبت 


کبری. رابطه مردم با حضرت به توسط سفرا ونواب هم کاملاً قطع شده ودیگر ارتباطی برقرار نشد. 


ونحن نذكر من الأخبار التي تضتن ذلك طرفاً لیعلم صحَة ما قلناه. لا استیفاء جمیع ما 
روي في هذا المعنی یطول, وهو موجود في کتب الاخبار, من آراده وقف عليه من هناك. 

ی ی و 
علی ین أسباط. ی بي حمزة. e‏ عن آي عفر محتدین علي هي 
قول الله تعالی: «قل أ رب شم إن سبح نا ور من یکم نا »تال 

رث في الام قال: (ر) بح ام کم غائباً نکم فمن یمام طاور یتیک 
با برض بعلاياثتلی زخراید؟ 


م فال: آها ولو ها جاء ول فذه ال ول بآ جىء تا : 


ما فقط بخش کوچکی از اخباری که شامل این مطالب هستند را برای این که صخت 
ادعای ما معلوم شود. ذکر می‌کنيم. چون بیان و به دست آوردن تمامی آنچه که در این 
زمینه روایت شده و در کتب اخبار موجود است بسیار طولانی خواهد شد. لذا هرکه 
علاقمند است همه روایات را ببیند به کتب مفصل در این باب مراجعه کند. 

۱--از آن جمله روایات این است که ابو بصیر از امام باقر ا در مورد این آیه 
کریمه قرآن که می‌فرماید: [به کافران] بگو اگر آب [که مایه حبات است]به زمین فرو 
برود. کیست که باز آب گوارا برایتان پدید آورد.» نقل می‌کند که حضرت فرمودند: این 
آیه پیرامون امامت نازل شده است. بعد فرمودند: هر وقت امام شما غایب شود و ندانید 
که در کجاست. پس چه کسی برای شما امامی می‌آورد که ظاهر بوده و اخبار آسمان 
و زمین و همچنین حلال و حرام خداوند را برایتان بیان کند؟ 

سپس فرمودند: بدان, به خدا قسم هنوز تأویل این آیه نیامده و حتماً تأویل آن [که 
مصداق عینی آن غیبت امام زمان ا است ] خواهد آمد. 


۱ سوره ملک / آنه ۳۰ 


بحث در غیبت امام زمان(ع) از 


سس 

سد عدا غ الین بن رن فو اد بي الحسن بن آبي الربيع 
المدائني عن محقد بن إسحاق. عن آسید بن علبة. عن أمّ هاني قالت لقيت أباجعفر 1 
فسألته عن قول اه تعالی قلا ا انس الْجَوار انس فقال: 

ما تتش في رَمانه عند الْقطاع ین عليه علة لاس تة تین وم اين نم َو 
کالتهاب ارقا إن آَذْ کت ذلك رث عیفت. 

11۷ -سعد بن عبد اللّه» عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن موسى بن قاسم البجلي 
و بي قتادة علي بن محمّد بن حفص, > عن على بن جعفر» عن آخیه موسی بن جعفر 4# قال: 
قلت له: ما تأویل قول الله تعالی: «فل أ رای 1۳ بح اوک غورا فف EE‏ بماء 
مَعین» فقال: 

إذا َقَذنْم کم موه فماذا تَضتَعُون؟ 

۲ ام هانی گفته است: به محضر امام باقر 48 رسیدم و از این آبه قرآن که 
می‌فرماید: «قسم به آن ستارگان که حرکت کرده و پنهان می‌شوند؛! پرسیدم. حضرت 
فرمودند: آن امامی است که در زمان خودش و زمانی که علم و آگاهی مردم نسبت به 
ایشان قطع می‌شود او در سال ۲۶۰هق غایب می‌شود و بعداً مانند شهاب درخشان در 
تاریکی شب ظاهر می‌گردد. پس اگر آن [زمان ظهور] را درک کردی و دیدی» چشمت 
روشن! 

۳ -علی بن جعفر می‌گوید: از موسی بن جعفر 9 در مورد تأویل و تفسیر 
آیه کر یمه «[به کافران] بگو اگر آب [که مایه حیات است]به زمین فرو رود کیست که باز 
آب گوارا برایتان پدید آورد» " پرسیدم. فرمودند: زمانی که امامتان را گم کنید و ایشان را 


نبینید» پس چه می‌کنید؟ 


نورد تکویر /آیه ۱۵و ۱۶. ۲. سوره ملک / آیه ۳۰ 


۱۸ - وأخبرني جماعة. عن آبي جعفر محمد بن سفیان البزوفري, عن آحمد بن 
إدريس» عن علي بن محمد بن قتيبة, عن الفضل بن الشاذان. عن عبد الرحمن بن 
آبي نجران, عن صفوان بن یحیی, عن آبي ايوب عن ابی بصیر قال: قال آبوعبد الله 3 

نفک عن صاحبکم يب فلا ُلکژوها. 

۹ .محمّد بن جعفر الاسدي, عن سعد بن عبد اله عن جعفر بن محمد بن مالك عن 
إسحاق بن محمد الصيرفي» عن یحیی بن المثنى العطار» عن عبد الله بن بكر عن عبید بن 
زرارة قال: 

مغ آباعَید ال ند ول: یف لاش اماَم ید اموس راهم ولا رون 

۱۲۰ -أحمد بن [ٍدریس, عن علي بن محمد عن الفضل بن شاذان, عن عبد لله بن 
جبلّةء عن عبد الله بن المستنيرء عن المفضل بن عمر قال: 


سس 


۶ ابو بصیر گفته است: امام صادق ا فرمودند: اگر زمانی غیبت صاحبتان را 
به شما خبر بدهند انکار نکنید. 

۵ -عبید بن زراره گفته است: از امام صادق له شنیدم که می‌فرمودند: مردم 
امامشان را گم می‌کنند. پس ایشان در موسم حجٌ حاضر می‌شود و مردم را می‌بیند ولی 
آن‌ها امام را نمی‌بینند. 

۲ -ممفضل بن عمر ' گفته است: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمودند: 


۱. در مورد پذیرش ويا رد خبر مفضل بن عمر. کلمات متعدد و متفاوتی از علمای رجال رسیده است. مرحوم شیخ 
طوسی# در همین کتاب غیبت. روایاتی در مدح ایشان نقل کرده که عبارتند از روایات ٩‏ - ۸ - ۲۹۷ وایشان را از 

مرحوم آیت الله خویی در «معجم رجال الحدیث» پس از نقل اقوال در مورد مفضل بن عمر می‌فرماید: «ان المفضل بن 
عمر حلیل ثقه». 


بحث در غیبت امام زمان(ع) TIN LES AA ee‏ 


تست ام E a‏ هی ی ۳ مق ی یر 
سمغث أباعبد اد َمُول: إن تصاجب هذا ار قیتین: إخداهُما ول خی ول 
بنشیز: مات وبول بَفصهم: یل ول بَضه: دب عتی لا قى علن ره من 
أضحابه لو بیاغ على زضبه أحَد ین ده ولا غیره إل انعزلی اي تليأَرَ 
۱ -وبهذا الاسناد. عن الفضل بن شاذان النيشابوري» عن عبد الرحمن بن 
بي نجران, عن على بن آبي حمزة. (عن ابي بصير)» عن ابي جعفر ا قال: 
لا بد بصاجب ها ال من عُزلة لاب في عله مین فة وما بتلایین ین وَحْشة ونفم 


رل طبة. 


برای صاحب این امر دو غیبت است: یکی آن قدر طولانی خواهد شد تا این‌که 
بعضی می‌گویند: امام مرده است و عذه‌ای می‌گویند: کشته شده است و برخی می‌گویند: 
آمده و رفته است. تا آنجا که از اصحاب و یارانش عذه بسیار کمی می‌مانند و هیچ کسی 
از اولاد حضرت و دیگران از مکان ایشان مطلع نخواهد بود بجز غلامی که کارهای 

۷ ابو بصیر از امام باقر 1# نقل می‌کند که حضرت فرمودند: صاحب این امر 
به ناچار کنارگیری کرده و در عزلت خواهد بود و می‌بایست در عزلت و تنهایی اش قوه 
و توانایی داشته باشد وبا وجود سی نفر وحشت و ترس نیست. و طیبه خوب منزلی 


۳ 
است. 


۱. مراد از «طیبه» مدینه است. بنابراین معلوم می‌شود که تردد حضرت در مدینه طیبه و حوالی آن بیشتر است. و جای 
دیگر که می‌فرماید: با وجود سی نفر وحشت وترس نیست. ممکن است به این معنا باشد که همواره ودر همه مقاطع سی 
نفر از خاصان و اصحاب. حضرت را همراهی می‌کنند ودر کنار ایشان خواهند بود واگر یکی از آن‌ها ہمیرد. کس دیگری 


جانشین او می‌شود. بنابراین در هر عصری نعمت هم جواری حضرت نصیب تعدادی از اصحاب خاص ایشان می‌شود. 


۲ -سعد بن عبد اه عن الحسن بن علي الزيتوني, عن الزهري الکوفي, عن بنان بن 
حمدویه قال: ذكر عند أبي الحسن العسكري 38 مضي أي جعفر 1# ققال: 

ال ما مث مٿ حَياً ایا لکن كيف بهم ٳذا وا من بَعڍي. 

۱۳۳ ۱ -وأخبرنا ابن أبي جيد القمي. عن محمد بن الحسن بن الولید. عن مسحتّد بسن 
الحسن الصفار. عن العبتاس بن معروف» عن عبد الله بن حمدویه بن البراء» عن ثابت» عن 
إسماعيل» عن عبد الاعلی مولی آل سام قال: خرجت مع أبي عبد الله 4 فلا نزلنا الروحاء 


نظر إلى جبلها مطلا عليها فقال لی: 
تری هذا الْجَبَلّ؟ هذا بل بُذعی رضوی مِنْ جبال فارس» باق ال ناء آما ان فيه 
کل جرة نتم یف مان للخائْف مء و یی 


9 03 
ماد يصاجب هذا افر فيه غيمتين؛ ا قَصِيرَةٌ والشری طَیة 


۳" ۳ 


۸ -بنان بن حمدویه گفته است: در محضر امام هادی 3 بحث از شهادت امام 
جواد ا به میان آمد. حضرت فرمودند: [پس از شهادت پدرم] امامت و ولایت بر مردم 
مادامی که من زنده هستم به من سپرده شده است. لکن حال مردم در زمانه‌ای که امام پس 
از من راگم کنند گر است؟ 

۹ عبد الأعلى غلام آل سام گفته که در محضر امام صادق + [از مدینه] 
خارج شدیم و وقتی که به منزل روحا رسیدیم» حضرت مدتی به کوه بزرگ آنجا نگاه 
کرده و به من فرمودند: این کوه را می‌بینی؟ این کوه از کوه‌های فارس است و نامش 
ارضوی» است. ما اهل بیت را بسیار دوست می‌داشت. خداوند هم آن را به طرف ما 
منتفل فرمود. در این کوه هر نوع درخت میوه‌داری یافت می‌شود و دو مرتبه فرمودند: 
برای خائف و ترسیده خوب پناهگاهی است. [و فرمودند:] بدان برای صاحب این امر 


دو عیبت است. یکی کوتاه و دیگری طولانی. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی E‏ 


بحت درم راد باس سس 

6 -أحمد بن إدريس» عن على بن محقد, عن الفضل بن شاذان عن محمد بن 
أبي عميرء عن الحسين بن أبي العلاءء عن أبي بصير» عن أبي عبد اله 4# قال: 

ما دخل سَلمان (2 ی) الكوفةء ونر الها ذ کر ما کون من بلانهاء حتی د کر مك بني 
ميه وین من بعْدِهم. 

نم فال: : ذا کان ذلك فالرمُوا آخلاس یونم ختی يَظْهَرُ ماهر اب الطامر الْمُطهَرُ 
ایب رید ال ید 


۵ وروی ابوبصیر: عن ابی جعفر + قال: 


ا 


في الْفائِم شب ین بوشف. 

فلث: وما ُو؟ فال: ره وال 

۰ ۶ -ابو بصیر از امام صادق ا نقل می‌کند که حضرت فرمودند: وقتی 
سلمان ن له وارد کوفه شد به آن نگا ه کرده و بلاهای آنجا را [که پس | ز آن واقم می‌شود] 
متذکر شد تا این‌که از حکومت بنی امیه و کسانی که بعد از آن‌ها حکومت می‌کنند 
[وجور و ستم آن‌ها ]را یادآور شد. سپس گفت: وقتی که این گونه شد. روی گلیم 
خانه‌هایتان بنشینبد» تا آن پاکیزه فرزند پاکیزه و پاک طاهر کننده که صاحب غیبت 
و وا وگ داسف ور کل 

۱ -ابو بصیر از امام محمد باقر ا نقل می‌کند که فرمودند: قائم شباهتی به 


یوسف ا دارد. عرض کردم: شباهتشان چیست؟ فرمودند: حيرت و غیبت. 


۱. مسلماً این‌که فرموده: روی گلی‌های خانه‌هایتان بنشینید. rT‏ فعالیت و تلاش در راه 
بوده باشد که دستگاه 0 ویاری نکنید و موجب تقویت جبهه مخالف حضرت امام 


زمان 4 نباشید. 


١‏ -واخبرني جماعة. عن أبي المفضل. عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميری. 
عن آبيه» عن محمد بن الحسين ين أبي الخطاب» عن موسی بن سعدان, عن عبد لله بن 
القاسم. عن المفضل بن عمر قال: سألت أباعبد الله عن تفسير جابر فقال: 

لا تحَدّث به اقل قیفوت أ ما فر نات اللو تعالى «إذا ر في اوه ناماما 
شترا فا آرا الله إظهار فر تکت في قلبه له فطهر فام بآثر الل تعالى. 

۷ وروی عبد اله بن محمّد بن خالد الكوفي, عن منذر عن محمد بن قابوس, عن 
نصر بن السندي, عن ابي داود سلیمان بن سفیان المسترق, عن علبة بن میفون, عن مالك 
الجهني, عن الحارث بن المغيرة» عن الأصبغ بن نباتة. 

ورواه سعد بن عبد الله» عن محمد بن الحسين بن آبي الخطاب, عن الحسن بن علي بن 
فطال, عن تعلبة بن میمون, عن مالك الجهني, عن الأصبغ بن نباتة قال: 

يت یی الژمیین ا فَرجذه کت في الض فلت ه: 
تج تست بت دیس ای و تج کے 

۱۳۰/۲ -مفضل بن عمر گفته است: از امام صادق ا پیرامون تفسیر جابر 
پرسیدم» حضرت فرمودند: آن را برای افراد فرومایه و بی‌ارزش خبر ند چون آن را 
فاش کرده و ضایع می‌کنند. آیا کتاب خداوند تبارک و تعالی را نخوانده‌ای که می‌فر ماید: 
«(پس آن زمانی که در صور دمیده شود»! تحقیقً امامی از ماست که از مردم مخفی و پنهان 
شده» پس هرگاه خداوند تبارک و تعالی اراده فرماید که امرش را ظاهر کنل در قلبش 
نکته‌ای ایجاد شده و به دلش می‌افتد که ظاهر شود پس به امر الهی قیام می‌کند. 

۲ ۱۷ این روایت از دو طریق از اصبغ بن نبائه رسیده است که می‌گوبد: 
خدمت آمیرالم منین 1 رسیدم. ديدم که ایشان در حال فکر کردن بوده چوبی در دست 


گرفته و به زمین می‌زنند. 


۰ سوره مدثر / آیه ۸ 


بحث در غیبت امام زمان(ع) LITLE A a Sata‏ 


با آمیز الْمُؤْمنيح! ما لى اراك مُقکرا تک في الأزْضٍ؟ أ رَعبةَ منك فیها؟ 

فا لا وال ما رَغِبت فیها ولا في اليا قط وَلِِي تَفَكُرْتُ في مولود یکون يِن ظَهْرِ 
الحادي عشر بن ولي هر دی ديما عذل وقنطاً ها ميث ظلعا جرا يَكُون 
حیرء وعبةٌ تصل فیها أَفْوامٌ وَيَهتدِي فیها آخژون. 


فلث: با مزلاي فک تون یره لیب 
۲ 


۳1 


به ایشان عرض کردم: ای امیرممنان! چه شده است که به این صورت فکر می‌کنید 
و سرچوب را به زمین می‌زنید؟ این عمل شما از روی رغبت شما به زمین است؟ [یعنی 
مشغول فکر کردن در مورد زمین و دنیا و ذخارف دنیا هستید. يا حادئه‌ای پیش آمده که 
یز ردنت 

حضرت فرمودند: خير به خدا قسم که هیچ وقت رغبتی به زمین و دنیا نداشته‌ام؛ 
لکن در مورد مولودی فکر می‌کنم که یازدهمین اولاد از نسل من است. نامش مهدی 
است و زمین را از عدل و داد پر می‌کند. چنان‌که از ظلم و جور پر شده باشد. حیرت 
وغیبتی برای او پیش می‌آید که در آن بعضی از اقوام گمراه و بعضی دیگر هدایت 
ون بو بل 

عرض کردم: یا امیرالممنین! حيرت و غیبت چه مدتی خواهد بود؟ 


md ° ۰ 9 ۰‏ 8 ۱ 
حضرت فرمودند: شش روز یا شش ماه یا شش سال. 


۱. ممکن است مقصود حضرت شش روز یا ماه یا سال عادی نباشد. بلکه شش دور؛ خاص يا مرحله مخصوص باشد 
که باید طی شود. واستفاده از لفظ روز یا ماه یا سال هم اشاره به این معنا است چرا که هر کدام از این‌ها مرحله‌ای از 
مراحل زمان هستند و هر کدام دوره‌ای در زمان هستند. مانند آیه ۵۴ سوره اعراف که می‌فرماید: ِن ربكم الله اي لو . 
الشماوات والأرْض فى ست ام 4. که مقصود ۶ دوره است که خداوند اراد فرموده است والاً خداوند تبارک و تعالی قادر 


است همه خلقت را در کمتر از یک چشم به هم زدن خلق کند. 


ففلث: ورن هذا ار لکایث؟ 
فقال: قم کما موق آنن ك بهذا افر با أَصبَعٌ اوليك خیاژ هذه امد فع أ؛ ار 
هذو الْعِنْرَة. 

فال: نم یل الما شا فن لَه بداءات وَإٍراداٍ وَغایاټٍِ ونهایات. 

۱۲۳۸ -وروی سعد بن عبد الله» عن أبي محمد الحسن بن عیسی العلوي قال: حدئني 
بي عیسی ين محقد. عن أبيه محتّد بن علي بن جعفر, عن آبیه على بن جعفره عن أخیه 
موسی بن جعفر 4 قال: قال لي: 

با بت إذا فق الحا من وَل التابع من الب ال له في کم 


۳ 
اف 


س 


و 90 1 PE‏ ی م صو وه ۰ ەە 
هذا ار من عیبة يها حتی یزجع عَنْ هذا افر من کان ول به. 
تسس تست سس سس ی تا 

عرض کردم: ایا این امر واقع می‌شود؟. 

فرمودند: بله, او خلق شده است و تو کجا علمت به این امور می‌رسد؟ ای اصیغ! آن‌ها [ائمّه] 
بهترین و برگزیدگان این امت هستند که با خوبان و نیکوکاران این عترت خواهند بود. 

عرض کردم: بعد از آن چه می‌شود؟ 

فرمودند: هرچه که خدا بخواهد انجام می‌دهد. و تحقیقاً خداوند اراده‌ها و غایات 
و نهایاتی دارد [که حتماً محقق می‌شود. چون اراده خداست ] 

۶ جع-علی بن جعفر از برادرش امام کاظم ا نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
پدرم [آمام صادق 2 ] به من فر مودند: 
دینتان رعایت کنید. چون تحقیقاً و حتماً برای صاحب این امر غیبتی است که چنان غایب 


می‌شود که حتی بعضی از کسانی که معتقد به آمدن او هستند از اعتقادشان بر می‌گر دند. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی و هی او دوعس ۳۳۳ ۸ ۳۱۵ 


تح ارا اال سس سس 


/ 


اّما من تا ین ارافتحن بها مق لز عم آب کم دا کم وين أصخ ین هذا 


قال أبواْحَتن: فلت له: نا دي من الخایش من و الَایع؟ 
قال: با بت عولکم 7 ۶ فر عن هذاء و خلاشگو تیش عَن حنلهولکن اذتیبشوا نو 


پسرم|مسأله غیبت او آزمایشی از طرف خداوند است که به وسیله آن خلقش را 
امتحان می‌کند. اگر پدران و اجداد شما دینی صحیح‌تر از این دین می‌یافتند حتماً از آن 
تبعیت می‌کردند. 

علی بن جعفر می‌گوید: ابوالحسن [امام کاظم 1 ] پر سیده است: ای آقای من! پنجم 
از فرزندان هفتم چه کسی است؟ حضرت فرمودند: پسرم! عقل‌های شما کو چک‌تر از 
درک آن است و توان حمل آن را ندارید ولکن اگر زنده بمانید آن امر [غیبت] را 


۱. آنچه که در بالا آمده به این ترتیب است که علی بن جعفر از امام کاظم او هم کلام امام صادق ا خطاب به 
خودشان را نقل فرموده‌اند. با توجه به متن روایت به نظر می‌رسد ذیل روایت با شأن ومقام امامت امام کاظم ا 
سازگاری نداشته باشد. مگر این‌که خطاب حضرت را که جمع هم هست. متوجه گروهی بدانیم که در محضر امام 
صادق 4 حضور داشته‌اند و یا این‌که این ماجرا در حضور افراد کم ظرفیت بوده باشد وامام صادق ‏ قصد حفظ اسرار 
از ااهلان را داشته‌اند. با این توجیه روایت قابل فهم‌تر خواهد شد. 

امّا مرحوم ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی معروف به امین الاسلام طبرسی متولد سال ۴۶۰ هق که از 
شاگردان مرحوم شیخ طوسی بوده است در کتاب اعلام الوری که از مقبولیت خاص نزد شیعه وسنی برخوردار است این 
روایت را با همین سند به گونة دیگری نقل کرده و آن این‌که روایت از امام کاظم 1 و خطاب به على بن جعفر است. 
بنابراین به جای [یا بنی ] جمله [یا اخی ] به کار رفته است؛ یعنی به جای پسرم. برادرم آمده است. و البته بین این دو نقل, 
اختلاف بسیار اندکی وجود دارد که مضر به معنا ودلالت حدیث نیست. 

با توجه به توضیحات بالا به نظر می‌رسد که متن موجود در اعلام الوری صحیح‌تر باشد. بنابراین ممکن است در 


استنساخ از نسخه کتاب غیبت وی بعدها در چاپ آن اشتباه رخ داده باشد. متن روایت اعلام الوری به اين صورت است: 


ا جماعة. عن آبي المفضل محمد بن عبد لله بن محمد بن عبید الله بن 
المطلب# قال: حدتنا بو الحسين محقّد بن بحر بن سهل الشيباني الرهني قال: أخبرنا 
علي بن الحارث» عن سعد بن المنصور الجواشني قال: أخبرنا أحمد بن علي البدیلی قال: 
أخبرني آبي. عن سدير الصيرفي قال: دخلت آنا والمفضل بن عمر وداود بن كثير الرقي 
وأبوبصیر وأبان بن تغلب على مولانا الصادق له فرأيناه جالساً علی التراب» وعليه مسح 


سس س 


۱۵ ۰7 سیر صیرفی گفته است: من و مفضل بن عمر و داوود بن کثیر رقی 
و ابوبصیر وابان بن تغلب ' به محضر مبارک مولایمان امام صادق 42 رسیدیم. دیدیم که 


حضرت روی خاک نشسته و لباسی به نام مسح خیبری که گریبان نداشته و آستین‌هایش 


کوتاه بود پوشیده بودند و مانند زنی که فرزندش مرده باشد گریه می‌کردند و حزن 


ڪه سعد بن عبدالله عن الحسن بن عیسی بن محمد بن على بن جعفر عن جده محمّد عن على بن جعفر عن‌اخیه موسی 
بن جعفر يع قال: «اذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله و علیکم في ادیانکم لایزیلکم أحد عنها. 
يا اخی! اه لاب لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى برجع عن هذا الأمر من كان یقول به ما هى محنة من الله عوج 
إمتحن بها خلقه ولو علم اباژکم وأجدادكم ديناً أصح من هذا لاتبعوه. فقلت: يا سيّدى! من الخامس من ولد السابع؟ 
فقال: یا اخی! عقولكم تصغر عن هذا و احلامکم تضیق عن ذلک ولکن إن تعيشوا فسوف تدرکوه. 
[اعلام الوری ص ۲۳۳]. 
۱. ابان بن تغلب: از اصحاب و فقهای بزرگوار شیعه است که امام سجاد, امام باقر وامام صادق یا را درک کرده 
است امام باقر 4# خطاب به او فرمود: در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوی بده که من دوست دارم کسی مثل تو را 
در ميان شیعیان ببینم. ایشان در زمان امامت امام صادق1 از دار دنیا رفت و حضرت پس از شنیدن خبر رحلت او 
فرمود: به خدا قسم که قلبم با مرگ ابان به درد آمد. سدیر صیرفی هم از اصحاب امام باقر بوده که امام صادق ا را نیز 
درک کرده است. در مورد فضل وابوبصیر هم در جای مناسب توضیح ارائه خواهد شد. معجم رجال الحدیث آیت الله 


خویی /ج .ص F۴‏ 


بحث در غییت امام زمان(ع) BER SRSA‏ 3 


بحث در غيبت امام راتس سس 
قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيّر في عارضيه وأبلى الدمع محجريه وهو يقول: 

[سَيَدي] غیبتك نَقث رقادي وَضَيَقَٺ عَلَنَ مهادي وبتر متّي راحَة فژادي سَيّدي 
ینت أَوْصَلّث قصائبي بقجائع الب الوا غد لواجد بفنء نع وال ماش 
بڌفعة ترقا ِن عييي اين يفشا ین صَذرِي. 

قال سدیر: فاستطارت عقولنا ولهاًء وتصدّعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب الهائل 
والحادث الغائل, فظنتًا أنه سمت لمكروهة قارعة. أو حلّت به من الدهر بائقة. فقلنا: 
لا آبکی الله عينيك يا ابن خير الورى من أيّة حادثة تستذرف دمعتك وتستمطر عبرتك؟ 
رأ حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ 
د سب بت جر یی سیب > نیبب 

واندوه از چهره و ظاهر و احوال ایشان معلوم می‌شد و اشک. کاسه چشم‌های ایشان 
را پر کرده بود و می‌فرمودند: 

ای سید من! غیبت تو خواب را از من گرفته» و بستر استراحت را بر من تنگ کرده 
و راحتی و آسایش قلبم را گرفته است. آقای من! غیبت تو مصیبت‌های من را به آندوه 
ابدی رسانده و فقدان واز دست دادن یکی پس از دیگری» جماعت و عدد را از بین 
برده از غم فراق تو اشک چشمانم بخشکیده و سوز دلم فرو ننشسته است. 

سدیر می‌گوید: [با شنیدن این کلمات از امام صادق 4 ] از شدت حیرت. عقل از 
سرمان پرید و از این سخنان هولناک و مهلک امام قلبمان گویی پاره پاره شد. گمان 
کردیم که مصیبت بزرگی به حضرت وارد شده است. بنابراین عرض کردیم: 

خداوند چشمان شما را گریان نکند. ای فرزند بهترین خلایق, از چه حادثه و پیس 
آمدی این گونه مثل باران از چشمتان اشک می‌آید؟ و چه حالتی شما را به این غم و آندوه 


انداخته است؟ 


Ey 
نكم اي قرت ضییة هذا یز في تاب ار الثشتتل على علي الايا وا‎ 


یر کون إلى يوم القِيامة اي حص ال دس اسم به مُحَمّداً الائ من 
بعد ۵ 2۲ چ وَاملت فيه a TT‏ 


e‏ دأکترهة 
ای ره لام ین نایم ۳ قال الله -عزوجل انسان اه 
في عنقه »؛ یه غي الرلایف فحيي الق و اشتَؤْلَّث علي الأخزان. 


فقلنا: ان زشول شوقن يإشراكك نف فض مات : نت تَعلَمةُ ین علم ذیت. 
سس سس سس سس 

حضرت از عمق وجود آهی کشیدند که حزنشان بیشتر شد و فرمودند: خير ببینید! 
امروز صبح در کتاب جفر که شامل علم بلاها و مرگ‌ها و نیز علم آنچه که انجام شده 
است و آنچه که تا روز قيامت انجام شدنی است و در آن کتاب است نگاه می‌کردم که 
خداوند متعال [علم به] آن را مختص به محمّد و ائمه پس از ایشان فرموده است. وبا : 
دقت و تأمل در آن قسمت که مربوط به تولد قائم ما و غیبت و طول عمر ایشان و امتحان 
مزمنان در آن زمان است که به خاطر طولانی شدن غیبت در قلب‌های شیعه شک‌هایی 
پدید می‌آید, و بسیاری از آن‌ها از دین خود روگردان می‌شوند و ربفه اسلام را از 
گردن‌های خود خلع می‌کنند. و خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «و ما مقدرات 
و نتیجه اعمال نیک و بد هر انسانی را طوق گردن او ساختیم»؛ ۱ یعنی ولایت که برگردن 
همه لازم می‌آید. 

لذا حزن و اندوه بر من چیره شد. 

پس عرض کردیم: ای پسر رسول خدایلٌ به ما کرم فرما و تفضل نما و نسبت په 
بعضی از چیزهایی که می‌دانی ما را با خود شریک کن. 


۱. سوره اسراء/ آبه ۱۳. 


بحث در غییت امام زمان(ع) مقر مور TOE‏ 


پچ ن هه اقام زان ا ا ي 

قال: ان له تعالی ذ کر آداز في مایم تلا آدازها اة ین سل قَدّر وله 
تفدیر مولد مُوسی ا ود غيبته تقدیر غیبة عیسی لا ود انطاعه تقدیر إبطاءِ وجا 
جع 4 من بد ذلك عر ابد الضالح -أْيي اضر - دلبلا على عفري 

ففلنا: إكشف نا تا اب زشول الط عن وجوه هذه الععاني. 

فال: ما ملد ی .. کچ 
لهت فوا على سب و کو ین تيياشرایل» فلز رن تأر * آَضحاا شق بطرن 
وال من نساء بي شزائبل تن قتل في طلبه یف یرون الف رد ود لب 


وضو إلى قثل موس بحفظ ال تعالى لیا 


سس سس سس تست 


۱ 0 


حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی در مورد قائم ما کاری خواهد کرد که در 
مورد سه تن از انبیا انجام داده است؛ تولد او را نظیر تولد موسی مقدر فرمود. غیبتش را 
مثل غیبت عیسی و عمر طولانی‌اش را مثل عمر طولانی نوح قرار داده است و عمر 
طولانی عبد صالح یعنی خضر له را دلیل بر طول عمر ایشان قرار داده است. 

عرض کردیم: ای پسر رسول دا این معانی را که فرمودید لآ گر صلاح می‌دانید ] 
برای ما روشن بفرمایید. 

حضرت فرمودند: اما تولد موسی 98 وقتی که فرعون متوجه شد که سلطنت 
و حکومتش به دست او از بین می‌رود» دستور داد کاهنان و ستاره‌شناسان را احضار 
کنند. آن‌ها نیز نسب موسی را به او گفتند که از بنی اسرائیل است. فرعون به مأموران 
وسربازان خود دستور داد که شکم زن‌های باردار بنی اسرائیل را بشکافند. برای پیدا 
کردن موسی بیش از بیست هزار طفل کشته شد. ولی از آنجا که خداوند موسی را در 


حفظ خود قرار داده بود فرعون نتوانست به او دسترسی پیدا کند. 


۳ 


کیت بثو مه ویو اقباس لتا أ ن را علی یه وال تطلکة ترا وَالجبابرة یله 
عل دي ام ابو یلاق ووضغرا ریغ في تيب َيْتِ شول الط 
وَإنادَة نله طتعاً مهم ينهم في لول إلى قشل لیم اي ال أن کیت آنره پواجد ین 
0 

اما غب چیسی 4 فا الیو والتطاری ائْقث علی أ نه فيل فکذیهم .سوب 
پقزیهوو ما تلو و ما لبه و لکن هه 

EE‏ م رها ويها فين فاب َو لب لد و فا 
بقوله: هو و فات. وَقائِل یو وه :إل خاي عشرناکانعقیتاءوقایل , کک 


ِحس << سسس 


همچنین است بنی اميّه وبنی عباس وقتی مطلع شدند که نابودی سلطنت آن‌ها 
و همه پادشاهان متکبر وستمگر به دست قائم ما است. با مادشمنی کردند 
و شمشیرهایشان را برای کشتن اهل بیت رسول خداعیاً واز بین بردن نسل حضرت 
و به طمع یافتن و کشتن قائم 42 کشیدند. اما خداوند متعال ابا دارد از این‌که امرش را 
برای احدی از این ستمگران ظاهر کند تا اين‌که نورش را به اتمام [و اوج عزت] رسانده 
هرچند که مشرکان نخواهند. 


«a 
ا‎ 
1 fez 


و اما در مورد غیبت عیسی ا بهود و نصارا با هم متفق القول شدند که او کشته شده 
است. ولی خداوند تبارک و تعالی آن‌ها را تکذیب کرده و فرمود: «او [عیسی] را نه 
کشته‌اند و نه بر دار کشیده‌انده لکن امر بر بهود و نصارا مشتبه شده است ۱ 

غیبت فانم 3# هم به همین منوال است؛ چرا که به زودی امّت. غیبت او را به حاطر 
طولانی بودنش انکار می‌کنند. بعضی‌ها می‌گویند: هنوز به دنیا نیامده است عله‌ای به 
افترا و دورغ می‌گویند: به دنا آمده و مرده است. عّه‌ای از سر کفر و الحاد می‌گویند: امام 
بازدهم ما عفیم بوده وبی‌اولاد است. برخحی می‌گویند: شعداد انمه سیزده نفر 


۱. سوره تساه / آیه ۱۵۷. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ELE‏ 


س ال ال ا سح 


ينعي إلى الث عشر فضاعدآ وَقائِلِ صي ال بدَغواه: إن رُح اما بنط فی هکل یر غیر 

أا نطاء وح ند فا لا اشتذرل اة ین التماء) بعت اله له جر حر ئی زا ی 
یات فقال: يا تب اله نالوج اشمه ما 1 
بصاعقة من طواعقی اعد تا کید لد والزام اجه فعاود اجتهادك في الدَعَوَة فيك 
اي مينك عليه وآفرش هذا التي فإ لك في لباتها ولوغفا وَإذراكها ذا وت القَرج 
والعلاص, وَبََرْ بذك مَنْ تبعك من المُوْمِنين. 

فلا تمت الأ شار وََاَرَرَٺ وَنَسَوَقٺ واغستث وَرَهَا النَمَرُ علیها بعد رمان طوٍیل استَنْجَرَ 
a‏ فرش من نوی تلك لجار یماد الصَبْرَ والاختهات 
تست مد تم ا ج و ج تسد 

و حتی بیشتر هم می‌باشد و عده‌ای از سرعصیان مدعی هستند که روح قائم 32 در 
هیکل و بدن دیگری سخن می‌گوید. 

وما طولانی بودن عمر نو حه زمانی که از خداوند متعال نزول عذاب آسمانی را 
طلب کرد. خداوند جبرئیل را فرستاد که با خود هفت [دانه یا هسته درخت] داشت 
و گفت: ای پیامبر خدا! خداوند متعال می‌فرماید: این‌ها بندگان و مخلوقات من هستند 
و من با صاعقه [یا عذاب فوری] آن‌ها را از بین نمی‌برم. مگر این‌که دعوت به حق شده 
ودرحق آن‌ها اتمام حجّت شود. پس برگرد و همه تلاشت را در دعوت فومت [به 
توحید ] به کار ببند و من در مقابل آن به تو ثواب خواهم داد. این دانه‌ها را بکار: پس 
وقتی رشد کرد وبه حذ کمال رسیدند [تنومند شدند] و موه دادند. آن وقت زمان 
خلاصی و فرج است و مژمنین و تابعینت را به آن بشارت بده. 

وقتی که آن دانه‌ها رویید و درختانی با شاخ و برگ و تنومند شدند و میوه هم دادند. 
آن هم پس از مت زمانی بسیار طولانی؛ [نوح] از خداوند وعدء خحلاصی [از کفار] را 


مسألت کرد. پس خداوند تبارک و تعالی امر فرمود تا از هسته این درختان هم بکارد 


ويو كد الحْجَةَ على قَزمه. فا خر بذك الطوآئِف اي آمتث به به از نم لاْمالةً رجل 


۳ 


َر آن یف و 


E 
نم الله تالی م یرل مره عند (ذراکها کل س تاره غد ری إلى اَن‎ 

TT‏ فد طائِفَة إلى أن 
غاذوا إلى تیف وَسَبِمِينَ ن جاگ فاوح ال-عزوبل_ - لد ذلك یه وق ان شقر البح الیل 


ت 2 


نك حینَ صَرَحَ لح عن تخضه وَصَفا ال ر للإیمانِ ین الکدر با اد کل من كانت طبته خبيناً. 
فو ابي لت الکقاز ریت تن اند ین لطرایف اي کانث آم مت بك نا کل 
,صَدّفْت وَغْدي الّابق للُومنین ال ب آخلطوا لي الؤجية ین قزيك زافتتنرا بل 
ا ات و ي ند اش نگ مس سس 
و باز صبر و تلاش را از سر گیرد. صبر کند و تلاش کند [تا شاید قوم هدایت شوند] 
و حجت را بر مردمش تمام کند. نوح. این امر الهی را به افرادی که به او ایمان آورده 
بودند خبر داد. اما سیصد نفر از آن‌ها مرتد شده و از ایمان خود برگشتند و گفتند: اگر 
آنچه نوح اعا می‌کند حق و درست بود نمی‌بایست که در وعده خودش تخلف کند. 
خداوند تبارک و تعالی همواره او را امر می‌کرد که هسته درختان را بکارد تا هفت 
مرتبه وح دانه درختان را کاشت [یا این‌که تا هفت نسل درختان این کار را کرد] در این 
مذت گروه‌هایی از مزمنین. دسته دسته [و در طول این زمان] از ایمان خود برگشتند تا 
این‌که فقط هفتاد و چند نفر از پاران نوح باقی ماندند. پس خداوند در این هنگام به نوح 
وحی فرستاده و فرمود: الآن سفیدی صبح از پس ظلمت شب در مقابل چشمان تو قرار 
گرفت» چرا که حق روشن شد و امر ایمان. صاف و بی‌غل و غش گردید. و به واسطه 
ارتداد و روگردانی همه کسانی که طینت خبیث و ناپاکی داشتند. از کدورت و اصافی 
در آمد [قوم تو غربال شدند وکسانی ماندند که طینت پاک داشتند ], 
پس چنانچه این کفار را نابود کرده و کسانی که ظاهراً به 7 تو ایمان آورده و سپس مرتد 
شدند را باقی می‌گذاشتم» وعده سابقم به مؤمنین» درست و صادق نبود. مبنی 


بحث در غیبت امام زمان(ع) EE LBV ASS‏ 


تسس سس 
یت بان نتم في الأزض؛ مک هم دنتهم بل خوقهم باأْئن؛ لي تخلض 
لعبادة ِي ب بذهاب الست من فلُوهم. 

a‏ تن لب بان تي هن ع مانت ألم يئ 
ضعْف فين ای ردو وَخبْث طبته ۾ شوء ترآیرهم آي کاٹ تنج الفاق ووخ 
الضْلالّت فو نم سمو مالك الذي أوتى ج المُؤمون وَفْتَ الاشتخْلاف إذا هلت 
َعداوْهُ (تتفرا) روآیع صفاته ولاستخکم (مرآیر) تام تب خبال ضلالة فلوبهم 
وَلکاشفوا إخواتهم بالْعداوّق َحابومُم علی طلب الرناقه والتقژد بالأطر والتهي علیهم 
کف و کین في الاین واْیشاژ الأمر في المژمنین مع إثارَة ال وبفاع الحُرُوب 
کلا «رَاصنع ما این و وَخینا». ۱ 

بر ایز که [اگر] خود را برای توحید. خالص کرده و به ریسمان نبوت تو چنگ زنند تا 
با زوال و نابودی شک و تردید در قلبشان عبادت من خالص شود؛ آن‌ها را در زمین 
جانشین گذشتگان قرار داده و حاکمیت بر دینشان را هم به آن‌ها می‌دهم و نیز ترسشان 
را به امنیت تبدیل می‌کنم. 

در این حال چگونه می‌شد ممنین را خلیفه در زمین قرار دهم و آنان را تمکین بدهم 
و ترسشان را بدل به امنیت کن در حالی که ضعف ایمان مرندان و خبث طینت و بدی 
باطنشان را که نتیجه نفاق و گمراهی آن‌ها بود می‌دانستم» پس اگر آن‌ها به خلافتی که بعد 
از هلاکت کافران به مؤمنین داده می‌شود می‌رسیدند حتماً بدی باطنشان را مستحکم 
می‌کردند و با مزمنین عداوت و دشمنی می‌کردند و برای رسیدن به ریاست با برادران 
مومن خود می‌جنگیدند. پس چگونه تمکن در دین وانتشار [امر توحید ] در مبان 
مژمنین با وجود این فتنه‌ها و جنگ قدرت‌ها به وجود می‌آمد. بلکه هرگز [تمکن در دين 
واقع نمی‌شد] پس اینک «کشتی را به کمک ما ووحی ما بسازه" 


۱. سوره هود /آیه ۳۷. 


قال الصادق ن:: و کذیك القائم جد فإ تمد غي بصع الى ع ف فطل 
الایمان ین الکیر بادا كَل من کانث نث طبتتهُ حَببتة ِن السَيعة لین بُخْشی عَلَيهم الفاق إذا 
ا خر لین واشنک ولا لیر في غڼد لا 

قال المْفْضّل: فقلت: د ان ول الله فان الاب + تزع (أن) هذو الاب أنرلَّث 
يت تیف : لا بهد هدي ال قوب النَاصِبَة عتی کان لد الا اش 
[الله ورس وله ] متمکن اقا امن في ال وذْهاب العف من فلوبهّ وازتقاع ال u‏ 
صدورها في عه وین هرلاء أو في عه لقع ازاد امین لفن التي 


3 3 


امام صادق:4# فرمودند: وضعیت قائم ما هم همین طور است. ایام غیبتش آن‌قدر 
طولانی خواهد شد تا حق خالص مشخص شود و ایمان از کدورت و غبار [نفاق] با 
ارتداد و روگردانی تمامی کسانی که طینت و باطنی خبیث دارند از میان شیعیان ایشان که 
خوف آن می‌رود که با خلافت و تمکین مؤمنین و امنیت ایشان و در عهد قائم + 
نفاقشان را آشکار کنند. جدا شوند. 

مفضل گفت که عرض کردم: ناصبی‌ها خیال می‌کنند که این آیه [یعنی آیه‌ای که 
مشتمل بر تمکین و برقراری حکومت دینی و تبدیل خوف مؤمنین به امنیت باشد ! در 
شأن ابوبکر و عمر و علمان و حضرت علی 90 نازل شده است. امام صادق3# فرمودند: 
خداوند دل‌های ناصبیان را هدایت نکند. کجا دینی که خدا و رسولش از آن راضی بوده . 
به واسطه انتشار امنیت در میان امّت و رفتن ترس از قلب آن‌ها و زوال و نابودی شک از 
سینه‌های آن‌ها در عهد این سه نفر و یا در عهد على بر قرار بوده و دین تمکن داشته 
است؟ آن‌هم با توجه به این‌که بسیاری از مسلمین از دین روگردان شده و با فتنه‌ها 


4 . مقصود آیه مبار که ۵ سوره نور است که می‌فر ماید: «وعَد الله زین منوا منم وَعَملّوا الصَالحات ۹ َه 


في الأزض4. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) eae‏ و 


سح 


0 ست 


کانث تنوز في أَبَامِم يهي لوب والتن اي کات تب بين الکفار وه نم تلا 
الصادق ا هذه الآ تا ء القائم : : «حتی | اذا استاس ال رظنو اف :قد کذبُوا 
جاءهم لَصرنا» الآية. 

غي اضر 1۶ فا الله تعالی ما طول عَمْرَهُ َة رها له ولا 
لتاب رل عَیْه ولا لشرِيعة با نس بها شربعة من كان بل ین انب ء 24 د ولا لاماقة یرم 


وان لیذ الصاح - 


اده الافتداء بهاء وَلا لطاعَة َر ضهاء بى إن الله تا لا كان في سابق عليه ان بقَدَر من 


عر الا فی بام بدا قرب زغم تا كود ین نکر عِباده بيار ذلك ار في 


ا 

وانقلاباتی که در زمان آن‌ها و علی ا بود و نیز جنگ‌هایی که بین آن‌ها وکفار 
درمی‌گرفت. سپس امام صادق ا از باب مثال و برای [فهم ] طولانی شدن غیبت امام 
زمان ا این آیه را قرائت فرمودند: «وقتی که پیامبران از هدایت بت بافتن امت مأیوس 
گردیدند وگمان کردند که ات ایشان را تکذیب کردند. یاری ما به ایشان رسیده. ' 

و اما بنده صالح خداوند یعنی خحضر ا 

خداوند تبارک و تعالی عمر او را به جهت نبوتی که به او داده شد. يا کتابی که به او 
نازل گردید. یا شریعتی که شرایع انبیا گذشته را نسخ کند و یا برای امامتی که دیگران به 
او اقتدا کنند و یا برای عبادتی که خداوند براو واجب فرماید. طولانی مقرر نفرمود؛ 

بلکه چون خداوند در علم ازلی‌اش گذشته بود که اندازه عمر قائم كا و ایام 
غیبت حضرت طولانی خواهد بود و این‌که می‌دانست بندگان. طولانی شدن عمر او را 
انکار خواهند کرد بنابراین عمر خضر ا را بدون دلیل [از قبیل آنچه که گذشت] 


طولانی مقرر فرموده تا به وسیله طول عمر ایشان بر طول عمر قائم ل استدلال کند 


توت زر ان ۳۱۶ 


و 5۵ 


اطول طول رباج ین َب تیب أَوجَب ذيك له ی لاشیذلاي به على عر 
لیم شب لیقع بذك حجَة المعَاندينَ یت بکون یساس على الو حح 
OME CE a‏ 
فان قیل: هذه کلها آخبار آحاد لايعول على مثلها في هذه المسألة لها مسألة علمیة. 
قلنا: موضع الاستدلال من هذه الاخبار ما تضهن الخبر بالشیء قبل کونه فکان كما 
تضعنه. فکان ذلك دلالة على صحة ما ذهبنا إليه من إمامة ابن الحسن لا العلم بما یکون 
لا یحصل لا من جهة علام الغيوب» فلو لم یرو الا خبر واحد ووافق مخبره ما تضمّنه الخبر 
لكان ذلك کافیا ولذلك کان ما تضمنه القرآن من الخبر بالشيء قبل کونه دلیلاً على صدق 


س 


تا بدین وسیله حجت و بهانه‌جویی معاندان و مخالفان قطع شود و در برابر خداوند 
عذر و بهانه‌ای نداشته باشند. 

اخبار و روایات دراین مورد بسیار زیاد است که مافقط بخشی از آن‌ها را ذکر کردیم 
تاکتاب طولانی نشود. 

اشکال: تمام این اخبار و روایات خبر واحد هستند و در این مسأله نمی‌شود به مثل 
خبر واحد اعتماد کرد. چرا که این مسأله [غیبت ] یک مسأله علمی است. 

پاسخ: آنچه که از این اخبار مورد استفاده و استدلال قرار گرفته. این است که روابات 
متضمن خبر دادن از چیزی قبل از وقوع آن هستند و بعداً هم که آن امر واقع شد دقیقً 
مطابق با مضمون خبر بوده» همین امر دلالت دارد بر این‌که اعتقاد ما در مورد امامت 
فرزند عزیز امام حسن عسکری 5ه صحیح و درست است. برای این‌که علم به چیزی 
که در آینده خواهد بود فقط از جهت خداوند متعال و عالم به غیب‌ها حاصل می‌شود. 
بنابراین اگر فقط یک خبر واحد [در مورد آینده ]باشد و آن واقعه هم در آینده اتفاق افتاد 


و با مضمون همان یک خبر کاملاً موافق باشد. همین کافی است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ese‏ 9 ۲۱۲۱ 


کت .سس سس سس سس سس سس سس 


۶ 


النبی م2 وأ القرآن من قبل الله تعالی. وان كانت المواضع التي تضمنت ذلك 
محصورة. ومع ذلك مسموعة من مخبر واحد, لکن دل على صدقه من الجهة تي قلناها. 
على أن هذه الأخبار متواتر بها لفظاً ومعنی. 

فام اللَفظ فان الشيعة تواترت بكلّ خبر منه. و( المعنی فان كثرة الأخبارء واختلاف 
جهاتها وتباین طرقهاء وتباعد رواتها. یدل على صحتهاء لاه لا يجوز أن يكون كلها باطلة. 
ولذلك يستدل في مواضع كثيرة على معجزات نی اني هي سوى القرآن وأمور كثيرة 


في الشرع تتواتر معنی, وان كان کل لفظ منها منقولا من جهة الاحاد, وذلك معتمد عند من 


به همین جهت آنچه که قرآن پیش از وقوع امری. آن را خبر داده دلیل بر صدق 
پیامبر ی است و این‌که فرآن کریم از جانب خداوند نازل شده است. هرچند مواضعی 
که متضمن خبر از آینده است محصور و محدود باشد. با این حال از یک مخبر واحد هم 
شنیده می‌شود لکن از جهتی که گفتيم [واقعه آینده با مضمون خبر مطابق باشد ] برصدی 
مخبر و خبر دهنده دلالت می‌کند. 

علاوه برآنچه گفته شد این اخبار. هم از نظر لفظ و هم از نظر معنا متواتر هستند. 

اما از نظر لفظ؛ زیرا تحقیقاً شیعه بر هر خبری در این موضوع تواتر دارد [و از راه‌ها 
و اسناد و نقل‌های متفاوت. اخبار این باب را روایت کرده است]. 

اما از نظر معنا؛ همین فراوانی اخبار و اختلاف جهات [به دست آمده و منابع 
مختلف ]و متفاوت بودن طریقهُ نقل و رسیدن به آن‌هاء بر صحت اخبار دلالت می‌کند. به 
این دلیل که بطلان همه اخبار ممکن نیست. و لذا در مواضع فراوان برای معجزات 
پیامبر ی که غیر از قرآن هستند و نیز بسیاری از مسائل شرع با تواتر معنوی استدلال 
می‌شود؛ اگرچه الفاظ این اخبار به صورت خبر واحد نقل شده باشد. و این مسأله مورد 


اعتماد مخالف ما هم هست. بنابراین هرگاه ما آن خبر را در باب امامت ذکر 


خالفنا في هذه المسألة. فلاينبغي أن یترکوه وینسوه إذا جئنالی الکلام في الامامة. 
والعصيية لاینبغی أن تنتهى بالانسان إلى حد یجحد الأمور المعلومة. 

وهذا الذي ذکرناه معتبر في مدائح الرجال وفضائلهم, ولذلك استدل علی سخاء حاتم 
وشجاعة عمرو وغیر ذلك [بمثل ذلك] وان کان کل واحد ما یبروی من عطاء حاتم 
ووقوف عمرو في موقف من المواقف من جهة الاحاد. وهذا واضح. 

ومما يدل أيضاً على إمامة ابن الحسن + زائداً على ما مضى ان لا خلاف بين الآ 
سيخرج في هذه لام مهدي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً و جوراًء وإذا با 
تست یب خر ی ا 

می‌کنيم. دیگر سزاوار و شایسته نیست که مخالفین ما [یعنی اهل سنّت] این اعتماد 
خودشان را ترک کرده و فراموش کنند. و همچنین سزاوار نیست که تعصب جاهلی, 
انسان را به جایی برساند که امور بدیهی و معلوم را انکار کند 

این را که ما ذکر کردیم در مدایح و شمردن فضایل و برتوی‌های مردان برجسته 
جاری و معتبر است. به همین جهت بر سخا و بخشندگی حاتم [طایی] و شجاعت 
عمرو [بن عبدود] و امثال این‌ها استدلال شده است. اگر چه هر یک از این روایات که از 
عطای حاتم و حضور عمرو در مبارزات و جنگاوری و رسیده از طریق خبر واحد 
ا وین فتاه و ف ررر شنا 
«روایاتی که بر خروج وقیام حضرت مهد یا دلالت دارند» 

علاوه برآنچه که گذشت از ادله‌ای که برامامت فرزند امام حسن عسکری به دلالت 
می‌کند» این است که در بین این امّت هیچ اختلافی نیست که به زودی در میان همین 
امت. مهدی 3 ظهور می‌کند و زمین را همان گونه که پر از ظلم و جور شده است مملّو 
از قسط و عدل می‌کند. وقتی بیان کردیم که مهدی ا از فرزندان حسین ا است. 
وگفتار کلیه کسانی راکه مدعی شدند امام زمان3# فرزند امام حسین ا است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) SEA FE eases Raa‏ 


أن ذلك المهدی من ولد الحسين ا وأفسدنا قول (کل) من يدعي ذلك من ولد الحسين 
سوی ابن الحسن 3# ثبت أن المراد به هو ا. 

والأخبار المرويّة في ذلك آکثر [می] آن تحصی, غیر آنا نذکر طرفاً من ذللك. 

۱۳۰ -فممًا روي من أنه لا ب من خروج مهدي في هذه الأَمَّة؛ 

روی ابراهیم بن سلمة, عن آحمد بن مالك الفزاري, عن حیدر بن محمد الفزاري, عن 
عباد بن یعقوب, عن نصر بن مزاحم. عن محمّد بن مروآن, عن الکلبی, عن آبي صالح, عن 
بن عباس في قوله تعالی: و في الماءِ ررکم وما توعَدون». 

فال: هو خروج المَهْدىا. 

۱ -وبهذا الاسناد. عن اين عباس فى قوله: «اعْلَمُوا 
وا يعني یصلح الأرض بقائم آل محتد من بعد موتهاء يعني من بعد جور هل مملکتها 


لے ا و ر 
ن الله حى الازض بعد 


9 
۶ 


اما فرزند امام حسن عسکری ا نیست را باطل کردیم و فسادش را [به وسیله اخبار 
و روایاتی که در گذشته نقل کردیم] روشن ساختیم» ثابت می شود که مراد و مقصود از 
«مهدی)» امام ز مان فرزند امام حسین. همین فرزند امام عسکری است. 

اخباری که دراین مورد روایت شده است. بیش از آن است که شماره شود و ما فقط 
به‌بخشی از آن‌ها اشاره می‌کنيم: 

۱ از جمله روایاتی که بر حتمی بودن قیام امام زمان لت دلالت دارد. این 
است که ابن عباس در مورداین آیه قرآن که می‌فرماید: «و روزی شما با همه وعده‌ها که 
به شما دادنده در آسمان است.»" گفته است: مقصود از وعده. خروح مهدی:3 است. 

۲ ۷ -باز از ابن عباس است که در مورد آیه مبارکه: «بدانید که البته خداوند زمین را 
پس از مردن آن زنده خواهد کرد آگفته است: یعنی خداوند به وسیله قائم آل محمد 24 زمین 


را پس از آن‌که مرده باشد؛ یعنی بعد از ستم اهل آن مملکت اصلاح می‌کند. 


۱. سوره ذاریات / آیه ۲ ۲: ۲ سوه دنه ۱۱۷ 


«قذ نالک لایات» بقائم آل محمد لک َفقْون». 

۲ -وأخبرنا الشريف آبومحتّد المحمدی بث بء عن محمّد بن علی بن تمام, عن 
الحسين بن محمد القطعيء »عن علي بن أحمد بن حاتم البزاز» عن محمد بن مروان الکلبی, 
عن ا بي صالح» > عن عبد اله بن العباس في قول الله تعالی: «وفِي المماء رركم وما 
توعَدون و رب السَماء ء الأزضٍ لَحَق مثل ما اک نْطمّون»: قال: قیام القائم ا 

ومثله اينما کو وا بات ت کم اه جوم قال: أصحاب اقن 19 بجمعهم في بوم واحد. 

۳ -محتّد بن إسحاق المقري عن على بن العبّاس المقانعي» عن بکار بن احمد. عن 
الحسن بن الحسین, عن سفيان الجريري, عن عمرو بن هاشم الطائيء عن إسحاق بن عبد لله بن 
علي بن الحسين في هذه الآية «فوَ رب السّماء و الأزض ی لح مثل ما اكم تْطون»: 

قال: قیام القائم ند من آل محمد . 


[و آیه مبارکه:] «به تحقیق برای شما آیات را بیان کردیم»؛یعنی به وسیله قائم 
آل محمّد «شاید شما عاقل شده و تفکر کنید». 

۳ هو باز هم از عبد الله بن عباس است که در مورد آیه شریفه «و روزی شمابا 
همه وعده‌هایی که به شما دادند. در آسمان است. پس به پروردگار آسمان و زمین قسم 
که این مطلب حق است. همچنان‌که شما با یکدیگر سخن می‌گویید»؛" گفت: [این آبه 
درباره] قیام قائم ا است و مثل آن است آیه «هر کجا که باشید. خداوند همه شما را 
خواهد آورد.» "گفته است: خداوند اصحاب قائم را در یک روز جمع می‌کند. 

6 ۱۳۳ -اسحاق بن عبدالله بن على بن الحسین [از اصحاب اسام صادق 42 ] در 
مورد ایه شریفه «به پروردگار آسمان و زمین قسم که این مطلب حم است. همچنان که 
بایکدیگر سخن می‌گویید»؛ "گفته است: مقصود قیام قائم از آل محمد ی است. 


۱ پیشین ۳. سوره ذاریات / آیه ۲۲و ۱۲۳ 


۳ سوره بقره / آیه ۱۴۸. ۴ سوره ذاریات / آیه ۲۳. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) YN PENA ASA aes‏ 


دک سس 


قال: وفیه نزلت وعد اه لین منوا نکم وَعَيلُوا الصالحات نیسح في 
الأرْض كما اتَخْلّت الَذِينَ من قبلهم و ر لیمکت هم دیتهم الذي ازتضى لَهُم و للم 
عد خوفهم اي انرون بي شاه 
Bd E‏ 


۶ - واخبرنا الحسين بن عبيد اللّه» عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري» عن 


من بعد 


النيشابوري» عن الحسن بن علی بن فطل عن المنتی الحتَاط, عن الحسن بن زياد الصیقل 


قال: سمعت آباعبد الله جعفر بن محمد یقول: 


۹ ۴ 


ان | ام لا موم حى نادي شناد ین لاء لمع ناء في رها رمع هل العشرق لغب 
وی رت خن ان تنعل من الشناء آية قلت ام لها خاضیین». 
سس سس سس سس سب 
و همچنین گفته که آیه مبارکه «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل صالح 
انجام داده‌اند. وعده فرموده که در زمین حلافت دهد همچنان که امّت‌های صالح پیامبران 
کارا خانشین پیشیتیان خود ساخته و دین پسندیده آنان را بر همه جا مسلط و نافذ 
عبادت کرده و هیچ به من شرک نورزند» ' نیز درباره مهدی 9 نازل شده است. 
قیام نمی‌کند مگر زمانی که منادی از آسمان به گونه‌ای ندا کند که دختران جوان در 
خلوت خانه ندا را بشنوند و همچنین همه اهل مشرق و مغرب عالم می‌شنوند. و یه 
کریمه «اگر بخواهیم از آسمان آیه‌ای برآنان نازل می‌کنيم. پس بر آن گردن نهند و در 


مقابل آن خاضع شوند». " در این موردنازل سل ة-انتیتا: 


۱. سوره نور / آیه ۵۵. ۲ سوره شعرا 7 آنه ۱۳ 


۱۳۵ وأخبرني جماعة. عن بي محمّد هارون بن موسی التلعکيري, عن آبي علي 
الرازيء عن ابن آبي دارم» عن علي بن العبّاس السندي المقانعي, عن محمد بن هاشم 
القيسي, عن سهل بن تمام البصری. عن عمران القطان, عن قتادة, عن آبي نضرةء عن جابر 
بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الل : 

دی یج في آخر الرَمانِ. 

1 -محتّد بن إسحاق المقري, عن المقانعی, عن بكار بن آحمد. عن الحسن بن 
الحسین, عن المعلى بن زیاد. عن العلاء بن بشير المرادي» عن أبي الصديق الاجيء عن 
ا سعید الخدری قال: قال رسول الله : 

نک اتهدي بقث في أمبي على اليلاف هن اللاي وَزأزال بل لازض عَذل وود 
كما ملق جزراً وظلمَاًء یزضی عَنهُ سان امه سکن الأَْض. 

۷ عنه, عن المقانعي» عن بكار بن أحمد. عن الحسن بن الحسین, عن ل 
آبي الجحّاف., [عن خالد بن عبدالملك. عن مطر الورّاق, عن الناجي يعني آباااصدیق. عن 
آبي سعید ] قال: قال رسول الله ٌ: 


و 


۱ / ۱۳۵ -جابر بن عبداله انصاری گفته است: پیامبر اکرم مد فرمودند: مهدی در 
آخر الزمان قیام می‌کند. 

۱۳/۷ -ابو سعید خدری گفته است: رسول دا فرمودند: به شما بشارت 
می‌دهم که مهدی در حالتی مبعوث می‌شود [قیام می‌کند] که مردم در حال اختلاف 
و تزلزل هستند. زمین را چنان‌که از ظلم و جور پر شده. آن‌چنان مملو از عدل 
و قسط می‌کند که ساکنان اهل آسمان و زمین از او راضی می‌شوند. 


۸ ابو سعید [خدری]گفته است: رسول خد ال فرمودند: بشارت باد برشما 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ور و تا دی رگ ۳ ۰ EE‏ 


پ ن a‏ س--سصسصححت 
روا بلمَهُدی -فال: تلائاً - خُر عل جين انحلا ین لاس زا دب بل لأزض 
فنعا زنل یقت فلع و ج جرا یلا (قلُوبَ» عباده عبادةٌ ریسم ده 

۸ محمد بن إسحاق المقردي, عن علی بن العبّاس المقانعي, عن بكار بن آحمد. عن 
الحسن بن الحسين» عن سفیان الجريري» عن عبد المومن, عن الحارث بن حصيرة, عن عمارة بن 
جوین العبدی عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول اه يقول على المنبر: 

لت ين نرتي ين فلت یی یج في آخر الرمان. 

ل ل (یت) الشناءِ قطرها تشر ل اأص بَذرهاء قَيناا لَص عَذلاً وقشطاً كا 

ار بر 

۹ عنه. عن علی بن العبّاس المقانعي, عن بكار بن آحمد. عن مصبح, عن قيس» عن 
بي حصین. ن بي صالح, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : 

لولم یبلق ین ان ال یم واحدٌ ول ال ذلك الیزم تن ڇر رجل من هل بني ي نلا 
الأوْص عذلا کما لقث ظلعاً وجَورا. 


مس معص ا2 ا تج کت یسح سح 

به وجود مهدی و این را سه بار تکرار فرمودند. در وقتی قیام می‌کند که مردم در اختلاف 
و تزلزل هستند. همچنان که زمین پر از ظلم و جور شده است آن را پر از عدل و داد 
می‌کند و دل‌های مردم را مملو از عبادت می‌گرداند» عدالت او همه مردم را فرا می‌گیرد. 

٩‏ ابو سعید خدری گفته است: از رسول دا شنیدم که بالای منبر 
می‌فر مودند: مهدی از اولاد و اهل بیت من است. در آخر الزمان قیام می‌کند. آسمان 
برای او باران می‌بارد و زمین به یمن او دانه‌های خود را می‌رویاند. پس زمین را پر از 
عدل و داد می‌کند همچنان که دیگران آن را پر از ظلم و جور کرده باشند. 

۰ ابو هریره گفته است: رسول خداٌ فرمودند: اگر از عمر دنیا فقط یک 
روز باقی بماند. خداوند آن روز را آن‌قدر طولانی می‌کند تا این‌که مردی از اهل بیت من 


قیام کرده و زمین را مملو از عدل و داد کند. همان طور که از ظلم و جور پر شده باشد. 


۰ معنه, عن علي, عن بکار, عن علي بن قادم. عن فطر, عن عاصم, عن زژ بن 


حبیش, عن عبدالّه بن مسعود قال: قال رسول اله : 


ولم بجي ین اذل يوم لع ال تعالی ذلك اَم عتی يبعت رجلا ّي باط اش 


۶ 2 ٤ 
| 


اشمي واشم أيه شم ابي یل لازض عَذلاً كما ميث ظلماً. 
رس ترس تدش سس سر تس ا تسس 

۱ -عبدالله بن مسعود ی گفته است: رسول مکرم اسلام اه فرمودند: اگر از 
عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند. خداوند آن روز را طولانی می‌کند تا ای نکه مردی از 
[نسل ]من مبعوث شده [قیام می‌کند] تا حکمرانی کند. نام او نام من است و نام پدر او نام 
پدر من است. همان‌گونه که زمین پر از ظلم و جور شده باشد. آن را مملو از عدل و داد 
کي 


۱. در مورد خبر فوق سژالی مطرح است و آن این‌که نام پدر امام زمان اه و پدر رسول خداڈ یکی نیست. بنابراین 
چگونه می‌توان این روایت را در باب حضرت مهدی م به کار برد و آن را صحیح دانست؟ 

در جواب لازم است به چند نکته توجّه کرد: 

اوّل: احتمال دارد که در واقع به جای «اسم ابی» جمله «اسم ابنی» بوده باشد. پس نام پدر امام زمان 4 با نام فرزند 
رسول غداعٌِ یعنی امام حسن مجتبی1# یکی خواهد بود. واین که رسول خدایٌ امام حسن وامام حسین نت را ابن 
وفرزند خود خوانده‌اند. از واضحات است ونیازی به توضیح ندارد. 

دوم: اگر بپذیریم که همان «اسم ابی» بوده باشد. خواهیم گفت: آنچه که شایع است ودر لسال عرب هم آمده. این است 
که لفظ «اب» علاوه بر پدر. بر جد اعلا به بعد هم اطلاق می‌شود؛ مثلاً در آیه ۸ سوره حج می‌فرماید: «ملا ا 
بْاهیم ویا در آیه ۳۸ سوره یوسف واز زبان او می‌فرماید: «وَابمتُ مل بای میم وسحاق» و یا در حدیث معراج 
آمذه است که جبرئیل خطاب به پیامبر اکرم ل عرضه داشت: «هذا ابوك ابراهیم» در حالی که ابراهیم پدر رسول خدا٤‏ 
ويا حضرت یوسف 4# نبوده است. بلکه جد اعلا واز اجداد ایشان بوده. اما مع ذلک به عنوان پدر یاد شده است. فلذا 
ممکن است که خبر بالا از همین قبیل باشد. 

سوم: یکی از مسائل شایع در زبان عرب این است که لفظ اسم. شامل کنیه وحتی صفت هم می‌شود. وفصحا هم به 
همین نحوه استعمال کردهند: مثلاً بخاری و مسلم هر دو روایتی را از سهل بن سعد ساعدی نقل کردهند که گفت: «والله ار 
رسول الله سماهبأبی تراب ولم یکن اسم أحبَ اليه منه.» حال با عنایت به این نکته باید گفت: کنیه پدر امام زمان مطابق با 


ei a i‏ ی 


۱ -وعنه, عن المقانمی. عن جعفر بن محمّد الزهري, عن إسحاق بن منصورء عن 
قيس بن الربیع وغیره, عن عاصم. عن زز, عن عبد له بن مسعود قال: قال رسول الله : 

تب لیا عتی يلي امي رل ین اهل بني یال له اي 

۲ -محتد بن علی, عن عثمان بن احمد الستاك, عن إبراهيم بن عبد الله الهاشمی. 
عن الحسن بن الفضل البوصرائي» عن سعد بن عبد الحميد الأنصاری, عن عبد اله بن زياد 
اليمامي» عن عكرمة بن عمارء عن إسحاق بن عبد اله بن أبي طلحة, عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله ة: 

نحن بو و ند المُطلّب سادة لالح نا وعلی ودره فق وحن وَالْحُسِْ وَالَْهُِى. 

۳ -عنه, عن الحسین بن محمد القطعي, عن علي بن حاتم. عن محقد بن مروان. عن 


۲ -عبدالله بن مسعود گفته که پیامبر اکرم َب فرمودند: دنیا تمام نمی‌شود تا 
این که مردی از اهل بیت من که به او مهدی گفته می‌شود. ولی و سرپرست امتم شود. 

۳ -انس بن مالک گفته که رسول خداعٌ فرمودند: ما فرزندان عبدالمطلب 
[بعنی ] من و علی و حمزه [سیّدالشهدا] و جعفر [طیار ]و حسن و حسین و مهدی 
سادات و آقایان اهل بهشتیم 


۶ -محمد بن حسین ‏ از پدرش از جدش از حضرت علی ا در مورد 


سه کنیه پدر رسول خداعٌ است چون هر دو ابامحمّد هستند. لازم به ذکر است که صاحب کتاب کشف الغمه [علی بن عیسی 
اربلی ] در جلد دوم ص ۴۴۱ تا صفحه ۴۴۵ کتاب. . مفصّلاً این مبحث را بررسی کرده است. علامه مجلسی هم در جلد ۵٩‏ 
بعار ص ۱۰۴ پس از بررسی احتمالات مسأله می‌فرماید: :ان که کلمه بی در واقع ابنی بوده باشد اظهر است وبهترین وجه 
است. اقتباس از غیبت چاپ معارف اسلامیه والله عالم. 


۱. ایشان محمّدبن حسین بن على بن حسین بنعلی بن ابی‌طالب ‏ نوه امام سجاد فا بوده وکنیه‌اش ابوعبداله است. 


تعالى: رید آن نش عى لین انوا في الوض و عله اه قله 
الوارئین» قال: 

هم آل مح يبعت ال هد يهم بغ جههم یرهم یل وه 

والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى لانطول بذكرها الكتاب. 

فأمّا الذي يدل على أن المهدئ يكون من ولد على ثم من ولد الحسين #ا: 
٤ ٠‏ -[ما] آخبرني جماعة. عن أبي جعفر محمد بن سفيان البزوفري» عن أحمد بن إدريس. 
عن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري» عن الفضل بن شاذان, عن نصر بن مزاحم» عن ابن 
هيعة. عن ابي قبيل» عن عبد لله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اه في حديث طويل: 

یلد دك روج هي وه ین و هذا -واشار پء ٳلن لین ابي طالب به 
نحق له الب وَيَذْهَب رما الکیب. وه یج د ال ِن آغناقکن, 
دس تسج سح و ترس ی نت سس 

این آیه که می‌فر مابد: «و اراده کردیم برکسانی که در زمین ضعیف شده‌اند منت 
گذاریم و آن‌ها را امامال و وارثان زمین قرار دهیم»؛ نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
کسانی که ضعیف شده‌اند در روی زمین آل محمّد هستند. خدای متعال مهدی آل محمد 
را مبعوث می‌فرماید. پس ایشان را [اهل بیت را] عزیز و دشمنانشان را ذلیل می‌کند. 

و اخبار در این باب بیش از این‌هاست و ماهم به ذکر تمام آن‌ها کتاب را طولانی نمی‌کنيم. 

مهدی ًة از فرزندان علی وفاطمه نید 

۱ 7 ۶ -عبداله بن عمرو بن عاص گفته است: رسول خداع در حدیثی طولانی 
فرمودند: در آن زمان مهدی + قیام می‌کند. او مردی از اولاد ایشان است -واشاره به 
علی بن ابی طالب ا شرمودند -به وسیله او خداوند. باطل و دروغ را مضمحل 
می‌فرماید و شدت و سختی روزگار را از بین می‌برد و به واسطه او ذلت بردگی از 
گردن‌های شما برداشته می‌شود. 


۱. سوره قصص / آیه ۵ 


[ 


تاه زیسی آخر‌ها وین ین لك شیْخ أعَرَج. 


ل ا ۳ 
وَل هذه الأمَة وَالَْهْدِيْ 


عن ابراهیم بن هاني, عن نعیم بن حماد المروزی, عن بقية بن الولید. عن أ بى بكرن 
بى مریم. عن الفضل بن یعقوب الرخامي, عن عبد اله بن جعفره عن آبي المليح» عن زياد 
بن بیان. عن علی بن نفیل, عن سعيد بن المسيّب» عن أَم سلمة قالت: 

سیفث سول ال ول هي من عِنْرَتي من ود فاطمَة. 

٩‏ -أحمد بن |دریس, عن على بن محمد بن قتيبة, عن الفضل بن شاذان, عن مصبح. 
عن ابي عبد الرحمن, عمّن سمع وهب بن منبّه بقول. عن ابن عاس في حدیث طویل أنه 
قال: يا وهب ثم يخرج المهدی, قلت: من ولدك؟ 

قال: لا والله ما هو من ولدي ولكن من ولد علی#:. وطوبى لمن أدرك زسانه, وبه 
یفرج الله عن امه حى يملأها قسطاً وعدلاً إلى آخر الخبر. 


سپس فرمودند: من اوّل این امّت هستم. و مهدی 1 وسط آن‌هاست و عیسی ا 
آخرشان است. در اثنای این حال [بین من. مهدی و عیسی] بلاها [از جمله هرج و مرج 
و حکام بد اخلاق] به مردم رو می‌آورد. 

۲ ۵ -سعید بن مسیب از ام سلمه نقل می‌کند که گفته است: از رسول خدا ا 
شنیدم که می‌فر مودند: مهدی از عترت من و از اولاد فاطمه است. 

۳ از وهب بن منیه شنیده شده که او از ابن عباس نقل می‌کرد که ابن عباس در 
ضمن حدیثی طولانی به من گفت: ای وهب! سپس مهدی قیام می‌کند. 

گفتم: آیا از اولاد توست؟ 

گفت: به خدا قسم که از اولاد من نیست. بلکه از اولاد و نسل على است. و خوش 
به حال کسی که زمان او را درک کند. خداوند متعال فرج و راحتی و خلاصی امّت را به وسیله 


او واقع می‌فرماید. تا آنجا که زمین را پر از عدل و داد می‌کند... تا آخر خبر. 


۷ -حمد بن |دریس, عن على بن محمد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان, عن محمد 
بن سنان» عن عمار بن مروان, عن المنخل بن جمیل, عن جابر الجعفي, عن آبي جعفر ا قال: 

هي رَجُل ین ود فاطِمَة ور رجُل آدم 

ااا عن التلعكبري, عن حمد بن علي الرازي» عن محمد بن علی. 
عن عثمان بن أحمد السماك عن إبراهيم بن العلاء الهاشمي, عن أب الملیح, عن زياد بن 
بيان عن علي بن نفيل» عن سعيد بن المسیّب. عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله يقول: 

هدي ین ری من ود فاطمة. 

۹ -أحمد بن |دریس, عن على بن الفضل, عن حمد بن عثمان, عن أحمد بن رزق, 
OG‏ ی 


رگ ۰ 


1 تلن في فيو ر جلا مني وأا نيسوق ال تعالن به بر كات السماواتِ وال ٍض 


9 
4 ت 


۰ ۰ ۳ ی ê‏ 
لاسام قطرهاه و4 ج الازض بدزهاء وم وَخوشها ویباعها وَبَمَا لاض قشعا و عذلهکنا 


٤١ / ٤‏ - جابر جعفی از امام باقر ا نقل می‌کند که حضرت فرمودند: مهدی از 
اولاد و فرزندان فاطمه و مردی گندم‌گون است. 

۵ 7 -سعید بن مسیب از ام سلمه نقل می‌کند که از رسول دای شنیدم که 
می‌فر مو دند: مهدی از عترت من و از اولاد فاطمه است. 

٩‏ -یحیی بن علاء رازی گفته است: از امام صادق 1 شنیدم که می‌فر مودند: 
خداوند تبارک وتعالی درمیان این امت مردی را که از من است و من هم از او هستم 
بیرون می‌آورد و به واسطه او برکات آسمان و زمین را متو جه خلایق می‌فرماید؛ بنابراین 
آسمان باران خود را می‌فرستد و زمین دانه و بذرش را می‌رویاند و از حیوانات وحشی 
و درندگان در امنیت خواهند بود زمین را همچنان که پر از ظلم و ستم شده است مملو 
از عدل و داد می‌کند و [از دشمنان مستکبر و عنود] آن قدر می‌کشد که انسان 


بحث در غیبت امام زمان(ع) TIVE ress NSE ARs‏ 


اج ت ان ووا ا اح-صسحصسصحست. 
مظعا جور وبل حن فول الجاهل: لكان ِن درن مت لَرَجِم. 

وأمّا الذي يدل على أنه يكون من ولد الحسين 3 فالأخبار الّتى وردناها فى أن الا 
اثنا عشر. وذکر تفاصيلهم هي متضعنة لذلك. ولا کل من اعتبر العدد الذي ذكرناه قال: 
المهدی من ولد الحسین :4 وهو من أشرنا إليه. 

ويزيد ذلك ET‏ 

۱۰ ما أخبرني به جماعة. عن التلعكبري, عن أحمد بن على الرازي» عن محقد بن 
إسحاق المقرئ» عن على بن العباس المقانعی . عن بكار بن أحمد. عن الحسن بن الحسین. 
عن سفيان الجریری, عن الفضیل بن الزبیر قال: سمعت زيد بن علی ۹ یقول: 

هذا مر نژ تین ن عل في رت کین وفي غقب تین وهر الوم 
لذي قال له تعالی: «ومَنْ فتل مما تمد جَعَلنا لولیه» - قال: وی رخل ین 


جاهل و بی‌خرد می‌گوید: اگر این مرد از ذریه و نسل محمد بود [به این‌ها] رحم 
می‌کرد. 
مهدی از اولاد ونسل امام حسین 1 

اما اخباری که می‌گوید امام زمان از فرزندان امام حسین 4# است روایاتی است که 
آوردیم مبنی بر اين‌که ائمّه دوازده نفر هستند و بیان توضیحات آن‌ها متضمن این معنا 
بود چون هر که عدد [دوازده امام] راکه ما متذکر شدیم معتبر بداند, در واقع معتقد است 
که مهدی از فرزندان و نسل حسین 3 است واين همان است که ما اشاره گردیم و به 
جهت واضح تر شدن مطلب و بیش از آنچه که گذشت این [روایات ] است: 

۱ -فضیل بن زبیر گفته است: از زید بن علی 4 شنیدم که می‌گفت: این منتظر 
[امام زمان#] از اولاد حسین بن علی و ذریه و نسل حسین 38 است و حسین آن 


مظلومی است که خداوند [در شأنش] فرموده است: «و هر آنکه مظلوم کشته شود 


e 


یه بن عقبه نم قراً دو جَعلها کلمة باقيةً في عقبه» - «سلطاناً قلا شرف فی القل». 
فال: شلطانه حْه على جمیع من غلق الله تعالی عتی کون له از لْحْجَة علی الشاس 
بص ۵ رم ضس ر " 

ولا کون لاخد عليه حجة. 

۱ -وبهذا الإسنادء عن سفیان الجريري قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى يقول: والله لا يكون المهدی أبداً إل من ولد الحسين ل 

۲ -وبهذا الاسناد. عن أحمد بن علی الرازي, عن آحمد بن إدريس» عن علي بن 
محقد بن قتيبةء عن الفضل بن شاذان, عن إبراهيم بن الحكم بن ظهيرء عن إسماعيل بن 
عيّاش» عن الاعمش, عن آبی وائل قال: نظر آمیر المؤمنين ا إلى ابنه الحسين مد فقال: 
کو ا > ا س 

پس البته که برای خون او ولی قرار دادیم»» ' گفت: ولی دم حسین ا مردی از ذربه 

و نسل اوست. سپس این آیه را قرائت کرد که می‌فرماید: «واین [خداپرستی وامامت 

خلق] را در ذریه و نسل خودش کلمه باقی گذاشت» ‏ «وولی او صاحب اختیار است 

پس مبادا در کشتن اسراف کند که او منصرر است.» ۳ 
پس از این آیات گفت: منظور از سلطان او حجّت اوست بر جمیع کسان ی که خداوند خلق 

کرده, تا حجت خدا بر خلق تمام شود و خلق حجّتی بر خدا نداشته باشند. 

۲ -سفیان جریری گفته که از محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی شنیدم که 
می‌گفت: به خدا قسم که مهدی فقط از اولاد حسین 3 است. 

۳ -ابی وائل [شقیق بن سلمه اسدی ]گفته است: امیرالم و منین ا به فرزندش 


حسین 1 نگاه کرده و فرمودند: این پسرم سید است» همان‌گونه که رسول خیرا که 


۱ سوره اسراء / آبه ۳۳ ۲. سوره زخرف / آبه ۲۸. 


۳. سوره اسراء / آیه ۳۳ 


بحث در غدیت امام زمان(ع) یا 


1 ۳ هذا سيد کما ماه [رشول)] اللو سيدا وَسَيَخْرْح الله تعالی من صله زجلا باشم 
کم » یشب في الق والخلتی. با رج (قلی) ين عفن الاس؛ وا ِن احق طبار 


من الْجَورِ» وال لو لم یر لَضَرَبَث عق یفرح (یخروجه) اهل السَماءِ وَشکٌانهاه تلا 
دض عَدلاًكَّنا لقث جَوْراً وظلْمً؛ تمام الخبر. 

۳ -وبهذا الاسناد, عن أحمد بن إدريس» عن على بن محمد بن قتيبة, عن الفضل بن 
شاذان, عن عمرو بن عثمان, عن محمد بن عذافر» عن عقبة بن يونس» عن عبد الله بن 

شريك في حدیث له اختصرناه قال: 

ر ایند علی حَلقَة ِن يي اميه وه جلو في مشجد ارول فقال: 


آما وال لا تهب الدنْيا عتّی یقت الله تي جلا فل نكم نفا ومع الأ 
03 َه 
الالف الفا. 


رو و و ۵ و ت > ۶و 


فملث: جملث فدال ان هل ود کذا و کذا لا یعون هذا. 


e 


او را سیّد نامیده است و به زودی خداوند تبارک وتعالی از صلب او مردی راکه 
نامش نام پیامبر شماست و در خلق و ځحلق به او شبیه است بیرون می‌آورد. او در زمان 
غفلت مردم اضمحلال حقّ و اظهار و پیروزی باطل و ستم. خروج می‌کند. به خدا قسم 
که اگر خروج نکند گردنش زده می‌شود اهل آسمان از قیامش شاد می‌شوند. زمین را پر 
از عدل می‌کند همچنان که مملو از ظلم و جور شده باشد. 

٤‏ / -عبدالّه بن شریک حدیثی دارد که ما آن را مختصر کرده‌ايم. او گفته است: 
امام حسین ا بر گروهی از بنی اميه که در مسجد رسول خدا٤‏ نشسته بودند عبور 
کرده و فرمودند: آگاه باشید! به خدا قسم دنیا تمام نمی‌شود تا این‌که خدا مردی از نسل 
مرا مبعوٹ می‌فرماید که هزار نفر از شما را خواهد کشت و با آن هزار» هزار نفر را و با آن 
هزار هم هزار نفر دیگر را می‌کشد. 


عرض کردم: فدای شما شوم! اولاد بنی امیه این تعداد نمی‌شوند! 


6 -وبهذا الاسناد. عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن 
الحسين بن سعيد الأهوازيء عن الحسين بن علوان, عن ابي هارون العبدي» عن ابي سعيد 
ول خر 09 


فال سول ال لفاطمَة به: با یا أعطينا أَهْل ات نما تم با آح ‏ با نبا 
حبر الأياءِ ور وت وَوَصِيُنا َير الأَوصِياء وهر بعك وَشهیدنا خير الشهداءِ وهو ع 
آپیك ره وتا تن جناحانِ یبا طب بهمافِي الج و وهو ابن عَمَكَ حَعْفَرُء ومتا ستطا 
هذه المت وَهما یلك لح والحسَین وَمِتا وال الذي لاله إل مر مهُدی هذه اة الّذى 
لي لق یس ابن ریم 


م ضَرَبَ پیده على منکب الْحَيْن ند قغان: من هذاء لاثاً. 
سس سس سس س__ 


حضرت فرمودند: وای بر تو! در آن زمان از صلب یک مرد. مردان زیادی خواهند 
بود و بزرگ این قوم [بنی اميّه] از خودشان است. 

۵ 7 -ابو سعید خدری در یک حدیث طولانی که ما آن را مختصر کر دهان 
می‌گو بد: : رسول خد اعد خطاب به فاطمه :۵ فرمودند: دخترم! به ما اهل بیت هفت چیز 
داده شده است که به هیچ کس پیش از ما داده نشده است؛ پیامبر ما بهترین پیامبران است 
که پدر توست؛ و وصی ما بهترین اوصیا است که شوهر توست. و شهید ما بهترین شهدا 
است که عموی پدر تو حمزه [سیّد الشهدا] است. و کسی که دو بال دارد و در بهشت با 
آن‌ها به پرواز در می‌آید از ماست که پسر عمویت جعفر است. و دو سبط این ات از ما 
هستند که دو پسر تو حسن و حسین هستند و قسم به خداوندی که غیر از او حدایی 
نیست» مهدای ا ین امت که عیسی بن مریم پشت سرش نماز می‌گزارد از ماست. 

آنگاه رسول خدا با دست مبارکشان به شانه حسین 18 زده و سه مرتبه فرمودند: 
[مهدی] از نسل این است 


بحث در غیبت امام زمان(ع) OER SS eh‏ 


فان قیل: اليس قد خالف جماعة. فیهم من قال: المهدي من ولد على فقال: هو 
محمد بن الحنفية, وفیهم من قال: من السبائية هو على 1# [لم یمت ] وفیهم من قال: جعفر 
بن محمد لم یمت. وفیهم من قال: موسی بن جعفر لم یمت. وفیهم من قال: المهدي هو آخوه 
محمد بن علی وهو حي باق لم یمت. ما اي یفسد قول هؤلاء. 

قلت: هذه الأقوال کلّها آفسدناها بما دللتا عليه من موت من ذهبوا إلى حياته. 


بطلان قول کسانی که معتقدند مهدی کسی غیر از 

فرزند امام حسن عسکری وذریه امام حسین ا است 

اشکال: آیا غیر از این است که تعدادی با اعتقاد شما مخالفند؛ از جمله کسانی که 
معتقدند: مهدی از اولاد علی ا است. اما نه از نسل حسین بلکه از نسل محمد 
بن حنفیه است. در میان مخالفین شما سبائیه ' هستند که معتقدند: علی ا از دنیا نرفته 
وزنده است. و نیز کسانی هستند که می‌گویند: جعفر بن محمّد [آمام صادق 4 ] از دنا 
نرفته و همان مهدی است. و همچنین کسانی هستند که قائلند: موسی بن جعفر از دنا 
نرفته و مهدی موعود است. و در بین آن‌ها کسانی هستند که معتقدند: مهدی همان 
محمد بن علی [پرادر امام حسن عسکری #] است و او زنده است. شما چه دلیلی بر رد 
و ابطال این‌ها دارید؟ 

پاسخ: همه این اقوال را [به چند دلیل] ابطال می‌کنیم: [اوّل] به وسیله ادلهُ موت و از 


دنیا رفتن کسی که این‌ها معتقدند زنده است. 


۱. سبائیه یکی از فرقه‌های اهل غلو واز طرفداران عبدالله بن‌سبا هستند که به حضرت امیر 4# گفتند تو خدایی 
و حضرت هم آن‌ها را نقیکردهوازآ‌ابرائت جست. از نظر شیعه امامیه. کسانی که به هر کدام از اهل بیت 4# نسبت 


وبما بنا أن الأنمّة اثنا عشر. 

وبما دللا علی صحٌة (مامة ابن اخسن هة من الاعتبار. 

وبما سنذکره من صحَة ولادته وثبوت معجزاته الدالّة على |مامته, غير أنّا نشیر إلى 
إبطال هذه الأقوال بجمل من الأخبار ولا نطوّل بذکرها للا يطول به الکتاب ویملّه القارئ. 

فأمّا من خالف في موت أمير المؤمنين وذکر أله حی باق فهو مكابرء لأ لعلم بموته 
وقتله آظهر وأشهر ھن قتل کل أحد وموت کل إنسانء والشك في ذلك یودی ي ای الشك في 


موت النبی تلد وجمیع آصحابه. 


[دوم] به وسیله آنچه که بیان کردیم مبنی بر این‌که ائمّه دوازده نفر هستند. 

[سوم] به وسیله ادلۀ معتبری که بر صخت امامت فرزند امام حسن عسکری لا 
استدلال کردیم 

[چهارم] با دلایلی که به زودی ذکر می‌کنیم مبنی بر صخت ولادت امام زمان ګډ 
و ثابت کردن معجزاتی که بر امامت ایشان دلالت می‌کند. 

البته ما با بخشی از اخبار به ابطلال این اقوال و اعتقادات فقط اشاره م‌کنيم. 
و به جهت این‌که کتاب طولانی و برای خواننده ملال‌آور نباشد همه اخبار را ذکر 
نخواهیم کرد. 

رد کسانی که مخالف از دنیا رفتن امیرالممنین هستند [سبائیه ] 

ما کسی که در باب از دنیا رفتن امیرالممنین ا با ما مخالفت کرده و معتقد است که 
حضرت زنده است. منکر و زورگوست؛ به این دلیل که مسأله موت و شهادت 
امیرمزمنان 4 مشهورتر از قتل یا مرگ هر انسان دیگری است. و شک در موت ایشان 
مننجر به این می‌شود که انسان درموت پیامبر ل و حتی تمامی اصحاب رسول خدا ا 
هم شک و تردید داشته باشد. 


FOS Een EAN orea REESE بحث در غییت امام زمان(ع)‎ 


نع ما ظهر من وصیته وإخبار النبي #6 یه تقتل وتخضب لحيتك من رأسك يفسد 
ذلك أيضاً. وذلك آشهر من أن یحتاج (إلى) أن یروی فيه الأخبار. 

٥-_أخبرنا‏ ابن أب جيّد» عن محكد بن الحسن بن الولید. عن محمد بن آبي لقاسمالبرقي.عن 
محمد بن علی أبي سمينة الكوفي» عن حمّاد بن عیسی. عن ابراهیم بن عمره عن آبان بن أبي عّاش» 
عن سلیم بن قيس الهلالي» عن جابر بن عبد الله الأنصاري» عن عبد اله بن عباس قال: 

فال ول اله في وصینه لیر المُینین #ا: 

يا علي ان ربا ظاهر علیك وتجتیغ کی علی فيك وَقَهْرك إن زجذت آغوان 
جاههم ان لَمْ جد آغواناً فک ید واخقن دك ف لاد من ورائك لَمَنَ ال قانلك. 

1 -مأحمد بن ادریس, عن محمد بن عبد الجبار:عن صفوان بن يحيى قال: 


بعث إلى أبوالحسن موسى بن جعفر ل بهذه الوصيّة مع الأخرى. 


علاوه بر این» وصیت و إخبار رسول خدا ًة به حضرت علی ا مبنی بر این که [علی 
جان!] تو کشته می‌شوی و محاسنت با خون سرت خضاب می‌شود. این قول خام را 
فاسد و باطل می‌کند. این مسأله آن‌قدر معروف و مشهوراست که هیچ احتیاجی ندارد تا 
روایاتش را نقل کنیم. [لکن به نقل چند خبر اکتفا می‌کنیم . 

۱ -جابر بن عبدالل انصاری از عبدالله بن عباس نقل می‌کند که گفت: 
رسول خداعٌ در وصیتش به امیرالمومنین 3 فرمودند: 

علی جان! به زودی قرش عليه تو پشت به پشت یکدیگر می‌دهند برای ظلم به تو 
و شکست دادنت با هم متحد می‌شوند. پس اگر یارانی داشتی جهاد کن واگر یاور 
وانصاری نداشتی دست نگهدار و خون خود را حفظ کن. چون شهادت در راه خدا در 
آینده نصیب تو خواهد شد. خداوند قاتل تو را لعنت کند. ۱ 

۲ -مصفوان بن یحیی گفته است: امام کاظم ا این وصیت را[وصیت بالا را] 


با وصیت دیگری برای من ارسال فرمودند. 


۷ موآخبرنا أحمد بن عبدون, عن ابن ابي الزبير القرشي. عن على بن الحسن بن 
فضال» عن محمّد بن عبد الله بن زرارة, عمّن رواه, عن عمرو بن شمر, عن جابر, عن 
آبي جعفر ل قال: 

هذه وه آمیر لین ند ET‏ 
زفتها إل آبان رها له قال بان نع( بن لین 3 . فقال: صَدق لیم رَحِمَهُ 

قال ملیم: فشهذت وَصِيةَ 1 
وصته الحَین ا وَمُحَمّد 1 

يا بي أَمَرَني رَسُو اا کل آن آوصی اف ون أذ لك تبي وسلاجي, نم بل عليه ال 
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باب أت وی الا مق تقزت ق E‏ اند 


۳ - جابر از امام باقر ا نقل می‌کند که حضرت فرمودند: این نسخه‌ای از 
وصیت امیرالم منین 4# به امام حسن مجتبی 19 است و در کتاب سلیم بن قیس هلالی 
که به آبان داده و برای او خوانده» آمده است. آبان هم گفت: من این وصیت را برای علی 
بن الحسین مه قرائت کردم و امام زین العابدین ا فرمودند: سلیم راست گفته است 
خدا رحتمش کند. 

[امام باقر ا فرمودند:] سلیم گفته است: زمانی که امیرالم منین 3 به پسرش امام 
حسن ا وصیت کرد من شاهد بودم. حضرت. حسین 3# و محمّد بن حنفیه و تمام 
فرزندانش وبزرگان شیعه واهل بیتش را بر این وصیت شاهد گرفته و خطاب به حسن 
فرمودند: پسرم! رسول خداء به من دستور داده‌اند تا به تو وصیت کنم و کتاب‌ها 
وسلاحم را به تو بدهم. 

TT 
اگر بخواهی قاتل را ببخشی اختیار داری و اگر می‌خواهی او رابکشی پس یک ضربه در‎ 
مقابل یک ضربه و گناه نکن.‎ 
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بحث در غیبت امام زمان(ع) TOVE Rs Ae‏ 


نم ذکر الْوَصِبَة الی آخرهاء فما فرغ من وَصِيَبِهِ فال: 

حفظکم ال وحفظ فیک نیک آمتزوعکم ال وآفراً له کم الام وَرَحمَة ال 

نم یرل یَول: لا !7 1 

عتی فص یل لات زعشرین ین هر زتضان للع له آزییین ین الهجْرة و كاذ 
ضرب له اخدی وعشرین من شَهرِ رَمَضان. 

۸ -وفي رواب آخری: أنه فص ليله إخدى وعشرین ضرب ليله بلع عَقرة. 

وهي الأظهر. 

وأمّا وفاة محمد بن علی بن الحنفيّة وبطلان قول من ذهب إلى [مامته, فقد بیّناه فيما 


پس بقیه وصیت را تا آخر فرمود. وقتی که وصیت حضرت تمام شد. فرمود: 
خداوند شما را حفظ نماید. و سیر؛ پیامبر تان را در میان شما حفظ کند. شما را به خدا 
می‌سپارم و سلام و رحمت خداوند را برای شما درخواست می‌کنم. 

بعد از این» مدام می‌فرمودند: لا اله إلا الله. تا این‌که در شب بیست و سوم ماه رمضان 
در شب جمعه سال چهلم هجری از دنیا رفتند. در حالی که ضربت خوردن ایشان شب 
بیست و یکم ماه رمضان بود. 

٤‏ / ۱۵۸ در روایت دیگری آمده است: حضرت شب نوزدهم ضربت خوردند 
و شب بیست و یکم از دنیا رفتند. 

ظاهراً این روایت دوم صحیح‌تر است. 

در بطلان قول کیسانیه وبیان وفات محمد بن‌حنفیه 

درا این باره و بیان بطلان اعتقاد کسانی که قائل به امامت محمّد بن حنفیه هستند 


و همچنین توضیح وفات ایشان, قبلا و در همین کتاب توضیح دادیم بنابراین وبه همان 


مضی من الکتاب. وعلی هذه الطريقة إذا بنا أن المهدی من ولد الحسین 18 بطل قول 
المخالف فى إمامته 3. 

وپزیده بیان 

٩‏ ما رواه الحسین بن سعید, عن حماد بن عیسی, عن ربعي بن عبد الله عن الفضیل 
بن يسار قال: قال لي ابو جعفر نفذ: 

َا َوَجَة این 12 ای اعراق دَفْعَ إلى 
ذلك وقال لها: 

ذا 2 کر لدي فذقي یه ما قذ)دقنث ایک فلت فيل اينه تى علي بن 
تین ی فدَفعَث اه کل میء آغطاها خی د. 


۳7 


هب 7 ماه ۸۱ اضق ےک 
ام مَلمَةٍ روج النبی ب الوَصِيّة والکنب وغیر 


۰ سوروی سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عیسی بن عبید. عن يونس بن عبد الرحمن 


عن الحسين بن ویر بن آبي فاختة, عن آبي عبد الله لا قال: 


طریقی که بیان کردیم مهدی# از فرزندان حسین# است» قول کسانی که در باب 
امامت ایشان مخالف هستند باطل می‌شود. 

در اینجا دو روایت اضافه برانچه که قبلا گفتیم می‌آوریم: 

۱ -فضیل بن یسار می‌گوید: امام باقر ا به من فرمودند: وقتی که امام 
حسین 4# به سمت عراق حرکت کردند. وصیت. کتاب‌ها و امور دیگر را به ام سلمه 
همسر رسول خداء سپردند و به ایشان فرمودند: آنچه را که به شما داده‌ا» زمانی که 
فرزند بزرگم نزد تو آمد به او بسپار. زمانی که حسین 98 به شهادت رسید علی 
بن الحسین امام زین العابدین + نزد ام سلمه آمدند ام سلمه هم هر آنچه امام حسین 1 
به او سپرده بود به ایشان تسلیم کرد. 


۸ ۰ -حسین بن ویر بن ابی فاخته از امام صادق ا نقل کر ده که حضرت فر مو دند: 


بحث در غیبت امام زمان(ع) رگ و ی ی FOLA‏ 


لا تود الما في أَحَوَبْن بعد الْحَسَنِ وَالخمین به ولا کون بعد عَلی بن این 32 | 
فى الأعقاب رقاب الأغقاب. ۱ 

وما جرى بين محمّد بن الحنفية وعلى بن الحسين ل ومحاكمتهما إلى الحجر معروف 
لانطول بذکره هاهنا. 

وأما الناووسيّة الذين وقفوا على آبي عبد اله جعفر بن محمد + (وقالوا: هو المهدی). 

قد بيّنا أيضاً فساد قولهم بما علمناه من موته واشتهار الأمر فیه, ولصحَة إمامة ابنه 
موسى بن جعفر اة وبما ثبت من إمامة الاثني عشريك. ويؤكد ذلك ما ثبت من صحة 


وصیته إلى من أوصى إليه وظهور الحال في ذلك. 


بعد از حسن و حسین 29 امامت به دو برادر نمی‌رسد لذا بعد از على 
بن الحسین ا امامت فقط پشت به پشت. در نسل اوست. 

و ماجرایی هم که بین امام سجاد لد و محمّد بن حنفیه واقع شد و حکمیت خواستن 
آن‌ها از حجرالاسود معروف است. که قبلاً متذکر آن شدیم و با ذکر دوباره‌اش در اینجا 
کتاب را طولانی نمی‌کنيم. 

ابطال قول کسانی که بر امام صادق :1 توقف کرده 

ومی‌گویند: ایشان مهدی موعود است 

ما فساد اعتقاد این دسته را نیز قبلاً بیان کردیم؛ اوّل: با استدلال به علم و آگاهی که 
نسبت به از دنیا رفتن امام صادق 4ة داریم. دوم: این‌که مسأله فوت حضرت و صخت 
امامت امام کاظم ا مشهور است. سوم: به وسیله ادله‌ای که ثابت کرد امامت در دوازده 
امام معیّن است. چهارم: تأ کید می‌کند این مطلب را صحت و وصیت ایشان به کسی که به 


۱ -آخبرنا جماعة. عن آبی جعفر محمد بن سفیان البزوفری, عن أحمد بن إدريس. 
عن أحمد بن محتّد بن عیسی, عن الحسن بن محبوب» عن جمیل بن صالح. عن هشام بن 
أحمرء عن سالمة مولاة أبي عبد الله 4# قالت: كنت عند آبي عبد الله جعفر بن محمد حين 
حضرته الوفاة وأغمي عليه فلتا أفاق قال: 

وا لسن نیع بان وه لاف - س سین دینارآ وأعطوا فلاناکذا 
وَفلاناً گذا. 


ء4 
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ام 


نا کون من اذین قال الله -عزوجل : وو ال هشونا ام 


ّ مب رگ م2‎ E e 
یوصَل و يَحشَون ریم و يَخافونَ سء الجساب»‎ 
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۱1/1 -هشام بن احمر از سالمه کنیز امام صادق ا نقل می‌کند که گفت: در هنگام 
رحلت و شهادت امام صادق ا در محضر حضرت بودم که به امام حالت غش دست داد 
پس از آن‌که به حال عادی برگشت. فرمود: به حسن بن علی بن الحسین -یا همان حسن افطس _ 
هفتاد دینار بدهید و به فلانی فلان مبلغ و فلان شخص فلان مبلغ بدهید. 

عرض کردم: می‌خواهید به مردی مال عطا کنید که با دشنه به شما حمله کرده و قصد 
کشتن شما را داشت؟ 

فرمودند: می‌خواهید من از کسانی نباشم که خداوند درباره آن‌ها فرموده است: 

«و کسانی که پیوندهایی را که خداوند به آن امر کرده بر قرار می‌دارند واز 


پروردگارشان می‌ترسند و از بدی و سختی حساب [روز قیامت ]بیم دارند.»۱ 


۱. سوره رعد / آیه ۲۱. 


بحث در غبت امام زمان(ع) 2 


حت در اا اال لاا ل — 


تې يا !ال تمالی حَلق اَن یه َب رِيحهاء وان رحها یوج ین هَييرَة 
لقَيْ عام ولا یَجدٌ ریخها عات ولا قاطع زجم. 

۲ - وروی أبوأيّوب الخوزي قال: بعث اي آبوجعفر المنصور في جوف اللیل 
فد خلت علیه وهو جالس علی کرسی, وبين يديه شمعة وفي يده کتاب. فلا سلمت عليه 
رمی الکتاب ی وهو يبكي وقال: 

هذاکتاب محقد بن سلیمان یخبرنا أن جعفر بن محمد قد مات فث ان لیه راجعون 
_ثلاناً-وأین مثل جعفر؟! ثم قال لی: اکتب فکتبت صدر الکتاب. ثم قال: آأکنب ان کان 
(قد) آوصی إلى رجل بعینه فقدّمه واضرب عنقه. 

قال: فرجع الجواب إليه: ّهقد أوصى إلى خمسة آحدهم أبو جعفر المنصور, ومحقد بن 
سلیمان, وعبد الله وموسی ابنی جعفر, وحميدة. 


بله ای سالمه! حداوند عروجل بهشت را آفرید و آن را پاکیزه و خوشبو کرد چنان‌که 
بوی بهشت از فاصله دو هزار سال به مشام می‌رسد. ولی این بوی خوش به مشام عاق 
والدبن و قطع کننده رحم نمی‌رسد. 

۲ ۲ -ابوایوب حوزی گفته که ابو جعفر منصور دوانیقی در نیمه شب به دنبال 
من فرستاد؛ وقتی پیش او رسیدم. ديدم که روی تخت نشسته و جلویش شمعی‌روشین 
است و نامه‌ای هم در دستش می‌باشد. وقتی به او سلام کردم نامه را به طرفم پرتاب کرده 
و در حالی که گریه می‌کرد. گفت: این نامه محمّد بن سلیمان است. به ما خبر داده که 
جعفر بن محمد [امام صادق 4 ] از دنیا رفته است و سه مرتبه گفت: انا لله وانا إليه 
راجعون, کجا مثل جعفر پیدا می‌شود! 

بعد منصور به من گفت: بنویس, من هم صدر نامه را نوشتم. . بعد گفت: بنویس اگر او 
به شخص معینی وصیت کرده و وصی خود قرار داده گردنش را بزن. 

جواب نامه آمد که امام صادق 4 به پنج نفر وصیت کرده است: یکی از آنان ابو جعفر 


منصور دوانیقی است. بعد محمّد بن سلیمان وعبداله و موسی دو پسرش: و حمیله همسرش: 


فقال المنصور: لیس إلى قتل هوّلاء سبیل. 

وآما الواقفة الّذين وقفوا على موسی بن جعفر 3 وقالوا هو المهدی: 

فقد أفسدنا آقوالهم بما دلنا عليه من موته, واشتهار الامتر ف توت ا 
الرّضاا. وفی ذلك كفاية لمن أنصف. 

وأا المحمّدية ذبن او ممةمحقد بن علي المسكري. ونه حی لم يمت؛ 

فقولهم باطل لما لا به على إمامة أخيه الحسن بن علي اأ بى القائم ا وأيضاً فقد مات 
محتد في حياة أبيه 14 متا اهر كما مات أبوه وجه فالمخالف في ذلك مخاف في لضرورات. 


سس 

منصور با شنیدن جواب گفت: راهی برای کشتن این پنج نفر نیست. 

واففیه وبطلان اعتقادشان 

اقا در مورد واقفیه که بر امامت موسی بن جعفر نت توقف کرده و معتقدند که ایشان 
همان مهدی است. به وسیله ادله‌ای که در اثبات شهادت و شهرت از دنا رفتن امام کاظم ا 
و همچنین امامت فرزندشان امام رضاه که به آن‌ها استدلال کردیم, فساد و بطلان 
اعتقادشان معلوم شد. و همین قدر هم برای کسی که انصاف داشته باشد کفایت می‌کند. 

ابطال قول محمدیه 

فرقه محمدیه کسانی هستند که به امامت محمّد بن علی عسکری [فرزند امام هادی ند 
و برادر امام حسن عسکری] اعتقاد دارند و معتقدند ایشان زنده بوده و از دیا نرفته است. 

کلام این فرقه هم به وسیله ادله‌ای که بر بر امامت برادرش امام حسن عسکری فرزند 
امام هادی و پدر امام زمان چو داریم. باطل و فاسد است. علاوه بر این محمّد در زمان 
پدرش امام هادی ا از دنیا رفت ! واین مسأله هم ظاهر و آشکار است. همان‌گونه که 
مرگ پدر وجدش ظاهر و مسلّم است. بنابراین کسی که در این امر با ما مخالف است. در 
واقع مخالف یک امر ضروری و بدیهی است. 


۱ مشهور به سیّد محمد که قبر ایشان در عراق معروف است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) AE LE ean ARRAS‏ 


ار ال ا سس 

ویزید ذلك بیانا: 

۳ -ما رواه سعد بن عبد ال عن جعفر بن محمد بن مالك عن سيار بن محمد 
البصري, عن على بن عمر النوفلى قال: 

كنت مع أبي الحسن العسكري 4# في داره فمرٌ عليه بوجعفر, فقلت له: هذا صاحبنا؟ 
ففال: لاه صاحیْکم الحَسَنْ. 

٤‏ -وعنه, عن هارون بن مسلم بن سعدان, عن أحمد بن محمد بن رجا انڪ 
الترك قال: قال آبوالحسن #ا: 

الحَسَنُ نی اقب من بَغڍي. 

۵ -عنه, عن آحمد بن عیسی العلوی من ولد علی بن جعفر قال: دخلت على 
بيالحسن 3 بصریا فسلمنا عليه, فإذا نحن بأبي جعفر وأبي محقد قد دخلاء فقمنا إلى 
آبي جعفر انسلم علیه,فقال آبوالحسن 1#: 

بیشتر از آنچه که قبلاً گفته‌ايم رواباتی است که ذیلاً نقل می‌شود: 

امامت امام حسن عسکری ا 

۱ على بن عمر نوفلی گفته است: در محضر ابی الحسن عسکری امام 
هادی 38 و در منزل حضرت بودم که ابوجعفر عبور کرد. من عرض کردم: ایشان 
صاحب [و امام] ماست؟ حضرت فرمودند: نه» صاحب شما حسن است. 

۲ -احمد بن محمّد رجا صاحب ترک گفته است: امام هادی ا فرمودند: 
پسرم حسن پس از من قائم [به امر امامت ] است. 

۳ -احمد بن عیسی علوی از فرزندان علی بن جعفر گفته است: دور نا ۵ 
محضر مبارک امام هادی ا رسیدیم و به حضرت سلام کردیم. در همین حین ابو جعفر 
[محمّد] و ابومحمّد [امام حسن عسکری 38] داخل شدند. برخاستیم و جهت سلام 
دادن و عرض ارادت به طرف ابو جعفر رفتیم که ابوالحسن امام هادی 3 فرمودند: 


۱. صریا روستایی است که موسی بن جعفر ل آن را تأسیس وایجاد کرد و با مدینه سه میل فاصله دارد. 


یش هذا صاحبگې کم بصاحبکُم وَأشار إلى آبي مد ند. 

۱۹۹ -وروی یحیی بن بشار القنبری قال: 

آوصی آبوالحسن 2 إلى ابنه الحسن ا قبل مضیه بأربعة آشهر و آشهدني على ذلك 
وجماعة من الموالي. 

وأمّا موت محمد في حياة یهن 

۷ -فقد رواه سعد بن عبد الله الأشعري قال: حدئني آیسوهاشم داود بن القاسم 
الجعفری ي قال: كنت عند ابي الحسن 4 وقت وفاة ابنه آبي جعفر -وقد كان آشار إليه ودل 
عليه -فإني لأفكر في نفسي وأقول: : هذه قضيّة أبي إبراهيم وقضیّة إسماعيل. فأقبل على 
آبوالحسن 3 فقال: 

َعم يا أباهاشم! دا بو تعالی في آبي جخفقر وضیر که أَبامْحتّد کم بدا لو في |شماعیل 
سس سس ِ 


ایشان صاحب و امام شما نیست» بر شما باد به صاحبتان, و اشاره به ابومحمّ ا فرمودند. 

٤‏ / ۱ -یحیی بن بشار قنبری گفته است: ابوالحسن امام هادی ا چهار ماه پیش 
از آن‌که از دنیا برود به فرزندش حسن ا وصیت کرد و من و تعدادی از شیعیان را به 
شهادت گرفت. 

فوت سید محمّد در زمان حیات پدرش امام هادی تا 

۵ / -ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری گفته است: زمانی که ابی جعفر از دنیا 
رفت» من در محضر امام هادی 3 بودم که قبلاً امام هادی به ایشان اشاره و راهنمایی 
کرده بود -بنابراین با خود فکر کرده و گفتم: این قضیه مانند قضیه ابوابراهيم [امام 
کاظم ]و اسماعیل است. [در همین اثنا] امام هادی ا جلو آمده و به من فرمودند: بله 
ای ابوهاشم! در مورد ابی جعفر [محمّد] «بداء» به وجود آمد و جای او را ابا محمد 
گرفت. هسمان‌گونه که در مورد اسماعیل پس از آن که امام صادق لا به او 


بحث در غیبت امام زمان(ع) Ses‏ و FAO‏ 


بحث در غيبت امام زهل([ع) دا سس سس 
ټغ ما دل یه أو عبد ال لب وه كما خلت به تفس ون کرة بل بح ابي 
لك من بندي: علده ما تختاجون له ومع آل الإمامة وَالْحَند ل 

۸ -سعد. عن علی بن محمد الكليني» عن إسحاق بن محمد النخعي, عن شاهویه بن 
عبد اله الجلاب قال: كنت رويت عن أبي الحسن العسكري 3 في أبي جعفر ابنه روايات 
ندل علیه. فلا مضى أبوجعفر قلقت لذلكت. وبقيت متحيراً لاأتقدم ولاأتأخره وخفت أن 
أكتب إليه فى ذلك, فلا آدري ما یکون. 

فکتبت إليه آسأله الّعاء وأن یفزج لله تعالی عتا في آسباب من قبل السلطان كتا نفتم 
[بها] في غلمانن. فرجع الجواب بالدعاء. ور الغلمان علينا. 

وکتب في آخر الکتاب: 

دلالت و راهنمایی کرده بود «بداء» واقع شد و همان است که تو با خودت گفتی؛ 
اگرچه اهل باطل خوش نداشته باشند. پسرم ابومحمّد پس از من جانشین من است. 
هرچه که احتیاج داشته باشید نزد او هست و اسباب و مواریث امامت همراه اوست. 
الحمدله. 

٦‏ / -شاهویه بن عبدالله جلاب گفته که من قبلا از امام هادی 3 در مورد 
فرزندشان ابی جعفر روایاتی را نقل کردم که دلالت بر امامت او می‌کرد اقا زمانی که 
ابوجعفر از دنیا رفت آن‌چنان شگفت‌زده و متحیر شدم که نمی‌دانستم چه کنم. نه راه 
پس داشتم و نه راه پیش واز طرفی هم می‌ترسیدم که در این مورد به حضرت نامه‌ای 
بنویسم و نمی‌دانستم چه می‌شود. [بالاحره] به حضرت نامه‌ای نوشتم که دعاکنند تا 
خداوند تعالی برای ما در مورد مزاحمت‌ها و تعرض سلطان که ما را در مورد غلامان 
و جوانانمان نگران کرده بوده فرجی ایجاد فرماید. 


جواب نامه به همراه دعای حضرت آمد و مشکل جوانانمان نیز حل شد. حضرت در 


شال نالف بغ مضي آبي جنقر وققفت پذیت فا تلع ان ال لا يضل وما 


4 و حى یبین لهم ها يون‎ a 
صاحد مکی ارک یکا شرن لی کته :زرده‎ 


دوخ 
2 
أ 4 


قال محقّد بن الحسن: ما تضتن الخبر المتقم من قوله: «بدا لله في محمد كما بدا له في 
إسماعيل» معناه ظهر من الله وأمره في أخيه الحسن ما زال الريب والشك في |مامته. فان 
س 

آخرٍ نامه نوشته بودند: قصد داشتی که از جانشین [من] پس از درگذشت ابی جعفر 
بپرسی و برای این مسأله متحیر و پریشان بودی؟ پس ناراحت نباشید؛ زیرا چنان 
نبو ده که خداوند قومی را ر پس از هدایت وایمان مجازات کند. مگر آنچه را که باید از 
آن‌ها پپرهیزند بیان نماید و آن‌ها مخالفت کنند ۱ پس از من امام و صاحب اختیار شماء پسرم 
بو محم است. هر چه که نیاز داشته باشید نزد او هست. و خداوند هر چه را که بخواهد مقدم 
می‌دارد و هر چه را بخواهد به تخیر می‌اندازد؛ هیچ حکمی رانسخ نمی‌کنيم و نسخ آن رابه 
تأخیرنمی‌ندازيم مگر ای‌که بهتر از آن ی مثل آن را جانشین آن می‌سازیم.»۲ تحقیفاً جیزی 
را نوشتم که در آن بیان قانع کننده‌ای برای افراد عاقل و بیدار هست. 

محمد بن حسن [شیخ طوسی] می‌گوید: آنچه که در ضمن خبر قبلی آمده بود مبنی 
بر این‌که همان‌گونه که برای اسماعیل «بداء» حاصل شدء در مورد محمد هم «بداء» 
حاصل شده» معنايش این است که در مورد برادر محمّد یعنی امام حسن عسکری 3 از 
طرف خداوند متعال امری جدید ظاهر شد واین شک و شبهه را در مورد امامت او از 


5 اقتباس از آیه شریفه ۵ سوره توبه که آه اين است:5وما كان اله مضل قوم فد داهم حن بين لها َفونَ. 
۲. سوره بقره / آیه ۱۰۶. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) دی EV LOSS‏ 


بحث در غیت مام رماداما اس 
جماعة من الشيعة کانوا بظنون أنْالأمر في محمد من حيث كان الأکبره كما كان یظن 
جماعة ان الأمر في ٍسماعیل بن جعفر دون موسی 1 فلا مات محتد ظهر من آمر له فیه 
وأنّه لم ينصبه إماما. كما ظهر في |سماعیل مثل ذلك لا أنه كان نص عليه. ثم بدا له في النصض 
على غيره فان ذلك لا يجوز على الله تعالى العالم بالعواقب. 

۹ وروی سعد بن عبد اله عن محمد بن أحمد العلوي» عن آبي هاشم داود بن 
القاسم الجعفري قال: سمعت أباالحسن العسكري ## يقول: 

آلعف من بندی الحسن. فکیف لَك الب من فد اْلِ؟ فقَلت: ول جعلني له فدا۵؟ 

قفا لک لا ترون مه ولا حل کم ره باشیه. 

بین برد. چون تعدادی از شیعیان گمان می‌کردند که امامت در وجود محمد متعین 
است واو امام است چرا که از امام حسن عسکری 1 بزرگ‌تر بود. همان طور که در 
مورد امامت اسماعیل بن جعفر وامام نبودن موسی بن جعفر # این گونه گمان 
می‌کردند. بنابراین وقتی که محمّد از دنیا رفت امر خداوند در مورد او ظاهر شد به 
ای که او امام نیست و به امامت نصب نشده است. چنان‌که در مورد اسماعیل هم مثل 
همین امر ظاهرشد. نه اي که قبلا نی مبنی بر امامت او شده باشد و پس از آن؛ در نص 
به دیگری برای خداوند «بداء» حاصل شده باشد. چرا که این معنا از خداوندی که عالم 
به عواقب امور است محال است. 

۷ -ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری گفته است: از امام هادی 38 شنیدم که 
می‌فرمودند: خلف و جانشین بعد از من حسن است. پس با خلف بعد از خلف من 
چگونه خواهید بود؟ 

عرض کردم: جانم به فدای شماء برای چه؟ 

فرمودند: برای این‌که شما او را نخواهید دید و یاد کردن او با بردن نام او هم برای 


شما حلال نیست. 


فقلث: فکیف تذ که؟ فقال: ولوا لح ین آل مُحَتدتث 

۰ -وروی محمد بن الحسین بن أبي الخطاب. عن ابن آبي الصهبان قال: لتا مات 
بوجعفر محتد بن علي ين محقد بن علي بن موسی 18 وضع لأبي الحسن علی بن 
محمد م1 كرسي فجلس علیه, وکان آبومحتّد الحسن بن علی 3 قائماً في ناحية فلا فر غ 
من غسل أبي جعفر التفت آبوالحسن إلى أبي محمد فقال: 

وأمّا معجزاته الدّالة على إمامته فأكثر من أن تحصىء منها: 

۱ ما رواه سعد بن عبد الله الاشعري, عن آبي‌هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: 
كنت عند آبي محمّد 4 فاستژذن لرجل من أهل الیمن, فدخل رجل طویل جسيم فلم 
سس تسس سس 

عرض کردم: پس چگونه از او یاد کنیم؟ 

فرمودند: بکویید: حجّت آل محمد 4 

۱۳۷۳/۸ -ابن ابی صهبان گفته است: زمانی که ابوجعفر محمد بن علی بن محمّد 
بن علی بن موسی 2 از دنیا رفت. برای امام هادی ا کرسی یا تختی قرار داده شد 
و حضرت روی آن نشستند. ابو محمّد امام حسن عسکری هم در کنار حضرت ایستاده بود. 
پس از آنکه از غسل ابوجعفر فارغ شدند. امام هادی متوجه ابی محمد اك شده و فرمودند: 

ی پسرم! شکر خدا را از نو به جا بیاور که امر در مورد تو واقع و حادث شد. 

معجزات امام حسن عسکری 1 

و اما معجزات امام حسن عسکر یه که دلالت بر امامت ES E‏ 
از ان ات که شام ره او ا 

| / -ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری گفته: در محضر امام حسن عسکری ند 
بودم که برای مردی از اهالی یمن اجازه ورود گرفته شد آن مرد که بلند بالا و چاق بوده 
وارد شد و به عنوان ولایت به حضرت سلام کرد. 


ئك اقام رفن ارو NES‏ 


عليه بالولاية. فقلت في نفسي: ليت شعري من هذا؟ فقال آبومحمّد : 

هذا ین ولد الأغراية صاجبة الصاة ابي ع فبها آبائي بخوایم فانطبعث شم فال: 
مته رخ صا في جاب ينها مزع نس قمع يها فطع کي فرش خاتيه 
السَاعة «الحََنْ ِن علی» نمض ض الرجُل وَهُو بفُول: 

مه اله وب کاله علیکم هل یت ذ دی بفضها من فض هه ا 
کوج جوب حق آبیر امژمنین وال ده وت اتهت الْجِكمة واولا یه نك وی الوالّذِي لا 
در لح في الْجَهْل بك. 

سوه ود اهر دس رای 


دح الْحَقْ الواجب 


من با خودم گفتم: ای کاش می‌دانستم که این مرد کیست؟ 

اماما فرمودند: این مرد از اولاد زن اعرابیه. صاحب سنگ است که پدرانم به آن 
سنگ مهر زدند و اثرشان باقی است. بعد حضرت 4# فرمود: آن را بیاور» پس سنگ را 
بیرون آورد وایشان در قسمتی که خالی بود مهر مبارکشان را به سنگ زدند. وگویا هنوز 
هم آن نقش انگشتری و مهر حضرت را می‌خوانم که «حسن بن علی» نوشته بود. 

بعد مرد برخاسته و [در حال رفتن] می‌گفت: رحمت و برکات خدا بر شما اهل بیت؛ 
ذریه‌ای که بعضی از بعضی دیگر است» شهادث می‌دهم که حق تو مانند حق 
امیرالممنین و ائمّه اطهار لا حقّ واجب است. حکمت و ولایت منتهی به نوست. تو 
ولی خدایی و برای هیچ کس در جهل به توء عذر و بهانه‌ای نیست. 

من از اسمش سؤال کردم؛ گفت:اسم من مهجع بن صلت بن عقبه بن سمعان بن انم 

بن ی رین ed‏ گر ات که N‏ 


مهر زده است ' 


۱. راجع به زن اعرابیه صاحب ریگ قبلاً هم روایاتی نقل کردهایم؛ از جمله خبر ۸۲ و شیر ۸۳ 


۲ وروی علي بن محمد بن زياد الصيمري قال: دخلت على ابي آحمد عبید الله بن 
عبد الله بن طاهر وبين يديه رقعة آبي محتد یذ فيها: 

اي نازلث اله فی هذا الطَاغي - يعني تین وهو له بعد تلات, فلا كان ام 
لا غع. و كان ین مره ماکان إلى أن یل 

۳ - وروی سعد بن عبد الله» عن آبی هاشم الجفري قال: كنت محبوساً مع 
أبي محمد ## في حبس المهتدي بن الواثق فقال لي: 

با أبا هايم إن هذا الَِي أراد أن خت بالرفي هذه الیل وق بر اوه و جخلة لقانم 


هیفاق وا ا ےر ر 
ین بَعڍِهِ وم يکن لِي ولد وَمَاررّق وَلَّداً. 


۲ ععلی بن محمّد بن زیاد صیمری گفته است: بر ابواحمد عبیدالله بن عبداله 
بن طاهر وارد شدم در مقابل او نامه امام حسن عسکری 1 بود و در آن نوشته شده بود: 
من در مورد [شکایت از] این سرکش طغیانگر -یعنی مستعین أ -از خداوند مسألت 
کرده‌ام و [غضب] خداوند متعال هم پس از سه روز او را می‌گیرد. روز سوم که شد 
مستعین از خلافت خلع شد و همین بود تا این‌که کشته شد. 

۱۳۳/۳ -ابوهاشم جعفری گفته است: من با امام حسن عسکری 3 در حبس مهتدی 
بن واثق ‏ بودیم. امام به من فرمودند: ای اباهاشم! این طغیانگر امشب می‌خواهد با 
[مشیت ] خداوند بازی کند. اما خداوند تبارک و تعالی عمر او را قطع کرده و حکومت را 


برای جانشین او قرار داد است. من فرزندی ندارم ولی به زودی فرزندی روزی من می‌شود. 


۱. مستعین از خلفای جبار ومستبد عباسی بوده ودر عصر امامت امام هادی2: بین سال‌های ۲۴۸ تا ۲۵۲هت 
حکومت کرده است. 

۲ مهتدی یکی دیگر از خلفای ستمگر عباسی بوده وهم‌عصر امام حسن عسکری#ا که بین سال‌های ۲۵۵ تا 
۶هق حکومت کرده است. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) O TOIT EE‏ و کی ۵ ۳۱۱۰ 


قان آوهانیم: تفا آَطبخنا شَغبَ ال على ال فَتلوه وَوَلِيّ امد عکان 
متا ال تعالی. 

۶ -وأخبرني جماعة, عن التلعكبري, عن آحمد بن علی الرازي, عن الحسین بن 
على عن محمّد بن الحسن بن رزین قال: حدثني أبوالحسن الموسوي الخیبری قال: 
حدثنی آبی أله کان یفشی آبامحتد 1 بسر من رأی كثيراً أنه أتاه يوماً فوجده وقد قدمت 
یه دابته ليركب إلى دار السلطان, وهو متغيّر اون من الفضب. وكان یجیثه رجل من العامة 
فاذا رکب دعا له وجاء بأشیاء یشیع بها علیه. فکان 1 یکره ذلك. 

فلتا كان ذلك الیوم زاد الرجل في الکلام ول فسار حتّی انتهی إلى مفرق الطریقین, 
وضاق على الرجل آحدهما من الدواب فعدل إلى طریق يخرح منه ویلقاه فيه فدعا 1 
ببعض خدمه وقال له: امض فکفن هذا فتبعه الخادم. 


ابوهاشم گفته: صبح که شد ترک‌ها به مهندی حمله کرده او را به قتل رسانیدند و معتمد 
جای او بر تخت حکومت نشست و خداوند هم مارا از دسیسه مهتدی به سلامت داشت. 

6 ۷۶ ابو الحسن موسوی خیبری گفته است: پدرم بسیاری از شب‌ها در سامرا 
با امام حسن عسکری ‏ بود. یک روز که به محضر اماما رسید مرکبی برای ایشان 
آورده شد تا سوار شود و به خانه سلطان وقت برود. رنگ امام از شدت غضب تخیر 
کرده بود. مردی از عامه [برای بردن حضرت ] به خدمت ایشان می‌رسید. وقتی که 
حضرت سوار می‌شدند او هم سوار شده با نکوهش و بی‌ادبی حضرت را آزار می داد 
و امام 1 هم از این عمل ناراحت می‌شدند. در آن روز مرد عامی [ستی]نسبت به 
حضرت بیشتر بی‌ادبی کرده و در کلام. سخنان زشت‌تری به زبان راند. تا اين‌که به یک 
دو راهی رسیدند. به دلیل تنگی راه واین‌که چهارپابان فراوانی عبور می‌کردند امکان 
تردد برای هر دو نفر میسر نشد بنابراین از جاده خارج شد [تا از طریق میانبر ] به امام 
برسد. در همین حین امام 18 یکی از خدمه خود را صدا زده و فرمودند: برو این مرد را 
کفن کن» خادم هم امر امام را اطاعت کرد. 


فلمًا انتهی 1 إلى السوق ونحن معه, خرج الرجل من الدرب لیعارضه. وکان في 
الموضع بغل واقف, فضربه البغل فقتله. ووقف الغلام فکقّنه كما آمره. وسار ات وسرنا معه. 

۵ -وروی سعد بن عبد الله عن داود بن قاسم الجعفري قال: كنت عند أبى محمد فقال: 

إذا قام لام دم ینار وَالْقاصیر التي في المَساجي. 

مغن هذا اها هدهع مها نب ولا ده 

١‏ -وبهذا الإسناد. عن آبی هاشم الجعفري قال: سمعت آبامحهّد یذ يقول: 

ین الذوب اي لا تعفر قول الرجُل: بتي لا أُؤاحَد إلا بهذا 


زمانی که امام به بازار رسیدند و ما هم همراه حضرت بودیم مرد وارد بر جاده شد 
تا با حضرت برخورد کرده و امام را با دشنام و بی‌ادبی آزار دهد. همان جایی که او وارد 
جاده شد قاطری ایستاده بود و با یک ضربه لگد او را کشت. و غلام امام هم همان‌گونه که 
حضرت امر فرموده بودند ماند و او راکفن کرد و حضرت راه را ادامه دادنده ما هم پشت 
سر امام رفتیم. 

۵ -داوود بن قاسم جعفری گفته: من در محضر امام حسن عسکری لا بودم؛ 
حضرت فرمودند: وقتی که قائم 4 قیام کند به خراب نمودن مناره‌ها و قصرهایی که در 
مساجد ساخته شده است امر می‌فر ماید. 

من با خودم گفتم: حضرت برای چه به خراب کردن این‌ها امر می‌فرماید؟ 

حضرت [که می‌دانست در قلب من چه می‌گذرد] رو به من کرده و فرمودند: خراب کردن 
آن‌ها برای این است‌که احدائشان بدعت است. چون نه پیامبر آن‌ها را ساخته است و نه امام. 

٩‏ -ابوهاشم جعفری می‌گوید: از امام حسن عسکری 38 شنیدم که 
می‌فرمودند: از جمله گناهانی که بخشیده نمی‌شود. این است که انسان بگوید: ای کاش 
مواخذه و مجازات نمی‌شدم مگر به خاطر همین یک گناه! 


بحث در غییت امام زمان(ع) VT ۱ eR ae‏ 


تر یت اقا رما 
قلت فی تفیی: ان هذا ُو ال قیق نی لاوجل اَن ید ین آشره وین تفی هکل یی 


وم 


خفی ۰ 


۱4*۴ 
gn 
: 
2 
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يا آباهاشم صَدَفت فانزم ها خلت به نفتك ان الإشراك في الاس 
على الصا في ال الَلماءِ ین بيب از ی انح لد 

۷ -سعد بن عبد له عن أحمد بن الحسین بن عمر بن يزيد قال: آخبرني أبوالهيثم 
بن ابد انه کب اله لا أمر المعتژ بدفعه إلى سعید الحاجب عند مضیّه إلى الكوفة وأن 
بحدث فيه ما يحدث به الاس بقصر ابن هبيرة -جعلني اله فداك بلغنا خبر قد أقلقنا وأبلغ ما 

فكتب یهت ات یک ال فخلع المعتز اليوم الالك. 


با خودم گفتم: این مسأله خیلی دقیقی است» و شایسته است که انسان در امر درونی 
خودش ودر هر مسأله‌ای مراقب بوده و نفسش را تفتیش کند در همین حال امام ا 
متو جه من شده و فرمودند: ای ابا هاشم! درست فکر کردی» مواظب هر حادثه و عملی 
باش» چرا که شرک ورزیدن در میان مردم. از راه رفتن مورچه روی سنگ صاف در شب 
تار» و یا روی فرش سیاه مخفی تر است. 

\VV/۷‏ داحمد بن حسین بن عمر بن یزید گفته: آنگاه که معتر ‏ دستور داده بود: 
زمانی که حسن عسگری را از کوفه عبور می‌دهند به دست سعید حاجب بسپارند تا 
حضرت را به گونه‌ای به قصر ابن هبیره ببرند که مردم برای یکدیگر تعریف کنند. 
ابو هیثم بن سیابهبهامام نامه نوشت: خداوند مرا فدای شما کند. خبری به ما رسیده که 
موجب ناراحتی و شگفت ما شده است. 

حضرت در جواب نوشتند: سه روز دیگر راحتی و خلاصی برای شما می‌آید. 

وسه روز دیگر معت از خلافت خلع شد. 


۱. معتز از خلفای ظالم وستمگر عباسی است که از سال ۲ تا ۲۵۵هق حکومت کرده و هم عصر امام حسن 


عسکری ا بود. 


۸ -أخبرني جماعة. عن أبي المفصّل الشيباني, عن أبي الحسین محمد بن بحر بن سهل 
الشيباني الرهني قال: قال بشر بن سليمان النخاس -وهو من ولد أبي یوب الأنصاري أحد 
موالي ابي ي الحسن وأبي محمد وجارهما بسر من رأى -أتاني كافور الخادم فقال: مولانا 
أبوالحسن علي بن مححد العسكري 8 يدعوك له فأتيته فعا جلست بين يديه قال لي: 

با شرا إلك ين ولي مار وهو الثوالة آم زل فيكم تلا لف عن مب وک 


۶ وه 


لقان هل ایب وّي مر کيك ومتر فك بقفبلة لبق بها ال في الموالاة (ها) بیس 
مت عليه انفد في انتباع َم 
فکنَبِ تابا لطیفاً بط ژومی وله روميّة وطبع عليه خانمه وأخرح َة یه َفراء فیها 


نان وعشژون دیناراً فقال: خذها توح بها إل داد وأخضه 2 بر مَعْبَرَ ارات ضوة یوم 


سجچب ‏ سسس 


۸ -م بشربن سلیمان نځاس " که از اولاد ابوایوت انصاری و از اصحاب امام 
هادی و امام حسن عسکری یه بود. در سرمن رأی [سامرا] همسایه این دو امام همام 
بود گفته است: روزی کافور خادم نزد من آمد وگفت: مولای ما ابوالحسن على 
بن محمّد عسکری [امام هادی ]یه با شما کار دارد. من هم محضر حضرت رسیدم. 
وفتی در مقابل ایشان نشستم. حضرت به من فرمودند: 

ای بشر! تو از اولاد انصار هستی و علاقه و محبّت نسبت به ما همیشه و نسل به نسل 
در میان شما بوده است. شما مورد اعتماد ما اهل بیت هستید. اکنون من به تو فضیلت 
و شرافتی می‌دهم که تاکنون احدی از شیعه در آن به تو سبقت نگرفته است و تو رابه 
رازی مطلع کرده و برای خرید کنیزی می‌فرستم. 

بعد حضرت نامه‌ای را در نهایت لطافت و زیبایی و با خط رومی نوشتند و آن رامهر 


کردند و همیان زردی را بیرون آوردند که دویست و بیست دینار در آن بود و فرمودند: 


5 نخاس: یعنی دلال. به کسی گفته می‌شود که به کار واسطه گری خرید و فروش اشتغال دارد. 


بحث در غدبت امام زمان(ع) E E‏ | 


کدا, قذا وصلت إلى جانيك زواریق الايا رى الجَواري فیها سنج طوایّف تابن ین 
وکلاء فاد بي باس شوه من فيان العزب. فاذا رات ذلك فآشرف من فد غلی 
می توب رد لحاس عاق نهار إلى أذ للع جا ره صقتهاگذا و گذاه اب 
خریرئن صفیقین تنتیغ ین العزض وئس الفترض التبا یتن بحاو متها تست 
ضرع رو ین وراء نر رقيي قاعم ها ول وا هك ترا 

يفول بض الخبتاعينَ: على اماه دینار ققد زاذني العفاف فیها ره 

و بای توت في زي شليمان ن دا وغل په ملكو ماد لي فيك رط 
قاشفق على مالك. 
و و وو یسک تسد 

این را بگیر و برو بغداد و صبح فلان روز به محل پهلوگیری قایق‌های فرات حاضر 
شو و زمانی که لنج‌های حامل اسرا به نزدیک تو رسیدند. کنیزانی را در میان آن‌ها 
می‌بینی و همچنین گروه‌هایی از خریداران را می‌یابی که اکثر آن‌ها از نمایندگان و وکلای 
بنی‌عباس هستند و تعداد کمی هم از جوانان عرب آنجا حاضر می‌شوند. وقتی که این 
صحنه را دیدی تمام روز را از دور مراقب [آمدن] شخصی به نام عمر بن پزید نخاس 
باش تا این‌که او کنیزی را با فلان اوصاف به مشتر ی‌ها نشان می‌دهد. دو لباس حریر 
پوشیده. از دیدن و دست زدن مشتری‌ها به او جلوگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد که 
کسی او را لمس کند. می‌شنوی که او پشت ستر و حجاب نازکی که دارد با صدای بلند 
و به زبان رومی ناله و فریاد می‌کند. بدان که او می‌گوید: وای از هتک آبروی من. 

یکی از خریداران می‌گوید: پا کدامنی او رغبت مرا در خریدن او زیاد کرد. من سبصد 
دینار می‌دهم. 

جاریه با لغت عربی به خریدار می‌گوید: اگر تو زر و زیور زندگی سلیمان بن داوود 
را داشته باشی ویا ملکی شبیه به او داشته باشی. من هیچ رغبتی به تو ندارم بنابراین 
دلت برای مالت بسوزد [که با خریدن من مالت را تلف کرده‌ای]. 


فیول النخاس: فما الحیلةٌ ولا ید من مك ؟ 
ول الجاِة: وال لاب ین اختبار بتاع ینکن قلبي ی إلى وفانهزآمانه. 
لد ذلك فم إلى عُتر بن ربد لحاس وف :ان قعك کتابا لصف لض الأشرافي کیب 


بل روم وعط زوین وََضف فيه کرت وَوَفاءة وب ماع قناولها ال بل الاق 
صاحبه فان مالث اه وَرَضينهُ فنا و یله فى ابتياعها مك. 


۳ 


۳ 


نز بشر ِن سليماد: فافتتلث جییع ما ده لي قزلاي أَبوالحَشن :4 في آنر انجارب. 
فما َرَت فی الکتاب بَکَت بکاء شدیداً وقالث عر ن بریدء 
يبي ین ضاجب هذا الکتاب وَحَلقث بالْمُحَرَجَة وله اه قتی افتتع ین تنیها بل 


ت دم 
en ] 0 re‏ 


9 2 0 ۶ ۳9 5 ‰ ۰ ت 0 ۳ 
فتلت تفتهاء فما زلت أَشاحهٌ في تعنها حّی استقر الم فيه على مفدار ماکان آضختنیه 


نخاس به کنیز می‌گوید: پس چاره چیست. چون ناچارم که تو رابفروشم؟ 

جاریه در جواب می‌گوید: این چه عجله‌ای است که دارید [عجله نکنید ] من 
خریداری را انتخاب می‌کنم که قلبم به او و وفاداری وامانت‌داری‌اش آرامش بگیرد. 

همین موفع تو بلند شو و نزد عمر بن یزید نخاس رفته و به او بگو که همراهت کتاب 
و نامه‌ای است که یکی از اشراف و بزرگان به زبان رومی نوشته و در آن نامه اوصاف 
خودش را متذکر شده وکرم و وفا و بزرگواری و سخای خود را بیان داشته است. این 
نامه را به آن کنیز بده تا از طریق این نامه در اخلاق صاحب آن تأمل و دقت کند, اگر به 
صاحب نامه میل پیدا کرد و به او راضی شد من در رید این کنیز وکیل صاحب نامه هستم. 

بشر بن سلیمان می‌گوید: آنچه که مولای بزرگوارم ابوالحسن به فرموده بودند. 
اطاعت کرده و انجام دادم. پس تا چشم کنیز به نامه افتاد شدیداً گریه کرد و گفت: مرا به 
صاحب این نامه بفروش. و قسم شدید یاد کرد که اگر او را به صاحب نامه نفروشد خود 
را خواهد کشت. در مورد قیمت کنیز آن‌قدر مذا کره کردیم تا اين‌که قیمت به همان مقدار 


که مولای من امام هادی ابه من داده بودند رسید ومورد توافق 


بحث در غیبت امام زمان(ع) OE‏ ی 


حدر ع ام ر ا 
تزلاي :46 من الدّنانیر فاشتوفاه (مّي) وََسَلَمْتٌ الجارِية ضاحكة مُستبشرَة وانصرفث بها 
ای الحَجِيرَة اي کت آوي لها پفدات فما آخذها القرار حتّی آخرجت کتاب مولاناة 
من جیبها وهی تلثمه وتطبّقه علی جفنها وتضعه على خدها وتمسحه على بدنها. 

فقلت تعجباًمنها: تلئمین کتاباً لا تعرفین صاحبه؟ 

فقالت: أنّها العاجز الضَعیف المعرفة بمحلّ آولاد الأنبياء آعرنی سمعك وفرّغ لي قلبك. 
آنا ملكية بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم؛ وأمّي من ولد الحواریّین تنسب إلى وصي 
المسيح شمعون أنبئك بالعجب: 

ان جدي قیصر أراد آن يزوجني من ابن أخيه وأنا من بنات ثلاث عشرة سنة, فجمع في 
فمن تا الحواریّین من القسّیسین والرهبان ثلائمائة رجل, ومن ذوي الا خطار منهم 


سس اس مخ کت یت سح یتح 

قرار گرفت؛ یعنی دویست و بیست دینار. تمام دینارها را دادم و کنیز را گرفتم» 
درحالی که بسیار خوشحال و خندان بود. او را به حجرة کوچکی که در بغداد در آن 
سکونت‌داشتم بردم. کنیز آرام و قرار نداشت و هنوز کاملا در حجره قرار نگرفته بود که 
نامه امام را از جیبش در آورده و مدام می‌بوسید و به چشم و صورت و بدنش می‌مالید 
[و وجودش را به نامه امام متبرک می‌کرد]. 

با تعجب به او گفتم: نامه‌ای را می‌بوسی که صاحب آن را نمی شای 

به من گفت: ای عاجزی که به مقام و منزلت اولاد انیا معرفتت کم است. گوشت را به 
من بسپار و قلبت را برای [کلام] من فارغ و خالی کن. من ملکیه [ملیکه]؛ دختر یشوعا 
فرزند قیصر پادشاه روم هستم» مادرم از نسل حواریین و منتسب به شمعول» وصی 
حضرت مسیح ا است. اینک خبر عجیبی به تو می‌دهم: 

جدم قیصر می‌خواست مرا به عقد ازدواج برادر زاده‌اش در بیاورد و من سیزده سال 


داشتم. بنابراین سبصد نفر از کشیش‌ها و رهبانان و هفتصد نفر از شخصیت‌های مهم 


سبعمائة رجل, وجمع من آمراء الأجناد وقوّاد العسكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر 
أربعة آلاف. وأبرز من بهي ملکه عرشاً مصنوعاً من أصناف الجوهر (إلى صحن القصر) 
ورفعه فوق أربعين مرقاة, فلمّا صعد ابن آخیه وأحدقت الصلب وقامت الأُساقفة عكّفاً 
ورت ار الانجیل, تسافلت الصلب من الأعلى فلصقت بالارض وتقوضت آعمدة 
العرش,» فانهارت إلى القرار» وخر الصاعد من العرش مغشيَاً علیه, فتفیرت ألوان الأساقفة 
وارتعدت فرائصهم» فقال کبیرهم (لجدی): 

یه الملك أعفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالّة على زوال دولة هذا الدّین المسيحي 
والمذهب الملکانی, فتطیّر جدي من ذلك تطیراً شديداً وقال للساقفة: 

آقیموا هذه الاعمدة وارفعوا الصلبان وأحضروا أخا هذا المديّر العاثر المنکوس جده 
لازوژجه هذه الصبیّة. فیدفع نحوسه عنکم بسعوده, فلا فعلوا ذلك حدث على الثاني (مثل) 


و اشراف و چهارهزار نفر از امرا و فرماندهان لشکری و بزرگان ارتش و سران قبایل 
مختلف را در قصرش جمع کرد و تختی که از انواع جواهر ساخته شده بودبه صحن 
قصر آورد وبالای چهل پایه قرار دادند. وقتی که برادرزاده‌اش روی این تخت قرار 
گرفت و صلیب را بر فراز آن نصب کرد. اسقف‌ها با تواضم تمام در برابرش ایستاده 
وانجیل‌ها را باز کردند که یکدفعه صلیب از بالا به پایین افتاد وبه زمین خحورد 
و پایه‌های تخت شکست و تخت به زمین افتاد و برادر زاده قیصر بی‌هوش روی زمین 
افتاد. در اثر این واقعه رنگ اسقف‌های حاضر در جلسه پرید و بدنشان شروع به 
لرزیدن کرد. بزرگشان به جدم گفت:ای پادشاه! ما را از دیدن و ملاقات این نحسی‌که بر 
از بین رفتن دولت» و دین نصرانی و مذهب ملکانی دلالت می‌کند. مرخص بغرمایید. 
پس جدم این واقعه و کلمات بزرگ اسقف‌ها را به فال بد گرفته و به اسقف‌ها گفت: 
پایه‌های تخت را برپا کنیده صلیب‌ها را نصب کنید و برادر این بدبخت [برادرزاده‌اش] 


را بیاورید تا این دختر را به عقد او در بیاورم و این نحوست را به سعادت مبدل کنم. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ره ی ی ۳۲ 


ما حدث على الأول وتفرق الاس وقام جدّي قیصر مفتماً فدخل منزل النساء وآرخیت 
الشتور وأریت في تلك الليلة كان المسیح وشمعون وعدّة من الحواریین قد اجتمعوا في 
قصر جدي ونصبوا فيه منبراً من نور يباري السماء علواً وارتفاعاً في الموضع لذي کان 
نصب جدّی فيه عرشه, ودخل علیهم محمدعلٌ وختنه ووصیه 4 وعدّة من آبنئه بل 
تدم المسیح إليه فاعتنقه فیقول له محمد ی ا روح اله اي جئتك خاطباً من وصیك 
شمعون فتاته مليکة لابنی هذا -وأوماً بيده إلى آبی محمد ابن صاحب هذا الکتاب فنظر 


المسيح إلى شمعون وقال (له): قد أتاك الشرف, فصل رحمك رحم آل محمّدنلا قال: قد فعلت. 


وقتی این کار را انجام دادند و برادر او را آوردند و همه کارها انجام شد. همان حادثه 
قبلی دوباره اتفاق افتاد و صلیب و تخت افتادند. مردم از ترس متفرق شدند وجدم 
قیصر با ناراحتی شدید وارد منزل زن‌ها [حرمسرا] شد و پرده‌ها را انداخت. 

شب همان روز من در خواب. گویی حضرت عیسی مسیح و شمعون و تعدادی از 
حواریین را در قصر جدم دیدم که آنجا جمم شده بودند و منبری از نور در محلی که 
پدرم تخت را گذاشته بود. نصب شده بود که به بلندای آسمان بود. 

[در همین زمان] حضرت محمد به همراه داماد وجانشینش علی 1 و تعدادی از 
فرزندانش لول به قصر وارد شدند و حضرت مسیح 4 جلو رفته وبا پیامبر اکرم ا 
معانقه و دیده بوسی کرد. بعد حضرت محملیٌ خطاب به عیسی مسیح 3 فرمودند: 
ای روح اله! آمده‌ام تا از دختر وصی‌ات. شمعون ملیکا را برای پسرم خواستگاری کنم. 
و با دست مبارک به امام حسن عسکر ی پسر صاحب همین نامه اشاره کرد. 

حضرت عیسی مسیح ا به شمعون نگاه کرده و فرمود: شرافت و عزت به تو رو 
آورده است. پس رحم خود را به رحم آل محمّد وصل کن. 


عون کف انجام دادم. 


فصعد ذلك المنبر فخطب محمد وزوژجنی من ابنه. وشهد المسیح ا وشهد آبناء 
محمد ها والحواریون. 

فلا استیقظت آشفقت أن أقصّ هذه الرژیا على أبى وجدی مخافة القتل فکنت أسر‌ها 
ولا آبدیها لهم, وضرب صدري بمحبّة أبي محعّد 4 حتّی امتنعت من الطعام والشراب 
فضعفت نفسي ودقّ شخصي, ومرضت مرضاً شدیدًء فما بقي في مدائن الوم طبیب ال 
احضره جدّي وسأله. عن دوائي فلا برح به اليأس قال: 

يا قرّة عيني وهل یخطر ببالك شهوة فأزوّدکها في هذه الدنياء فقلت: يا جدّي ری أبواب 
الفرج على مغلقة فلو کشفت العذاب عمّن في سجنك من آساری المسلمین, وفککت عنهم الأغلال 
وتصدَقت علیهم ومنیتهم الخلاص رجوت أن بهب (لي) المسیح وأمّه عافية. 


آنگاه حضرت محمَدعٌبالای منبر رفته و خطبه خواند و مرا به عقد ازدواج فرزندش در 
آورد و مسیح + و فرزندان پیامبر اکرم لد و حواریون, شاهد عقد ازدواج بودند. 

وقتی که از خواب بیدار شدم ترسیدم خوابم را برای کسی تعریف کنم که مبادا پدر 
یا برادرم مرابه قتل برسانند. بنابراین سرّم را پنهان کرده و افشا نکردم. در عین حال 
سینه‌ام مالامال از محبت ابی محمد عسکری ا بود. تا جایی که از خوردن و آشامیدن 
افتاده و ناتوان شدم. جسمم لاغر و ضعیف شد و شدیدا مریض شدم. جدّم در تمام 
دیگر از بهبودی من مأیوس شد به من گفت: ای نور دیده! آیا در قلبت میل به چیزی در 
این دنیا داری تا برای تو مهیا کنم؟ 

گفتم: درهای فرج بهبودی به روی من بسته شده» اگر شکنجه را از اسیران مسلمانی 
که در زندان تو هستند برداری وغل و زنجیر اسارت را از آن‌ها بازکنی و به آن‌ها صدقه 


داده و منت بگذاری و آزادشان کنی امیدوارم که مسیح و مادر بزرگوارش مرا شفا دهند. 


بحث در غبیت امام زمان(ع) TANE ens ee EASE‏ 


ار ال سدس 
فلا فعل ذلك تجلّدت في إظهار الصحَة من بدني قليلاً وتناولت عالطا فة 
بذلك وأقبل على إكرام الأسارى واعزازهم. فأريت [أيضاً] بعد آربع عشرة ليلة كأنَ سيدة 
نساء العالمین فاطمة نه قد زارتتی ومعها مریم ابنة عمران وألف من وصائف الجنان فتقول لي مريم: 

هذه سيّدة نساء العالمین أَم زوجك آبي محمد فأتعلّق بها وأبكي وأشكو إليها امتناع 
آبي محمد اا من زبارتی. 

فقالت سیدة النساء ننه: ان ابنی أبامحمد لایزورك, وأنت مشركة باه على مذهب 
التصاری, وهذه أختى مریم بنت عمران تبرأً إلى اله تعالى من دینك فإن ملت إلى رضی 1 


ورضی المسيح ومريم له وزيارة أبي محمد إيّاك فقولي آشهد أن لا اله الا الله وان آبي 


زل ا ا س اس ب ب س ا ت 

وقتی که جدم این کار راکرد من‌هم در اظهار صخت و تندرستی جدیت کردم و مقدار کمی 
غذا خوردم. جدم با دیدن این وضعیت ] خو شحال شد و به اسرای مسلمین احترام و اکرام کرد. 

چهارده شب بعد گویا در خواب سیّده زنان دو عالم حضرت فاطمه زهرانة را دید م 
که به دیدار من آمل و حضرت مریم دختر عمران و هزار حوریه از بهشت در محصر 
ED‏ 

حضرت مریم هه به من گفت: ایشان بزرگ و سيّده زنان دو عالم [از اولین تا آخرین ] 
هستند و مادر همسر تو ابی محمّد ا است. من خودم را به دامان حضرت انداختم 
و گریه کنان از نیامدن ابی‌محمّد شکایت کردم. 

پس سيّده نساء هه به من فرمودند: پسرم ابا محمد تو را دیدار نمی‌کند. چول تو بر 
مذهب نصارا و مشرک هستی و این خواهر من مریم بنت عمران است که از دين تو به 
خدای متعال بیزاری می‌جوید. بنابراین اگر مایل به کسب رضایت خدا و رضایت مسح 
و مریم له هستی و همچنین مایل [و مشتاق] به زیارت ابی محمّد هستی. پس بگو: 


اشهد ان لا اله اه وان ابی محمداً رسول الله [شهادت به توحید و نبوت] وقتی که 


مق رسول اله» فلا تکلمت بهذه الکلمة ضعتنی إلى صدرها سيّدة نساء العالمين ده 
وطیبت نفسي وقالت: الان توقعي زيارة أبي محمد فاٍنّي منفذته إليك فانتبهت وأنا آنول 
وأتوقع لقاء آبي محمد . 

فلا كان في الليلة القابلة رأیت آبامحتد + وکأتی أقول له: جفوتنی يا حبیبی بعد أن 
اتلفت اشن اة بين 

فقال: ما كان تأخري عنك الا لشرکك, فقد أسلمت وأنا زاثرك في کل ليلة إلى أن 
یجمع اله تعالی شملنا في العيان. فما قطع عّي زيارته بعد ذلك الى هذه الغاية. 

قال بشر: فقلت لها: وکیف وقعت في الأساری؟ فقالت: أخبرني او لیلدامتن 
لأبالي أن جك سیسیتر جيشاً إلى قال المسلمین يوم كذا وكذاء شم تبعهم» فعليك بالحاق 
مس سسس 


من این کلمات را گفتم. سیده زنان عالمین مرا به سینه خود چسباند و جانم را پاک 
و طاهر کرده و فرمودند: الآن منتظر زیارت ابی محمد باش. من او را نزد تو می‌فرستم. 

پس وقتی که از خواب بیدار شدم» با خودم گفتم: منتظر دیدار ابی محمد ا می‌مانم. 
وقتی که شب بعد رسید. ابا محمد را در خواب دیدم و گویا به او عرض می‌کردم: 
حبیب من! به من ستم کردید با آن که جان من از شدت محبت شما تلف شد. 

حضرت فرمودند: تأخیر من در آمدن نزد توء فقط به خاطر شرک تو بود حالاکه 
مسلمان شده‌اید. هر شب به دیدار شما می‌آیم تا این‌که خداوند تبارک وتعالی جدایی ما 
را در عیان به جمع تبدیل کند. 

از آن روز تاکنون دیدار و زیارت ایشان قطع نشده است. 

بشر گفته که به او گفتم: چگونه بین اسرا قرار گرفتی؟ 

گفت: یکی از شب‌ها ابا محمد به من خبر داد که به زودی در فلان روز جد تو 


لشکری برای جنگ با مسلمانان می‌فرستد و خودش هم پشت سر آن‌ها حرکت می‌کند. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) a ae‏ ۳3 زر ۳/۱۱ 


بهم متنكّرة في زی الخدم مع عدّة من الوصائف من طریق كذاء ففعلت ذلك فوقعت علینا 
طلائع المسلمین حتّی کان من آمري ما رايت وشاهدت. وما شعر بای ابنة ملك الروم إلى 
هذه الغاية أحد سواك. وذلك باطلاعي إِياك علیه. ولقد سألني الشیخ الذي وقعت إليه في 
سهم الغنيمة عن اسمي فأنكرته وقلت نرجس, فقال: اسم الجواري. 

قلت: العجب أك روميّة ولسانك عربی؟ قالت: نعم من ولوع جدي وحمله إِيّاي على 
تعلّم الآداب أن آوعز إلى امرأة ترجمانة لي في الاختلاف إليّ وکانت تقصدني تسا 
ومساء وتفيدني العربيّة حتی استمر لسانی عليها واستقام. 

قال بشر: فلا انکنأت بها إلى سر من رأی دخلت على مولاي آبي‌الحسن 3 فقال: 


و تو می‌بایست وضع ظاهر خود را تغییر داده و در هیبت و شمایل کنیزان با عله‌ای 
از کنیزان از فلان راه به آن‌ها ملحق شوی. من هم همین کار را کردم. ناگهان با طلایع 
و پیش قراولان سپاه اسلام برخورد کردیم» به اسارت آن‌ها درآمدیم و کارم به اینجا 
کشیده شد که می‌بینی و شاهدی و کسی هم نفهمید که من دختر پادشاه روم هستم بجز 
تو که خودم را معرفی کردم. حتی پیرمردی که به عنوان غنیمت به او رسیدم؛ نام مرا 
پرسید و من اسمم را انکار کردم و گفتم: [نامم] نرجس است. 

پیرمرد گفت؛ سم او اسم کنیزان است: 

[بشر می‌گوید:]گفتم: عجیب است که تو رومی هستی و به زبان عربی تکلم می‌کنی؟ 

گفت: بله, جڏ من ولع و اشتیاق فراوانی به تعلم و آموزش آداب داشت و زنی را که 
در زبان‌ها و ترجمه آن‌ها مهارت داشت و عربی را می‌دانست. مأمور به آموزش من کرد 
که صبح و شب نرد من می‌آمد و زبان عربی را به من آموزش می‌داد. تا در اثر تمرین زیاد 
زبانم به عربی خو گرفت و روان شد. 


بشر می‌گوید: وقتی او رابه سر من رأی [سامرا] رساندم و محضر مبارک امام 


كيف آراك الله عر الاسلام وذل النصرانيةه وشرف محمد وأهل بیته #؟ قالت: كيف أصف 
لك يا ابن رسول الله ما آنت أعلم به مني؟ قال: فإنّى أحببت أن أكرمك فما آحب إليك. 
عشرة الاف دینار أم بشرى لك بشرف الأبد؟ قالت: بشری بولد لي قال لها 

آبشري بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً ويملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وور ممّن؟ قال: معن خطبك رسول الله له ليلة کذا في شهر کذا من سنة كذا 
بالرومية (قالت من المسيح ووصیّه؟)قال لها: ممن زوّجك المسيح 1 ووصیّه؟ قالت: من 


علی النقی 49 شرفیاب شدیم. حضرت به او فرمودند: عزت اسلام و ذلّت نصرانیت 
و شرف و بزرگی محمد و اهل بیتش 4 را چگونه دیدی؟ 

عرض کرد: چگونه امری را که از من بهتر می‌دانید برای شما توصیف کنم؟ 

حضرت فرمودند: می خواهم به تو اکرام کنم؛ ده هزار دینار دوست داشتنی تر است 
برای تو یا این‌که تو را به شرافت ابدی بشارت بدهم؟ 

عرض کرد: به من بشارت فرزندم را ندهید. 

حضرت به او فرمودند: تو را به فرزندی بشارت می‌دهم که مالک و فرمانروای همه 
شرق و غرب دنیا خواهد بود و زمین را همچنان که پر از ظلم و جور شده مملو از عدل 
و داد می‌کند. 

عرض کرد: از چه کسی؟ 

حضرت فرمودند: رسول دای تو را در فلان شب و فلان ماه و فلان سال در کشور 
روم از چه کسی خواستگاری فرمود؟ 

عرض کرد: از مسیح و وصیش شمعون. 

حضرت فرمودند: مسیح و وصی او تو را به عقد ازدواج چه کسی در آوردند؟ 

عرض کرد: پسر شما ابا محمد . 


بحث در غیت امام زمان(ع) شم و مت و هه ۵ ۱۳/۸۱۵۰ 
]سس هس تس سس( 


ابنك آبي محتد 3 ؟ فقال: هل تعرفینه؟ قالت: وهل خلت ليلة لم برني فیها منذ الليلة 
التي أسلمت على ید سيّدة النساء نه قال: فقال مولانا: 

يا کافور أدع أختي حکيمة, فلا دخلت قال لها: ها هی فاعتنقتها طويلاً وسرّت بها 
كثيراًء فقال لها أبوالحسن##: يا بنت رسول الله خذیها إلى منزلك وعلّميها الفرائض والسنن 
فائها زوجة أبي محمد وم القائم ا. 

۹ -وأخبرنا جماعة. عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري # قال: كنت في 
دهلیز آبي علی محمد بن همام على دكة إذ مر بنا شيخ كبير عليه دراعة. فسلم على 
آبي علی بن همام فر دل ومضی. 

فقال لي: ا تدري من هو هذا؟ فقلت: لا. 


حضرت فرمودند: آیا او رامی‌شناسی؟ 

عرض کرد: از زمانی که به دست مبارک سیده نساء نله به شرف اسلام مشرّف شده‌ام» 
هر شب به دیدار من آمده است. 

بشر می‌گوید: حضرت امام هادی ا فرمودند: ای کافور! خواهرم حکیمه را نزد من 
بیاور. وقتی که حکیمه وارد شد. امام فرمودند: این همان است» پس حکیمه با 
خوشحالی و سرور زیاد مدتی نرجس را به آغوش کشید. حضرت ابوالحسن 4 خطاب 
به حلیمه فرمودند: ای دختر رسول خداعل او را به خانه‌ات ببرء واجبات و مستحبات و سنن 
دین رابه او آموزش بده که این زن همسر ابی محمّد و مادر قائم ا است. 

٩‏ / ۹ -ابی محمّد هارون بن موسی تلعکبری 4# گفته است: در دهلیز منزل 
ابی‌علی محمد بن همام # روی سکویی نشسته بودم که پیرمرد بزرگی که شنلی روی 
دوشش بود از مقابل ماعبور کرد. به ابی علی بن همام سلام کرد او هم جواب سلامش را 
داد و گذشت. ابی علی به من گفت: می‌دانی او چه کسی است؟ گفتم: نه. 


فقال: هذا شاكري لسیّدنا آبي محتدث. أفتشتهي أن تسمع من آحادیثه شینا؟ قلت: 
نعم فقال لي: معك شيء تعطیه؟ فقلت له: معي درهمان صحیحان, فقال: هما یکفیانه. 

فمضیت خلفه فلحقته فقلت له: آبوعلی يقول لك تنشط للمصیر إلينا؟ فقال: نعم. فجننا 
إلى آبي عليّ بن همام فجلس إليه فغمز بي آبوعلی أن أسلم إليه الدرهمین [فسلمتهاالیه] 
فقال لي: ما يحتاج إلى هذاء نم أخذهما فقال له آبوعلی بن همام: يا با عبد الله محشد! 

فقال: کان أستاذي صالحاً من بين العلویّین لم آر قط مثله» وکان یرکب بسرج صفته 


بزیون مسكي وأزرق قال: وكان يركب إلى دار الخلافة بسر من رأى في كل إثنين وخميس 


گفت: این مرد خادم آقای ما ابی محمّد ا است. آیا می‌خواهی که از احادیث او از 
امام چیزی بشنوی؟ گفتم: بله. گفت: چیزی داری به او بدهی؟ گفتم: دو درهم 
صحیح دارم. گفت: همان کافی است. 

بنابراین پشت سرش رفتم تا به او رسیدم, به او گفتم: ابو علی می‌گوید می‌توانی نزد 
ما برگردی؟ گفت: بله. پس با هم نزد ابی علی بن همام رفتیم» ابو علی با چشم به من 
اشاره کرد که دو درهم را به او بدهم» من هم دو درهم را به او دادم. پیرمرد به من گفت: 
نیازی به این نبود. بعد دو درهم را گرفت. ابو علی بن همام به او گفت: ای ابا عبداله 
محمّدا آنچه را که از امام حسن عسکری ا دیده‌ای برای ما نقل کن. 

گفت: استاد من در میان علویین مرد صالحی است که من هرگز مثل او را ندیده بودم. 
به مرکبی سوار می‌شد که زینش سندس کبود بود او روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه سوار 


برمرکب به دارالخلافه در سر من رأی می‌رفت: روز نوبت که می‌رسید تعداد زیادی از 


بحث در غیبت امام زمان(ع) Aa‏ و FAV PESOS‏ 


قال: وكان يوم النوبة یحضر من التاس شيءَ عظیم. ویفص الشارع بالدوابِ والبغال 
والحمیر والضجَة. فلا يكون لاحد موضع يمشي ولا یدخل بینهم. 

قال: فاذا جاء آستاذي سكنت الضجِّة. وهداً صهيل الخيل ونهاق الحمیر, قال: وتفررقت 
البهائم حتى يصير الطریق واسعاً لا یحتاج (أن يتوقى من الدوابِ تحفه ليزحمها)» ثم یدخل 
فیجلس في مر تبته التي جعلت له فإذا أراد الخروج وصاح البّابون: هاتوا دابة آبي محمد 
سکن صياح الاس وصهیل الخيل. فتفرّ قت الدوابٌ حتى يركب ويمضي. 

وقال الشاکری: واستدعاه یوم الخليفة وشق ذلك علیه, وخاف أن یکون قد سعی به 


الیه بعض من یحسده على مرتبته من العلویّین والهاشمیّین. فرکب ومضی الیه, فلا حصل 


مردم [به دار الخلافه ] حاضر می‌شدند و کوچه از کثرت اسب و قاطر و الاغ و همهمه: 
شلوغ و حتی راه بسته می‌شد به طوری که کسی قادر به راه رفتن نبود و از شدت 
ازدحام. امکان ورود هم نبود. اما زمانی که استادم آنجا می‌آمد. هیاهوی مردم 
و سروصدای اسب والاغ ساکت می‌شد و حیوانات کنار رفته و راه را باز می‌کردند. به 
گونه‌ای که نیازی به مواظبت نبود [که بدن انسان به حیوان برخورد نکند ] بعد وارد 
مجلس شده و در جایگاهی که برای او اختصاص داده شده بود می‌نشست. زمانی هم که 
می‌خواست از دار الخلافه خارج شود و دربانان فریاد می‌زدند چهارپای ابومحمد [آمام 
حسن عسکری 19 ] را بیاوریدباز ] سر و صدای مردم وحیوانات ساکت می‌شد 
اس رین شا نیوا تن وود 

یک روز که خلیفه ایشان را احضار کرد این امر برای حضرت سخت بود واز 
حسادت و سعایت و سخن چینی بعضی از علویون و هاشمیون عليه خود در نزد خلیفه ترسبد 


[که مبادا از او سعادیت کرده باشند ]سوار مرکب شده و رفت وقتی به خانه خلیفه 


في الدار قیل له: ‏ الخليفة قد قام ولکن اجلس في مرتبتك أو انصرف قال: فانصرف وجاء 
إلى سوق الدواب وفيها من الضجَة والمصادمة واختلاف الاس شيء کثیر. 

فلمّا دخل |لبها سکن الناس وهدأت الدواب. قال: وجلس إلى نخس کان يشتري له 
الدوابِ قال: فجيء له بفرس کبوس لایقدر آحد أن یدنو منه قال: فباعوه یاه بوکس فقال 
[لي]: يا محمد قم فاطرح السَرج عليه قال: فقلت: إنه لا يقول لي ما يؤذيني» فحللت الحزام 
وطرحت السرج [علیه] فهدا ولم يتحرّك وجئت به لأمضي به فجاء النعّاس فقال لي: لیس 
یباع. فقال لي: سلّمه إليهم قال: فجاء النخاس ليأخذه فالتفت إليه التفاتة ذهب منه منهزماً. 

قال: ورکب ومضینا فلحقنا النخاس فقال: صاحبه یقول: أشفقت أن يرد فان كان [قد] 


رسید به ایشان گفته شد که خلیفه از جایش برخاسته و رفته است. اما شما اگر 
می‌خواهید همین جا بنشینید یا برگردید. ایشان برگشتند و به بازار فروش حیوانات 
آمدند. بازار پر از سر و صدا و رفت و آمد بوده همین که ایشان داخل بازار شدند مردم 
وحتی حیوانات [از شدت عظمت روحی حضرت]ساکت شدند. حضرت نزد دلالی که 
برای ایشان حیوان خرید و فروش می‌کرد نشست. در همین لحظه اسب چموشی را که 
کسی نمی‌توانست نزدیک آن برود آوردند و به قیمت کم به امام فرو ختند. 

حضرت به من فرمودند: ای محمَّد! بلند شو و زین رویش بگذار» من هم برخاستم 
وبا خودم گفتم: ایشان کاری را که اذیت داشته باشد به من دستور نمی‌دهند. بنابرایین 
کمربند زیر شکم اسب را باز کرده و زین را روی او انداختم. اسب آرام شد و حرکتی 
نکرد. وقتی که خواستم اسب را ببرم» دلال [به گمان این که رام شده] آمد و گفت: فروشی 
نیست. حضرت به من فرمودند: اسب را به او بده. تا دلال آمد که اسب را بگیرد. اسب 
چنان نگاهی به او کرد که از ترس پا به فرار گذاشت. 

حضرت سوار اسب خود شد و راه افتادیم. دلال به ما رسید و گفت: صاحب اسب 


بحث در غییت امام زمان(ع) SD RSS SA‏ ۳۸۹۰۰۸ 


علم ما فيه من الكبس فلیشتره. فقال لي أستاذي: قد علمت فقال: قد بعتك. فقال [لي]: 
خذه فأخذته [قال:] فجئت به إلى الاصطبل فما تحرك ولا آذانی ببركة أستاذي. 

فلا نزل جاء إليه وأخذ آذنه اليمنى فرقاه. ثم أخذ آذنه الیسری فرقاه فو الله لقد كنت 
أطرح الشعیر له فأفرّقه بين یدیه, فلا یتحرك, هذا ببركة استاذی: 

قال أبومحمد: قال آبوعلی بن همام: هذا الفرس يقال له الصئول قال: یرجم بصاحبه 
حتی برجم به الحيطان ويقوم على رجليه ويلطم صاحبه. 

قال محمد الشاکری: کان آستاذي أصلح من رأیت من العلویّین والهاشمیّین. ماکان 
يشرب هذا النبيذ. كان يجلس في المحراب ويسجد فأنام وانتبه وأنام وهو ساجد. وکان 


و چموش است آن را بخرد. حضرت به من فرمودند: پولش را بده [قیمتش رااداکن] 
من فهمیدم دلال گفت: فروختم. حضرت به من فرمودند: اسب را بگیر» من هم آن را 
گرفتم و به اصطبل بردم واسب هم به برکت مولایم [امام حسن عسکری #ا] هیچ 
حرکت و آزاری نداشت. 

زمانی که امام از اسب پیاده شد. گوش راست حیوان راگرفت و وردی خواند 
بعد گوش چپش راگرفت و ورد دیگری گفت. به خدا قسم آنچنان آرام شد که گاهی من 
جو را به صورت پراکنده جلو او می‌ریزم واین حیوان هیچ حرکتی نمی‌کند [فقط 
غذایش را می‌خورد] و این به برکت سرور من است. 

ابو محمّد از ابو علی بن همام نقل می‌کند که این اسب [آن‌قدر وحشی بود که] نامش 
صول بود [یعنی حیوانی که مردم را می‌کشد] و صاحبش را می‌انداخت. حتی صاحبش 
را به دیوار می‌زد و روی دو پایش می‌ایستاد و صاحبش را مجروح می‌کرد. 

محمّد خادم گفت: مولایم در بین علویان و هاشمیان صالح‌ترین است. او آب انگور 
نمی خورد [شراب نمی خورد] در محراب عبادتش می‌نشست و به سجده می‌رفت؛ من 


می‌خوابیدم. تلاو می‌شدم وباز می‌خوابیدم. ایشان هنوز هم در سجله بود. 


قلیل الأكل. كان یحضره التين والعنب والخوخ وما شاکله, فیا کل منه الواحدة والشنتین 
ويقول: شل هذا يا محمد إلى صبيانك. فأقول هذاكلّه فيقول خذه ما رأيت قط أسدى منه. 

فهذه بعض دلائله ولو استوفیناها لطال به الکتاب وکان مع إمامته من أكرم الاس وأجودهم. 

۰ -أخبرني جماعة. عن التلعكبري عن أحمد بن علی الرازي, عن الحسين بن 
عليّء عن أبي الحسن الأيادي قال: حدّثتي آبوجعفر العمري نان آباطاهر بن بلبل حي 
فنظر إلى علیّ بن جعفر الهمّاني وهو ینفق النفقات العظيمة فلّا انصرف کتب بذلك إلى 
آبي محمد فوقع في رقعته: قد كنا آمرنا له بمائة ألف دینار. ثم آمرنا له بمثلها فأبی قبولها 
إبقاء علینا, ما للتاس وال خول في آمرنا فیما لم ندخلهم فید؟ 


حضرت بسیار کم خوراک بود» برای ایشان انجیر. انگور و هلو وانواع میوه 
می‌آوردند و ایشان یک یا دو عدد میل می‌کردند و می‌فرمودند: ای محمّد! این‌ها را برای 
بچه‌هایت ببر. من می‌گفتم: همه را؟ می‌فرمود: همه را بگیر. من بهتر از او ندیدهام. 

این بخش کوچکی از دلایل و معجزات امام حسن عسکری ا بود واگر 
می خواستیم همه را عنوان کنیم کتاب طولانی می‌شد. حضرت علاوه بر امامت 
کریم‌ترین و بخشنده‌ترین مردم بود. 

۱۰ / ۸۰ -ابو جعفر عمری تب گفته: ابا طاهر بن بلبل به حح مشرف شد در آنجا 
دید که علی بن جعفر همّانی [وکیل امام حسن عسکری 3 ] اموال بسیار زیادی را خرج 
می‌کند. وقتی که از حج آمد. نامه ای به امام حسن عسکری ا نوشت [ظاهراً اعتراض به 
این بذل و بخشش داشته است] اماما در جواب مرقوم فرمودند: ما به ایشان امر 
کردیم که یکصد هزار دینار برای خودش بردارد. بعد دوباره دستور دادیم یکصد هزار 
دینار دیگر بردارد اما او از پذیرش این‌ها خودداری کرد و همه را برای ما باقی گذاشت. 
مردم حق ندارند در اموری که ما آن‌ها را داخل نکرده‌ايم [و به آن‌ها مربوط نمی‌شود] 


وارد شوند. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) O SSA‏ ی DE‏ 

فا القائلون بان الحسن بن علی لم يمت وهو حى باق وهو المهدي فقولهم باطل بما 
علمنا موته, كما علمنا موت من تقدّم من آبائه. والطريقة واحدة. والکلام عليهم واحد. هذا 
مع انقراض القائلین به واندراسهم. ولو کانوا محقین لما انقرضوا. 

ودل ا فاع اه وفاند ما زوا: 

۱ -سعد بن عبد له الأشعری قال: سمعت أحمد بن عبید اله بن خاقان -وهو عامل 
السلطان بقم -في حدیث طویل اختصرناه قال: لقا اعتل آبومحّد الحسن بن على بعث 
إلى آبي آن ابن الرضا قد اعتلء فرکب مبادراً إلى دار الخلافة, ثم رجع مستعجلاً ومعه 


رد کسانی که معتقدند امام حسن عسکر ی ا از دنیا نرفته وهمان مهدی است. 

اعتقاد این‌ها که می‌گویند امام حسن نمرده و زنده است بلکه او مهدی است؛ باطل 
است به جهت این که همان‌گونه که مرگ پدران ایشان را می‌دانیم» از شهادت آن حضرت 
هم اطلاع داریم و راه مباحثه و منازعه با این‌ها یکی است [که قبلاً هم متذکر شده‌ایم ]. 
علاوه بر این قائلین به این اعتقاد از بین رفته و منقرض شده‌اند. در حالی که اگر حق 
بو دند نمی‌بایست منقرض می‌شدند. 

روایت زیر نیز دلالت بر صحخت شهادت امام حسن عسکری ‏ دارد: 

۱ -سعد بن عبدالله اشعری می‌گوید: از احمد بن عبیدالله بن خاقان که مأمور 
خلیفه در شهر قم بود. حدیثی طولانی را شنیدم که مختصرش این است: وقتی که 
ابومحمّد حسن بن علی یه مریض شد. پیکی را نزد پدرم فرستاد که ابن رضا مریضص 
شده است. پدرم سوار مرکب شده و به دارالخلافه رفت» و سپس با عجله و همراه با پنج 


نفر از خادمان خاص و مورداعتماد خلیفه ' ازجمله نحریره برگشت. به آن‌ها دستور داده 


۱. معتمد عباسی از سال ۲۵۶ تا ۲۷۹هق بر تخت سلطنت جور عباسی تکیه زد. 


وتعزف خبره وحاله. وبعث إلى نفر من المتطّبین فأمرهم بالاختلاف إليه وتعهده صباحاً ومساء. 

فلا كان بعد يومين آخبر أنه قد ضعف» فرکب حتّی نظر إليه. ثم آمرالمتطببین بلزومه. 
وبعث إلى قاضى القضاة فا حضره مجلسه» وآمره أن يختار من أصحابه عشرةء فبعث بهم إلى 
دار ابي محمد وأمرهم بلزومه ليلاً ونهاراً. 

فلم يزالوا هناك حتى توفي 1 لیام مضت من شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين 
فصارت سر من رأی ضجة واحدة «مات ابن الرضا». 

ثم آخذوا في تهیئته وعطلت الأسواق ورکب آبي وبنو هاشم وسائر التاس إلى جنازته, 
وأمر السلطان آباعیسی بن المتوکّل بالصلاة علیه, فلمّا وضعت الجنازة دنا آبوعیسی 


بود که مراقب منزل ابی‌محمّد باشند واز اخبار و حال ایشان اطلاع حاصل کننده 
و دنبال چند نفر از اطبا و کسانی که اطلاع از طبابت داشتند فرستاد و دستور داد که به 
خانه ابی محمد رفت و آمد کرده. و صبح و شب مراقب او باشند. 

دو روز که گذشت خبر رسید که ایشان ضعیف شده‌اند. پس پدرم سوار شده محضر 
حضرت رفت. با دیدن ایشان به اطبا دستور داد که بیشتر مراقبت کنند. و به نزد قاضی 
القضات فرستاد و او را حاضر کرده و به او دستور داد که ده نفر از اصحاب ویارانش 
انتخاب کرده و به خانه ابی محمد بفرستد و به آن‌ها هم دستور داد که شب و روز مواظب 
باشند. این افراد دائماً آنجا بودند تا این‌که حضرت چند روز گذشته از ماه ربیع الاول 
سال ۲۶۰هق از دنیا رفته و به شهادت رسید و شهر سر من رأی یکپارچه فریاد و ناله شد 
که «ابن الرضا از دنیا رفت». 

بعد آماده تجهیز و تشییع جنازه امام شدند. بازارها تعطیل شد پدرم با بنی‌هاشم 
و مردم برای تشییع حضرت رفتند. خلیفه به ابا عیسی بن متوکل دستور داد تا به پیکر 
مطهر امام نماز بخواند. وقتی که جسد را روی زمین گذاشتند. ابو عیسی جلو آمده 


بحث در غییت امام زمان(ع) که دم ی ۳ ۳۹۳۰۱ 


ی 
فکشف عن وجهه وعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسيّة والقواد والکتاب والقضاة 
والفقهاء المعد لین وقال: 
هذا الحسن بن علی بن محمد بن الرضا مات حتف أنفه على فراشه, حضره من خدم 
أمير المؤمنين من ثقاته فلان وفلان وفلان. نم غطی وجهه. وصلّی عليه وكير عليه خمسا 
وأمر بحمله فحمل من وسط داره, ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه. 
ا ا اا سا س ا ا جڪ 
و کفن را از روی چهره برداشت و به بنی‌هاشم و علوی‌ها و هم عباسی‌ها و بزرگان 
و نوبسندگان و قضات و فقهای معتدل نشان داده وگفت: این حسن بن على بن محمد 
بن الرضا است که در بستر خود به مرگ طبیعی از دنیا رفته است و فلانی و فلانی 
و فلانی‌از خدام مورد اطمینان خلیفه شاهد مرگ او بوده‌اند. بعد صورت را پوشاند و با 
پنج تکبیر بر پیکرش نماز خواند و دستور داد که جنازه را حمل کردند از وسط خانه 


امام را برداشته و در خانه‌ای که پدرشان دفن شده بود ایشان را دفن کردند. ' 


۱. تذّکر چند نکته پیرامون خبر بالا لازم است: 

نکته اّل: بخشی از خبر که مشتمل بر شهادت امام حسن عسکری ا و موضوع بحث که اثبات از دنیا رفتن اماما 
است با روایات صحیحه شيعه موافق است و به همین دلیل هم بوده است که شيخ بزرگوار مبادرت به نقل آن کرد‌اند. 

نکته دوم: در خبر آمده که نماز امام را ابی عیسی بن متوکل خوانده است. علاوه بر این‌که این قول شاذ است. طریق 
احمد بن عبیداله بن خاقان که از عمال خلفا بوده. مورد اعتماد کامل لااقل در این فقره نیست. مضافاً این‌که نماز اباعیسی 
با اخبار بسیار زیاد و مشهور ومعتبری متناقض است که می‌گویند: جعفر کذاب جلو آمد تا بر حضرت نماز بخواند. ولی 
حجة بن الحسن ليه از خانه بیرون آمده ودستور دادند که جعفر عقب بایستد. جعفر هم عقب رفته وامام زمان هډ جلو 
آمده وبر پدر عزیزشان اقامه نماز فرمودند وبعد حضرت را برای نماز ظاهری حمل کردند. 

نکته سوم:البته بین این خبر واخبار مخالف آن که مورد وثوق امامیه هم هستند به این نحو می توان جمع کرد که ممکن 
است نماز ابی عیسی در ظاهر بوده باشد. اما پس از این‌که ولی عصر-عجل الله تعالی فرجه الشریف- داخل خانه بر پیکر 
پاک و مطهر امام حسن عسکری ا نماز خوانه‌اند و مثل این امر هم قبلاً واقع شده است: از جمله نمازی که مأمون بر 
امام رضالثد خواند که مسلم پس از اقامه نمازی بوده است که امام جواد 1 اقامه فرموده‌اند و یا نمازی که سندی‌حه 


ما من قال: أنالحسن بن على يعيش بعد موته. وه القائم بالأمر» وتعلنهم بما 
روي عن أبي عبد اله أنه قال: «إّما سمي القائم قائمً ]له يقوم بعد ما یموت. 

فقوله باطل بما دنا علیه من موته واذعاوهم أنه یعیش (یحتاج إلى دلیل. ولو جاز 
لهم ذلك لجاز أن تقول الوقفة إِنّ موسی بن جعفر + (یعیش) بعد موته على أَنٌ هذا يودي 
ج سای مت گس ا ا 

رد کسانی که می‌گویند امام حسن عسکری ا پس از مرگ زنده می‌شود 

وهمان مهدی موعود است 

و اما کسانی که می‌گویند: حسن بن علی عسکری :9 پس از مرگش زنده می‌شود 
وایشان قائم بالأمر است و به روایتی از امام صادق ا استدلال می‌کنند که حضرت 
فرمودند: قائم قائم نامیده شده است به این جهت که بعد از آن‌که می‌میرد. قیام می‌کند؛ 

اعتقاد این‌ها هم باطل است به دلیل آنچه که ما در اثبات موت و از دنیا رفتن ایشان 
بیان کردیم 

و اذعای آن‌ها هم مبنی بر زنده شدن حضرت نیازمند به دلیل است» [اين اعا باطل 
بوده و موجب فساد است]و اگر ادعای این‌ها درست باشد می‌بایست ادّعای واقفیه هم 
درست باشد که می‌گویند: موسی بن جعفر له پس از موت. زنده می‌شود [و هر کسی 
می‌تواند برای کسان دیگر این‌چنین ای کند] علاوه بر این پذیرش ادعای مزبور 


بن شاهک بر امام کاظم 3 خواند یا دیگرانی که بعضاً در روایات آمده است. آن هم مطمئناً بعد از اقامه نماز توسط امام 
ر اه بوده است. 

نکته چهارم: همان گونه که در مورد شهادت امام کاظم 42 گذشت. حکام جور عباسی در حالی که خود اقدام به شهادت 
حضرات معصومین 2 می‌نمودند. سعی فراوانی هم می‌کردند تا شهادت ایشان را مخفی کرده و آن را مرگ طبیعی جلوه 
دهند تا ننگ کشتن پاک‌ترین وصادق‌ترین انسان‌ها را در اذهان مردم باعوام فریبی و ظاهرسازی از دامان خود پاک کنند 
وبه این ترتیب مردم و خصوصاً شیعیان را فریب دهند. به همین علّت در نماز وعزای امامان معصوم یٹ شرکت کرده 


واصلاً گاهی هم خود را صاحب عذا می‌دانستند؛ مثل مأمون و.... 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی ی کم همه ۳ ۳ ۱ ۱9 


إلى خلو الرّمان من إمام بعد موت الحسن 3 إلى حين بحیی. وقد دألنا بأدلّة عقلية على 
فساد ذلك. 

ويدل علی فساد ذلك أَیضاً ما رواه: 

۲ -سعد بن عبد الله الأشعری, عن محمد بن عیسی بن عبید ومحمّد بن الحسین بن 
أبي الخطاب. عن محمد بن الفضل, عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لابي عبد اله 1#: 

ا تی الأَرْض بقیر إمام؟ 

فقال: ل قت ا رش بير إمام ساعةٌ ماتحعث. 

۳ - وقول یی زین :لت لاتغلي الأرض ین ما ظاجرا تور 
أو غاا مغشورا. یدل علی ذلك. 


على أَن قوله: «یقوم بعد ما یموت» لو صح الخبر احتمل أن یکون آراد «یقوم بعد ما 


منجر می‌شود که زمان پس از موت امام حسن عسکر ی تا دوباره زنده شده 
ایشان. خالی از وجود امام باشد و ما با ادله عقلیه فساد این دعا را بیان کردیم. 

[مزید اطلاع بیشتر مبادرت به نقل دو روایت می‌کنیم] و آنچه که دلالت بر فساد این 
ادعا می‌کند. خبری است که روایت کرده‌اند: 

A۲/1‏ -ابو حمزه ثمالی گفته است: به امام صادی ا عرض کردم: آیا زمین بدون 
امام باقی می‌ماند؟ 

حضرت فرمودند: اگر زمین یک ساعت بدون امام باقی باشد از بین می‌رود. 

۲ و فرمایش امیرالمؤمنین ## که فرمودند: بار پروردگار! تو زمین را از 
خائف و مستور؛ نیز بر این مطلب دلالت می‌کند. 
احتمال دارد مقصود این باشد که «او پس از آن که ذکر و یادش می‌میرد قیام می‌کند», 


يموت ذکره» ویخمل ولا یعرف, وهذا جائز في اللغة. وما دلنا به على أَْالائَْة اثنا عشر 
يبطل هذا المقال لا الحسن بن علی#: هو الحادي عشر فیبطل قولهم. على أن القائلين 
بذلك قد انقرضوا وله الحمد. ولو كان حقاً لما انقرض القائلون به. 

وم من ذهب إلى الفترة بعد الحسن بن علی + وخلو الرمان من |مام؛ 

فقولهم باطل بما نا عليه من أن الرّمان لا یخلو عن إمام في حال من الا حوال. بأدلّة 
عقلية وشرعيّة. وتعلّقهم بالفترات بين الرسل باطل لا الفترة عبارة, عن خلو الژمان من 


مس 
یعنی در میان مردم گمنام است و شناخته نمی‌شود. این احتمال در علم لغت هم جایز 


و مورد تأیید است. 

همچنین ادله‌ای که اقامه کردیم مبنی بر اين‌که امه دوازده نفر هستند نیز این اذعا را 
باطل می‌کند. به این دلیل که امام حسن بن علی عسکری نف یازدهمین امام است» پس 
فولشان باطل است علاوه بر آنچه که گفته شد. الحمد لله قائلین به این قول که امام حسن 
عسکری 1 پس از مرگ زنده می‌شوند منقرض شده‌اند واگر اعتقادشان حم بود 


نمی‌بایست آن‌ها منقرض شوند. 


رد کسانی که معتقد به فترت پس از شهادت امام حسن عسکری لد شده‌اند 

اما کسانی که قائلند بعد از امام حسن بن علی عسکری مهه زمان خالی از امام است به 
عبارتی معتقد به فترت شده‌اند. کلام این‌ها هم به واسطه ادله عقلی و شرعی که اقامه 
کردیم مبنی بر این‌که زمان هرگز و هیچ گاه از امام خالی نیست. باطل می‌شود. 

واین‌که این‌ها به فترت بین انبیا متمسک شده و استدلال کرده‌اند صحیح نیست. چرا 


که فترت عبارت از خالی بودن زمان از پیامبر است و ما هم نبوت را در هر حالی و در 


بحث در غیبت امام زمان( 
ج دح 


نیح ونحن لا نوجب النبوة في کل حال. ولیس في ذلك دلالة على خلو مان من إمام» على 
أ القائلين بذلك قد انقرضوا وله الحمد فسقط هذا القول أيضاً. 

وأمّا القائلون بامامة جعفر بن علی بعد آخیه #ا؛ 

فقولهم باطل بما دنا عليه من يجب أن يكون الإمام معصوءاً لا يجوز عليه الط 
واه يجب أن يكون أعلم لام بالأحکام, وجعفر لم يكن معصوماً بلا خلاف» وما ظهر من 
أفعاله التي تنافي العصمة أكثر من أن يحصى. لا نطول بذكرها الكتاب» وان عرض فيما بعد 
ما یقتضی ذكر بعضها ذكرناه. 

همه زمان‌ها واجب نمی ‌دانیم [که زمان نباید خالی از نبی باشد] واین بدان معنا 
نیست که زمان از امام خالی باشد. | لذا فترت بین رسل شامل فترت بین امام و امام دیگر 
نمی‌شود. 

علاوه بر آنچه که گفتيم الحمد له این‌ها منقرض شده‌اند لذا این قول نیز ساقط است. 

رد کسانی که بعد از امام حسن عسکر ی به امامت جعفر بن‌علی 

[جعفر کذاب] معتقد شده‌اند 

و اماکسانی که قاثل به امامت جعفر بن علی پس از شهادت برادرش امام حسن 
عسکری 3 شده‌اند؛ قول این‌ها هم به وسیله استدلالی که بیان کردیم باطل است» چرا 
که واجب و لازم است امام معصوم باشد تا انجام فعل خطا و یا اشتباه توسط او ممکن 
نباشد. و این‌که می‌بایست از همه امّت به احکام الهی عالم‌تر باشد, در حالی که در مورد 
معصوم نبودن جعفر هیچ اختلافی وجود ندارد و اعمالی هم که از او سر زده و با مفام 
عصمت منافات داشته است» بیش از خد شمارش است و ما کتاب را به ذکر اعمال خلاف او . 


طولانی نمی‌کنيم. اگر بعد از این نیازی باشد و اقتضا کند بخشی از آن‌ها را ذ کر می‌کنيم. 


من ات زمان از نبی خالی باشد چنان‌که در فترت انبیا این گونه بوده است ولی هرگز خالی از امام نیست. 


واا غاا فاه كان خالياً منه فکیف تثبت إمامته. على أن القائلين ده المقالة ود 
انقرضوا ایضا وف الحمد والمتّة. 

وم من قال: لا ولد لأبي محمد فقوله ببطل بما دنا عليه من إمامة الأثني عشر, 
وسياقة الامر فیهم. 

ویزیده بیان ما رواه: 

۶ محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري, عن آبیه, عن أحمد بن محتّد بن عیسی 
الأشعريء عن أحمد بن محقد بن بي نصرء عن عقبة بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن 3 

قد بلقت ما بت وَلَيْس لَك وَلَد. 


فقال: يا عقب بن جرا صاحِبٌ هذا ال لا یو خی بری ولد من بشدو. 


سس( 


وما عالم بودن او جعفر کذاب خالی از علم بود و بهره‌ای از آن نداشت. با این 
توضیح. امامت او چگونه ثابت می‌شود. علاوه بر همه آنچه که گفته شد. قائلین به این 
مرام نیز الحمدله منقرض شده و نسلشان از بین رفته است. 

رد کسانی که گفته‌اند امام حسن عسکر ی فرزند نداشت 

اما کسانی که گفته‌اند امام عسکری لا فرزندی نداشته است؛ گفته این‌ها به این دلیل 
باطل است که ما به ادله‌ای استدلال کردیم که امامت برای دوازده نفر است و امر امامت 
در این دوازده نفر جریان دارد. 

زائد بر این روایاتی است که [ذیل] بیان می‌شوند: 

٤ / ۱‏ -عقبة بن جعفر گفته است: به محضر ابی‌الحسن [امام رضا] ا عرض 
کردم: شما یه این سن رسیده‌اید ولی فرزندی برای شما نیست..حضرت فرمودند: ای 
عقبه بن جعفرا صاحب امر امامت. تا فرزند [و جانشین ] بعد از خودش را نبیند 


نمی میرد. 


بحث در غییت امام زمان(ع) TAN Be Reese See‏ 


جه ور سا ا سس سس سس 


۵ -عنه, عن آبیه. عن محقد بن عیسی, عن الحسن بن علی الخزاز: عن عمر بن 
بان عن الحسن بن آبي حمزة. عن أبيه» عن آبي جعفر 4 قال: 

يا با حَمْرَة ال الأَرْص آَنْ تلو إلا َفبها عم متاه فان زاد الّاسش» فالّ: قد زادواء وإ 
نقصوا فال: قذ تقصُوا وَلَنْ ب یشوج ال ذلك العام عتن رى في وليه من بعلم مثل علیه اؤ ما 
شاء الله 

E a 

عم الطلَمَه ام يفوي یفطوا هذا الل فک فکیف رأا فُذرَة الله وَسَمَاه المُوَمَلَ. 

N‏ اک 
محبوساً مع أبي محمد 3 في حبس المهتدي بن الواثق فقال لي: 


سس سس ا 


۲ / ۱۸۵ -امام باقر ا به ابوحمزه ثمالی فرمودند: ای ابا حمزه! زمین هرگز خالی 
نمی‌شود مگر این‌که در آن عالمی [امامی] از ما خواهد بود که اگر چنانچه مردم [چیزی 
به دین] زیاد کردند بگوید: زیاد کردند و اگر [چیزی از دین] کم کردند. بگوید: کم 
کرده‌اند. و خداوند هرگز آن عالم را [از دنیا] خارج نمی‌کند. تا اين‌که از مبان اولادش 
کسی که مانند او می‌داند را ببیند و یا هر چه را که خدا بخواهد. 

۳ محمد بن یعقوب کلینی سند روایت را می‌رساند تا آنجا که ابو محمد امام 
حسن عسکری 3 در زمان تولد حضرت حجّت 3 فرمودند: ستمگران [بنی عباس] 
گمان کردند که مرا می‌کشند تا این نسل را [یعنی نسل پیامبر اکر َه را] قطع کنند و از 
بین ببرنده قدرت خدا را چگونه دیده‌اند. بعد اسم فرزند را مومل گذاشتند [یعنی کسی 
ار 

6 / ۷ -ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری گفته است: من به همراه ابو محمد 3 در 


زندان مهتدی بن واثق بودیی حضرت به من فرمودند: 


۱. صاحب مهج الداعوات این خبر را از نصر بن على جهضمی از ز امام حسن عسکری شا نقل کرد: است. 


يا أباهاشُم نهذ الطاغي آراة آن یت ی بط في هذه الیل وقد بت له تعالی غذره وق 


ت 


جع لام بن نی ولم کن لي ولد ورن رف وَلّداً. 

قال أبوهاة E‏ 
المعتمد مکانه وسلمنا ا 

فأمَا من زعم أن الأمر قد اشتبه عليه فلا يدري هل لأبي محخدة ولد أم لا إل هم 
متمسکون بالاوّل حتى يصح لهم الآخر. 

فقوله باطل بما دأّلنا عليه: من صحَة إمامة ابن الحسن» وبماب من أن الأئعّة اثنا عش 
ومع ذلك لا ينبغي التوقف بل يجب القطع على إمامة ولده. 
سس سس سس 

ای اباهاشم! این طغیانگر اراده کرده که امشب با تقدیر خداوند متعال بازی کند. ولی 
خداوند عمر او را بریده و فطع فرموده و برای جانشینش قرار داد ولی من اگرچه فرزندی 
ندارم اما به زودی خداوند به من فرزندی می‌دهد. [که جانشین من و خلیفه خدا است]. 

ابو هاشم گفته: صبح که کردیم و خو شید طلوع کرد. ترک‌ها بر مهتدی یورش برده 
واو را کشتند و معتمد جای او به خلافت نشست و خداوند تبارک و تعالی مارا آزاد کرد. 

رد کسانی که گفته‌اند ما نمی‌دانیم آیا ابامحمد ند فرزندی داشته یا نه؟ 

اما کسانی که گمان کرده‌اند امر بر آن‌ها مشتبه شده و [می‌گویند: ] نمی‌دانند ابو محمّد 
فرزندی داشته است یا خیره به همین دلیل بر اعتقاد به امامت امام حسن عسکری باقی 
مانده‌اند تا این‌که امامت امام زمان 4 برایشان معلوم شود؛ حرف این‌ها هم باطل است. 
به خاطر اين‌که ما برصځت امامت فرزند امام حسن عسکری نله و این که انمه دوازده 
نفر هستند دلیل آوردیم واین مسأله را اثبات کردیم. بنابر این توقف, شایسته و درست 


نیست بلکه لازم است که بر امامت فرزند امام حسن عسکری یقین حاصل کنند. 


بحث در غییت امام زمان(ع) O OY‏ رک E E‏ 
.۰ << ۳ سس سس حححت نت 


وبما قّمناه یضاً من أنّه«لایمضي مام حتّی یولد له ویری عقبه». 

ویو کد دلك ماروا 

۸ -محتّد بن عبد اله بن جعفر الحميري, عن آبیه. عن علیّ بن سلیمان بن رشید. عن 
الحسن بن على الخزاز قال: دخل علی بن آبي حمزة على آبي الحسن الرضا كا فقال له: 

آنت إمام؟ فال: نم 

فقال له: :اي سیف جَد جعقر بُن محمد یقُول: لا تون الامام لا هعقب 


فقال: نیت با شيخ آز تناسیت؟ لیس هکذا فال جغقرد [نما فال جعفر د: رن 
الامام لاو لَه با الامام ال یرم له لیب ین فا اب 


ص ا 


فقال لَه: صَدفت. جعلث فداك هکذا ممغث حَدَلٌ 


از این‌ها گذشته ما قبلاً هم گفته‌ايم که هیچ امامی از دنیا نمی‌رود مگر این‌که فرزندی 
تزا ای به دنا امف و خاش رین رای پیت روافتاذیل تا کید به این مال اعت 

۱ -حسن بن علی خزّاز گفته که علی بن ابی حمزه به محضر امام ابی‌الحسن 
رضالت؛ شرفیاب شد و از حضرت پرسید: آیا شما امام هستید؟ حضرت فرمودند: بله. 
بعد عرض کرد: من از جد شما جعفر بن محمد لاه شنیدم که می‌فرمودند: کسی امام 
پم ود فک ایی کهاشا تفش داشت با 

حضرت فرمودند: ای شیخ! آیا فراموش کرده‌ای یا خودت را به فراموشی زده‌ای؟ 
جعفر 18 این گونه نفرموده‌اند. بلکه ایشان فرموده: کسی امام نمی‌شود [چه امام حق 
و چه امام باطل] مگر این‌که جانشینی داشته باشد به جز امام [باطلی] که حسین 
بن علی لبه علیه او قیام کرد او جانشینی نداشته و ندارد. 

علی بن ابی حمزه گفت: جانم به فدای شما درست فرمو دید به همین ترتیب از جد 
شما شنیدم که می‌فرمودند. و همچنین ادله عقلی و شرعی که اقامه کردیم در باب این‌که زمان 
هرگز از وجود امام [و حجّت خدا] خالی نمی‌شود هم این قول بی‌پایه و اساس را باطل می‌کند. 


وما دللنا عليه من أن الرّمان لایخلو من إمام عقلاً وشرعاً يفسد هذا القول أيضاً. 

۹ -فأمٌا تمشکهم بما روی: 

مک بل خی يصح لکم الحر»؛ 

فهو خبر واحد. ومع هذا فقد تأوّله سعد بن عبد الله بتأویل قریب قال: قوله: «تمتکوا 
بالاوّل حتى بظهر لکم الآخر» هو دلیل على ایجاب الخلف. لته یقتضی وجوب التمسك 


ما [نکته دیگر در مورد این‌ها] این‌که تمسک و استدلال کرده بودند به روایت ذیل که: 

۲ هممتمسک و معتقد به اول باشید تااین‌که [امامت ] دیگری برای شما 
تصحیح شود ' این خبر از جمله اخبار آحاد و خبر واحد است [و خبر واحد هم به 
تنهایی و بدون فرائن قابل اعتماد نیست] با این وصف سعدبن عبدالله این را به گونه‌ای 
نزدیک به واقع تأویل کرده است. او گفته است: این‌که فرموده: به امامت اولی [قبلی ] 
متمسک و معتقد باشید تا اين‌که امام دیگر ثابت شود. این عبارت خود دلیل خوبی است 
بر این‌که وجود جانشین و خلف واجب است» چون این عبارت اقتضا می‌کند که اعتقاد 
به امامت امام قبلی همچنان واجب باشد و این‌که هرگاه امام بعدی در پس پرده غیبت 


۱. اصل این روایت را ابن ابی زینب در کتاب غیبت آورده ومرحوم مجلسی هم از ایشان نقل کرده است و متن آن از 
بحار این است که ابن عقده. عن القاسم بن محمّد بن الحسین بن حازم. عن عباس بن‌هشام. عن عبداله جبله. عن على 
بن حارث بن مغیره. عن ابیه. قال: قلت لابی عبدالّه4: یکون فترة لایعرف المسلمون امامهم فیها. فقال: يقال ذلک. قلت: 
فکیف نصنم. قال: «إذا كان ذلك فتمسکوا بالأْمر الاول حتی یتبین لکم الآخر.» بحار الانوار /ج ۵۲ ص 7۱۳۷ ۳۷. 

پدر حارث بن مغیره می‌گوید: «به امام صادق 4 عرض کردم: [آیا] زمانی پیش می‌آید که مردم امامشان را در آن 
زمان نشناسند [مغلاً امامی از دنیا رفته است و ما نمی‌دانیم که امام بعدی چه کسی است]؟ حضرت فرمودند: این چنین 
می‌گویند. عرض کردم: در آن زمان چه کنیم؟ امام فرمودند: وقتی که این گونه شد پس به امامت اوّل [امام قبلی] 
متمسک بشوید تا این‌که [امر امامت ] دیگری [امام بعدی] آشکار وروشن شود. 


بحث در غیبت امام زمان(ع) بت ار ی و ۲۰/۰5۳۲ ۳۰ 


بالأول ولایبحث عن أحوال الآخر إذاكان مستوراً غائباً فيتقیّة حتى يأذن الله في ظهوره. 
ويكون الّذى بظهر آمره ويشهر نفسه. على أن القائلين بذلك قد انقرضوا والحمد لله. 

وأمّا من قال بامامة الحسن 3 وقالوا: انقطعت الامامة كما انقطعت النبوة. 

فقولهم باطل بما دلنا عليه من أن الرّمان لا یخلو عن مام عقلاً وشرعاً وبما یناه من أن 
الأئمّة اثنا عشر, وسنبيّن صحّة ولادة القائم 48 بعده. فسقط قولهم من کل وجه على أَن 
هوّلاء قد انقر ضوا بحمد الله. 

وقد بيّنا نساد قول الذاهبین إلى إمامة جعفر بن على من الفطحيّة الذین قالوا بامامة 
عبد الله بن جعفر [لما مات] الصادق3#. فلتا مات عبد اله ولم يخلف ولداً رجعوا إلى القول 


فرماید و چنان باشد که امر امامتش ظاهر شود و شخصیتش مشهور شود. 

علاوه بر این قائلین به این مسلک و مرام هم نسلشان منقرض شده است. الحمدلله. 

رد کسانی که گفته‌اند پس از امامت امام حسن اء امامت منقطع شده است. 

ما قول کسانی که به امامت امام حسن عسکری 3 معتقد بودند ولی گفته‌اند امامت 
هم نظیر نبوت قطع شده است؛ باطل و فاسد است به خاطر این‌که ما عقلا و شرعاً دلیل 
آورده و استدلال کردیم مبنی بر این‌که زمان هیچ‌گاه خالی از امام نبوده و نمی‌شود 
و همچنین بیان کردیم که ائمّه دوازده نفرند. و به زودی نیز ولادت قائم 1# را اثبات 
می‌کنيم. بنابراین ادعای این‌ها هم از هر جهت [که ملاحظه شود] فاسد و ساقط است. 
علاوه بر این» این‌ها هم بحمدال منقرض شده‌اند. 

رد امامت جعفر بن‌علی [جعفر کذاب ] واثبات این‌که امامت پس از حسن و حسین «در 
دو برابر هرگز جمع نمی‌شود» 

البته ما قبلاً فساد قول کسانی را که معتقد به امامت جعفر بن علی بوده بیان کردیم. 


این‌ها بخشی از فرقه فطحیه بوده‌اند که پس از شهادت امام صادق ا به امامت عبداللّه 


بإمامة موسی بن جعفر, ومن بعده إلى الحسن بن على يه فلمّا مات الحسن ا قالوا بامامة 
جعفر, وقول هوّلاء یبطل من وجوه آفسدناها وله لا خلاف بين الاماميّة أن الامامة 
لا تجتمع في أأخوين بعد الحسن والحسین وقد رووا في ذلك أخباراً كثيرة. 

۰ ممنها ما رواه سعد بن عبد الّه, عن محمد بن الولید الخّاز, عن يونس بن يعقوب 


قال: سمعت آباعبد الله ا یقول: 


ت 
1 


نی الل أن يَجْعل الإمامة وین بغ الْحَسَنٍ لسن نید . 

۱ عنه. عن محمد بن الحسین بن آبي الخطاب. عن سليمان بن جعفر» عن حمّاد بن 
عيسى الجهني قال: قال آبوعبد الله #4: 

ل ی ند في ین بان وین یلامج في اقب وأعقاب الأعقاب. 


بن جعفر معتقد شدند و پس از مرگ او چون فرزندی نداشت به امامت امام 
کاظم + تا امام حسن عسکری :9 اعتقاد پیدا کردند و پس از شهادت امام حسن 
عسکری ا به امامت جعفر [کذاب ] اعتقاد پیدا کر دند. 
لیر ن امامیه هیچ اختلافی نیست که امامت بعد از حسن و حسین له له هرگز در دو برادر 
درار LL‏ 1 
خداوند تبارک و تعالی نخواسته است که امامت بعد از حسن و حسین ډه له را برای دو 
برادر قرار دهد. 
۲ / -حماد بن عیسی جهنی گفته که امام صادق لا فرمودند: امامت بعد از حسن 


و حسین له در دو برادر جمع نمی‌شود. بلکه امامت در اعقاب و نسل بعد از نسل است. 


بحث در غییت امام زمان(ع) e‏ که و کار ۵ ۱ 


۲ وروی محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبیه. عن محمد بن عیسی بن عبید. عن 
يونس بن عبد الرحمن, عن الحسين بن ثوير بن آبي فاختة. عن أبي عبد اله 4 قال: 

لا تفر الا في خرن بغ تن وَالْحبن ب بدا نها جر يِن عَلِيّ ن 
تین كما فال زول و وا الأزحام بَْضَهُم الى بتفض فِي کناب الله من 
مین و الْمُهُاجرِينَ» فلا تکون بَعْدَ بغ لسن الختین 38 ال ِي الاب وا 
الأغقاب. 

ومنها أنه لا خلاف أنه لم يكن معصوماً وقد بنا أن من شرط الامام أن يكون معصوماًء 
وما ظهر من آفعاله ینافی العصمة. 


“€ 


۳ -محسین بن ویر بن ابی فاخته از امام صادق ا نقل می‌کند که حضرت 
فرمودند: پس از حسن و حسین بك امامت هرگز به دو برادر بر نمی‌گردد. بلکه امامت از 
زمان على بن الحسين يه پټه آن‌گونه جر يان بیدا کرد که خداوند تبارک و تعالی فرموده 
است «و خویشاوندان» بعضی نسبت به بعضی دیگر از مؤمنان و مهاجران در کتاب خدا 
[و آنچه که مقرر داشته است] اولی هستند» ' پس از علی بن الحسین له امامت فقط در 
نسل‌ها و اعقاب. پشت به پشت وجود دارد. 

«امّا در این‌که جعفر بن‌علی معصوم نبوده» 

از جمله ادله‌ای که ادعای طرفداران امامت جعفر کذاب را باطل می‌کند این است که 
همه معتقدند که او معصوم نبوده است. در حالی که سابقاً بیان کردیم که شرط امام این 
است که حتماً معصوم باشد. اعمال و افعالی هم که از جعفر صادر شده است با عصمت 


منافات دارد. 


۱. سوره احزاب / ايه ۶ 


۳ وقد روي أنه لا ولد لابی الحسن 4 جعفر هتئوه به فلم یروا به سروراً. 

فقيل له في ذلك فقال: هون عليك آمره سیضلّ خلقاً كثيراً. 

۶ -وروی سعد بن عبد اله قال: حدّئنی جماعة منهم آبوهاشم داود بن القاسم 
الجعفري والقاسم بن محمد العباسي ومحقد بن عبید اله ومحمد بن إبراهيم الممری 
وغیرهم ممن کان حبس بسبب قتل عبد اله بن محمد العبّاسی أن آبامحتد 3 وأخاه جعفراً 
دخلا علیهم لیاً. قالوا: 

اة من اللیالیجلوسا عدت اد سا كذ يات الم اع اوكا 
أبوهاشم علیلا. فقال لبعضنا: اطَلع وانظر ما ترى فاطْلع إلى موضع الباب فإذا الباب فتح, 


٤‏ / -روایت شده که زمانی که جعفر برای ابی‌الحسن # متولد شد. [مردم] به 
ایشان تبریک و تهنیت می‌گفتند اما ندیدند که ایشان مسرور و حوشحال باشند. به 
حضرت عرض شد: چرا خو شحال نیستید؟ حضرت فرمودند: امر ولادت او را سبک 
بشمار او بسیاری از مردم را گمراه می‌کند. ! 

۵ سعد بن عبدالله گفته که عده‌ای از جمله: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری؛ 
قاسم بن محمد عباسی, محمّد بن عبیدالله» محمّد بن ابراهيم عمری و دیگران که به دلیل 
کشته شدن عبداله بن محمد عباسی در زندان به سر می‌بردند. به من گفتند: شبی 
ابا محمد ا و برادرش جعفر وارد زندان شدند. و گفتند: 

[ماجرا به این ترتیب بود که]شبی از شب‌ها نشسته و مشغول صحبت کردن بودیم. 
که صدای حرکت [باز شدن قفل ] درب زندان را شنیدیم و باعث ترس و وحشت ما شد. 


ابوهاشم هم که مریض یود به یک نفر از ما گفت: ببین چه خبر است؟ او هم به 


(. این روایت را از فاطمه بنت محمّد بن هیثم معروف به ابن سبانه نقل کردهاند؛ از جمله کشف الغمه و بحارالانوار / 


ج ۵۰ ص ۳ 


بحث در غیبت امام زمان(ع) ی اه مک بل وت شم ۳ ۳۰۲۱ 


وإذا هو برجلین قد آدخلا إلى السجن ورد الباب وأقفل. فدنا منهما فقال: من أنتما؟ فقال 
آحدهما: (نحن قوم من الطالبيّة حبسنا فقال: من آنتما؟ فقال) آنا الحسن بن علی وهذا جعفر 
بن على فقال: لهما جعلني الله فداكما إن رأيتما أن تدخلا البیت. وبادر إلينا وإلى آبي هاشم 
فأعلمنا ودخلا. 

فلمّا نظر البهما آپوهاشم قام عن مضربة کانت تحته فقبّل وجه بي محمد ا وأجلسه 
علیها وجلس جعفر قریباًمنه, فقال جعفر: وا شطناه باعلی صوته -یعنی جارية له -فزجره 
أبو محمد وقال له: اسکت وأنّهم روا فيه اثار السکر وان النوم غلبه وهو جالس معهم. 


فنام على تلك الحال. 


محل درب زندان رفت. درب زندان باز شد و دو مرد را به داخل زندان انداعتند 
و درب را بسته و قفل کردند. [دوست ما] نزدیک آن‌ها شد و پرسید: شما چه کسی 
هستید؟ یکی از آن‌ها گفت: ما طایفه‌ای از طالبیین هستیم که زندانی شده‌ایم. [دوباره] 
پرسید: نام شما چیست؟ گفت: من حسن بن علی هستم و این هم برادرم جعفر بن على است. 
دوست ما به آن‌ها گفت: خداوند مرا فدای شما کند, اگر صلاح می‌دانید به خانه من [محل 
حبس ما]داخل شوید. پس نزد ما و ابی‌هاشم آمد و به ما خبر داد بعد آن دو وارد شدند. 

تا ابوهاشم آن‌ها را دید از روی زیراندازی که داشت برخاسته و چهره مبارک 
بی‌الحسن ا را بوسید و حضرت را روی زیراندازش نشاند و جعفر هم نزدیک وی نشست. 
جعفر با صدای بلند. کنیزش را صدا زد و گفت: واشطناه. ابو محمد او را تنبیه کرده 
و به او فرمودند: ساکت باش! زندانیان هم دیدند که آثار مستی در جعفر بود و در حالی 


که همراه زندانیان نشسته بود خواب بر او غلبه کرده و در همان حال هم خوابید. 


وما روي فيه وله من الافعال والاقوال الشنيعة أكثر من أن تحصی ننژه کتابنا عن ذلك. 

فأمّا من قال: ان للخلف ولداً وان الأئمّة ثلائة عشر؛ 

فقولهم يفسد بما دلنا عليه من أن الأئمّة جك اثنا عشر. فهذا القول يجب اطراحه. 

على أن هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد الله ولم ببق قائل یقول بقولها. كِِّ 
على بطلان هذه الأقاويل. 


و آنچه که در اعمال و گفتار زشت او روایت شده است بسیار زیاد است و ماکتابمان 
را از ذکر آن‌ها منزه و پاک نگه می‌داریم. 

رد کسانی که به سیزده امام اعتقاد داشته‌اند 

اما کسانی که گفته بودند حجة بن الحسن اولادی داشته و ر پس از ایشان فرزندشان به 
امامت رسیده است!! 

قول بی‌اساس این‌ها هم باطل است چرا که استدلال کردیم که انمه دوازده نفر 


تذکر: 
تمامی فرقه‌هایی که قول و اعتقادشان نقل شده است همگی منقرص شده 
ونسلشان از بین رفته است وهیچ قائلی باقی نمانده است که به آذ‌ها 
معتقد باشد. 


| فصل دوم 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان اا 


۲-فصل 

فأمّا الکلام في ولادة صاحب ال مان وصختها فأشیاء اعتبارية وأشیاء إخبارية فما 
الاعتباريّة فهو أنه إذا ثبت إمامته بما دلنا عليه من الأقسام» وافساد کل قسم منها إلا القول 
بامامته ثبت إمامته وعلمنا بذلك صحَة ولادته إن لم يرد فيه خبر أصلاً. 


وأيضاً ما دلنا عليه من أن الأمّة اثنا عشر يدل على صحة ولادته, ان العدد لايكون 


الا لموجود. 
وما دّلنا علی أو صاحب الامر لابدٌ له من غیبتین یوک ذلك, لا كل ذلك مب 
a‏ من عیبسین بو مببی 

صحة ولادته. 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان ها 

در باب ولادت حضرت صاحب الزمان 4 و صحت آن, در دو بخش بحث می‌کنیم: 
بخشی اعتباری [یا عقلی] است و بخشی اخباری [یا نقلی ] است. 

اما بخش عقلی و اعتباری» عبارت است از این‌که وقتی از میان انواع و اقسام اقوال, 
امامت آن حضرت به واسطه ادله‌ای که اقامه کردیم ثابت شد و تمام اقوال به جز اعتقاد به 
امامت ایشان باطل شد به همین جهت حتی اگر خبری هم در این باره وارد نشده باشد 
صت ولادت حضرت را خواهیم دانست. 

همچنین استدلال مبنی بر این‌که امامان دوازده نفر هستند نیز بر صحت ولادت 
حضرت دلالت می‌کنند. به دلیل اين‌که عدد فقط بر موجود صدق می‌کند. 

و همچنین روایاتی که می‌گویند صاحب الزمان 1 دو عيبت دارد تأیید و تاکیدی بر 


صکت ولادت امام است. چرا که همه این‌ها فرع مبنی بر صخت ولادت حضرت است. 


وا تصحیح ولادته من جهة الا خبار فسنذکر في هذا الکتاب طرفاً متا روي فيه جملة 
وتفصیلا, ونذكر بعد ذلك جملة من آخبار من شاهده ورآه لأَنٌ استیفاء ما روي في هذا 
المعنی يطول به الکتاب. 

۵ -آخبرنا جماعة. عن أبي محمد هارون بن موسی التلعكبري, عن أحمد بن علی 
الرازي قال: حدّتني محمد بن علي. عن حنظلة بن زکریّا, عن الثقة قال: حدّثني عبد لله بن 
العباس العلوىٌ وما ریت أصدق لهجة منه وكان خالفنا في آشیاء كثيرة -قال: حدثني 
أبوالفضل الحسين بن الحسن العلوي. قال: دخلت على آبي محمد + بسر من رأی فهنأته 
بسيّدنا صاحب الرّمان ا لا ولد. 

۷ محمد بن يعقوب الكليني, عن محمد بن جعفر الأسدي قال: حدّثني أحمد بن إبراهيم 
قال: دخلت على حكيمة بنت محمد بن علی الرضاة سنة ائنتين وستين ومائتین فکلمتها 
من وراء حجاب وسألتها عن دينها فستّت لي من تنم بهم قالت: فلان ابن الحسن فسمته. 


و اما برای اثبات ولادت حضرت 3 از طریق اخبار و روایات» به زودی و در همین 
کتاب قسمتی از آن‌ها که به طور اجمال و یا تفصیل نقل شده را ذکر می‌کنيم. پس از آن 
بخشی از اخبار کسانی که حضرت را دیده و شاهد او بوده‌اند. ذکر می‌کنیم! به این دلیل 
فقط بخشی را ذکر می‌کنيم که کتاب با ذ کر همه آن‌ها طولانی نشود. 

۱ -حنظلهة بن زکریا از شخص مورداعتماد نقل کرده: عبدالله بن عباس علوی 
-که از او راستگوتر و صادق‌تر ندیده‌ام در حالی‌که در بسیاری از مسائل با ما مخالفت 
کرده-از حسین بن حسن علوی روایت کرده که او گفته: در سر من رأی به حدمت امام حسن 
عسکری ل رسیدم و ولادت مولایمان صاحب الزمان را به ایشان تبریک گفتم. 

۲ -احمد بن ابراهیم گفته که در سال ۲۶۲هق به خدمت حکیمه دختر امام 
جواد و خواهر امام هادی#ه رسیدم و از پشت پرده با ایشان صحبت کردم. از دين او 
سوال کردم» ایشان هم کسانی را که به امامتشان معتقد بود برای من نام بردند و [در آخر ] 
گفت: فلانی پسر حسن است [حجة بن الحسن نه] 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) ی هعلق ۳ ۸ ۳۱۲ 
SS SEDE E‏ رحس 


فقلت لها: جعلنی اله فداك معاينة أو خبرا؟ فقالت: خبراً عن أبى محمد کتب به إلى 
مه قلت لها: فأْین الولد؟ قالت: مستور, فقلت: إلى من تفزع الشیعة؟ قالت: إلى الجدة أم 
ابی محمد ا فقلت: (أقتدی) بمن وصیّنه إلى ق 

فقالت: إقتد بالحسين بن على ا آوصی إلى أخته زينب بنت علی # في الظاهر وكان 
ما یخرج من علی بن الحسين 4# من علم ينسب إلى زينب سترأً على علي بن الحسين لا 

ثم قالت: نکم قوم أصحاب أخبار ما رويتم آنالتاسع من ولد الحسین # يقسم ميراثه 


وهو في الحياة؟ 


به ایشان عرض کردم: جانم به فدای شما! آیا شما او را دیده‌اید یا از او خبری دارید؟ 

گفت: خبرش از ابی محمّد است [او خبر داده] که به مادرش[در خصوص تولد 
حضرت حجّت] نامه نوشت و من به مادر حسن ## گفتم: بچه کجاست؟ او به من گفت: 
مخفی است و از جایگاهش کسی خبر ندارد. 

راوی می‌گوید از حکیمه خاتون پرسیدم: پس شيعه به چه کسی رو بیاورد و حاجت 
ونیازش را بگوید؟ 

گفت: جده ایشان و مادر امام حسن عسکری ا. 

پرسیدم: امام حسن عسکر یا در اين‌که به زن وصیت کرده [و امور را به دست یک 
زن سپرده] به چه کسی اقتدا کرده است؟ 

گفت: ایشان به حسین بن علی هه اقتدا کرده است که در ظاهر به خواهرش 
زینب ها وصیت کرد. و هرچه که از علوم زین العابدین هه بروز می‌کرد؛ به خاطر مخفی 
نگه داشتن امر امامت امام سجادلث به زینب :99 نسبت داده می‌شد. بعد گفت: شما که 
اهل اخبار و روایات هستید آیا به شما روایت نشده است که میراث نهمین [آمام] از اولاد 


حسین 1 در حال حباتش تقسیم می‌شود؟ 


وروی هذا الخبر التلعكبري, عن الحسن بن محمد النهاوندي, عن الحسن بن جعفر بن 
مسلم الحنفيء عن أبي حامد المراغي قال: سألت حكيمة بنت محقد أخت أي الحسن 
العسکری, وذکر مثله. 

۷ -وقد تقدّمت الرواية من قول أبي محمد حين ولد له: 

وَرَعَمَتِ الظلحَة نم لوبي یطُوا هذا سمل فکیف روا قَدرة ال وستاه المُوَمَل. 

۸ -وروی محمّد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد الأشعري» عن المعلی بن محشّد. 
عن أحمد بن محمد قال: خرج. عن أبي محمد حين قتل الزبيري: 
هذا جرا ن افتری على اله على لاه َعَم أنه فيي یش بي عقب فکیف زا 


وود له ود ناه مُحمّد َة ِت وَحَميينَ ویائتین. 
سس سس سس 

این خبر را تلعکبری» از حسن بن محمد نهاوندی از حسن بن جعفر بن مسلم 
حنفی, از ابی حامد مراغی نقل کرده که گفته: از حکیمه دختر امام جواد و خواهر امام 
حسن عسکری 1 پرسیدم. که مثل همان جملات را ذکر کرده است. 

۳ قبلا از قول امام ابی محمد عسکری 30 روایت شده که ایشان وقت تولد 
صاحب الزمان 4 فرمودند: ستمگران برای قطع کردن این نسل مبارک خبال کردند که 
مرا به قتل می‌رسانند. پس قدرت خداوند را چگونه دیدند؟ و بعد نام فرزند را ممل 
یعنی ارژو شده گذاردند. 

۶ -احمد ین محمّد گفته است: زمانی که زبیری کشته شد امام حسن 
عسکری3# فرمودند: این کیفر کسی است که به خدا و اولیای الهی افترا بزند. او یال 
کرده بود که مرا می‌کشد و دیگر برای من خلفی نخواهد ماند! پس قدرت خدا را چگونه دید؟ 

و برای امام حسن1# در سال ۲۵۶هق فرزندی به دنیا آمد و حضرت نام او را محمّد 


گذاشتند. 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) TIS Ess neee‏ 
سس ل ا تت 


:## _أبوهاشم الجعفري قال: قلت لابي محمد‎ ٩ 
جَلالك تمْتعنِي عَن نا اليك قادن ٍي في آن أسأّك؟‎ 


قال: سل. 
قلْث: با مَیّدی! هَل لك وَلَد؟ قال: عم 


۰ وروی محمد بن يعقوب رفعه عن نسیم الخادم» وخادم آبي محمد قال: 


بو حمك ال 


۵ -ابو هاشم جعفری گفته: به محضر مبارک ابی محمد امام حسن 
عسکری 18 عرض کردم: جلالت قدر و بزرگی شما مانع می‌شود که از شما مسأله‌ای را 
بپرسم. آیا اجازه می‌فرمایید تا از شما سوالی بپرسم؟ حضرت فرمودند: وال کت 
عرض کردم: آیا شما فرزندی دارید؟ فرمود: آری. 

عرض کردم: | گر حادثه‌ای روی دهد [یعنی شما از دنیا بروید] فرزندتان را در کجا 
جست و جو کنیم و در کجا از ایشان سوال کنیم؟ حضرت فرمودند: در مذینه. 

1 ۰ -نسیم خادم ابی محمد امام حسن عسکری ا گفته که ده شب پس از تولد 
مبارک حضرت صاحب الزمان 1 به عدمت ایشان رفتم و [در همین حال] عطسه 
کردم. ایشان فرمودند: یرحمک الله [رحمت خدا بر تو باد] از این کلام بسیار خوشحال 
شدم. حضرت فرمودند: در مورد عطسه بشارتی به تو بدهم؟ و آن این است که عطسه ت 


۱ وروی محتّد بن عبد الله بن جعفر الحميري, عن آبیه, عن أحمد بن هلال, عن 
أميّة بن علي القيسي» عن سالم بن آبي حية عن آبي عبد الله د قال: 

إا اجْتَمَعَ ثلاث آشماء محمد ول والحَسنْ فالرابع لام د. 

۲ وروی محتّد بن یعقوب باسناده. عن ضوء بن علي العجلي, عن رجل من ُهل 
فارس -سفاه -قال: آتیت سو من رای ولزمت باب ابي محمد فدعانی من غير أن 
استأذنت فلمّا دخلت فسمت. قال لي: 

فلا یف حالک؟ ال فد با فلا نم اي َنْ ماع ین جال ناء ین َهيي. 

قال: فکنت في الدار مع الخدم. ثم صرت آشتري لهم الحوائج من السوق, وکنت آدخل 
عليه بغیر إذن إذاكان في دار الرجال. 


سسس 


۷ سالم بن ابی حیّه از امام صاد ق نقل کر ده که حضرت فرمودند: وقتی که 
۸ ضوء بن علی عجلی از مردی از اهل فارس که نام او را هم برده تقل کرده 
که او گفت: به سر من رأی رفته و ملازم درب خانه ابی محمد شدم [یعنی درب منزلشان 


ر 
فالزم الدان 


ایستادم] تا این‌که حضرت بدون اين‌که من اجازه ورود بگیرم مرا دعوت کردند. وقتی 
وارد شدم و سلام کردم حضرت فرمودند: فلانی! حالت چطور است؟ بعد فرمودند: 
فلانی بنشین. آن‌گاه از احوال تعدادی از مردان و زنان اهل و قبیله‌ام پرسید. سپس 
فرمودند: چه چیزی شمارا به اینجا آورده؟ عرض کردم: شور و شوقی که در 
خدمت‌گزاری شما دارم. حضرت فرمودند: پس ملازم خانه باش و همین جا بمان. 
همراه خدمت‌کاران در منزل بودم و حوایج ایشان را از بازار تهیه می‌کردم. و زمانی که 
حضرت در خانه مردان [یعنی همان بیرونی ]بو دند من بدون اجازه گرفتن وارد می‌شدم. 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) OVE‏ 
a E‏ 


NTE‏ وهو في دار الرجال, فسمعت حركة في البيت وناداني: مَکانك 
لا تبرخ! فلم أجسر أخرج ولا أدخل فخرجت علی جارية معها شيء مفطی, ثم ناداني: 
ادخل فدخلت. ثم نادی الجارية فرجعت. فقال لها: إكْشِفِي عَمَا مقلی. فكشفت عن غلام 
یش خی وه کی فاخا هم سین کته اضر ا ن 

فقال: هذا صاحبْکَم. 

نم أمرها فحملته فما رأيته بعد ذلك حتّی مضی أبومحمدا. 

فقال ضوء بن علی: قلت للفارسي: کم کنت تقدّر له من السنین؟ قال: سنتین. 

قال العبدی: فقلت لضوء: کم تقدر آنت؟ فقال: آربع E‏ 


یک روز که ایشان در بیرونی بودند به محضرشان شرفیاب شدم صدای حرکت 
کردن در خانه راشنیدم و حضرت هم به من فرمودند: سرجای خودت بایست و حرکت 
نکن! من هم نه جرأت خروح از خانه را داشتم و نه داخل شدن, در همین حین کنیزی 
بیرون آمد و چیزی با او بود که پوشیده شده بود. بعد حضرت به من فرمودند: داخل شو 
و من وارد شدم سپس حضرت کنیز را صدا زدند و کنیز هم برگشت. حضرت به کنیز 
فرمودند: پرده را از چیزی که با توست بردار کنیز پرده را از چهره پسری برداشت که 
سفید و بسیار زیبا بوده بعد از شکمش پرده را برداشت. [دیدم که] یک خط موی سبز 
رنگ از ناف او روئیده بود. بعد حضرت فرمودند: ایشان صاحب شما است. 

سپس حضرت به کنیز امر فرمودند که او را ببرد و من دیگر او را ندیدم تا وقتی که 
ات ار دنا فش 

ضوء بن علی می‌گوید به مرد فارس گفتم: تو سن او را چند سال تخمین می‌زنی؟ 
گفت: دو سال. 


عبدی می‌گوید که به ضوء گفتم: الآن چقدر سن او را تخمین می‌زنی؟ گفت: چهارده سال. 


قال آبوعلی وا ب کید اھ مون در خی وق رن سا 

۳ -وبهذا الاسناد. عن عمرو الأهوازي قال: أراني آپومحّد نا ابنه وقال: 

هذا صاحبْکَم من بَغْدي. 

٤‏ -وأخبرني ابن آبي جیّد. عن محمد بن الحسن بن الولید. عن الصفار, محمد بن 
الحسن القميء عن أبي عبد الله المطهّريء عن حكيمة بنت محتّد بن علي الرضا قالت: بعث 
لی أبومحمد ل سنة خمس وخمسين ومائتین في النصف من شعبان وقال: 

يا عم اجعيي لافطا عندي فان الله عزوجل- ميرك بولته وَحُجَته على خلقه 
خليفتي ین بَغْدي. 

قالت حكيمة: فتداخلني لذلك سرور شدید وأخذت ثيابي على وخرجت من ساعتي 


حتی آنتهیت إلى ابي محمد وهو جالس في صحن داره. وجواریه حوله فقلت: جعلت 


ابو علی و ابو عبدالله گفته‌اند: ما تصور می‌کنيم که حالا بیست و یک ساله باشد. 

۹ -عمرو اهوازی گفته که ابو محمد 9 فنرزندش را به من نشان داده 
و فرمودند: پس از من این پسر صاحب شما است. 

۰ -ابوعبداله مطهری از حکیمه نقل کرده که گفت: در شب نیمه شعبان سال 
۵ مق امام ابو محمّد عسکری به سراغ من فرستاد. و فرمود: عمه‌جان! افطار امشب را 
با ما باش که خداوند به زودی به وسیله ولی و حجتش بر خلق و جانشین من. تو را 
خوشحال و مسرور می‌فرماید. 

حکیمه گفته: به خاطر این مژده خیلی خوشحال شدم. لباس‌هایم را پوشیده و فوراً 
از منزل خارج شدم و به محضر ابی محمد رسیدم. دیدم امام در صحن خانه نشسته 


و کنیزان ایشان در اطرافشان ایستاده بودند. گفتم: جانم به فدای شم جانشین شما از 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع( ی I E‏ 
سح تست 


فداك يا سیدی! الخلف من هو؟ قال: من سوسن. فأدرت طرفي فیهن فلم آر جارية علیها 
آثر غير سوسن. 

قالت خكيمة: فلا ام صلیت المغرب والمشاء الا خرة آتیت بالمائدة فاقطرت آننا 
وسوسن وبایتها في بیت واحد. فغفوت غفوة, ثم استیقظت فلم أزل مفكرة فيما وعدني 
آبومحتد + من أمر ولی لله بذ فقمت قبل الوقت الّذي كنت أقوم في کل ليلة للصلاة 
فصلّیت صلاة الیل حى بلغت إلى الوتر, فوثبت سوسن فزعة وخرجت (فزعة) 
[وخرجت] وأسبغت الوضوء تم عادت فصلّت صلاة الیل وبلغت إلى الوتر, فوقع في قلبي 
أن الفجر (قد) قرب. فقمت لأنظر فاذا بالفجر الأول قد طلع. فتداخل قلبي الشك من وعد 
آبی محمد فناداني من حجر ته: 


ا ر ص :۰ م2 ۰۶ ۳1 
لا تسى و کانك بالأمر السَاعَة قد رَأته 


با دقت به کنیزان نگاه کردم در هیچ کدام اثر حمل را ندیدم به جز سوسن. 

وقتی که نماز مغرب و عشاء را ادا کردم غذا آورده من و سوسن افطار کردیم» وشب 
هم در یک اتاق بودیم» مقدار کمی خوابیدم» اما بعد بیدار شدم و در مورد مسأله ولی خدا 
و وعده‌ای که امام به من داده فکر می‌کردم بنابراین زودتراز سایر شب‌ها برخاسته 
وشروع به نماز شب کردم. به نماز وتر رسیدم ناگهان سوسن با اضطراب و نگرانی 
بیدار شد» وضو گرفته و مشغول به اقامه نماز شب شد او هم به نماز وتر رسید در قلبم 
این گذشت که وقت فجر شده است. بلند شدم و دیدم فجر اول طلوع کرده یک لحظه 
در دلم در مورد وعده‌ای که امام حسن عسکری له داده بودند شک کردم. حضرت در 
حجره حودشان مرا صدا زدند و فرمودند: شک نکن گویا امر [تولد] نزدیک است و اگر 


خدا بخواهد او را می‌بینی. 


قالت حكيمة: فاستحییت من أبي محمد وممًا وقع في قلبي, ورجعت إلى البیت وان 
خجلة فإذا هي قد قطعت الصلاة وخرجت فزعة فلقیتها على باب البیت فقلت: بأبي آنت 
(وأمّي) هل تحسین شینا؟ قالت: نعم يا عمة! إّي لأجد أمراً شديداً. 

قلت: لا خوف عليك إن شاء اله تعالی وأخذت وسادة فألقیتها في وسط البیت. 
وأجلستها علیها وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة, فقبضت على کي 
وغمزت غمزة شديدة, نم آنت اة وتشهدت ونظرت تحتهاء فإذا آنا بولی له ند متلقياً 
ای نی اه فأخذت بکتفیه فأجلسته في حجري فاذا هو نظیف مفروغ منه. 

فناداني آبومحتد :یا عة هلي فأتيني بابني فأتیته به, فتناوله وأخرج لسانه 


حکیمه گوید: من نسبت به شکی که در دلم واقع شده بود از امام ابی محمّد ا حیا 
کردم» به خانه و اطاقی که بودیم برگشتم و از فکرم حجالت می‌کشیدم. یکدفعه ديدم 
سوسن نمازش را قطع کرده و با اضطراب بیرون آمل جلوی در اتاق به او رسیدم. گفتم: 
پدر و مادرم به فدای توء چیزی [دردی] احساس می‌کنی؟ گفت: بله, در درونم درد 
شدیدی احساس می‌کنم. گفتم: خطری تو را تهدید نمی‌کند. بالین و رختخوابی را در 
میان خانه برایش گذاشتم و او را روی آن نشاندم و خودم هم در جایی که قابله‌ها وقت 
ولادت می‌نشینند. نشستم. [آسوسن از شدت درد و فشار] دستم را گرفت و ناله‌ای زدو 
شهادتین گفت. در همان حال در بستر. ولی خدا را دیدم که به سجده افتاده بود 
شانه‌هایش را گرفتم و کنار خودم آوردم دیدم کاملاً پاک و پاکیزه است. 

امام حسن عسکری ِا به من فرمودند: عمه‌جان! پسرم را برایم بیاور. او رابه محضر 


حضرت بردم. امام او را از من گرفت وزبان خود را بیرون آورده وبه چشم‌های 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) EAE Ss a‏ 
ا ,0 س 


تم [أدخله] في أذنيه وأجلسه في راحته الیسری, فاستوی ولي الله جالساء فمسح يده علی 
زاوال له 

یاب آنطق بقَدرَة اله فاشتعاد وی الوا من اسان الرجیم وَاستَفتح: 

وبشم اه الرَخْنن الجیم و دان فن لین استضیتوا فى الأزْض و تم 
َة د تلهم الوارئین و نکن لَهُمْ في الازض و ِي فرعون و هامان و جُنودهنا 
مهم انوا تخد رون #وصلی على رسول اله وعلی آمیر الممنین والأئمة بل واحداً 
واحداً حتى انتهى إلى أبيه» فناولنیه أبومحمّدة وقال: 

یا ريه إلى أمَهِ؛ حى تقر یلها و لا تن و للم 
الاس لايَعْلَمُون. 


ا 


وغد الله حَ ولك كت 


او مالید. چشمانش را باز کرد بعد حضرت زبانش را به دهان و بعد به گوشش 

گذاشت. بعد در کف دست چپ خودش نشاند» وولی خدا در دست آن حضرت 

نشست» حضرت دست مبارکش رابه سر او کشیده و فرمودند: پسرم! با قدرت 

خداوندی, سخن بگو. در همین وقت ولی خدا## از شیطان رجیم به خداوند پناه برد 
و [گفت: اعوذ باه من الشیطان الرجیم ] و این گونه آغاز کرد: 

به نام خداوند بخشندة مهربان 

«اراده ما بر این قرار گرفته است که به مستضعفین منت بخشیده و آن‌ها را 

پیشوایان و وارئین روی زمین قرار دهیم. حکومتشان را پا برجا سازیم وبه 

فرعون و هامان و لشکریان آن‌ها آنچه رابیم داشتند از این گروه نشان دهیم»! 

آنگاه بر پیامبر و میرالممنین و سایر امه تا پدر بزرگوارش یکی پس از دیگری صلوات 

فرستاد. بعد طفل را به من داده و فرمودند: عمه جان! او را به مادرش برسان «تا این‌که محزون 


و ناراحت نشود و بداند که وعده خداوند متعال تق استه لکن اکثر مردم نمی‌داننده.؟ 


۱. سوره قصص / آیه ۵ و ۶ ۲ از آیه ۱۳ سوره قصص گرفته شده است. 


فرددته إلى أّه و قد انفجر الفجر الثانيء فصليت الفريضة و عقبت إلى أن طلعت الشمس, ف 
ودعت أبا محمد#ة واتصرفت إلى منزلي. 

فلا كان بعد ثلاث اشتقت إلى ولي الله فصرت |لبهم فبدأت بالحجرة التي كانت سوسن 
فبهاء فلم ر ثرا ولا سمعت ذكراً فكرهت أن أسأل. فدخلت على أبي محمد فاستحييت 
أن أبدأه بالسژال. فبدأني فقال: 

(هو) يا عه في نب ال وجززه یره َنب ختن بأد ال إذا َيب ال حصي 
رن ورال يعي ف ار يري لب به بکن منت نم گرم 
ن وی اتب ال عن حلفي یه عن عباده فلا رآ عتن یم حَیرئیل 4ا 


فرته «لِقضی اه آثرا ان مولا 


بچه را در حالی که فجر ثانی طلوع کرده بود [و وقت ادای نماز صبح بود] به مادرش 
سپردم. فریضه صبح را ادا کرده, تا طلوع آفتاب مشغول تعقیبات شدم. پس از آن با 
حضرت خداحافظی کرده و به منزل خودم رفتم. 

بعد از سه روز شوق زیارت ولی خدا را داشتم. پس به طرف آن‌ها وبه سراغ حجره‌ای 
که سوسن در آن بود رفتم. نه اثری دیدم و نه صدایی شنیدم [اثری از طفل نبود] با این 
حال سختم بود سوالی بپرسم» بعل به محضر ابی محمد ا رسیدم. حیا کردم که ابتدا به 
سوال کنم. خود حضرت شروع به صحبت کرده و فرمودند: عمه جان! او در کنف 
و حفظ و امان خداوند تبارک و تعالی است و در غیب خدا است تا زمانی که برای 
[ظهور] او اجازه داده شود. [عمه جان] زمانی که من از دنیا بروم و خداوند جسمم را 
غایب کند. و دیدی که شیعیان من اختلاف می‌کنند. آن وقت به افراد مورد اعتماد آن‌ها 
خبر [ولی خدا] را برسان, ولی نزد خودت و آن‌ها مخفی نمایید. تحقیقاً خداوند ولی‌اش 
را از دیده‌ها پنهان کرده و غایب خواهد نمود. تا زمانی که جبرئیل اسب او را پیش او 
بکشد هبرای آن است که خداوند کاری را که می‌بایست انجام شود تحقق بخشده ۱ 


۱. سوره انفال / آیه ۴۲. 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) ee rand sR‏ رب 
E EE E i‏ 


۵ _وبهذا الاسناد. عن محمد بن الحسن بن الولید. عن محمد بن يحيى العطار» عن 
محمد بن حمویه الرازي» عن الحسین بن رزق اللّه» عن موسی بن محمد بن جعفر قال: 
حدّئتنی حكيمة بنت محمد 1 بمثل معنی الحديث الأول إلا آنها قالت: فقال لي 
أبو محمد ة: يا عمّة إذاكان اليوم السابع فاأتينا. 

فلا أصبحت جثت لأسلم على آبي محمد ## وكشفت عنه الستر لأتفقّد سيّدي فلم أره 
فقلت له: جعلت فداك ما فعل سيّدي؟ فقال: 

با عَمةُ ادنا الَذِي اسْتَودعَث أ فوسی. 

فلا كان اليوم السابع جئت فسلّمت وجلست فقال: 


د 


ذلی لِساته فی فيّه 


۳ 
ی 


ما ی ك اه a a a‏ ارات ور اقا 
هلْمُوا یی فجیء بسيّدي وهو فی خرق صفر ففعل به کفغله الاوّل» 


۲۱ سم موسی بن محمّد بن جعفر گفته: حکیمه دختر امام جواد ا نظیر معنای 
حدیث قبلی را برایم نقل کرد. به جز این‌که گفت: ابو محمد به من فرمودند: ای عمه! 
وقتی روز هفتم شد نزد ما بیا. پس وقتی که صبح کردم آمدم که به ابو محمد ا سلام کنم» 
پرده را بالا زدم که سید و آقای خودم را ببینم» اما ایشان را ندیدم. به حضرت عرض 
کردم: جانم به فدای شما! آقای من چه شده؟ حضرت فرمودند: عمه جان! او را به کسی 
سپردم که مادر موسی سپرد. 

روز هفتم که شد آمدم و به حضرت سلام کردم و نشستم. حضرت فرمودند: پسرم را 
بیاورید. پس سیّد و آقایم را در حالی که در پارچۀ زردی پیچیده شده بود. آوردند. آن‌گاه 
حضرت همان کاری را که در روایت قبلی بود انجام داد بعد زبانش را در دهان او قرار 


داد و گویا بچه را با شیر و عسل تغذیه می‌کند. بعد فرمودند: پسرم صحبت کن. 


فقال +: آشهد آن لالهلا ال تى بالصَلاة على مُحَمَّد وعلّی الب عتی وَقّف على 
آیه مقر بشم اله امن الرَجيم وريد أن تشن على این افوا في الأَرْض 


و مه و تجعَلهُمْ الوارئین إلى قوله ما وا یَحدون 
۷ -أحمد بن علي الرازيء عن محمد بن علی. عن على بن سميع بن بنان, عن محمد 
بن على بن أبي الداري, عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عبدالله» عن أحمد بن روح 
الأهوازی, عن محمد بن إبراهيم. عن حكيمة بمثل معنى الحديث الاوّل إلا أنه قال: 
قالت: بعث إلى آبومحتّد ل ليلة النصف من شهر رمضان سنة خمس وخمسين ومائتین. 
قالت: وقلت له: یا ابن رسول ا من اه قال: نرجس. 


و [حضرت صاحب 3#] فرمود: شهادت می‌دهم که خدایی به جز الله نیست وبا 
صلوات بر محمد و انمه آنان را ثنا گفت [یک یک بر امامان سلام و صلوات فرستاد]. 
تا رسید به نام پدرش و بعد این آیه قرآن را قرائت کردند: 

به نام خداوند بخشندة مهربان 
«اراد؛ ما بر این قرار گرفته است که بر مستضعفین منت بخشیده و آن‌ها را 
پیشوایان و ورائان روی زمین فرار دهیم. حکومتشان را پا برجا سازیم 
و به فرعون و هامان و لشکریان آن‌ها آنچه را که بیم داشتند از این گروه 
نشان دهیم.»! 

۲ / ۰ -محمّد بن ابراهیم از حکیمه مثل معنی حدیث اوّل را روایت کرده الا 
این‌که در این حدیث گفته که حکیمه گفت: در نیمه ماه رمضان سال ۵ مه امام حسن 
عسکری 1 به سراغ من فرستاد [پس از رفتن] از امام پرسیدم: ای پسر رسول خدا 4 
مادر [ولی خدا]کیست؟ حضرت فرمودند: نرجس. 


. سوره قصص / آیه ۵ و ۶ 


" اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) و 


قالت: فلا كان في الیوم الثالث اشتد شوقي إلى وليّ لله» فأ تيتهم عائدة فبدأت بالحجرة 
نی فيها الجارية. فاذا آنا بها جالسة فى مجلس المرأة النفساء وعلیها أثواب صفر. وهی 
معصّبة الرأس فسلمت علیها والتفت إلى جانب البیت وإذا بمهد عليه آثواب خضر, فعدلت 
إلى المهد ورفعت عنه الأثواب فاذا آنا بولی اله نائم على قفاه غير محزوم ولا مقموط. ففتح 
عينيه وجعل يضحك ویناجینی باصبعه, فتناولته وأدنيته إلى فمي لاقبله. فشممت منه راشحة ما 
شممت قط آطیب منهاء ونادانی آبومحتّد4#: با !هي فتا ی فتناوله وقال: 

یاب نطق وذکر الحدیث. 


۳ 


7 ۰ یی لے و مساو من من 
م مُوسی. کن في دَعَة الله سره و کنفه وَجَواره. 


روز سوم ولادت. شوقم به زیارت ولی خدال شدید شد. بنابراین به نزدشان آمده 
و ابتدائاً به حجره‌ای که جاریه و کنیز حضرت آنجا بود رفتم و دیدم که او در بستر 
زایمان نشسته و لباس‌های زرد هم پوشیده و سرش را هم بسته بود. به او سلام کردم و به 
طرف دیگر اتاق نگاه کردم گهواره را دیدم که روی آن پارچه‌های سبز رنگ بود, به 
طرف گهواره رفتم پارچه را برداشتم, ول خدا را ديدم که بر پشت خوابیده و دستان 
مبارکش از قنداقه بیرون است. چشم‌هایش را باز کرده و شروع کرد به خندیدن وبا 
اشاره انگشت با من حرف می‌زدند. تا حضرت را برداشتم که ببوسم متوجه بوی 
خوشی از ایشان شدم که تا به حال چنین بویی به مشامم نرسیده بود. در همین حین 
امام مرا صدا زده فرمودند: پسرم را بیاور. ایشان را گرفته و فرمودند: پسرم! صحبت 
کن. که دنباله حدیث مانند حدیث قبلی است. 

حکیمه می‌گوید: سپس من ایشان را از امام گرفتم» در همین حین خطاب به فرزندش 


فرمودند: پسرم! تو را به کسم سپردم که مادر موسیء موسی را به او سپرد. در امان و حفظ 


ا أمّه ووذعتهم وذکر الحدیث إلى آخره. 

أحمد بن علیالرازي, عن محتّد بن على عن حنظلة بن زكريًا قال: حدّثني الثقة. عن 
محمّد بن على بن بلالء عن حكيمة بمثل ذلك. 

ادا N E‏ بش ییا CA‏ 
وذکرت آّه کان ليلة النصف من شعبان وأنْ أمّه نرجس وساقت الحديث إلى قولها: فاذا نا 
بحس سيّدي وبصوت آبی محمد ا وهو یقول: 

فکشفت ی دی فاذا هو سا دف الا رن شمسا وول راا ع 
مکتوب «جاء الْحَنَ و رَهَقَ اباطل ان اباطل كان رَهُوقاً» 


و جوار خدا باش. بعد به من فرمودند: او را به مادرش بده و خبر تولد او را مخفی کن 
و تاوقتش نشده احدی را مطلع نکن. من هم بچه را به مادرش دادم و خداحافظی کردم. 

-احمد بن علی رازی» از محمّد بن علی» از حنظلة بن زکریاء او از شخصی مورد 
اعتماد و او هم از محمّد بن علی بن بلال. از حکیمه مثل این خبر را نقل کر ده‌اند. 

۷۳ -در حدیثی دیگر. جماعتی از بزرگان نقل کرده‌اند که حکیمه گفته است: 
ولادت حضرت [صاحب الزمان] در نیمه شعبان بوده و مادرش نرجس است. حکیمه 
حدیث را ذکر کرده تا به اینجا که گفته: من حرکت سيّد و مولای خودم را دیدم و امام 
حسن هم فرمودند: عمه جان! پسرم را بیاور. من پرده را برداشتم یکدفعه دیدم که مولای 
من بر روی مواضع سجده خود [دو انگشت شصت پا-دو زانو -دو کف دست 
و پیشانی ] به سجده افتاده و بر مج دست راستش نوشته شده: «حقٌ فرار رسید و باطل 
مضمحل و ابود شد و [اصولاً] باطل نابود شدنی است». ۱ 


چ 


۱. سوره اسراء راید ۸۱ 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) تس شم و CE‏ نی ۲۲۳۷ 
سس کا ا ا تست 


فضممته إلى فوجدته مفروغاً من فلففته في ثوب و حملته إلى آبي محمد وذكروا 
الحديث الی قوله أشهد آن لا إله إلا الله E TT‏ 
ثم لم يزل يعد السادة الأوصياء إلى أن بلغ إلى نفسه ودعا لأوليائه بالفرج على يديه ثم أحجم. 

وقالت: ثم رفع بيني وبين أبي محمد كالحجاب فلم أر سيّدي, فقلت لابي محقّد: يا 
سیدی! آین مولاي؟ فقال: أَدَه من هو أَحَق مك وین نم ذكروا الحديث بتمامه. 

وزادوا فیه: فلا كان بعد أريعين یوماً دخلت على آبی محمد فاذا مولانا الصاحب 
يمشي في الدارء فلم آر وجهاً أحسن من وجهه ولا لغة أفصح من لغته. 

فقال ابو محمد : ها مود ليم ی الل ۔عوجل- 


او را به سینه‌ام چسباندم. دیدم پاک و پاکیزه است. پس از آن. حضرت را در پارچه‌ای 
گذاشته و به محضر امام حسن عسکری 3 بردم - حدیث را ذکر می‌کند تا آنجا که 
حضرت فرمودند: «اشسهد ان لا اله ال اله واشهد ان مسحمداً رسول اه وان غلا 
امیرالمزمنین حقا. سپس تمامی ائمه 4 را یکی پس از دیگری نام برده تا به وجود 
مبارک خودشان رسیدند و در حق محبینشان دعا فرمودند که با دست مبارک حضرت 
گشایش برایشان ایجاد شود و بعد سکوت فرمودند. حکیمه می‌گوید: سپس گویی بین 
من و امام حسن لا پرده و حجابی افتاد آنچنان که من ایشان را نمی‌دیدم. پس به ایشان 
عرض کردم: ای مولای من» سرورم کجاست؟ [چه شده؟] حضرت فرمودند: کسی که از 
ما و شما نسبت به او سزاوارتر است ولی را گرفت. سپس روایت را به طور کامل بیان 
کرده‌اند. و به آن افزوده‌اند که حکیمه گفت: پس از چهل روز از این ماجرا به محضر امام 
حسن عسکری رسیدم؛ ناگاه مولایمان حضرت صاحب را دیدم که در خانه راه می‌رفت. 
چهره‌ای به زیبایی چهره ایشان و سخنی فصیح‌تر از کلام ایشان ندیده‌ام. 


امام حسن 4 فرمودند: این نوزاد در پیشگاه حداوندی صاحب احترام خاص است. 


فقلت: سيّدي آری من آمره ما آری وله آریعون يوماً. فتبسّم وقال: 

با بي اما ینت أا ار ال تلا فيالیزم ها لا ین في ات 

فقمت. فقبلت رأسه وانصرفت. نم عدت وتفقدته فلم آره فقلت لأبي محعدثته: ما فعل 
مولانا؟ 

فقال: با عَمَةَ اشتؤدعناه الذي اسْتودَعت مُوسی. 

۸ -أحمد بن علي الرازي عن محمد بن علي عن حنظلة بن زكريًا قال: حدئني 
أحمد بن بلال بن داود الكاتب وكان عامیاًبمحل من النصب لأهل البیت بيك یظهر ذلك 
ولا يکتمه. وکان صديقاً لي بظهر مودة بما فيه من طبع أهل العراق. فيقول -كلّما لقيني -لك 
عندي خبر تفرح به ولاأخبرك بهء فأتغافل عنه إلى أن جمعني واه موضع خلوة 
فاستقصیت عنه وسألته أن يخبرني فقال: 


عرض کردم: سرورم! با این‌که ایشان فقط چهل روز دارند اما او را [از نظر رشد] 
شگفت آور می‌بینم! حضرت لبخندی زده و فرمودند: عمه جان! مگر نمی‌دانی که ما ائمه 
در روز به اندازه یک سال دیگران رشد و نمو می‌کنیم؟! پس من برخاسته و سر مبارک 
حضرت را بوسیده و رفتم» پس از مدتی برای احوال‌پرسی برگشتم. ولی ایشان را 
ندیدم؛ پس عرض کردم: سرورم چه شد؟ فرمودند: عمه جان! او را به همان کسی سپردم 
کار موس دور وال شیر 

۶ -حنظلة بن زکریا نقل کرده که احمد بن بلال بن داوود کاتب که از اهل 
سنت و حتی ناصبی هم بود و ناصبی بودنش را هم کتمان نمی‌کرد. با من هم رفاقتی 
داشت و ظاهراً دوستی و مودتش را همان طور که طبع مردم عراق است [نسبت به من ] 
اظهار می‌کرد. 

این شخص هر وقت با من ملاقات می د می‌گفت: خبری دارم که تو را شاد می‌کند 
ولی به تو نمی‌گویم. من هم توجه چندانی نمی‌کردم. تا این‌که در جایی با هم خلوت 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) REE‏ رن 
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کردیم و من از آن خبر از او پرسیدم و خواستم که به من اطلاع دهد. 
کا دار ابن الرضا يعني آبامحتّد الحسن بن على 4ء فغبت 
عنها دهراً طويلاً إلى قزوين وغيرهاء ثم قضى لي الرجوع إلبهاء فلا وافيتها وقد كنت 
فقدت جمیع من خلَفته من أهلي وقراباتي إل عجوزاً كانت ربتني ولها بنت معها وکانت من 
طبع رل مستورة صائنة لاتحسن الکذب وکذلك موالیات لنا بقن فی الدار, فآقمت 
عندهن أيَاماً. نم عزمت الخروح. فقالت العجوزة كيف تستعجل الانصراف وقد غبت 
زماناً؟ فاُقم عندنا لنفرح بمکاناك. فقلت لها علی جھة الھزء: آرید آن آصیر إلى کربلاءء وکان 
الاس للخروج في النصف من شعبان أو ليوم عرفة. فقالت: يا بن أعيذك باه آن تستهین ما 


ذكرت أوتقوله على وجه الهزء فاٍتّي آحدتك بما رآیته يعني بعد خروجك من عندنا بسنتين. 


او گفت: منزل ما در سر من رأی مقابل خانه ابن الرضا امام حسن عسکری "3 بود 
مت طولانی از سامرا به قزوین و شهرهای دیگر رفتم. بعد از مذت‌ها به سر من رأی 
برگشتم و از میان بستگان و نزدیکانم که وقت رفتنم آنجا گذاشته بودم فقط پیرزنی بود 
که مرا بزرگ کرده بود او دختری داشت که درست مثل کودکی‌اش با عفت و پاکدامن 
بود و دروغ و گناه را بد می‌دانست. همچنین تعدادی از کنیزان فامیل هم که در خانه ما 
زندگی می‌کردند. مانده بودند. چند روزی را آنجا بودم تا این‌که عزم مسافرت و خروج 
از آنجا را داشتم که پیرزن گفت: چه عجله‌ای در رفتن داری در حالی که دوری شما 
طولانی بوده؟ پس در اینجا بمان تا با بودن تو ما هم شاد بشویم. من هم به قصد استهزا 
و مسخره گفتم: می‌خواهم بروم کربلاه چون مردم برای نیمه شعبان و یا روز عرفه آنجا 
می‌رفتند. پیرزن گفت: ای پسر! از اين‌که به قصد مسخره کردن و اهانت این جمله را گفته 
باشی به خدا پناه می‌برم. من چیزی که دو سال بعد از رفتن تو دیدم را برایت نقل می‌کنم 


كنت في هذا البیت نائمة بالقرب من الدهلیز ومعي ابنتي وأنا بين النائمة واليقظانة, إذ 
دخل رجل حسن الوجه نظيف الثياب طيّب الرائحة فقال: يا فلانة يجيئك الساعة من 
يدعوك في الجیران, فلا تمتنعي من الذهاب معه ولا تخافي, ففزعت فنادیت ابنتي وقلت 
لها: هل شعرت بأحد دخل البیت فقالت: لاء فذکرت اله وقرأت ونمت. فجاء الرجل بعينه 
وقال لي مثل قوله. ففزعت وصحت بابنتي فقالت: لم يدخل البیت [أحد] فاذ کری الله 
ولا تفزعي فقرأت ونمت. 

فلاكان في [الليلة ]الثالثة جاء الرجل وقال: يا فلانة قد جاءك من يدعوك ویقرع الباب 
فاذهبي معه, وسمعت دق الباب فقمت وراء الباب وقلت: من هذا؟ فقال: افتحي ولا تخافي, 
فعرفت کلامه وفتحت الباب فإذا خادم معه إزار فقال: يحتاج إليك بعض الجیران لحاجة 
و تست میس مس رشن رس سس 

شبی در همین خانه نزدیک دالان با دخترم خوابیده بودم. ناگهان در بین خواب 
و بیداری بودم که مردی با صورت بسیار زیبا و خوشبو با لباس‌های پاک و تمیز وارد 
خانه شد و گفت: ای فلانه! همین ساعت یک نفر می‌آید و می‌خواهد که نزد همسابه 
بروی» پس نترس و از رفتن امتناع نکن. من ترسیدم دخترم را صدا زدم و از او پرسیدم: 
تو متوجه شدی که کسی وارد خانه شد؟ دخترم گفت: نه. نام خدا را بردم و اذکاری 
خواندم و خوابیدم. [لحظاتی بعد] آن مرد دوباره آمد و آنچه را که گفته بود تکرار کرد. 
دوباره ترسیدم و دخترم را صدا زدم, دخترم گفت: مادر کسی وارد خانه نشده است. خدا 
را یاد کن. من هم باز ذکر خدا را خواندم و خوابیدم. برای بار سوم آن مرد آمد و به من 
گفت: کسی که قرار بود تو را نزد همسایه ببرد آمده و درب خانه را می‌کوبد با او پرو. در 
همین حین صدای کوبیدن در را شنیدم رفتم پشت در و گفتم: که هستی؟ گفت: در را باز 
کن و نترس. صدایش را شناختم و در را باز کردم خادمی بود که چادری هم با او بود 
گفت: یکی از همسایه‌های شما برای امر مهمی به شما احتیاج دارد. 
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سس ا د 

مهتة. فادخلی ول رأسي بالملاءة وأدخلنى الدار وأنا أعرفهاء فإذا بشقاق مشدودة 
وسط الدار ورجل قاعد بجنب الشقاق, فرفع الخادم طرفة فدخلت واذا امرأة قد آخذها 
الطلق وامرأة قاعدة خلفها کانها تقبلها. 

فقالت المرأة: تعيننا فيما نحن فیه, فعالجتها بما یعالج به مثلها فما كان الا قلیلاً حتى 
سقط غلام فأخذته على کي وصحت غلام غلام. وأخرجت رأسي من طرف الشقاق أبشّر 
الرجل القاعد. فقيل لي لا تصيحي. فلا رددت وجهي إلى الغلام قد كنت فقدته من كفي 
فقالت لى المرأًة القاعدة: لا تصیحی, وأخذ الخادم بيدي راسو اة و خرعتی من 
الدار وردني إلى داري وناولني صرّة وقال [لي]: لا تخبري نما رابت اعدا 

فدخلت الدار ورجعت إلى فراشي في هذا البيت وابنتي نائمة [بعد] فأنبهتها وسألتها هل 

چادر را سرم کردم مرا داخل خانه‌ای برد که می‌شناختم. در میان خانه پرده‌های 
طولانی مستطیل شکل کشیده شده بودند و مردی در یک طرف پرده نشسته بود خادم 
پرده را از یک طرف بلند کرد و من هم وارد خانه شدم و زنی را دیدم که درد زایمان گرفته 
بود و زن دیگری هم در پشت سر او بود که گویا قابله بود» به من گفت: در این کار به ما 
کمک کن. من هم معالجاتی را که در این مورد صورت می پذیرد انجام دادم. مذت خیلی 
کمی گذشت که پسری به دنیا آمد. او را روی دستم گذاشته و فریاد زدم: پسر است. پسر 
است. سرم راز پرده بیرون بردم تا به مردی که نشسته بود بشارت بدهم» فوراً به من گفته 
شد: داد و فریاد نکن آرام باش. صورتم را به طرف بچه برگرداندم. اما او را در دستم 
ندیدم. پس زنی که نشسته بود به من گفت: سر و صدا نکن» و خادم دست مرا گرفت 
و چادر را بر سرم کرد و از آنجا بیرون آورد و به منزلم رسانید و کیسه‌ای هم به من داد 
و گفت: چیزی را که دیدی به کسی نگو. 

داخل خانه شده وروی رختخواب خودم رفتم در حالی که دخترم هنوز خواب 


علمت بخروجي ورجوعي؟ فقالت: لاء وفتحت الصرة في ذلك الوقت وإذا فیها عشرة دنانیر 
عدا وما أخبرت بهذا أحداً لا في هذا الوقت لعا تکلمت بهذا الكلام على حد الیزء فحد نك 
إشفاقاً عليك. فان لهؤلاء القوم عند الله عروجل-شأناً ومنزلة, ول ما یذعونه حق» قال: 

فعجبت من قولها وصرفته إلى السخريَة والهزء ولم أسألها عن الوقت غير أي أعلم يقيناً ۱ 
أي غبت عنهم في سنة نيف وخمسین ومائتين ورجعت إلى سر من رأى في وقت آخبرتني 
العجوزة بهذا الخبر في سنة إحدى وثمانين ومائتين في وزارة عبيد اله بن سليمان لما قصدته. 

قال حنظلة: فدعوت بأبي الفرج المظر بن آحمد حتّی سمع معي [منه] هذا الخبر. 

۹ . محمّد بن يعقوب» عن بعض أصحابناء عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: 
اجتمعت والشيخ آبوعمرو عند أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري فغمزني أحمد بن 
إسحاق أن أسأله عن الخلف. 


سس س 


کیسه را باز کردم دیدم ده دینار در آن است. این ماجرا را تا حالا به کسی نگفته‌اې 
ولی چون تو با استهزا و مسخره صحبت کردی» برایت ترسیدم [از عاقبت مسخره کردن 
این خانواده] و این ماجرا را برایت گفتم. مطمثناً این قوم [ائمّه8#] در پیشگاه خداوند 
متعال شأن و منزلت بزرگی دارند و هرچه ادعا می‌کنند عین حقْ است. 

من از صحبت‌های پیرژن تعجب کردم و صحبت او را مسخره و شوخی گرفتم؛ لذا 
وقت ماجرا را نپرسیدم. اما يقینً می‌دانم که در سال دویست و پنجاه و خورده‌ای [سه 
و چهار] از سمن‌رأی رفتم و در سال ۲۸۱هق در زمان وزارت عبیدالله بن سلیمان به 
سر من رأی برگشتم و حکایت پیرزن را شنیدم. 

حنظله گفته: ابوالفرج مظفر بن احمد را دعوت کردم و این خبر را با او شنیدیم. 

۱۵ ۸7 -عبداله بن جعفر حمیری گفته است: من و شیخ ابو عمر نزد احمد بن 
اسحاق بن سعد اشعری جمع بودیم» احمد بن اسحاق با چشم به من اشاره کرد که از ابو 
عمرو در مورد خلف سوال کنم. 
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۽ ۶ 


فتلت له: یا آباعمرو ائ لا ريد أن آسألك عن شیء وما آنا شاك فیما آرید آن اساك 
عنه. فان اعتقادي وديني أ الُرض لاتخلو من حجّة الا آذا کان قل القيامة بأریعین وما 
(رفع احج وغلق باب التوبة «فلم یکن ینفع) نفضاً ااا لم تن آمتث من فيل أز 
کسبث في ایمانها یر فأولئك شرار [من] خلق الله -عزوجلوهم لذین تقوم علبهم القيامة. 

ولکن أحببت أن أزداد يقيناً فان إبراهيم 48 سأل ریّه أن يريه كيف يحبي الموتی «قال 
رم ین قال بل ولکن لین تلبي. 

وقد أخبرنى آبوعلی آحمد ین اسحاق ادال اباالحسن صاحب العسکر 3 وقال: 


2 ےت واه ره رو 92 س و 
من اعامل وَعَمَنْ آخذ وفول من اقبل؟ ففال [له]: 


به او گفتم: ای ابا عمروا می‌خواهم چیزی را از تو بپرسم که در مورد آن هیچ شک 
و شبهه‌ای ندارم. چون دین و اعتقاد من این است که زمین از حجّت خدا خالی نمی‌ماند. 
مگر چهل روز قبل از قیامت. که حجت برداشته شده و در توبه بسته می‌شود. (پس 
ایمان هیچ کس به او نفعی نمی‌رساند. در صورتی که قبلاً ایمان نیاورده باشد و یا در 
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ایمانش خیری کسب نکر ده باشد» این گروه بدترین خلق خدا هستند. این‌ها کسانی‌اند 
که قیامت علیه آن‌ها خواهد بود. 
کرد که نشانش دهد چگونه مرده را زنده می‌کند. «خداوند فرمود: آیا مگر ایمان نداری؟ 
گفت: بله ایمان دارم ولکن می‌خواهم قلبم آرام بگیرد.»" 

چون ابو علی احمد بن اسحاق به من گفت که از حضرت ابا الحسن امام هادی ا 
پرسیده است: کارم را با چه کسی در میان بگذارم و قول چه کسی را بگیرم و از چه کسی 


بپذیرم؟ 


۱. سوره انعام / آیه 12۸ ووه تقر ا2 


ا 2 ۶س از کف سا ا مرس ره و و هر 
لري قى فما فما دی دی لك عیّي فعیّي بودي وما قال لَك فعتّي بقول فاشمغ لَه واطع 
َه الق المَأمون. 


وأخبرني آبوعلی أنه سأل آبامحمد 2 عن مثل ذلك فقال له: 

مر وَابهُنقنان» قما ديا لك فعیّي يُوّبانِ» ما قالا فعیّي یَمُولان» فاستغ َهُما 
راطما هم النَقتان لَْأثونان. 

فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. 

[قال] فخر آبوعمرو ساجداً وبکی, ثم قال: سل [حاجتك]. 

فقلت له: آنت ریت الخلف من آبی محمّد#د. فقال: ٍي والّه ورقبته مثل هذا وأوماً بيده. 


حضرت به وی فرمودند: عمری مورداعتماد است» پس هر چه را که به شما برساند 
از من است. حرف او حرف من است. پس حرف او را گوش کرده و اطاعت کن که او 
مورداعتماد و امین است 

بار دیگر ابو علی به من خبر داده که مثل همین مسأله را از امام حسن عسکری ل 
پرسیده است و حضرت هم فرموده‌اند: عمری و پسرش مورد اعتماد هستند. پس هر 
چه را که آن دو به شما رساندند از طرف من رسانده‌انده هر چه گفتند از طرف من 
گفته‌اند. پس حرف آن‌ها را گوش داده و اطاعتشان کنید که هر دو مورد اعتماد و امین 
هستند. این بود گفتار دو امامی که از دنیا رفته‌اند و در مورد تو فرموده‌اند. 

ابو عمر [با شنیدن این دو خبر] به سجده افتاد و گریه کرد و بعد فرمود: آنچه که 
می‌خواهی بپرس. من به او عرض کردم: آیا شما جانشین ابا محمد را دیده‌ای؟ گفت: 


بله به خدا قسم که او را دیده‌ام و گردنش مثل این است. وبه دستش اشاره کرد. 


8 ابو عمرو عثمان بن سعید عمری وفرزندش محمّد بن عثمان - اولین ودومین نایب خاص امام زمان ا هستند. 
البته ایشان عهده‌دار نيابت از امام هادی وامام حسن عسکری نھ هم بودند. 
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فقلت: بقيت واحدة. فقال: هات. قلت: الاسم؟ 
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قال: مُحَرَمٌ عَلَيْكم آن تشالوا عن ذلك ولا آقول هذا ین عنڍي» فليس لي ان اخلل 


ن 


وقشم ميراثه وأخذ من لا حقّ له فصبر على ذلك وهو ذا عماله یجولون, فليس أحد يجسر یتقّب 
إلبهم ويسألهم شيئاًء وإذا وقع الاسم وقع الطلب فا ,اتقو اله وأمسكوا ذلك. 

۰ وروي أنْ بعض أخوات أبي الحسن ا کانت لھا جارية ربتها تسمّی نرجس 
فلا كبرت دخل أبومحمدة فنظر إليها فقالت له: اراك يا سيّدي تنظر إليها؟ فقال: 


گفتم: یک سؤال باقی مانده. گفت: بگو. گفتم: اسم او چیست؟ گفت: بر شما حرام 
است که از این مسأله سؤال کنید. من هم این نکته را از ودم نمی‌گویم چون من 
نمی‌توانم چیزی را حلال یا حرام کنم بلکه امر خود حضرت است. چون آنچه که در 
نظر سلطان ثابت است این است که ابا محمد در حالی از دنیا رفته که فرزندی به 
جانشینی او باقی نمانده است. لذا میراث ایشان را تقسیم کردند و کسی میراث جانشین 
امام حسن راگرفت که هیچ حقی به آن نداشت. [یعنی جعفر کذاب ]. حضرت هم بر این 
مسأله صبر کردند. در این اوضاع غمَال و کارگزاران امام در روی زمین مشغول به 
فعالیت هستند و کسی هم جرأت نمی‌کند که به آن‌ها نزدیک شده و سژالی بپرسد اگر 
اسم او برده شود مأموران به فکر می‌افتند و به جست و جو می‌پردازند؛ پس خدا راء خدا 
را! از خدا بترسید و از بردن نام او خودداری کنید. 

۲ -روایت شده که یکی از خواهران ابی الحسن امام هادی ا کنیزی داشت 
که خودش او را تربیت کرده بود و نامش نرجس بود. وقتی که بزرگ شده بود. روزی 
امام حسن عسکری 3 داخل شد و به او نظر انداخت. پس خواهر امام علی النقی 3 به 


ایشان عرض کرد: می‌بینم به نرجس نگاه می‌کنی؟! حضرت فرمودند: 


e 


اي ما ترت ها إلا متَعَجَباً . آما إن الولو الکریم عَلی الله تعالی یکُونْ مِنهاء نع مر 
آن تشادن لسن 3 في فیها ی ففعلت فأمرها بذلك. 

۱ -وروی علان الكليني» عن محقد بن یحیی, عن الحسین بن علی النيشابوري 
الدقاق» عن ابراهیم بن محمد بن عبد اله بن موسی بن جعفر اء عن السیّاري قال: حدّئتي 
نسيم ومارية قالت: لما خرج صاحب الرّمان ل من بطن أَمّه سقط جاثياً على رکبتیه, رافعاً 
سپابته نحو الشماء ثم عطس فقال: 

آلْحَمْد لله رب العالیین ول ال" على مُحَمَّد و آله عدا داخراً لو یر مُشتلکف ولا 
مشتکیر. نم فال: زَعَمَتِ الظة أن حُجََ دج الو داحضهٌ ولز أذ آنا في اكلام لزان السك 

الا را ن السیّد 3 ولد في سنة ست وخمسین ومائتین من الهجرة 


از روی تعجب به او نگاه می‌کنم. بدانید مولودی که در پیشگاه خداوند تعالی بزرگ 
است. از نرجس متولد خواهد شد. پس به ایشان امر کرد که از امام هادی ا اجازه بگیرد 
وکنیز رابه آن حضرت بدهد. او هم اجازه گرفته و کنیز را به امام حسن عسکری ا داد. 

۷ / ۲۱۷۱ -ابراهیم بن محمّد بن عبدالله بن موسی بن جعفر به از سیاری [احمد 
بن محمّد بن سیار ] نقل کرده که گفت: نسیم و ماریه گفتند: وقتی صاحب الزمان ا به 
دنیا آمد» بر روی زانوهایش افتاد. در حالتی که انگشت شهادت را به سمت آسمان بلند 
کرده بود. بعد از آن عطسه کرده, فرمود: حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که 
پروردگار عالمیان است و سلام و صلوات بر محمّد و آل او که بند؛ُ خاضع خداوند است 
و مستکبر و خود بزرگ بین نیست. بعد فرمود: ستمگران گمان کرده‌اند که حجّت خدا 
باطل شده است. اگر به ما اذن سخن گفتن داده شود. حتماً شک‌ها از بین می‌رود. 

۸ -علان به اسناد خودش روایت کرده که حضرت صاحب ا در سال 
۶ هق دو سال پس از شهادت امام هادی ا متولد شد. 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) ۳ SEV‏ 
000 ی سس سس سس سس سس سس 


۳ -وروی محمد بن على الشلمغاني في کتاب الأوصياء قال: حدثنی حمزة بن نصر 
غلام آبي الحسن اء عن أبيه قال: لما ولد السیّد 19 تباشر أهل الدار بذلك فلا نشاً خرج 
إلى الأمر أن آبتاع في کل يوم مع اللحم قصب مخ وقيل: إن هذا لمولانا الصغیر #ا. 

۶ وعنه قال: حدّثني الثقة. عن إبراهيم إدريس قال: وجه ٍلی مولاي آبومحتد ك 
بکبش وقال: عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك ففعلت. ثم لقيته بعد ذلك. فقال لي: 
الولو الي وید لي مات لم وَج ال بکبقین وکنت: 

بشم الله خفن الرّجيم عق هدن الکنتین عَن ملاك و کل هناك ال وَأطیمْ إخواك. 

ففعلت ولقیته لك ا ذکر لی شیثا. 

۵ وروی علان قال: حدّثنی ظریف آبونصر الخادم قال: دخلت عليه -يعني 
صاحب الرّمان 38 -فقال لي: ۱ 


۱۹ / ۲ -حمزة بن نصر غلام ابوالحسن امام هادی 9 از پدرش نقل کرده که 
وقتی سیّد [یعنی صاحب الزمان3#] متولد شد. اهل خانه مشغول خدمت او شدند به 
من امرشد که هر روز به همراه خرید گوشت. یک قطعه استخوان قلم مغزدار خریداری 
کنم. و گفته شد این مغز استخوان برای آقای کو چک ماست. 

۰ / ۲۱۶ -ابراهیم بن ادریس گفته: امام حسن عسکری ا گوسفندی برایم 
فرستاده و فرمودند: این گوسفند را برای پسرم فلان عقیقه کن و خودت واهلت 
بخورید. به فرمایش حضرت عمل کردم بعد از آن به خدمت آن حضرت رسیدم. ایشان 
به من فرمودند: پسرم وفات کرد. بعد از مذتی حضرت دو گوسفند برایم فرستادند و در 
نامه‌ای نوشته بودند: «بسم الله الرحمن الرحیم این دو گوسفند را برای مولای خودت 
عقیقه کن و بخور, گوارای تو باشد و به برادرانت هم بده. من فرمان امام را عمل کردم 
و بعداً که به محضر امام رسیدم چیزی نفرمودند.» 

۷۱ -ععالن روایت کرده که ظریف ابونصر خادم گفت: محضر مبارک صاحب 


الزمان ا شرفیاب شدم حضرت به من فرمودند: 


ليالد لته فقال: فاه به . فقال اب : أ تفرفیی؟ فُلت: دنم 

قال: من أنا؟ فل: : آنت سَيَڍِي واب سَيَدِي. 

فقال: یش عَنْ هذا مَأئك. 

فال ظرٍیف: فقلْث: جَعلیی ال فد ال یز ی؟ 

ققال: ّا انم الصا وبي دقع ال ايلاء عن آفلي وَشِيعتي. 

٩‏ -جعفر بن محمد بن مالك قال: حدّثني محمد بن جعفر بن عبد الله» عن ابي نعيم 
محا حي الأنصاري قال: وجّه قوم من المفوّضة والمقصّرة كامل بن إبراهيم المدنی 
إلى آبي محمد قال کامل: فقلت في نفسي: أساله لايدخل الجنة لا من عرف معرفتي 
وقال بمقالتي, قال: فلا دخلت على سيّدي آبي محمد # نظرت إلى یاب بیاض ناعمة 


برایم صندل قرمز بیاور. برای حضرت آورده و مهیا کردم. بعد اماملا فرمودند: مرا 
می‌شناسی؟ عرض کردم: بله. فرمود: من کی هستم؟ عرض کردم: شما آقای من و فرزند 
آقای من هستید. فرمودند: از این سژال نکردم. عرض کردم: خداوند مرا فدای شما کند! 
برایم تفسیر کنید. حضرت فرمودند: من خاتم اوصیا هستم و به واسطه من خداوند بلا 
را از اهل بیت و شیعیانم دفع می‌کند. 

۲ ۱۷ -ابونعيم محمّد بن احمد انصاری گفته که دسته‌ای از مفوضه و مقصره. 
کامل بن ابراهيم مدنی را به محضر امام حسن عسکری ا فرستادند. 

کامل می‌گوید که با خودم گفتم: از حضرت در این مورد خواهم پرسید که اگر کسی 
معرفتی مثل من و عقیده‌ای مثل من داشته باشد وارد بهشت می‌شود. وقتی که به محضر 


مبارک آقای خودم ابو محمد رسیدم دیدم که حضرت لباس سفید لطیفی پوشیده است؛ 
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عليه. فقلت في نفسي: ولي لله وحجته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة 
الاخوان وینهانا عن لبس مثله. فقال متبسّما: 
باکایل وختر عن ذراعیه فا مشخ اسو حن قلی جلیی قفال: هذا لو هذا لكم. 
فسلّمت وجلست إلى باب عليه ستر مرخی, فجاءت ایح فکشفت طرفه فإذا أنا بفتی 
که فلقة قمر من آبناء أربع سنین أو مثلها. 
فقال ِي: یا کامل بنْ ابُراهیم يمَ! فافتغرزث من ذلك ون ان فلث: لبيك يا سَيَدِي. 
فقال: : جلت إلى ولي ال وه بای شال هَل ماهلا تن عرف عفرفئك وفال 


بقالیك؟ فقَلْت: اي وال 


با خودم گفتم: ولی خدا و حجّت حق» لباس نرم و لطیف می‌پوشد و در عین حال ما 
را امر می‌کند به اين‌که با برادران خود مساوات داشته باشم و از پوشیدن مثل این لباس 
نهی می‌کند؟! 

حضرت در حالی که می‌خندید. فرمودند: ای کامل! بعد لباس را از مج و ساعد بالا 
زد؛ دیدم که روی پوست بدن, لباس سیاه و خشنی پوشیده بود و فرمود: این الباس 
درشت] برای خداست واین [لباس لطیف] برای شماست. سلام کرده وکنار دری 
نشستم که پرده‌ای به آن زده بودند, بادی وزید و پرده راکنار زد و من پسر بچه‌ای را دید م 
که مثل پاره ماه بود و ستّش به نظر حدود چهار سال می‌آمد. 

حضرت فرمودند: ای کامل بن ابراهیم! [از نحوه صدا زدن حضرت ] بدنم به لرزه 
آمد و آماده شدم که بگویم لبیک ای آقای من که فرمودند: به محضر ولی و حجت و باب 
علم خداوند آمده‌ای که پپرسی: آیا غیر از کسی که معرفت و عقیده تو را داشته باشل 


۱ وارد بهشت می‌شود؟ عرض کردم: بله به خدا قسم. 


فال: ون ولو یل داخلها وال إن لیذشلها قوم يقال هم لح 

فلث: با مدی! وم م؟ فال: قوم ین حب ختهم ی ون یه وا روما ره 

نم سكت عنی ساعة. ثم قال: 

و جفت تاه عن مضه کر بل فوا زب یمیت اي فإذا شاء شا وال 
ُول: «وّما تشاژون إل أن بشاء اثه. 

نم جع اسر إلى حالته فلم آستّط کشفه. فنظر الحَبمْحمّد ند مُتبسّماً فقال: 


۳۳2 
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یا کال ما جُلوسك وَقذ نب بحاجَتك الْحجَة ین بفدي. 


فقمت وخرجت ولم آعاینه بعد ذلك. 


حضرت فرمودند: در این صورت کسانی که وارد بهشت می‌شوند بسیار کم خواهند 
بود. به خدا قسم گروهی وارد بهشت می‌شوند که به آن‌ها حّیه گفته می‌شود. 

عرض کردم: ای آقای من! حقیه چه کسانی هستند؟ 

فرمود: مردمی هستند که به واسطه محبّتی که به على دارند. به حق ایشان قسم یاد 
می‌کنند و حال آن‌که حقّ و فضل او را نمی‌دانند. 

حضرت برای مدتی سکوت کردند و بعد فرمودند: آمده‌ای که از اعتقاد مفُوضه 
[منظور غلات و اهل غلو است] بپرسی؟ آن‌ها دورغ می‌گویند [که ما را خدا می‌دان ند 
می‌خواهیم و خداوند متعال می‌فرماید: «و نمی‌خواهند مگر آنچه را که خدا بخواهد». ۱ 

بعد پرده به حالت اولش برگشت و من نمی‌توانستم آن‌را کنار بزنم. امام عسکری 1 نگاهی 
به من انداخته و با تبسّم فرمودند: ای کامل! [دیگر ] نشستنت برای چیست؟ تحقیقاً حجت پس 


۱ سوره دهر / آبه ون تکویر / آیه ۲۹. 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) eRe a SARE‏ ی 
سس سس سس تست سس سس سس تست 


قال أبونعيم: فلقیت كاملا فسألته عن هذا الحدیث فحدّثنی به. 

وروی هذا الخبر حمد بن علی الرازي, عن محمد بن علی. عن على بن عبد اله بن عائذ 
الرازي» عن الحسن بن وجناء النصيبي قال: سمعت آبانعيم محقّد بن آحمد الأنصاري. 
وذکر مثله. 

۷ - محمد بن يعقوب» عن أحمد بن النضر. عن القنبري -من ولد قنبر الکبیر -مولی 
ابی الحسن الرضا لد قال: جری حدیث جعفر فشتمه فقلت: فلیس غیره فهل رأیته؟ قال: 
و 


قلت: ومن رآه؟ قال: راه جعفر مر تین» وله حدیث. 


ابونعیم گفته که کامل را دیدم و این ماجرا را از او پرسیدم و او هم برایم همین حدیث 
را نقل کرد. 

مثل این خبر را احمد بن علی رازی از محمّد بن علی: از على بن عبدالله بن عائد 
الرازی, از حسن بن وجناء نصیبی نقل کرده که آن را: از ابو نعیم محمّد بن احمد انصاری 
شنیده است. 

۳ -احمد بن نضر از قنبری -از اولاد قنبر بزرگ -غلام امام رضا ا نقل 
کرده وگفته: ماجرای جعفر [کذاب] به میان آمد و قنبری او را سرزنش کرد و علیه او 
صحبت کرد. من گفتم: برای امامت کسی غیر از او نیست. ایا شما دیگری را دیده‌ای؟ 
گفت: من ندید لکن غیر از من کس دیگری او را زیارت کرده. گفتم: چه کسی دیده؟ 


گفت: جعفر دوبار او را دیده است. و خبری هم دارد. 


۸ .م وحدّث عن رشیق صاحب المادرای قال: بعث إلينا المعتضد ونحن ثلاثة نفر, 
فأمرنا آن یرکب کل واحد من فرساً ونجنب آخر ونخرج مخمین لایکون معنا قلیل ولاکثیر 
لا على السرج مصلّی وقال (لنا): الحقوا بسامرة ووصف لنا محلَّة وداراً وقال: اذا أتيتموها 
موز غ ات ع آسود فاكبسوا الدار, ومن رأيتم فیها فأتوني اه 

فوافینا سامرة فوجدنا الأمر كما وصفه, وفي الدهلیز خادم آسود وفي يده تک ينسجهاء 
فسألناه عن الدار ومن فیهاء فقال: صاحبها. فو الله ما التفت إلينا وقل اکترائه بناء فکبسنا 
الدار كما آمرناء فوجدنا دارا سرية ومقابل الدار ستر ما نظرت قط إلى آنبل منهء ان الأيدي 


رفعت عنه فى ذلك الوقت, ولم يكن فى الدار آحد. 


۶ -رشیق صاحب مادرایی گفته: ما سه نفر بودیم که معتضد ( عباسی به 
سراغمان فرستاد و دستور داد که سوار اسب شده و مرکب دیگری راهم با خودمان 
ببریم و سبک و بدون وسایل و بار حرکت کنیم و هیچ چیز با ما نباشد ایک فرش نماز 
که زین اسبمان باشد و گفت که به سامرا بروید. و در سامرا محله و خانه‌ای را توصیف 
کرد و گفت: وقتی به آن خانه رفتید. جلوی درب خانه خادم سیاهی را می‌یابید. وارد 
خانه بشوید بازرسی کنید و هر کسی را دیدید سرش را برایم بیاورید. 

ما وارد سامرا شدیم» آنجا را به همان ترتیب که توصیف کرده بود دبدیم. در دالان 
خانه خادم سیاهی بود که بند زیر جامه‌ای در دستش بود. می‌بافت. گفتیم: چه کسی در 
خانه است؟ گفت: صاحبش. به خدا قسم که اصلاً به ما توجّه نکرد و خیلی کم به ما اعتنا 
کرد. ما طبق دستور خانه را گشتیم و جست و جو کردیم. خانة زیبایی بود. در مقابل آن 
پرده‌ای بود که به آن زیبایی هرگز ندیده بودم و گویا همان وقت از دست بافنده درآمده 


بود. در خانه هم هیچ کس نبود. 


۱. معتضد عباسی برادرزاده معتمد بود و در سال ۶۹ هق پس از هلاکت متعمد به حکومت رسید که از سلاطین 


ستمگر بنی‌عباس بود. 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) ele AR‏ ی ی رز 


فرفعنا الستر فإذا بيت كبير ان بحراً فيه (ماء» وفي آقصی البیت حصیر قد علمنا أنه 
ام وو من حسن الاس هيئة قائم يصلي فلم يلتفت إلينا ولا إلى شيء من أسبابنا. 

فسبق آحمد بن عبد الله ليتخطى البيت فغرق في الماء, وما زال يضطرب حتّی مددت 
يدي إليه فخلصته وأخرجته وغشی عليه وبقي ساعة. وعاد صاحبي الثاني إلى فعل ذلك 
الفغل فناله مل ذلك وبقيت مبهوتا. 

فقلت لصاحب البیت: المعذرة إلى الله واليك. فو الله ما علمت كيف الخبر ولا إلى من 
ای واا انب ال ان 

فما التفت إلى شيء مما قلنا. وما انفتل عماکان فیه فالتا ذلك وانصرفنا عنه, وقد کان 
المعتضد ينتظرنا وقد تقدّم إلى الحجاب إذا وافیناه أن ندخل عليه فى أَيَ وقت کان. 


پرده راکنار زدیم اتاق بزرگی را دیدیم که گویا دریای آبی در آن بود و در انتهای اتاق 
حصیری بود که روی آب قرار داشت و مردی از بهترین مردم روی حصیر ایستاده 
و نماز می‌خواند. اصلاً به ما و ابزار همراهمان [مثل شمشیر و ...] اعتنایی نکرد. 

احمد بن عبدالله جلو رفت تا او را بگیرد. اما در آب افتاد و نزدیک بود غرق شود 
مضطرب شد و دست و پا زد تا این‌که من با دستم به او کمک کردم و نجاتش دادم. وقتی 
از آب بیرون آمد. تا ساعتی به حالت غش افتاده بود. دوست دیگرم جلو رفت تا او را 
بگیرد به همان سرنوشت دچار شد. حیرت‌زده شده بودم به صاحب خانه گفتم: من از 
خدا و شما عذر خواهی می‌کنم. به خدا قسم نمی‌دانستم که چه خبر است و به طرف چه 
کسی آمده‌ايم. من به خداوند متعال توبه می‌کنم. 

باز هم به آنچه که گفتیم توجّه و التفاتی نکرد و از کارش دست نکشید و مشغول کار 
خودش بود. ما [دست خالی ] برگشتيی معتضد که منتظر ما بود به دربان‌ها سپرده بود که 


در هر زمان و وقتی که ما آمدیم اجازه ورود بدهند. 


فوافیناه فی بعض الیل فأدخلنا علیه فسألنا عن الخبر, فحکینا له ما رأینا فقال: 
ویحکم لقیکم آحد قبلي وجری منکم إلى أحد سبب أو قول؟ قلنا: لاء فقال: أنا نف من 
جدّي, وحلف بأْشد آیمان له أنه رجل إن بلغه هذا الخبر لیضربن أعناقنا فما جسرنا أن 
نحدّث به الا بعد موتد. 

۹ وأخبرني جماعة, عن أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسین بن بابویه 4 قال: 
حدّثنا علی بن الحسن بن الفرج المؤذن قال: حدّثني محمد بن حسن الكرخي قال: سمعت 
افا دون را شم ااا - یقول: رأيت صاحب الّمان 48 ووجهه يضيء کته لقمر 
ليلة البدر. وريت على سرته شعراً یجری کالخط, وكشفت الثوب عنه فوجدته مختوناً. 
فسألت آبامحمّد ند عن ذلك فقال: 


SVU 
آنچه را که دیده بودیم. برایش حکایت کردیم. گفت: وای بر شما! آیا قبل از من کس‎ 
دیگری را هم دیده‌اید و جریان را برای کسی هم گفته‌اید؟ گفتیم: نه. گفت: من نسل‎ 
جدّم ' نیستم و قسم‌های شدیدی یاد کرد که اگر بفهمم این خبر و ماجرا به گوش کسی‎ 
رسیده باشد گردنتان را نزنم!‎ 

پس تا زمانی که او زنده بود ما جرأت نقل آن را نداشتیم. تا این‌که از دنیا رفت. 

۵ ابی جعفر محمّد بن علی بن حسین بن بابو یه گفته که علی بن حسن 
بن فرج مژذن گفته است که محمد بن حسن کرخی گفته: از ابوهارون که از بزرگان ما بود 
شنیدم که می‌گفت: صاحب الزمان لد را هنگام تولد زیارت کردم که چهره مبارکش مانند 
ماه شب چهارده می‌درخشید. روی شکم حضرت خط مویی بود به پایین کشیده شده. پارچه 


کنار رفت. دیدم ختنه شده بود. از ابا محمد لد در این مورد پرسیدم حضرت فرمودند: 


۱. مراد معتضد عباسی این است که اگر به من خبر برسد که به کسی گفته‌اید. از بنی عباس نی نیستم اگر گردنتان را نزنم. 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) رم و فا اد ۱ 
9 ت ت د 


هکذا ولد وهکذا ولذنا وَلكتا نو الموسي یه لإصابة لس 

۰ أخبرنا جماعة. عن آبی المفضّل الشیبانی. عن أبي نعيم نصر بن عصام بن المغيرة 
الفهری المعروف بقر قارة قال: حدثنی أبوسعید المراغی» قال: حدثنا أحمد بن إسحاق أنه 
سال آبامحتد ‏ عن صاحب هذا الأمر فأشار بیده, أي إّه حي غلیظ الرقبة. 

۱ -أخبرني ابن ابي جیّد الققي» عن محمد بن الحسن بن الولید. عن عبد لله بن 
لاس بن عبد الله بن الحسن بن علی بن علی بن الحسين بن علي بن أبي طالب 4ء عن 
أبى الفضل الحسين ؛ بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن على بن أبي طالب 4# قال: وردت 
على أبي محمد الحسن بن علي بسر من رأی فهنَّا ته بولادة ابنه 3 

۲ -وأخبرنی جماعة. عن محمد بن علی بن الحسين قال: أخبرنا أبي ومحقد بن 
الحسن ومحتّد بن موسی بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال: سألت محمد 
بن عثمان تيء فقلت له و بات هااا 
ا و یتح هگ ا ي 

به همین صورت ختنه شده متولد شد. ما هم همین طور متولد شدیم ولکن برای 
رعایت و عمل به سنت ختنه, بر آن تیغ می‌کشیم. 

۹ -احمد بن اسحاق گفته است: از ابا محمد پیرامون صاحب امر امامت 
سؤال کردم, حضرت با دست اشاره فرمودند یعنی او زنده است و به شدت از او مراقبت 
می‌شود. 

۷ / ۲۲۱ -ابوالفضل حسین بن حسن بن حسین بن حسن بن علی بن ابی 
طالب لا گفته است: در سر من رأی به محضر مبارک امام حسن عسکری 4# رسیدم 
و ولادت فرزند گرامی ایشان [صاحب الزمان] را به ایشان تبریک گفتم. 

۸ -عبداله بن جعفر حمیری گفته است: از محمّد بن عثمان که خداوند از 
او راضی باشد در مورد امام زمان3# پرسیدم و به او گفتم: شما صاحب امر امامت را 


دیده‌اید؟ 


فقال: نعم و اخر عهدي به عند بيت لله الحرام وهو یقول: له از ِي ها وعذتيي. 
قال محمد بن عثمان غلك: ورأيته 3 متعلقاً باستار الكعبة في المستجار وهو یقول: الهم 


انم لى من أعدائِك. 


گفت: بله» و آخرین مرتبه‌ای که ایشان را زیارت کردم در بیت الله الحرام بود. دعا 
می‌کرد و می‌گفت: خداوندا! وعده‌ای را که به من دادی برایم محقق کن. 

و باز آن حضرت را دیدم که در برابر مستجار» پرده کعبه را گرفته بود و می‌گفت: 
خداوندا! به وسیله من از دشمنانت انتقام بگیر. 


| فصل سوم 


اخبا رکسان ی که صاحب الزمان 2 


را زبار ت کر ده‌اند 


۳-فصل 

وا ما روي من الأخبار المتضمنة لمن رآه نة وهو لایعرفه أو عرفه فیما بعد فأ كثر من 
آن تحصى غير آنا نذكر طرفاً منها: 

۳ -_أخبرنا جماعة. عن ابى محمد هارون بن موسی التلعكبري, عن أحمد بن على 
الرازي قال: حدئني شيخ ورد الري على آبي الحسین محتّد بن جعفر الأسديّ؛ فروی له 
حدیئین في صاحب الرّمان8: وسمعتهما منه كما سمع؛ واه تفیل وتان و 
فريباً منهاء قال: حدئني علی بن ابراهیم الفدكي قال: قال الأودي: 


اخبا رکسان ی که صاحب الز مان 1 را زیار ت کرده‌اند 

روایاتی که متضمن [احوال ] کسانی است که امام زمان + را زیارت کرده‌اند ولی 
حضرت را نشاخته و یا بعداً متوجّه ایشان شده‌اند. این اخبار بیشتر از آن است که 
شمرده شوند. اما تعداد کمی از آن‌ها را ذ کر می‌کنيم: 
روایت کرد من هم مثل ابوالحسین احادیث را شنیدم. گمان می‌کنم که این ماجرا قبل از 


پیرمرد می‌گفت که علی بن ابراهیم فدکی از قول آودی [یا ازدی] گفت: وقتی که در 


ا فی الطواف قد طفت ستّة وأرید آن طوف السايعة فاذا نا بحلقة عن یمین الکعبة 
وشابٍ حسن الوجه. طیّب الرَائحة. هیوب. ومع هیبته متقرّب إلى التّاس. فتکلم فلم أر 
أحسن من کلامه, ولا أعذب من منطقه في حسن جلوسه فذهبت اکلمه فزبرني الاس, 
فسألت بعضهم من هذا؟ فقال: ابن رسول الله بظهر للناس فى کل سنة يوماً لخواضه. 
فیحد هم ویحد ونه. 

فقلت: مسترشد أتاك فأرشدنی. هداك الله. 

قال: فناولنی حصاة. 

فحوّلت وجهي, فقال لي بعض جلسائه ما الذي دفع إليك ابن رسول الله ة؟ فقلت: 
حصاة, فکشفت عن بدي. فاذا انا بسبيكة من ذهب» [فذهبت ] واذا آنا به قد لحقني. فقال: 


بیت الله الحرام مشغول طواف بودم. دور ششم را انجام داده بودم و می خواستم 
هفتمین دور را انجام بدهم که ناگهان در سمت راست کعبه حلقه جمعیتی را ديدم که 
جوانی زیباه خوش بو و با هیبت در میانشان بود. در عین حال که صاحب عظمت 
و هیبت خاصی بود اما به مردم نزدیک شده و برای آن‌ها به گونه‌ای صحبت می کرد که 
من کلامی بهتر ازآن را نشنیده بودم و بیانی بهتر از بیان او و جلسه‌ای حوب‌تر از آن 
ندیده بودم. به او نزدیک شده تا صحبت کنم. اما ازدحام مردم مرا جدا کرد. از یکی از 
مردم پرسیدم: این جوان کیست؟ گفت: فرزند رسول خداعٌ است که در هر سال یک 
روز برای خواصش ظاهر می‌شود و با آن‌ها گفت و گو می‌کند. پس [خطاب به او ]گفتم: 
من خواهان ارشاد و هدایت هستم. مرا ارشاد کن. ایشان هم سنگ ریزه‌ای به من داد. من 
که رویم را برگرداندم. یکی از هم نشینان حضرت به من گفت: فرزند رسول خدا ي چه 
چیزی به تو داد؟ گفتم: سنگ ریزه. و وقتی که دستم را باز کردم دیدم طلای خالص 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زارت کرده‌اند ی مه FON FE ARES‏ 


وان و 


بقث علیت اجه وهر لک لح وَذَهَبَ علت العمی أ تفرفیی؟ ففلث: لا 

فقال: (آ) المقدي. أن قائ الرّمان آنا الذي انلها عذل كما مُث ظلماً وحور ان 
اأص لا تلو من مه ولا ټی الاس في فنوة اکر ِن يه تبي (شرائیل وقذ هر انم 
خروجی. فهذه مان في رَبك فَحَدّث بها اخوانك من هل لح 

۶ -وبهذا الإسناد عن أحمد بن علی الرازي قال: خا ی یی ن ع کی ا 
بن أحمد بن خلف قال: نزلنا مسجداً في المنزل المعروف بالعباسية -علی مرحلتين من 
فسطاط مصر -وتفرّق غلمانی في النزول وبقي معي فى المسجد غلام آعجمی [فرأیت] في 
زاویته فیا کر التسبیح. فلمّا زالت الشمس رکعت [وسجدت] وصلیت الظهر فى ول 
وقتها ودعوت بالطعام وسا الشيخ أن يأ کل معي (فأجابنی). 


ثابت شد؟ حق برایت روشن شد؟ کوری از [قلب] تو رفت؟ آیا مرا شناختی؟ گفتم: 
نه. فرمود: من مهدی هستم» من قائم زمانم من کسی هستم که همان گونه که زمین پر از 
ظلم و جور شده آن را پر از عدل و داد می‌کند. تحقیقاً زمین از حجّت خدا خالی 
نمی‌شود و مردم بیشتر از بنی اسرائیل در فترت وسرگردانی نمی‌مانند. و ایام خروج 
و قیام من می‌رسد. ابن [کلمات] امانت است که در اختیار توست و آن را فقط برای 
برادرانت که اهل حق و طریق حق هستند نقل کن. 

۳ محمد بن احمد بن خلف گفته که در مسجد منزلی معروف په عباسیه که با 
فسطاط مصر دو منزل فاصله داشت وارد شدیم. جوان‌ترها به محض ورود برای انجام 
کارها متفرق شدند و من با یک جوان عجم در معبد ماندیم. در گوشه‌ای از مسجد 
پیرمردی را ديدم که بسیار مشغول تسبیح خداوند بود. 

وقتی که ظهر شد. در ال وقت نمازم را آقامه کردم و گفتم غذا بیاورند واز پیرمرد 


خواهش کردم که با من غذا میل کند. او هم در خواستم را پذیرفت. 


فلا طعجا سال عن اه وام يموعن تلد ورد مح ان اسب 
محمد بن عبد اله وأنّه من أهل قم. وذكر أنه يسيح منذ ثلائين سنة في طلب الحقّ ويتنقل 
في البلدان والسواحل, واأنّه آوطن مكة والمدينة نحو عشرین سنة یبحث عن الأخبار ویتبع 
الاثار. 

فلما كان في سنة ثلاث وتسعین ومائتین طاف بالبیت. ثم صار إلى مقام إبراهيم ا 
فرکع فیه وغلبته عینه فأنبهه صوت دعاء لم یجر فی سمعه مثله قال: فتأملت الداعی فاذا 
هو شاب آسمر لم آر قط في حسن صورته واعتدال قامته. ثم صلّی فخرج وسعی, فاتّبعته 
وأوقع اله وجل في نفسي آنه صاخب الز مان 384: 

فلمّا فرغ من سعيه قصد بعض الشعاب فقصدت أثره فلمًا قربت منه إذ آنا بأسود 


وقتی که غذا را خوردیم» از نام خودش و نام پدرش و شهر و حرفه‌اش سؤال کردې 
متذکر شد که اسمش محمّد بن عبدالله واز اهل شهر قم است. سی سال در جست 
و جوی حق در شهرها و سواحل دریاها سیر می‌کند و حدود بیست سال در مکه و مدینه 
زندگی کرده و پیگیر اخبار و آثار بوده است. در سال ۲۷۳هق به طواف بیت الله رفته 
و بعد از طواف و در مقام ابراهیم نماز خوانده و خواب چشمش را ربوده است. [نا گهان] 
صدای دلنشین دعایی که تا آن وقت نشنیده بود او را از خواب بیدار کرده است. [و ادامه 
ماجرا را خودش]گفت: با دقت به دعا خوان نگاه کردم دیدم جوانی گندم‌گون است که 
در زیبایی صورت و اعتدال قد و قامت. نظیر او را ندیده بودم. بعد [از اتمام دعا] اقامه 
نماز کرده و از بیت الله خارج شد و مشغول سعی بین صفا و مروه گردید. من هم پشت 
سرش رفتم» به دلم افتاده بود که او صاحب الزمان ا است. 

وقتی که از سعی فارغ شد. به قصد یکی از دره‌های کوه حرکت کرد و من هم پشت 
سرش حرکت کردم. وقتی که به نزدیکی او رسیدم یکدفعه بامرد سياه 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ا 
Slo‏ سسسسسسسحسسسعحت 


مثل الفنيق قد اعترضني فصاح بي بصوت لم أسمع أهول منه: ما تريد عافاك اله فأرعدت 
ووقفت. وزال الشخص, عن بصری وبقيت مرا 

فلا طال بي الوقوف والحيرة انصرفت آلوم نفسی وأعذلها بانصرافي بزجرة الأسود 
فخلوت بربي ۔عوجل-أدعوه وأسأله بح رسوله وآله نله أن لا يخيّب سعيي وأن يظهر لي 
ما یثبت به قلبي ویزید في بصري. 

فلا كان بعد سنین زرت قبر المصطفی ¥ فبينا أنا (أصلّي) في الروضة التي بين القبر 
والمنبر اذ غلبتنی عينى فإذا محوك یحر‌کنی فاستيقظت فإذا آنا بالأسود فقال: ما خبرك؟ 
وکیف کنت؟ فقلت: الحمد لله وأذمّك فقال: لا تفعل فانّی مرت بما خاطبتك به, وقد آدرکت 


و تنومندی برخورد کردم او به من اعتراض کرد و فریادی کشید که صدایی به آن 
هولنا کی نشنیده بودم واز آن صدا ترسیدم [گفت:] خدا به تو سلامتی بدهد. چه 
می‌خواهی؟ از ترس سرجایم ایستادم و در حالی که هنوز متحیر بودم. آن مرد سیاه از 
جلوی نظرم ناپدید شد. 

وقتی که توقفم در آن نقطه در حالت حیرت طولانی شد از آنجا برگشتم و خودم را 
سرزنش می‌کردم که چرا با یک فریاد آن شخص سیاه برگشتم [و دنبال امام نرفتم 4 پس 
از آن با حدای خودم خلوت کرده مشغول دعا شدم از خداوند خواستم که به حق پیامبر 
و اهل بیت #2 سعی و تلاشم را [در یافتن امام زمانم] ضایع نکند و آنچه را که موجب 
ثبات قلب و ازدیاد بصیرتم می‌شود برای من ظاهر کند. 

دو سال از این ماجرا گذشت. به زیارت قبر مطهر پیامبراکرم 232 مشرف شلم و در 
روضه مبارکه بین قبر و منبر نماز و دعا می‌خواندم. لحظه‌ای خواب چشمانم را ربود. در 
همین حین متو جه شدم کسی مرا تکان می‌دهد. از خواب بیدار شدم ديدم همان مرد 
سباه است» گفت: چه خبر؟ حالت چطور است؟ گفتم: الحمدلله شکر خداء ولی از تو 
راضی نیستم و تو را مذمت می‌کنم. 

گفت: مرا مذمت نکن» چون من مأمور بودم که با تو آن گونه صحبت کنم» تحقیقاً تو در 


را کثیرا فطب نفساً وازدد من الشکر که مرول ما آدرکت وعاینت. ما فعل فلان؟ وستي 


بعض إخواني المستبصرین فقلت: ببرقة, فقال: صدقت, ففلان؟ وستی رفيقاً لي مجتهداً في 
العبادة, مستبصرا في الديانة. فقلت بالاسکندرية. حتّی ستی لي عدة من إخواني. 

دی شم خر فافع ر فلت ع فقال: کیف تعرفه وهو رومی؟ 
فیهدیه اله فیخرج ناصراً من قسطنطينية. نع سألنی, عن رجل آخر فقلت: لا أعرفه. فقال: 
هذا رجل من أهل هيت من آنصار مولاي3 امض إلى أصحابك فقل لهم: نرجو أن یکون 
قد أذن اله في الانتصار للمستضعفین وفي الانتقام من الظالمين. ولقد قیت جماعة من 
اصحابی وأدّیت |لبهم وآبلغتهم ما حتلت واا منصرف وأشیر عليك آن لاتتلتس بما 


آن وقت یر بسیاری را درک کردی» جان و نفست را اکن کن و به واسطه آنجه که 
دیده‌ای شکر خدا را به جا بیاور. فلانی چه کرد؟ و اسم یکی از دوستان و برادران 
مستبصر که شیعه شده بود را برد. گفتم: در برقه است. گفت: درست گفتی. از فلانی چه 
خبر؟ و نام یکی از دوستانم را برد که بسیار اهل عبادت و دیانت وبا بصیرت بود. گفتم: 
اسکندریه است. همین طور تعدادی از برادران دینی من را پرسید. بعد اسم عجیبی را به زبان 
آورده و گفت: نقفور چه می‌کند؟ گفتم: نمی‌شناسم. گفت: چگونه می‌خواهی بشناسی در 
حالی که او اهل روم است و خداوند او را هدایت فرموده و برای یاری کردن دین از 
هیت بوده و از یاران مولای من است. نزد دوستانت برو و به آن‌ها بگو: امیدواریم که 
خداوند متعال برای یاری کردن مستضعفین و انتقام کشیدن از ستمگران اذن و اجازه بدهد. 

من تعذادی از اصحاب ودوستانم را ملاقات کردم و پیامی را که به من سپرده شده 
بود برایشان ادا کرده و ابلاغ نمودم و حالا بر می‌گردم و تو را نصیحت می‌کنم که کارهایی 


را که موجب سنگینی پشت تو شده و جسم و جانت را به سختی می‌اندازد مرتکب نشی 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را ربارت کرده‌اند ی ne‏ ماوت eee‏ / ۴۵۵ 
اا ا ا سس 


یثقل به ظهرك. ويتعب به جسمك وأن تحبس نفسك على طاعة ربّك. فان الأمر قريب 
ان شاء الله تعالی. 

فأمرت خازني فأحضر لي خمسین دینارا وسألتهقبولها فقال: يا آخي قد حرم الله على 
أن آخذ منك ما أنا مستغن عنه كما أحل لى أن آخذ منك الشیء إذا احتجت إليه فقلت له: 
هل سمع هذا الكلام منك أحد غيرى من صحاب السلطان؟ فقال: نعم (أخوك) أحمد بن 
الحسین الهمدانی المدفوع عن نعمته بآذربیجان. وقد استأذن للحج تأمیلاً آن بسلقی ن 
لقیت. فح أحمد بن الحسین الهمدانی ج في تلك السنة فقتله ذکرویه بن مهرویه, وافترقنا 
وانصرفت إلى الثغر. 

نم حججت فلقیت بالمدينة رجلا اسمه طاهر من ولد الحسين الأصغر یقال: إنه بعلم من 


خودت را فقط مشغول اطاعت از پروردگار کن. که ان شاء الله امر [ظهور] 
نزدیک است. 

[محمّد بن احمد بن خلف می‌گوید:] به خزانه دارم دستور دادم که پنجاه دینار 
حاضرکند و از پیرمرد خواهش کردم که آن را بپذیرد. پیرمرد گفت: ای برادر! خداوند بر 
من حرام کرده که از تو چیزی را بگیرم که نیازی به آن ندارم» به همان ترتیبی که برایم 
حلال کرده است آنچه را که نیازمندم از توبگیرم و قبول کنم. 

به او گفتم: آیا غیر از من» از اصحاب و اران سلطان ماجرای تو را شنیده است؟ 
گفت: بله, برادرت احمد بن حسین همدانی که به آذربایجان تبعید شده بود. از من شنید 
و به امید این که آنچه را که من دیده‌ام او هم پبیند اجازه حواست که حٌ به جا آورد. حجٌ 
را به جا آورد ولی در همان سال به دست ذکروية بن مهرویه کشته شد. از هم جدا شدیم 
و من به سرحد و نزدیک مرز برگشتم. 

سال بعل به حجّ رفتم و در مدینه مردی به نام طاهر را ملاقات کردم که از اولاد 


هذا الأمر شيئاً فثابرت عليه حتى آنس بي, وسکن لي ووقف على صحَة عقيدتي, فقلت له: 
يا ابن رسول اله بحق أبائك الطاهرين َة لما جعلتني مثلك في العلم بهذا الأمرء فقد شهد 
عندي من توثقه بقصد القاسم بن عبد الله بن سلیمان بن وهب يّاي لمذهبي واعتقادي وان 
أغرى بدمي مراراً فسلمنی الله منه. 

فقال: يا أخي اكتم ما تسمع مني الخبر في هذه الجبال. نما يرى العجائب الذین 
یحملون الزاد في الیل ويقصدون به مواضع يعرفونها وقد نهينا عن الفحص والتفتيش. 


این امر [مسأله صاحب الزمان #] چیزهایی می‌داند. دنبال او رفتم تا [پیدایش کرده 
عرض کردم: ای پسر رسول خداء! تو را به حق پدران و اجداد طاهرینت 92 قسم 
می‌دهم که مرا در خصوص علم به این امر [مسأله صاحب الزمان 12] مثل خودت کنی. 

چون کسی که مورد وئوق و اطمینان شما است نزد من گواهی داده و به من اطلاع داده 
است که به خاطر اعتفاد و مذهبم [یعنی مذهب شیعه ائنی عشری] قاسم بن عبدالله 
بن سلیمان بن وهب قصد کشتن مرا دارد و بارها به کشتن من تشویق و ترغیب شده 
است. اما خداوند مرا از دست او نجات داده است. 

طاهر گفت: ای برادر! آنچه را که از من می‌شنوی در این کوه‌ها مخفی کن» عجایب را 
کسانی می‌بینند که زاد و توشه را در تاریکی شب حمل کرده و به محل‌هایی که می‌شناسند 


ببرند ' و مارا از جست و جو و تفتیش نهی کرد. پس طاهر را ترک کرده و برگشتم. 


۱. عبارت طاهر که «عجایب را کسانی می‌بینند...» به این معنا است که امور عجیبه واسرار را فقط کسانی می‌توانند 
مشاهده کنند که اسرار را در خفا ببینند یا بشنوند واز کسانی که پنهان است مخفی کنند. مگر برای کسانی که اهلیّت این 
سرار را دارد. بابراین کسانی که اسرار را فاش می‌کنند. هرگز موفق به مشاهده عجایب واسراراهل پک که نمی‌شوند. 


هر که را اسرار حقّ آموختند. مهر کردند و دهانش دوختند. 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ases.‏ ی ۳ ۳۵ 
.سس سح 


۳۲۹ وأخبرني أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر. عن أبي الحسن محقد بن 
علی الشجاعي الكاتب» عن آبي عبد اله محمد بن إبراهيم اا غو وم بن اح 
[محمد خ ل] الجعفري قال: حججت سنة ست وئلائمائة. وجاورت بمكة تلك السنة وما 
بعدها إلى سنة تسع وثلاثمائة. ثم خرجت عنها منصرفاً إلى الشام. فبينا نبا في بعض 
الطريق. وقد فاتتنى صلاة الفجر. فنزلت من المحمل وتهیأت للصلاةء فرأيت أربعة نفر في 
محمل, فوقفت ی فان آحدهم: مم تعجب؟ تركت صلاتك وخالفت مذهبك. 

فقلت للذي يخاطبني: وما علماك بمذهبي؟ فقال: تحب أن تری صاحب زمانك؟ 

قلت“ نعم, فأوماًالی آحد الأربعة. فقلت (له): ان له دلائل وعلامات؟ 


فقال: أيّما أحت اليك أن تری الجمل وما عليه صاعدا إلى السَماء, أو ترى المحمل 


۳ -یوسف بن احمد جعفری گفته که در سال ۳۰۶هق ححٌ به جا آوردم و تا 
سال همق در مجاورت مکه ماندم» بعد به سمت شام برگشتم. در قسمتی از راه که 
می‌رفتم و [اتفاقاً] نماز صبح هم قضا شده بود از محمل پایین آمدم و آماده نماز شدم در 
همین اثنا ديدم که چهارنفر در یک محمل هستند. سرجایم ایستادم واز آن‌ها خیلی 
تعجب کردم. یکی از آن‌ها به من گفت: از چه چیزی تعجب کردی؟ (حال آنکه] نمازت 
را ترک و با مذهب خودت مخالفت کرده‌ای!" به او گفتم: از کجا به مذهب من علم 
داری؟ گفت: دوست داری که صاحب زمانت را ببینی؟ گفتم: بله. پس به یکی از آن‌ها 
اشاره کرد [یعنی صاحب الزمان این شخص است] گفتم: علامات و معجزاتی هم دارد؟ 


گفت: کدام را دوست داری, این‌که شتر با بارش به آسمان برود یا این‌که فقط محمل 


وحودی که شیعه هستی نمازت فوت می‌شود. 


صاعداً إلى السماء؟ فقلت: یَهما كان فهي دلالة, فرأيت الجمل وما عليه یرتفع إلى السماء 
وکان الرجل أوماً إلى رجل به سمرة» وکان لونه الذهب بين عینیه سجّادة. 

۹ « احمن بن علي الرازي, عن محمد بن علی. عن محمد بن عبد ربّه الأنصاري 
الهمدانی. عن احمد بن عبد الله لهاشمي من ولد العباس قال: حضرت دار آبي سحتد 
الحسن بن على 1 ب ن رای یوم توفی. وا جنازته ووضعت. ونحن تسعة 
وثلاثون رجلا قعود ننتظر, حتّی خرج |لینا غلام عشاري حاف عليه رداء قد نتم به. 

فلا أن خرج قمنا هيبة له من غير أن نعرفه, فتقدّم وقام التاس فاصطهّوا خلفه, فصلّی 


علیه ومشی, فدخل بیتا غير الذي خرج منه. 


به آسمان بالا برود؟ گفتم: هر کدام که باشد معجزه و دلیل بر وجود حضرت است. 
همان لحظه دیدم شتر با تمام باری که داشت به سمت آسمان بالا رفت و آن مردی که با 
من صحبت می‌کرد به مردی اشاره کرد که چهره‌ای گندم گون داشت و رنگش مثل طلا 
درخشنده و بالای پیشانی‌اش اثر سجده بود. 

٤‏ ۸ -احمد بن عبداله هاشمی. از اولاد عباس. گفته است: روز شهادت امام 
حسن عسکری 3 به سر من رأی رفتم. جنازه حضرت را بیرون آوردند و در جایی از 
منزل] قرار دادند. ماسی و نه نفر بودیم که نشسته و منتظر بودیم. تااین‌که پسربچه‌ای 
حدود ده ساله با پای برهنه و در حالی که ردایی را روی سرش کشیده بود از خانه بیرون 
آمد. همین که او خارج شد ما از شدت هیبت و عظمتش و بدون این‌که او را بشناسیم 
همگی به احترامش برخاستیم» او جلو ایستاد و مردم هم پشت سرش صف کشیدند و با 
او به پیکر پاک امام حسن عسکری 3 نماز گزاردند. سپس حرکت کرده و داخل خانه 


شد. غیر از خانه‌ای که از آن خارج شده بود. 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع( ۳ زبارت کرده‌اند ET NETE‏ یچ رز لک / ۴۵۹ 
اکا رب کر رس سس سس 


قال آبوعبد اله الهمدانی: فلقیت بالمراغة رجلا من هل تبریز یعرف بابراهیم بن محمّد 
لتبريزي, فحدّئني بمئل حدیث الهاشمي لم یخرم منه شي». قال: فسألت الهمداني فقلت: 
غلام عشاری الق أو عشاري السن لانّه روي آن الولادة كانت سنة ست وخمسین ومائتين 
وکانت غيبة أبي محمد سنة ستة ومائتین بعد الولادة بأربع سنین. 

فقال: لا آدری, هکذا سمعت. 

فقال لي شيخ معه حسن الفهم من آهل بلده له رواية وعلم: عشاری القد. 

۷ -عنه. عن على بن عائذ الرازي, عن الحسن بن وجناء النصیبی, عن آبي نعیم 
محمد بن أحمد الأنصاري قال: كنت حاضراً عند المستجار (بمكة) وجماعة زهاء ثلاثين 


رجلاً لم يكن منهم مخلص غير محمد بن القاسم العلوي. فبينا نحن كذلك في اليوم السادس مسن 


ابو عبدالته همدانی گفته است: در شهر مراغه مردی از اهل تبریز را که نامش ابراهیم 
بن محمّد تبریزی بود ملاقات کردم او هم مثل این حدیث را بدون کم و زیاد نقل کرد. 

راوی می‌گوید که از همدانی پرسیدم: منظور از پسر بچه عشّاری چیست؟ آیا از نظر 
قد است [یعنی پسری که قدش ده وجب است] یا این‌که از نظر سن است؟ چرا که 
ولادت حضرت در سال ۲۵۶ هق واقع شده و شهادت امام ابو محمد عسکری ‏ در 
بان من فان افاده ات ی ارال راز ولادت حجرت ماح 
الزمان غا. همدانی گفت: من نمی‌دانم که منظورش کدام یکی از این دو معنی بوده است. 
من به همین تر تیب شنیدم.البته پیرمردی که با او بود و خوش فهم و صاحب علم و روایت و از 
اهل شهر بوده گفت: منظور عشّاری‌القد است [یعنی قدش به اندازه ده وجب است ]. 

۵ ۲۲۷ -ابی نعیم محمدبن احمد انصاری گفته: در مکه معظمه نزدیک مستجار 
بودم و حدود سی نفر هم که به جز محمدبن قاسم علوی هیچ کدامشان صاحب اخلاق 


نبودند در آنجا حاضر بودند. روز ششم ذی حجّه سال ۲۹۳هق در آنجا حاضر بودیم» 


ذي الحجة سنة ثلاث وتسعین ومائتین. إذ خرج علینا شاب من الطواف عليه |زاران 
(فاحتج) محرم بهماء وفي يده نعلان. 

فلا رآیناه قمنا جمیعاً هيبة ل. ولم ببق ما آحد الا قام. فسلّم علینا وجلس متوسطاً 
ونحن حوله. ثم لتفت یمیناً وشمالا ثم قال: 

دون ماکان أبُوعَبِد لو َو في دعاء الالحاح؟ [فلن: ماکان ُْ؟] فال: كان ول 

«لْم إني اساك باشيک الَذِي به نوم السَناءُ وبه تقوم ال به فرق ین الق 
َالباطل به تمغ ی الْمتقري وبه لقٍق ین اْعجتتع وبه أحْصَيْت عَدَد الرمال ول ابال 
وک البحار ان صي على مُحٍَّ وآل حي وان تَْتل ِي ین آثري فرجا». 


ثم نهض ودخل الطواف فقمنا لقيامه حتّی انصرف وأنسينا أن نذکر آمره وأن نقول: من 


ناگهان جوانی که با دو قطعه پارچه [حوله] احرام بسته بود و دو کفش در دست 
داشت از طواف خارج شد. همین که او را دیدیم از هیبت و صلابتش همگی بلند شدیم 
وحتی یک نفر هم نشسته نبود. سلام کرد و بین ما نشست و ما هم در اطراف او نشستیم. 
بعد به راست و چپ نگاه کرد و گفت: آیا می دانید که ابا عبدالله ا در دعای الحاح چه 
می‌فرمود؟ گفتیم: چه می‌فرمود؟ گفت: حضرت می‌ف رمودند: 

«پرودگارا! از تو به نامت سوال و خواهش می‌کنم. آن نامی که آسمان و زمین رابه 
واسطه آن برپا می‌داری. و با آن حّ و باطل را از هم جدا می‌کنی. و امور پراکنده را به 
وسیله آن جمع می‌کنی» و چیزهایی که جمع شده و فراهم آمده را پراکنده می‌فرمایی, 
عدد ریگ‌ها و وزن کوه‌ها و پیمانه دریاها را به آن شمرده‌ای. که صلوات بر محمّد و آل 
محمّد بفرستی و در امرم فرج و گشایشی برایم ایجاد کنی». 

بعد از آن برخاست و مشغول طواف شد و ما هم به احترام ایشان برخاستيم, تا این‌که 
طوافش تمام شد و رفت. ما هم فراموش کردیم که آن ماجرا را ذ کر کنیم و این‌که بگوییم 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ose‏ و 
لا اس رحس 


هو؟ وأىّ شيء هو؟ إلى الغد في ذلك الوقت فخرج علینا من الطواف» فقمنا له كقيامنا 
بالأمس» وجلس في مجلسه متوسطاًء فنظر يميناً وشمالاً وقال: 

تون ماکان قول آمیژ الْمُوْميينَ ند غد صَلاة القَربضَة؟ ففلنا: وماکان بَقُول؟ قالْ: 
کان بول: 

«یك رفعَت الأَضوات وَدُعِبَتِ الذَعَواث وَلَك] عَتَتِ الوْجُوه ول وَضَعَتِ الرَقابُ 
وت الحا گ۾ في الما با یر تن یل ويا یر من عط یا صاوق يا بائ با من 
ا شیف الیعات يا ن أ بالعاء وَوَعَة بلاجانه يا تن فال: «ُوني أشتجب که با 


ت“ فال: «ذ۱ سالك عبادی عنّی نی قریت أجیب دَغوا الداع إذا ذعغان فلیْستَجیبوا 
من ء يبادي عني فاني قريب اجیب دعو ج ا 


که او کیست؟ و کلامش چه بود؟ تا این‌که فردای همان روز و درهمان وقت. همان 
مرداز طواف نزد ما آمد. ماهم مثل روز گذشته از جا بلند شدیم» آمد و وسط ما نشست» 
به راست و چپ نگاه کرد و گفت: آیا می‌دانید که امیرالمؤمنین ل بعد از نماز واجب چه 
می‌گفت؟ گفتیم: چه می‌گفت؟ گفت: حضرت عرضه می‌داشتند: 

«[خدایا! ] صداها به طرف تو بلند می‌شود. ودعای دعا کنندگان به سوی نوست. 
چهرهای خلق برای تو و در پیشگاه تو خوار و ذلیل می‌شوند. و گردن‌ها برای تو خحاضع 
می‌شوند. و حکم کردن درباره اعمال با توست؛ ای بهترین کسی که از او درخواست 
می‌شود. و ای بهترین عطا کننده ای خدای صادق و راست‌گو, ای خالق عالم. ای کسی 
که از وعدۀ خود تخلف نمی‌کند. و ای کسی که دستور داده است تا مردم دعاکنند 
و اجابت آن را وعده فرموده! ای آن که گفته است: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.»! 
ای کسی که به پیامبرش فرموده است: «اگر بندگان من مرا از تو پپرسند به ایشان بگو که به 


آن‌ها نزدیکم و دعای دعا کننده را هر وقت که مرا بخواند قبول می‌کنم. پس اجابت دعا 


۱. سوره غافر / آیه ۶۰ 


لي ینوا بي للم َشدون» و یامن فال: هيا عبای لین روا على أنه ل 

توا من رَخمة او اله يعفر لوب جییعاً اور لحم لك وَسغدنك. 

ها نا ذا ین یدب ارف وَأنْت القائل ولا توا من رَخْمة انه إن الله يعفر لو 
بر یمتا و قفا فد هر لدا فان 


۹ 


3 ده ووه نم ۰ ِ- ,مه 99 2 کر 
رون ماکان آمیر امین + یُول فى سَجْدة الشکُر؟ فقلنا: وماکان بقُول؟ فال: 


[ 


«يا مَنْ لا بَزيده کیره الدعاء لا سَعَة وعطا یا من لا تقد رای با من له زائ 


را از من طلب کنند و به من ایمان بیاورند تا این که هدایت شوند». " و ای کسی که گفته 
است: «ای بندگان گنهکار من که در گناه کردن اسراف کرده‌اید. از رحمت الهی ناامید 
ومأیوس نشوید. زیرا که خداوند عالم همه گناهان را می‌آمرزد واو بخشنده ورحم 
کهآ دابا ننک در مقام خدمت‌گزاری و بندگی تو هستم اینک در پیش 
روی تو با اسراف و گنه کاری ایستاده‌ام و تو خود گفتی که «از رحمت خداوندی ناامید 
نشوید که خداوند همه گناهان را می‌بخشد» ۳ 

آن‌گاه به سمت راست و چپ نگاه کرد ویس از ادای فقرات این دعا فرمود: آیا 
می‌دانید که امیرالمؤمنین ا در سجده شکر چه می‌گفت؟ گفتیم: چه می‌گفتند؟ گفت: 
ایشان عرض می‌کردند: 

ای آن که بسیاری عطا و بخشش بر او نمی‌افزاید الا وسعت و بخشش راء ای آنکه 


۱. سوره بقره / آیه ۱۸۶. ۲ سوره زمر / ۵۳ 


۲ سوره زمر /آیه 0۳ 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند اک نی تس ات ات ۳ 
لا ساسح 


التماوات وَالأَرْض» با من هئ ما دق وَجَلّء لا تمتك (ساعتي ین اطسانك. أت تَفقل 
۳ لذي نت هله (ئك) نت هل ارم وَالْجُودِ والعفو وَالتّجاوزء با رب يا ال لا تفعل 
بي الذي أن له اي آخل لوق اشتخقفتهاء لاد بي) ولا عُذْر لي ند وت 
دوي کلها وأغترف بهاکن تنقوعیي, وات آغلم بها ٽي بو لك یک نب اذب و کل 
طيَة احتَلنها و کل مه یلته رب از وازخم وتجاوژ عا تلم لک نت رل کر 

وقام ودخل الطواف فقمنا لقيامه وعاد من الغد في ذلك الوقت فقمنا لإقباله كفعلنا فيما 
مضی, فجلس متوسّطاً ونظر یمیناً وشمالاًفقال: 

کان عل بن الْحُسَيْن سب لین ا ول في سُجُوده في فا الْزضع - وَأشار بنده 
ی الْجْر تخت اهیزاب - : ۱ 


درس کت تب زک ید عبر ب وت 

ای کسی که گنجینه‌های او دقیق و جلیل است! و تمامی ندارد. [خدایا] بدی‌های من 
تو را از احسانت باز ندارد. با من آن گونه رفتار می‌کنی که اهل آن هستی. چون تو اهل 
سخا وکرم و بخشش وگذشتی. ای پروردگار, ای خداوند! با من آن گونه که من هستم 
رفتار نکن من اهل عقوبت بوده و استحقاق آن را دار» عذر و حجتی ندارم همه 
گناهانم را برای تو اقرار می‌کنم و به آن‌ها اعتراف می‌کنم تا مرا ببخشی, در حالی که تو از 
من به آن‌ها داناتری. [خدایا] با هر گناهی که مرتکب شده‌ام و با هر عمل بدی که انجام 
داده‌ام» به سوی تو بر می‌گردم. پروردگارا مرا بیامرز و از گناهانم درگذر و از آنچه که از 
اعمال بدم میدانی گذشت کن که تحفیقً تو خیلی عزیز وکریم هستی» 

بعد بلند شد و وارد بر طواف شد ما هم به احترامش بلند شدیم. فردای آن روز در 
همان وقت برگشت. مثل روزهای گذشته برای استقبال از ایشان بلند شدیم. در وسط 
جمع ما نشست و به راست و چپ نگاه کرد و گفت: على بن الحسین سیّد العابدین 1۶ 


در این محل با دست به حجر اسماعیل و زیر ناودان کعبه اشاره کرد -و در سجده می‌فر مودند: 


دا در ۰ ol EEE el. 6$ ۳۳ ۱۶ S|‏ س 
«عبَید له بفناك مسکینك بغنائْك. يرك بفنانك. سالك بقنائك. يسالك ما لا يده 


علیْه غیر ». 
نم نظر يميناً وشمالاً ونظر إلى محمد بن القاسم من بيننا فقال: 
پا مهن القاسم نت علی خی إن شاء الله تعالی. 


-وکان محمد بن القاسم یقول بهذا الأمر ثم قام ودخل الطواف فما بقي منا أحد الا وقد 
آلهم ما ذکره من الدعاء وآنسینا أن نتذاکر آمره الا في آخر یوم. 

فقال لنا آبوعلی المحمودی: يا قوم أ تعرفون هذا؟ هذا وال صاحب زمانکم. 

فقلنا: وکیف علمت يا آباعلی؟ فذکر أنّه مکث سبع سنین یسدعو ربّه ویسأله معاينة 
صاحب الزمان ا. 


«[خداوندا] بنده کوچک تو درب خانه توست. مسکین و محتاج رحمت تو درب 
خانه توست. فقیر تو درب خانه توست. درخواست کنندۀ احسان تو درب خانه توست 
و از تو چیزی را می‌خواهد که هیچ کسر, قادر نیست آن را عطا کند به غير تو.» 

بعد به چپ و راست نگاه کرد و متوجَه محمّد بن قاسم شد که در بین ما بود و گفت: 
ای محمّد بن قاسم! تو برخیری ان شاء الله - محمّد بن قاسم معتقد به وجود مبارک 
حجت بن الحسن 3 بود . بعد برخاسته و وارد طواف شد و کسی از ما باقی نماند مگر 
این‌که این دعاها را یاد گرفت وبه او الهام شد ولی فراموش کردیم که از احوال او با 
همدیگر مذاکره کنیم مگر در روز آخر. 

ابو علی محمودی به ماگفت: ای جماعت! این مرد را می‌شناسید؟ به خدا قسم که او 
صاحب زمان شماست. گفتیم: ای اباعلی! چگونه این مسأله را متوجه شدی؟ سپس 
یاداوری کرد که هفت سال در مکه توقف کرده و دعا نموده است و از خداوند خواسته تا 


به زیارت صاحب الزمان 4 شرف یاب شود. 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زبارت کرده‌اند او وک سب ۳ EO‏ 


قال: فبینا نحن يوماً عشيّة عرفة واذا بالرجل بعینه يدعو بدعاء وعیته فسألته ممن هو؟ 
فقال: من الاس قلت: من أي الاس؟ قال: من عربهاء قلت: من أي عربها؟ قال: من آشرفها 
قلت: ومن هم؟ قال: بنو هاشم قلت: [و]من أي بني هاشم؟ فقال: من آعلاها ذروة وأسناها 
قلت: متن؟ قال: من فلق الهام وأطعم الطعام وصلی والتاس نيام 

قال: فعلمت أله علوی فأحببته على العلويّة ثم افتقدته من بين ید فلم آدر كيف مضی 
فسألت القوم لین کانوا حوله تعرفون هذا الملوی؟ قالوا: نعم بحج معنا في کل سنة ماشياً 
فقلت: سبحان اله (ولله) ما آری به أثر مشي قال: فانصرفت إلى المزدلفة كئيباً حزیناً على 
فراقه ونمت من ليلتي تلك فإذا آنا برسول الط فقال: يا أحمد رأيت طلبتك؟ 


. ابوعلی گفت: [بعد از هفت سال] در عصر روز عرفه ناگهان همین مرد را ديدم که دعا 
می‌کرد. از او پرسیدم: این دعا از کیست؟ گفت: از مردم است. گفتم: از کدام مردم؟ گفت: 
از مردم عرب. گفتم: از کدام عرب‌ها؟ گفت: از شریف‌ترین آن‌ها. گفتم: شریف‌ترین 
عرب‌ها چه کسی است؟ گفت: بنی هاشم. گفتم: از کدام بنی هاشم؟ گفت: از عالی ترین 
وبالاترین آن‌ها از جهت مقام و شخصیت. گفتم: از نسل چه کسی؟ گفت: کسی که 
سرهای دشمنان را شکافت و وقتی که مردم در خواب بودند, به مسکین و فقیر طعام 
می‌داد و نماز می خواند. 

متوجه شدم که او علوی است و به همین دلیل به او علاقمند شدم» سپس از جلو 
چشمم ناپدید شد و نفهیدم که چگونه رفت. از کسانی که در اطراف او بودند پرسیدم که 
این علوی را می‌شناسید؟ گفتند: بله» او همه ساله پای پیاده با ما حجٌ به جا می‌آورد. گفتم: 
سبحان الّه! به خدا اثر پیاده روی را در او نمی‌بینم. 

به مزدلفه برگشتم. اما از فراق او ناراحت و غمگین بودم. آن شب را خوابیدم در 


فقلت: ومن ذاك يا سیّدی؟ فقال: الذي رأیته فی عشيتك (و) هو صاحب زمانك. 

قال: فلا سمعنا ذلك منه عاتبناه آن لایکون اعلمنا ذلك فذکر آنه کان ینسی آمره الی 
وقت ما حدثنا به. 

وأخبرنا جماعة. عن ابي محمد هارون بن موسی التلعکبري, عن آبي علی محمد بن 
همام» عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي» عن محمد بن جعفر بن عبد اله عن آبي نعيم 
محمد بن أحمد الأنصاري وساق الحديث بطوله. 

۸ -وأخبرنا جماعة. عن التلعكبري» عن أحمد بن علی الرازي» عن على بن 
الین ی رل کر امن اهل وین ل یدک اجه دعن یو بن موی بوشن 
بن شاذان الصنعاني قال: دخلت إلى على بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي. فسألته عن آل 


آبي محمد اا فقال: 


در طلبش بودی دیدی؟ عرض کردم: او کیست ای آقای من؟ فرمودند: همان کسی 
که عصر دیدی صاحب زمان تو بود. 

راوی می‌گوید: وقتی این حرف‌ها را از ابو علی محمودی شنیدیم» او را عتاب کرده 
وبا تندی گفتیم: چرا پیش از این ما را به این ماجرا آگاه نکرده‌ای؟ ابو علی متذکر شد که 
تا وقتی برای ما نقل کرده بود این ماجرا را فراموش کرده است. 

همچنین جماعتی از ابو محمّد هارون بن موسی تلعکبری. از ابو علی محمد 
بن همام. از جعفر بن محمّد بن مالک کوفی» از محمّد بن جعفر بن عبدالّ از ابو نعیم 
محمّد بن انصاری این حدیث را تماما نقل کرده‌اند. 

٦‏ / سم« حبیب بن محمّد بن یونس بن شاذان صنعانی گفت: به خدمت علی 
بن ابرآهیم بن مهزیار اهوازی رسیدم و در مورد اولاد امام حسن عسکری 3 از ایشان 
سوال کردم. 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند Eee Seed‏ 
سس سحصصس-سعسعس سح 


يا أخي لقد سألت عن مر عظیم. حججت عشرین حجّة کلاً آطلب به عيان الامام 
فلم أجد إلى ذلك سبیل فبينا أنا ليلة نائم في مرقدي إذ رآیت قائلاً یقول: يا علي بن 
إبراهيم! قد أذن الله لي في الحج. فلم أعقل ليلتي حتى أصبحت. فأنا مفكر في آمري آرقب 
الموسم ليلي ونهاري. 

فلتا كان وقت الموسم أصلحت أمري وخرجت متوجَهاً نحو المدينة. فما زلت كذلك 
حتّی دخلت يثرب فسألت عن آل أبي محمدا. فلم أجد له أثراً ولا سمعت له خبرا 
فأقمت مفكراً في أمري حتی خرجت من المدينة رید مکة, فدخلت الجحفة وأقمت بها 


بویا وش خت ها وها تخو ادن وهو غل اوه امال من لته فلا ن خلت 


علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی گفت: ای برادر! از امر بسیار بزرگی سؤال کردی. 
من بيست مرتبه به حجٌ مشرف شده و در موسم ذی حجة اعمال حجّ را به جا آوردم و در 
تمام این سفرها دنبال زیارت و دیدار امام + بودم» اما راهی برای رسیدن به این آرزو 
پیدا نکردم. در یکی از شب‌ها در محل اقامتم خوابیده بودم. که دیدم گوینده‌ای می‌گفت: 
ای علی بن ابراهیم! و خداوند به من اجازه داده که به حج بروم. شب چیزی نفهمیدم و تا 
صبح فکر می‌کردم و شب و روز منتظر رسیدن موسم حج بودم. 

وقتی که زمان موسم رسید. کارهایم را اصلاح و مرتب کردم وبه سمت مدینه 
حرکت کردم همواره و بدون فوت وقت راه می‌پیمودم تا این‌که به مدینه رسیدم. به 
محض رسیدن. از آل و خاندان ابی محمّد حسن عسکری ا پرس و جو کردم اما از 
ایشان نه اثری یافتم و نه خبری شنیدم. همان جا ا و به این ماجرا فکر می‌کردم تا 
این‌که از مدینه خارج شده و عزم رفتن به مکه کردم به منطقه جحفه رسیدم و یک روز 
آنجا ماندم و به قصد غدیر که چهار میل با جحفه فاصله داشت حرکت کردم. وقتی وارد 


مسجد جحفه شدم نماز خواندم و صورتم را روی خاک گذاشتم وسعی در دعاو تضرع به 


المسجد صلّیت وعفرت واجتهدت في الذعاء وابتهلت إلى الله لهم. وخرجت آرید عسفان, 
فما زلت کذلك حتّی دخلت سك فأقمت بها اما أطوف البیت واعتکفت. 

فبينا أنا ليلة في الطواف, إذا أنا بفتى حسن الوجه, طيّب الرائحة, یتبختر في مشیته 
طائف حول البیت. فحش قلبي به, فقمت نحوه فحککته. فقال لي: 

من أبن الرَجُل؟ ففلت: ين ال راب قفال: : ِن أََ] القرای؟ فلت: ین الأَهواز. 

فقال لي: تغرف بها الْحَصِيب؟ وه فَلت: رَحَمَه له ذعی فَجاب ففال: رَحمه ال 

قماکان اطول یلته وَأ تَر تله وَأعْرَرَ دَمعته عه أ تغرف علی بن إبراهيم بن المازبار؟ فلت 
آا على بُ إبراهيم 

از جوا ایشا فلت ا ن أبي محمد الحسن بن 


درگاه الهی کردم [تا آل ابی محمد را پیدا کنم] از آنجا به سمت عسفان ! حرکت 
کردم پیوسته در این حال بودم. و پس از آن وارد مکه معظمه شدم و چند روز در آنجا 

شبی در طواف بودم که ناگهان جوان خوش رو و خوش بویی را دیدم که در راه 
رفتنش می‌خرامید و طواف می‌کرد. در دلم نسبت به او حسی [و علاقه‌ای] پیدا کردم 
کنار او رفته و خودم را به او زدم که متوجّه من شود. گفت: از مردان کجا هستی؟ گفتم: از 
اهل عراق. گفت: از کجای عراق؟ گفتم :از اهوازم. گفت: در اهواز «حصیب» را 
کند. شب‌ها را به عبادت می‌گذراند و گریه‌زاری واشک او در درگاه حداوند بسیار بود. 
گفت: خداوند تو را زنده بدارد. نشانه‌ای را که بین تو و ابی محمد امام حسن بن على 


۱. عسفان نقطه‌ای در دو منزلی مکه از راه مدینه است. 


PEE Soe اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند‎ 
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علی ؟ فقلت معي, قال: آخرجهاء فأدخلت يدي في جيبي فاستخرجتهاء فلمّا أن رآها 
لم يتمالك أن تفرغرت عیناه (بالدموع) ویکی منتحباً حتى بل آطماره. ثم قال: أذن لك الان 
يا ابن مازیار. صر إلى رحلك وکن على َهبَة من أمرك. حتّی إذا لبس الیل جلبابه. وغمر 
الاس ظلامه» سر إلى شعب بني عامر! فإنك ستلقاني هنالك. 

فسرت إلى منزلي. فلا أن أحسست بالوقت أصلحت رحلي وقدمت راحلتي وعکمته 
شدیدا؛ وحملت وصرت في تم و فلت مدا في السیر حتی وردت الشعب, فاذا آنا 
بالفتى قائم ينادي يا آبالحسن إلى فما زلت نحوه فلا قربت بدأني بالشلام وقال لي: سر 
بنا يا آخي فما زال يحدئني وأحدثه حتى تخرّقنا جبال عرفات. وسرنا إلى جبال منی. 
وانفجر الفجر الأول ونحن قد توسَطنا جبال الطائف. 


عسکری لله بود چه کردی؟ گفتم: همراهم هست. گفت: آن را بیرون بیاور. دستم را 
در جیبم کرده و آن را بیرون آوردم. تا علامت را دید نتوانست جلوی اشکش را بگیر د 
و چنان با ناله گریه کرد که صورتش و حتی لباسش تر شد. بعد گفت: پسر مازیار! همین 
الآن برای تو اجازه صادر شد. برو به سمت اثائیه‌ات و مهیا شو و مسأله را پنهان کن, تا 
این‌که شب چادر سیاهش را پپوشد و مردم را در تاریکی‌اش فرو ببرد. آن وقت به شعب 
بنی عامر برو. آنجا مرا می‌بینی. به منزلگاهم رفتم و وقتی که احساس کردم زمانش 
رسیده است. اثانیه‌ام را مرتب کردم شترم را جلو انداخته وبارش را محکم کرده 
و پشت آن گذاشتم. سوار شدم وبا سرعت و جدیت تمام حرکت کردم تا این‌که وارد 
شعب بنی عامر شدم. ناگهان همان جوان را دیدم که ایستاده و صدا می‌زد: ای ابالحسن 
بیا اینجا. به سمت او حرکت کردم تا نزدیک او شدم ابتدا به سلام کرد و به من گفت: ای 
پرادر با ما بیا. در طول مسیر با همدیگر صحبت می‌کردیم تا از کوه‌های عرفات گذشتیم 


وبه سمت کوه‌های منی رفتیم. زمان فجر اول شد که ما در بین کوه‌های طاثف بودیم 


فلا أن كان هناك آمرني بالنزول وقال لي: إنرل فصل صلاة للیل. فصلّیت, وأمرني بالوتر 
فأوترت وکانت فائدة منه. ثم آمرني بالسجود والتعقیب» ثم فرغ من صلاته ورکب وأمرني 
بالرکوب وسار وسرت معه حتّی علا ذروة الطائف. فقال: هل تری شیئا؟ قلت: نعم آری 
کثیب رمل علیه بیت شعر یتوقّد البیت نورا 

فلمًا أن رأبته طابت نفسي, فقال لي: هناك الأمل والرجاءء ثمٌ قال: سر بنا يا أخي فسار 
وسرت بمسيره إلى أن انحدر من الذروة وسار في أسفله, فقال: انزل فها هنا يذل کل صعب 
ويخضع کل جبّارء ثم قال: خلّ عن زمام الناقة. قلت: فعلى من أخلفها؟ فقال: حرم 
القائم ا لا یدخله الا مؤمن ولا یخرج منه الا مومن. فخلیت من زمام راحلتي, وسار 


وسرت معه إلى أن دنا من باب الخباء. فسبقني بالد خول وآمرني أن آقف حتّی یخرج الین. 


در همین وقت دستور داد که از شتر پیاده شوم و گفت: پیاده شو و نماز شب بخوان. 
من هم پیاده شدم و نماز شب را اقامه کردم. بعد دستور به نماز وتر داد و من هم اقامه 
کردم واین توفیق نماز شب فایده‌ای بود که به برکت آن جوان نصیب من شد. آن‌گاه 
دستور به سجده [شکر ] و تعقیبات داد. بعد از اتمام نمازش سوار شد و به من دستور داد 
سوار شوم. با هم رفتیم تا این‌که به بلندی‌های طائف رسیدیم. جوان گفت: چیزی 
می‌بینی؟ گفتم: تب ریگی و بر فراز آن خیمه‌ای است که از آن خانه نور می‌تابد. وقتی که 
این صحنه را دیدم دلم آرام و قرار گرفت. جوان گفت: اینجا آرزو و امید توست و بعد 
گفت: با من بیا برادر! حرکت کردیم و از بلندی‌ها پایین آمدیم. گفت: از شتر پیاده شو» 
اینجا جایی است که هر سرکشی. خوار و ذلیل و هر دشواری و سختی» آسان و هر 
متکبری. فروتن و خاضع می‌شود. زمام و افسار ناقه را رها کن. گفتم: ناقه را به چه کسی 
بسپارم؟ گفت: اینجا حرم قائم 38 است. به اینجا فقط مؤمن داخل و خارج می‌شود. زمام 
ناقه را رها کردم با هم رفتیم به طرف خیمه تا این که به نزدیک درب خیمه رسیدیم. او 


جلوتر وارد شد و به من دستور داد که تا آمدنش همان جا بمانم. 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ess‏ رز 
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ثم قال لي: ادخل هتاك السلامة, فدخلت فاذا أنا به جالس قد اتشح ببرده واتئزر 
بأخری» وقد کسر بردته علی عانقه, وهو كأقحوانة آرجوان قد تكاثف عليها الندی. 
وأصابها ألم الهوی واذا هو كغصن بان أو قضيب ریحان, سمح سخی تقی نقی, ليس بالطويل 
الشامخ ولا بالقصير اللازق» بل مربوع القامة. مدوّر الهامة. صلت الجبين. ارج الحاشت 
آقنی الألف. سهل الخدّین, على خده الأيمن خال که فتات مسك علی رضراضة عنبر. 

فلتا أن رأيته بدأته بالسلام. فرد على أحسن ما سلمت عليهء وشافهنی وسألنی عن 
أهل العراق. فقلت سیّدی قد آلبسوا جلباب اللّ, وهم بين القوم أذلاء فقال لي: يا ابن 
المازیار لتملکونهم كما ملکوکم. وهو يومئذ أذلاء. فقلت سيّدي لقد بعد الوطن وطال 
المطلب. فقال: 


بعد جوان به من گفت: به سلامتی وارد شو [سلامتی در اینجاست ] و من هم داخل 
خیمه شدم. ديدم که آن حضرت نشسته و دو پارچه در بر داشت» یکی را روی شانه 
اندخته بود و دومی را به کمر بسته بود. یک طرف بردی را که به شانه مبارکش بسته بود 
برگردانیده و به دوشش انداخته بود حضرت مانند گل ارغوانی بود که شبنم روی آن 
نشسته بود ونسیم هوا آن را حرکت بدهد و در این حال امام مثل شاخه سرو و ساقه 
ریحان بود حضرت آقا و بخشنده و متقی بود قدش نه خیلی بلند بود نه کوتاهه بلکه 
قامت مبارک حضرت متوسط بود. سرمبارک حضرت گرد بود پیشانی‌اش بلند بود. 
ابروهایش کمانی بود و به هم پیوسته. بینی مبارک نازک و بلند بو سمت راست 
صورت. خالی داشت که گویا پار مشک روی صفحه عنبر چکیده باشد. تا حضرت را 
دیدم سلام کردم جوابی بهتر از سلام من مرحمت فرمودند و بعد مرا مورد خطاب قرار 
دادند واز احوالات اهل عراق از من پرسیدند. عرض کردم: آقای من! آن‌ها لباس ذلّت 


و خواری پوشیده‌اند و از ضعیف‌ترین و ذلیل‌ترین مردم هستند. حضرت به من 


تا ربا اس مش عهد الی أن لا جاور قوماً غضب الله علیهم (ولعنهم) ولهم 


الخزي الدنيا والآخرة ولهم عذاب آلیم. وأمرني أن لا سکن من الجبال الا وعرهاء ومن 


فقلت يا سیّدی متی یکون هذا الامر؟ 
والنجوم, فقلت متی یا ابن رسول الّه؟ فقال لي: في سنة کذا وکذا تخرج دابّة الأرض 


فرمودند: ای پسر مازیار! همان طور که آن‌ها بر شما مسلط هستند و حکومت می‌کنند شما 
هم بر آنان حکومت خواهید کرد و مسلط خواهید شد. آن روز آن‌ها ذلیل‌ترین خلایق 
هستند. عرض کردم: ای سیّد من! وطن دور است و مطلب [غیبت ] طولانی شده. 
حضرت فرمودند: ای پسر مازیار! پدرم امام حسن عسکری ا از من عهد و پیمان 
گرفته که با کسانی که خداوند متعال به آن‌ها غضب کرده همسایگی نکنم چون آن‌ها در 
دنیا و آخرت خوار و ذلیل خواهند شد و عذاب درناکی دارند. همچنین پدرم به من امر 
کرده که فقط در سخت‌ترین کوه‌هاء و در شهرهای خراب و فقیر ساکن شوم. به خدا 
سوگند که مولای شماامام عسکری به تقیّه عمل می‌کرد و مرا هم به آن مأمور کرده است؛ 
بنابراین من در تقيّه هستم. تا زمانی که اجازه قیام به من داده شود و حروج کنم. 
عرض کردم: وقت خروج و قیام شماکی خواهد بود؟ حضرت فرمودند: زمانی که بین شما 
وراه کعبه حائل شوند» وخورشید و ماه جمع شده و دور آن‌ها را ستارگان بگیرند. ! 
عرض کردم: در چه زمانی خواهد بود؟ فرمودند: در فلان سال» سالی که دابة الارض از 
۱. با توه به جمله بعدی خبر که در مورد دابة الارض می‌فرماید. ممکن است مقصود حضرت از خورشید وماء 


وستارگان وجود مقذس رسول خداعٌ وامیرالمزمنین واهل بیت اة باشد. بتابراین عبارت حضرت را بايد حمل به 


رجعت کرد و حضرت با این کلمات به رجعت آشاره فرموده‌اند. 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند VEE ets‏ 
ان ی ا ا ت 


(من) بين الصفا والمروة. ومعه عصا موسى وخاتم سلیمان, يسوق انس إلى المحشر. 

قال: فاقمت عنده أيّاماً وأذن لي بالخروج بعد أن استقصيت لنفسي وخرجت نحو 
رن » واه لقد سرت من مک إلى الكوفة ومعي غلام يخدمني فلم اأ ر الا خیراً وصّی ال 
ی کیان له شاه سای 

۳۳۹ وأخبرني جماعة, عن جعفر بن محمّد بن قولویه وغیره. عن محمّد بن یعقوب 
لکلينی, عن علی بن قیس, عن بعض جلاوزة السواد. 

قال: شهدت نیما آنا بش من برای وقد کسر باب الدار فخرج إليه وبیده طبرزین, 
فقال: ما تصنع في داري؟ 

قال (نسیم): ان جعفراً زعم أنآباك مضی ولا ولد له, فإن كانت دارك فقد انصرفت عنك. 


بین صفا و مروه خروج می‌کند. در حالی که عصای موسی و انگشتر سلیمان در نزد 
اوست و مردم رابه سمت محشر حرکت می‌دهد. 

چند روزی در محضر مبارک حضرت بودم و پس از آن که به منتهای آرزوی خودم رسیده 
بودم امام به من آذن خروج دادند. من هم برای رفتن به منزلم خارج شدم. به خدا 
قسم در مدتی که از مکه تا کوفه رفتم» در طول این مسیر غلامی همراه من بود و به من 
خدمت می‌کرد که فقط خير و خوشی دیدم. درود و سلام خدا بر محمد و آل محمد باد. 

٦‏ على بن قیس از یکی از مأموران عراق نقل می‌کند که گفت: من شاهد بودم 
که نسیم [غلام مخصوص جعفر کذاب یا معتمد عباسی ] در سامرا درب خانه‌ای را 
شکست» یک نفر از خانه بیرون آمد و در دستش طبرزین بود گفت: در خانه من چه 
می‌کنی؟ نسیم گفت: جعفر گمان کرده که پدر شما از دنیا رفته و فرزندی هم ندارد. اگر 


قال عليٌ بن قیس: فقدم علینا غلام من خدّام الدار فسألته عن هذا الخبر. فقال: من 
حدّثك بهذا؟ قلت: حدثنی بعض جلاوزة السواد. 

فقال لي: لا یکاد یخفی علی الاس شیء. 

۰ وهذا الاسناد. عن علي بن محمد. عن محمد بن (سماعیل بن موسی بن 
جعفر ا _وكان أسن شیخ من ولد رسول الله ل -قال: 

رنه بين المسجدین وهو غلام. 

١‏ -وبهذا الاسناد. عن خادم لإبراهيم بن عبدة النيسابوري قال: كنت واة فا مع 
إبراهیم علی الصفا فجاء غلام حتّی وقف علی إبراهیم وقبض علی کتاب مناسکه وحذثه بأشیاء. 

۲ م وبهذا الااسناد. جن إبراهيم بن إدریس قال: رأیته بعر مضي آبي محمد ا حین 


آیفع وقبّلت يديه و 


علی بن قیس گفته است: غلامی از خدام خانه نزد ما آمد. از او در مورداین ماجرا 
سؤال کردم گفت: چه کسی به تو خبر داده است؟ گفتم: یکی از مأموران حکومتی عراق. 
گفت: هیچ چیزی از مردم مخفی نمی‌ماند. 

۸ ۰ ۔ محمّد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر ا که پیرترین شخص در ميان 
اولاد رسول خداعٌ بود گفته: حضرت صاحب الزمان ا را در حالی که جوان نورسی 
بود« در دو مسجد [مکه و مدینه ] دیدم. 

٩‏ -خادم ابراهیم بن عبیده نیشابوری گفته: با ابراهیم» بالای کوه صفا ایستاده 
بودم که جوانی نزدیک آمد تا این‌که کنار ابراهیم ایستاد. کتاب مناسکش را گرفت وبا او 
صحبت‌هایی کرد. ۱ 

۰ -ابراهیم بن ادریس گفته: پس از شهادت ابومحمّد امام حسن 
عسکری ‏ ایشان را در حالی که نوجوان بود دیدم و دست و سرمبارکشان را بوسیدم. 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ۵ ۳۱۵۰/۵ 
الان ان ساسح 


۳ -وبهذا الاسناد. عن بي علی بن مطهّر قال: رآیته. ووصف قده. 

۳٤‏ -أحمد بن علی الرازيّ ا بي ذر أحمد بن ابي سورة -وهو محمد بن الحسن بن 
عبد الله التميمي وکان زیدیاً -قال: سمعت هذه الحكاية عن جماعة يروونها عن ابی رحمه 
اله أله خرج إلى الحير قال: فلا صرت إلى الحير إذا شاب حسن الوجه يصلي, مه ودع 
A ECE E‏ 

فقال لی: يا با سورة أَيْنَ تريّد؟ فقلت: الكوفة. فقال لی: مع مَنْ؟ قلت: مع التاس. قال لي: 
لا رید حن حَميعاً تَنْضِي؟ قلت: ومن معنا؟ فقال: يس بريد قغنا أحداً . قال: فمشينا ليلتنا 


فاذا نحن علی مقابر مسجد السهلة, فقال لی: هود مرك فان شنت فامْض. 


۱ ۳۳ -ابوعلی بن مطهر گفته: حضرت را زیارت کردم. و بعد قد مبارک امام را 
توصیف کرد. 

۲ -احمد بن علی رازی از ابوذر احمد بن ابی سوره-یعتن محمد بن حسن 
بن عبدالّه تمیمی که زیدی مذهب هم بود -نقل کرده که گفت: این حکایت را از تعدادی 
شنیدم که آن‌ها هم از پدرم روایت می‌کردند. که پدرم گفته است: من به سمت حير 
بیرون رفتم» وقتی که به آنجا رسیدم ناگهان جوانی را با صورتی زیبا دیدم که نماز 
می‌خواند. بعد از آنجا رفت و من هم رفتم وهر دو به طرف مشعر آمدیم. 

به من گفت: ای ابا سوره! کجا می‌روی؟ گفتم: کوفه. گفت: با چه کسی؟ گفتم: با مردم. 
گفت: نمی‌خواهی که ما با هم پرویم؟ گفتم: با چه کسی باشیم؟ گفت: نمی خواهیم کسی 
با ما باشد. پس با همدیگر شبانه رفتیم تا یکدفعه به قبرستان مسجد سهله رسیدیم. بعل 
به من گفت: 


اینجا نزدیک منزل توست. اگر می‌خواهی می‌توأنی بروی. 


نم قال لي: نهر ای ان الزراري عَلىَ بن یخی فَول ل: بُغطيك الما الَذِي ندب فقلت 
له: لا یدفعه الی. فقال لی: قل لَه بلاق آنه کذا وکذا دیناراً وگذا و گذا دزقماً وه في 
مزضع گذا و ذا وله کدا و کذا مُقطیَ. فقلت له: ومن آنت؟ قال: 

قلْث: فأن لم بل مني طولیت بل ل2؟ قفال: أ راك 

فال: فجفث ای ان الرّراري فلت لَه قَدَفْعَنىء فلت ل4: [لقلامات اي فال لي وف 
له:] قد قال لی ۳1 وُرالٌ. 

فقال: یش بعد هذا شَيْءٌ وفال: میم بهذا إلا له تعالی وفع ال المال. 

۵ موفی حدیث آخر عنه وزاد فیه: قال آپوسورة: فسألني الرجل عن حالي فأخبرته 


بعد گفت: نزد ابن زراری علی بن یحیی می‌روی و به او می‌گویی: مالی راکه در 
اختیار دارد به تو بدهد. گفتم: مال را به من نمی‌دهد. گفت: به او بگو: به این نشانی که 
فلان مقدار از آن مال دینار و فلان مقدار آن درهم است و در فلان جاست و آن را با فلان 
چیز پوشیده است. به ایشان گفتم: شما که هستید؟ گفت: من محمّد بن حسن هستم. 
گفتم: اگر این علامت را از من قبول نکرد و دلیلی طلب کرد چه؟ گفت: من پشت سرت هستم. 

به نزد ابی زراری رفتم و به او گفتم که مال را بدهد. اما حرفم را رد کرد و نداد. آن‌گاه 
علاماتی راکه آن جوان به من گفته بود به او گفتم و گفتم که او به من گفته که پشت سرتو هستم. 

ابن زراری گفت: بیشتر از این دیگر دلیل نمی‌خواهم. چرا که فقط خداوند از این 
مال اطلاع داشت و بعد مال را به من داد. 

۳ ۵ حدیث دیگری از ابی سوره هست که مفصل‌تر است و این جملات 
اضافه بر خبر قبلی است که ابی سوره گفته: آن جوان [صاحب الزمان ]در مورد 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند موه مشیم ۵۳۳ ۳۷۷۳۰۲ 
کار ای ارال لحارلل سس سس سس 


بضيقي وبعيلتي, فلم يزل يماشيني حتّی انتهينا إلى النواويس في السحر فجلسناء ثم حفر 
بيده فإذا الماء قد خرج فتوضا؛ ثم صلّی ثلاث عشرة رکعة. شم قال (لي): اسض إلى 
أبي الحسن على بن یحیی, فاقرأ 4 وقل له: بقول لك الرجل ادفع إلى أبي سورة من السبع 
مائة دینار التي مدفونة في موضع کذا وکذا مائة دینار. 
واّي مضیت من ساعتي إلى منزله فدّققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت قولي لابي 
الحسن: هذا أبوسورة. فسمعته یقول: ما لي ولابي سورةء ثم خرج إلى فیسلمت له 
وقصصت عليه الخبر, فدخل وأخرج إلى مائة دينار فقبضتها. 

فقال لي: صافحته؟ فقلت: نعم. فأخذ يدي فوضعها علی عینیه ومسح بها وجهه. 

قال أحمد بن علی: وقد روي هذا الخبر, عن محمد بن علي الجعفري وعبد اه بن 
الحسن بن بشر الخزّاز وغيرهماء وهو مشهور عندهم. 

همین ترتیب در حال راه رفتن بودیم که وقت سحر به نواویس رسیدیم و نشستیم» 
بعد با دست مبارکش زمین راگود کرد که یکدفعه از آنجا آب بیرون زد وضو گرفته؛ 
سیزده رکعت نماز خواند. بعد به من فرمود: برو نزد ابو الحسن علی بن بحیی» و به آو 
سلام برسان و بگو آن مرد گفته است: از آن هفتصد دینار که در فلان نقطه دفن کرده‌ای 
یکصد دینار را به ابی سوره بده. 

من همان ساعت به منزل علی بن یحیی رفتم و دق الباب کردم گفت: کیست؟ گفتم: 
به ابی الحسن بگوبید: ابو سوره است. من شنیدم که ابو الحسن می‌گفت: ابو سوره با من 
چکار دارد. بعد خارج شد. به او سلام کرده و خبرم را برایش گفتم. او هم رفت و یکصد 
دینار برایم آورد و من هم آن را گرفتم. 

اپوالحسن به من گفت: با او مصاحفه هم کردی؟ گفتم: بله. بعد دستم را گرفته و به 
چشمانش گذاشت و روی صورتش کشید. 

احمد بن علی گفته است: این خبر را از محمّد بن علی جعفری و عبدالله بن حسن 


بن بشر خزاز و دیگران هم نقل کرده‌اند و این خبر مشهور و معروف است. 


۱ وروی محمد بن یعقوب رفعه» عن الزهری قال: طلبت هذا الامر طلباً شاقَاحتی 
ذهب لي فيه مال صالح. فوقعت إلى العمری وخدمته ولزمته وسألته بعد ذلك عن صاحب 
مان فقال لي: ليس إلى ذلك وصول. فخضعت فقال لي: کر اا ر ات 
فاستقبلني ومعه شاب من آحسن الاس وجهاً وأطيبهم رائحة بهيئة التجارء وفي كمه شي ء 
كهيئة التجار. 

فلا نظرت إليه دنوت من العمري فأومأً إليء فعدلت إليه وسألته فأجابني عن کل ما 
آردت. نم مر لیدخل الدار -وکانت من الور التي لايكترث لها-فقال: العمری ان أردت أن 
تسال سل فائك لاتراه بعد ذاء فذهبت لسأّل فلم یسمع ودخل الدار, وماکلّمنی بأكثر من أن قال: 
ا ا و 


۶ -مزهری گفته: در طلب زیارت حضرت صاحب ۹ خیلی مشقّت 
و سختی کشیدم تا جایی که در این راه مال بسیار زیادی خرج کردم» تا این که به غمریَ 
[نایب خاص امام زمان 3#] رسیدم و به او خدمت کرده و ملازمش شدم. بعد از متی از 
ایشان درباره امام زمان سوال کردم؛ او به من گفت: نمی‌توان به محضر حضرت 
رسید. بار دوم تواضع و التماس کردم که عمری گفت: فردا صبح بیا. فردا صبح رفتم به 
استقبال آمد و همراه او جوانی بود که چهره بسیار زیبا و رایحه وبوی خوشی داشت که 
از همه خوشبوتر بوده و هیئت و ظاهر تجار را داشت و مثل تجار چیزی در آستینش بود. 

وقتی که او را دیدم به سمت عَمری رفتم. اما او با اشاره به من فهماند که به سمت 
جوان بروم. به طرف جوان برگشتم و هر چه خواستم پرسيديم او هم جوابم را داد. بعد 
حرکت کرد تا این‌که داخل خانه‌ای شود و آن خانه از جمله خانه‌هایی بود که به آن‌ها 
اعتنا نمی‌شد. عمری به من گفت: بعد از این ایشان را نخواهی دید. هرچه که می‌خواهی 


از ایشان بپرس. رفتم که از ایشان اموری را بپرسم اما حضرت اعتنا نکرد و داخل خانه 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ی 
لجرا کک ا ا سس 


لو هون من مر المشاء الی آن تشتبك النجُوم عون مون من أخرَ القداة الی آن 
تلقضی اللجُومٌ.وَدَعل الدار. 

۷ -حمد بن علی الرازي, عن محمد بن عليَء عن عبد اله بن محمد بن خاقان 
الدهقان. عن أبى سليمان داد بن غسان البحراني قال: قرأت على آبي سهل إسماعيل بن 
علي النوبختي [قال:]مولد محتد بن الحسن بن علي بن محد بن علي لضا بن موسی بن 

جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علیٌ بن الحسين بن علي بن آبي طالب صلوات الله علبهم أجمعين 
EN SS‏ 
أوصى النبى ٤ل‏ أنه قال: 


شد. فقط این را فرمودند: ملعون است ملعون است هر کس نماز مغرب ' را تأخیر 
بیندازد تا ستارگان آسمان مثل شبکه به هم بگذرند, معلون است ملعون است کسی که 
نماز صبح را تأخیر بیندازد تااین‌که ستارگان آسمان ناپدید شوند. حضرت پس از گفتن 
این کلمات وارد خانه شدند. 

۵ ۲۳۷ -ابوسلیمان داوود بن غسان بحرانی گفته: به ابوسهل اسماعیل 
بن علی‌نوبختی سلام کردم او به من گفت: ولادت [محم د] فرزند امام حسن عسکری 
فرزند امام هادی, فرزند امام جواد. فرزند امام رضاء فرزند امام کاظم. فرزند امام صادق 
فرزند امام باقر فرزند امام سجاد. فرزند امام حسین» فرزند امیرالممنین که سم 
و صلوات خداوند نثار آن‌ها باه در سامرا و سال ۲۵۶ هق اتفاق افتاد. نام مادرش صفیل 


و کنیه‌اش ابالقاسم است که پیامبر اکرم ل به این کنیه وصیّت کرده و فرمودند: 


۱. در متن عبارت «لفظ عشا» آمده که ممکن است در استنساخ و یا چاپ اشتباه شده باشد چرا که وقت مغرب از اول 
ان موه مش فیه اس تا سقوط شفق که با اشتباک نجوم و هم آمدن ستارگان که ستاره‌ها در آسمان پیدا شوند مساوی 


است. بنابراین اشتباک نجوم وقت عشا است و تأغیر مفرب تا آن وقت مراد حضرت است نه عشا: 


شمه کاشهي رنه يت لب اهدي وهو لح َو لمنتظر وه صاحب الرّمان 3 

قال إسماعيل ين عليّ: دخلت على أبي محقد الحسن بن علي في المرضة التي مات 
فیها وأنا غنده اذ قال لخادمه عقید -وکان ن الخادم آسود نويا قد خدم من قبله علی بن 
محمد وهو ربی الحسن كا -فقال [له]: 

يا عقي أل ِي ما۶ بتططکی. فَأَعْلّی هم جاعث به صقیلٌ الجار 

۱ 
الحسن فقو فت ركه من يده وقال امش 

اذل ابیت فك تری صَبباً ساجدا ابي به. 

قال وسیل فال وق دخا أتحرّى فإذا أنا بصبی ساجد رافع سبابته نحو الشماء 
فسلمت عليه فأوجز في صلاته فقلت: ان سيدي يأمرك بالخروج إليه. 
ج د ا رل سر 


اسم او مثل اسم من و کنیه اش کنیه من است» به مهدی ملقب شده است» او حجت 
خدا و منتظر و صاحب الزمان 39 است. 

اسماعیل می‌گوید: من در همان بیماری که منجر به شهادت ابی محمّد حسن بن علی 
عسکری نو شد در خدمتشان بودم که حضرت به خادمشان عقید که غلامی سیاه از 


و 
۳ 


غلامان شهر نوبه بود و قبلاً هم به امام هادی خدمت کرده و تربیت بافته دست امام 
حسن عسکری ی بود. فرمودند: مقداری آب مصطکی برایم بجوشان. 

عقید آب را جوشاند. بعد صفیل مادر امام زمان 38 آب را به خدمت حضرت آورد. 
وقتی که کاسه را به دست او داد و خواست ست آن را بیاشامد. دست مبارکش لرزید و کاسه به 
دندان حضرت خورد. آب را کنار گذاشت و به عقید فرمود: 

داخل خانه شو آنجا پسری را می‌بینی که در حال سجده است. او را بیاور. 

عقید گفت که وارد خانه شدم و خانه را گشتم, ناگهان بچه‌ای را ديدم که در سجده 
است وانگشت شهادت را به سمت آسمان بلند کرده بود. خدمت ایشان سلام کردم او 


هم نمازش را مختصر کرده و به اتمام رساند. عرض کردم: مولای من امر می‌فرمایند که شما 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ی جر رک وک ۳۸۱۲۰۵ 
a‏ 


آذا جاءت أمّه صفیل فأخذت بيده وأخرجته إلى آبیه الحصن ك 

قال أبوسهل: فلا مثل الصبی بين يديه سلّم وإذا هو در اللون وفي شعر رأسه ق طط 
مفلج الأسنان. فلا رآه الحسن 3 بکی وقال: 

و ی ی ي وَأحَد السَبیْ القدح اي 
بالتضطکی بيده نم حَرّلَ شفتیب نم فاه فما ره فال: یونی لِلصّلاةء قطَرَحَ في حجره 
مند ر ۰ له مدا : 


یز يا ّى فنت طاحب الرّطان» وَأَنْت المَهْدِى وَأنت مه الو على أرْضِه وَأنْتَ وَلدي 


بیرون بیایید. در همین حین مادرش صقیل آمد و دست ایشان را گرفته و به محضر 
پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری ا برد. 

ابوسهل می‌گوید: وقتی که طفل در پیش روی حضرت ایستاد و سلام کرد. ديدم که 
رنگش مانند در بود موهای سیاه و کوتاهی داشت و دندان‌های اک اوه چ 
و 

وقتی امام حسن عسکر ی ایشان را دید. گریه کرد و فرمودند: ای آقای ا 
من! من به سوی پروردگار می‌روم. به من آب بده و سیرابم کن. بعد پسر بچه [حضرت 
صاحب الزمانل3] کاسه جوشیده مصطکی را به دست گرفت ولب‌های مبارکش را 
حرکت داد و بعد آن را به ایشان خورانید. و پس از آنکه حضرت آب را میل کردند. 
فرمودند: برای نماز آمادهام کنید. دستمالی در آغوش ایشان پهن کردند و فرزندشان 
حضرت را وضو ذاده صورت و دست‌هایش را شسته و سرو پای حضرت را مسح کرد. 

امام حسن عسکری ا خطاب به او فرمودند: پسرم! بشارت باد بر تو که صاحب 


الزمان هستی, تو مهدی و حجّت خدا در زمینی» تو فرزند و وصی من هستی. من پدر نو 


ود دول الله و حاتم [الأؤصياء] لب َة الطاهرین وَبشر بك زشول ال 


وَسَمَاك و كناك بذلك عهد ES‏ 1 


ومات الحسن بن على من وقته صلوات الله عليهم آجمعین. 

۳۳۸ ت عن ا بي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: حدّئنی الحسين بن محمّد 
بن عامر الأشعري القمّي قال: حدّثني بغقوب بن یوسف الضرّاب الفشالي -في منصرفه من 
أصفهان -قال: حججت في سنة إحدى وثمانين ومانتین وکنت مع قوم مخالفین من هل بلدنا 


هستم وتو [مح م د] فرزند حسن, فرزند علی. فرزند محمد فرزند علی. فرزند 
موسی؛ فرزند جعفر, فرزند محمّد باقره فرزند علی, فرزند حسین. فرزند علی فرزند 
ابی طالب 94 هستی. 

رسول خداعله تو را متولد کرده است [تو از ذریه واولاد رسول خدا هستی] و تو 
خاتم اوصیا [و] خاتم ائمّه طاهرین هستی و حضرت رسول بشارت تو را داده و به اسم 
و کنیه تو را نامیده است. آنچه را که به تو گفتم عهدی است که پدرم از پدران طاهرینش 
E GG ERS E‏ ۱( 

امام حسن عسکر ی در همان وقت از دنیار رحلت فرمود. صلوات الله عليهم 
اجمعین. 

۹ / ۲۳۸ - حسین بن محمّد بن عامر اشعری قمی گفته است: یعقوب بن یوسف 
ضراب غشانی وقتی که از اصفهان بر می‌گشت. گفت: در سال ۲۸۱هق با جماعتی از 


اهل سنت شهرمان به حجٌ بیت الله مشرف شدم» وقتی که به مکه رسیدیم یکی از آن‌ها 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند رم ۳ ۱۳۱۳/۵ 
جا اى و ۰ سح 


فلا قدمنا مكة تقدَم بعضهم فاکتری لنا دار في زقاق بين سوق الليلء وهي دار خديجة له 
تسمّى دار الرضا لد وفيها عجوز سمراء فسأًلتها -لما وقفت على أنّها دار الرضا اما 
تکونین من أصحاب هذه الدار؟ ولم سقیت دار الرضا؟ فقالت: آنا من موالیهم وهذه دار 
الرضا علی بن موسی ل آسکنیها الحسن بن على :اي كنت من خدمه. 

فلا سمعت ذلك منها آنست بها وأسررت المر عن رفقائی السخالفین. فکنت ذا 
انصرفت من الطواف بالّیل آنام معهم في رواق فى الدار. ونغلق الباب ونلقی خلف لباب 
جر کی اکتا تفن اف الاب 

فراُیت غير ليلة ضوء السراج في الرواق الّذی کنا یف ها فو دال عل )و رایخ 
لباب قد انفتح ولااری أحداً فتحه من أهل الدار ورايت رجلا ربعة اسر الی الصفرة ما هو قلیل 


جوز 


جدا شد و جلوتر رفت و منزلی برایمان کرایه کرد. آن خانه سرراهی بوده که درمیان 
بازار معروف به سوق الیل بود. آن خانه خانه خحدیجه په و به دارالرضا ا نامیده شده 
بود پیرزن گندم گونی آنجا بود -وقتی که متوجّه شدم نام آن خانه دارالرضاست -از 
پیرزن پرسیدم: تو با صاحبان خانه چه نضبتی داری؟ و چرا این خانه را دارالرضا 
می‌گویند؟ پیرزن گفت: اینجا خانه علی بن موسی له است و من از دوستداران و محبّین 
ایشان هستم. امام حسن عسکری 4 در اینجا مرا سکونت داد. به دلیل ایین‌که از 
خدمت‌کاران ایشان بودم. 

وقتی که این جملات را از پیرزن شنیدم. خوشحال شدم. و این مسأله را از همراهان 
سنی خود مخفی کردم. برنامه من به این صورت بود که در شب‌ها وقتی که از طواف بر 
می‌گشتم با آن‌ها در ایوان آن خانه می‌خوابیدم و در خانه را می‌بستیم و سنگ بزرگی 
پشت در می‌گذاشتيم. در چند شب در رواقی که بودیم نور چراغی را می‌دیدم که شبیه 
روشنایی مشعل بود و ديدم که در خانه بدون اين‌که کسی آن را باز کند باز شد. مردی با 


قد متوسط و گندم‌گون و مایل به زردی را ديدم که لاغر اندام بود. 


الحم. في وجهه سجنادة عليه قمیصان وازار رقیق قد تقتعبه وفي رجله نعل طاق فصعد 
إلى الغرفة في الدار حيث كانت العجوز تسکن, وکانت تقول لنا: 

ان فى الغرفة ابنة لاتدع أحداً يصعد إليها. فكنت أرى الضوء الذي رأيته يضيء في 
الرّواق على الدرجة عند صعود الرجل إلى الغرفة التي يصعدهاء ثم أراه في الغرفة من غير 
أن ری السراج بعینه وکان الّذین معي یرون مثل ما آری فتوهموا أن يكون هذا الرجل 
یختلف إلى ابنة العجوز, وأن یکون قد تمتع بها فقالوا: 

هؤلاء العلويّة يرون المتعة. وهذا حرام لا یحل فيما زعموا وکا نراه یدخل ویخرج 
ونجيء إلى الباب وإذا الحجر على حاله الذي ترکناه وكنًا نغلق هذا الباب خوفاً على 
متاعناء وکا لانری أحداً یفتحه ولا یله والرجل يدخل ويخرج والحجر خلف الباب إلى 


وقت ننحیه ادا خرجنا. 


و در پیشانی‌اش نشانه سجده داشت. دو پیراهن و یک ردای نازک داشت که سرش را 
با آن پوشانده بود. در پایش کفش بود بدون جوراب و به غرفه و اطاقی که پیرزن در آن 
ساکن بود رفت. پیرزن قبلاً به من گفته بود که در آن غرفه دختری هست و تو کسی را 
نگذار که به آنجا برود. من وقتی آن روشنایی راکه در رواق و راهرو بود دیدم و نیز وقتی 
که مرد وارد غرفه شد در آنجا دیدم و کسانی که همراه من بودند هم همان روشنایی را 
دیدند وگمان کردند که این مرد به جهت دختر پیرزن رفت و آمد می‌کند و دختر را صیغه 
کرده است. آن‌ها گفتند: این‌ها طایفۀ علویه هستند و متعه یا ازدواج موقت را حلال 
می‌دیدیم که رفت و آمد می‌کرد. به در خانه که می‌رفتیم سنگ را در همان حالت خودش پشت 
در می دیدیم. در حالی که ما به خاطر ترس از اسباب و اثاثیه‌مان درب را محکم می‌بستیم. و در 
این مذت هیچ کس را نمی‌دیدیم که در را باز کند یا ببندد. در عین حال آن مرد وارد 
و خارج می‌شد. تا وقتی که ما برای خروج از خانه می‌رفتيم سنگ همچنان پشت درب بود. 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ns‏ تا هس 9 ۲۱۵ 
Û ra‏ سس ۰ سم تست سح 


فلا رأيت هذه الأسباب ضرب على قلبي ووقعت في قلبي فتنة فتلطفت السجوز 
وأحببت أن أقف على خبر الرجل, فقلت لها: يا فلانة إّي آحب أن أسألك وأفاوضك من 
غير حضور من معي فلا أقدر علیه فأنا أحبَ إذا رأيتني في الدار وحدي e‏ 
لأسألك عن أمرء فقالت لي مسرعة: وأنا أريد أن سر إليك شيئاً فلم يها لي ذلك من أجل 
نعف لت ما اروت ان ول 

فقالت: يقول لك -ولم تذکر آحداً-لاتخاشن أصحابك وشرکاءك ولا تلاحهم. فاتهم 
۳ ودارهم, فقلت لها: من یقول؟ فقالت: نا آقول. فلم أجسر لما دخل قلبي من الهيبة 

ن أراجعهاء فقلت أي أصحابي 7 تعنين؟ فظننت نها تعني رفقائی لین کانوا حجَاجاً معي 


وقتی که این مسائل را دیدم» شک به قلبم راه پیدا کرد و به وضع موجود مشکوک 
شدم. بنابراین با پیرزن ملاطفت کردم و دوست داشتم که از مردی که میم خبر به 
دست بیاورم. به پیرزن گفتم: ای فلانی! دلم می‌خواهد مسائلی را از تو پپرسم. بیآنکه 
رفقای من در جریان قرار بگیرند و دوستانم نباشند ولی این امر برای من ممکن نیست؛ 
دوست دارم وقتی که دیدی من در خانه تنها هستم به اتاق ما بیایی تا اين‌که مسأله‌ای را از 
تو پپرسم. او هم فوراً به من گفت: من قصد داشتم که رازی را برای تو بازگو کنم ام به خاطر 
کسانی که همراه تو بودند نتوانستم. گفتم: چه می‌خواستی بگویی؟ گفت: به تو می‌گوید 
-واسم کسی را نبرد با اصحاب و همراهانت و شریکانت درشتی و مخاصمه نکن و با 
آن‌ها مدارا کن چون که دشمنان تو هستند. گفتم: چه کسی این را می‌گوید؟ گفت: خودم 
می‌گویم. من دیگر جسارت نکرده و دوباره نپرسیدم. چرا که هيبت و عظمتی که در 
درون قلبم ایجاد شده بود مانع شد تا دوباره سال کنم. گفتم: کدام اصحاب و دوستانم را 


می‌گویی؟ گمان کردم که مقصود او یارانی هستند که با من به سفر حج آمده‌اند. گفت: 


قالت: شركاؤك لین في بلدك وفي الدار معك» وکان جری بيني وبين لین معي في الدار 
عنت في الڏين» فسعوا بي حتی هربت وا ستترت بذلك السبب فوقفت علی آنها عنت 
أولئك. فقلت لها: ما تکونین أنت من الرضا؟ 

فقالت: كنت خادمة للحسن بن على # فلمًا استیقنت ذلك قلت: لأسألنها عن 
الغائب 4 فقلت: بالله عليك رأيته بعینك, فقالت: يا أخي لم أره بعيني فإنّي خرجت وأختي 
حبلی وبشرنيالحسنبن علی 38 بای وف آرهفيآخر عمريوقللي+تکونن (کما کت لي 
وأنا اليوم منذ كذا بمصر اما قدّمت الان بکتابه ونفقة وجه بها ی على يدي رجل من 


کسانی که در شهر تو شریک بودند والآن هم در این خانه با تو هستند. بین من 
و همراهانم در سفر حجٌ بر سر مذهب و اعتقادات. اختلافی در گرفت و آن‌ها پشت سر 
من سخن چینی کردنده به همین دلیل فرار کرده و مخفی شدم و اینجا فهمیدم که منظور 
پیرزن از اصحاب همین اشخاص است. 

بعد از پیرزن پرسیدم: تو با امام رضا+ چه نسبتی داری؟ گفت: من خدمت‌کار امام 
حسن عسکری 3 بودم. وقتی یقین کردم که او از جمله دوستداران اهل بیت هه است؛ 
با خودم گفتم: از امام غائب 3 از او می‌پرسم. بنابراین گفتم: تو را به خدا قسم می‌دهم که 
به چشم خودت ایشان را دیده‌ای؟ گفت: ای برادر! من او را به چشم خودم ندیده‌ام, 
چون وقتی که از خانه امام حسن عسکری 1 بیرون آمدم. خواهرم حامله بود" اما امام 
حسن عسکری ا به من مژده داد که در آخر عمرم حضرت را می‌بینم و به من فرمودند: 
در نزد قائم 1 چنان خواهی بود که در نزد من هستی. 

قبلاً مدّتی در مصر بودم و الان به حجٌ و مکه آمده‌ام» آن هم به خاطر نامه و خرجی که 


سی دینار بود و حضرت توسط مردی از اهالی خراسان که نمی‌توانست به عربی 


۱. ممکن است منظور ایشان از خواهر. نرجس خاتون بوده به جهت این‌که هر دو کنیز بودند. 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند دیب هپس A‏ 
CNRS AEs E‏ _سصسصسححص حخت 


هل خراسان لا يفصح بالعربية. وهي لائون ديناراً وأمرني أن أحج سنتي هذه فخرجت 
رغبة مي في أن أراه. فوقع في قلبي ا الرجل الذي کنت آراه يدخل ویخرج هو هو. 

فأخذت عشرة دراهم صحاحاء فيها ستَّ رضويّة من ضرب الرضا 4# قد كنت خبأتها 
لألقبها في مقام إبراهيم 14# وکنت نذرت ونويت ذلك, فدفعتها لها وقلت في نفسي أدفعها 
إلى قوم من ولد فاطمة هة أفضل متا آلقیها في المقام وأعظم ثواباًء فقلت لها: 

ادفعي هذه الدراهم إلى من یستحقّها من ولد فاطمة یه وکان في نيتي أن الذي رايته هو 
الرجل. وإنّما تدفعها الیه. فأخذت الدراهم وصعدت وبقيت ساعة ثم نزلت, فقالت: يقول 
لك: ليس لنا فيها حقّ اجعلها فى الموضع الذي نویت, ولكن هذه الرضويّة خذ متا بدلها 
وألقها في الموضع الذي نویت, ففعلت وقلت في نفسي: الذي أمرت به عن الرجل. 


صحبت کند به من رسانده بو دند و [در نامه ]به من امر فرموده بو دند که امسال به حج 
مشرف می‌شوم و من هم از شدت اشتیاق زیارت حضرت از مصر خارج شدم. 

در همین حین به دلم افتاد که مردی را که می‌دیدم وارد و خارج می‌شود. همان 
حضرت است. ده درهم صحیح که شش عدد آن سکه ضرب شده به نام امام رضاا بود 
و نذر کرده بودم که آن‌ها را در مقام ابراهیم بیندازم و به همین منظور در هميان پنهان 
کرده بودم را به پیرزن دادم و با خودم گفتم که این پول‌ها را به فرزندان فاطمه نة دهد 
این درهم‌ها را به کسی از اولاد فاطمه نی که نبازمند و مستحق به آن باشد پرداخت کن. 
در نیتم این بود که پیرزن درهم‌ها را به همان مردی می دهد که من دیدهام. پیرزن درهم‌ها 
راگرفت و به طبقه بالا و اتاق خودش رفت و ساعتی بعد برگشت پایین و گفت: به تو 
می‌فرماید: ما حقی در این درهم‌ها نداریم آن‌ها را همان جایی که نیت کرده‌ای [مقام 
ابراهیم] قرار بده اما در مورد سکه رضویّه. بدلش را [به همان مقدار ] از ما بگیر بعد در 
آنجا که نیت داشتی بینداز. من هم عیناً همین کار راکردم و با خودم گفتم: آنچه که پیرزن 


م كان معي نسخة توقیع خرج إلى القاسم بن العلاء با ذربیجان فقلت لها: تعرضین هذه 
النسخة على إنسان قد رأى توقيعات الغائب. فقالت ناولني فإلّي أعرفهاء فأريتها اللسخة 
وظتثت آن المراة خسن آن را فقالت: لا يمكنني أن أقرأً في هذا المكان فصعدت الغرفة, 
نم آنزلته فقالت: صحیح وفي التوقیع آبشرکم یبشری ما بسرت په (یاه) وغیره. 

ثم قالت: یقول لك إذا صليت على نبیكت كيف تصلّي (علیه)؟ فقلت أقول: اللّهم صلَ 
غل متیر المع ربا رز غل ستو رال خد کأفضل ما صلیت وبارکت وترحمت 
على إبراهيم وآل إبراهيم نك حمید مجید. 

فقال: لا إذا صّیت عليهم فصل علبهم كلهم وستهم. فقلت: نعم, فلتا كانت من الغد نزلت 


بعد نسخه توقیع شریف صاحب الزمان 1 را که برای قاسم بن علاء در آذربایجان 
صادر شده بود و همراه من بود [به پیرزن داده و ]گفتم: این نسخه را به کسی که توقیعات 
حضرت را زیارت کرده نشان بده [تا صحت و سقم آن معلوم شود]. گفت: نسخه را به 
من بده من توقیع را می‌شناسم. نسخه را دید و من گمان می‌کردم که می‌تواند توقیع را 
بخواند. پس گفت: من در اینجا نمی‌توانم این نسخه را بخوانم. لذا به غرفه بالا رفته 
و سپس پایین آمد. گفت: توقیع صحیح است و عبارت آن نسخه این بود: به مزده‌ای شما 
را بشارت می‌دهم که تا به حال به کسی مد آن را نداده‌ام. 

پیرزن گفت: به تو می‌فرماید که اگر بخواهی که به پیامپر خدایٌ صلوات بفرستی 
چگونه می‌گویی؟ گفتم که می‌گویم: پروردگارا! بر محمّد و آل محمّد دورد فرست وبر 
محمد و آل محمّد تحیت ودرود خود را مبارک گردان. آن‌گونه که بهتر و بالاتر از صلوات 
و رحمت و برکاتی باشد که به ابراهیم و آل او دادی, خدایا تو پبندیده شده و بزرگی. 

[زن گفت که حضرت] فرمودند: نه» وقتی به ایشان صلوات می‌فرستی به همگی آل 
محمد صلوات بفرست ونام ایشان را بیاور. گفتم: بله. روز بعد پیرزن پایین آمد و دفتر 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند و ی 
اجار کدی ا ج ن ا ل ت 


ومعها دفتر صغير. فقالت: بقول لك: إذا صلّيت على النبيّ فصل عليه وعلى أوصيائه على 
هذه النسخة, فاخذتها وكنت أعمل بهاء ورأيت عدَّة ليال قد نزل من الغرفة وضوء السراج قائم. 
وکنت أفتح الباب وأخرج علی آثر الضوء وأنا آراه -أعني الضَوء_ولااری حداً حتّی 
یدخل المسجد. وأری جماعة من الرجال من بلدان شتّی يأتون باب هذه الدار. فبعضهم 
يدفعون إلى العجوز رقاعاً معهم. ورأيت العجوز قد دفعت إلبهم كذلك الرقاع فیکلمونها 
وتکلمهم ولاآفهم عنهم. ورأيت منهم في منصرفنا جماعة في طريقي إلى أن قدمت بغداد. 
نسخة الدفتر اذى خرج: 
بشم الله خفن الرحيم هل على مح مد الُزتلین؛ وخائم لین وحجَة 


سس سس سب 

کوچکی هم در دستش بود و گفت: به شما می‌فرماید: وقتی که بر پیامبر صلوات 
می‌فرستی, به ایشان و اوصیای بزرگوارش مطابق با این نسخه صلوات بفرست. من هم 
نسخه راگرفته و به آن عمل کردم. 

چند شب ایشان را دیدم که از غرفه پایین می‌آمد و آن روشنایی هم بود و من هم در را 
باز کرده و در پی روشنایی می‌رفتم» به گونه‌ای که روشنایی را می‌دیدم ولی کسی را 
نمی‌دیدم تا این‌که داخل مسجد می‌شد و می‌دیدم که تعداد زیادی از مردم از شهرهای 
مختلف به درب این خانه می‌آمدند. بعضی از آن‌ها رقعه‌ها و نامه‌هایی به پیرزن می‌دادند 
و می‌دیدم که پیرزن هم رقعه‌هایی به آن‌ها می‌داده با هم صحبت می‌کردند. ولی من 
کلمات آن‌ها را نمی‌فهمیدم تعدادی از آن‌ها را در وقت مراجعتم به بغداد در راه دیدم. 

«متن نسخه دفتری که از تاحیه حضرت صادر شده است» 
به نام خداوند بخشندة مهربان 


زب الملیین اجب في امئاق المططمی في الظلال, الب ین کل آقّهالتريء بن 
کل غیب. الْمُوْمَلُ لجا اجى لِسَفاعة ْمَْرّض اه دين ال 

مم شرف باه وعظم ماه وأفیخ حْجَتَهُ و وَازفغ دج جتهُ وأضیْ وه رَنیض وَجْهّه 
وَأعْطه الْقَضلَ وَالفَضِيلة وال رجَة وَالْوَسِية لَفيعة 7 مقاماً مَحْمُوداً قبط به اون 


وّالاخرون. 
ََلٍ علی یی الغژینین ووارث امین وقاد الم المُحَجَلِبنَ سید ید الزصیین وَحْجَة 
رَبَ العالیین. 


۳ 


وَصَلٍ عَلى لحََنبنعَلي إمام الْمُؤْمبينَ وَوارث المُرْسَلِينَ و ر رب العالَمِينَ. 

و ا که س تس 
و حجّت پروردگار عالمیان. و برگزید؛ عهد و پیمان خداوند. و اختیار 
شده در عالم ذرء پاک و پاکیزه از هر آفت. آرزوی نجات از مهالک دنیا 
و آخرت وامید شفاعت به اوست. و دين خدا به او سپرده شده است. 
خداوندا! بنیانش را شریف و برهان و دلیلش را بزرگ فرماء و حجتش را 
برخلایق واضح نماء و مرتبه‌اش را بلند کن» و نور او را بیفزا و چهره‌اش 
را سفید [و نورانی] فرماء و برتری و فضیلت به او عطا کن. درجه و وسیله 
او را رفیع نماء و روز قیامت او را با مقام پسندیده مبعوث فرما که اولین 
و آخرین به مقام و منزلت او غبطه بخورند. 

و درود ورحمت خود را بر آمیرمژمنان و وارث رسولان وامام و پیشوای 
پیشانی سفیدان روز قيامت و آقای وصیان و حجّت پروردگار عالمیان فرست. 
و درود ورحمت خود رابر حسن بن علی که امام مؤمنان و وارث 


رسولان و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ALLER‏ 
با .اد 


وضل على امین بن غلن مام الممنین وا المْزتلین وَحْجَة رَبَ العالهينَ 
َصَلٍ على عم بن سین إمام لین وارث المزتلین وَحجَة رب العالیین 
ول علی مُحَكَدِ ِن ی إمام امین ووارث امین وم رب العالیین 

وَصَلٍ على جَعْقر بن مُحَمٍَ امام امین ووارثِ المزتلین وَحُجَة رت العالیین 
ول على مُومی بن جَْفر امام زین وَوارثِ المزتلین وَحُجَةٍ رَبَ العالیین 


کل مه 


وَصَلَ علی علن بُ ُوسی امام موی رواب المزتلین وَحُجَة رب العالمین 
وصَلٍ على مُحَمَّه بن علي امام ری روا المُرْسَلِينَ وَحجٌة رَبَ العالهین 


وسلام و صلوات خود را برحسین بن علی» که امام ممنان, و وارث 
رسولان خدا و حجت پروردگار جهانیان است بفرست. 

ورحمت و صلوات خود را بر على بن حسین [امام سجاد ]؛ که امام 
مؤمنان» و وارث رسولان» و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 
ورحمت و صلوات خود را بر محمّد بن علی [امام باقر 4 که امام مزمنان؛ 
و وارث رسولان.و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 

ورحمت و صلوات خود را بر جعفر بن محمّد [امام صادق) که امام 
مزمنان» و وارث رسولان.و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 

و رحمت و صلوات خود را بر موسی بن جعفر [امام کاظم] که امام 
مؤمنان» و وارث رسولان.و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 

و رحمت و صلوات خود را بر علی بن موسی [آمام رضا) که امام مؤمنان. 
ووارث رسولان »و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. ‏ 

ورحمت و صلوات خود را بر محمد بن على [امام جواد] که امام 


مؤمنان. و وارث رسولان.و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 


وَصلٍ علی على بن مُحََّدٍ اما لین وَوارثِ المُرْسَلِينَ وَحُجَة رب العالیین 

ول عَلى الحَسَنٍ بن عَلي امام المُوْمِبِينَ وَوارث المُرْسَلِينَ وَحْجَة رت العالمین 

َصلٍ على ال الالح الهاي التهدي إمام امین وار امین وَحْجَة زب یی 

له صل على مُحَمّد هل يته ال 2 الهادین الَهدیین انعلماء الضادقین الأنرار 
الستّقین عم د دینك وَأرکان تزحید له وَنراجمة وَحْيك وَخججك علی خلفك وَخُلفائك 
في أرضكت الَذِينَ اختوتهم سك وَاصطفيتهم على عبادكٌ وا زتضتهم لدبيك وَحصَصَهم 
بعفر فك وله بکرامیك زغشیتهم برخمیك ورئیتهم يمك ریت بجکُمیت 


۳9 


ورحمت و صلوات خود را بر علی بن محمد [امام هادی] که امام 
مومنان. و وارث رسولان.و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 

ورحمت و صلوات خود را بر حسن بن علی [امام حسن عسکری]: که 
امام مؤمنان» و وارث رسولان.و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 
ورحمت و صلوات خود را بر خلف صالح که هدایت کننده و هدایت 
شده است. امام مؤمنان. و وارث رسولان, و حجّت پروردگار جهانیان فرست. 
خداوندا! رحمت و صلوات خود را بر محمد و اهل بیتش که پیشوایان 
هدایت‌گر و هدایت شده‌اند بفرست. آنان که عالمان راستگو, نیکوکاران 
پرهیزکار. ستون‌های دين توء و ارکان توحید تو و مترجمان وحی تو 
هستند. و حجت‌های تو برخلقت. و جانشینان تو در زمینت هستند. 
کسانی که ایشان را برای خودت اختیار کردی» و بر بندگانت آن‌هارا 
برگزیدی وبرای [ترویج و تبلیغ] دینت به آن‌ها راضی شدی, وبه 
معرفت و شناخت خودت مخصوصشان فرمودی, و به کرامت و بزرگواری 
خودت از آن‌ها تجلیل کردی و در رحمت گسترده‌ات ایشان راغرق 
کردی» و به نعمتت تربیتشان فرمودی. و به حکمتت به آن‌ها خوراک 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند AYE‏ 
اجان دای ج دا ا سس سس سس 


اهم ور ورقتنمز في تلکوبک وحففته پتلايکيك ورتم بتیك. 
الم صل لى محئ یر داْمةٌ َة لا بحیط بها الا أت ولا يَسَعها !ل 
عمك ولا بخصیها خد غ 


س ت 


له صل علی ول 1 بأثرَ الذاعي !| اليك یل یک وَححْتك 
8 خلت یبن اب 


ال انه لى ای وَأ ی ا 

ادي لحار ین 
[معنوی] دادی و ایشان را با نورت پوشاندی» و [ذکر ونامشان را]در 
ملکوت بلند مرتبه فرمودی» و ایشان را در حلقه‌ای از ملائکه‌ات فرار 
دادی, و به وسیله پیامبرت شرافت و بزرگی عنایت کردی. 
خداوندا! رحمت و صلواتی فراوان دائم و پاک را بر محمّد و آل محمّد 
فرست که کسی به جز تو به آن احاطه نداشته باشد, و دانشی جز علم تو به 
آن نرسد» و هیچ کسی غير از تو نتواند آن را بشمارد. 
خداوندا! صلوات و رحمت بر ولی خودت بفرست. او که سنتت را زنده 
می‌کند. و قائم به امر توست» و دعوت کننده به ولایت توست و بر صراط 
تو دلیل است» و حجّت تو بر خلقت, و خلیفه‌ات در زمینت. و گواه تو بر 
بندگانت می‌باشد. 
خداوندا! به نصرت و یاری [خود] او راعزیز وگرامی کن» و عمرش را 
طولانی» و زمین را به طول بقای او مزین فرما. 
حداوندا! او را از ظلم حسودان محافظت کن, واز شر حیله گران پناه ده 
وق صد وغرض ظلم ستمگران را از او دور کن و از دست جباران 
و مستکبران نجاتش فرما. 


سے و سوه رت E AS‏ کے 2 ۰ 
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٣ ۶ 


ختی يود دینک به علی يدبو عضا بیدا حالصا حلصا لامك فيه ولا نة مه ولا باطل 


الم ر بور وکل طلم َه یه بذعة هدم برت کل له وف هکل جار 
شید دز نار اهلك پعذیه کل جبار اجر که علی کل خکم رال لطا کل ملطان. 


خداوندا! در خصوص خود او. و اولادش. و شیعیانش. رعیت و خحاصان 
او و عموم منسوبان به او و دشمنان او و تمام اهل دنیا به آن حضرت 
چیزی را عطاکن که چشمش به آن روشن شده و موجب خشنودی 
و سرور او شود او را به بهترین آرزوهایش در دنیا و آخرت برسان که تو 
بر هر امری قادر و توانا هستی. 

خداوندا! آنچه را از دين تر از بین رفته به وسیله او تازه کن, و به وسیله 
ایشان آنچه را که از کتاب تو تبدیل شده زنده کن» و آنچه را از احکام 
و دستوراتت تغییر یافته آشکار و اصلاح کن تا این که دینت به سبب او 
تازه و خالص و پاک شده و هیچ شک و تردیدی در آن نباشد. و همچنین 
باطل و بدعت در آن نباشد. 

خداوندا! به وسیله نور او» هر ظلمت و تاریکی را نورانی فرماء و بنای هر 
بدعتی را به وسیله او از هم بپاش, و با عزت او هر ضلالت و گمراهی را از 
بین ببرء و به وسیله او هر جباری را در هم شکن» و هر آتش فتنه‌ای را با 
شمشیر او خاموش فرماء و با عدلش هر گردنکش متکبری را هلاک کن. 
وحکم او را بر هر حکم دیگری حاکم و غالب نماء و هر سلطان 
و فرمانروایی را در برابر سلطنت او خاضع و فروتن فرما. 


اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند E aA‏ | / ۴۹۵ 
لا ا سس سس سس سس سس سس سسح 
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ال اول کر تن ناو ويك کل من عادا وافکز بن كاده وال تن جَدحه 
واشتهان بره وتعی في اطفاء وه وَأراد اخماد ذکُره. 

للم صل على مَك الْمُططفى وَعَلِيّ الزتضی نضی فاطتة الرَهْراء وَالْحَسَنٍ الزٍضا 
ولحي اشضطمی وجي اه تصايع الج وأغلام لد ونر الى ور 
الوق وَالْحَبْلٍ امین ژالسّراط الُنتفيم وَصَلّ علی ولیک وولاة ده ولا ین وله 
رم في آغماره و ورذ في آجاهم ری فص ماهم ديا يا زک على کل ني قڍيز. 


خداوندا! هر کسی را که قصد آزار او را دارد خوار و ذلیل کن» همه کسانی 
را که با او دشمنی می‌کنند نابود فرماء و مکر کن بر هر کسی که بر عليه او 
حیله گری می‌کند. هر کسی که حقّ او را انکار می‌کند و امر ولایت او را 
سبک می‌شمارد. و برای خاموش کردن نورش تلاش می‌کند. و سعی در 
فراموش شدن ذکر و یادش می‌کند را بیچاره و مستأصل کن. 

خداوندا! بر محمّد مصطفی» و علی مرتضی, و فاطمه زهرا و حسن رضاء 
و حسین مصطفی و تمامی اوصیا و جانشنیان. درود و سلام و صلوات 
فرست. آنان که چراغ‌های تاریکی و نشانه‌های هدایت. و مناره‌های 
پرهیزکاری و ریسمان مستحکم و ناگستنی» و راه مستقیم هستند و بر 
ولی خحودت (امیرمومنان] و والیان عهد و پیمانت .و امامان از نسل او 
صلوات فرست. خدایا عمرهایشان را طولانی فرما و آن‌ها را به منتهای 


آرزویشان در دین و دنیا و آخرت برسان که تو بر هر چیزی توانایی. 


| فصل چهارم 


در معجزات صاحب الز مان در زمان غیت 


۴-فصل 

وأمّا ظهور المعجزات الدالّة على صحَة إمامته في زمان الغيبة فهي آکثر من أن تحصی غير 
نا نذکر طرفاً منها. 

۹ -أخبرنا جماعة. عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه» عن محمد بن یعقوب 
رفعه إلى محمد بن إبراهيم بن مهزیار قال: شككت عند مضی أبي محمد وكان اجتمع 
عند آبي مال جليل فحمله و ركب السفينة. و خرجت معه مشيعاً له فوعك وعكاً شديداً. 


فقال: يا بنی ردني (ردني) فهو فهو الموت واتّق اه ف هذا المال, وأوصی إل ومات. 


در مورد ظاهر شدن معجزاتی از حضرت ولی عصر اګ در زمان غیبت که دلالت بر 
صخت امامت ایشان دارد. اخبار بسیار زیادی است به حذی که قابل شمارش نیست 
و ما فقط تعدادی از آن‌ها را متذکر می‌شویم. 

در معجزات حضرت در زمان غیبت 

۱ محمد بن ابراهيم بن مهزیار گفته است: پس از شهادت امام حسن 
عسکری #! در خصوص امام پس از ایشان شک کردم از طرفی مال زیادی [که مربوط 
به امام بود] در نزد پدرم جمع شده بود. اموال را حمل کرده و سوار کشتی شد ومن 
هم برای بدرقه پدرم بیرون رفتم که ناگهان تب شدیدی بر پدرم عارض شد. به من 
گفت: پسرم مرا برگردان که این مریضی مرگ است و در مورد این مال تقوی پیشه کن. 


آن‌گاه به من وصیت فرموده و از دنیا رفتند. 


فقلت في نفسی: لم يكن أبي ليوصي بشیء غير صحیح, احمل هذا المال إلى العراق 
وأكتري داراً على الشط, ولاأخبر أحداً فان وضح لي شيء کوضوحه یم ابی محمد اا 
أنفذته وال تصدّقت به. 

فقدمت المراق واکتریت دارا علی الط ویقیت آیاما»‌فاذا آنا پرسول معه رة فیها: یا 
محمد معك کذا (وکذا) في جوف کذا وکذا حتّی قصٌ على جمیع ما معي متا لم أحط به 
علماًء فسلمت المال إلى الرسول و بقیت أيَاماً لایرفع بي رأس فاغتممت. 

فخرج الی: قذ أقّمناك مقام بيك فاخید ال 


۰ -ویهذا الاستاد. عن الحسن ین الفضّل بن بزید الیمانی فال: کتبت فی معنیین 


با خودم گفتم: پدرم وصیت به امر غیر صحیح نمی‌کند. لذا مال را برداشته به عراق 
می‌برم و در کنار شط فرات خانه‌ای کرایه می‌کنم. و احدی را هم از موضوع مطلع 
نمی‌کنم. اگر امر امامت برایم واضح و آشکار شد. همچنان که در ایام ابی محمد 
واضح شده بود اموال را به آن امام تقدیم می‌کنم. در غر این صورت همه مال را صدقه می‌دهم. 

به عراق آمدم. خانه‌ای در کنار شط کرایه کردم و چند روزی آنجا بودم. ناگهان پیکی 
آمد و نامه‌ای به همراهش بود که در آن نوشته بود: ای محمّد! فلان مبلغ مال نزد توست 
و فلان جا و مکان است. تا این‌که همه آن اموال را که با من بود حتی اموری را که من 
خودم نمی‌دانستم را برایم بیان کرده بود. لذا اموال را به پیک واگذار کردم. ولی چند 
روزی در آنجا ماندم. کسی هم به من سر نمی‌زد» به همین دلیل ناراحت و غمگین شدم 
تا این‌که توقیع شریف برایم آمد: ما تو را جانشین پدرت قرار دادیم پس شکر خدا را به 
جا بیاور. 

۴ ۰ -حسن بن فضل بن یزید یمانی گفته است: در دو مورد مطالبی را [محضر 


معجزات حضرت در زمان غیبت ...ی ۵ / ۵۰۱۱ 
سس سس سس سس سس تست سس هو سس تس س 


وأردت أن آکتب في الثالث وامتنعت منه مخافة آن یکره ذلك» فورد جواب المعنیین 
والثالث الَّذى طويته مفسراً. 

۱ -وبهذا الاسناد. عن بدر -غلام اخ ن ال قال ورت ا وان لا قرل 
بالامامة. أحبهم جملة إلى أن مات یزید بن عبد الملك, فأوصی ال في علته أن یدفع 
الشهری السمند وسیفه ومنطقته إلى مولاه فخفت إن لم ادفع الشهری إلى إذكوتكين نالني 
منه استخفاف. فقوّمت الدابّة والسيف والمنطقة بسبعمائة دينار في نفسي. ولم أطلع عليه 
أحدا. فإذا الكتاب قد ورد علی من العراق أن وجه السبعمائة دینار التی لنا قبلك من ثمن 
الشهری السمند والسيف والمنطقة. 


مورد پسند ایشان نباشد لذا از نوشتن آن امتناع ورزیدم. جواب حضرت در دو مورد 
اوّل و همچنین سومین مسأله که از نوشتنش خوداری کرده بودم با تفصیل و توضیح 
برایم آمد. 

۴ -م بدر -غلام احمد بن حسن -گفته است: وارد منطقه جبل شدم. اهالی آنجا 
را دوست می‌داشتم اما قائل به امامت نبودم. تا این که پزید بن عبدالملک از دنیا رفت. در 
بیماری که منجر به مرگش شد به من وصیّت کرد اسبش را با زین و شمشیر و شال 
کمرش [حمایل ]به دوستش کوتکین " برسانم. از طرفی هم ترسیدم که اگر اسب را به او 
ندهم به من اهانت کرده, مورد اذیت و آزار قرار دهد. بنابراین اسب و شمشیر و شال 
کمر را پیش خودم به هفتصد دینار قیمت گذاری کردم و احدی را هم از این موضوع 
مطلع نکرده بودم که نامه‌ای از عراق به دستم رسید به این مضمون که هفتصد دینار 


۱. کوتکین بن ساتکین ترک از سرداران و فرماندهان سپاه مهتدی عباس بود. (تاریخ طبری, ج .٩‏ ص ۳۶۵ 


دارالتراث بیروت). 


۲ وبهذا الاسناد. عن على عمّن حدّثه قال: ولد لي مولود فکتبت أستأذن في تطهیره 
(في) الیوم السابع. فورد لا تفعل, فمات الیوم السابع أو الثامن, ثم کتبت بمو ته فورد سیخلف 
ار وو شمه ات وه یم ا تسش رفاک فان 

۳ -وبهذا الاسناد. عن علي بن محمد عن ابي عقيل عیسی بن نصر قال: کتب علی بن 
زياد الصيمريٌ یلتمس کفناء فکتب إليه: اک تختاج له ] في ستة تمانین. 

فمات في سنة ثمانین. وبعث إليه بالکفن قبل موته. 


٤‏ محمّد بن یعقوب, عن على بن محمّد قال: خرج نهي عن زيارة مقابر قريش والحیر. 


6 .با استناد به سند روایت لی علی از کسی که برایش نقل کرده می‌گوید که 
گفت: فرزندی برایم متولد شد به حضرت نامه‌ای نوشتم و اجازه خواستم که بچه را در 
روز هفتم تطهیر و ختنه کنم. جواب آمد که این کار رانکن. بچه روز هفتم یا هشتم از دنب 
رفت» بعد نامه نوشتم که فرزندم مرده است. جواب آمد که به زودی خداوند فرزندی را 
جانشین او می‌فرماید. نامش را احمد بگذار و بعد از احمد را جعفر نام گذاری کن. 
و همان طور که فرموده بودند شد. 

۵ - ابوعقیل عیسی بن نصر گفته: علی بن زیاد صمیری [یاسیمری ] به محضر 
امام 4 نامه‌ای نوشت و کفن درخواست کرد. حضرت در جواب او مرقوم فرمودند: 
شما در سال هشتاد محتاج کفن خواهی شد. 

علی بن زیاد در همان سال هشتاد از دنیا رفت و پیش از مرگش نیز اماما برایش کفن 
فر ستاد. 

٩‏ على بن محمد گفته است: توقیعی از ناحیه مبارک حضرت صادر شد مبنی 
بر نهی از زیارت مقبره‌های قریش و حاثر مقس حسینی [که کاظمین -سامرا -کوفه 
وکربلا را زیارت نکنید ]. 


معجزات حضرت در زمان غیبت A‏ و ی CE EE‏ ها 


فلا كان بعد آشهر, دعا الوزیر الباقطانی فقال له: إلق بني الفرات والبرسیّین وقل لهم 
لا تزوروا مقابر قريش, فقد أمر الخليفة أن يتفقد کل من زار فیقبض علید. 

وأمّا ما ظهر من جهته ل من التوقیعات فکثيرة نذکر طرفاً منها: 

0 أخبرنی جماعة. عن أبي محمد التلعكبري, عن آحمد بن على الرازي عن 
الحسین بن علی القمّي قال: حدّئني محمد بن علي بن بنان الطلحي الابي, عن علي بن 
محمد بن عبدة الليسابوري قال: حدّثنی على بن إبراهيم الرازي قال: حدثني الشیخ 
الموثوق به بمدينة السلام قال: تشاجر ابن آبي غانم القزوینی وجماعة من الشيعة في 
الخلف, فذکر ابن آبي غانم أن آبامحتد لد مضی ولا خلف له مهم کتبوا فى ذلك كتاباً وأنفذوه 
إلى الناحية وأعلموه بما تشاجروا فيه فورد جواب کتابهم بخطّه عليه وعلی آبائه السلام: 


چند ماه از این ماجرا گذشت. وزير بغداد باقطانی را احضار کرده و گفت: به طایفه 
بنی فرات و اهل برس بگو که مقابر قریش را زیارت نکنند چون که خلیفه دستور داده که 
جست و جو کنند» هر کسی که آنجا را زیارت می‌کند دستگیر کنند. 

توقیعات وارده از حضرت صاحب الزمان 12 

۱ / -ع-علی بن ابراهیم رازی گفته است: شیخ مورد اعتمادی در بغداد گفت: 
ابن ابی غانم قزوینی و جمعی از شیعیان در مورد جانشین امام حسن عسکری 1# بحث 
و مشاجره می‌کردند. ابن ابی غانم مدعی شده بود که ابامحمّد امام عسکری ا از دنیا 
رفته و جانشینی هم برای ایشان نمانده است. لذا جماعت شیعه در این خصوص نامه‌ای 
را جهت تاخیه مقدسه حضرت صاحب نوشتند و ماله را به مخضر مبارک امام 3 


گزارش دادند. جواب نامه آن‌ها با خط مبارک حضرت به این ترتیب آمد: 


بشم الله لخن ریم غافاتا ال با کم من لضلّة والیتيوَوهَب ناکم رُوح الیقین 
أجازنا رین وء الب هي ازتياب جماقة نكم في لین وم لین 

اش وَالِْيرَة في ولاةأمورمم فما ذيك کم لا لاء وساعنا فیک لا فيناء لان الله معنا ولا 
فاق بنا الی غره والْحَنْ معنا فن بُوحشنا من قعَد غتا ول صنائغ رت والَْلن بند صنائئنا. 
با ها نا لک في انب ره ون وفي الْحَيْرَة تلعکه د؟ أ وما وم له سزربل. 


۳ 
۳ 


مول: هيا ها لین منوا وا الله و وا لول و رلي الأَمْرٍ منك 


به نام خداوند بخشندۀ مهربان 

خداوند تبارک و تعالی ماو شما را از گمراهی و فتنه‌های روزگار 
محافظت فرماید [و سربلندی کرامت کند] و به ما و شما روح یقین را 
مرحمت فرماید و از سختی و بدی روز قیامت. ما و شما را در پناهش 
قرار دهد. در مورد شک و تردید تعدادی از شما در امر دین. و آنچه از 
شک و سرگردانی در مورد والیان امر امامت به قلب آن‌ها وارد شده است 
اخباری به من رسیده و موجب ناراحتی و غم و اندوه ما شده آن هم برای 
شما نه برای خودمان. چرا که خداوند تبارک و تعالی با ماست و به غير 
حضرت حق هیچ نیازی نداریم. حقّ با ماست. پس از کسی که از ما 
دوری بجوید و با ما نیاید هرگز وحشتی نداریم. ما پرورش یافتگان 
پروردگارمان هسیتم و خلق خدا پرورش یافتگان ما هستند. 

ای مردم! برای شما چه اتفاقی افتاده است که در شک و تردید افتادید؟ 
و در حیرت و سرگردانی وارونه شده‌اید [راه برعکسی می‌روید]؟ آیا 
نشنیده‌اید که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! از خداوند و پیامبر و صاحبان امر از خودتان اطاعت کنید»؟۱ 


ود ۵۹. 


معجزات حضرت در زمان غیبت SS Nae‏ ای مت ی OO‏ 


و ما عم ما جاعث به الا متا َكُون و بُحدّتُ في نکم عَنِ الماضین والباقین 
ثم ید؟ آ وما رم کیت جعل الک عاق تون ها لام تون بها ین لد 
دم إلى أن ظَهَرَ الماضی د كلما غاب عم بدا عم واذا لحم طلغ نجُم؟ فلا فبضه 
یه تنم الله تعالی بطل دیته وفع اسب بيت وین له کلا ماکان ذلك ولا کون 
حتی وم الع ویر مر الله سبحاتة وه کارهُون. 


ود اْماضي 1 قضی تییدا ید على بلاج آبائه هلو ال بل زفینا وی 


آیا آثار و اخباری که در مورد امامان گذشته و آینده 29 برای شما آمده را 
نمی‌دانید؟ آیا ندیدید که خداوند چگونه برای شما پناهگاه‌هایی ایجاد 
فرمود تا به آن‌ها پناه برده و مأوی کنید؟ واز زمان آدم 3 تا امامی که 
گذشته است [یعنی امام حسن عسکری3#] علامت‌های ی گذاشت تا به 
واسطه آن‌ها هدایت بشوید؟ و هر وقت علم هدایتی غایب شده از دنیا 
رفت. علم دیگری ظاهر شد؟ و هرگاه ستاره‌ای تاریک شد ستاره دیگری 
طلوع کرد؟ آن‌گاه که خداوند تبارک و تعالی او را به جوار رحمت خود 
برد. شما خیال کر دید که خداوند دینش را باطل و اسباب و وسائط ارتباط 
بین خود و خلقش را قطع کرده است؟ هرگز این گونه نیست و تا قيامت 
هم این اتفاق نخواهد افتاد. و امر خداوند سبحان ظاهر می‌شود در حالی 
که آن‌ها [مرددین و شکاک‌ها] علاقه‌ای به این امر ندارد. 

تحقیقاً امام گذشته و قبلی [یعنی امام حسن عسکری ]بر همان 
روش‌پدران بزرگوارش و مانند ایشان 92 سعادتمندانه از دنیا رفته است؛ 
اما وصیّت و علم او و همچنین جانشین و کسی که جای او را پر می‌کند در 
مبان ماست. 


وَعلمهُ وَمَن هو خلفه من من هو ید مد لا بنازعنا مضه لا ظایم ولا یه دنا 
إلا جاجد کافن ولو لا أ أ هر اه تعالی لا ْلَب وَبره لا بر لا بعلن لظهَر کم ین حن 


ما تین مه عقولکه ویر رزیل شکوککې لِه ما شاء اله كان وَلِكلٍ أجلي کناب 
فاقوا الله وَسَلَمُوا نا وَردُوا رای فا الوضداژ کما کان من الإیرا ولا نحاولوا 
کشت مق نک و تیا ای ونر ی تما ال قد که بت 


یه 


عَلّی السَنَة الواضخة. 
ققذ صخت لک وال اي رغلیکز وؤ لا ما نڌنا ین مََبة حلاحک ووشتیگه 


هیچ کسی درباره جانشینی او با ما منازعه و مخالفت نمی‌کند به جز ستمگر 
گناه کار و غیر از ما کسی آن را اعا نمی‌کند مگر آن که منکر و کافر باشد. 
اگر نبود این‌که امر خدای متعال [هرگز] مغلوب نشده و رازش ظاهر 
و علنی نمی‌شود. حتماً در حقٌ ما اموری ظاهر می‌شد که عقل‌های شما 
روشن و شک شما از بین می‌رفت. لکن هر آنچه که خدا بخواهد همان 
می‌شود و برای هر اجل و سرآمدی, کتاب معینی است. 

پس تقوای الهی داشته باشید و تسلیم امر ما باشید. و در مسائل و امورتان 
به ما مراجعه کنید. ماهم وظیفه داریم که علم را به شما ارائه کنیم. چنان‌که 
وظیفه داریم به سمت علم و معنویت راهبری کنیم. برای آشکار شدن 
آنچه که بنابر مصلحتی بر شما مخفی شده است اصرار نکنید. و از مسیر 
راست و درست منحرف نشوید ومیل چپ روی پیدا نکنید. قصد 
و نیتتان را دوستی و محبّت ما بر مبنای سنّت روشن و آشکار رسول 
خدا قرار دهید. 

من شما را نصحیت کردم خداوند نیز بر من و شما شاهد و گواه است که 


اگر محبت و علاقه ما به صلاح و رحمت شما و شفقت و مهربانی به شما 


معجزات حضرت در زمان غیبت RES SEAS‏ ای 


الاشفاق عَلیْکُم لکنا عن مخاطیلکم فی شغل فیما قد انا به من مُنارَعَةٍ الظایم الل الضَالٍ 
المتتابع فى عه المُضادٍ هه الذاعی ما یش له الجاحد حَّ قن افترض ال طاعتةء الظَلّم الغاصب. 


0 وس رز ل ا 2 ب 0 ۳ 0 
ّفی ابتة سول الط لى أَشوة حَسَتَةُ وسيردي الْجاهِلُ رداعة عَمَلِهِ میم الکافر یمن 


وی ذلك والقایر على ما یا كان لنا وک ِا َحافظاً لام علی جَميع ال زصیاء 


نبود. به جای این‌که با شما ارتباط داشته باشیم [و نامه نگاری کنیم ] در 
آنچه که به آن امتحان شده‌اید. از منازعه با ستمگر شکم بار؛ گمراه که 
پیروی از سرکشی و ستمش می‌کند. و نسبت به پروردگارش گمراه است 
و چیزی را ادعا می‌کند که حقش نیست. و حق کسی را که خداوند 
اطاعتش را واجب نموده انکار کرده و ظالم و غاصب است." به کار 
خودمان مشغول می‌شدیم و شما را از گمراهی هدایت نمی‌کردیم. 

سيره و عمل یگانه دختر پاک رسول دای برای من الگو و اسوۀ نیکو 
و پسندیده‌ای است» و بدی عمل جاهل به زودی به خودش بر می‌گردد 
و هلاکش می‌کند. وکافر به زودی خواهد دانست که خانه آخرت [یعنی 
بهشت و رضوان الهی] برای کیست. 

خداوند تبارک و تعالی با رحمت واسعه‌اش ماو شمارا از هلاکت و بدی‌ها 
و آفات و مصیبت‌ها حفظ فرماید که او ولی این کار بوده و بر هر کاری که 


اراده فرماید قادر است» و به ما و شما ولایت دارد و حافظ ماو شماست. 


۱. از سیاق جملات این گونه بر می‌آید که مقصود حضرت. جعفر کذاب است. بنابراین ابن ابی غانم قزوینی از 


طر فداران حعفر کذاب بوده اننتت: 


لام امنب وَرَحمَة الو وت اه وی الل على مت ول تلم تلم 

1 -وبهذا الاسناد. عن آبی الحسین محمد بن جعفر الاسدی‌تل, عن سعد بن عبد ال 
الأشعري قال: حدّثناالشیخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري ك أله جاءه بعض 
أصحابنا يعلمه أن جعفر بن علی کتب إليه كتاباً يعرّفه فيه نفسه» ويعلمه أنه الم بعد أخيه. 
وان عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه وغير ذلك من العلوم کلها. 

قال احمد بن إسحاق: فلا قرأت الکتاب کتبت إلى صاحب الزمان ا وصيّرت کتاب 


ت ° 


بشم اله لخن لیم نت نت قاك له والکتاب الذي اَذَه 


سلام و رحمت و برکات خداوند بر تمامی اوصیا و اولیا و مؤمنین باده و صلی الله علی 
محمّد و آل محمّد وسلم تسليماً. 

۲۴ سعد بن عبدالله اشعری گفته است: شیخ راستگو احمد بن اسحاق بن سعد 
اشعری که خدا رحمتش کند. این حدیث راگفته که یکی از شیعیان نزد او آمده و اظهار 
داشته که جعفر کذاب برای وی نامه‌ای نوشته و در آن خودش را به عنوان امام معرفی 
کرده است» و به او فهمانده است که پس از برادرش قیم است» و به حلال و حرام علم 
داشته و آنچه که از علوم مورد نیاز است نزد او است و به همه آن‌ها عالم است. 

احمد بن اسحاق می‌گوید: وقتی آن فرد نامه را برایم قرائت کرد نامه‌ای به حضرت 
صاحب الزمان ل نوشتم و نامه جعفر را هم ضمیمه آن کردم. پس جواب حضرت در آن 
مورد صادر شد 

به نام خداوند بخشندۀ مهربان 
نامه تو به دستم رسید. خداوند به شما بقا و طول عمر کرامت کند 


و نامه‌ای را هم که درمیان آن گذارده بودی رسید البته با وجود اختلاف 


معجزات حضرت در زمان غیبت تک شام ۳ ۱ ۵۱ 


عفرفتی بجمیع ما َضَمَتةُ على اختلاف آلفاظه وََكَرر الَطاء فيه وَل له تزقفت على 
تقض ما وت عليه نالحد بو زب العالیین خندا لا شيك له على إخسانه ین وفضله 
لین ی الّ*-عزوجل. للَْق الا (نماماً وللباطل لا رَمُوقاً وَهُوَ شاد عَلَيّ مادکره وی 
موه وه ری هم ره زر 9 2 و رصن وه وه 2 وود ور 
کم بما قول إا اجْتمغنا لیزم لا رَیْبَ فيه وَيَسالنا عتا نخن فبه مختلفود؛ انه لم بجعل 


یصاحب الکتاب غلی کوب الیّه ولا ملك ولا على اح ین الق جییعاً إمامة ره 


e 5‏ = 7 3 
ولا طاعةٌ ولا ذمَه وَسَأبَنْ لکم جُنلهةُ تکتَفون بها ان شاء الله تعالی. 


1 2 4 


با هذا یَرحَمت ال از اله تعالى لم یل الق عبت ولا هتم دی بل هم مدره 


و اشتباه در الفاظ آن و تکرار خطاهایش به محتوای آن اطلاع کامل دارم. 
اگر مدیّرانه و متفکرانه به آن نگاه می‌کردی به بعضی از اموری که من 
رسیده‌ام می‌رسیدی و غلط‌های متعددش را پیدا می‌کردی. به هر حال: 

حمد وستایش مخصوص پروردگار عالمیان است که در احسان 
و فضلش نسبت به ما؛ شریکی ندارد. خداوند متعال ابا دارد که حق را 
تمام و کامل نکند. و باطل را محو و نابود نسازده او بر آنچه که ذکر می‌کنم 
شاهد است و به آنچه که می‌گویم ولی شماست. وقتی که همه ما را برای 
روزی که شکی در وقوع آن نیست جمع کرد و راجع به آنچه که در مورد 
آن اختلاف داریم از ما سژال می‌فرماید. تحقیقاً خداوند متعال. برای 
صاحب نامه [جعفر کذاب] نه بر کسی که به او نامه نوشته و نه بر تو و نه 
بر احدی از خلق. امامت واجب و حق اطاعت بر ذمه مردم قرار نداده 
است. و به زودی مطلبی را برایتان روشن می‌کنم که ان شاء الله شما را 
ای مرد! خدا رحمتت کند. حقیقتاً که خداوند تبارک و تعالی خلق را 


بیهوده نیافرید. و آن‌ها را بلاتکلیف رها نکرد. بلکه آن‌ها را با قدرت 


نصا 


جع لهم أشماعا وأْصا را وقلوبا ی یی ُبیَرینَ وَشنذرین 
رم بطاعیهوَیَزم عَنْ تغییته تفر هلر ین أثر الم دی ۾ وا 
فا وت میک تم وی نم هقی جخ هم علي 
وما تام ین ن الیل الظَاهرة والبراهین الباهرة والایات الغالبة: 

ینم من جَعل التاز له ردا وملاماً اد یلا ونم من له كليم وَجَعَل عصاه 


با ین مغ من آخیاالعزتن بان الله ویر لا که وال باذن ال 


قاهره‌اش خلق کرد و برای آن‌ها گوش‌هاء چشم‌ها: قلب‌ها و مغزها قرار 
داد. آن‌گاه انیا اوا 8# را به طرف مردم فرستاد تا ایشان را بشارت داده 
و بترسانند. انبیا هم مردم را به اطاعت خداوند امر کرده و از معصیت 
و نافرمانی نسبت به خداوند نهی نمودند و آنچه راکه در مورد خالق 
و دینشان نمی‌دانستند به آن‌ها بشناسانند. کتاب آسمانی بر آن‌ها نازل 
فرمود وبا فضل و بزرگواری‌اش فرشتگانی را بین آن‌ها و کسانی که 
برایشان مبعوث شده بودند. برانگیخت تا دلایل روشن و براهین آشکار 
و یات و نشانه‌های واضح و غالب را برایشان بیاورند. 

از جملة آن پیامبران کسی است که آتش را بر او سرد و سلامت کرده و او 
را به دوستی خود گرفت [یعنی حضرت ابراهیم ]و آن دیگری کسی 
است که خدا با او بی‌واسطه تکلّم فرمود و عصایش را اژدهای بزرگی 
قرار داد [یعنی حضرت موسی:#] و یکی از آن‌ها کسی است که به اذن 
خداوند مرده را زنده کرد جذامی و برصی را شفا می‌داد [یعنی حضرت 
عیسی بن مریم 1#] و پیامبر دیگر کسی است که خداوند سخن گفتن با 


معجزات حضرت در زمان غیبت alae eae‏ ی 


منم من عَلَمَه لَه عطق الط ون من کل شَيءِ نم بت محمد ا رَحمَة للعالمین ونم 
e‏ هة ارس الی الاس اة ور ین صذقه ما هر وین ین آباته 


وغلاماته ما یی 


۳۷ 
ور رس 


و بض ا خمیدا فققیدا سويد وَجَعَلَ ال [ین] بفده إلى آخبه وان عَیّه وَوَصِيهِ قوارثه 


علی بن آبي طالب د اتی الأَوْصِياءِ ین وه واجدا واحدآ خی بهم وتا ونم 


۳ 


۳1 


بهم نو رز وجعل تم تن ٳغوانهم ڌتيي هم بقل ین فوي آزحایه فز فوقاناً 


نا برف به لحجَة من المَحْجُوج والامام ین موم 


پرندگان را به او آموخت و فرمانروایی هر چیزی را به او داد [یعنی 
حضرت سلیمان3]. پس از این‌ها محمّد را که سلام و درود خداوند بر 
او و آلش باد. مبعوث فرمود و او را رحمت همه اهل عالم قرار داد. به 
واسطه او نعمتش را تمام کرد. و آمدن انبیا را ختم نمود و او را برای 
هدایت همه مردم فرستادء و از صدق و درستی ادعایش آنچه را خواست 
ظاهر کرد. و آیات و علامات صداقتش را روشن و مبیّن ساخت. 

پس خداوند روح مقس او را قبض فرمود؛ در حالی که حضرتش 
پسندیده» نعمتی از دست رفته و سعادتمند بود آن‌گاه امر ولایت 
وهدایت را پس از او در وجود برادن پسر عموء وصی و وارئش علی 
بن ابی طالب "3 قرار داد. و پس از او به اوصیای بعدی یکی پس از 
دیگری سپرد. دینش را به واسطه ایشان زنده کرد و نورش را به سبب 
آن‌ها تمام کرد. وبین ایشان و برادران و پسر عموها و نزدیکان و ذوی 
الارحامشان [فامیلشان] امتیازی روشن قرار داد که به واسطه آن حجّت 


E 


بان مهم ین لوب وَبَرَأهُمْ ین لیب وَطَهَرَهُمْ ین الانس رهم مِنَ لس وحم 
حزان علیه وَمْنتزدع که ومزضع بر وَأَبدَهُمْ الیل وَلَؤ لا ذلك لکان لاش على 
سواء وَلادعی مر الو عزوب کل آحد ما رف الحَقَّ مِنَ اباطل ولا العام ین الجاهِل. 

وق ادع هذا الْمبْطِل انشفتري على راذب بعا اذَعاهٌ قلا أذري باب 2 حاله یل زجاة 
اَن نع 3عواثه یه في دین الله؟ قو اللو ما غرف لا ین حرام ولا ی بََْطاء 
وضواب ام پلم؟ فما یمق ین باعل ولا مُخکماً ین متشابه ولا بغرف حَدّ الصّلاة 


به این‌که در برابر گناه و معصیت به ایشان مقام عصمت داد. و از عيوب 
کوچک و بزرگ دورشان کرده. از پلیدی و کثیفی پاک و طاهرشان ساخته, 
و آن‌ها را از لغزش پاکیزه کرده است. ایشان را خزانه‌دار علمش قرار داد 
حکمتش را در وجود آن‌ها به ودیعه گذارد؛ و آن‌ها را محل سر 
گردانید. و با دلایل و معجزات تأیبدشان فرمود. اگر غیر از این بود مردم 
نیز با ایشان مساوی بودند و هر کسی مذّعی ولایت امری می‌شد. و حقّ از 
باطل و عالم از جاهل شناخته نمی‌شد. 

تحقیقً این شخص که ادعایش باطل شده و به خداوند افترا زده است؛ 
ادعایی کرده که در آن دورغ گفته است. من نمی‌دانم او به چه حالت 
و دستاویزی امیدوار است که ادعایش را ثابت کند. آیا به وسیله فقه 
و علمش در امر دین خدا [می‌خواهد ثابت کند که امام است]؟ به خدا 
قسم که او حلال را از حرام تشخیص نمی‌دهد و فرق بین خطا و صواب 
را نمی‌داند. 

آیا به وسیله علمش می‌خواهد ثابت کند؟ در حالی که نه به حقّ علم دارد 
نه به باطل» آیات محکم را از آیات متشابه تشخیص نمی‌دهد. و حد نماز 


وحتی وقت آن را نمی‌داند. 


معجزات حضرت در زمان غیبت و 


أ 4 


ووفتهاء آم بورع؟ فال هيد على رکه الصّلاة القَرض آزتیین وما عم ذلك لطب 
السَعُوذة ول خبَره قد ذ تن یگ مایت زوف شنک عنطو و نار عطیانه له 
عتوبز_ مره یمه آم با ی2؟ فلیأت باه آم بحْجَة؟ قلیقنهاء آَم بلل؟ لیذ کزه. 

قال الل ۔عزوجل- في کنابه: «بشم اله الرَحْمْنِ الرْحیم حم تثریل الکثاب من اله اریز 
لیم ما ارات وَالأَرْضَ و ما بیدا إل باحق وجل مسَمّی ال 


۵۶ 


نوا عا انوا مفرضون * فُل أ 


ا 


©0 


Aor 
رایتم‎ 


شوقن کون و آوونی نا ان 


آبا به واسطه تقوایش ثابت می‌کند؟ و خداوند شاهد است که او چهل روز 
نماز واجبش را ترک کرد به خیال اين‌که با این عمل. شعبده باز شود 
شاید خبرش به شما هم رسیده باشد. و همچنین خبر ظروف مسکری که 
خود او کار گذاشته [شرب خمر می‌کرده] و آثار عصیان و طغیانش در 
برابر خداوند تبارک تعالی که مشهور و معروف است. 

آیا معجزه‌ای دارد؟ پس باید بیاورد. آیا حجّت و برهانی دارد؟ پس باید 
اقامه کند. آیا دلیلی دارد؟ پس باید بیان نماید. 

خداوند متعال در کتاب عزيزش قرآن کریم می‌فرماید: 

«به نام خداوند بخشنده مهربان» حم [حامیم ] فرستادن و نازل کردن این 
قرآن عظیم از جانب خداوند مقتدر و حکیم است. ما آسمان‌ها و زمین 
و آنچه بین آن‌هاست را جز به حق [و برای حکمت و مصلحت خلق ] 
و جز در وقت معیّن نيافریده‌ايم, ولی آنان که کافرند از هر چه پند 
و اندرزشان کنند و بیمشان می‌دهند روی می‌گردانند. بگو: جز خدا همه 


آن بت‌هایی که به خدایی می‌خوانید به من نشان دهید که آیا در زمین 


الأزضٍ أ لهم شرك في الشماوات اثثوني کناب ین بل هذا زار من عنم ان 
کت طادِقينَ ؛ * ون ال یشن او ين ون اله تن لاتشتچيب لَه إلى يوم الْقِيامَة 
رهم عَنْ دغائهم پم غافلون * و اذا خشر الّاس کاثوا هم أَغداء وکانوا بعبادتهم کافرین» 
قالتَّمس رل ال توفیقك ین هذاالظالم فا دكت لَك وَمتجنه ول غن آي ین كناب 
الله رها أو حَلاة فریضة ؛ ین خدودها وما يجب فیها لثم حالَهُ ومفدازه وَبَظهَرُ لت 
عراز وَنَْصانه وال خسیب. 


۶ ۵ r 


حفط الله الحَقَ على یه وق في متفه وق آبی اله عزوجل- أن َون لام فى 


چیزی آفریده‌اند؟ یا با خداوند در خلقت آسمان‌ها شریکند؟ از کتب 
آسمانی پیشین دلیلی برخدایی بت‌ها دارید؟ یا کمترین اثر و نشانه‌ای 
درستی عقیده شرک یافته‌اید؟ اگر راست می‌گویید برای من بیاورید. 
و کیست گمراه‌تر از آن که جز خدا کسی را پپرستد که هیچ در حوایج او تا 
قيامت اجابتش نکند. و از هر چه بخواندشان بی‌خبر باشند. و چون در 
قيامت. خلق مشحور شوند. آنجا معبودان باطل با مشرکان, دشمن 
محشور شده و از پرستش آن‌ها بیزارند.» ۱ 

بتابراین ن از خداوند متعال در برابر این ظالم [جعفر کذاب] طلب توفیق 
کن و آنچه راکه برای تو ذکر کردم بخواه و او را امتحان کن و مثلاًاز تفسیر 
آیه‌ای از کتاب خداء یا تعبین حدود نماز واجب و آنچه که در آن واجب 
است از او بپرس تا این‌که حال و اندازه علم او را بدانی و عیب وایراد 
و نقصانش برایت روشن شود و خداوند حساب او را می‌رسد. 

خداوند حق را بر اهلش حفظ می‌کند و آن را در محل و قرارگاهش مستقر 
می‌فرماید. و خداوند عروجل ابا دارد که امامت را ر پس از حسن و حسین یاه 


۱. سوره احقاف / آیه ۱ تا ۶ 


معجزات حضرت در زمان غیبت SRA ANS ak‏ و اک زر هه 


وین غد الْحَسَنِ والْخْتین ده واذا آذن ال نا في لو هر الحق واضمحلْ الباطل 
وَالْحَسرَ عَنكم وَإّى الله رب في الكفاية وَجَوبل الم واولا وحنبا الله ویفع او کیل 
وَصَلّی ال علی مُحَمّد وَآل مُحَمَّد. 

۷ -وأخبرنی جماعة» عن جعفر بن محمد بن قولویه وابي غالب الزراري 
(وغيرهما). عن محمد بن يعقوب الكليني» عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محقد بن 
عثمان العمرى# أن يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل آشکلت علی. فورد التوقیع 
تا ما لت عَته اة ال وبتك من آشر الْمُٽکر ين لي من هل نا وّيي عََناء قاعم أن 


زد E‏ ا ا 0 ےر مر و 0 ا 
یس ین الله -عزوجن وین آحد قرابة وَمَنْ آنکَرني فش مبّي وسبیله مبیل ابن نوح#ا. 


در دو برادر قرار دهد. زمانی که خداوند به ما در سخن گفتن اجازه دهد. 
حتّ ظاهر و باطل نابود می‌شود و این امر برای شما معلوم و ظاهر می‌گردد. 
وبه جهت [طلب ] کفایت و نیکویی و زیبایی صنع و خلقت وولایت به 
خداوند توجه می‌کنم و خدا هم برای ما کافی. و او بهترین وکیل است. 
سلام و صلوات خداوند برمحمّد و آل محمد باد. 

۳ -اسحاق بن بعقوب گفته است: از محمّد بن عثمان عمر ی درخواست کردم تا 
نامه‌ای را که در آن از مسائلی که مورد اشکالم بود سوال کرده بودم را [به حضرت حجت + ] 
برساند. پس توقیع شریف به خط مولی صاحب الزمان وارد شد -به این ترتیب -که: 

ما آنچه را که پیرامون اشخاص از اهل بیت ما و پسر عموهایی که منکر امامت من 
هستند. سوال کرده‌ای -خداوند تو را ارشاد کرده و ثابت قدم بفرماید -بدان که بین 
خداوند عروجل و احدی قرابت ونزدیکی و فامیلی وجود ندارد وکسی که منکر 


[ولایت و امامت ]من باشد. از ما نیست و راهش همان راه و روش پسر نوح 1 است. 


وا ا مبیل عَیّي حفر وولو فسبیل اخرة وف على ین و آله وعلیّه السلام, 
1۳ ما لقاع شب حرام ولا بأس باسّلماب. 
اقا فلکم فما لها إلا هروا قتن شاءقلیصل تن شاء قلیقطغ ما ناتا ال کنو ینا آتاگ 


و a‏ ت 


وم ظْهُود القَرَجٍ فانه ی الله -عزوجل کب افو 


۳۷ 


0 


وَأمَا قزل من عم آن ن الْحْسَينَ عة لم بقتل فْكُفَر وَتکُذِیب ضلال. 
تالا الوا ازجا يها إلى ژوا اي تی ٤ل E‏ 


واد عناق القثري رضي له عن أي ين قبل ا : ثقتی و کتابه کتابی. 


و اما راه و روش عمویم جعفر و فرزندانش, همان راه و روش برادران یو سف ل است. 

وما فقاع [آب جو مسکر)؛ نوشیدنش حرام است» ولی شربتی که از شلغم پخته 
می‌گیرند» اشکال ندارد. 

و اما اموال شما؛ ما آن‌ها را قبول نمی‌کنيم مگر این‌که خودتان پاک و طاهر شوید. پس 
هر کس خواست. [به وسیله پاک کردن مالش خودش را به ما] وصل می‌کند و هر کس که 
خواست قطع می‌کند, و آنچه راکه خداوند به ما عطا کرده بهتر از نی است که به شما داده است. 

وامّا ظهور فرج؛ تحقیقاً مربوط به خداوند عرُوجل است. کسانی که وقت ظهور 
و فرج را تعیین می‌کنند دروغگو هستند. 

و اما اعتقاد کسی که گمان می‌کند حسین ا کشته نشده؛ چنین کسی کافر است 
و دروغ گفته و در گمراهی است. 

و اما حوادئی که در آینده واقع می‌شوند؛ در آن‌ها [و برای پیدا کردن همدایت ] به روابان 
حدیث ما مراجعه کنید. چون آن‌ها حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر شما هستم. 

و اما محمّد بن عثمان عمری که خدا از او و پدرش راضی باشد؛ او مورد اعتماد من 


بوده و نامه‌اش نامه من انیت 


معجزات حضرت در زمان غیبت و ی LES‏ 3۱۷ 
اک ا ست 


وأا مه إن غلي ن هزيا لوازي فیطیح ال قله وَيُريل عله که 

وأا ما ونا به لا بول عندنا إلا لما طاب وه وم ل اة حرام 

ما مُحتّد ِنْ شاذانَ بن نعيم اه رل من شيعننا اهل لت 

وأا بوالخطاب مُحَمَدٌ بن (آبي) تب الأجتع افانه] ملعو و 
فلا ايش أَهْلَ مقالتهم وی مهم ټريءُ و آبائي ڪه هنهم برآءُ. 

أا تابون بأفوالنا قتن تخل نها شا له انا کل الییرا 


اما انش فقذ آبیخ یتنا وجعلوا من في ِل إلى وَفْتِ فت ظهُور ثرا لتطيبِ ولادهُم 
ولا تخت 


[ 


0 و ر او 2 
صحابه ملعونون. 


س و 


و امّا محمّد بن على بن مهزیار اهوازی؛ خداوند به زودی قلب او را اصلاح و شکش 
را از بین می‌برد. 

و اما اموالی را که به ما رسانیدی؛ مورد قبول ما نیست مگر آنچه راکه پاک و طاهر 
باشد و پول زن ترانه خوان [آوازه خوان] حرام است. 

و اما محمّد بن شاذان بن نعیم؛ او مردی از شیعیان ما اهل بیت است. 

ی 
همفکران آن‌ها مجالست نکن, من از آن‌ها بیزارم و پدرانم ی نیز از آن‌ها بری و بیزار 
بودند. 

اما کسانی که از اموال ما استفاده می‌کنند؛ اگر چیزی از آن را برای خودشان حلال 
بدانند و بخورند. آتش جهنم را خورده‌اند. 

وامّا حمس؛ تحقیقاً برای شیعیانمان مباح شده و [استفاده از آن] برای آن‌ها تا وقت 
ظهور و قیام ما حلال قرار داده شده است. به این دلیل که ولادتشان پاک باشد و خبیت 


نشوند [یعنی حلال زاده باشند. ] 


که ۵ ۶ 


دا قوم قد شکوا في وین الو علی ما وَصَلونا به َد لا تن اشتقال ولا اة آ: 
في لاناک 
ما له ما وَقَعَ ین لیب لاله -عزوج- قَول: جا یا لین مُوا لا تسوا عَنْ 
RG CE‏ ۾ هلم يکن اح ين باوث في نه ب عأ إطاغية 
ی یقح ین الطَواغِيتِ في غلقي. 
فاع في غييتي فكالإأيفاع باتني إذا عبا عن الأنصار اسحاب اي 
را آفل الأرض کما أن جوم مان ول السمآی فاغلقوا [أبوات] اس عا لا فیک 


زمانه اي خرج حین رم ولا 


اما ندامت و پشیمانی عده‌ای که در دين خدا شک کرده‌اند و این‌که آنچه رابه ما 
رسانده‌اند [در حقانیت ما مشکوک هستند]اگر آن‌ها می‌خواهند اقاله کنند. ما هم اقاله ' 
می‌کنيم و نیازی به صله افراد مردد نداریم. 

اما علّت آنچه که از غیبت واقع شده است؛ پس خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید از اموری که اگر برای شما ظاهر شود بدتان می‌آید سؤال 
نکنید.» " هیچ کدام از پدران من نبوده‌اند مگر این‌که در گر دنشان بیعت طاغوت زمانشان 
بوده است [به جهت این‌که ایشان مأمور به يّه بوده‌اند]. ولی من وقتی قیام کنم» بيعت 
هیچ یک از طواغیت به عهده‌ام نیست. 

و اما چگونگی استفاده و فیض بردن از وجودم در زمان غیبت. نظیر انتفاع و استفاده 
بردن از خورشید است زمانی که به وسیله ابرها از چشم‌ها غایب می‌شود. من امان اهل 
زمین هستم. همچنان که ستارگان, امان اهل آسمان هستند. پس درهای سال را از 


۱. اقاله عبارت است از این‌که در معامله‌ای و یا عقد لازمی. یک طرف تقاضا کند که معامله را به هم بزنند وطرف 
دیگر هم قبول نماید. کسی که تقاضا را مطرح کرده مستقیل و کسی که آن را قبول نموده مقیل است. اقاله در تمامی عقود 
لازم به جز نکاح و ضمانت. جریان دارد: ولی خود اقاله قابل فسخ نیست. بنابراین در صله هم جریان دارد. 

۲. سوره مائده / آیه ۱۰۱. 


معجزات حضرت در زمان غیبت ae‏ رمع ۱ ۶ 


مس 


لا توا علی ما قذ کیش وَأ وا العء بتفجیل الفَرَج ج فان ذيك فرجکُم والتلام عليك 
با اسحاق بِنَ َو وعلی من انب لهُدی. 

را ی عن أبي العباس آحمد بن عليّ بن نوح. عن 
أبى نصر هبة اله بن محمد الكاتب قال: حدثني أبوالحسن أحمد بن محقد بن تربك 
الرهاوي قال: حدثني آبوجعفر محمد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه أو قال 
آپوالحسن (علی بن) آحمد الدلال القی: قال: اختلف جماعة من الشيعة فى أن الله عزوجل- 
فوض إلى الأئمة ب أن یخلقوا أوبرزقوا؟ فقال: قوم هذا محال لا يجوز على الله تعالی. لان 
الأجسام لايقدر على خلقها غير اله .عتوبل وقال آخرون: بل الله تعالى أقدر الأثمة على 
ذلك وفوضه إلبهم فخاقوا ورزقوا وتنازعوا في ذلك تنازعاً شديدا. 

چیزی که سودی برای شما ندارد ببندید. و بر آنچه که موظف نیستید خود را به 
زحمت نیندازید. برای تعجیل در فرجم بسیار دعا کنید که همان فرج شماست. سلام بر 
تو ای اسحاق بن یعقوب و بر هر کسی که از هدایت تبعیت کند. 

٤‏ / ۸ محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه يا ابوالحسن على بن احمد 
دلالی قمی یکی از ای ین دو نفر گفته است: تعدادی از شیعیان درباره اینکه خداوند متعال 
حلق کردن و روزی دادن را به ائمّه تلا تفویض [و واگذار] کرده است یا نه» اختلاف 
کردند. 

عدّه‌ای گفتند: این امر محال است و بر خداوند متعال جایز نیست که این کار را انجام 
دهد» چون فقط خداوند می‌تواند اجسام را خلق کند و عذه‌ای هم گفتند: خود خداوند 
تعالی ائمّه را بر این کار قادر می‌فرماید و به ایشان تفویض می‌فرماید. لذا ایشان 
[به قدرت و اذن الهی] خلق می‌کنند و رزق می‌دهند. به هر حال اختلاف و نزاع بسیار 


شدیدی در این مورد به وجود آمد. 


فقال قائل: ما بالکم لا ترجعون إلى آبي جعفر محمد بن عثمان العمري فتسألونه عن 
ذلك فيوضح لكم الحقّ فیه. فإته الطريق إلى صاحب الأمر عجَل اله فرجه. فرضيت 
الجماعة بابي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله. فکتبوا المسألة وأنفذوها إليهء فخرج إليهم 
من جهته توفیع نسخته: 

«إن الله تعالی هر الذي حَلقَ الاسام ونم لزق لا یش بچشم ولا حال في چنمه 
لیس کمثله شَیء وه السَمِيعَ العَلَيم اما لیم بود انم اون الله تعالى فلق وتسألوتةُ 
يورق إيجاباً ساتم واعظاماً ََِهم». 

۹ -وبهذا الاسناد. عن آبي نصر هبة اله بن محمد بن بنت أ كلثوم بنت أبي جعفر 
العمري قال: حدّثني جماعة من بني نوبخت. منهم أبوالحسن بن كثير السوبختی إا 


در این میان کسی گفت: چرا به ابی جعفر محمّد بن عثمان عمری [نایب خاص 
حضرت ] مراجعه نمی‌کنید و در این باره از او سؤال نمی‌کنید؟ تا این‌که برایتان عقیدۀ 
حق را روشن کند. چون او طریق رسیدن به صاحب الامر -عجلاله فرجه است. 

همگی به مراجعه به ابی جعفر رضایت داده و دعوت او را اجابت کردند بنابراین 
مسأله را نوشته و برایش فرستادند. از ناحیه مقدسه برایشان توقیع خارج شد که به این 
ترتیب است: 

تحقیقاً خداوند تبارک و تعالی است که اجسام را خلق کرده و ارزاق را تقسیم کرده 
است؛ به جهت این‌که نه جسم است و نه در جسمی حلول کرده, چیزی شبیه او نیست 
و شنونده و داناست. و اما امامان 2 پس ایشان از خداوند مسألت می‌کنند و حق تعالی 
خلق می‌کند. و آن‌ها می‌خواهند و خداوند رزق می‌دهد. یعنی خداوند به خاطر بزرگی 
حق ایشان درخواستشان را اجابت می‌فرماید. 


۵ ۹ ابو نصر هبة الله بن محمّد نوه دختری ام کلثوم دختر ابی جعفر عمری 
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سور تسس سول[ بل اب سا ایس سا ی او ما ی بآ ۳ 
وحدنتني هم کلتوم بنت آبي‌جعفر محمد بن عثمان السمري بك آنه حمل إلى 
آبي [جعفر ]نك في وقت من الاوقات ما ینفذه إلى صاحب الا مر من قم ونواحيها. 

فلا وصل الرسول إلى بغداد ودخل إلى آبي جعفر وأوصل إليه ما دفع إليه وودعه وجاء 
لینصرف قال له آبوجعفر: قد بقي شيء مما استودعته فأین هو؟ فقال له الرجل: لم يبق شيء 
يا سيّدي في يدي إلا وقد سلمته. فقال له أبوجعفر: بلى قد بقي شيء فارجع إلي ما معك 
وفتشه وتذكر ما دفع إليك. 

فمضی الرجل. فبقي یا تدکر ویبحث ویفکر فلم یذکر شیاً ولا خبره من کان في 
جملته» فرجع إلى أبي جعفر فقال له: لم يبق شيء في يدي مقا سلّم لي (وقد حملته) إلى 


گفته: تعدادی از بنی نوبخت از جمله ابوالحسن بن کثیر نوبختی 4 حدیث را برای 
من‌نقل کرده‌اند و همچنین خود ام کلئوم هم حدیث را نقل کرده است: زمانی از شهر قم 
و نواحی آن, اموالی برای ابی جعفر# آورده شد تا این‌که به محضر مبارک حضرت 
صاحب الامر ا رسانده و تسلیم امام کند. پیک به بغداد رسید و اموال را به ابی جعفر 
رساند. وقتی که با او خداحافظی کرد و خواست به قم برگردد ابوجعفر به او گفت: 
چیزی از اموالی که به تو سپرده شده است باقی مانده و به من ندادی, آن چیز کجاست؟ 
فرستاده گفت: ای آقای من! هر چه که در دست من بود به شما سپردم و چیزی باقی 
نمانده است. ابو جعفر به او گفت: بلکه چیزی مانده است. برگرد و بار و بُنه‌ات را خوب 
بگرد. آنچه که به تو داده شده را پیدا می‌کنی. فرستاده رفت. چند روز از این ساجرا 
گذشت. در این مدت کاملاً فکر و جست و جو کرد ولی چیزی به یادش نیامد. و کسی 
هم از رفقا و همراهانش خبر خاصی به او ندادند. بنابراین به نزد ابی جعفر برگشت و به 


او گفت: در دست من چیزی نمانده هر چه که به من تسلیم شده بود به خدمت شما ارائه 


حضرتك. فقال له آبوجعفر: فإِلّه یقال: لك الثوبان السردانیان اللّذان دفعهما إليك فلان بن 
فلان ما فعلا؟ 

فقال له الرجل: ٍي واه يا سيّدي لقد نسیتهما حتّی ذهبا عن قلبي ولست آدري الان اين 
وضعتهماء فمضی الرجل, فلم يبق شيء كان معه إلا فتّشه وحله وسال من حمل إليه شيئاً 
من المتاع أن يفتّش ذلك فلم يقف لهما على خبرء فرجع إلى أبي جعفر (فأخبره). 

فقال له أبوجعفر: يقال لك إمض إلى فلان بن فلان القطان الذي حملت إليه العدلين القطن في دار 
لقطن, فافتق أحدهما وهو الذي عليه مكتوب كذا وكذا فإلَّهما في جانبه,فتحیّر الرجل ما 
احبر یه اوج ومضى لوجهه إلى الموضع. ففتق العدل الذي قال له: افنقه. فاذا الثوبان 
في جانبه قد اندسَا مع القطن فأخذهما وجاء (بهما) إلى أبي جعفر. فسلمهما إليه 


کردم. ابو جعفر گفت: چنین گفته می‌شود که دو طاقه پارچۀ سردانی که فلانی به تو 
داده است. نزد تو می‌باشد. آن‌ها چطور شدند؟ 

آن مرد گفت: بله. ای آقای من! به خدا قسم که آن‌ها را فراموش کرده و از خاطرم رفته 
بود والآن نمی‌دانم که آن‌ها را کجا گذاشته‌ام. مرد رفت و همه وسایلش را تفتیش کرد 
واز کسانی که چیزی به آن‌ها داده بود خواهش کرد که اموال و وسایل را جست وجو 
کنند, اما خبر از دو طاقه پارچه سردانی نشد. بعد برگشت و ماجرا را به اطلاع ابی جعفر 
رساند. ابی جعفر گفت: به تو گفته می‌شود که برو نزد فلان پنبه فروش که دو عدل پنبه 
برایش به انبار پنبه بردی. یکی از آن‌ها را که فلان نوشته روی آن است باز کن دو طاقه 
پارچه مورد بحث همانجا هستند. از اين‌که ابوجعفر از این مسأله اطلاع داشت و به او 
هم گفت. متحیّر ومتعجب شد و به آنجا که پنبه فروشی بود رفت و همان عدل پنبه‌ای 
را که ابوجعفر گفته بود باز کرد. و دید که دو پارچه لباس را در گوشه آن مخفی کرده بود. 
پارچه‌ها را به خدمت ابو جعفر آورده و به او تسلیم کرده و گفت: این دو پارچه را 
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وقال له: لقد نسیتهما لأني لما شددت المتاع بقياء فجعلتهما في جانب العدل لیکون ذلك 
أحفظ لهنا. 

وتحدّث الرجل بما راه وأخبره به أبو جعفر عن عجيب الأمر الذي لا يقف إليه نب أو 
إمام من قبل الله الذي يعلم السراثر وما تخفي الصدور. ولم يكن هذا الرجل یعرف أباجعفر 
وإنّما أنفذ على يده كما ينفذ التجّار إلى أصحابهم على يد من یثقون به, ولاكان معه تذكرة 
هاا 5 جعفر ولاکتاب. لا الأمر كان حاداً (جدأً) فى زمان المعتضد. والسيف يقطر 
دماً کما یقال. وکان سرا بين الخاص من أهل هذا الشأن وكان ما يحمل به إلى بي جعفر 
لايقف من يحمله على خبره ولا حاله وإنّما يقال: امض إلى موضع كذا وكذاء فسلّم ما معك 


فراموش کرده بودم به خاطر این‌که وقتی بارها را می‌بستم این‌ها باقی ماندند. لذا در 
کنار عدل پنبه گذاشتم تا محفوظ بمانند. 

بعد از این ماجرا مرد آنچه را که دید بود وابوجعفر به او اطلاع داده بود را برای 
دیگران نقل می‌کرد که این امر عجیبی است که فقط پیامبر و امام از جانب خداوند به آن 
آگاهی دارند که عالم به همه غیب‌هاست و به آنچه که در سینه‌ها مخفی شده است علم 
و آگاهی دارد. این درحالی است که این مرد قبلاً اباجعفر را نمی‌شناخت, و شناختش در 
این حد بود که توسط او اموالی را برای ابا جعفر فرستاده بودند. درست مثل تجار که به 
وسیله کسی که مورد اطمینان آن‌هاست اموالی را برای یکدیگر می‌فرستند. علاوه 
براین» نامه یا فهرست اموال را هم به او ندادند که به ابو جعفر بدهد. چراکه در زمان 
معتضد عباسی این کار بسیار خطرناک بود و چنانچه نقل شده از شمشیر عباسیان خون 
می‌چکید. و این‌گونه مسائل اسراری بود که نزد خاصان از اهل این مقام بود. و هرکس که 
اموالی را برای ابوجعفر می‌برد برحقیقت و کم و کیف آن اموال به طور دقیق مطلع نمی‌شد. 


فقط به او گفته می‌شد که این مال را به فلان نقطه ببر و به دست فلا شخص برسان بدون 


(من) غير أن يشعر بشيء ولایدفع إليه کتاب. لا یوقف على ما تحمله منه. 

۰ -وأخبرني جماعة. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین قال: آخبرنا علی بن 
آحمد بن موسی الدقاق ومحقد بن آحمد السناني والحسین بن إبراهيم بن أحمد بن هشام 
المؤدب» عن أبي الحسین محمد بن جعفر الأسدي الکوفی ك أله ورد عليه فیما ورد من 
جواب مسائله» عن محمّد بن عثمان العمری : 

أا ما لت غنه ین الصَلاة ِن طلوع لسن وعلة وبا »فمن کان کما بول التاش: 
لد سمش طلغ تين قرتي فیط وتفرب ين قزني شیطان. ما زغم اف اشطان تيء 
أَفْضَل من الصّلاةء فَصَلَها ارغ [َنْف] اسَیطان, 

۱ -[و]قال آبوجعفر بن بابویه في الخبر اي روي فیمن أفطر يوماً في شهر رمضان 
متعتداً أنْ عليه ثلاث كقارات: فاي أفتي به فیمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرم 


این‌که او را به جزئیات اموال آگاه کنند و یا نامه‌ای به او بدهند, تا ای ن که او به حقیقت 
آنچه که حمل می‌کند پی نبرد [که برای حضرت حجٌت 3 است ] 

این خبر از ابو الحسین محمد بن جعفر اسدی کوفی:# است که در جواب 
مسائلی که از محمّد بن عثمان عمری پرسیده بود می‌باشد و بخشی از جواب که وارد 
شده این بود: 

مق آنچه که در مورد نماز به هنگام طلوع و غروب خورشید پرسیده بودی؛ پس اگر 
همان طور که مردم می‌گویند باشد که خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع و غروب 
می‌کند» پس هیچ چیزی دماغ شیطان را به خاک نمی‌ماند که بالاتر و افضل از نماز باشد؛ 
لذا در آن اوقات نماز بخوان و دماغ او را به خاک مذلّت بمال. 

۷ -ابو جعفر ابن بابویه در خبری که روایت شده مبنی بر اين‌که اگر کسی در 
ماه مبارک رمضان عمداًافطار کند. هر سه کفاره ' بهعهدغ او هست و باید انجام دهد گفته است: 


۱ یعنی شصت روز روزه گرفتن و اطعام شصت مسکین وآزاد کردن یک بنده. 
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سل اب ا سس 


علیه, لوجود ذلك في روایات آبي الحسین الأسدي فیما ورد عليه من الشیخ أبي جعفر بن 
عثمان العمری خك. 

۲ -أخبرني جماعة. عن أبي محمد هارون عن آبيعلي محقد بن همامقالآبوعلي: وعلی 
خاتم آبي جعفر الشمان یل لا إله إلا لله الملك الحقّ المبین, فسألته عنه فقال: حدّئني 
آبومحتد يعني صاحب العسكر اء عن آبائه جه (آنهم) قالوا: كان لفاطمة به خاتم ا 
عقیق, فلتا حضرتها الوفاة دفعته إلى الحسن ا فلمّا حضرته الوفاة دفعه إلى الحسين #ة. 

قال الحسين ##: فاشتهیت أن آنقش عليه شيا فرأيت في النوم المسيح عيسى بن مریم 
علی نبینا وآله وعلیه‌السلام فقلت له: يا روح اله ما آنقش علی خاتمي هذا؟ قال: انقش 
عليه لا إله إل الله الملك الحق المبین, فإنه اول التوراة وأخر الانجیل. 


من بر اساس این‌که این مسأله در روایات ابی الحسین اسدی که توسط شیخ ابی جعفر 
[محمّد بن عثمان عمری از طرف حضرت حجت ۷] برایش وارد شده بود فتوی می‌دهم که هر 
سه کفاره در مورد کسی است که با جماع حرام یا غذای حرام افطار کر ده باشد. 

۸ -ابو علی محمّد بن همام می‌گوید: روی انگشتری ابی جعفر سمان 
[نایب دوم امام] نوشته شده بود: خدایی جز خداوند متعال که به حق مالک و سلطان 
آشکار و مقتدر عالم است؛ نیست. علّت این امر را از او پرسیدم. گفت: ابومحمّد امام 
حسن عسکری 1 از پدران بزرگوارش 24 نقل فرمودند که حضرت فاطمه له 
انگشتری داشتند که نگین آن عقیق بود زمانی که شهادت حضرت فرا رسید انگشتری 
را به حسن ا سپردند. وقتی که زمان شهادت ایشان رسید آن را به حسین 4# سپردند 
وامام حسین 18 فرمودند: دوست داشتم که چیزی روی آن بنویسم و نقشی ایجاد کنم 
که در خواب حضرت مسیح. عیسی بن مریم که بر پیامبر و آلش و مسیح سلام 
و صلوات باد را دیدم. به او گفتم: ای روح اله! روی این انگشتری چه چیزی را نقش 
کن کف این جمله رانقش کن «لا اله ال الله الملک الحقٌ المبین» که اولین جمله 


۳ -وأخبرنا جماعة. عن أبي محمد الحسن بن حمزة بن علی بن عبد لله بن محمد 
بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب ي قال: حدثنا علی بن 
محمد الكليني قال: کتب محمّد بن زياد الصيمري يسأل صاحب الرّمان عجل الله فرجه 
كفنا ينيشن بما يكون من نذه ورد نك تحتاج له سنة إحدى وثمانین فمات رحمه لا 
في [هذا] الوقت الذي حده وبعث إليه بالکفن قبل موته بشهر. 

6 -وأخبرني جماعة. عن أحمد بن محمد بن عیاش قال: : حدثني ابن مروان الکوفی 
قال: حدّئني ابن آبي سورة قال: كنت بالحاثر زائراً عشیّة عرفة فخرجت متوجهاً علی 
طریق الب فلا انتهیت [الی ] المسا: ة جلست إلبها مستریحا, نم قمت آمشي وذا رجل على 
ظهر الطری يق فقال لي: هل لك في الرفقه؟ فقلت: نعم فمشینا معا يحدئني وأحدّنه وسألني 
عن حالي. فاعلمته اني مضیّق لا شيء معي ولا في بدي, فالتفت ای فقال لي: 

إذا دخلت الکوفة فائت [دار ] آباطاهر الزراري فأقرع عليه بابه. فانه سیخرح اليك وفي 


۱۵۹۳/۹ -محمّد بن زیاد صیمری در نامه‌ای از حضرت صاحب الزمان ا برای 
تیمن و تبرک. کفنی درخواست کرد. جواب آمد: شما در سال هشتاد ویکم به کفن 
محتاج خواهی شد [محمٌّد بن زیاد] در همان سالی که حضرت فرموده بودند از دار دنبا 
رفت و یک ماه پیش از آن کفنی برای او رسید. 

۵۶/۰ -ابن ابی سوره گفته: در شب عرفه قبر مطهر حضرت سيد الشهدا ا را 
زیارت کردم بعد از بیرون آمدن از حرم به سمت بیابان به راه افتادم تا این که به آب راهی 
رسیدم؛ و در آنجا برای استراحت نشستم. سپس برخاستم که راه بیفتم. ناگهان مردی را 
سر راه دیدم» او به من گفت: آیا مایل به رفاقت و همراهی هستی؟ گفتم: بله. پس با هم 
همراه شدیم. مشغول صحبت شده و از حال و احوال من پرسید. من هم او را از 
تنگدستی و نداری و این‌که بسیار بی‌چیز هستم مطلع کردم. به من توجه کرده و گفت: 
وقتی وارد کوفه شدی به در خانه ابوطاهر زراری برو در را بزن, او در حالی از خانه 


۰ 
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معجزات حضرت در را .سس تحت 
يده دم الأضحبّة, فقل له: يقال لك اعط هذا الرجل الصرّة الدنانير التي عند رجل السريرء 
فتعجبت من هذاء ثم فارقني ومضی لوجهه لا أدري أين سلك. 

ودخلت الكوفة فقصدت [دار] آباطاهر محمد بن سلیمان الزراریٌ فقرعت [علیه] بابه 
كما قال لي وخرح ای وفي يده دم الأضحيّة فقلت له: يقال لك إعط هذا الرجل الصرة 
الدنانیر التي عند رجل السریر, فقال: سمعاً وطاعة ودخل فأخرج ال الصرة فسلمها إلى 
فأ خذتها وانضر فنت: 

۳۵ - وأخبرني ا عن آبي غالب آحمد بن محئد الزراری قال: حدئنی 
آبوعبد الله محقّد بن زيد بن مروان قال: حدّتني آبوعیسی محمد بن علي الجعفري 
وأبوالحسين محمد بن علی بن الرقام تال تا رة قال ابر غالب» وفدرایتایتا 


لأبي سورة وكان أبو سورة أحد مشايخ الزبديَة المذكورين. 


بیرون می‌آید که دستش آغشته به حون گو سفند قربانی است. به او بگو: به تو گفته‌اند 
که کیسۀ دیناری را که کنار پایه تخت هست به این مرد بده. از این جمله تعجب کردم 
بعد از من جدا شد و به سمتی رفت که نفهمیدم کجا بود. 

وارد کوفه شدم و به فصد منزل ابوطاهر محمّد بن سلیمان زراری رفتم» همان‌طور که 
آن مر د گفته بود در خانه او راکوبیدم ناگهان ديدم که بیرون آمد و دستش به حون گوشت 
قربانی آغشته بود به او گفتم: گفته‌اند کیسه دیناری را که در کنار پایۀ تخت توست به من 
بدهی, گفت: سمعاً و طاعة. رفت و کیسه را آورد و من هم آن را گرفته و برگشتم. 


۱۲۱ / ۵ ابو سوره" می‌گوید: به قصد درک روز عرفه به سمت قبر مطهر 


۱. ابرسوره از بزرگان و مشایخ زیدیه است. در سند خبر آمده که ابوغالب که راوی این خبر است گفته است من پسر 
ابو سوره را دیده‌ام ولی بعد می‌گوید قال ابو سوره. بتابراین ممکن است ابوغالب از پسر ابی‌سوره نقل کرده باشد و او از 


و 


قال أبوسورة: خرجت إلى قبر أبي عبد 182 أريد يوم عرفة فعرفت يوم عرفة. فلقا كان 
و ر م ر ت واا ار امن ایو ی 
سيفي, فابتدأ أيضاً من الحمد وختم قبلي أو ختمت قبله, فلا كان الغداة خرجنا جميعاً من 
باب الحاثر, فلا صرنا إلى شاطی الفرات قال لي الشاب: أنت تريد الكوفة فامض فمضيت 
طريق الفرات وأخذ الشاب طريق البت. 

قال أبوسورة: ثم نسفت على فراقه فاتبعته فقال لي: تعال فجثنا جميعاً إلى أصل حصن 
المستاة فنمنا جميعاً وانتبهنا فإذا نحن على العوفي على جبل الخندق فقال لي: أنت مضیق 
وعليك عیال. فامض إلى أبي طاهر الزراري فیخرج إليك من منزله وفي يده لدم من 
الأضحيّة فقل له: شاب من صفته كذا يقول: لك صرّة فیها عشرون ديناراً جاءك بها بعض 
إخوانك فخذها منه. 
یج ج ا ا سے ا مس جع مات رت 

ابا عبدالله 1 رفتم و عرفه را هم در آنجا بودم وقتی که عشا شد مشغول نماز شدم. 
قیام کردم و شروع به قرائت سوره حمد نمودم» در همین حین جوان خوش‌رویی را 
ديدم که جبّه سفیدی پوشیده بود. او هم با سوره حمد نمازش را شروع کرد. نمازمان را 
تمام کردیم» پا من زودتر تمام کردم یا اوه صبح که شد همگی از درب حاثر [حرم حسینی ] 
بیرون آمدیم» وقتی که به کنار نهر فرات رسیدیم» همان جوان خطاب به من گفت: تو قصد 
داری که به کوفه بروی» پس برو. من هم از راه فرات رفتم و او هم از راه بیابان. 

بعد از مفارقت از آن جوان, متأسف و ناراحت شدم [که چرا از او جدا شدهام] 
بنابراین پشت سر او رفتم» به من گفت: بیا. پس با هم به راه افتاديم تا رسیدیم به پای 
قلعة مسناة همان جا خوابيدیم وفتی که از خواب بیدار شدیم ناگهان دیدم که بالای 
عوفی و بالاتر از کوه خندق هستیم جوان به من گفت: تو عیال‌وار و در مضیقه هستیء 
پس برو پیش ابی طاهر زراری» [وقتی که در بزنی ] او از منزل با حالتی که خون قربانی بر 
دست اوست بیرون می‌آید. وقتی آمد به او بگو: جوانی بااین اوصاف به شمامی‌گوید: کیسه‌ای 
که در آن بیست دینار است که یکی از برادران دینی برایت آورده بده آن کیسه رااز او بگیر. 
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ال ابن فضت ای آيي طاهر [ین] الزراري كما قال الشاب ووصفته له فقال: 
الحمد لله ورأيته» فدخل وأخرج ال الصوّة الدنانیر فدفعها ی وانصرفت. 

قال آبوعبد له محقّد بن زید بن مروان -وهو ايشا من آحد مشایخ الریدية-حدائت 
بهذا الحدیث آباالحسن محمد بن عبید اله العلوي ونحن نزول بأرض اله فقال: هذا حق 
جاءنی رجل شاب فتوسمت في وجهه سمة فانصرف الاس کلّهم, وقلت له: من آنت؟ 

فقال: أنا رسول الخلف## إلى بعض إخوانه ببغداد فقلت له: معك راحلة فقال: نعم فى 
دار الطلحیّین, فقلت له: قم فجی بها ووجهت معه غلاماً فأحضر راحلته وأقام عندي یومه 
ذلك وأکل من طعامي وحدئني بکثیر من سرّي وضميري, قال: فقلت له على أي طریق 
تأخذ؟ قال: آنزل إلى هذه النجفة ثم آتي وادي الرملة. ثم آتي الفسطاط (واتبع الراحلة) 
فأرکب إلى الخلف ا إلى المغرب. 


به طرف ابوطاهر بن زراری رفتم و همانی را که جوان گفته بود. برایش گفتم و ماجرا 
را توضیح دادم. ابوطاهر گفت: الحمد له. داخل منزل شد ووقتی خارج شد کیسه 
دینارها را آورد و به من داد و رفتم. 

ابو عبدالله محمّد بن زید بن مروان که او نیز یکی از بزرگان زیدیه است گفته: وقتی که 
در زمین «مُر» فرود آمده بودیم این حدیث را برای اپوالحسن بن عبیدالله علوی نقل 
کردم واو گفت: این حدیث حقّ است. [بعد از آن گفت که] مرد جوانی پیش من آمد. با 
دقت تمام به صورتش نگاه کردم مردم که برگشتند. من به او گفتم: شما کی هستید؟ 
گفت: فرستاده خلف 3 به سوی بعضی برادران حضرت در بغداد هستم. گفتم: ایا بار 
وی کاک کته یل وکل این اسف کم بل رالات وا یاون جوان 
برخاست که برود. همراهش غلامی را روانه کردم تا این‌که اثائیه جوان را آوردند. آن 
روز جوان نزد من ماند واز غذای ما خورد و بسیاری از اسرار را به من خبر داد. به او 
گفتم: از کدام راه می‌روی؟ گفت: به طرف نجف می‌روم و از آنجا به رمله وبعد به فسطاط 


می‌روم. پس از آن برای رسیدن به محضر مبارک حضرت سوارشده و به سمت معرب می‌رو/: 


قال آبوالحسن محمد بن عبید الله: فلا کان من الغد رکب راحلته ورکبت سعه حستی 
صرنا إلى قنطرة دار صالح فعبر الخندق وحده وآنا راه حتّی نزل النجف وغاب, عن عيني. 
قال آبوعبد الله محمد بن زید: فحدّئت أبابكر محمد بن آبي دارم اليمامي -وهو (من) 
آحد مشايخ الحشويّة ‏ بهذين الحديثين فقال: هذا حق جاءني منذ سنیّات ابن أخت 
أبي بكر [بن]النخالي العطًار سوهو صوفی يصحب الصوفية -فقلت من أنت وأين کنت؟ فقاللي: نا 


صبح که شد جوان سوار شترش شد و من هم با او سوار شدم تا این که به پل دارصالح 
رسیدیم» او به تنهایی از خندق عبور کرد. من او را می‌دیدم تا این‌که به نجف رفت و بعد 
از چشمم پنهان شد. 

ابو عبدالله محمد بن زید گفته: این دو حدیث را به ابا بکر محمّد بن ابی دارم یمامی 
که یکی از بزرگان طایفه حشویه " بود. گفتم. او گفت: این دو حدیث حقّ است. بعد از آن 
گفت: چند سال پیش خواهر زاد؛ُ ابی بکر بن نخالی عطار که صوفی بوده و با طایفه 


صوفیه مصاحبت و معاشرت داشت. پیش من آمد. گفتم: شما که هستی و از کجا آمدی؟ 


۱. این کلمه به دو صورت خوانده می‌شود «حشویه» و «خشویه»؛ حشویه به عدهای از اهل حدیث اطلاق شده است که 
گرایش به تشبیه و تجسیم پیدا کرده‌اند. وجه تسمیه این سه وجه دارد. 

الف) چون معتقد به تحسیم بودند. زیرا جسم. محشو [توپر ] است. 

ب) منسوب به حشاء به معنای حاشیه وکنار مجلس. چون آنان در مجلس درس حسن بصری حاضر می‌شدند 
وسخنان نادرست می‌گفتند. او هم دستور داد آن‌ها را در حاشیه مجلس جا دهند. 

ج( آنان در نقل حدیث هیچ ضابطه‌ای را شرط نمی‌دانستند و در نتیجه مطالب نادرست را وارد احادیث اسلامی کردند. 
و حشو به معنی کلام زائد است. 

حشویه آشکارا قائل به تشبیه شده و برای خداوند اعضا. ابعاض -نزول و صعود. حرکت وانتقال مدعی شدهاند. گذشته 
از این. روایات بی‌اساس را به پیامبر اکرم مر نسبت داد‌اند که اکثر این روایات از يهود اقتباس شده است ودرباره قرآن 


بر این عقیده‌اند که حتی حروف واصوات آن نیز قدیم والهی‌اند. 
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مسافر (منذ) سبع عشرة سنة. فقلت له: فاي شیء آعجب ما رأیت؟ فقال: نزلت في 
الإسكندريّة في خان ینزله الغرباء. وکان في وسط الخان مسجد يصلّي فيه أهل الخان وله 
إمام وکان شاب يخرج من بيت له (أو) غرفة فيصلي خلف الإمام ویرجع من وقته إلى بيته 
ولايلبث مع الجماعة. 

قال: فقلت: -لما طال ذلك علی ورأیت منظره شاب نظیف علیه عباء - اا وا ا 
خدمتك والتشرف بين یديك. فقال: شأنك فلم آزل آخدمه حتّی آنس بي الأنس اتام فقلت 
له ذات يوم من أنت أعرّك اله؟ قال: آنا صاحب الحقّ, فقلت له: يا سيّدي متی تظهر؟ فقال: 


لیس هذا وان ظهوري, وقد بقي مدّة من الرّمان. فلم أزل على خدمته تلك وهو على حالته 


گفت: من مسافرم و هفده سال است که در سفر هستم. گفتم: عجیب‌ترین چیزی که 
دیده‌ای چه بوده است؟ گفت: در شهر اسکندریه در منزلگاهی که جای غریبه‌ها بود 
منزل کردم در وسط کاروان‌سرا مسجدی بود که اهل کاروان‌سرا در آنجا نماز 
می‌خواندند. امام جماعتی هم داشتند که جوان بود و از خانه واتاقی که مخصوص او 
بود بیرون می‌آمد و به نماز ایستاده و مردم هم پشت سر او نماز اقامه می‌گردند. بعد از 
نماز هم فوراً به اتاقش بر می‌گشت و با جماعت نمی‌ماند. 

وقتی که ماندنم در کاروان‌سرا طولانی شد واین منظره را از جوان که بسیار پاک 
و پاکیزه بود و عبایی هم به دوش داشت دیدم به او گفتم: به خدا قسم که دوست دارم در 
خدمت شما باشم. و در محضر شما شرافت کسب کنم. او گفت: این شأن توست. انجام 
بده. پس به خدمت او مشغول شدم تا این‌که با ایشان انس کاملی پیدا کردم. یک روز به او 
گفتم: خداوند به شما عزت بدهد. شما چه کسی هستید؟ 

فرمود: من صاحب حقّم. 

عرض کردم: ای آقای من! چه وقتی ظهور می‌کنید؟ 


من صلاة الجماعة وترك الخوض فیما لا یعنیه إلى أن قال: أحتاج إلى السفر فقلت له: أنا معك. 

مٌ قلت له: يا سيّدي متی بظهر آمرك؟ قال: علامة ظهور آمري کثرة الهرج والمرج 
والفتن. وآتي مكّة فأ کون في المسجد الحرام فیقول النّاس انصبوا لنا إماماً ویکثر الكلام 
حتّی یقوم رجل من التاس فینظر في وجهي. ثم یقول: 

يا معشر لاس هذا المهدی انظروا إليه فیأخذون بيدي وينصبوني بين الرکن والمقام. 
فیبایع التاس عند إياسهم عتي. قال: وسرنا إلى ساحل البحر فعزم على ركوب البحر فقلت 
له: يا سيّدي آنا وله آفرق من (رکوب) البحر فقال: ويحك تخاف وأنا معك, فقلت: لا ولکن 


فرمودند: حالا وقت ظهور نیست. مات زمانی تا ظهور مانده. پس من پیوسته 
مشغول به خدمت حضرت بودم و او هم همین حال را داشت؛ یعنی نماز جماعت 
می خواند و به اموری که به او مربوط نود وارد نمی‌شد. تا این‌که گفت: نیاز است به سفر 
بروم. عرض کردم: من هم همراه شما می آیم و بعد عرضه داشتم: ای آقای من! امر ظهور 
شماکی واقع می‌شود؟ فرمودند: علامت ظهور حکومت من این است که» هرج و مرج 
و فتنه زیاد می‌شود آن وقت به مکه خواهم آمد و در مسجد الحرام خواهم بود تا اين‌که 
مردم می‌گویند: برای ما امامی تعیین نموده و نصب کنید. و دراین مورد مباحثه طولانی 
واقع می‌شود تا این‌که یک نفر از بین مردم برخاسته و به من نگاه می‌کند. بعد می‌گوید: 
ای مردم! این مرد مهدی است به او نگاه کنید. و دستش را [به عنوان بیعت ] بگیرید» 
و بین رکن و مقام مرا منصوب می‌کنند و همه آن‌ها در حالی که از حیات و ظهور من 
مأیوس شده بودند با من بیعت می‌کنند. 

حرکت کردیم تا به کنار دریا رسیدیم. ایشان قصند کردند که وارد دریا شوند. من 
عرض کردم: ای آقای من! به خدا قسم من از دریا می‌ترسم؟ حضرت فرمودند؛ 
می‌ترسی! در حالی که من همراه تو هستم؟ عرض کردم: نه» جرأت ندارم. پس حضرت 
سوار دریا شد [روی دریا رفت ]و من برگشتم. 


معجزات حضرت در زمان غیبت N ELSE E‏ ی 


Ria al a‏ ان ۰ سح 
۷ - آخبرني جماعة, عن آبي عبد الله أحمد بن محمد بن عباش, عن آبسي غالب 
الزراريَ قال: قدمت من الكوفة وأنا شاب إحدى قدماتی ومعی رجل من إخواننا قد ذهب 
على آبي عبد اله اسمه. وذلك في یم الشیخ أبي القاسم الحسین بن روح 4 واستتاره ونصبه 
أباجعفر محمد بن علی المعروف بالشلمفاني, وکان مستقيماً لم بظهر منه ما ظهر (منه) من 
الكفر والالحاد. وکان الاس يقصدونه ویلقونه لاه كان صاحب الشیخ أبي القاسم الحسین 
بن روح سفيراً بينهم وبینه في حوائجهم ومهمّاتهم. 

فقال لى صاحبي: هل لك أن تلقى أباجعفر وتحدّث به عهدأً. فإتّه المنصوب الیوم لهذه 
الطائفة. فاّی أريد أن أسأله شيئاً من الدعاء يكتب به إلى الناحية. قال: فقلت [له]: نعم. 
فدخلنا إليه فرأينا عنده جماعة من صحابنا فسلّمنا عليه وجلسناء فأقبل على صاحبي فقال: 

۲ ۵ -ابی غالب زراری گفته است: در ایام جوانی در یکی از سفرھایم با یکی 
از برادران دینی [که نامش از خاطر ابی عبدالله راوی حدیث رفته] از کوفه بیرون آمدې 
این در زمانی بود که شیخ ابی القاسم حسین بن روح مخفی شده بود و اباجعفر محمد 
بن علی. مشهور به شلمغانی را جای خود منصوب کرده بود. شلمغانی در آن زمان در 
مذهب شیعه بود و هنوز کفر و الحادی از او ظاهر نشده بود و مردم هم نزد او می‌آمدند 
و با او ملاقات می‌کردند. چرا که او یار و همنشین شیخ ابوالقاسم حسین بن روح بوده 
و در احتیاجات و کارهای مردم بین شیخ و مردم سفیر و واسطه بود. 

دوست من که در سفر همراهم بود به من گفت: می‌خواهی ابا جعفر را ملاقات کنی 
و تجدید عهدی کنی؟ چون در این ایام او برای طایفه شیعه منصوب شده. پس من هم 
قصد دارم در مسائلی از او درخواست کنم نامه‌ای به ناحیه مقدسه بنویسد تا حضرت دعایم 
کند. به او گفتم: بله می‌خواهم. پس وارد بر او شدیم و دیدیم تعدادی از اصحاب ماو شیعیان 


نزد ایشان حاضر هستند, سلام کردیم و نشستيم: ابوجعفر رو به دوست من کرد وگفت: 


من هذا الفتی معك؟ فقال له: رجل من آل زرارة بن آعین. فأقبل علی فقال: من أي زرارة 
انت؟ فقلت: يا سيد آنا من ولد بكير بن أعين أخي زرارة.فقال: أهل بيت جلیل عظیم 
القدر في هذا الاأمر, فأقبل عليه صاحبی, فقال له: يا سیّدنا! أريد المکاتبة في شيء من 
الدعاء, فقال: نعم. 

قال: فلمّا سمعت هذا اعتقدت أن أسأل أنا أيضاً مثل ذلك وکنت اعتقدت في نفسي ما 
لم آبده لاحد من خلق الله حال والده بي العباس ايني. وكانت كثيرة الخلاف والغضب على 
وكانت مني بمنزلة. فقلت في نفسي: سل الدعاء لي في آمر قد أهحني ولا أسشیه. فقلت: 
أطال الله بقاء سیدنا وأنا أسأل حاجة قال: وما هي؟ قلت: الدعاء لي بالفرج من أمر قد 


این جوان که همراه توست کیست؟ گفت: مردی از آل زرارة بن اعین است. بعد رو به 
من کرد و گفت: از آل کدام زراره هستی؟ گفتم: ای آقای من! از اولاد بکیر بن اعین برادر 
زراره هستم. گفت: آل زراره خاندان بزرگ و بزرگواری هستند و در امر ولایت بلند 
مرتبه هستند. دوست من به او گفت: ای آقای ما! می‌خواهم درباره دعا نامه‌ای بنویسم. 

وقتی که این جمله را شنیدم؛ به خاطرم رسید که من هم همین درخواست را مطرح 
کنم و در دلم مسأله‌ای بود که به احدی نگفته بودم و آن این‌که مادر پسرم ابی العباس با 
من بسیار مخالفت و بدرفتاری داشت؛ با این حال مورد علاقه من بود. با خودم گفتم که 
بگوید در یک مسأله بسیار مهم و ضروری التماس دعا دارم اما آن را با جزئیات بیان 
نکنم. بنابراین گفتم: خداوند عمر سیّد و آقای ما را طولانی بفرماید. من حاجتی دارم. 
گفت: حاجتت چیست؟ گفتم: دعایی می‌خواهم برای گشایش در امری که بسیار مرا 
نگران کرده و مهم است. 


معجزات حضرت در زمان غیبت E CEE‏ ی 


آهتني, قال: فأخذ درجاً بين يديه كان آثبت فيه حاجة الرجل فکتب: (و) الزراري 
یا ا له فى أمر قد أهمّه» قال: ثم طواه فقمنا وانصرفنا. 

فلا کان بعد یام قال لي صاحبی: ألا نعود إلى أبي جعفر فنسأله عن حوائجنا التی کنا 
بایان قمضیت معه ود خلتا عله فحین جلسنا عنده آخرج الدرج وفیه ا کرد فد من في 
تضاعيفهاء فأقبل على صاحبي فقراً عليه جواب ما سأل, ثم أقبل علي وهو يقرأ [فقال:] 

وا الزراری وحال الزوج والزوجة فأصلح الله ذات بینهما قال: فورد على أمر عظیم 
وقمنا فانصرفت. فقال لی: قد ورد عليك هذا الامر فقلت: آعجب منه قال؛ مثل ی شی.؟ 
فقلت: له سس لم يعلمه إل اله تعالی وغیری فقد آخبرنی به. فقال: تشك فى آمر الناحية؟ 


آخبرنی الآن ما هو فأخبرته فعجب منه. 


ابا جعفر شلمغانی کاغذی [یا دفتری] گر فته و حاجت مرد را در آن ثبت کرد بعد 
نوشت: و زراری که برای امر مهمی ملتمس دعاست. بعد کاغذ را پیچید و بست ما هم 
برخحاستیم و برگشتیم. 

چند روز که از این ماجرا گذشت. دوستم به من گفت: آیا برگردیم نزد ابوجعفر و از 
حاجاتی که خواسته بودیم. پرس و جو کنیم؟ با او رفتم و وارد بر ابوجعفر شدیم. همین 
که نشستیم» دفترچه یا برگه را بیرون آورد. در آن دفترچه مسائل زیادی وجود داشت که 
در بین سؤال‌های نوشته شده جواب‌هایشان درج شده بود. رو کرد به دوستم و جواب 
خواهش او را قرائت کرد و بعد به من رو کرد و برایم این جملات را قرائت کرد: اما 
زراری. خداوند متعال بین زن و شوهر اصلاح فرمود. این ماجرا برای من خیلی بزرگ 
و مشکل بود از آنجا برخاسته و برگشتم رفیقم به من گفت که جوابی برای تو وارد شد. 
گفتم: از آن تعجب کردم. گفت: از چه چیزی تعجب می‌کنی؟ گفتم: مشکل من سر 
و رازی بود که غیر از من و خداوند متعال کسی از آن آگاهی نداشت؛ اماو از آن سر به من 
خبر داد. دوستم گفت: آیا در مورد ناحیه مقدسه [حضرت حجّت 2 ] نک می‌کنی؟! همین 


الآن آن راز را بگو تا ببینم چه بوده است. مسأله رابه او گفتم و او هم از این امر متعجب شد. 


ثم قضى أن عدنا إلى الكوفة فدخلت داري وکانت أ أبي العباس مغاضبة لي في منزل 
آهلها فجاءت |لي فاسترضتني واعتذرت ووافقتني ولم تخالفني حتی فرّق الموت بیننا. 

0۷ رت بهذه الحكاية جماعة, عن آبي غالب أحمد بن محمد بن سلیمان 
الزراري# إجازة وكتب عنه ببغداد أبوالفرج محمد بن المظقر في منزله بسويقة غالب في 
يوم الأحد لخمس خلون من ذى القعدة سنة ستّ وخمسين وثلاثمائة قال: 

كنت تروّجت بام ولدي وهي أَوّل امرأة تزوجتهاء ون حينئذ حدث السٌ وستي إذ ذاك 
دون العشرين سنة. فدخلت بها في منزل أبيهاء فأقامت في منزل أبيها سنين وأنا أجتهد بهم 
في أن يحولوها إلى منزلي وهم لا يجيبوني إلى ذلك فحملت مثي في هذه المة وولدت بتقا 
فعاشت مدة ثم ماتت ولم أحضر في ولادتها ولا في موتها ولم أرها منذ ولدت إلى أن 
توفیت للشرور التي كانت بيني وبینهم. 


بعد مقذر شد که به کوفه برگردیم. پس داخل خانه‌ام شدم. مادر ابوعباس که باخشم" 
و عصبانیت قهر کرده و به خانه فامیلش رفته بود. آمد و از من طلب رضایت و عذرخواهی 
نمود و تاوقتی که مرگ بین ما جدایی انداخت. هرگز با من مخالفتی نکرد و مرا آزار نداد. 

۳ / -این حکایت را عده‌ای از ابوغالب احمد بن محمد بن سلیمان زراری ل 
وبا اجاز؛ُ او [به من خبر دادند] و ابو فرج محمّد بن مظفر در منزل ابوغالب که در 
بازارچه ابوغالب بود به خط و املای خودش نوشت: در روز یکشنبه پنجم ذی قعده 
سال ۲۵۶هق ابی غالب به من گفت: با کنیز خودم ازدواج کردم و او اولین زنی بود که با 
وی ازدواج می‌کردم. در آن زمان سن من کم بود و کمتر از بيست سال داشتم در منزل 
پدرش عروسی گرفتیم و چند سال در آنجا اقامت داشت. در این مدت تلاش کردم که او 
را به منزل خودم بیاورم ولی خانوادهاش قبول نمی‌کردند. در این مدّت زنم باردار شد 
و دختری به دنیا آورد. دختر مت کوتاهی زنده بود و بعد از دنیا رفت ومن به دلیل 
کدورت و قهری که بین ما به وجود آمده بود. نه در ولادتش حاضر بودم ونه در مرگش 


و اصلاً در این مت او را ندیدم. 


معجزات حضرت در زمان غیبت یک شک ۵ :9۳۷۰ 
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نم اصطلحنا على اتهم بحملونها إلى منزلي. فدخلت إلبهم في منزلهم ودافعوني في نقل 
المرأة إلى وقدر أن حملت المرأة مع هذه الحال. نم طالبتهمبنقلها إلى منزلي على ما اتفقنا 
ل فامتنعوا من لت فعاد الشر بیننا وانتقلت عنهم, ولت وان غاب عا ا وا 
على حال الشر والمضارمة سنین لا آخذها. 

ثم دخلت بغداد وگان الصاحب بالكوفة فی ذلك الوقت آبوجعفر محقد بن آحمد 
ال زجوزجی نب وکان لي کالعم أو الوالد. فتزلت عنده ببغداد وشکوت إليه ما آنا یه من 
الشرور الواقعة بيني وبين الزوجة وبين الأحماء, فقال لي: تکتب رقعة وتسأل الدعاء فیها. 

فکتبت رقعة (و) ذکرت فبها حالي وم آنافیه من خصومة القوم لي وامتناعهم من حمل 
المرأة إلى منزلي. ومضيت بها أنا وأبوجعفر 4 إلى محمد بن على وکان في ذلك الواسطة 


بعد با هم صلح کردیم به این شرط که آن‌ها او را به منزل من بفرستند. بنابراین به 
خانه آن‌ها رفتم که او را به خانه بیاورم ولی آن‌ها ممانعت کرده و من را بیرون کردند بااین 
حال بار دیگر او حامله شد. بعد برای [دومین مرتبه] از آن‌ها خواهش کردم که بنابر 
صلحی که کرده بودیم او را به خانه من بفرستند ولی آن‌ها از این عمل امتناع ورزیدند. بنبراین 
بار دیگر کینه و دشمنی و کدورت بین ما برگشت. از آن‌ها فاصله گرفتم و چند سال بین ما 
عداوت و ناراحتی بود و در این مت او دختری به دیا آورد و من شاهد این امر نبودم. 

بعد از آن به بغداد رفتم بزرگ و پناه شيعه که ابی جعفر محمد بن احمد زجوزجی 
بود در کوفه بود. او برای من مثل عمو یا پدر بود پس در بغداد به خدمت او رسیدم و در 
مورد همه اتفاقات و کدورت‌هایی که بین من و زنم و فامیلش اتفاق افتاده بود به او 
شکایت کردم ابوجعفر به من گفت: نامه‌ای بنویس و در آن درخواست دعاکن. 

نامه‌ای نوشتم و در آن احوالم را شرح دادم خصومتی را که بین ما بود و ممانعت 


آن‌ها از بردن زنم به خانه خودم و مشکلاتم در این باب را ذکر کردم. نامه را همراه ابو جعفر 4ة 


بيننا وبين الحسین بن روح ك وهو إذ ذاك الوکیل, فدفعناها إليه وسألناه إنفاذهاء فأخذها 
متي وتأخر الجواب عني یام فلقیته فقلت له: قد ساءني تأخر الجواب عٿيء فقال (لي): 
لا يسوءك (هذا) فإنّه حب (لي ولك وأومأً) لین الجواب إن قرب كان من جهة الحسین بن 
روح غك وان تأخر كان من جهة الصاحب ا فانصرفت. 

فلمّا كان -بعد ذلك -ولاأحفظ المدة إلا آنها كانت قريبة -فوجه ای اتج 
زجوزجي 4 بوماً نالیم فصرت له فأخرج لي فصلاً من رقعة وقال لي: هذا جواب رقمتك 


فان شئت آن تنسخه فانسخه ورده فقرأته فاد فيه: الَو وَالرَوْجة فاصم الله ذات بَينهماء 


برای محمّد بن علی که بین ما و حسین بن روح# که نایب خاص و وکیل امام ا بود 
بردیم و خواهش کردیم که نامه را برساند. نامه را از من گرفت» ولی جواب آن چند 
روزی به تأخبر افتاد. بعد از آن ابو جعفر را دیدم و به او گفتم: تأخیر و دیر شدن جواب 
دلگیرم کرده است. ابو جعفر به من گفت: ناراحت نباش که این تأخیر برای من و تو بهتر 
است و به من اشاره کرد و نیز گفت: چنانچه جواب زود باشد و سریع برسد. از طرف 
حسین بن روح است واگر با تأخیر بیاید از ناحیه مقدسه حضرت صاحب الزمان لد 
خواهد بود. با این توضیح من قانع شدم. 
۱ مدّتی از این ماجرا گذشت. البته زمان دقیقش یادم نیست. تا این که یک روز ابوجعفر 
زجوزجی ‏ کسی را به دنبال من فرستاد. هنگامی که به خدمتش رسیدم» ورقی درآورد 
وگفت: این جواب نامه توست. اگر می‌خواهی نسخه‌ای از روی آن بردار و اصل آن را 
برگردان. ' نامه را خواندم. دیدم که در نامه آمده بود: و اما زن و شوهر؛ پس خذاوند 
تبارک و تعالی بین آن‌ها اصلاح فرمود. 


. یکی از مسائلی که با مطالعه دقیق در توقیعات صادره از ناحیه مقدسه به دست می‌آید. عبارت است از این که سفرا 
ونواب حضرت. نسخه اصلی توقیع شریف را فقط جهت استنساخ در اختیار سؤال کننده که منتظر جواب بوده قرار 
می‌دادند تا مبادا آفرادی با دسترسی به اصل توقیعات. بتوانند زمینۀ انحراف در دین را ایجاد کنند. لذا مسأله عدم دسترسی 
به خط حضرت. در جا به جایی توقیعات ملاحظه شده است. 
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ونسخت اللفظ ورددت عليه الفصل» ودخلنا الكوفة فسهّل الله لي قل ال زا سد 
كلفة. وأقامت معي سنين كثيرة ورزقت مني أولادا واسات الیها اساء‌ات واستعملت معها 
كل ما لاتصبر النساء عليه فما وقعت بيني وبينها لفظة شرّ ولا بين أحد من أهلها إلى أن 
فرّق الزّمان بیننا. 

قالوا قال آبوغالب #ه: وکنت قدیماً قبل هذه الحال قد کتبت رقعة أسأل فیها أن یقبل 
ضيعتي, ولم يکن اعتقادي في ذلك الوقت التقردب إلى الله عروجل- بهذه الحال, وإتماكان 
شهوة مني للاختلاط بالنوبختيين والدخول معهم فیما كانوا (فيه) من الدنياء فلم أجب إلى 
ذلك وألححت في ذلك. فكتب الی أن اختر من تثق به فاكتب الضيعة باسمه فإك تحتاج 


نسخه‌ای از روی آن برداشته و اصل آن را برگرداندم. بعد از آن وارد کوفه شدم 
و خداوند متعال مشکل بردن همسرم به خانٌ خودم را آسان فرمود و راحت وبدون 
زحمت او را به خانه بردم. وی سال‌های زیادی با من زندگی کرد و از من اولادی روزی 
او شد. با این‌که من به او خیلی بدی کردم و رفتارهایی انجام دادم که معمولأزن‌هانسبت 
به آن رفتارها صبر نمی‌کردند با وجود این برخوردهاء بین من واو و هیچ کدام از 
فامیلش مخالفت و عداوتی ایجاد نشك تا این که زمانه ما را از هم جدا کرد 

می‌گفتند: ابو غالب گفته: پیش از این واقعه» نامه‌ای نوشتم و خواهش کردم تا 
اراضی زراعی من مورد قبول واقع شوند. آن عمل را هم برای رضا و تقفرب خدا انجام 
نداده بودم بلکه طمع دنیایی داشتم که با طایفه نوبختی رفت و آمد داشته و اختلاط کنم» 
تا به این ترتیب نصیبی از دنیای آن‌ها داشته باشم. جوابی به من نرسید و من در این باره 
اصرار زیادی کردم تا این که به من نوشته شد: کسی را که مورد وثوق و اطمینان توست 


انتخاب کن و مزرعه را به اسم او بنویس, چرا که بعدا به آن محتاج خواهی شد. من هم 


إلبهاء فكتبتها باسم أبي القاسم موسى بن الحسن الزجوزجی ابن آخی أ بي جعفر یه لنقتي به 
وموضغه من الديانة والنعمة. 

فلم تمض الاْیّام حتّی آسرونی الأعراب ونهبوا الضيعة التي کنت املکهاء وذهب متي 
فيها من غلاتي ودوابي وآلتي نحو من آلف دینار, وآقمت في آسرهم مدة إلى أن اشتر 
نفسي بمائة دینار وألف وخمسمائة درهم, (و) آزمني أجرة الرسل نحو من خمسمائة درهم. 
فخرجت واحتجت إلى الضيعة فبعتها. 

۸ -وأخبرني الحسین بن عبید ال عن أ بي الحسن محمد بن حمد بن داود الق 
عن أبي علي بن همام قال: أنفذ محمد بن علی الشلمغاني العزاقری إلى الشیخ الحسین بن 
روح يسأله أن یباهله وقال: آنا صاحب الرجل وقد أمرت بإظهار العلم» وقد أظهرته 


مزرعه را به نام ابوقاسم موسی بن حسن زجوزجی فرزند برادرم نوشتې چرا که در 
دیانت و امانت‌داری مورد اعتماد من بود. 

ایام زیادی نگذشته بود که اعراب مرا اسیر کردند. و ملک زراعی‌ام را غارت کردند. 
و هر چه که در آن داشتم؛ از جمله محصولات کشاورزی. حیوانات و وسایل و ابزار که 
حدود هزار دینار ارزش داشتند را بردند. مذتی در اسارت آن‌ها بودم تا این‌که آزادی‌ام را 
به صد دینار و هزار و پانصد درهم خریداری کردم و مزد پیک‌ها هم حدود پانصد درهم 
شد. پس از این همه ضرر و زیان, از دست اعراب خلاص شدم و آن زمان به اراضی 
زراعی‌ام نیازمند شدم لذا آن‌ها را فروختم. 

۱ ۸ -ابوعلی بن همام گفته است: محمد بن علی شلمغانی عزاقری. خطاب به شيخ 
بزرگوار حسین بن روح پیغام داد و از او درخواست کرد که با او مباهله کند و گفت: من 


صاحب و دوست آن مرد [یعنی حضرت قائم 8 ] هستم و مأمور شده‌ام که علم را اظهار کنم 
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باطناً وظاهرآء فباهلنی فأنفذ إليه الشيخ ك في جواب ذلك نا نقدّم صاحبه فهو 
المخصوم. فتقدم العزاقريِ فقتل وصلب وأخذ معه ابن آبي عون وذلك في سنة ثلاث 
وعشرين وثلانمائة. 

٩‏ قال ابن نوح: وأخبرني جدي محمد بن أحمد بن اعباس بن نوح له قال: أخبرنا 
آبومحتد الحسن بن جعفر بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: لما أنفذ الشيخ أبوالقاسم 
الحسين بن روح التوقيع في لعن ابن آبي العزاقر آننذه من محبسه في دار ار إلى 
شیخنا آبي علی بن همام 8 في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وثلائمائة وأملاه أبو على 
علی وعرفني أن آبالقاسم نك راجع في ترك اظهاره فاٍئه في يد القوم و (في فی) حبسهم قأمر 
NA e A‏ مرسمه 


و لذا باطناً و ظاهراً آن را اظهار کرده‌ام» پس با من مباهله کن [تا معلوم شود من حق 
هستم یا تو]. شيخ در جواب پیغام فرستاد: هر کدام از ماک بر دیگری مقدم شد 
و مرگش جلو افتاد. او دروغگو است. مرگ عزاقری جلو افتاد و کشته شده و به دار 
آویخته شد و ابن ابی عون را هم همراه او گرفتند. این واقعه در سال ۳۲۳هق اتفاق افتاد. 

۵ / ۵ -حسن بن جعفر بن اسماعیل بن صالح صیمری گفته است: وقتی 5 ه 
توقیع شریف درباره لعن ابن ابی عزافر به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رسید. او آن 
رااز محل حبس و زندانش که در خانه مقتدر عباسی بود به شيخ ما ابوعلی بن همام در 
ذی حجهة سال ۲مق رساند. و ابو علی هم آن را برای من خواند و به من فهماند که 
ابوالقاسم حسین بن روح# [به حضرت] پيشنهاد کرده که این توقیع آشکار نشود؛ چرا 
که او در دست طرفداران مقتدر زندانی است. اما دستور به اظهار وابلاغ [لعن ابن 
ابی عزاقر ] رسید و این‌که خاطرش جمع باشد که در امان است [همین اتفاق هم افتاد 


واو] پس از مدت کوتاهی از حبس خلاص شده و بیرون آمد. الحمدلله. 


۰ - قال: ووجدت في أصل عتبق کتب بالأهواز في السحرم سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة: أبوعبد ال قال: حدّئنا آبومحتد الحسن بن علی بن إسماعيل بسن جعفر بسن 
محمّد بن عبد اله بن محمد (بن عمر) بن علي بن آبي طالب الجرجاني قال: كنت بمدينة قم 
فجری بين إخواننا کلام في أمر رجل نکر ولده. فأنفذوا رجلا إلى الشيخ صانه ال 

وكنت حاضراً عنده ید اله فدفع إليه الكتاب فلم يقرأه وأمره أن يذهب إلى أيي عبد اله 
البزوفري أعرّه الله ليجيب عن الكتاب فصار إليه وأنا حاضر. فقال إله] أسوعبد الله: الولد 
وله وواقعها في یوم کذا وکذا في موضع کذا وکذا فقل له: فیجعل اسمه محمداًفرجع 
الرسول إلى البلد وعرّفهم ووضح عندهم القول وولد الولد وستي محمداً. 

۷ -قال ابن نوح: وحدثنی آبوعبد الله الحسین محمد بن سورة القمي 4 حين قدم 
علینا حاجاًقال. حدّثني عليّ بن الحسن بن یوسف الصائغالقمن ومحقد بن أحمد بن 


۹ ۲ -محسن بن علی بن اسماعیل جرجانی گفته است: من در شهر قم بودم که 
در بین برادران ما درباره مردی که فرزند خودش را انکار کرد بحثی درگرفت. بنابراین 
کسی را به خدمت شیخ -خدا او را حفظ کند - فرستادند. من هم همراه او بودم که 
فرستاده. نامه‌ای را که شرح ماجرا بود تقدیم شیخ کرد او هم بدون این که نامه را بخواند 
دستور داد که آن را به خدمت ابوعبدالله بزوفری که خدا به او عزت بدهد ببرند تا ایشان 
جواب نامه را بدهد. شخص فرستاده به خدمت ابوعبداله بزوفری رفت. من هم حاضر 
شدم ابوعبداله گفت: بچه فرزند خود اوست. و نطفه او در فلان روز و فلان مکان بسته 
شده است و به او بگو: نام محمّد را روی او بگذارند. پیک به شهر قم برگشت و آنان را از 
ماجرا آگاه کرد و برای آن‌ها مسأله روشن شد. وقتی بچه به دنیاآمد. او را محمد نامیدند. 

٩ ۷‏ -ابن نوح گفته: وقتی که ابو عبدالله حسین بن محمد بن سوره قمی له عازم حج 
بود وارد برما شد و این حدیث را از مشایخ و بزرگان اهل قم؛ از جمله علی بن حسن بن 
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محمد الصيرفي المعروف بابن الدلال وغیرهما من مشایخ أهل قم أنْ علی بن الحسین بن 
موسی بن بابویه کانت تحته بنت عمّه محمّد بن موسی بن بابویه فلم یرزق منها ولد 

فکتب إلى الشیخ آبي القاسم الحسين بن روح ك أن يسأل الحضرة أن يدعو اله أن 
پرزقه أولاداً فقهاء, فجاء الجواب: 

«نّت لا تررق ین هذه وَنلك جاريهٌ«بلبةُ نرق یلها ول فهن». 

قال: وقال لي أبوعبد الله بن سورة حفظه اللّه: ولابی الخسن ین اوه خلائة آولاد؛ 
محمد والحسين فقیهان ماهران في الحفظ ویحفظان ما لا یحفظ غيرهما من أهل قم ولهما 
أخ اسمه الحسن وهو الأوسط مشتغل بالعبادة والزهد لا يختلط بالناس ولا فقه له. 


سس 


یوسف صائغ قمی و محمّد بن احمد بن محمد صیرفی معروف به ابن دلال 
و دیگران نقل کرد: علی بن حسین بن موسی بن بابو یه با دختر عمویش ازدواج کرده بود 
و فرزنددار نمی‌شد. 

نامه‌ای به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوشت تا از حضرت خواهش کند که برای 
فرزنددار شدن او به درگاه خداوند دعا کند. تا خداوند فرزندان فقیهی به او کرامت فرماید. 

جواب نامه به این تر تیب آمد: تو از این همسرت صاحب اولادی نمی‌شوی. اما به 
زودی کنیزی از اهل دیلم در اختیار می‌گیری و از طریق او صاحب دو فرزند فقیه و عالم 
خواهی شد. 

ابن نوح می‌گوید: ابو عبدالله بن سوره -خدا حفظش کند -به من گفت: به همان 
ترتیب ابوالحسن بن بابویه 4 صاحب سه اولاد شد؛ محمّد و حسین که فقیهان ماهری 
شدند و مهارت در حفظ حدیث و ضبط آن داشتند. به نحوی که کسی در قم نظیر آن‌ها 
نبود. آن‌ها برادری هم داشتند که نامش حسن بود و فرزند وسطی بود وی بیشتر به 


قال ابن سورة: کلما روی آبوجعفر وأبوعبد الله ابنا على بن الحسین شيئاً بتعجب الاس 
من حفظهما ويقولون لهما: هذا الشأن خصوصيّة لكما بدعوة الامام لكماء وهذا مر 
مستفیض في اهل قم. 

۲۳ -(قال): وسمعت آباعبد ان بن سورة القميِ بقول: سمعت سرورا -وکان زجلا 
عابداً مجتهداً لقیته بالأهواز غير آني نسیت نسبه -یقول: كنت خرس لاأتکلّم, فحملني 
بي وعتي في صباي وستّی, إذ ذاك ثلاثة عشر أو آربعة عشر إلى الشیخ أبي القاسم بن 
رو حك فسألاه أن يسأل الحضرة آن یفتح الله لساني. 

فذكر الشیخ أبو القاسم الحسين بن روح أنكم أمرتم بالخروج إلى الحائر. 

قال سرور: فخرجنا آنا وأبي وعقي إلى الحائر فاغتسلنا وزرناء قال: فصاح بي اښ 


ابن سوره گفته: هر وقت ابو جعفر و ابو عبدالله پسران على بن الحسین حدیث 
روایت می‌کردند. مردم از قدرت حفظ آن‌ها تعجب می‌کردند و به آن‌ها می‌گفتند: این 
منزلتی است که به برکت دعای اماما برای شما به وجود آمده است. 

این حکایت. بین مردم قم در حد شهرت و معروفیت است. 

۸ --سابن نوح گفته: از ابا عبدالله بن سوره قمی شنیدم که می‌گفت: این حکایت 
را در اهواز از شخصی به نام سرور شنیدم که مردی عابد و مجتهد بود البته سال آن را 
فراموش کرده‌ام او می‌گفت: من لال بودم و قدرت بر حرف زدن نداشتم. پدر و عمویم 
در بچگی و زمانی که سن من سیزده یا چهارده سال بود مرا به خدمت شیخ ابوالقاسم 
بن روح بردند واز ایشان درخواست کردند که از محضر مبارک اماما خواهش کند 
تا به برکت دعای حضرت. خداوند زبانم را باز نماید. 

شیخ ابوالقاسم حسین بن روح گفت: شما مأمور شده‌اید تا به حاثر حسینی بروید. ما 
هم از خدمت او مرخص شده به کربلای معلّی عزیمت کردیم. برای زیارت غسل 
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وعمي: با سرور فقلت بلسان فصيح: لبيك فقال لي: ویحك! تکلمت؟ فقلت: نعم. 

قال آبوعبد الله بن سورة: -(و)کان سرور هذا (رجلاٌ) لیس بجهوری الصوت. 

۳ -آخبرنی محقد بن محمد بن النعمان والحسین بن عبید لثم عن محمد بن أحمد 
الصفواني له قال: رأيت القاسم بن العلاء وقد عمر مائة سنه وسبع عشرة سنة منها ثمانون 
سنة صحيح العينين» لقي ولا با اخسن وابامخ عد الفسکر ن و 

وحجب بعد الثمانين وردت عليه عيناه قبل وفاته بسبعة یام 

وذلك أنّى كنت مقيماً عنده بمدينة الران من آرض آذربایجان وکان لا تنقطع توقیعات 
مولانا صاحب الرّمان !+ على بد آبي جعفر محمّد بن عثمان العمری وبعده على [ید] آبي القاسم 
[الحسین ]بن روح قدس الله روحهماء فانقطعت عنه المكاتبة نحواً من شهرین, فقلق ك لذلك. 


کردیم. در همان حین پدر و عمویم مرا صدا زدند که سرورا و من با زبان فصیح گفتم: 
لبیک. آن‌ها گفتند: عجب! تو صحبت کردی؟! گفتم: بله. 

ابو عبدالله بن سوره گفته است: سرور مردی بود که صدای بلند و ناهنجاری نداشت 
[بلکه صدایی نرم و آهسته داشت ]. 

٩‏ / ۲۹۳ -شیخ مفید و حسین بن عبیداله از محمّد بن احمد صفوانی # نقل 
می‌کنند که گفته: قاسم بن علا را زیارت کردم که یکصد و هفده سال عمر داشت. هشتاد 
سال از عمرش را کاملاً بینا بود و چشمانش صحیح و سالم بود. او امام هادی وامام 
حسن عسکری ‏ را زیارت کرده بود. ایشان بعد از هشتاد سالگی نابینا شد اما هفت 
روز پیش از وفاتش بینایی‌اش به او بازگردانده شد. 

ماجرای او به این ترتیب است که من در شهر ران از منطقه آذربایجان در کنار ایشان 
اقامت داشتم. و توقیعات مولای بزرگوارمان حضرت صاحب الزمان 4 به دست 
ابو جعفر محمّد بن عثمان و پس از او به دست ابوالقاسم حسین بن روح بدون توقف 
به قاسم بن علامی‌رسید. حدود دو ماه مکاتبه از طرف حضرت برای او قطع شد. حسین 
بن علا از این ماجرا ناراحت و غمگین شد. 


فبینا نحن عنده نا کل إذ دخل البزاب مستبشراء فقال ل فیچ العتراق لا ینتتی بغر 
-فاستبشر القاسم وحوّل وجهه إلى القبلة, فسجد ودخل کهل قصير یری أثر الفیوج عليه 
وعلیه َة مصريّة. وفي رجله نعل محاملی. وعلی کتفه مخلاة. 

فقام القاسم فعانقه ووضع المخلاة عن عنقه, ودعا بطشت وماء ففتل يده و أجلسه إلى 
جانبه, فا کلنا وغشلنا بدا فقامالرجل فأخرج کتابا آفضل من النصف المدرج, فناوله 
القاسم» فأخذه وقبله ودفعه إلى کاتب له يقال له ابن آبی سلمة. فأخذه آبوعبد الله ففضه 
وق اش القاسم بنكاية. 

فقال: یا آباعبد الله خبر؟ فقال: خير فقال: ویحك خرح في شی» فقال بو عبد اله: ما تکره فلا 
قال القاسم: فما هو؟ قال: نعي الشيخ إلى نفسه بعد ورود هذا الكتاب بأربعين یوم 


روزی در خدمت ایشان مشغول خوردن غذا بودیم که دربان با خوشحالی وارد شد 
و خطاب به قاسم بن علا گفت: پیک عراق آمده است. قاسم با خوشحالی متوجّه قبله 
شد و سجده شکر به جا آورد. بعد پیر مرد کوتاه قدی که مشخصات پیک را داشت و جه 
مصری و کفش محاملی پوشیده بود. و خورجینی روی دوشش داشت داخل شد. قاسم 
با دیدن او برخاسته و با او معانقه و روبوسی کرد و خورجینش را از گردنش باز کرد 
و آب و شت طلب کرد و دست او را شسته و در کنار خودش نشاند. ما هم غذایمان را 
خوردیم و دستمان را شستیم. مرد قاصد برحاست و نوشته‌ای را که از نصف ورق لوله 
شده بیشتر بود بیرون آورد و به قاسم سپرد. قاسم نوشته راگرفت و بوسید و به کاتبی که 
او را ابن ابی سلمة صدا می‌زد داد. ابو عبدالله نامه را باز کرد [مهرش را برداشت ]و قرائت 
کرد تا این‌که قاسم احساس کرد که کاتب گریه می‌کند. بنابرایین گفت: ای ابا عبداٹ 
[آبن ابی سلمة] چه شده است؟ گفت: خیر است. قاسم گفت: ای وای در مورد من چیزی 
نوشته است؟ ابو عبدالله گفت: چیزی که ناخوشایند باشد نه. قاسم گفت: پس چه 


معجزات حضرت در زمان غیبت QTV Les SRS ES‏ 


اس سح 
وقد حمل إليه سبعة أثواب فقال القاسم: فى سلامة من دینی؟ فقال: في سلامة من دينك 
فك فقال: با اژمل بعد هذ اال 

فقال الرجل الوارد: فأخرج من مخلاته ثلائة آزر وحبرة يمانيّة حمراء وعمامة وئوبین 
ومندیلاً قأخذه القاس وکان عنده قمیص خلعه علیه مولانا الرضا آبوالحسن 3 وکان له 
صدیق يقال له عبد الرحمن بن محمد البدری, وکان شدید النصب وکان بينه وبين القاسم 
نضّر الله وجهه مودة في آمور الدنیا شديدة, وکان القاسم یوده. و(قد) كان عبد الرحمن وافی 
إلى الدار لاصلاح بين أبى جعفر بن حمدون الهمدانيَ وبين ختنة ابن القاسم. 

فقال القاسم لشيخين من مشایخنا المقيمين معه أحدهما ال اد بق 


هفت پارچه کفنی فرستاده است. قاسم گفت: آیا در سلامت دینم از دنیا می‌روم؟ 
گفت: آری با سلامت در دینت. [با شنیدن این کلمات] قاسم 4 متبسّم شد و خندید 

پیرمردی که آمده بود بلند شد واز خورجینش سه پارچه نگ و یک برد یمنی قرمز 
ویک عمامه و دو لباس [پارچه برای پیراهن کفن] و یک حوله بیرون آورد وتحویل 
قاسم داد. البته او پیراهنی داشت که امام رضالثلا به او خلعت داده بود. او دوستی داشت 
به نام عبدالرحمان بن محمّد بدری که دشمنی شدید با اهل بیت ني داشت و ناصبی 
مذهب بود ولی بین او و قاسم که خداوند چهره معنوی او را تازه و با نشاط فرماید -در 
امور دنیا دوستی شدیدی برقرار بود و قاسم او را خیلی دوست می‌داشت. عبدالرحمان 
ورود عبدالرحمان بن محمّد. قاسم به دو نفر از بزرگان ما که به همراه او اقامت داشتند 
و نامشان ابوحامد عمران بن مفلس و علی بن جحدر بود. گفت: این نامه را برای 


عبدالرحمان بن محمّد هم بخوانید. چون من دوست دارم که او هدایت شود و آمیدوارم 


فا ری [آن] بهدیه الله بقراءة هذا الکتاب, فقالا له: اله لله اله فان هذا الکتاب 
لا یحتمل ما فيه خلق من الشيعة فکیف عبد الرحمن بن محمّد. 

فقال: آنا أعلم أي مفش لسر لا يجوز لي إعلانه. لکن من محبتي لعبد الرحمن بن محمد 
وشهوتی أن بهديه الله ۔ عوج لهذا مر هو ذاء أقرأه الکتاب. 

فلمًا مر [في] ذلك اليوم -وكان يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من رجب -دخل 
عبد الرحمن بن محمد وسلّم علیه, فأخرح القاسم الکتاب فقال له: اقراً هذا الكتاب وانظر 
نفسك, فقراً عبد الرحمن الكتاب فلا بلغ إلى موضع النعي رمى الكتاب عن يده وقال للقاسم: يا با 
محمد اق الله فإك رجل فاضل فى دينك متمكن من عقلك والله ۔عروجل۔ يقول: 


که خداوند تبارک و تعالی به واسطه قرائت این نامه او را هدایت فرماید. آن دو نفر 
در جواب گفتند: «الله. الّه, ال این نامه در حوصله بسیاری از شیعیان نیست و آن‌ها 
ظرفیت تحمل آن را ندارند. چه رسد به عبدالرحمن بن محمَدا 

قاسم در جواب آن‌ها گفت: من می‌دانم با این کار رازی را افشا می‌کنم که اعلان آن 
برایم جایز نیست. لکن چون عبدالرحمان بن محمّد را خیلی دوست دارم ومیل به 
هدایت او توسط خداوند متعال دارم می‌خواهم که این نامه برای او خوانده شود. لذا 
نامه را برایش بخوان. آن روز گذشت و روز پنجشنبه سیزده رجب رسید عبدالرحمان 
بن محمّد آمد و به قاسم سلام کردء قاسم هم نامه را در آورد و به او گفت: این نامه را 
بخوان و در آن تأمل و تفکر کن. عبدالرحمن نامه را خواند و وقتی که به خبر مرگ قاسم 
رسید نامه را انداخت و خطاب به قاسم گفت: ای محمّد! تقوای الهی پیشه کن و از خدا 
بترس, تو مردی هستی که در تدیّن نسبت به دیگران افضل و برتری, عقلت در دست 


خودت هست و خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 


معجزات حضرت در زمان غیبت و ی 


معجزات حصرت در زان کا سح 
ور ما تذري تفش ما ذا نکب عدا و ما ا 
وقال: : الم ایب لا هر على غنبهآد 4 
فضحك القاسم وقال له: نم الآية إلا من ازتضی من رَسُول» ومولاي ا هو الرضا 
من الرسول وقال: قد علمت أك تقول هذا ولکن آرخ البوم. فان آنا عشت بعد هذا الیوم 
المورّخ في هذا الکتاب فاعلم أي لست على شي». وان آنا مت فانظر لنفسك» فورخ 


عبد الرحمن اليوم وافترقوا. 


ا ا ا ب ل ب ب ص 

«هیچ کسی نمی داند که فردا چه خواهد کرد و هیچ کس نمی داند که در کدام زمین 
راھ 

و همچنین می‌فرماید: «دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه 
E‏ 

قاسم خندید و خطاب به عبدالرحم حمن گفت: اه تما کن کم ا : «مگر 
زسو O O‏ 

مولا وسرور من [#] هم مثل رسول [به عنوان وصی پیامبر] برگزیده شده است. 
و در ادامه گفت: من می‌دانستم که تو این جملات را خواهی گفت. لکن از امروز تاریخ 
بگذار» اگر بعد از این روزی که دراین نامه درج شده من زنده ماندم» پس بدان که اعتقاد 
من صحیح نیست. و اما اگر در این تاریخ از دنیا رفتم آن وقت به اعتقادات خودت نگاه 
کن [و در اعتقاداتت تجدید نظر کن] عبدالرحمن هم آن روز را تاریخ گذاشت واز هم 
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کور حن راب ۲۷ 


وحم القاسم يوم السابع من ورود الکتاب. واشتدّت به في ذلك الیوم ال واستند في 
فراشه إلى الحائط. وکان ابنه الحسن بن القاسم مدمناً على شرب الخمرء وکان متزوجاً إلى 
آبی عبد الله بن حمدون الهمدانی. وکان جالساً ورداژه مستور على وجهه في ناحية من 
الدار, وأبوحامد فی ناحية, ا وغ بن جحدر وأنا وجماعة من أهل البلد نبکی, إذا اتکی 
القاسم على يديه إلى خلف وجعل يقول: يا محمد يا علی يا حسن يا حسین يا موالی كونوا 
شفعائى إلى الله -عزوجل_ وقالها الثانية. وقالها الثالثة. 

فلا بلغ في الثالثة: با موسى يا علي تفرقعت أجفان عينيه كما يفرقع الصبيان شقائق 
لنعمان, وانتفخت حدفته, وجعل یمسح بکته عینیه, وخرج من عینیه شبیه بماء الحم مد 
طرفه إلى ابنه. فقال: يا حسن ی ابا حامد [إليّ] يا ابا علي (لی) 


۳7777۳7777" ۱اسٍآ0 


هفت روز پس از رسیدن نامه, قاسم تب کرد و مریضی او در همان روز شدت 
گرفت. در بسترش به دیوار تکیه داد؛ یک پسرش حسن که اعتیاد به شرب خمر داشت 
وبا دختر ابی عبدالله بن حمدون همدانی ازدواج کرده بود و در آن وقت ردایی رابر 
روی خود کشیده بود. در گوشه‌ای نشسته بود وابوحامد هم در گوشه‌ای دیگر 
و ابوعلی بن جحدر: و من و تعدادی از اهل شهر نیز گریه می‌کردیم. ناگهان, قاسم به 
سمت پست سرش به دست‌هايش تکیه داد. و شروع کرد به گفتن: یا محمد یاعلی با 
حسن. يا حسین؛ ای سروران من شما در محضر خداوند متعال شفیعان من باشید. بار 
دوم و سوم هم گفت» وقتی که مرتبه سوم به یا موسی, یا علی [امام رضالق] رسید. مثل 
بچه‌ها که غنچه گل را حرکت می‌دهند. مژه‌های چشم‌هایش به حرکت درآمد. حدقه 
چشمش باز شده و باد کرد. استینش را به چشم‌هایش می‌کشید. آبی مثل آب گوشت از 
چشم او خارج شد. متوجَه پسرش شد و گفت: ای حسن! بیا کنار من ای ابا حامد. ای 


ابا علی بيایید. 


معجزات حضرت در زمان غیبت a‏ و و سر مرش ON Ee‏ 
ی ا سح 


فاجتمعنا حوله ونظرنا إلى الحدقتین صحیحتین. فقال له آبوحامد: ترانی وجعل يده 
على کل واحد متّاء وشاع الخبر فى لاس والعامّة. و (انتابه) التاس من العوام ینظرون إليه. 

ورکب القاضی إليه وهو أبوالسائب عتبة بن عبید اله السسعودي وهو قاضي القضاة 
ببغداد. فدخل علیه فقال له: یا با محقد ما هذا الذي بيدي وأراه خاتماً فّه فیروزج. فقربه 
منه فقال: عليه ثلائة أسطر فتناوله القاسم 4 فلم يمكنه قراءته وخرج التاس متعجبین 
یتحدّئون بخبره, والتفت القاسم إلى ابنه الحسن فقال له: 

إن لله منرّلك منزلة ومرتّبك مرتبة فأقبلها بشکر, فقال له الحسن: يا آبه قد قبلتها قال 
القاسم: علی ماذا؟ قال: علی ما أمرني به يا أبه. قال: على أن ترجع عما نت عليه من شرب 


ما همگی اطراف او جمع شدیم و به دو چشم صحیح وسالم او نگاه می‌کرديم. 
ابو حامد گفت: مرا می‌بینی؟ دستش را روی تک تک ماگذارد. 

خبر بینا شدن قاسم در بین مردم و اهل سّت پیچید. مردم از اهل سنّت می‌آمدند و به 
او نگاه می‌کر دند. 

قاضی القضاة بغداد که نامش ابوسائب عتبة بن عبید الله مسعودی بود. سوار مركب 
شد و به دیدن قاسم آمد. وی انگشتری‌اش را که نگین فیروزه داشت» در دستش گرفت 
وبه قاسم گفت: ای ابا محمّد! این‌که در دست من است چیست؟ و انگشتر را به قاسم 
نزدیک کرد. قاسم گفت: روی نگین این انگشتری سه سطر نوشته شده. آن را گرفت تا 
بخواند. اما ضعف اجازه این کار را نداد. و مردم از آنجا رفتند و با تعجب این ماجرا را به 
دیگران خبر می‌دادند. 

بعد از رفتن مردم قاسم رو به پسرش کرد و گفت: خداوند تبارک و تعالی تو را به 
مرتبه و منزلتی می‌رساند. با شکرگزاری به درگاهش آن را قبول کن. حسن گفت: قبول 
می‌کنم. قاسم گفت: چگونه قبول می‌کنی؟ حسن گفت: به هر شرط و صورتی که شما امر 
بفرمایید پدرجان. گفت: آن امر به این طریق است که دیگر شرب خمر نکنی و از آن 


الخمر. قال الحسن: يا آبه وحقٌ من نت في ذکره لأرجعنّ عن شرب الخمر» ومع الخمر 
آشیاء لاتعرفها فرفع القاسم يده إلى السماء وقال: له آلهم الحسن طاعتك وجئبه 
معصيتك ثلاث مرّات. نع دعا بدرج فکتب وصیته بيده# وکانت الضیاع التي في يده 
توالت وق و یه ( یرف 

وکان فیما آوصی الحسن أن قال: يا بني إن لت لهذا الأمر يعني الوكالة لمولانا فیکون 
قوتك من نصف ضيعتي المعروفة بفرجیذه وسائرها ملك لمولای وان لم توهل له فاطلب 
خيرك من حيث یتقبّل الله وقبل الحسن وصیّته على ذلك. 

فلمّا كان في يوم الأربعين وقد طلع الفجر مات القاسم ‏ فوافاه عبد الرّحمن يعدو في 


بازگردی و توبه کنی. حسن گفت: پدرجان! قسم به حقٌ کسی که شما او را ذکر 
می‌کنید. از شرب خمر و کارهای زشت دیگری که تو از آن‌ها آگاهی نداری توبه می‌کنم. 

در همین حال قاسم دست‌هايش را بالا برد و عرضه داشت: پروردگارا! اطاعت 
خودت را برحسن الهام کن واو را از معصیت و نافرمانی خودت دور فرما. این دعا را 
سه مرتبه تکرار کرد و بعد از آن کاغذی طلب کرد و با دست خودش وصیتش را نوشت 
-خدا رحمتش کند و اراضی زراعی که وقف مولا امام زمان 3 بود و پدرش وقف کرده 
بود. آن‌ها را نوشت و بار دیگر وقف حضرت کرد. 

و از جمله وصیت‌هایی راکه به حسن کرد این بود که گفت: پسرم! اگر تو برای این 
امر یعنی وکالت از طرف مولای بزرگوار مال اهلیّت پیدا کردی, مخارج زندگیات را 
از نصف مزارع معروف به [فرجیده] بردار و بقیه زمین‌های زراعی ملک مولای ما 
حضرت حجت 3 است واگر اهلیّت این کار را پیدا نکردی برو و خیر و روزیات را از 
جایی که خداوند درست کرده و قبول فرماید بخواه. 

۱ حسن هم وصیّت پدر را با تمام شرایط پذیرفت. روز چهلم که شد در وقت طلوع 
فجر. قاسم دار دنیا را وداع کرد و از دنیا رفت. خدا رحتمش کند. 


معجزات حضرت در زمان غیبت I Ty‏ ها 


الأسواق حافياً حاسراً وهو يصيح: وا سيّداه. فاستعظم الاس ذلك منه وجعل الاس 
يقولون: ما الذي تفعل بنفسك فقال: اسکتوا فقد رايت ما لم تروه وتشیّع ورجع عمًا كان 
علیه, ووقف الکثیر من ضیاعه. 

وتولی آبوعلی بن جحدر غسل القاسم وأبوحامد يصب عليه الماء وكفن في ثمانية 
أثواب على بدنه قمیص مولاه أبى الحسن وما يليه السبعة الأثواب التي جاءته من العراق. 

فلا كان بعد مدّة يسيرة ورد کتاب تعزية على الحسن من مولاناث في آخره دعاء 
«ألهمك اه طاعته وجتبك معصیته» وهو الد عا لد کان دعا به آبوه وکان آخره «قد جعلنا 
أباك اماماً لك وفعاله لك مثالاً». 


ا سس اب کی سدع یسح 
پس از رحلت قاسم همان روز عبدالرحمان آمد وبا سرو پای برهنه, در بازارها 
می‌دوید وبا ناله و فریاد می‌گفت: وا سیداه! ای آقا و مولای من!] برای مردم ایبن کار 
عبدالرحمان خیلی عجیب بود و می‌گفتند: این چه کاری است که با خودت می‌کنی؟ او 
گفت: ساکت باشیل. من چیزی را دیده‌ام که شما ندیده‌اید. قاسم را تشییع کرد و از اعتقاد 
فاسدی که داشت برگشت و بسیاری از ارافضیشاورزی‌اش را وقف حضرت کرد. 
قاسم را ابوعلی بن جحدر غسل داد و ابو حامد روی بدنش آب می‌ریخت. بعد با هشت 
پارچه او را کفن کردند. اوّل پیراهن امام رضا#ا را به او پوشانیدند و پس از آن هفت 
لباس را که از عراق برایش رسیده بود» به عنوان کفن به او پوشانیدند. 
پس از مدت کوتاهی نامه تعزیت و تسلیت از طرف مولایمان حضرت حجت هه به 
حسن رسید که در آخر آن نامه نوشته بود: خداوند تعالی اطاعتش را به تو الهام فرماید 
واز معصیت و نافرمانی خودش, تو را دورگرداند. 
این جمله همان دعایی بود که پدرش در حق او کرده بود. در انتهای نامه نیز آمده بود: 


ما پدرت را برای تو پیشوا و امام. و کارها و افعال او را برای تو سرمشق قرار دادیم. 


۶ - وبهذا الاسناد. عن الصفواني قال: وافی الحسن بن على الوجناء التصيبي سنة 
سبع وثلائمائة ومعه محمد بن الفضل الموصلی وکان رجلاً شیعیَاً غير أنه ینکر وكالة 
آبي القاسم بن روح ك و یقول: إِنٌ هذه الاموال تخرج في غير حقوقها. 

فقال الحسن بن على الوجناء لمحمّد بن الفضل: يا ذا الرجل ابق الله فان صحَة وک الة 
أبي القاسم کصحَة وكالة بي جعفر محمد بن عثمان العمری, وقد کانا نزلا ببغداد على 
الزاهر» وکا حضرنا للسلام عليهماء وكان قد حضر هناك شيخ لنا يقال له الحسن بن ظفر 
وأبوالقاسم بن الأزهر. فطال الخطاب بين محمد بن الفضل وبين الحسن (بن علی. فقال: 
محمد بن الفضل للحسن): من لي بصحَة ما تقول وتثبت وكالة الحسين بن روح؟ 

فقال الحسن بن علي الوجناء: أبن لك ذلك بدليل يثبت في نفسك. 


۰ ۶ - صفوانی گفته: در سال ۳۰۷ هق حسن بن علی وجناء نصیبی به همراه 
محمد بن فضل مو صلی که شیعه بود آمد. ام او وکالت ابوالقاسم حسین بن روح راقبول 
نداشته و انکار می‌کرد. بنابراین می‌گفت: اموالی که به دست ابوالقاسم خرج می‌شود در 
غیر حق است [یعنی در حقٌ هزینه نمی‌شود و به دست مستحق آن نمی‌رسد] 

حسن بن علی وجناء به محمّد بن فضل گفت: از خدا بترس چرا که صخت وکالت 
ابی‌القاسم حسین بن روح مثل صخت وکالت ابی جعفر محمّد بن عثمان عمری است. 

روزی هر دوی آن‌ها در بغداد به خانه زاهری وارد شده و منزل کردند. ما هم برای 
خير مقدم به دیدنشان رفتیم. یکی از مشایخ و بزرگان ما که ابوالحسن بن ظفر و [با] 
ابوالقاسم بن آزهر نامیده می‌شد نیز آنجا حاضر بود. بحث بین محمّد بن فضل و حسن 
بن علی بالا گرفت. محمد بن فضل به حسن گفت: دلیلی بر آنچه که می‌گویی داری که 
وکالت حسین بن روح را ثابت کنی؟ 

حسن بن علی وجناء گفت: چنان دلیلی برایت بیاورم که بر جانت بنشیند. 


معجزات حضرت در زمان غیبت و 
یی اا ا س 


وکان مع محمد بن الفضل دفتر کبیر فیه ورق طلحی مجلّ باسود فیه حسباناته, فتناول 
الدفتر الحسن وقطم منه نصف ورقة كان فيه بیاض, وقال لمحمد بن الفضل: ابروا لي قلماً 
فبری قلماً واتفقا على شيء بينهما لم أقف أنا عليه واطّلع عليه أباالحسن بن ظفر وتناول 
الحسن بن علی الوجناء القلم» وجعل يكتب ما اقا عليه في تلك الورقة بذلك القلم المبري 
ا فیه حتّی ملا الورقة. 

نم ختمه وأعطاه لشیخ کان مع محمد بن الفضل سود یخدمه, وأنفذ بها إلى آبي القاسم 
الحسین بن روح ومعنا ابن الوجناء لم یبرح وحضرت صلاة الظهر فصلينا هناك ورجع 
الرسول فقال: قال لي: امض فان الجواب يجيء. وقدّمت المائدة فنحن في الأكل إذ ورد 
الجواب في تلك الورقة مکتوب بمداد عن فصل فصل, فلطم محمد بن الفضل وجهه 
ولم تهنا بطعامه وقال لابن الوجناء: 


محمّد بن فضل دفتر بزرگی داشت که ورق‌هایش سبز و جلدش سياه بود و حساب 
و کتابش در آن بود. حسن بن علی دفتر را گرفت و نصف ورقی را که سفید بود کند و به 
محمّد بن فضل گفت: قلمی برای من بتراش. محمد قلمی تراشید و هر دو بر جیزی 
توافق کردند که من نمی دانستم» ولی ابالحسن بن ظفر به آن اطلاع داشت. حسن بن على 
وجناء قلم را برداشت و مسأله‌ای که با هم توافق کرده بودند را با همان قلم تراشیده. 
بدون مرکب نوشت و هیچ اثری روی کاغذ معلوم نشد. ورقه پر شد. بعد ورقه را [که 
ظاهراً خالی و سفید بود] مهر زده و به پیرمرد سیاهی که همراه و خادم محمّد بن فضل 
بود داد و آن را برای ابوالقاسم حسین بن روح فرستاد. ابن وجناء هم همراه ما آنجا ماند. 
وقت نماز ظهر شد همان‌جا نماز را آقامه کردیم. بعد از نماز پیک برگشت و گفت: به من 
گفت: برو جواب هم می‌آید. غذایی آوردند. ما در حال غذا خوردن بودیم که جواب در همان 
ورقه آمد و بند بند و جمله به جمله آن [که فقط بین آن دو نفر بود] در آن ورقه نوشته شده بود. 


با دیدن این منظره] محمّد بن فضل به صورت خودش سیلی زد و دیگر میلی به غذا 


قم معي, فقام معه حتّی دخل على آبي القاسم بن روح ك وبقي ييكي ویقول: يا سيّدي 
آقلني أقالك ال فقال آبوالقاسم: یغفر اله لنا ولك إن شاء الله. 

۳۹۵ -أخبرنا جماعة. عن أبي جعفر محمد بن على ا ارت 
آبومحتد الحسن بن محتّد بن ب یحیی العلوي بن أخي طاهر ببغداد طرف سوق القطن فضي 
داره قال: قدم آبوالحسن علي بن أحمد بن علی العقیقی بغداد إلى علی بن عيسى بن الجراح 
-وهو يومئذ وزير في أمر ضيعة له -فسأله فقال له: ان آهل بيتك في هذا البلد کثیره فإن 
ذهبنانعطی كلّما سألوناء طال ذلك أو كما قال. 

فقال له العقيقي: فاٍئي اُسأل من في يده قضاء حاجتي. فقال له علی بن عیسی: من هو 
ذلك؟ فقال: لله جل ذکره. فخرج وهو مغضب قال: فخرجت وأنا آقول في الله عزاء من کل 


این‌که به خدمت ابوالقاسم حسین بن روح # رسید و با گریه و زاری می‌گفت: ای آقای 
من! مرا ببخش, خداوند شما را بیامرزد. ابوالقاسم گفت: خداوند متعال ماو شما را 

۱ / ۲۹۵ ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه گفته: ابو محمّد حسن 
ہن محمد بن یحیی علوی [معروف به] برادر زاده طاهر در خانه‌اش واقع در بازار پنبه 
فروشان بغداد گفت: ابوالحسن على بن احمد بن على عقیقی در بغداد نزد على 
بن عیسی بن جراح که در دولت بنی عباس بود رفت ودر مورد زمین کشاورزی که 
داشت از علی بن عیسی درخواستی کرد. او در جوابش گفت: تو در این شهر فامیل 
زیادی داردی. اگر بنا باشد هر چه را که از ما درخواست می‌کنند بپردازیم. از توان ما 
خواهش من در دست اوست. علی بن عیسی گفت: این شخص کیست؟ گفت: خداست. 
و بعد با عصبانیت بیرون رفت و در این باره گفت: از آنجا بیرون رفتم و با خودم می‌گفتم: 
خداوند متعال از هر بلاء و هملاکتی صبر و مقاومت عنایت می‌کند. و هر مصیبتی را 


معجزات حضرت در زمان غیبت LAE‏ 


معجزات حضرت در رل للت سس سس 
هالك. ودرك من کل مصيبة, قال: فانصرفت. فجاء‌ني الرسول من عند الحسین بن روح 
فشکوت إليه فذهب من عندی فأبلغه فجاء‌نی الرسول بمائة درهم عدد ووزن مائة درهم 
ومندیل وشیء من حنوط وأكفان وقال لي: 

مولاك يقرئك السلام ویقول: اذا هك آمر أو غج فامسح بهذا المندیل وجهك فان هذا 
مندیل مولاك وخذ هذه الدراهم وهذا الحنوط وهذه الا کفان. وستقضی حاجتك فى هذه 
الیل فاذاقدمت إلى مصر مات محمد بن إسماعيل من قبلك بعشرة یام شم مت بعده 
فیکون هذا کفنك وهذا حنوطك وهذا جهازك. 

[قال:] فا خذت ذلك وحفظته وانصرف الرسول واذا أنا بالمشاعل على بابي والباب یدق فقلت 
لغلامي خیر: يا خير أنظر أي شيء هو ذا؟ فقال: هذا غلام حمید بن محمد الكاتب ابن 
وا کک و ا سس 

تلافی می‌کند. از آنجا که برگشتم» پیکی از طرف حسین بن روح نزد من آمد. من 
هم در این مورد به او شکایت کردم. پیک رفت و شکایتم را به حسین بن روح رساند 
و پس از آن نزد من برگشت و صد درهم پول نقد. دستمالی؛ مقداری حنوط وچند 
پارچه کفنی برایم آورد و به من گفت: مولای تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: هر زمان که 
مسأله‌ای تو را اندوهگین و ناراحت کرد این دستمال را روی صورتت بکش, چون این 
دستمال مولای تو [امام زمان4] است. این درهم‌ها و حنوط و کفن‌ها را بگیر. حاجتی 
هم که داری در همین امشب برآورده می‌شود. وقتی که به مصر رفتی ده روز قبل از تو 
محمّد بن اسماعیل می‌میرد و بعد از او تو از دنیا می‌روی, این هم کفن و حنوط توست 
واين [پول‌ها] هم برای مخارج مرگ تو خواهد بود. 

آن‌ها را گرفته و نگه داشتم پیک هم برگشت. یکدفعه متوجّه شدم که درب خانه‌ام 
مشعل‌هایی روشن است و در را می‌کوبند به غلامم که اسمش خير بود گفتم: ای خیر! 


عم لوزیرفأدخله ال فقال لي: قد طلبك الوزير ویقول لك مولاي حميد: اركب ال 
[قال:] فرکبت وفتحت الشوارع والدروب [وجئت] إلى شارع الوزانين فإذا بحميد قاعد 
ينتظرني. فلمّا رآني أخذ بیدی ورکبنا فدخلنا علی الوزیر فقال لي الوزیر: یا شیخ قد قضی 
اله حاجتك واعتذر اي ودفع إليّ الکتب مکتوبة مختومة قد فرغ منهاءقال:فأخذت ذلك وخرجت. 
قال: وقال آبومحتّد الحسن بن محقد: فحدثنا آبوالحسن علي بن آحمد العقیقی 
بنصیبین بهذا وقال لی: ما خرج هذا الحنوط لا إلى عمتي فلانة فلم یستها وقد نعیت ای 
نفسي, وقد قال لي الحسین بن روح#: إني أملّك الضيعة وقد کتب لي بالّذي أردت فقمت إليه 
وقبّلت رأسه وعینیه وقلت له: يا سیّدی ا الأكفان والحنوط والدراهم. قال: فأخرج لي الأكفان 


«ظطظچأثةأضحچحچ سسس 


رابه منزل آورد. غلام حمید به من گفت: وزیر تو را دعوت کرده و مولایم حمید هم 
گفته: سوار شو و بیا 

من هم سوار شدم و راه‌ها را طی کردم تأاین‌که به خیابان ترازوداران رسیدم. ديدم که 
حمید نشسته و منتظر من است. نا مرا دید دستم را گرفته و با هم سوار مرکب شده و نزد 
وزير رفتیم. وزير به من گفت: ای شیخ! خداوند تبارک و تعالی حاجت تو را 
برآورده کرد. از من عذر خواهی کرد و نامه‌هایی را که نوشته و مهر و موم شده بودند به 
من داد. من هم نامه‌ها را [که احکامی درباره زمین‌هايم بود] گرفتم وبیرون آمدم. 

ابو محمد حسن بن محمد گفته است: این حدیث را ابوالحسن علی بن احمد عقیقی 
در نصیبین برای ما نقل کرده و گفت: این حنوط فقط برای عمهٌ من فلانی بیرون آمده 
-اسم عمه را نبرد ‏ [یعتی با آمدن حنوط برای من] خبر مرگ من داده شد. حسین 
بن روح به من گفت که زمین کشاورزی را مالک می‌شوم و بعد درخواستی را که داشتم برایم 
[به محضر حجت 39 ] نوشت. [ابومحمّد می‌گوید:] من بلند شدم سر و چشم او رابوسیدم و به 
او گفتم: ای آقای من! کفن‌ها و حنوط و درهم‌ها را به من نشان بده. کفن‌ها را بیرون آورد. 


معجزات حضرت در زمان غیبت E‏ 


معجزات حشرت در دا تست سس سس 
فاذا فیه برد حبر مهم من نسح اليمن وثلائة أثواب مرو وعامة وإذا الحنوط في خريطة 
فأخرج الدّراهم فوزنها مائة درهم وعددها مائة درهم. 

فقلت له: يا سيدي هب لي منها درهماً أصوغه خاتما, فقال: (و)كيف یکون ذلك. خذ 
من عندي ما شئت فقلت: آرید من هذه وألححت علیه وقتلت رأسه (وعینیه) .فاعطاني 
درهماً شددته في منديلي وجعلته في کمي. 

فلا صرت إلى الخان فتحت زنفيلجة معي وجعلت المندیل في الزنفيلجة وفیه الذرهم 
مشدود؛ وجعلت كتبي ودفاتری (فیها) وأقمت یام نم جئت أطلب الدرهم فاذا الصرّة 
مصرورة بحالها ولا شىء فیهاءفأخذني شبه الوسواس, فصرت إلى باب العقيقي. فقلت 
لغلامه خير آرید الدخول إلى الشیخ فأدخلني إليه فقال لي: ما لك يا سيّدي؟ 


دیدم پُردی خط‌دار از بافته‌های یمن و سه پارچه مرویٌ و یک عمامه بود. بعد حنوط 
را دیدم که در پارچه پیچیده بود و درهم‌ها هم از نظر وزن و علد صل درهم بود. 

به ابوالحسن گفتم: ای آقای من! یکی از آن درهم‌ها را به من ببخشيد تا با آن 
انگشتری بسازم. ابوالحسن گفت: چگونه می‌شود این کار را کرد. هر چه می‌خواهی از 
مال خودم بگیر. گفتم: من از این درهم‌ها می‌خواهم. خیلی اصرار کردم و سر و چشمس 
را بوسیدم. او هم یکی از آن درهم‌ها را به من داد. 

درهم را در دستمالی گذاشتم و دستمال را هم در آستینم قرار دادم. 

وقتی به کاروان‌سرا رفتم. زنبیلی را که کتاب‌ها و دفترهایم داخل آن بود باز کردم 
و دستمال را که محکم بسته بودم داحل زنبیل گذاشتم. چند روزی از این ماجراگذشت. 
به سراغ درهم رفتم گره دستمال را که همان طور بسته و محکم به حال خودش بود باز 
کردم اما چیزی داخل آن نبود. متعجب شدم و با وسواس و دقت بیشتر گشتم اما از 
درهم خبری نبود فوراً] به خانه عقیقی رفتم و به غلامش خیر» گفتم: می‌خواهم به 
حدمت شیخ برسم. خیر مرا به حدمت شیخ برد وگفت: چه اتفاقی افتاده» آقای من؟ 


لر 


فقلت: الدرهم الذي أعطيتني ما آصبته في الصرّة, فدعا بزنفيلجة وأخرج الدراهم فاذا 
هي مائة عدداً ووزناً. ولم يكن معي أحد أتهمه فسألته رده الم خرج إلى مصر وأخذ 
الضيعة ومات قبله محمد بن إسماعيل بعشرة كما قيل: ثم توفي # وکفن في الأكفان تي 
دفعت إليه. 

۲ -وأخبرنا جماعة, عن آبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه 
وأبي عبد الله الحسين بن علي آخیه قالا: حدثنا آبوجعفر محمد بن على الأسودك قال: 


سالني عليٌ بن الحسین بن موسی بن بابویه فك بعد موت محمد بن عثمان العمری قدس الله روحه 


خطاب به شیخ گفتم: درهمی که شما به من بخشیده بودید را در کیسه‌اش پیدا نکردم. 
شيخ زنبیل خودش را خواست و درهم‌ها را که داخل آن بود بیرون آورد و شمرد. دیدم 
که دقیقاً صد درهم است. هم از نظر عدد و هم وزن. 

در این ماجرا کسی همراه من نبود که به او شک کنم یا متهمش کنم و از او بخواهم که 
آن را به من برگر داند [فهمیدم که معجزه‌ای رخ داده که درهم از دستمال بسته شده و گره 
خورده داخل زنبیل من در کاروان‌سراء سر از زنبیل عقیقی در آورده] ' عقیقی به مصر 
رفت و اراضی زراعی‌اش را گرفت و همان طور که به او گفته شده بود محمّد 
بن اسماعیل ده روز پیش از او از دار دنیا رفت و پس از او هم عقیقی به رحمت حقٌ رفت 
و در همان کفن‌هایی که به او داده شده بود کفن شد. خدا رحمتش کند. 

1 ۲ محمد بن علی اسود گفته است: بعد از مرگ محمّد بن عثمان عمری‌یه 
علی بن حسین بن موسی بن بابویه # از من خواهش کرد که از ابوالقاسم حسین بن روح 
در خواست کنم تا از وجود مقس حضرت حجّت ا خواهش نماید که حضرت به 


۱. در کتاب کمال الدین عین این حکایت نقل شده ودر این بخش آمده است که عقیق اباکرده و درهم را نداد و در 


اول حکایت هم تاریخ این ماجرا را سال دویست ونود وهشت ذکر کرده است. 
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أن سل آباالقاسم الروحی قدس لله روحه أن يسأل مولانا صاحب الزّمان أن يدعو اله 
آن یرزقه ولداً (ذکرا. 

قال: فسألته فأنهى ذلك ثم آخبرنی بعد ذلك بثلائة یام أنه قد دعا لعلی بن الحسین ي 
فاه سیولد له ولد مبارك ینفع ا 

قال آبوجعفر مق بن علی الأسود: وسألته في آمر نفسي أن یدعو لي أن آرزق ولداً 
(ذكراً) فلم يجبني إليه وقال لي ليس إلى هذا سبیل قال: فولد لعلی بن الحسین ی تلك 
السنة [ابنه] محمد بن علی وبعده أولاد ولم يولد لي. 

قال أبوجعفر بن بابویه: وکان أبوجعفر محمد بن علی الأسود كثيراً ما يقول لي -ذا 
رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محقد بن الحسن بن الوليدخك وأرغب في كتب العلم 


درگاه خداوند دعا کند تا خداوند متعال به او فرزند پسری کرامت فرماید. 

از ابوالقاسم خواهش کردم که مسأله را به عرض حضرت برساند. او هم قبول کرد. 
سه روز بعد به من خبر داد که امام زمان4 برای علی بن حسین [ابن بابویه پدر شیج 
صدوق] دعاکرده‌اند و به زودی فرزند مبارکی خداوند به او می‌دهد که برایش نافع بوده 
و به وسیله آن نفع زیادی به او می‌دهد. بعد از او هم چند فرزند دیگر عطا می‌فرماید. 

در خصوص خودم از ابوالقاسم خواهش کردم که حضرت دعاکنند تا خداوند 
تبارک وتعالی به من هم فرزند پسری کرامت فرماید. ابوالقاسم خواهشم را قبول نکرد 
و گفت: این امر شدنی نیست و راهی ندارد. 

در همان سال برای علی بن الحسین پسری متولد شد که محمّد نامیده شد و بعد از او 
هم اولاد دیگری برایش به دنیا آمده اما من صاحب فرزند نشدم. 

ابو جعفر محمّد بن علی بن بابویه [شیخ صدوق ]گفته است: هر وقت محمّد بن علی 


اسود مرا می‌دید که به مجلس استادم محمّد بن حسن بن ولید یه می‌روم و در تحصیل 


وهنطه یس تحت | تکون لك هذه الرغبة فى العلم وأنت ولدت بدعاء الإمامكا. 

۷ - وقال آبوعبد اله بن بابویه: عقدت المجلس ولي دون العشرین سنة, فربّما كان 
بحضر مجلسی‌جعفر محمد بن علی الأسود. فاذا نظر إلى إسراعىالأجوبة فى الحلال 
والحرام یکثر التعجّب لصغر ستّی. ثم يقول لا عجب لانك ولدت بدعاء الامام د. 

۸ -وأخبرنا جماعة, عن محمد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه قال: أخبرنا 
محمد بن علی بن متيل قال: كانت امرأة يقال لها: زینب من آهل آبة. وکانت امرأة محمد ين 
أن یسلم هذا المال من يدي إلى يد أبي القاسم بن روح یله قال: 

فأنفذني معها آترجم عنها فلا دخلت على أبي القاسم بن روح ك أقبل عليها بلسان 


و حفظ علم» رغبت و تلاش داشتم می‌گفت: این رغبت تو در یادگیری علم امر 
عجیبی نیست. چرا که تو با دعای امام زمان ا متولّد شده‌ای. 

۳ ابو عبدالله بن بابویه [شیخ صدوق ]گفته است: وقتی سلّم کمتر از بیست 
سال بود» مجلس درسی برپا کردم و بعضی اوقات ابوجعفر محمّد بن علی اسود هم به 
مجلس من می‌آمد. وقتی که می‌دید با وجود کمی سن در پاسخ دادن از حلال و حرام 
حاضر جواب هستم بسیار تعجب می‌کرد و بعد از آن می‌گفت: این ذکاوت از تو 
عجیب نیست. چون به برکت دعای امام متولد شده‌ای. 

٤ ۲‏ / -محمّد بن علی بن متیل گفته است: زنی بود از اهل «آبه» به نام زینب که 
همسر محمّد بن عبدیل آبي بود؛ مبلغ سیصد دینار همراهش بود که به نزد عموی من 
جعفر بن احمد بن متیل آمد و گفت: دوست دارم این مال را با دست خودم به دست 
ابوالقاسم حسین به روح بسپارم. عمویم مرا همراه با آن زن فرستاد تا مترجم او باشم [به 


جهت این‌که او زبانش عربی نبود]. همین که به محضر ابوالقاسم جن شاج 


معجزات حضرت در زمان غیبت ری و و E‏ ۲۰ 2۲ 


آبی فصیح فقال لها: «زینب چونا چون بدا کولیه جونسته» ومعناه کیف انت وکیف کنت وما 
خبر صبيانك فاستغنت من الترجمة وسلمت المال ورجعت. 

۳۹۹ وأخبرنی جماعة. عن آبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسین بن موسی بن بابویه 
قال: حدثنی محمد بن ابراهیم بن إسحاق الطالقاني قال: كنت عند الشیخ آبي القاسم بن 
روح مع جماعة فیهم علیْ بن عیسی القصری. فقام إليه رجل فقال: تي آرید أن آسالك 
عن شیء فقال له: سل عمّا بدا لك وذکر مسائل ذکرناها في غير هذا الموضع. 


رسیدم ایشان با زبان فصیح آبی به زینب گفت: زینب چوناء چون بدا کولیه 
جونسته؛' یعنی زینب حال تو چطور است و حال شما چطور بود و از فرزندانت چه 
خبر؟ بنابراین زن از وجود مترجم بی‌نیاز شد و احتیاجی به ترجمه نبود [به دلیل این‌که 
حسین بن روح به زبان او کاملاً آگاه بود]. زن مال را به او تسلیم کرده و برگشت. 

۵ -محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی گفته است: من به همراه عذه‌ای؛ از 
بلند شد و حطاب به شیخ گفت: می‌خواهم سؤالی از شما پپرسم. گفتند: از هر آنچه که 
برایت پیش آمده سوال کن. مسائلی را پر سید که ما آن‌ها را در جای دیگری ذکر کردیم. 


۱. در حاشیه نسخه منتشره توسط موسسه معارف اسلامیه که حقاً تحقیق جامعی بوده و اختلاف نسخ به شکل خوبی 
در آن درج شده. آمده است: در دو نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه مدرسه فیضیه قم. عبارت فوق به 
این شکل است که «چونی چون بدی» که نسبت به نسخه بالا واضح تر و فصیح تر است ونسبت به نسخه ما صحیح تر است. 

در بحارالانوار که از کمال الدین نقل شده آمده است: «چونا چویدا کواید چون ایقنه». به نظر می‌رسد از مجموع نسخ 
عبارت صعیح این باشد که چونی = یعنی چگونه هستی -چطوری - حال شما چطور است. چون بدی [یا چون بدا] یعنی 
چگونه بودی - قبلاً در چه حالی بودی. کوبیه [یا کواند یا کوالید] یعنی فرزندان - بچه‌ها - خانواده - چونسته [یا چون 
استه ] یعنی چطورند - چطور هستند. این عبارت فارسی دری است که اساس زبان ايران زمین بوده واز غنای خاص 
خودش برخوردار است و تا فرن هفتم هجرت گویش غالب مردم ایران به همین صورت فارسی دری بوده است واز آن 


دچار تحول شده وپس از تغییرات بسیار به حالت امروزي در آمده است. 


قال محمد بن إبراهيم بن إسحاق: فعدت إلى الشیخ آبی القاسم بن روح ك من الغد ون 
آقول فى نفسی: أ تراه ذكر لنا مس من عند نفسه؟ فابتدأنا فقال: يا محشّد بن إبراهيم لن 
أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الریح من مكان سحيق أحب إلى من [أن] أقول 
في دين الله -عزوجل-برأيي ومن عند نفسي بل ذلك عن الأصل» ومسموع من الحجَة #. 

۰ وأخبرني جماعة. عن آبي عبد اله الحسين بن على بن الحسين بن موسى بسن 
بابويه قال: حدّثني جماعة من آهل بلدنا المقيمين كانوا ببغداد في السنة التي خرجت 
القرامطة على الحاج وهي سنة (تناثر) الكواكب أن والدي يك كتب إلى الشيخ أبي القاسم 
الحسين بن روح ك پسشتأذن في الخروج إلى الحج. 


فردای آن روز در محضر شیخ ابوالقاسم نشسته بودم و با خودم می‌گفتم: دیدی 
جواب‌هایی که داد از خودش بود [نه از جانب امام 4]؟ 
ات E‏ ای محمد بن ابرا هیم! اگر من از 
بیشتر دوست دارم تا اینکه در دين خداوند عزو جل از خودم حرفی بزنم و رای بدهم» 
بلکه آنچه را که گفتم از اصل و اساس دین بوده و از حضرت حجّت ا شنیده شده است. 
٩‏ / ۲۷۰ -ابوعبداله حسین بن علی بن موسی بن بابویه گفته است: جماعتی از 
اهل شهرمان که در بغداد اقامت داشتند در سالی که قرامطه ' بر عليه حجاج قیام کردند 
و سال پراکنده شدن ستارگان بود. برای من نقل کردند: پدرم در ضمن نامه‌ای از محضر 


۱. قرامطه یکی از فرق و شعبه‌های اسماعیلیه هستند که معتقد بودند. پس از امام صادق ا محمّد بن اسماعیل نوا 
امام جعفر صادق 3 امام است واو همان امام مهدی ګډ و زنده بوده واز دنیا نرفته است. این فرقه سال‌هاست که منقرض 


شده واثری از آن‌ها نیست. 
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فخرج في الجواب لاتخرج في هذه السنة فأعاد فقال: هو نذر واجب آفیجوز لي 
القعود عنه؟ فخرح الجواب: ان كان لا بد فكن فى القافلة الأخيرة فکان فى القافلة الأخيرة 
فسلم بنفسه وقتل من تقدّمه فی القوافل الأخر. 

۰۱ -وأخبرني جماعة. عن محمد بن علي بن الحسین قال: را ابو مد غا 
الحسين بن إسحاق الأسروشني قال: حدّثنا أبوالعباس أحمد بن الحسن بن آبي صالح 
الخجندي وكان قد أل في الفحص والطلب» وسار في البلاد وكتب على يد الشيخ 
أبي القاسم بن روح تك إلى الصاحب لد يشكو تعلق قلبه واشتغاله بالفحص والطلب, ويسأل 
الجواب بما تسكن إليه نفسه, ويكشف له عمّا يعمل عليه قال: فخرج إلى توقيع نسخته: 


جواب آمد که امسال از شهر خارج نشو. پدرم دوباره درخواستش را مطرح کرد 
وگفت: حجی که برایش اجازه می‌خواهم نذر واجب است. آیا نرفتن به حح و نشستن 
در خانه, جایز است؟ 

جواب آمد: اگر چاره‌ای نیست و باید بروی» با آخرین قافله برو. پدرم با همان قافله 
آخری عازم شد و از غارت سالم ماند ولی کسانی که در قافله‌های قبلی بودند همگی 
کته دنا 

۷ ۲۷۱ -ابو محمّد عمار بن حسین بن اسحاق اسروشنی گفته است: ابوالعباس 
احمد بن حسن بن ابی صالح خجندی که برای پیدا کردن حضرت خیلی جست و جو 
کرده و به شهرهای مختلف مسافرت کرد. به وسیله شیخ ابوالقاسم حسین بن روح به 
وجود مقس حضرت صاحب # نامه نوشته واز شیفتگی قلب و زحمت به جست 
وجو و پیدا کردن حضرت شکایت کرد [که این عمل همه زندگی او را تحت تأثیر قرار 
داده] و جوابی را درخواست کرد که موجب تسکین و آرامش قلب او شده و گشایش برایش 


ایجاد کند. خود او می‌گوید: توقیعی به این ترتیب برای من از طرف حضرت خارج شد: 


«مَنْ بَحَتْ فَقَد طلّب وَمَنْ طلب فقَد ذل ومن ذل فد أشاط ون آشاط فقد آرق». 

قال: فکنفت عن الطلب وسکنت نفسي وعدت إلى وطني مسروراً والحمد له. 

۷۲ -وأخبرني جیا بي عالت امه بن محمد الزراري قال: جری بيني وبين 
والده آبي العبّاس يعني ابنه -من الخصومة والشر آمر عظیم ما لایکاد آن بتفق وتتابع ذلك 
وکثر إلى أن ضجرت به, وکتبت على ید آبي جعفر آسأل الدعاء فأبطاً عتي الجواب مدة. ثم 
لقینی آبوجعفر فقال: 

قد ورد جواب مسألتك. فجئته فأخر ج اي مدرجاً فلم يزل یدرجه إلى أن أراني فصلا 
منه فیه: وم ارو وَالرَوْجَة قلح ال تمه .فلم تزل علی حال الاستقامة ولم یجر بینا 


هر کسی مرا جست و جو کند در پی طلب و پیدا کردن من می‌افتد. و هر که در 
پی‌طلبم باشد [دشمنان را] راهنمایی کرده [و من را به مردم نشان می‌دهد] و هر که 
دشمنان را به سمت من راهنمایی کند باعث قتل من شده جانم را به خطر انداخته و هر 
کس که جان مرا به خطر بیندازد. مشرک است. 

با دیدن این توقیع شریف از جست و جو دست برداشتم و قلبم آرام شد وبا 
خوشحالی به وطنم برگشتم. الحمدله. 

۸ -احمد بن محمّد زراری گفته است: بین من و مادر ابوالعباس [همسرم] 
خصومت و درگیری شدید اتفاق افتاد که هیچ راهی برای توافق به نظر نمی‌رسید. این 
وضعیت آن قدر ادامه یافت که من متنفر و منزجر شدم و به وسیله ابوجعفر به محضر 
حضرت حجت 3 نامه‌ای نوشته و تقاضای دعا کردم. جواب مدّتی به تأخیر افتاده 
چندی بعد ابوجعفر مرا دید و گفت: جواب سوال شما آمده است. به خدمت او رفتې 
دفتری را بیرون آورد و شروع کرد به ورق زدن, در همین حال بود که یکی از بندهای نوشته 


دفتر را دیدم که نوشته بود: و اما ماجرای زن و شوهر؛ پس خداوند ر بین آن‌ها اصلاح کرد. 


معجزات حضرت در زمان غدبت ی ی ی اقا OPV‏ 
و ا 


بعد ذلك شيء متا کان يجري, وقد کنت آتعقد ما یسخطها فلایجری [فیه ] منها شیء. 
هذا معنی لفظ ی غالب نیت آو قریب مند. 

قال ابن نوح: وکان عندي أنه کتب على ید ابي جعفر بن آبي العزاقر -قبل تغیره وخروج 
لعنه على ما حکاه ابن عياش إلى أن حدّثني بعض من (سمع ذلك معي) نما عنی أباجعفر 
از جوزجی تبث وا الکتاب اّما كان من الكوفة. وذلك أن آباغالب قال لنا: كتا نلقى 
أباالقاسم الحسين بن روح ك قبل أن يقضى الأمر إليه صرنا نلقي آباجعفر بن الشلمغاني ولا نلقاه. 

وحدثنا بهاتين الحكايتين مذاكرة لم أقيدهما [بالكتابة] وقیدهما غيري» إلا أنه كان يكثر 


از آن به بعد زندگی سالم و بدون دغدغه‌ای داشتیم و هیچ یک از مواردی که قبلا 
اتفاق می‌افتاد پیش نیامد. حتی من گاهی اوقات عمداً کاری می‌کردم تا همسرم را 
ناراحت کنم و موجبات عصبانیت او را فراهم کنم. ولی او اصلاً ناراحت نمی‌شد. 

ابن نوح گفته: من گمان می‌کردم که ابن غالب نامه را بنا به آنچه که ابن عیاش نقل کرده 
به توسط ابی جعفر بن ابی عزاقر قبل از آن که منحرف شده و در موردش لعن بیاید 
فرستاده است. تا این‌که یکی از دوستان که همراه من این مطلب را شنید نقل کرد که 
عزاقر و نامه هم از کوفه فرستاد شده است. چنان‌که خود ابوغالب به ما گفت: ابوالقاسم 

ابن نوح گفته که این دو حکایت را برای ما به عنوان مذاکره و در بین صحبت کردن 


نقل کردند و من آن‌ها را ننوشتم. ولی شخص دیگری آن‌ها رانوشت. البته ابوغالب هم این 


ذکرهما والحدیث بهما حتّی سمعتهما منه ما لاحصي, والحمد لله شکراً دائماً وصلّی الله 
على محمد واله وسلّم. 

E‏ جماعة, عن أبي جعفر محمد بن علی بن الحسين قال: حدّثنی محمد 
بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني # قال: كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسین بن روح مع 
جماعة (منهم) علىّ بن عيسى القصرى فقام إليه رجل فقال: إِي آرید أن أسألك عن شيء 
فقال له: سل عمّا بدا لك. فقال الرجل: آخبرني عن الحسين#ة أ هو ولی الّه؟ قال: نعم قال: 
آخبرنی عن قاتله لعنه الله أ هو عدو اله؟ قال: نعم, قال الرجل: فهل يجوز أن بسط الله 
-عروجل عدوّه علی ولیّه؟ 

فقال له آبوالقاسم #: افهم على ما آقول لك. اعلم أن الله تعالی لایخاطب لاس بمشاهدة 


دو حکایت را زیاد نقل می‌کرد. به طوری که من این دو را خیلی از او شنیده‌ام. حمد 
و سپاس و شکر دائم مخصوص خداوند است و درود و سلام خداوند بر محمّد و آل آن 
حضرت باد. 

۹ ۲۷۳ محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی# گفته: من در خدمت شیخ 
ابوالقاسم حسین بن روح بودم که جماعتی؛ از جمله علی بن عیسی قصری هم آنجا 
بودند. مردی بلند شد و به شیخ گفت: می‌خواهم در مورد چیزی از تو سوالی بپرسم. 
شیخ ابوالقاسم گفت: از هر چه که برایت پیش آمده بپرس. مرد گفت: به من خبر بده که 
آیا حسین بن علی یه ولی خداست؟ شیخ فرمود: بله. گفت: از قاتلش به من خبر بده که 
خدا لعنتش کند. آیا دشمن خداست؟ شیخ فرمود: بله. مرد گفت: آیا درست است که 
خداوند دشمنش را بر دوستش مسلط کند؟ 

۲ ابوالقاسم حسین بن روح در جواب گفت: آنچه را که برای تو می‌گویم بفهم؛ بدان 
که خداوند تبارک وتعالی مردم را با مشاهده چشم سرشان مخاطب قرار نمی‌دهد. و با 


معجزات حضرت در زمان غیبت a‏ 


معجزات حضرت در زمان میا سس 
الميان. ولا یشانههم بالکلام.ولکته جّت عظمته يبعث |لبهم رسلا من أجناسهم وأصنافهم 
۳ مثلهم. ولو بعث الیهم رسلا من غير صفتهم وصورهم لنفروا عنهم. ولم یقبلوا منهم. 
فلمّا جاژوهم وکانوا من جنسهم يأأکلون ویمشون في الأسواق قالوا لهم: آنتم مثلنا لانقبل 
منکم حتّی تأتوا بشیء نعجز عن أن نأتي بمثله فنعلم نکم مخصوصون دوننا بما لا نقدر 
علیه. فجعل الله .عزرجل-لهم المعجزات ال یعجز الخلق عنها. 

فمنهم: من جاء بالطوفان بعد الاعذار والانذار فغرق جمیع من طغی وتمرّد. ومنهم: من 
لقي في النار فکانت عليه برداً وسلاماً ومنهم: من أَخرج من الحجر الصّلد الناقة داش 


ا 

آن‌ها به صورت شفاهی تکلم نمی‌کند [خودش مستقیم با مردم سخن نمی‌گوید ] 
بلکه ذات اقدس و با عظمت الهی برای مردم پیامبرانی از جنس و نوع خودشان و مثل 
خو دشان فرستاد. و چنانچه پیامبرانی غیر از صنف خودشان می‌فرستاد. مردم از آنها 
دوری می‌کردند و دعوت آن‌ها را نمیپذیرفتنده پس وقتی که پیامبرانی برای هدایت 
می‌کردند. آن‌ها گفتند: شما که مثل خود ما هستید لذا دعوت شما را قبول نمی‌کنیم» مگر 
این که معجزه‌ای بیاورید که ما از آوردن مثل آن عاجز باشیم. تا به وسیله دیدن آنچه که 
قادر به آوردن آن نیستیم» بدانیم که شما با ما فرق دارید. چنین بود که پروردگار عالم 
برای آن‌ها معجزاتی قرار داد که خلق در آوردن آن عاجزند. 
مردم از عذاب و هذایت نشدن مردم» طوفان آورد و کلیه متمرذین و افراد طفیان‌گر را در 
آب غرق کرد [یعنی حضرت نوح 32 ] 

یکی دیگر از آن‌ها کسی است که در آتش انداخته شد و آتش بر او سرد و سلامت 
گردید [حضرت ابراهیم 48 و آن دیگری کسی است که از دل سنگ سخت. شتر ماده 


من ضرعها لبنا ومنهم: (من) فلق له البحرء وفجر له (من الحجر) العیون وجعل له الصا 
اليابسة ثعباناً تلقف ما یأفکون. ومنهم: من أبرأً الأكمه [والأبرص] وأحیی الموتی باذن اله 
وآنباهم بما ی کلون وما یذخرون في بیوتهم ومنهم: من انش له القمر وکلمته البهائم مثل 
البعير والذئب وغیر ذلك. 

فلا أتوا بمثل ذلك وعجز الخلق من آممهم أن يتوا بمتله كان من تقدیر اله جل جلاله 
ولطفه بعباده وحکمته أن جعل أنبياءه مع هذه المعجزات في حال غالبین, وأخرى مغلوبين 
وفي حال قاهرین, وأخرى مقهورین ولو جعلهم -عروجل-فی جمیع آحوالهم غالبین 
وقاهرین, ولم يبتلهم ولم يمتحنهم. لاتخذهم النّاس آلهة من دون الله .وج ولما عرف 
فضل صبرهم علی البلاء والمحن والاختبار. 
مس سس 


بیرون آورد که از سینه‌اش شیر جاری بود [حضرت صالح #] و بعضی از ایشان 
کسی است که دریا برایش شکافته شد و از سنگ. چشمه برایش جوشید و عصای 
خشک او اژدهایی شد که جادوی ساحران دروغگو را بلعید [حضرت موسی] و از 
آن‌ها کسی است که جذامی را شفا و بیماری برص را مرتفع و مرده را به اذن اله زنده 
می‌کرد و مردم را به آنچه که می‌خوردند و آنچه که در خانه‌هایشان ذخیره کرده بودند. 
خبر می‌داد [حضرت عیسی#] و از جمله آن‌ها کسی است که ماه برای او شکافته شد 
و چهارپایانی مثل شتر و گرگ و دیگر حیوانات با او سخن گفتند [پیامبر اکرم ] 

پس وقتی که پیامبران امثال این معجزات که مردم از آوردن مثل آن‌ها عاجز بودند را ارائه 
کردنده تقدیر و حکمت و لطف خداوند متعال بر بندگانش به این تعلق گرفت که با وجود این 
معجزات. انبیایش را گاهی غالب و پیروز, و گاهی مغلوب و شکست خورده گاهی قاهر 
و توان وگاهی هم مقهور و ناتوان قرار دهد واگر آن‌ها را در تمام حالات و همیشه 
غالب و قاهر قرار می‌داد و ایشان را مبتلا و مورد امتحان قرار نمی‌داد حتماً مردم آن‌ها را 
خدا می‌دانستند و خداوند تبارک و تعالی را نمی پرستیدند واز طرفی [اگر آن مشکلات 
نبود]برتری و فضل صبر آن‌ها در مقابل بلاء و سختی و آزمایشات الهی شناخته نمی‌شد. 


معجزات حضرت در زمان غید QV EE bana Aaa‏ 


عجرت حجر داح 

وله جعل آحوالهم في ذلك كأحوال غیرهم. ليكونوا في حال المحنة والبلوى 
صابرین وفي [حال] العافية والظهور على الأعداء شاکرین, ويكونوا في جميع أحوالهم 
متواضعین غير شامخین ولا متجبّرين ولیعلم العباد أن لھم نج لا هو خالقهم ومدبرهم 
فیعبدوه ویطیعوا رسله, ویکونوا حجَّة لله ثابتة على من تجاوز الحد فيهم وادعی لهم 
الربوبية. أو عاند وخالف وعصی وجحد بما آتت به الأنبياء والرسل وليهلك من هلك عن 
یل ویحیاً من حى عن بينة. 

قال محمد بن إبراهيم بن بسحاق یث: فعدت إلى الشیخ آبي القاسم الحسین بن روح 
ان وأنا أقول فى نفسی: أ تراه ذكر لنا يوم أمس [من] عند نفسه؟ فابتدأني فقال: 

اما خداوند متعال پیامبران را هم در این جهت مثل دیگران قرارداد تا این‌که در بلا 
و سختی شکیبا بوده ودر وقت عافیت و پیروزی بر دشمنانشان, به درگاه خداوند شکرگزاری 
کنند و در همه احوال. متواضع و فروتن باشند و متکبر و مغرور و خود پسند نباشند. 

خلق هم این را بدانند که آن‌ها حداوندی دارند که خالق و مدیّر ایشان است. بنابراین 
خداپرست شده و از نبیا و پیامبران الهی اطاعات کنند و علاوه بر این برعلیه کسانی که از 
حدود تعیین شده برای آن‌ها تجاوز کرده و مذعی خدایی و ربوبیت آنبیا شده‌آند و همچنین بر 
معاندین و دشمنان و مخالفان و گناه کاران و کسانی که وحی الهی راکه انیا آورده‌اند انکار 
می‌کنند. حجٌت خداوند باشند؛ «تا هر کسی که هلاک می‌شود از روی دلیل و برهان بوده و هر 
کسی که زنده می‌ماند [و هدایت می‌شود] براساس دلیل و برهان باشد».! 

محمّد بن ابراهیم بن اسحاق یه گفته است: فردای آن روز به خدمت شیخ ابوالقاسم 
حسین بن روح رسیدم و با خودم می‌گفتم که دیروز دیدی که شيخ جواب را از خودش 


داد [نه از جانب حضرت حجّت 1#]؟ در همین فکر بودم که شیخ ابتدا به صحبت 


ار اقا :ابه ۱۳۲ 


يا محمد بن إبراهيم لئن أحَر من الّماء فتخطفني الطیر أو تهوي بي الریح من مکان سحیق 
أحبَ إليّ من أن أقول في دين الله برأيي ومن عند نفسي, بل ذلك من الأصل ومسموع من 
الحجَة صلوات الله وسلامه عليه. 

وق کرت فا ماقرا 2 و 
لأتها آخبار تضئنت الاخبار بالغائبات وبالشي» قبل کونه على وجه خارق للعادة, لا یعلم 


ذلك الا من أعلمه الله على لسان نهذ ووصل إليه من جهة من دل الدليل على صدقه, ولولا صدقهم 


ا 

کرده وگفت: ای محمد بن ابراهیم! اگر از آسمان بیفتم و طعمه پرندگان بشوم با 
این‌که طوفان سهمگینی مرا از بلندی پرتاب کند. بیشتر دوست دارم از اين‌که در مسائل 
دین خدا مطابق رأی و نظر خودم و نه از جانب دين حرفی بزنم, بلکه آنچه را که دیدی 
و جوابی که من ارائه کردم از اصل و ريشه سرچشمه گرفته و از وجود مقس حضرت 
صاحب الزمان ا شنیده شده است. 

تا اینجا برخی از اخبار و روایات را که برامامت فرزند عزیز امام حسن عسکری ل 
دلالت داشت ذکر کردیم که این اخبار. وجود مقس حضرت و غیبت ایشان را ثابت 
کرد. به جهت این که این اخبار از امور غیبی خبر داده و در ضمن آن‌ها پیشگویی از 
حوادث آینده به صورت خارق العاده وجود دارد که علم به آن‌ها را هیچ کس نمی داند 
مگر این‌که خداوند تبارک و تعالی از زبان و به وسیله علم پیامبرش ب او را آگاه کرده 
باشد و این اخبار از جانب کسی به او رسیده که دلیل بر صدق و راستگویی او موجود 
است [مثل حسین بن روح]واگر صداقت و راستگویی آن‌ها نبود 


[همان نواب خاص امام 32 ] هرگز این گونه نمی‌شد [که علم به امور غیبی داشته باشند ] 


معجزات حضرت در زمان غیبت SRR a‏ 0( 


معجزات حضرت در زهان قفدت اش سس 
لما كان كذلك. لاْنْ المعجزات لاتظهر على ید الکذابین واذا ثبت صدقهم دل على 
a‏ ذلك إليه. ولم نستوف ما ورد في هذا المعنى لثلا يطول به الكتاب وه 


موجود فى الكتب. 


ا ا سس سس سس ت 
چرا که [این‌ها معجزه و کرامتند و]معجزه یا کرامت به دست آدم‌های دروغگو 
و کذاب ظاهر نمی‌شود. 
حاصل کلام این‌که وفتی صداقت ایشان [یعنی سفیران حضرت ] ثابت شد 
همین آمر دلالت بر وجود کسی می‌کند که این علم و معجزات را به او نسبت داده‌انده 
لبته ما تمامی آنچه که در این مورد وارد شده است را نیاوردیم تا کتاب» طولانی 


نشود. هرچند در کتب دیگر هم موجود است. 


| فصل پنجم 


عواملی که مانع از ظهور 


صاحب الامر 2 شده است 


۵-فصل 
فى ذکر العلة المانعة لصاحب الأمر خا من الظهور. 
لا عة تمنع من ظهوره لا خوفه على نفسه من القتل. لاه لو کان غير ذلك لما ساغ له 
اهاز وکان يتحشل المضان والاذی: فان منازل الأئمة وكذلك الأنبياء نج انما تعظم 
لتحتلهم المشاق العظيمة فى ذات اله تعالی. 
فان قیل: هلا منع الّه من قتله بما یحول بینه وبين من یرید قتله؟ 
قلنا: المنم الذي لا ينافي التکلیف هو النهي عن خلافه والمر بوجوب اتباعه ونصرته 


علن ی که مانع از ظهور صاحب الامر ا شده است 

هیچ علتی مانع از ظهور حضرت نشده مگر ترس حضرت برجان مبارکش از کشته 
شدن. به دلیل این‌که اگر غیر از این بود مخفی شدن ایشان صحیح نبود و به همین دلیل 
است که حضرت سختی‌ها و آزارها را تحمل فرموده‌اند. چرا که مدارج و مقامات 
معرفتی ائمّه دین و انبیا نا به این جهت بسیار بلند و عظیم است که مشفات 
و سختی‌های بزرگ را برای رضای خداوند تبارک و تعالی تحمّل می‌کنند. 

اشکال: جرا خداوند به گونه‌ای [مثل ملائکه یا نیروهای غیبی] بین او و کسی که 
قصد قتل ایشان را دارد. حائل و مانع کشته شدن او نشده است؟ 

پاسخ: [این‌که خداوند مانع کشته شدن امام ا شود. دو گونه است: یا منافاتی با 
تکلیف دارد و با این‌که منافات و مخالفت ندارد و ]منعی که منافات و مخالفتی با 
تکلیف ندارد» عبارت است از نهی از مخالفت کردن با امام و امر به وجوب تبعیت 
وکمک کردن به ایشان و این‌که بفرماید مردم ملزم به اطاعت از ايشان هستند 


والتزام الانقیاد له وکل ذلك فعله تعالی, وا الحیلولة بینهم وبینه فانه ينافي التکلیف 
وینقض الغرض [به] لأنَ الغرض بالتکلیف استحقاق التواب والحيلولة ينافي ذلك ورما 
كان في الحیلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق, فلا یحسن من الله فعلها. 

ول هدا کم فلس اضما ها اه لایمتنع أن یکون في ظهوره مفسدة وفي استتاره 
مصلحة. لا الذي قاله بفسد طریق وجوب الرسالة في کل حال وتطرق القول بأنّها تجري 
مجری الألطاف التى تتغیّر بالأزمان والأوقات. والقهر والحیلولة لیس کذلك. ولايمتنع أن 
يقال: [اٍن] فى ذلك i‏ ولا يودي إلى افساد وجوب الرئاسة. 


همه این اوامر و نواهی نیز از ناحیه خداوندی انجام شده است؛ اما حائل شدن 
خداوند بین کسانی که فصد کشتن حضرت را دارند با تکلیف منافات دارد و نقض غرض 
است. به این دلیل که غرض از تکلیف. استحقاق ثواب است. ولی حائل شدن خداوند با این 
مسأله منافات دار و چه بسا در حائل شدن و منع از کشته شدن حضرت. آن هم با قهر و جبره 
برای مردم مفسده هم وجود داشته باشد که مسلماً این عمل از خداوند پسندیده نیست. 

یکی از بزرگان و علمای ما گفته است: وجود مفسده در ظهور حضرت و مصلحت 
در غیبت ایشان ممتنع و غیر ممکن نیست. بلکه ممکن است. 

ولی این کلام درست نیست. به دلیل این که این سخن طریق وجوب رسالت را در 
هر حال فاسد می‌کند [یعنی با پذیرش این حرف باید گفت که فرستادن پیامبران لازم 
نیست ] همچنین پذیرش این حرف منجر به این می‌شود که گفته شود رسالت از جمله 
الطافی است که به حسب زمان متغیر می‌شود [یعنی ممکن است که زمانی لازم باشد 
و زمانی لازم نباشد. در حالی که رسالت در هر حال برای بشر لازم و واجب است.] 

و اما مسأله قهر و حائل شدن خداوند بین امام و مردم به نحوی که گفتيم [یعنی غیبت 
حضرت ] اشکالی به وجود نمی آورد و ممتنع نیست که گفته شود: این امر [یعنی غیبت ] 
مفسده‌ای دارد. ولی منجر به از بین رفتن مسأله وجوب نصب امامت نمی‌شود و منافات 


ان قیل: لیس آباوژه نج کانوا ظاهرین ولم یخافوا ولا صاروابحیث لا يضل ایهم احد؟ 

قلنا: آباژه نجل حالهم بخلاف حاله, لأنه كان المعلوم من حال آبائه لسلاطین الوقت 
وغیرهم آنهم لا یرون الخروح علیهم. ولا یعتقدون آنهم یقومون بالسیف ویزیلون الدول. 
بل كان المعلوم من حالهم أنّهم ينتظرون مهدیّا لهم. ولیس يضر السلطان اعتقاد من یعتقد 
إمامتهم إذا آمنوهم على مملکتهم (ولم یخافوا جانبهم). 

ولس کدلاق صاحب الرّمان لا لا المعلوم منه أنه يقوم بالسیف ویزیل الممالك ویقهر 


کل سلطان ویبسط العدل ویمیت الجور, فمن هذه صفته یخاف جانبه ویتقی فورته. فیتتبع 


اشکال: مگر نه اين‌که پدران حضرت #4 ظاهر بودند و در عین حال هم ترس 
داشتند؟ ولی وضعیتشان به گونه‌ای نبود که هیچ کسی به آن‌ها مقر سی تلاشته باش 

جواب: وضعیت پدران بزرگوار امام زمان یه با ایشان متفاوت است. به دلیل این که 
ایشان نسبت به سلاطین وقت [به تقیّه عمل می‌کر دند و ] به نحوی برخورد می‌فرمودند 
که هم حکام می‌دانستند که آن‌ها قیام نمی‌کنند و هم ائمه چ قیام را به مصلحت 
نمی‌دانستند. بلکه از احوالات امامان 4ه مشخص بود که ایشان منتظر مهدی هستند 
و کسانی که معتقد به امامت ایشان بودند نیز ضرری به سلطنت حکام وقت نمی‌زدند 
[جون ائمه نو مأمور به قیام نبودند]. بنابراین آن‌ها از جانب شیعیان برحکومتشان 
نمی‌ترسیدند و حکومت را از جانب آن‌ها امن می‌دیدند. 

اما مسأله حضرت صاحب الزمان 3 به این ترتیب نیست. چرا که از احوالات 
حضرت معلوم و واضح است که ایشان با شمشیر قیام کرد حکومت‌های ظالم را از 
بین برده. بر تمام سلاطین جائر و زورگو غلبه پیدا کرده و همه را مقهور خود می‌کند 
و عدل راگسترش داده وستم را می‌میراند. بنابراین اگر کسی این وییژگی‌ها را داشته 


باشد. قهراً سلاطین از ناحیه او و ظهورش می‌ترسند. او را مورد تعقیب قرار داده و دنبالش 


ویرصد. ویوضع العیون علیه, ویعنی به حرفا من ولبته یقن تمکنه فياف بسن 
ویحوج إلى التحرّز والاستظهار, بان يخفي شخصه عن کل من لا يأمنه من ولی وعدو إلى 
وقت خروجه. 

ا فاباژه هه ما ظهروا لاه كان المعلوم أنه لو حدث بهم حادث لكان هناك من 
يقوم مقامه ويس مسده من آولادهم. وليس كذلك صاحب الّمان 3. لان المعلوم أنه ليس 
بعده من یقوم مقامه قبل حضور وقت قیامه بالسیف. فلذلك وجب استتاره وغیبته, وفارق 
حاله حال آبائه دوو وهذا واضح بحمد ال 


فان قیل: بأيّ شيء بعلم زوال الخوف وقت ظهوره أ بوحي من اله؟ فالامام لايوحى إليه 


می‌گردند. جاسوسانی را برای مراقبت از او می‌گمارند. و به خاطر ترس از انقلاب 
و نهضت ایشان و همچنین بر قدرت رسیدنش در پی او هستند. 

پس حضرت هم در این جو زمان نیازمند به دوری کردن و ترس از ظاهر شدن است. 
به این ترتیب که شخصاً از هر کسی که نسبت به او امنیت احساس نمی‌کند؛ چه دوست 
و چه دشمن تا زمان خروج و قیامش پنهان شود. 

علاوه بر آنچه که گذشت. پدران عزیز امام زمان له به این دلیل ظاهر بودند و در پس 
پرده غیبت نبودند که اگر حادثه‌ای مثل شهادت یا مرگ برایشان واقع می‌شد. معلوم بود 
که کسی از اولادشان هست که عهده‌دار جانشینی آن‌ها شده و جایگزینشان باشد. اما در 
مورد امام زمان3# این چنین نیست. چرا که پیش از قیام با شمشیر آن حضرت [در 
صورتی که حادثه شهادت برایش پیش بیاید ]کسی نیست که جانشین و قائم مقام او 
بشود. بنابراین پنهان شدن و غیبت حضرت واجب و لازم بوده و شرایطش با شرایط 
پدران بزرگوارش هه متفاوت بوده و فرق می‌کند و اين مسأل روشنی است. 

اشکال: ما از کجا و به چه وسیله‌ای بفهمیم که وقت ظهور ایشان. خوف و ترس از 


جان حضرت مرتفع شده و از بین رفته است؟ آیا به وسیله وحی؟ که به امام وحی نمی‌شود. 


علّتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع) شده است OA EE Saal‏ 
على ك فايع ار هور ا ا ا ا ت 


أو بعلم ضروری؟ فذلك ينافي التکلیف. أو بأمارة توجب عليه الظن؟ ففي ذلك تغرير بالنفس. 

قلنا: عن ذلك جوابان: 

أحدهما أن اله تعالى أعلمه على لسان نبیهٌ وأوقفه عليه من جهة آبائه 92 زمان 
غيبته المخوفة. وزمان زوال الخوف عنه, فهو يتبع في ذلك ما شرع له وأوقف علیه. وإنما 
أخفي ذلك عنا لما فيه من المصلحة, فأمّا هو فهو عالم به لا يرجع [فیه ] إلى الظرت. 

والثانی أنه لايمتنع أ أن یغلب على ظلّه بقوة الأمارات بحسب العادة قوّة سلطانه» فيظهر 


رک ا س ا جح 

با به وسیله علم بدیهی و ضروری که نیازی به تعمق و تفکر ندارد؟ این هم خیلی واضح 
وروشن است که با تکلیف منافات دارد. یا به وسیله اماره" و نشانه‌ای که موجب ظنْ وگمان 
ایشان بشود؟ که در این هم به زیان جان حضرت است و جان اماما را به خطر می‌اندازد. 

پاسخ: ما برای این اشکال دو جواب داریم: 

اوّل این که خداوند متعال به وسیله علم و بیان رسول دا و پدران بزرگوار امام 
زمان یه زمان غیبت که هنگام ترس است وزمان از بین رفتن ترس و فرا رسیدن زمان 
ظهور و قيامش را آگاه فرموده و به آن حضرت خبر داده است. حضرت هم در مورد 
آنچه که آگاه شده و به او دستور داده شده تابع پدران بزرگوارش و رسول خداست. ام به 
جهت مصالحی این امر بر ما مخفی شده لکن خود حضرت 3 چون عالم به این مسأله 
هستند, دیگر به اماره و نشانه مراجعه نمی‌کنند. 

دوم ای که [اگر فرض کنیم که امام 32 در مورد وقت ظهور به ظن غالب خود عمل 
کنند ]ممکن است که گمان غالب حضرت به کمک اماره و علایم [به این نتیجه پرسد] که 


قوت و قدرت برای حاکمیت و سلطنت ایشان مهیا و آماده است. بنابراین در آن زمان 


۱. اماره عبارت است از دلیلی که موجب علم نمی‌شود بلکه برای ماظن قوی ایجاد می‌کند. ولی صد درصد مطابق با 


واقع تمستت : متل گواهی شاهد. 


عند ذلك ویکون قد أعلم أنه متى غلب في ظّه کذلك وجب علیه. ویکون الظبه شرطاً 
والعمل عنده معلوماً. كما تقوله في تنفيذ الحكم عند شهادة الشهود. والعمل على جهات 
القبلة بحسب الامارات والظنون. وإنوجوب التنفيذ للحكم والتوجه إلى القبلة معلومین, 
وهذا واضح بحمد له 

وقد ورد بهذه الجملة التي ذکرناها آیضاً آخبار تعضد ما قلناه, نذکر طرفاً منها لیستانس 
به ن شاء اه تعالی. 

۶ - آخبرني الحسین بن عبید لله» عن أبي جعفر محمد بن سفیان البزوفري, عن 
أحمد بن إدريس» عن علی بن محمّد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان النیشابوری. عن 
الحسن بن محبوب» عن على بن رئاب» عن زرارة قال: إن للقائم غيبة قبل ظهوره. 

قلت: ولم؟ قال: يخاف القتل. 


ظاهر شوند و حضرت نیز آگاه شده است که هرگاه ظن غالب برایشان حاصل شد 
زمان ظهور است. 

بنابراین ظن غالب. شرط ظهور است و با وجود ظن غالب ظهور لازم می‌آید. چنان‌که در 
فقه و در موقع شهادت شهود. حکم حاکم تنفیذ می‌شود و یا این که به دلیل اماره و ظن. به 
نماز در چهار جهت حکم می‌کنيم و این مسأله بحمدلله واضح و روشن است. 

براساس این مبنا روایاتی وارد شده که به ادعای ما کمک می‌کند و ما در اینجا تعداد 
کمی از آن‌ها راذکر می‌کنيم. تا انس بیشتری با موضوع به و جود بياید. ان شاء الله تعالی. 

۱ علی بن رئاب گفته است: زراره گفت: برای حضرت قائم 89 پیش از 
ظهورشان. غیبت وجود دارد [و حضرت غایب می‌شود)]. به ایشان گفتم: برای جه 


[غایب می‌شود]؟ گفت: برای اين‌که می‌ترسد که کشته شود. 


علّتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع) شده است نی 8 9۱۲ 
سی ا ن از خن ا و 


ر 


۵ وروي: اَن في طاجب ار 4 سنه ِن مُوسىا. 


ا 


فلْ: وتا هی؟ فال: دام وف وه مع الولاة إلى أن أذِنَ الله تعالی بتضرٍو. 

یستتل ذلك اختقی رول ال ِي لغب تارف وأشری في الغار ود 
امير ایند عَن المطلَبَة بح 

۳۷۹ -وروی سعد بن عبد اق عن محتّد بن الحسین بن أبي الخطّاب عن صفوان بن 
یحبی, عن عبد اله بن مسکان, عن محمد بن علی الحلبي» عن أبي عبد اله قال: 
غیج لم مره ال تعالی أن تضنع بما یم فظهر وأطهر آنژه. 

۷ -سعد, عن أحمد ين مختد بن عیسی ومحتّد ين الحسين بن أبي الخطاب. عن‌الحسن بن 


محبوب, عن علی بن رئاب» عن عبيد الله بن علي الحلبی قال: سمعت أباعبد الله 4# يقول: 


۲ / ۷۵ -روایت شده که [امام اټ فرمودند:] سنتی از موسی ا در وجود امام 
زمان ی است. عرض کردم: آن سنّت چیست؟ فرمودند: ادامه دار بودن ترس و پنهان 
شدنش از دشمنان و سلاطین تا زمانی که خداوند به ایشان اجازه قیام بدهد و او را 
نصرت و یاری فرماید. به همین دلیل رسول خداء2 در شعب ابی طالب و غار پنهان شد 
و نیز خانه‌نشینی امیرالممنین ك از مطالبه حقٍ مسلمشان به همین علت بود. 

۳۷۳۹/۳ -محمّد بن علی حلبی از امام صادق ا نقل کرده که حضرت فرمودند: 
رسول دا پنج سال تمام رسالتش را کتمان کرد وبه خاطر ترس پنهان شد 
و رسالتش را ظاهر نکرد. در حالی که علی ا و خد یجه نله در محضر ایشان بودند. بعد 
او ال به ايان دستور داد تا آنچه را که مأمور شده اعلان کند؛ آن‌گاه ظاهر شده 
و رسالتش را آشکار فرمود. 

٤‏ / ۷۷ ۔عبیدالله بن علی حلبی گفته است: از امام صادق نا شنیدم که می‌فر مودند: 


کت سول الو یمه غد ما جاعهالَخعن الو تعالى تلا عَشَرة َة مها تلا سین 
مُنتشفباً حائفاً لا هر ختی ره ال تعالی أن بَضدع بما بسن فأَظهَرَ حبتیذ الدَعوَةً. 
۸ وروی آحمد بن محمد بن عیسی الأشعري» عن محمد بن سنان, عن محمد بن 
u‏ 
تالت آبا جفق ره آن يسم ائم حتی حى أعْرفة باشیه. 
فقال: ابيز آثر ز أذ تبي فا رو لحزطوا لن أن تشر بذ بضعة تَضعة 
EA SE e‏ 
بن نجيح» عن زرارة بن أعين قال: سمعت أباعبد الله 1 يقول: 
إن لام َة قبل آن موم 


پس از آن که بر وجود مقس رسول اکرم اسلام ل وحی شد مدت سیزده سال در 
مکه مکرمه زندگی کرد سه سال از این مدّت را به خاطر ترس. مخفیانه تبلیغ نمودند 
وامر رسالت را ظاهر نکردند تا این‌که خداوند به ایشان دستور فرمود تا رسالتش را 
ابلاغ کند. از آن به بعد دعوت و رسالت را آشکار کردند. 

۵ / -ابوخالد کابلی حدیثی دارد که ما مختصرش کردیم او گفته است: از امام 
باقر 4 خواهش کردم که نام قائم 38 را ببرد تا من آن حضرت را به نام مبارکشان 
بشناسم. حضرت فرمودند: ای ابا خالد! از امری و کسی سؤال کردی که حتی اگر 
اولادش هم ایشان را بشناسند. نسبت به او حریص شده و وی را پاره پاره می‌کنند. ۱ 

۱ ۲ -زرارة بن اعین گفته که از امام صادق 3 شنیدم که می‌فرمودند: برای آن 


.این خبر دلالت دارد بر احاطه علمی اماما بر حوادث واعتقادات مردم در آینده که اکثر مردم نسبت به حضرت 


بغض وکینه دارند؛ آن‌چنان که حتی بسیاری از اولاد وذراری فاطمه ا نسبت به ایشان بغض دارند. 


علّتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع) شده است ۰ ۵ ۵۸۵ 
کی اک کل ل ال ا سس 


قلث: ویم؟ فال: : تحاف اما ده إلى تعیب نم فال: 
با رار َو المتتظر وَهر الَذِي بشك الثاس في ولاذته؛ نم من ول ذا مات ابوه 


د لت 4 وی من فول: و حل ول قن ول هو ایغ من له[ 
وید یلم من ُول:]قَذ ول قبل وفاة یه بستتین؛ ؛ وه انظ غیر أن الله تعالی بح آن 
یمتح التَيعة؛ فد ذلك یرتاب المْبْطلون. 


فال: فقث: جعلث فذاك وا أذرَکت ذلك الرمان ن فا یءٍ ء أعَْلْ؟ 
قفال: با وراه ان آذرکت ذلك الرّمان فادعٌبهذا الدعاء: 


الم عزفي تفت و نت تخر »ی ره 


عرض کردم: برای چه؟ حضرت فرمودند: خواهد ترسید. وبا دست به شکم 
مبارکش اشاره فرمود. بعد فرمودند: ای زراره! او کسی است که انتظارش کشبیده 
می‌شود. او کسی است که مردم پیرامون ولادتش دچار شک و تردید می‌شوند. یکی 
می‌گوید: وقتی پدرش از دنیا رفت فرزندی نداشت. دیگری می‌گوید: مادرش به او 
باردار است. کسی دیگر می‌گوید: او غایب است. و کس دیگری می‌گوید: متولد نشده 
است. و کسانی هم می‌گویند: ایشان دو سال پیش از وفات پدرش متولد شده است. 
اوست که شیعه در انتظارش است. و خداوند متعال دوست می دارد که شيعه را در این 
انتظار امتحان کند و آن وقت است که اهل باطل شک می‌کنند. 

عرض کردم: جانم به فدای شمااگر آن زمان را درک کردم چه کاری کنم؟ 

حضرت فرمودند: ای زراره! اگر آن زمان را درک کردی این دعا را بخوان: 

خداوندا! خودت را آن‌گونه که هستی به من بشناسان؛ پس اگر تو خودت را به من 


نشناسانی پیامبرت را نخواهم شناخت... تا آخر دعا.! 


۱. ادامه دعا چنین است: للم عرفنی رسولک فاتك إن لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك. . ال عرفنی حجتك فانك 


۰ وروی سلیم بن قيس الهلالي با قالا: 

قال ر سول ال في وَصیّه لمیر المژمنین: يا آجي فرش سار لك بك وَجْتَمع 
کلت عى یت ونر رجت نرا مغ ی ردقچ 
وان دمک فان السَهادة مِنْ ورایك. 

وا ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة وصعوبة الأمر عليهم 
واختبارهم للصبر علیه, فالوجه فیها الا خبار عما يتفق من ذلك من الصعوبة والمشاق, لا ان 
لله تعالی غیّب الامام لیکون ذلك. وکیف يريد اله ذلك وما ينال المؤمنين من جهة الظالمين 
ظلم منهم لهم ومعصية والله تعالى لايريد ذلك. 


۲٩ ۷‏ -سلیم بن قیس هلالی. از جابر بن عبدالله انصاری و عبدالله بن عباس نقل 
می‌کند که آن دو گفته‌اند: رسول اکرم َل در وصیتشان به امیرالمژمنین 38 فرمودند: 
برادرم! [علی جان] به زودی قریش برای ظلم به تو متحد شده و بر تو غلبه می‌کنند. پس 
چنانچه یارانی یافتی با آن‌ها مقابله کن واگر کسی را پیدا نکردی دست نگه‌دار و خونت 
را حفظ کن که تحقیقاً شهادت پشت سرتوست. 

امتحان شیعه در زمان غیبت اماما 

اما اخباری که در باب امتحان شیعه در زمان غیبت وارد شده است. و این‌که زندگی به 
آن‌ها سخت و دشوار می‌شود. و اطلاع دادن به شیعه مبنی بر لزوم صبر بر این مشفت؛ 
ع و این اخبار. اطلاع دادن از سختی و مشقتی است که اتفاق خواهد افتاد. نه 
این که خداوند متعال امام را غایب فرموده باشد تا اینکه این حوادث سخت اتفاق بیفتد. 
چگونه خداوند این کار را انجام دهد در حالی که آنچه که از طرف ظالمان و ستمگران به 
مؤمنین می‌رسد ظلم و گناه است. بنابراین خداوند هرگز چنین اراده نمی‌کند. 

که ن لم تعرفنی حجتك ضللت عن دینی. خداوندا پیامبرت را به من بشناسان که اگر تو رسولت را به من نشناسانی حجتت را 


نخواهم شناخت. خداوندا حجتت را به من بشناسان که اگر او را به من نشناسانی در دینم به گمراهی رفته‌ام. کافی ج ۱ 
ص ۳ 


بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلناه وأخبروا بما بتفق في هذه الحال. وما للمؤمن 
من الثواب على الصّبر على ذلك. والتمسك بدینه إلى أن یفرج الله تعالی عنهم. 

وا آذکر طرفاً می الأخبار الواردة فی هذا المعنی: 

۱-آخبرنا الحسين بن عبید اه عن أبي جعفر محمد بن سفیان البزوفري, عن أحمد 
آبي نجران, عن محمد بن منصور, عن أبيه قال: كنا عند أبي عبد لله لذ جماعة نتحدّث 
فالتفت إلينا فقال: 

في آي َء آنشو؟ هات ات لا الو لا کون مت له تكم عتی تقرتلوه لا 


ا لا تک ن ما تمدو ن الله آعتکه حت تمه د ا 
وال لا کون ما تون یه أَعيْتَكُمْ حتی توا لا وال لا يون ما تون اه بتکم 


بلکه علّت غیبت. همان گونه که گفتيم ترس است و این روایات خبر داده‌اند به آنچه 
که در زمان غیبت اتفاق می‌افتد. و آنچه که از این رهگذر نصیب مؤمن می‌شود. ثواب 
صبر بر این مسأله است. و اين‌که به دینش تمسک جسته تا خداوند تعالی گشایش در کار 
آن‌ها ایجاد فرماید. 

و من تنها بخشی از اخباری که در این مورد وارد شده است را ذ کر می‌کنم: 
محضر مبارک امام صادق ا [در باب ظهور و قیام حضرت حجت ]با هم سخن 
می‌گفتيم. حضرت رو به ما کرده و فرمودند: در چه موردی بحث می‌کنید؟ هرگز» هرگزا 
به خدا قسم آنچه را که شما چشم‌هایتان را به سوی آن کشیده‌اید واقع نخواهد شد تا 
ای که غربال شوید. به خدا قسم آنچه را که به آن چشم دوخته‌اید نخواهد شد تا این که 
خوب و بدتان از هم جدا شوید. به خدا قسم» آنچه را که چشمانتان را به سمت آن 


کشیده‌اید واقع نخواهد شد. تا این‌که پاک و تصفیه شوید. به خدا قسم. آنچه به 


مب مور 2 ا بط 4 )ےو ےا ۶و وت 2 سم 
ختی یِتمَحْضُوا] لا الله یک ون ما تون اه یتک إلا َد ایاس لا وال لا کون ما دون 


ر 


و 


له أغينگُم حى یهن من شقي وعد من سید. 

۲ وروی سعد بن عبد الله الاشعري, عن محمد بن الحسین بن آبی الخطاب, عن 
الحسن بن عليٌ بن فضَال. عن علبة بن میمون, عن مالك الجهني, عن الأصبغ بن نباتة قال: 

تيت آبیر امین فوجَده متفکرا نک فی الرض ففلت: با أميرَ الْمُوْمنير! ما 
لي اراك ُتفکراً تتکث فى الارض أ ره منك فیها؟ 

فقال: لا وال مارب فيها ولاف الا ما قط وَلِن فَكُرْت في مزلود کون من طهر 


ے2 


ا 0 ۰ ء 
الحاٍي عشر من ولڍي٬‏ هو هي الذي بنلاها قطاً وعدلاکها لت ظلماً وجَورا؛ کون 


آن چشم دوخته‌اید واقع نمی‌شود مگر بعد از ناامیدی. به خدا قسم. آنچه را که 
چشمانتان را به طرف آن کشیده‌اید واقع نمی‌شود تا زمانی که شخص شقی بدبخت شده 
و شخص سعید. سعادتمند گردد. 

۲ اصبغ بن نباته گفته است: محضر مبارک امیرالم ژ منین 3 رسیدم. دیدم که 
حضرت در حال فکر کردن هستند و [با تکه چوبی یا انگشت ]به زمین ضربه زده و آن را 
می‌کاود. عرض کردم: با امیرالممنین! چه شده که شما را در فکر کردن می‌بینم که به 
زمین می‌زنید؟ آیا به خاطر میل و رغبت به مال و دنیاست؟ حضرت فرمودند: نه به خدا 
قسم! حتی یک روز هم نسبت به دنیا میل و رغبت نداشته‌ام. اما در مورد مولودی که 
فرزند یازدهمین نسل من است به نام مهدی» فکر می‌کنم او کسی است که زمین را 
همچنان که پر از ظلم و ستم می‌شود. ممل از قسط و عدل می‌کند. برای او حيرت 


و غیبتی خواهد بود که بسیاری در آن زمان گمراه شده و برخی دیگر هدایت می‌گر دند. 


علّتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع) شده است ۵۸٩ ۵ ۰ ea‏ 
کیا ال ا ا د 


ی رین عن على بن محمد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان, عن احمد 
بن محمد بن آبی نصر قال: قال أبوالحسن #ا: 

ا ول بر اي تون آغینگم حتی توا تعخضوا قى لا تین اندر 
نم لا + وام حسم آن تثرکوا ول یغلم اله له الَذِينَ جاهَدُوا منکم» و یلم الصًابرين. 

۶ -سعد بن عبد اّه, عن الحسین بن عیسی العلوي, عن آبیه, عن جده. عن علي بن 
جعفر» عن آخیه موسی بن جعفر 4# قال: 

إذا فة اخایش ین ولد التبع من الب كق قان انه في آذبیک لا تربتگم نها أحد. 

کے 5ب رز خان تزجع قن هتا افر تن کان ود ب إل 
ی مخت ین الاح (اللُ تعالى) بها له 

۳ -احمد بن محمّد بن ابی نصر گفته است: ابوالحسن امام رضالة فرمودند: 
بدانید که به خدا قسم آنچه را که چشم‌هایتان را به سمت آن کشیده‌اید واقع نمی‌شود تا 
زمانی که تصفیه شده و خوب و بدتان از هم جدا شوند. تا زمانی که فقط عد؛ کمی از شما 
بر عقیده خودشان ثابت قدم باقی بمانند. بعد این آیه را تلاوت کردند: «آیا چنین 
می‌پندارید که شما را [بدون آزمایش ]به حال خود رهامی‌کنده در صورتی که موز 
خداوند معلوم نگردانیده که از شما چه کسانی اهل مجاهده‌اند و چه کسانی اهل ف 

6 ۲۸۶ -علی بن جعفر از برادر بزرگوارش موسی بن جعفر ناه نقل می‌کند که 
حضرت فرمودند: وقتی که امام پنجمین از اولاد امام هفتم مفقود گردد. در خصوص 
دين خود به خداوند متعال توکل کنید تا کسی نتواند دینتان را از شما بگیرد. 

پسرم! صاحب این امر را حتمًغییتی خواهد بود تااینکه به سبب آن حتی کسانی که 
به وجود آن حضرت اعتقاد دارند از عقیده خودشان برمی گردند. غیبت ان حضرت 
امری است که خداوند متعال به وسیله آن بندگانش را امتحان می‌کند.؟ 


ووه ند 17 ۶: 


۲ در پی‌نوشت خبر شماره ۸ بحث مستوفی وکاملی ارائه شد. لذا به همان‌جا مراجعه شود. 


۵ -أحمد بن إدريس» عن على بن محمد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان, عن ابن 
بي نجران» عن عمرو بن مساور. عن المفضل بن عمر قال: سمعت آباعبد اله ند یقول: 
کم !ما وال هين نگ بزین ین هركم وََْحض عتی تن بقال: مات فتل» 
(هلك با وا لك ولد معن علیه عون الْمْوُمنین ن نکن کما تسف بنواج لح 
قلا ينجو لا 2 من أَخَدٌ الله ياه و کب في قلبهالایما انوا 4 بدوح یله تفت اتتا عشرة 
رای مه لا بذری أي ینآ 
فال: فبکیث وفلث: فکیف ي دال ای 
وت 


الصفة ‏ قال: فتری هذه ا 2 ؟ فلت: َعَم 


قال: وال أذ eT‏ 
سس سس _ 
۵ ۵ ممفضل بن عمر گفته است: از امام صادق ید شنیدم» می‌فرمودند: از فاش 


کردن و منتشر کردن [آنچه که می‌گویم] حذر کنید. آگاه باشید. به خدا قسم امام شما 
سال‌های چندی از روزگار شما غایب خواهد شد. و حتماً همه امتحان می‌شوند. تا 
که گفتهمی‌شود: او کشته شدهه مردهء معلوم نیست به کدامببابان رفته است؟ 
چشم‌های مؤمنان برای او اشک می‌ریزند و مثل کشتی که در سوج دریا از مکانی به 
مکانی می‌رود. از حالی به حالی متحول می‌شوید. پس از آن ورطه کسی نجات نمی‌یابد 
به جز کسی که خداوند از او عهد و پیمان گرفته و ایمان را در دل او نوشته و او را با 
بشارتی از جانب خودش موّید فرموده باشد و [در ر زمان غیبت ] دوازده پرچم و بیرق به اهتزاز 
در می‌آید که مشتبه بوده و هیچ کدام قابل تشخیص نیست [که کدام حقّ وکدام باطل است] 
وقتی که سخن حضرت به اینجا رسید. من گریه کردم و عرض کردم: در آن وضعیت 
و اوضاع سخت. ماچه کنیم؟ حضرت در حالی که به خورشید نگاه می‌کردند که نورش 
وارد ایوان می‌شد. به من فرمودند: ای اباعبدالقه! این خورشید را می‌بینی؟ عرض کردم: 


بله. حضرت فرمودند: به خدا قسم! ولایت ما از این خورشيد روش تر است. 


علّتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع) شده است ای وی 3 ۷ 2۱ 
على ده تسس سس تست متسد 


۷ -وروی محمد بن جعفر الأسدی, عن آبی سعید الادمی, عن محمد بن الحسین. 
آباعبد ال ا یقول: 
لا کون هذا الم خی یَذهَب تلا الناش. 
فقلنا: إذا ذَهَبَ ثلنا الناش فْمن یَبقی؟ 
ص RR‏ | 3 7 ۳ 
فقال: أ ما تَرْضوّن أن تکونوا فى الثلث الباقى؟ 
۷ وروی عن جابر الجعفی قال: 
E E A‏ رم ۸ ۶ وط 
فلت لابي حفر :: من یکون فرجکم؟ 
خی وا ete | rei e4 i SS LL TN Fe‏ 
فقال: هَيْهات هَیهات! لا يکون فرجنا ختی تعَربلوا» ٿم تغزبلوا؛ نع تغربلوا. 


قولا ثلاثاً حتی یب ال تالی) الگیز تلقی اف 
ا و و 

۸/٦‏ محمد بن مسلم وابو بصیر گفته‌اند: از امام صادق # شنیدیم که 
می‌فرمودند: امر ظهور [حضرت مهدی 4 ] واقع نمی‌شود تا این که دو سوم مردم بروند 
از اعتقاد حقّ برگردند یا بمیرند]) عرض کردیم: وقتی دو ثلث مردم برونده پس چه 
کسی باقی می‌ماند؟ حضرت فرمودند: آیا شما راضی نمی‌شوید که در یک سوم باقی 
مانده باشید؟ 

۷ -جابر جعفی گفته است: به محضر مبارک امام باقر 4 عرض کردم: فرج 
شما اهل بیت لا چه زمانی خواهد بود؟ حضرت فرمودند: هیهات. هیهات! فرج واقع 
نخواهد شد؛ مگر بعد از آنکه شما غربال شوید. بعد [دوباره] غربال شوید بعد [بار 
سوم] غربال شوید این جمله را سه مرتبه تکرار کردند -تااین‌که خداوند کدورت‌ها ر 


از بین برد صفا و پاکی باقی بماند. 


۸ .وروی محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري, عن آبیه, عن یعقوب بن یزید, عن 
حمّاد بن عیسی, عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن رجل, عن آبي جعفر ا أنه قال: 

[اله] محص با مفشر ابع ية آل ما كَمَخِيضٍ الْكُحْل في الْعبن لد صاب 
خیم تى مق قلطم تن فطع کم و بر أله قلی شريعة 

ين رن قليي وقذ رخ یناه يي وهو غلن شربعة ین آفرنا یطیغ وقذ زج یبا 

٩۹‏ -وعنه. عن أبيه. عن ايوب بن نوح» عن العباس بن عامر, عن الربیع بن محمد 
المسلی قال: قال (لي) آبوعبد اله : 

ار کشر الرٌجاج و لجاج بماد وة کما کات وال رن کشر القحار وا 


۸ -ابراهيم بن عمر یمانی از مردی نقل کرده و او هم از امام باقر 3 نقل 
می‌کند که حضرت فرمودند: ای جماعت شیعه وای شیعیان آل محمّدا مثل سرمه‌ای که 
به چشم می‌کشند امتحان و آزمایش می‌شوید. چرا که صاحب سرمه و کسی که به 
چشمش سرمه می‌کشد. می داند کی سرمه وارد چشم می‌شود. اما نمی‌داند که کی از 
چشمش خارج می‌شود. [زمانی می‌آید که] بعضی از شما صبح که می‌شود خودشان را 
در شریعت و مذهب می‌بیننده ولی وقتی که عصر می‌شود از ولایت و شریعت ما خارج 
شده است. و یا این‌که بعد از ظهر و شب به امر ما معتقدند. ولی صبح که می‌شود از 
ولایت ما خارج شده است. 

٩ ۱‏ مربیع بن محمّد مسلی گفته است: امام صادق ل به من فرمودند: به حدا 
فسم شما مثل شيشه و چراغدان شکسته می‌شوید. و شیشه به حالت اول برمی‌گردد, به 
خدا قسم مثل سفال شکسته می‌شوید ولی سفال هرگز به حالت اول بر نمی‌گردد ۱ 


۱ شيشه شکسته شده را می‌توان به وسیله ذوب دوباره واز نو ساخت. بعضی از شیعیان این گونه هستند که در زمان 
سفال اگر شکسته شود به دلیل حرارتی که چشیده و پخته شده است به حالت اولیه بر نمی‌گردد: یعنی نمی‌توان آن را گل 


علتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع) شده است مه ۵۱۱۳ 
ی اا کک ر ا سس 


و 
N‏ 


فحاز لا قود کم اکان (واث رن ارحص وال رن كما يرل الرُؤانِ ن الفح 

۰ .وروی جعفر بن محمد بن مالك الکوفي, عن إسحاق بن محمّد» عن آبي‌هاشم. 
عن فرات بن أحنف قال: 

قال أمير المؤمنين ا وذکر القائم ا فقال: 

یبن عنم حت ختی يمول الجاهل ما له فِي آل مُحَمٍَّ حاحَة. 

۱ -عنه, عن محمد بن الحسین بن آبی الخطاب. عن محقد بن |سماعیل بن بزیع, 
عن عبد ال بن عبد الرحمن الأصم» عن عبدالرحمن بن سیَابِةه عن عمران بن ميثم» عن 
عباية بن ربعي الأسدى قال: سمعت أمير المؤمنين 4 يقول: 

(کیف] آم ذ بشم بلا مام هی ولا عم پرک؛ را بفشکم من وو 

۲۳ وقد روي (عن ) على بن یقطین قال: TT‏ 


به خدا قسم که شما امتحان و آزمایش شده غربال می‌شوید. همچنان که دانه فاسد ! 
از دانه سالم جدا می‌شود. 

۰ -فرات بن احنف گفته است: امیرالمژمنین ا حضرت حجّت ا را یاد 
کرده فرمودند: [مهدی 9 ] آنقدر غیبت می‌کند که جاهل می‌گوید: خداوند نیازی به آل 
وه ها در لس تست ]ز 

۷۱ -عباية بسن ربعی اسدی گفته است: از امیرالمومنین 42 شنیدم. 
می‌فرمودند: چگونه خواهید بود وقتی که بدون امام هدایت‌گر و پرچم هدایت بمانید. 
که بعضی از شما از بعضی دیگر بیزاری خواهید جست. 


4۲/1۲ -علی بن یقطین گفته است: امام کاظم ا به من فرمودند: 


۱. دانه فاسد دانه گندمی است که در اثر آفت رشد نکرده وسیاه می‌شود. لذا از گندم سالم جدایش می‌کنند. 


باعل د اليعة ری بالمنی مد ماقي ستة. 

وقال یقطین لابنه علی: ما بالنا قیل لنا فکان وقیل لکم فلم یکن؟ 

فقال له علي لد اي قبل کم ونا ین تشرج واحد غیر أن اً ر کُم حَضَر کم فاعطیتم 
محضه و کان كما قبل لک ون شنز تحضر قل بالماني. 

ولو قیل [لا]: دهد ال لا يون إلى ماقي ستة أو تلائیائه 2 سَتة لَقَمت الْفلون 
لجع اه لاس عَنٍ الاشلام وک او ما أَسرَعَة وما أفرَب؟ تالف لوب الاس 
وربا لَرَج. 


ای:علی| شیعیان ھا دو بیت سال ات که‌با ارزو ریت شدهانن ۱ 

بقطین به پسرش علی گفته است: چه شده هرچه راجع به ما [بنی عباس] گفته شده 
واقع شده واتفاق افتاده, ولی آنچه برای شما [شیعه] گفته شده واقع نشده و اتفاق نیفتاده 
است؟ علی به پدرش گفت: آنچه که درباره [ظهور دولت] شما و [ظهور دولت ]ما گفته 
شده است. از یک سرچشمه است. با این تفاوت که امر شما و دولت شما واقع شده 
واتفاق افتاده است و مجال آن به شما عطا شده است. بنابراین همان طور که به شما گفته 
شده بود [که حکومت بنی عباس ظهور می‌کند] واقع شد. امر [ظهور دولت] ما هنوز 
واقم نشده است و مارا در آرزوی آن نگه داشته 

واگر به ما گفته شده بود که این امر [ظهور حکومت دولت شیعه] تا دویست با 
سیصد سال دیگر اتفاق نخواهد افتاد. موجب می‌شد که قلب‌ها دچار قساوت شده 
و عموم مردم از اسلام برگردند. ولکن گفته‌اند که [ظهور دولت ما] چقدر سریع و نزدیک 
است؟ به این ترتیب قلب‌ها را به هم پیوند داده و فرج را نزدیک جلوه داده‌اند و این‌که 


۱. آرزوی ظهور امام زمان 4 که از اّل بعشت تا شهادت امام کاظم 2 که سال ۱۸۳ بوده قریب به ۲۰۰ سال است. 


علتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع) شده است و ۳ ۵10 
تک او ا ۳ 


۳ وروی الشلمفاني في کتاب الأوصياء: آبوجعفر المروزي قال: خرج جعفر بن 
محتّد بن عمر[و] وجماعة إلى العسكر ورأوا يام بي محمد في الحياة وفیهم علي بن 
أحمد بن طنین, فکتب جعفر بن محمد بن عمر [و]. يستأذن في الدخول إلى القبر فقال له 
علی بن أحمد: لا تكتب اسمي فاني لا أستأذن. فلم يكتب اسمه, فخرج إلى جعفر: 


۳ 
ول ۵ 98 س 


آذخل انت وَمنْ لَه بتستأذد. 


۳ ۳ -ابوجعفر مروزی گفته: جعفر بن محمّد بن عمرو به اتفاق جماعتی؛ از 
جمله علی بن احمد بن طنین در ایام حیات امام حسن عسکری 9 به عسکر [محل 
اقامت امام حسن عسکری 1#] رفتند. جعفر بن محمّد نامه‌ای نوشته و اجازه ورود 
خواست تا به مقبره مطهر امام هادی ا بروند. علی بن احمد گفت: اسم مرا ننویس؛ من 
اجازه نمی خواهم. جعفر هم در نامه اسم او را ننوشت. بعد از مت کوتاهی جواب آمد: 


تو و کسی هم که اجازه نخواسته است. وارد شوید. 


e 4 ۱‏ د مه 
او در زمان غست 
اخبار سفیران امام ء1 در ز 


۶-فصل 

في ذكر طرف من أخبار السفراء الّذين كانوا في حال الغيبة کمن کان ا 
حال الغيبة نذکر طرفاً من آخبار من کان يختص بکل |مام, ویتوّی له الأمر على وجه من 
لایجاز, ونذكر من كان ممدوحاً منهم حسن الطريقة ومن كان مذموماً سى المذهب ليعرف 
الحال في ذلك. 


٤‏ -وقد روي في بعض الأخبار انهم جك قالوا: خدامنا وقوّامنا شرار خلق الله. 


اخبار سفرای امام در زمان غیبت 

قبل از بیان و ذکر سفیران امام در زمان غیبت» برخی از اخبار کسانی که اختصاص به 
هر یک از ائمّه 2 داشته‌اند و مباشر امور و کارهای ایشان بوده‌اند راکو تاه و مختصر ذکر 
می‌کنيم. 

همچنین اخبار کسانی که مدح شده و راه و روش صحیح داشته‌اند و کسانی که مورد 
مذمت بوده و مذهب صحیح نداشته‌اند را بیان می‌کنیم تا از این رهگذر به احوالات 
آن‌ها آگاهی پیدا شود. 

۱ در بعضی از اخبار روایت شده که اهل بیت :لا فرمودهاند: خدمت‌کاران 


ماو کسانی که قیام به خدمت ما می‌کنند. بدترین خلق خدایند. 


وهذا لیس على عمومه ونما قالوا لا فیهم من غیّر وبدّل وخان على ما سنذکره. 

۵ -وقد روی محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري, عن آبیه, عن محمد بن صالح 
الهمداني قال: كتبت إلى صاحب الزمان #ة ان أهل بيتي يؤذوني ويقرعوني بالحديث الذي 
روی‌آبانك و # انهم قالوا: خدامنا وقوّامنا شرار خلق الله فكتب: 

وک ۾ ما تَفرءون ما قال الله تعالی: «و جَعلنا ايهم وین الفُری الى بارکنا 


این روایت عمومیت ندارد [یعنی چنین نیست که شامل همه خدمت‌کاران ایشان 
باشد] بلکه این جمله را در خصوص کسانی فرموده‌اند که در احکام دینی را تغییر 
و تبدیل نموده و نسبت به اهل بیت لول خیانتی از آن‌ها سرزده ' چنان‌که در آینده ذکر 
خواهیم نمود. 

۲ / ۵ محمد بن عبداله بن جعفر حمیری از پدرش, او هم از محمدبن صالح 
روایت کرده که گفت: به محضر مبارک صاحب الزمان ا نوشتم که اهل خانه 
و خانواده‌ام به واسطه حدیثی که از ناحیه پدران شما روایت شده که ابشان فرموده‌اند: 
«خدامنا و قوامنا شرار خلق الله» مرا آزار داده و سرزنش می‌کنند. 

حضرت در جواب نوشتند: خیرباد بر شها؟ عجب! مگر ار ین آیه را قرائت نکرده‌اید 
که خداوند متعال می‌فرماید: «و درمیان ایشان و قریه‌هایی که در آن‌ها برکت دادیم 


. بعضی از افراد بوده‌اند که در مقاطع مختلف نسبت به اهل بیت32 مرتکب خیانت می‌شدند ودر احکام الهی دست 
درازی می‌کردند وهمین آمر موجب پیگیری ممنین و ائمه شده و در نتیجه احکام دین در سطح وسیع تری نسبت به سابق 
منتشر می‌شد. بنابراین دشمنان شرور با دشمنی خودشان ناخواسته تأثیر بسیاری در ابطال ادعای فاسد خود واثبات 
حقانیت اهل بیت داشتند: نظیر حکام جور بنی‌عباس وبنی‌اميّه که با طلمشان. زمینه را برای اثبات حقانیّت و مظلومیت 
امامان پاک شیعه فراهم کرده و ناخواسته خدمتکارائی برای ایشان شدند. 

۲ البته در بسیاری از متون کلمه و یحکم ترجمه شده است به «وای بر شما» که نوعی عتاب و توبیخ است. بنابراین به 


هر دو معنا می‌تواند صحیح باشد. 


اخباز شقرای اماه(ع) دزمان ق gn‏ ی گنه 0 ۱ 


بر ری ۱۳ ۰ سس سب 
فیها فری ظاهرةه فحن و ال ری اي بار [ل] فیها و الُْرَى الطمرة. 

فمن المحمودین حمران بن آعین: 

۲ -أخبرنا الحسین بن عبید اله» عن أبى جعفر محمد بن سفیانالبزوفري, عن أحمد 
بن |دریس, عن آحمد بن محقد بن عیسی, عن الحسن بن علي بن فضَال. عن عبد الله بن 
بکیر. عن زرارة قال: : قال آبوجعفر 3 -وذکرنا حمران بن آعین -فقال: 

یرد ولو یداه نع طرق هییقة نم فال: أجَل لا لا رند وال بدا 

ومنهم المفضل بن عمر: 

۷ -بهذا الاسناد. عن آحمد بن إدريس» عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن الحسین 
عن سعید, عن محّد بن أبي عمير» عن الحسين بن أحمد المنقري, عن أسد بن أبي علاءء 
عن هشام بن آحمر قال: دخلت على أبى عبد الله له وأنا أريد أن أسأله عن المفضّل بن 

قریه‌های ظاهری قرار دادیم»؛ " پس به خدا قسم ما قریه‌هایی هستیم که خداوند در 
آن‌ها برکت قرار داده و شما قریه‌های ظاهر هستید. 

سفیران مورد تأیید 

حمران بن اعين 

٦ 6‏ -عبدالثه بن بکیر از زراره نقل کرده که گفت: در مورد حمران بن اعین 
صحبت می‌کردیم که امام باقر راجع به او فرمودند: به خدا قسم هرگز مرتذ نمی‌شود. 
بعد تأملی کرده و فرمودند: بله» حمران هرگز مرتد و منحرف نمی‌شود. 

مفضل بن عمر 

۵ / ۷ هشام بن آحمر گفته است: به محضر مبارک ابی عبدالله صادق اا رسیدم 


و قصد داشتم که در مورد مفضل بن عمر از ایشان سوالی بپرسم. حضرت در روز بسیار 


۱. سوره شاه آیه ۱۸. 


عمر وهو في ضيعة له في یوم شدید الح والعرق یسیل على صدره فابتدأني فقال: 

عم وا الذي لا إلا و لرجُل قلعت الجففي: َعَم وال اي لا إل 1 
وج (هو) اْمفْضّل بن عتر الْجْْفي. حتی أَخصیث بضعاً ولاز ین مره برها وؤ قال: نما 
هر واذ بعد والد. 

۸ -وروی عن هشام بن آحمر قال: حملت إلى آبي ايراهيم ا إلى المدينة آموالا فقال: 

َوّها فاذفنها !ی الْقضَل بن غتر. 

فردذنها إلى جغفي فحعطنها على باب الفقمّل. 

٩‏ -وروي عن موسی بن بكر قال: كنت في خدمة أبي الحسن3 فلم أكن أری شيثاً 
يصل إليه إلا من ناحية المفضّل ولریما رأيت الرجل يجيء بالشيء فلايقبله منه ويقول 
آوصله الی الفشز: 
و رت تیچ ا > سر رس 

گرمی» در مزرعه‌اش بود و عرق بر سینه حضرت می‌ریخت. خود حضرت شروع 
کردند به صحبت و فرمودند: بله, به خدایی که جز او خدایی نیست قسم که فقط مفضل 
بن عمر جعفی مرد است. بله به خدایی که جز او خداوندی نیست مفضل بن عمر جعفی 
مرد است [صاحب صفت مردانگی است.] این جمله را حضرت بیش از سی مرتبه تکرار 
فرمودند و من همه سی‌بار را شمردم و بعد حضرت فرمودند: تحقیقاً او پدر بعد از پدر است. 

۲ / ۸ -هشام بن آحمر گفته است: اموالی را برای امام کاظم 3 به مدینه بردم 
حضرت فرمودند: اموال را برگردان وبه مفضل بن عمر بسپار. من هم اموال را 
برگردانده, به سمت طایفه جعفی بردم و همه را جلوی منزل مفضل ريختم. 

۷ -موسی بن بکر گفته است: من در خدمت امام کاظم :18 بودم و ندیدم که 
چیزی را برای ایشان بیاورند مگر این‌که از طرف مفضل می‌رسید و چه بسیار ديدم که 


مردی چیزی را می‌آورد و حضرت قبول نکرده و می‌فرمودند: به مفضل برسانید. 


اختار ى هه e‏ ق SSS ak a‏ موه هس ۶۹۳ 
لح تست 


ومنهم المعلّی بن خنیس وکان من قوام بي عبد اله ا ما قتله داود بن علي بسیبه. 
وکان محموداً عنده ومضی علی منهاجه وآمره مشهور. 

٠۰‏ _فروي عن آبي بصير قال: لا قتل داود بن (عليّ) المعلّی بن خنیس فصلبه. عظم 
ذلك علی ابی عبد الله ا واشتدٌ عليه وقال له: 

یا داؤد! عَلى! ما فتلت تلا وَقَبَمِي في مالی وعلی عبالی؟ وال اجه عند الله 
مئك. في حدیث طویل. 

۱-وفی خبر آخر أنه قال: آما وال لد دعَل الجَن. 


وی از خدمت‌گزاران وجود مقس امام صادق ا بود و به همین دلیل داوود بن علی 
او را به قتل رسانید. ایشان در نزد امام صادق"4# مورد تأیید و ستایش بود و با اعتقاد به 
ولایت حضرت از دنیا رفت که مسأله ایشان معروف و مشهور است. 

۸ با بصیر روایت کرده که زمانی که داوود بن علی. معلی بن خنیس را به 
قتل رساند و او را به دار آویخت. این امر بر وجود مقس امام صادق#: خیلی سنگین 
وگران تمام شد وغم از دست دادن او برای حضرت شدید بود؛ لذا به قاتل معلی 
فرمودند: ای داوودا به چه دلیلی دوست و مباشر و خدمت‌کارم در امور مالی 
و خانوادگی‌ام را کشتی؟ به خدا قسم که در نزد پروردگار عالم او از تو آبرومندتر است. 
حدیث طولانی است [و ما به اندازه نیاز این بحث از آن را نقل کردیم]. 

در روایت دیگر آمده است که حضرت فرمودند: بدان که به خدا قسم او 


داخل بهشت شد. 


ومنهم نصر بن قابوس اللخمى: 

۲ .فروي أنه کان وکیلاً لأب عبد الله عشرین سنة ولم یعلم أله وکیل» وکان خيراً فاضلا 
وكان عبد الرحمن بن الحجاج وکیلاً ا عبد اله ومات في عصر الرضا لد على ولايته. 

ومنهم عبد الله بن جندب البجلی وکان وکیلا لابي ابراهیم وأبي الحسن الر ض ند 
EE‏ رفیع المنزلة لديهماء على ما روي في الأخبار: 

۳ -ومنهم: ما رواه أبوطالب القتي قال: دخلت على آبي جعفر الثاني في آخر 
عمره هه قول 

جَرَى الله وان بن یی وب سنان ور كربا بن آدع وسغة ب سعد عي عیرآه 


فقذ وق ِي. وکان رگرب ِن آَم يهن تاه 


ا 
۰ 
— 

ا 


نصربن قابوس لخمی 

۰ -روایت شده که ایشان مت بیست سال وکیل امام ای بودند و در 
طول این مذت کسی نمی‌دانست که ایشان وکیل است. او مردی خیّر و با فضل و کمال 
بود. البته عبدالرحمن بن حجاج هم وکیل امام صادق3 بود که در زمان ولایت عهدی 
امام رضالق از دنیا رفت. 

عبدالّه بن جندب بجلی 

ایشان وکیل ابوابراهيم امام کاظم و ابی الحسن امام رضانقتة بوده و مطابق آنچه در روایات 
آمده مردی عابد بود و در نظر آن دو امام همام از مقام و منزلت رفیع و بلندی برخوردار بود. 

۱ --از جمله آن اخبار. روایتی است که ابوطالب قمی نقل کرده که در اواخر 
عمر با برکت امام جواد به محضر مبارک آن حضرت رسیدم و شنیدم که می‌فر مودند: 
خداوند متعال به صفوان بن یحیی. > و محمد بن سنان. و زکریا ر بن آدم» و سعد بن سعد از 
جانب من جزای خیر عنایت فرماید. آن‌ها تحقیقاً به عهدشان [در پیروی از ولایت ]وفا 
کردند. و زکریا بن آدم از جمله کسانی بود که اهل ولایت ایشان بود. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت aaa‏ ی 
اهپار ستری امم لح )لر رل سس 


E 2 |‏ ۰ ۳ ا لو زا ۳ 

كرت ما ری من قضاء ال في الرَجْلِ الستوقی رحمه ال تعالی یم ولد وَيَوْم یوت 
یزم بعت حَياء ققد عاش یام یاه عارفا بل قال به صابرً میب( ؛قاماً ما 
َب و یزشرله عل وتضی رمه ال قر ناک ولا مدل زا ال جر نها 


o 


حزاء سعیه. 
6 وأما محمّد بن سنان: فانّه روی عن علی بن الحسین بن داود قال: سمعت 


آباجعفر الثانی 3 یذکر محمد بن سنان بخیر ویقول: 


و از وجود مبارک امام جواد ا درباره زکریا بن آدم آمده است که حضرت فرمودند: 
آنچه را که از قضای الهی در مورد [زکریا بن آدم] جاری شد را به یاد آوردم, رحمت 
واسعه خداوندی نثار او باد. روزی که متولد شد. روزی که از دنیا رفت و روزی که زنده 
شده و در قیامت برانگیخته می‌شود. او در ایام حیاتش عارف و معتقد به حق زندگی کرد 
وبرای حیْ و در راه حقّ بلا دیده و صبر کرد به آنچه که برای خداوند و رسولش بر 
عهده او واجب شده بود قیام کرد و در حالی از دنیا رفت که برعهدش پابرجا بوده و عهد 
شکنی نکرد؛ و تکلیفش را بدل نکرد [واحکام دین را تغییر نداد] بنابراین خداوند 
تبارک و تعالی به نیت پاک اوه و به سعی و تلاشش اجر و پاداش کرامت فرماید. 

محمّد بن سنان 

۱۳ / -علی بن حسین بن داوود می‌گوید: از ابا جعفر ثانی امام جواد 1# شنیدم 
که از محمّد بن سنان به خوبی یاد کرده و می‌فرمودند: به واسطه اين‌که من از او راضی 
هستم. خداوند از او راضی شود. او هرگز نه با من و نه با پدرم مخالفتی نکرد. [و همواره 


در حدمت اهل بیت بود.] 


ومنهم عبد العزیز بن المهتدی القمّی الاشعری: 

۵ -خرج فيه عن ابی جعفر ا: 

قَبضت والحَند له وقد عرفث ۳ صازث [ منها. غفر ال لک مدوب 
وَرجمنا وک 

وخرج فیه: مقر ال لك دك وزجتنا وال ور عنك برضاني عنت. 

ومنهم علی بن مهزیار الاموازی وکان محموداً: 

٩‏ -أخبرني جماعة. عن التلعكيري, عن أحمد بن علی الرازي, عن الحسین بن 
عليّ» عن أبي الحسن البلخی, عن أحمد بن مابندار الاسکافی, عن العلاء النداری, عن 
الحسن بن شمون قال: قرأت هذه الرسالة على علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني بخطه 


یت جرج ا ا ت و ا ی د ا 

عبدالعزیز بن مهتدی قمی اشعری 

۲۳ .از ناحیه مبارک امام جواد 4 درباره ایشان [و خطاب به او توقیعی چنین 
صادر شد: الحمد لله اموال را دریافت کردم و متوجه شدم مقداری از وجوه راکه خودت 
هزینه کرده‌ای. خداوند گناهان تو وایشان را مشمول غفران و بخشش خود قرار دهد 
و ماو شمارارحمت فرماید. 

و باز توقیع شریف برای او صادر شده که خداوند گناه تو را بخشیده و ماو تو را 
رحمت فرماید و به خاطر این که من از تو راضی هستم خدا نیز از تو راضی شود. 

علی بن مهزیار اهوازی که مورد ستایش بود ۱ 

۱ ۰7« حسن بن شمُون گفته است: این نامه که به خط شریف و مبارک امام 


جواد 4# بود را برای علی بن مهزیار قرائت کردم. متن نامه به این ترتیب است: 


بشم اللو لخن نن الرَحیم 
3 ۹ ۳ م که = ب 
با علث! خسن اه جزالة نك جتَهُ ومَتَعك من الْجژي في الدنیا والاجرة وحشرل 


له مَعَنا. 

با عم قذ زک عونت في اللَصِيحة والطاعة وْذتة وَاوقیرٍوالقیم يما تب 
نیت فتز فلث: اي لمآ لت لرجَزث آن أكون صادفاه فَجَزاك اله حَتات افر دوس نژلگ 
قما خفی عَلَّ مقاقك ولا خذمیك فِي الْحَرٍ و وود في الیل والهارء انأل الله إذا جع 


اخلایق للقيامة آن بحبوك بوخمة بط بهاء اه صَمِيعُ م الذعاء. 


سس سس سس 
به نام خداوند بخشنده مهربان 
ای علی! خداوند پاداش نیک به تو کرامت کرده, در بهشتش تو را ساکن 
گرداند. خواری دنیا و آخرت را از تو دور فرماید و در قیامت تو را با ما 
محشور نماید. ای علی! تو را در خير خواهی. و فرمانبرداری و اطاعت. 
و خدمت امتحان کردم و نیز در قیام به آنچه که خداوند بر تو واجب کرده 
انت آزمودم. اگر بگویم که مثل تو را ندیده‌اي امیدوارم که درست گفته 
باشم. خداوند جزای تو رانزول در بهشت فردوس قرار دهد. مفام 
ومنزلت توء همچنین خدمت تو در گرما و سرما و در شب وروز بر من 
مخفی نیست. از خداوند متعال مسألت دارم وقتی که مردم را برای قیامت 
جمع می‌کند. تورا با رحمت واسعه‌اش مورد عنایت قرار داده و دوستت 
بدارد. آن‌چنان که مورد غبطه دیگران قرار گیری. همانا خداوند شنونده 


دعاست. 


ومنهم یوب بن نوح بن دراج: 

۷ که عفرواننرسعیک ناف -وکان فطحیا -قال: كنت عند آبي الحسن 
العسکری ل بصریا إذ دخل یوب ین نوح ووقف قذامه فأمره بشيء» تم انصرف والتفت 
إلى آبوالحسن + وقال: 

يا قمرو! أختبت أن تنظر إلى رجل ین أل له نز إلى هذا. 

ومنهم على بن جعفر الهمانی 

وکان فاضلاً مرضيَاً من وكلاء أبي الحسن وأبي محمد دب 

۸ -روی أحمد بن علي الرازي. عن علي بن مخلد الايادي قال: حدثني آبوجعفر 
الععري ك قال: حج أبوطاهر بن بلال فنظر إلى علي بن جعفر وهو ينفق النفقات المظيمة 
فلا انصرف كتب بذلك إلى أبي محمد + فوقع في رقعته: 
سس سس سس 

ايوب بن نوح بن دراج 

۱۵ ۲ -عمرو بن سعید مدائنی که فطحی مذهب بود. گفته است: در روستای 
صریا به خدمت امام هادی ا رسیدم که ايوب بن نوح وارد شد و در مقابل حضرت 
ایستاد. امام او را به چیزی امر کردند و رفت. اماما رو به من کرده و فرمودند: ای 
عمروا اگر می‌خواهی به یکی از اهالی بهشت نگاه کنی» به این مرد نگاه کن. 

على بن جعفر همّانی 

او مردی فاضل و پسندیده بود واز ‏ جمله وکلای امام هادی وامام حسن 
عسکری له بو ده است. 

۳۰۸/۹ -ابو جعفر عمر یك گفته است: : ابو طاهر محمّد بن علی بن بلال به حمٌ 
مشرف شد و دید که علی بن جعفر [همانی]اموال خیلی زیادی انفاق می‌کند. وقتی که از 
حجّ برگشت. ماجرا را [به صورت اعتراضی] به محضر مبارک امام حسن عسکری ل 
گزارش داد. پس امام در جواب او مرقوم فرمودند: 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت FTE aa a‏ 


aaa‏ سب سس سس ڪڪ 
قد کت آمونا ل بمائه أل دینار نآ ون له بیثلها فّبقبلهُايقاء یناه ما لتاس 
ولو في رن فيما مهم فیه. ۱ 
قال: ودخل علی أبي الحسن العسکری ا فأمر له بئلائین الف دینار. 
ومنهم آبوعلی بن راشد: 
ERE‏ ابن آبي جيّد , عن محمد بن الحسن بن الولید. عن الصفار, عن محمد بن 
عیسی قال: كتب أبوالحسن العسكري 18 إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما له 
ڌذ قنث أباعلِيَ ن راید تقا غ اين ن قبه و زین قبه ِن و کلائي وقد 


َوجَبْت في طغیه طاعيي وفي عِضبانه ارو یی جطياني و تبث بطي 


سس سب 

ما به او امر کردیم که یکصد هزار دینار بردار. مجدداً امر کردیم که یک‌صدهزار دینار 
دیگر هم بردار؛ اما او اب ین اموال را نپذیرفت و در ملک ما ابقانش کرد. چه حقی برای 
مردم هست که در امری دخالت کنند که ما آن‌ها را دخیل نکرده‌ايم و به آن‌ها مربوط 
نمی‌شود. 

[پس از مدّتی علی بن جعفر ] خدمت امام هادی ا رسید و حضرت هم مر فرمودند 
که سیصد هزار دینار بردارد. 

ابو علی حسن بن راشد 

۷ / ۳۰۹ محمد بن عبسی گفته است: امام هادی 3 به شیعیان بغداد. و مدائن 
و سواد و مناطق اطرافشان نوشتند: من ابا علی بن راشد را جانشین حسین بن عبدربه 
و وکلای قبل از او قرار دادم و در اطاعت او اطاعتم را واجب کردم [فرمانبرداری از او 
فرمانبرداری از من استه و نافرمانی از او نافرمانی از من است. واین نامه را به خط 


۰ -وروی محمد بن یعقوب رفعه إلى محمد بن فرج قال: کتبت الیه أسأله عن 
بي علي بن راشد. وعن عیسی بن جعفر این عاصم ] وعن ابن بند وکتب الیَ: 

کرت اب راشد ی فان عاش معيداً ومات شهیداً وَدعا لابن بند ژالْعاصیی وان بَند 
صرب بعئود ول ژابن عاصم ضرت بالتياط عَلى الجر تیال شوط وَرْمِيّ به في الدَجْلة. 

فهژلاء جماعة المحمودین وترکنا ذکر استقصائهم لاهم معروفون مذکورون في الکتب. 

فأمّا المنمومون منهم فجماعة: 

۱ -فروی علی بن ایراهیم بن هاشم, عن آبیه قال: كنت عند آبي جعفر الشانی یه 


سس سس 2 


۳۳ ۰ محمد بن فرج ' گفته است: به امام هادی 1 نامه‌ای نوشتم و در مورد 
علی بن راشد و عیسی بن جعفر بن عاصم و ابن بند. سژال کردم. 

حضرت 3 نوشتند: ابن راشد را یاد کردی که زندگی با سعادت داشت و با شهادت‌از دنبا 
رفت. و ابن بند و عاصمی را نفرین کردند. ام ابن بند را به وسیله عمود زدند و کشته شد 
و ابن عاصم هم بالای پل بغداد سیصد تازیانه زدند و در دجله انداخته شد و از دنبا رفت. 

این‌ها برخی از کسانی بودند که مورد ستایش و تأبیدند والبته همه اصحاب مورد 
تأیید و تأکید انمه ود 4# را نیاوردیم به جهت این که ایشان معروف بوده و در کتب مختلف 
ذکر شده‌اند. بنابراین ذکر همه آن‌ها در اینجا لازم نبود. 

سفیران سرزنش شده که مورد تأیید نبوده‌اند 

صالح بن محمدبن سهل همدانی 

۸/۹ ۱ -علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش نقل کرده که گفت: من در محضر 


۱. محمّد بن فرج؛ از اصحاب امام هادی ا ودر این خبر هم از آن حضرت در مورد ابو علی حسن بن راشد که از 


اصحاب امام حواد بوده است. سؤال می‌کند واین پرسش وپاسخ بین او وامام پس از رحلت ابن راشد است. بنابراین 
ضمیر در«کتبت‌الیه» به امام هادی ڭا برمی‌گردد. ٠‏ رجوع شود به معجم رجال‌الحدیث. آیت‌اله خویی, ج ۰۱۷ ص ۲ -۱۳۱. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت LE aS‏ 


إذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل الهمداني -وکان یتولّی له فقال ل ت قدا 
اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلْفيأَنفتهاء فقال له آبوجعفر: آنت في حل. 
فلا خرج صالح من عنده قال آبوجعفر 4#: 


E. ۳۹ 


آحد تب عل (آنوال ع) آل مخ راهم وتا ينهم أا ۽ مبیلهم فیأخذف نم 
بَفُو: یبیل آترۀ فو بي يف هط ینف 
عَنْ ذلك شوّالاً حنینا. 

ومنهم على بن آبي حمزة البطائني وزیاد بن مروان القندى وعثمان بن عیسی 
الرواسی کلهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى#ة وكان عندهم أموال جزيلة فلقا مضى 
اال ي وقفوا طمعاً في الأموال ودفعوا إمامة الرضا نا وجحدوه وقد ذکرنا 
ذلك فیما مضی فلا نطوّل بإعادته. 

مبارک امام محمد تقی :1 بودم که صالح بن محمّد بن سهل همدانی که متولی امور 
حضرت بود وارد شد و به خدمت حضرت عرض کرد: جانم به فدای شما! ده هزار 
درهم [از اموالی که باید برای شما بیاورم] را انفاق [خرج] کرده‌ام» آن را برای من حلال 
می‌فرمایید؟ امام فرمودند: حلال است. بعد وقتی که بیرون رفت» حضرت امام 
جواد اة فرمودند: یکی از شما بر روی اموالی که حق آل محمّد و فقرا ومساکین 
وابن سبیل [در راه ماندگان] ایشان است [یعنی خمس ] می‌جهد و می‌گیرد مصرف می‌کند 
بعد می‌گوید: آن را برای من حلال کن! آبا فکر می‌کنی او گمان می‌کند که من می‌گویم 
حلال نمی‌کنم؟ به خدا قسم که در روز قیامت خدا از آن‌ها خیلی سخت سژال خواهد کرد 

علی بن ابی حمزه بطائنی و زیاد بن مروان قندی. و عثمان بن عیسی رواسی 

این سه نفر از وکلای ابوالحسن موسی بن جعفر یه بودند. و اموال زیادی هم در 
احتیارشان بود زمانی که امام کاظم ا از دنیا رفتند. این‌ها به خاطر طمع در اموال 
حضرت. بر امامت امام کاظم ا توقف کردند و امامت امام رضانث را انکار کردند که ما 
ماجرای این‌ها را قبلاً بیان کردیم و با اعاده و تکرار آن, کتاب را طولانی نمی‌کنیم: 


ومنهم فارس بن حاتم بن ماهویه القزوینی: 

۲ -علی ما رواه عبد الله بن جعفر الحمیری قال: کتب آبوالحسن العسکری 3 إلى 
علي بن عمرو القزويني بخطه: 

إعتقذ فیما تين الله تعالى به أ الباطِنَ عي حَسَبَ ما أَظْهَرْتُ لَك فيمَنْ استلیات عه 
هر فاش لته الق یش یفک إل الاختهاد في یه وقطیو قشاداته 1 
باکر ما تجذ اسبیل یه 

ما کت مر أن بُدان د اله أف عَبْرٍ حجیح. فجد وشة في له وَهنکه وَقَطع آسبابه ومد 
آشھیا ت رہ ار زومر زت ر دا ری ری دی کے ا 
ها ال الو که قبل للماصِي ویلجاجد. 
مور یت بت تست یت تس تس تسش سر سر 

فارس بن حاتم بن ماهویه القزوینی 

۰ - عبداله بن جعفر حمیری گفته است: امام هادی 4 با خط مبارکش 
نامه‌ای خطاب به علی بن عمرو قزوینی به این تر تیب نوشتند: در آنچه که خداوند متعال 
را به وسیله آن می‌پرستی که باطن آن نزد من است. معتقد [و محکم] باش. 

و در مورد کسی که پیرامونش درخواست خبر کرده بودی [نیز معتقد باش که] او 
فارس است -خداوند لنش کند تمام تلاشت را در لعن و دشمنی با او به کار ند و بیشتر از 
آنچه که امکان دارد در این کار تلاش کن. 

من نمی‌گویم که خداوند را به امر غیر صحیح پرستش کنید و یا پنداری غیر صحیح 
را که دستور نمی‌دهم» پس در لعن و خوار کردن وقطع اسباب مخالفت او جدیّت کرده 
و تلاش کن. و اصحاب مارا از او دور کرده و بازدار» و دستورات او و اعتقادات او را 
ابطال کن و از طرف من به شیعیان ابلاغ نما و به آن‌ها پرسان, که تحقیقاً من در پیشگاه 


باری تعالی در این مورد مؤکد از تو سؤال خواهم کرد. پس وای بر نافرمان و منکر ولایت. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت EI LOS‏ 


فا ل --.-- 


و تبث بخ هة ال ء لین ع کیال ین شهر بيع الأول تة عوسین مین ون کل عَلّى 


ومنهم أحمد بن هلال العبرتائی: 


ا م لے ۰ ,و لوے ےه 5 
تحر ليرا إلى الله تعالی من ان هلال لا رَحِمَة الله وین لا يبرا من فاعم الإشحاقي 


Bor 


اه یه معا نا من حال هذا الفاجر وَجَمِيع من کان سالك ويساك عنه. 

ومنهم آبوطاهر محمّد بن على بن بلال وغیرهم مما لانطوّل بذکرهم. لانْ ذلك 
مشهور موجود في الکتب. 
سس سب 

این نامه را به خط خودم. در شب سه شنبه» شب نهم از ماه ربیع الاول سال ۰ هق 
نوشتم. بر حداوند توکل کرده و بسیار شکرگزار او هستم. 

احمد بن هلال عبر تائی 

۳۱ / ۳ -محمّد بن یعقوب کلینی گفته است: توقیعی از ناحیه مقَسه حضرت 
برای عمریٌ صادر شد که طولانی است و ما آن را مختصر کرده‌ایم در آن توقیع شریف 
آمده است: ما به خداوند متعال از ابن هلال که خدا رحمتش نکند و از هر کسی که از او 
بیزاری نجوید. برائت جسته و بیزاریم. پس اسحاقی و همشهریانش وتمام کسانی را که‌از 
تو درباره او پرسیده یا می‌پرسند را از این ماجرا مطابق آنچه ما به تو اعلام کردیم آگاه کن. 

سایر افرا نظیر ابوطاهر محمّد بن علی بن بلال و دیگران هم هستند که کتاب را با 
ذکر نام آن‌ها طولانی نمی‌کنیم» به جهت این‌که این‌ها مشهور و معروف هستنه و در 


کتاب‌ها هم از آن‌ها ناف نله اش 


فأمّا السفراء الممدوحون فى زمان الغيبة: 

فألهم: من نصبه أبوالحسن علي بن محمد العسكري وأبومحتّد الحسن بن على بن 
محمد ابن 4 وهو الشيخ الموثوق به آبوعمرو عثمان بن سعيد العمرى# وكان سدیَاً تما 

١٤-لما‏ رواه أبونصر هبة اله بن محمد بن أحمد الکاتب ابن بنت أبي جعفرالعمری ية 
قال أبونصر: كان أسديَاً فنسب إلى جذه فقيل العمري وقد قال قوم من الشيعة: ان آبامحتد 
الحسن بن علی د (قال: لا یجمع علی امری بين عثمان وأبوعمرو) وأمر بکسر کنیته» فقیل 
تحت کی کت خرس کی یس رس مس 

نواب خاص حضرت: 

اوّل: ابو عمرو عثمان بن سعید عمر یي 

دوم: ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمر ی 

سوم: ابوالقاسم حسین بن روح 

چهارم: ابوالحسن على بن محمّد سَمُری 

عثمان بن سعید عمریَ 

اولین سفیر زمان غیبت کسی است که امام هادی و امام حسن عسکری نت او را به 
این مسژولیت منصوب فرمودند. او شیخی مورد اعتماد است. نام او ابو عمرو عشمان 
بن سعید عمری است که خداوند او را رحمت کند. او از طایفه اسدی بود ولی عمری 
نامیده شد. ۱ 

۲ ۳۱۶ -[به این دلیل ایشان را عمری نامیده‌اند که] ابو نصر هبة الله بن محمد 
بن احمد کاتب» نوف دختری ابی جعفر عمری روایت کرده: ابو عمرو از طایفه اسدی بود 
اقا به جدش جعفر بن عمری منسوب شده است. جماعتی از شیعه گفته‌اند: امام حسن 
عسکری ا فرمودند: در یک مرد دو نام عثمان وابو جعفر جمع نمی‌شود. و حضرت 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت FIO Ensenada‏ 


امار وراي اداح قا در روا و .حححت 
العمری ویقال له: العسک ری آیضا له کان من عسکر سر من رأی ویقال له: التمان, لاله 
كان يتجر في السَمن تغطية على الامر. 

وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد#ة ما يجب عليهم حمله من الأموال آنفذوا الى 
آبي عمرو فیجعله في جراب السمن وزقاقه ویحمله إلى آبي محمد تقية وخوفاً. 

۵ -فأخبرني جماعة, عن ابي محمد هارون بن موسی, عن أي علي محمد بن همام 
الاسكافي قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحمیری قال: حدّئنا آحمد بن إسحاق بن سعد 
القمي قال: دخلت على آبي الحسن على بن محمد في يوم من الأيّام فقلت: 

يا سيّدي! أنا آغیب وأشهد ولا يهي لي الوصول إليك إذا شهدت في کل وقت فقول من 
نقبل؟ وأمر من نمتثل؟ فقال لي 1: 


تس ا ن ر ا ا ي 

دستور دادند که کنیه او شکسته شود بنابراین عمری گفته می‌شد و باز او را عسکری 
هم گفته‌اند به دلیل این‌که اهل منطقه عسکر در شهر سر من رأی بود. و باز او را 
سمان [بروغنی] می‌گفتند. به جهت این‌که او در امر تجارت روغن اشتغال داشت و به 
همین وسیله امر سفارتش را مخفی و پنهان می‌کرد. 

شیعبان اموالی را که واجب بود تا به امام حسن عسکری 1 برسانند» به دست عمرو 
می‌رساندند. او هم به جهت خوف و ترس از حکومت جبار عباسی و با استفاده از تقیه, 
اموال و نامه‌ها را در تنگ و جای روغن قرار می‌داد و مخفیانه به منزل امام می‌برد. 

۳ -احمد بن اسحاق بن سعد قمی گفته است: روزی به محضر مبارک امام 
علی النقی 38 رسیدم و عرض کردم: من گاهی در شهر هستم وگاهی هم به مسافرت 
می‌روم» بنابراین نمی‌توانم هميشه به خدمت شما برسم» پس [در صورت نبودن شما] 


حرف چه کسی را قبول کنیم؟ و دستور چه کسی را اطاعت کنیم؟ 


هذا آپُوعمرو ال مين ما الم فعّي له ما 43 ایک فتتي بر 

فلا مضی آبوالحسن ا وصلت إلى أبي محمد ابنه الحسن العسكري ا ذات يوم 
فقلت له + مثل قولي لابیه. فقال لي: 

هذا أَبوعنرو الب لماضي يقتي في الْقخيا والتما. ما قل كم ّي 
یله ما دی کم فعي برد 

قال ا بود هارون: قال آبوعلی: قال آبوالعباس الحمیری: فكتًا کثیراً ما نتذاکر هذا 
القول ونتواصف جلالة محل آبي عمرو. 

ERS‏ جماعة. عن آبي محمد هارون, عن محمد بن همام» عن عبد الله بن 
جعفر قال: حججنا في بعض السنين بعد مضي أبي محمد فدخلت على آحمد بن إسحاق 


حضرت به من فر مو دند: این ابو عمرو است که مورد اطمینان و امین است و آنچه راکه برای 
شما بگوید از جانب من می‌گوید, و آنچه راکه به شما برساند از جانب من رسانده است. 

زمانی که امام هادی از دنیا رفت و امامت به فرزندش امام حسن عسکری 3 
رسید» روزی به محضر ایشان رسیدم و آنچه را که به پدر بزرگوارش گفته بودم» عرض 
کردم» امام حسن عسکری 1 هم به من فرمودند: این ابو عمرو است که مورد اطمینان 
و امین است و هم برای امام قبلی و هم برای من. در حیات و مرگ من مورد اطمینان من 
است. بنابراین آنچه که او برای شما بگوید از طرف من می‌گوید و آنچه را که به شما 
را زاین ا ات 

ابو محمّد هارون از ابی علی از ابوالعباس حمیری نقل کرده که گفت: در بسیاری از 
اوقات؛ این حدیث را برای همدیگر ذکر کردیم و جلالت و بلندی قدر و منزلت 
ابوعمرو را برای یکدیگر وصف می‌نمودیم. 

۶ --عبداله بن جعفر گفته است: پس از شهادت امام حسن عسکری فد 
سالی به حجٌ مشرف شدیم. در مدينة السلام [بغداد] به منزل احمد بن اسحاق رفتیم 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت مر ی اب و ۳ ۳۱۱۷۰۱ 


بمدينة السلام فرأيت أباعمرو عنده, فقلت: ان هذا الشیخ وأشرت إلى أأحمد بن 4سحاق 
وهو عندنا الثقة المرضئ. حدثنا فيك بكيت وكيت واقتصصت عليه ما تقدّم يعني ما ذکرناه 
عنه من فضل أبي عمرو ومحلّهء وقلت: أنت الآن مقن لا يشك في قوله وصدقه فأسألك 
بح اله وبحق الامامین اللذين وشقاك هل رأيت ابن أبي محمد الذي هو صاحب 
الّمان49؟ فبکی, ثم قال: على أن لاتخبر بذلك أحداً ون حي. قلت: نعم. 

قال: قد رأيته 38 وعنقه هكذا -يريد أنّها أغاظ الرقاب حسناً وتماماً -قلت: فالإسم 


قال: نهیتم عن هذا. 


و دیدیم که ابا عمرو هم آن‌جاست. من [با دیدن اباعمرو] به احمد بن اسحاق آشاره 
کرده و گفتم: این شیخ در نظر ما مورد اطمینان و پسندیده است و در خصوص تو چنین 
و چنان گفتهاند و حدیث قبلی را که در فضل و منزلت ابی عمرو بود برای او بازگو کردم 
و در ادامه گفتم: تو الآن از جمله افرادی هستی که هیچ شکی در قول و صداقتتان نیست؛ 
از تو خواهش می‌کنم به حقّ خداوند و حق دو امام بزرگواری که تو محل اطمینان آن‌ها 
بودی و تو را مورد وثوق خود قرار دادند؛ بگو که آیا فرزند برومند امام حسن عسکری 
صاحب الزمان ا را دیده‌ای؟ 

ابا عمرو گریه کرد و بعد فرمود: به شرطی می‌گویم که تا مادامی که من زنده هستم این 
خبر را برای احدی بازگو نکنی. گفتم: بله. چشم. گفت: آن حضرت را دیده‌ام و گردن 
مبارکش این گونه بود [گردن حضرت را وصف کرد] مقصود ابا عمرو این بود که گردن 
حضرت از سایر گردن‌ها درشت‌تر و زیباتر بود [ممکن است اشاره به سلامتی و صخت 


حضرت هم باشد ]. گفتم: :اسم حضرت چیست؟ گفت: از ذکر نامش نهی شده‌اید. 


۷-وروی أحمد بن علی بن نوح آبوالعبّاس السيرافيٰ قال: آخبرنا أبونصر هبة اله بن 
متاخ الف بابن برينة الکاتب قال: حدّثني بعض الشراف من الشيعة الامامية 
اتات الحدیث قال: حدّثني آبومحمّد العبّاس بن أحمد الصائغ قال: حدّئني الحسین بن 
۳۳۹ الخصيبي قال: حد ثني محمّد بن إسماعيل وعلی بن عبد الله الحسنيان قالا: 

دخلنا على أبي محمد الحسن 3 بسر من رأى وبين يديه جماعة من أوليائه وشیعته 
حتی دخل علیه بدر خادمه فقال: یا مولاي بالباب قوم شعث غبر, فقال لهم: 

هؤلاءِ قر نیا بالیتن. في حديث طويل يسوقانه إلى أن ينتهي إلى أن قال 
الحسن لبا لبدر: 

اض فینا بان نید الق 

فما لبثنا ال يسيراً حتّی دخل عثمان فقال له سیدنا آبومحتد #ة: 

افض يا عْمان فك الو كيل وال مود قلی ما ال افيض من هژّلاء ار امین 
ما حَمَلُوه من المای. 


۵ / ۳۱۷ محمد بن اسماعیل و علی بن عبدالله حسنیان گفتند: در سر من رأی به 
محضر مبارک ابی محمّد حسن بن علی عسکری له رسیدیم تعدادی از دوستان 
و شیعیان ایشان در خدمت امام بودند. تا این‌که بدر» خادم حضرت وارد شده و گفت:ای 
مولای من! تعدادی دم درب ایستاده‌اند که غبار آلود هستند. حضرت به حضاز 
فرمودند: آین‌ها تعدادی از شیعیان ما در یمن هستند... حدیث طولانی است تا این‌که 
امام خطاب به بدر فرمودند: برو و عثمان بن سعید عمری را نزد ما بیاور. طولی نکشید 
که عثمان آمد و حضرت امام حسن 3 خطاب به او فرمودند: ای عثمان! تو وکیل و مورد 
۱ اطمینان و امین بر مال خدا هستی. برو و از این چند نفر یمنی اموالی راکه آورده‌اند 


تحویل بگیر. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت a‏ وه PVE‏ 
ر ر ا تسش 


نم ساق الحديث إلى أن قالا: تم قلنا بأجمعنا: يا سيّدنا! وله ان عثمان لمن خيار شيعتك 
ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك وأته وكيلك وثقتك علی مال اله تعالی قال: 

َع واشههوا علی مانب سمي الْعَفری وکبلي وَأ ابت محَمّدً و كيل اني نهد یکم. 

۸ -عنه» عن آبي نصر هبة الله [بن محتد] بن أحمد الكاتب ابن بنت آبی جعفر 
العمری قدّس الله روحه وأرضاه, عن شيوخه آنه لقا مات الحسن بن علی 4# حضر غسله 
عثمان بن سعید ب وأرضاه ون جمیع آمره في تکفینه وتحنیطه وتقبیره اورا بذلك 
لظاهر من الحال التي لا يمكن جحدها ولا دفعها لا بدفع حقائق الأشياء في ظواهرها. 


بعد حدیث ادامه پیدا می‌کند تا این که آن دو می‌گویند: ما همگی به حضرت عرض 
کردیم: ا بهترین ا توست. و شما با این کار علم 
و آگاهی ما را نسبت به منزلت خدمت‌گزاری او زیاد فرمودید. و این‌که او وکیل وشقه 
شما بر مال خدا [خمس و زکات] است. حضرت فرمودند: بله شاهد باشید که عثمان 
بن سعید عمری وکیل من است و فرزندش محمّد وکیل فرزند من مهدی شما است. 

۲ / -سابی نصر هبة الله بن محمد بن احمد کاتب نوه دختری ابی جعفر عمری 
که خداوند روح او را مقلّس داشته واز او راضی باشد. از مشایخ خودش روایت کرده: 
وقتی که امام حسن بن علی عسکری لاھ از دنیا رفت» عثمان بن سعید ایشان را غسل داد 
وکارهای تجهیز بدن شریف حضرت؛ از جمله تکفین. حنوط و دفن امام را انجام داد 
چون به همه این امور مأمور بود [و از ناحیه مقدسه حضرت حجت 38 دستور گرفته 
بود] و ظاهر حال هم همین طور است و انکار و رداين نکته هم امکان ندارد. مگر این‌که 
حقایق اشیا را در ظواهرشان رد کنيم [یعنی همه چیز را که می‌بینیم انکار کنیم و این هم 


بالضرورة باطل است.] 


وکانت توقیعات صاحب الامر الا تخرج على يدي عثمان بن سعید وابنه ابي جعفر 
محمّد بن عثمان إلى شیعته وخواص أبيه بي محمد بالأمر والنهي والأجوبة عقا يسأل 
الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخط الذي كان یخرج في حياة الحسن لا 
فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توقي عثمان بن سعيد رحمه الله ورضي عنه 
وغسله ابنه آبوجعفر وتوی القيام به وحصل الم که مردوداً إليه والشيعة مجتمعة على 
عدالته وثقته وأمانته. لما تقدّم له من النص عليه بالامانة والعدالة والأمر بالرجوع إليه في 
حياة الحسن ا وبعد موته فى حياة آبیه عثمان رحمة الله علیه. 

۹-قال: وقال جعفر بن محمد بن مالك الفزاری البرازء عن جماعة من الشيعة منهم 
علي بن بلال وأحمد بن هلال ومحمد بن معاوية بن حکیم والحسن بن یوب بن نوح في 
خبر طويل مشهور قالوا جميعاً: إجتمعنا إلى أبي محقّد الحسن بن علی #؛ نسأله عن 


توفیعات حضرت صاحب الامر # در خصوص امر و نهی و جواب از سوالات 
شیعه از چیزهایی که به آن‌ها محتاج می‌شدند, به وسیله عشمان بن سعید و پسرش 
ابوجعفر محمّد بن عثمان, به همان خطی که در زمان حیات امام حسن عسکر یا بود 
می‌آمد. پس شيعه همواره به عدالت این دو نفر اعتقاد داشتند تا ای نکه عثمان بن سعید 4 
از دنیا رفت و فرزندش ابوجعفر او را غسل داد و به امورات تجهیز بدن پدرش قیام 
و اقدام کرد بعد از آن تمام کارها بر عهده او گذارده شد و تمامی شیعه اجماع به عدالت 
و اطمینان و امانت‌داری او داشتند. به جهت این‌که از ناحیه امام نص صریح مبنی بر 
امانت و عدالت او و همچنین دستور به مراجعه شیعه به ایشان؛ چه در زمان حیات امام 
حسن 4 و چه پس از شهادت حضرت و در زمان حیات پدرش عثمان ی وارد شده بود. 

۸ -تعدادی از شیعیان؛ از جمله: علی بن بلال. احمد بن هلال. محمّد 
بن معأوية بن حکیم» و حسن بن ایوب بن نوح در حدیثی طولانی همگی گفته‌اند: ما در 
مجلس امام حسن عسکری#: جمع شدیم تا از ایشان درباره حجّت خدا پس از آن 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت SSE RSS‏ ی 
E E SRE SA A a og‏ 


الحجة من بعده وفي مجلسه ا أربعون رجلاء فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري 
ققأل اهربا أبن رسو ل الله أريد أن أسألك عن آهر أنت أعلم به متي. فقال لد: 
اجیش با عنمان. فقام مُْضباً رح فقال: رجف کک 
کب سا قصاخ 1 اقا بقل کم پا جنئه؟ قالوا: نم 
سول اله! قال: جنم ساون عن الحُجَة ین بفدي؟ قالواد نم ا هت 
الثاس بأبي مُحنّد فده فقال: هذا (مامکم من نب ی نيع زه رترب 
بغيي فتهکُوا في آذيانگم الا کم لا ترونة ینغ بزیکم هذا تن 1 َم لَه مر فافْبُوا من 
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منمان ما بول توا الی أطره اقلا قزله هو ایک ال ر اه في حديث طویل. 


را 


حضرت سوال کنیم. و در مجلس امام چهل نفر حضور داشتند. عثمان بن سعید 
عمری برخاسته» عرض کرد: ای پسر رسول خدا! می‌خواهم از شما در موردامری سژال 
کنم که شما از من به آن آگاه‌تر هستید. حضرت فرمودند: ای عثمان! بنشین. حضرت با 
غضب برخاستند تا بیرون بروند و در همین حال فرمودند: هیچ کسی از شما بیرون 
نرود. پس کسی از ما بیرون نرفت. تا این‌که پس از مدتی حضرت. عثمان را صدا زدند. 
و عثمان سراپا ایستاه حضرت فرمودند: به شما از جیزی که برای آن آمده‌اید خبر 
بدهم؟ همگی عرض کردند: بله» ای فرزند رسول خداء! حضرت فرمودند: همه شما 
آمده‌اید که از من درباره حجّت خدا پس از من سوال کنید؟ عرض کردند: بله» در همین 
حین پسر بچه‌ای که گویا پاره‌ای از ماه بود واز همه کس به امام حسن عسکری لا 
شبیه‌تر بود پدیدار شد. حضرت فرمودند: پس از من این پسر امام شما و جانشین من بر 
شما است. او را اطاعت کنید. و بعد از من متفرق و پراکنده نشوید که در مورد دين خود 
به هلاکت می‌رسید, بدانید که او را بعد از این نخواهید دید تا آن زمان که عمر [غیبت] 
برایش به اتمام برسد. پس هر چه که عثمان می‌گوید قبول کنید. امر ما به او منتهی 
می‌شود» پس حرف او را قبول کنید. چرا که او جانشین و نماینده امام شماست و امر 
هدایت شما [در زمان غیبت امام] با اوست. البته حدیث طولانی است. 


۰ -قال أبونصر هبة اھ بی محتد: وقبر عثمان بن سعید بالجانب الغربی من مدينة 
السلام في شارع المیدان في أل الموضع المعروف [في الدرب المعروف] بدرب جبلة في 
مسجد الدرب يمنة الداخل إليهء والقبر في نفس قبلة المسجد#. 

قال محمد بن الحسن مصتّف هذا الکتاب: رأيت قبره في الموضع الذي ذكره وكان بني 
في وجهه حائط وبه محراب المسجد وإلى جنبه باب يدخل إلى موضع القبر في بيت ضيق 
مظلم» فکنا ندخل إليه ونزوره مشاهرة, وكذلك من وقت دخولي إلى بغداد وهي سنة ثمان 
وأربعمائة إلى سنة نيّف وثلائین وأربعمائة. 

ثم نقض ذلك الحائط الر ئيس أبومنصور محمد بن الفرج وأبرز القبر إلى با وعمل عليه 


صندوقاً وهو تحت سقف يدخل إليه من أراده ويزوره ویتبرك جيران المحلة بزيارته 


۸ -ابو نصر هبة الله بن محمّد گفته است: قبر عثمان بن سعید در سمت غربی 
بغداد در خیابان میدان, و در ال محلی که به درب جبله معروف است و در مسجد درب 
جبله سمت راست کسی که داخل مسجد شود واقع است و قبر ایشان در مسجد و سمت 
قبله آن واقع شده است. محمّد بن حسن [شیخ طوسی] مصنف این کتاب می‌گوید: من 
قبر عثمان بن سعید را در همان‌جایی که ابونصر گفته. دیده‌ام و در روی قبر دیواری بنا 
شده بود که محراب مسجد همان‌جا بود. در کنار محراب دری بود که به محل قبر که در 
خانه‌ای تنگ و تاریک بود باز می‌شد. به آنجا وارد شده و آشکارا آن قبر منور را زیارت 
می‌کردیم» و از وقت ورودم به بغداد در سال ۴۰۸ هق تا سال چهار صد و سی و اندی به 
همین صورت زیارت می‌کردم. 

بعد از آن رئیس ابو منصور محمد بن فرج آن دیوار را خراب کرده و قبر عشمان 
بن سعید را نمایان کرد و روی قبرش صندوقی ایجاد کرد. و برای آن سقفی ساخت که 


هر کس می‌خواست داخل شده و زیارت می‌کرد. و همسایگان محل به زیارتش می‌رفتند 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت اس ۶۱۳۰۱۵ 
E E a‏ تخت 


ويقولون هو رجل صالح وربّما قالوا: هو ابن داية الحسين ا ولا يعرفون حقيقة الحال فيه 
وهو إلى یومنا هذا -وذلك سنة سبع وأربعين ارا عى ما هو خلیف 


ومی‌گفتند: او مرد صالح و نیکوکاری بوده است» و چه بسا حقیقت حال او را 
نمی‌دانستند و می‌گفتند: او پسر دایه حسین ل است. این قبر متبرک تا به امروز که سال 


۷ هق است. به همان صورت است. 


(ذکر آبي‌جعفر محمّد بن عثمان بن سعید العمري والقول فیه) 
فلتا مضی آبوعمرو عثمان بن سعید قام ابنه آبوجعفر محمد بن عثمان مقامه بنصضّ 
أبي محمد عليه ونص أبيه عثمان عليه بأمر القائم 3. 

۱ ا جماعة. عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القتي وابن قولويه 
(عن أبيه) عن سعد بن عبد اله قال: حدثناالشیخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد 
الٌشعری ل و لته الذي قَدّمنا ذکره. 

۲ -وأخبرنا جماعة» عن بي القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه وأبي غالب الزراري 
وبي محمد التلكبري, هم عن محمد بن یعقوب الكليني 4ء عن محمد بن عبد الله ومحمد 
بن يحيى» عن عبد اله بن جعفر الحميري قال: اجتمعت آنا والشيخ آبوعمرو عند 


ابو جعفر محمّد بن عثمان بن سعید العمری 

پس از آن که ابو عمرو عشمان بن سعید از دنیا رفت» پسرش ابوجعفر محمد 
بن عثمان بنا به فرمایش امام حسن عسکر ی وتصریح پدرش عثمان, اقدام به نیابت 
و سفارت قائم ِا کر د. 

۹ / ۳۲۱ -عله‌ای از ابوالحسن محمّد بن احمد بن داوود قمی وابن قولویه 
و ایشان از پدر ابن قولویه او هم از سعد بن عبداله به من خبر داده و گفتند: شیخ راستگو 
احمد بن اسحاق بن سعد اشعری حدیثی را که ما قبلاً [در مورد نص بر محمد بن عثمان ] 
ذکر کردیم نقل کرد.! 

۰ ۲ -عبداله بن جعفر حمیری گفته است: من و شيخ ابو عمرو نزد 


ام در حدیث شماره ۲۴۷ از ناحیه مقدسه آمد که: وامّا محمّد بن عثمان که خدا از او و پدرش راضی باشد مورد 


۱ طمینان من بوده ونوشته او نوشته من است. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت aE‏ ی DAE‏ وکا وب رو a‏ / ۶۲۵ 
ا کا کک مرس 


أحمد بن |سحاق بن سعد الأشعرى القّی, فغمزنى أحمد [ين إسحاق] أن آسأله عن الخلف. 

فقلت له: يا با عمرو نی أريد [أن] أسألك وما آنا بشاك فیما آرید أن أأسألك عنه. فان 
اعتقادي ودینی أن الأرض لا تخلو من حجة الا إذاكان قبل یرم) القيامة 2 
وتا فاذکان ذلك وقعت الحجَّة وغّق باب التوبة «فلم‌یکن یم مه تسا ایمانها 
م تن أمَتّتْ من یل و کیت فی ایمانها را4 فاولتك آغرار من خلق ا کل 
وهم الّذين تقوم عليهم القيامة ولکن آحببت أن ازداد يقيناًء فان إبراهيم 4 سأل ربّه 
«أن يريه کیف يُخيي العوتی ُقال: وم تُْمن؟ قال: بل ولکن لیطمینْقلبي». 


احمد بن اسحاق بن سعد اشعری قمی جمع شدیم احمد بن اسحاق به من اشاره 
کرد که از ابوعمرو [عثمان بن سعید] در مورد جانشین امام حسن عسکری + سژال 
کنم. پس به ابو عمرو گفتم: ای ابا عمرو! می‌خواهم در مورد چیزی از تو سؤال کنم و به 
هیچ وجه در مورد آنچه که می‌خواهم از تو بپرسم شک و تردیدی ندارم؛ چون اعتفاد 
وباور من بر این است که زمین از حجّت خدا خالی نمی‌شود. مگر چهل روز پیش از 
قیامت. و وقتی که قيامت برپا بشود حجت برداشته می‌شود و باب توبه بسته می‌شود 
«آن روز که بعضی از آیات پروردگارت تحقق پذیرد. ایمان آوردن افرادی که قبلاً ایمان 
نیاورده‌انده یا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده‌اند. سودی به حالشان نخواهد 
داشت.» ۲ این‌ها بدترین مخلوقات خداوند هستند. آن‌ها کسانی هستند که قیامت بر 
ضرر آن‌ها قیام می‌کند. ولکن دلم می‌خواهد به یقینم افزوده شود. چنان‌که حضرت 
ابراهیم ‏ از پروردگارش درخواست کرد: 

«نشان بدهد خداوند مردگان را چگونه زنده می‌کند. فرمود: مگر ایمان نیاورده‌ای؟! 
عرض کرد: بله ولی می‌خواهم قلبم اراس بان ؟ 


۱. سوره انعام / آیه ۱۵۸ البته در متن کتاب. اول آیه -فلم یکن است اما در قرآن کریم جمله با لایکن شروع می‌شود. 


ور تقو اه ۶۰ 


وقد آخبرنا آحمد بن إسحاق آبوعلی. عن أبى الحسن كه قال: سألته فقلت له: لسن 
اعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال له: عبر قى فما أً 
لَك فعتي یول فاستغ له وَأطعء فإ البق المأشرن. 

قال: وأخبرنی آبوعلی ا ا ف له: قري 
ابه قتان ما أدبا لك فعتي بووین وما قالا لَك فيي بفُولانء فاشمغ ما نما ام 
لین الممُونان قهذا قول إمامَيْنِ قد مضیا فيك. 

قال: فخ آبوعمرو ساجداً ویکی, شم قال: سل. فقلت له: آنت ریت الخلف من 


ای خد 


ی يك في بوي وما ان 


احمد بن اسحاق از امام هادی + روایت کرده که از آن حضرت سؤال کردم: با چچه 
کسی [بعد از شما و یا به نیابت از شما] معامله کنم و دینم را از چه کسی بگیرم وقول 
و حرف چه کسی را بپذیرم؟ 

حضرت فرمودند: عمری مورد اطمنیان من است» پس آنچه که به تو رسانید از 
جانب من رسانیده وهر چه به تو گفت از ناحیه من گفته است» حرف او را بشنو 
واطاعتش کن. چون او مورد اطمینان و امانت‌دار است. 

و باز ابو علی احمد بن اسحاق در این خصوص به من خبر داد که مثل همان سؤال را 
از ابا محمد امام حسن عسکری# پرسیده است و حضرت در جواب فرموده‌اند: 
عمری و پسرش هر دو مورد اطمینان هستند. پس آنچه که به شما رساندند از ناحیه من 
می‌رسانند و آنچه که به شما گفتند از جانب من می‌گویند. بنابراین حرف آن‌ها را شنیده 
و فرمانبردارشان باش» چرا که آن‌ها مورد اطمینان وامین هستند. ایین بیان دو امام از 
دست رفته» در مقام و منزلت توست. 

ابوعمرو [با شنیدن این کلمات] به سجده افتاده. گریه کرد و بعد فرمود: پپرس. 


عرض کردم: آیا شما جانشین امام حسن عسکری 3 را دیده‌اید؟ 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ی وس 2۲۳۹ 


فقال: اي واللّه ورقبته مثل ذا وأوماً بیدیه» فقلت له: فبقیت واحدة فقال لي: هات. 

قلت: فالاسم؟ قال: محرّم علیکم أن تسألوا عن ذلك ولا اقول هذا من عندي ولیس لي 
أن أحلّل وأحرّم ولکن عنه #ا. 

فان الأمر عند السلطان أن آبامحتد. مضی ولم یخلّف ولداً وقسّم میرائه, وأخذه من 
لاح له, وصبر على ذلك وهو ذا عياله یجولون ولیس آحد یجسر أن یتعرّف الیهم أو 


بنیلهم شيئاً واذا وقع الاسم وقع الطلب فاقوا الله وأمسکوا عن ذلك. 


ایشان گفتند: بله به خدا قسم که گردنش مثل این است و به دستشان اشاره کر دند. به 
او گفتم: یک مسأله باقی مانده. گفتند: بگو [یا بپرس]. گفتم: اسم حضرت؟ گفتند: در این 
و اجازه هم ندارم که چیزی را حلال یا حرام کنم» بلکه فرمان خود حضرت است. 

زیرا سلطان [خلیفه عباسی] فعلاً گمان می‌کند که امام حسن عسکری ا از دنیا رفته 
و فرزندی هم از ایشان نمانده و به همین دلیل میراث امام را تقسیم کر دند و کسی میراث 
ایشان را اخذ کرد که هیچ حقی در آن نداشت [یعنی جعفر کذاب]. و در عین حال آن 
حضرت بر این مسأله صبر فرمودند. در حالی که ایشان هم دارای اهل و عیال هستند 
ولی کسی نمی‌تواند ایشان را بشناسد یا چیزی به ایشان بدهد. عبال و خانواده امام 
جرأت ندارد خودش رابه آن‌ها بشناساند و یا چیزی به آن‌ها بدهد. و زمانی که نام ایشان 
برده شود عوامل سلطان به جست و جوی حضرت خواهند پرداخت. پس ازخدا 


بترسید و از بردن نام آن حضرت خودداری کنید. 


قال الكليني: وحدّتتي شيخ من أصحابنا ذهب عتی اسمه أن آباعمرو سئل عن أحمد بن 
ٍسحاق, عن مثل هذا فأجاب بمثل هذاء وقد قدّمنا هذه الرواية فیما مضی من ن الکتاب. 

۳ -وأخبرنا جماعة, عن محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه, عن أحمد 
بن هارون الفامی قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه عبد اله بن جعفر 
الحميري قال: خرج التوقيع إلى الشيخ آبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري قدس 
لله روحه فى التعزية بأبيه ئڭ . وفی فصل من الکتاب: 

إت بل و یه راجعوت تسليماً ره رضي بقضائه عاش أبُوك سَميداً ومات خییدا 
فرحمه ال الق اه ود تایه بل رل نهد في رن سا یا ره ای اله 


تساو اس وم 


-عرّوجل واه تَضَر ال وَجهَه وال َتره». 


کلینی گفته است: یکی از بزرگان ما که نامش را فراموش کرده‌ام به من خبرداد که در 
حضور احمد بن اسحاق همین سوال ازابا عمرو عثمان بن سعید پرسیده شد و ایشان هم 
عیناً همین جواب را دادند که ما هم این روایت را قباً در همین کتاب ذکر کرده‌ایم ۱ 
پدرش آمد که در بخشی از این توقیع شریف آمده بود: االله و انا اليه راجعون, به درستی 
که ما برای خداييم و به سوی او برخواهیم گشت. به امر او تسلیم وبه قضا وقدر او 
راضی هستیم. پدر تو با سعادت و نیک بختی زندگی کرد و در حالی که پسندیده و مورد 
ستایش بود از دنیا رفت. پس خداوند او را رحمت کند و به اولیا ودوستان خودش 
و در آنچه که او را به خدا و اهل بیت نزدیک می‌کرد می‌کوشید. خداوند روی او را خرم 


و تازه فرماید. و لغزش او را ببخشد. 


۱. خبر شماره ۰۲۰٩‏ با اختلاف خیلی کم. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ی U BARE‏ 
ج ر وی م ا ر سس سح 


وفي فصل آخر 

«أَجْرَ ال لك اسراب وَأحْسَنَ لَك الراع ژزئت ورن وَأوحَتك فرافة وَأوحَشناء 
ره ال في مُنقلَبهِ [و] کان من كمال سعادته أن ره له تعلی ولد یلك یف ین بده 
وم تفا ره ویترخم غلبهوَقولالعنذ ی إن لأنشس طية بقكايك وما جع لله 
ءوجل فيك وَعلْدك أعانك الل وَقَوَاك وعضدل وَوَفْقَك و كان لَك ولا حافطاً ورعباً و كافياً». 

۶ -وأخبرني جماعة. عن هارون بن موسی, عن محمد بن همام قال: قال لي عبد الله 
بن جعفر الحمیری: لما مضى أبوعمرو يك أتتنا الكتب بالخط الذي كنا نكاتب به بإقامة 
بی جعفر ی مقامه. 


۵۹۵ - وبهدا الاسناد. عن محمّد بن همام قال: حدئني محمّد بن حمویه بن عبدالعزیز 


در بخش دیگری از توقیع شریف آمده بود: خداوند متعال ثواب تو را [در این 
مصیبت ] بزرگ گردانیده. و صبر نیکو برای تو کرامت فرماید. هم تو و هم ما مصیبت 
دیده‌ایم» مصیبت پدرت موجب تنهایی و نگرانی تو و ما شده است. پس خداوند او را 
در مکانی که رفته است شاد گرداند. کمال سعادت او این بوده است که خداوند فرزندی 
همچون تو به او عنایت و روزی فرموده که پس از او جانشین و قائم مقام او در امرش 
[سفارت از امام زمان32] باشد. و برای او رحمت الهی را طلب کند. من می‌گویم: 
الحمدلله چرا که دل‌ها به وسیله مکان و منزلت تو و آنچه که خداوند در وجود تو قرار 
داده و نزد توست پاک و شادند. خداوند متعال تو را یاری کند و به تو قوت و توفیق 
کرامت فرماید و صاحب و حافظ ونگهبان تو باشد و خداوند برای تو کافی است. 

۲ ۶ -عبداله بن جعفر حمیری گفته است: وقتی که ابو عمرو وفات کرد. با 
همان خطّی که با ما مکاتبه می‌شد. توقیعی مبنی برجانشینی ابوجعفر نگ به ما رسید. 


/ ۵-محمّد بن همام گفته است: در سال ۰هق. محمد بن حمویه بن 


لرازي في سنة ثمانین ومائتين قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم بن مهزیار الأهوازي أنه خرج 
إليه بعد وفاة آبی عمرو: 

نرق ال میلقا في حباة الأب ی للع َأرضاة صر ره يجري علدن مرا 
ید مد وعن مرن مر نویه يعمل وله اله فاه إلى قزله وعرّف شابکنا ذیك. 

1 -وأخبرنا جماعة» عن بي القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه وأبي غالب الرّراري 
وآبي محمد التلعكبري کلهم. عن محمد بن یمقوب, عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت 
محمد بن عثمان العمري# أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل آشکلت علی. 

فوقع التوقيع بخط مولانا صاحب الدار ا -وذکرنا الخبر فيما تقدم - 


أا مدب علمان القفرِيٍ فرَضي ال ی عه وعن أ من قبل هي تابه کتابي. 


عبدالعزیز رازی برای من حدیث کرد که محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی به ما 
گفت: پس از وفات ابو عمرو, توقیعی برای پسرش ابی جعفر به این ترتیب آمد: 

و فرزند که خداوند او را نگه بدارد. همواره در زمان حیات پدرش معتمد و مورد 
اطمینان ما بوده است. خداوند متعال از پدرش راضی شود و او را هم از خودش راضی 
فرماید و رویش را خرّم و تازه نماید. در نظر مافرزند او مانند و جانشین اوست. آنچه که 
بگوید از امر ماست [و از ما نشثت می‌گیرد] و به همان هم عمل می‌کند. خداوند تبارک 
و تعالی ولی و سرپرست او باشد. پس گفته او را پذیرفته و فرمانبرش باش. این رفتار 
و نظر مارا درباره او بدان. 

۷۶ -اسحاق بن یعقوب گفته است: از محمّد بن عثمان عمری خواهش کردم تا 
نامه‌ای که تعدادی سوال از پاره‌ای مسائل مشکله در آن نوشته بودم رابه محضر مبارک حضرت 
برساند. پس به خط مبارک مولا صاحب الزمان 48 آمد که البته کل خبر را قبلاً ذ کر کردیم: 

و اما محمّد بن عثمان عمری که خداوند از او و پدرش راضی و خشنود باشد. مورد 


اعتماد و اطمینان من بو ده و نامه‌اش نامه من اشتتا: 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت کی ی ای ۱ ۳۱ 
تسه 


۷ -قال آبوالعتاس: وأخیرنی هبة اه بن محشد ابن بنت آم کلوم بنت آبی جعفر 
العمری ت, عن شیوخه قالوا: لم تزل الشيعة مقيمة على عدالة عثمان بن سعید (ومحتّد بن 
عثمان رحمهما الله تعالی إلى أن توفي آبوعمرو عثمان بن سعید) و وغشله ابنه آبوجعفر 
وثقته وأمانته لما تقدّم له من النص عليه بالامانة والعدالة. والامر بالرجوع إليه في حياة 
الحسن 3 وبعد موته فی حياة مه عثمان بن سعید لا یختلف فی عدالته ولا بر تاناما ماه 
والتوقیعات تخرج على يده إلى الشيعة في المهّات طول حياته بالخط لد كانت تخرج 
فى حیاة أبيه عثمان, لا يعرف الشيعة فى هذا الأمر غیره ولا برجع إلى أحد سواه. 


۵ / ۳۲۷ -ابو العباس گفته است: هبة الله بن محمد نوة ام كلثوم دختر ابو جعفر 
عمری از مشایخ خودش نقل کرده که ایشان گفته‌اند: شيعه همواره به عدالت عثمان 
بن سعید و محمد بن او اعتقاد داشعند تا این کار عمر علمان بن سعد از دار دنیا 
رفت و پسرش ابوجعفر محمّد بن عثمان او را غسل داد و اقدام به تجهیز پیکر او نمود. 
و همه امور پس از پدر به او منتقل شد و شيعه به عدالت. وثاقت و امانت‌داری او اجماع 
داشت جرا کهدر خصوض امانت و وفاقت او از اه امام خسن عسکری 39 ]نع 
صریح وارد شده بود چه در زمان حیات امام حسن عسکری لیذ و چه حیات پدرش 
عثمان بن سعید امر شده بود که [شیعیان در مسائل مختلف ] به ایشان مراجعه کنند. و در 
عدالتش در بین شيعه هیچ اختلافی نبوده و در امانت‌داری‌اش هم شک و تردیدی وجود 
نداشته است. 

و توقیعات حضرت پیرامون امور مهم مردم به دست او و با همان خطی که در زمان 
حبات پدرش از ناحیه حضرت حجٌت لا خارج می‌شد. می‌آمد و شیعیان در مسأله سفارت از 


وقد نقلت عنه دلائل كثيرة ومعجزات الامام ظهرت على يده وأمور أخبرهم بها عنه 
زادتهم في هذا الأمر بصيرة وهي مشهورة عند الطليعة وقد قّمنا طرفاً منها فلانطوّل 
باعادتهاء فان فى ذلك كفاية للمنصف إن شاء اله تعالی. 

۸ -قال ابن نوح: أخبرني آبونصر هبة الله ابن بنت أ كلشوم بنت آبي جعفر العمري 
قال: كان لابي جعفر محمّد بن عثمان العمري کتب مصفة في الفقه متا سمعها من آبي محمد 
الحسن له ومن الصاحب له ومن أبيه عثمان بن سعید. عن أبي محمد وعن أبيه علی بن 
محد نت فيها كتب ترجمتها کتب الأشربة. 

ذکرت الكبيرة أ کلئوم بنت آبي جعفر رضي الله عنها نها وصلت إلى أبى القاسم 
الحسين بن روح عند الوصيّة الیه, وکانت في یده. 


ودلایل وکرامات زیادی از او نقل شده معجزات اماما به دست ایشان ظاهر 
می‌شد و خبر دادن در مورد پاره‌ای مسائل از طرف امام به شیعیان. موجب افزایش 
اعتقاد مردم در مورد ایشان می‌شد. و آن مسائل در نزد شیعه مشهور است. ما هم قبلاً 
تعدادی از آن‌ها را ذکر کردیم و با ذکر دوباره آن کتاب را طولانی نمی‌کنيم. همان مقدار 
هم که پیش از این آمد برای انسان منصف کفایت می‌کند. ان شاء انه تعالی. 

۳۲۸ -ابن نوح گفته که ابو نصر هبة الله نوه ام کلشوم دختر ابو جعفر عمری خبر 
داد: ابوجعفر محمّد بن عثمان عمری چند مجلد کتاب داشت که در فقه نوشته بود 
و همه آن‌ها را از امام حسن عسکری و صاحب الزمان له شنیده بود و نیز از پدر 
خودش که او هم از امام حسن و امام هادی پچ 9 اخذ کرده بود در بین کتب مذکون 
کتاب‌هایی بودند که ترجمه با نامشان کتاب آشربه بود. 

ام کلئوم بزرگوار دختر ابوجعفر یادآوری کرد که آن کتب به ابوالقاسم حسین 


بن روح رسید مطابق وصیتی که ابی جعفر به او کرده بود و در دست حسین بن روح بود. 


اهتان شم ای امه (غ )نان زهان عفه بوصم همم رو E‏ 
ار دی م ا دا تتسد 


قال آبونصر: وأظتّها قالت وصلت بعد ذلك الى أبى الحسن السمري رضی اه عنه وأرضاه. 

۹ قال آبوجعفر بن بابویه. روي (عن) محمد بن عثمان العمري نله قال: وله إِنَ 
صاحب هذا الأمر لیحضر الموسم كل سنة يرى النّاس ویعرفهم ویرونه ولا یعرفونه. 

۰ -وأخبرني جماعة, عن محمد بن على بن الحسین قال: آخبرنا أبي ومحقد بن 
الحسن ومحتد بن موسى بن المتوکل, عن عبد اله بن جعفر الحميري أنه قال: سألت محمد 
بن عثمان خث فقلت له: رأيت صاحب هذا الأمر؟ قال: نعم. و آخر عهدي به عند بيت الله 
الحرام وهوغة يقول: «الهُمٌ از لي ما وَعَذتَيِي». 

قال مححد بن عنمان يك: ورأيته 3 متعلْقاً باستار الكعبة فى المستجار وهو يقول: 
«لهْم انتقم لي من اغدائك». 

۱-وبهذا الاسناد. عن محمد بن علی, عن آبیه قال: حدّثنا على بن سلیمان الزراريء 
عن علی بن صدقة القمي ك قال: خرج إلى محمد بن عثمان العمري بك ابتداء من غير 
ت ا ا وو ج ی ب 

ابونصر هم گفت: گمان می‌کنم که ام کلثوم گفته که پس از حسین بن روح کتاب‌ها به 
دست ابی الحسن سمری4 رسیده باشد. 

۷ --بو جعفر بن بابویه [شیخ صدوق]گفته است: محمّد بن عثمان عمریی 
گفت: به خدا قسم صاحب این امرء امام زمان 38 همه ساله در موسم حج حاضر شده؛ 
مردم را می‌بیند و می‌شناسد. مردم هم آن حضرت را می‌بینند اما نمی‌شناسند. 

۸ / ۰ -عب اه بن جعفر حمیری گفته است: از محمد بن عثمان پرسیدم: آیا صاحب 
این امر را دیده‌ای؟ گفت: بله» و آخرین مرتبه‌ای که ایشان را زیارت کردم در بیت اله 
الحرام بود. در حالی که می‌گفت: خداوندا! آنچه را که به من وعده دادی حتمی کن. 

وباز آن حضرت را دیدم که نزد مستجار, پردة کعبه راگرفته بود و می‌گفت: خداوند! 
به وسیله من از دشمنانت انتقام بگیر. 

۳۹ / ۱-علی بن صدقه قمی گفته است: توقیعی از ناحیه مبارک حضرت برای 


مسألة لیخبر لین يسألونء عن الاسم: 

إا اسْکُوث وال وا الکلام والتان فنم إن وَقَفُوا على الاشم أذاعُوه وان وَقَفُوا 
ی الْمکان دلوا له 

۲۳ قال ابن نوح: آخبرني آبونصر هبة اله بن محمد قال: حدثني [آبواعلی بن 
آبی جیّد القى 4 قال: حدثنا آبو الحسن علی بن أحمد الدلال القتي قال: دخلت على 
آبی جعفر محمد بن عثمان يك يوماً لأسلم علیه, فوجدته وبين يديه ساجة ونقاش ینقش 
علیها ویکتب آیا من القرآن وأسماء الأئمة و9 على حواشیها: 

فقلت له: یا سيدي! ما هذه الساجة؟ فقال لي: هذه لقبري تکون فيه وضع علیها و قال: 
ي و ی کا 


محمّد بن عثمان عمر ی ابتدائاً و بدون آن که او سوالی پرسیده باشد, برای خبر 
دادن به کسانی که از اسم حضرت سوال کرده بودند. به این مضمون بیرون آمد: یا 
سکوت وبهشت. یا کلام و جهنم [یعنی یا سکوت کنند و نام ایشان را نپرسند و وارد 
بهشت شوند و یا این‌که بپرسند و اسم شریف حضرت رابر زبان‌ها بیاورند و وارد جهنم 
شوند]. چون اگر آن‌ها بر اسم حضرت آگاه شوند آن را شایع کرده و منتشر می‌سازند. 
واگر چنانچه به مکان او دسترسی پیدا کنند و بدانند. مردم را به آنجا راهنمایی می‌کنند. 

۰ -ابو علی بن ابی جیّد قمی نقل می‌کند که ابو الحسن علی بن احمد دلال 
قمی گفته است: روزی به خدمت ابوجعفر محمد بن عشمان له رسیدم تا به ایشان 
سلامی کنم [یا این‌که سری به او بزنم ٩‏ دیدم که در مقابل ایشان لوحی است که نقاش 
مشغول نقش کندن روی آن است و آیاتی از قرآن کریم را می‌نویسد و در حواشی آن 
لوح» اسماء مبارک انمه را می‌نویسد. 

عرض کردم: ای آقای من! این لوح چیست؟ به من گفت: این لوح برای قبری است 
که من در آن خواهم بود و روی آن قرار می‌گیرد. یا این‌که گفت: به آن تکیه داده می‌شوم. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت Se RRS‏ وه هو نا روخ تج / ۶۳۵ 


آسند إلبها وقد عرفت منه وأنا في کل يوم آنزل فيه فأقراً جزءاً من القرآن (فيه فیه) فاصعد, 
وأظته قال: فأخذ بيدی وآرانیه. فٍذا کان يوم کذا وكذا من شهر كذا وكذا e,‏ وکذا 
صرت إلى الله .عزوجل_ودفنت فيه وهذه الساجة (معي). 

e‏ باه U‏ .فما تأ خر الامر حتی اعتل 
اوک فمات في الیو الذي ذكره من الشهر الذي قاله من السنة اني ذکرها ودفن فيه 

قال أبونصر هبة اللّه: وقد سمعت هذا الحدیث من غير [أبي ]علی وحذثتني به أيضاً ام 
کلتوم بنت آبي جعفر رضي الله تعالی عنهما. 

۳ وأخبرني جماعة. عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسین ك قال: حدئني 
محمد بن علی بن الأسود القعي أن 7 آباجعفر العمرى حفر لنفسه قبراً وسواه بالساج. 


مسق و ا ف ج 

و چنین به نظرم می‌آید که او گفت: هر روز وارد آن قبر می‌شوم ویک جز قرآن 
می خوانم و بعد بیرون می‌آیم. 

ابوعلی می‌گوید: گمان می‌کنم که علی بن احمد دلال گفت: ابو جعفر محمّد بن عثمان 
دست مراگرفت و قبر را به من نشان داد. [و گفت:] در فلان سال و فلان ماه و فلان روز از 
دنیا رفته و به لقای پروردگار می‌رسم و در همین قبر دفن می‌شوم و لوح هم با من است. 

تا از خدمت محمد عثمان خارج شدم؛ آنچه راگفته بود ثبت و ضبط کردم و دائما 
مراقب اوضاع بودم تا این‌که پس ازمدّت کوتاهی بیمار شد و در همان وقتی که فرموده 
بود رحلت کرده در همان قبر هم مدفون شد.! 

ابونصر هبة الله می‌گوید: این حدیث را از غير ابوعلی هم شنیده‌ام و همچنین 
ام کلثوم دختر ابوجعفر محمد بن عثمان نیز برایم نقل کر ده است. 

۶۱ ۳۲۳ -محمّد بن علی بن اسود قمی گفته است: ابوجعفر عمری -قدس سره - 


.١‏ این خبر یکی از کرامات ابو جعفر است که نشان دهنده حلالت و منزلت بالای او است. رحمت ورضوان خداوند 


نصیب او باد. 


فسألته عن ذلك. فقال: للنّاس أسباب وسألته عن ذلك. فقال: قد آمرت أن أجمع أمريء 
فمات بعد ذلك بشهرین رضی الله عنه وأرضاه. 

۶ - وقال آبونصر هبة الله: وجدت بخط آبی غالب الزراری رحمه الله وغفر له: أ 
آباجعفر محمد بن عثمان العمري ك مات فى آخر جمادی الأولى سنة خمس وثلائمانة 

وذکر آبونصر هبة ا [بن] محمد بن أحمد أن آباجعفر العمري مات في سنة أربع 
وئلائمائة وأنّه كان یتولی هذا الأمر نحواً من خمسین سنة يحمل الاس إليه آموالهم 
ویخرج إليهم التوقیعات بالخط الذي کان بخرج في حياة الحسن ل إليهم بالمهتات في 
افر الد وال وا بسألونه من المسائل يا رة العجيبة رضی اه عنه وأرضاه. 
تس ی و تسس ا ر < 

قبری برای خودش حفر کرده و با چند تخته آن را آماده و مهیا کرده بود. علّت این 
مسأله را از او پرسیدم گفت: اسبابی برای مردم هست, باز هم علّت این کار راز او 
پرسیدم و گفت: مأمور شده‌ام که کارهایم را جمع و جور کنم. ایشان دو ماه پس از این 
ماجراء دار دنیا را وداع گفت. خدا از او راضی شود و او را نیز راضی کند. 

۲ / ۳۳۶ -ابو نصر هبة الله گفته است: من نوشته‌ای رابا خط ابوخالب زراری ‏ دیدم به 
این مضمون که ابوجعفر محمّد عمری در آخر جمادی الاولی سال ۳۰۵هق از دنا رفت. 

ابونصر هبة الله بن محمّد بن احمد نیز متذکر شد که ابا جعفر عمری در سال ۳۰۴هق 
دار فانی را وداع گفته است. وی حدود پنجاه سال عهده‌دار سفارت و نیابت خاص امام 
زمان بود و مردم اموال و اماناتشان را به او می‌سپردند. و به دست اباجعفر برای مردم 
با همان خطی که در زمان امام حسن 1 بود و در مورد آنچه که پرسیده بودند و البته در 
مهمات و مسائل اساسی دین و دنیای مردم. توقیعات شریف می‌آمد. و نیز در بعضی از 
مسائل که مردم از او سزالاتی می‌پرسیدند. جواب‌های عجیبی در مورد آن‌ها به وسیله او 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غىت O O OE‏ ی 


قال أبونصر هبة الله: ان قبر أبى جعفر محمد بن عثمان عند والدته في شارع باب الكوفة 
فى الموضع الذي كانت دوره ومنازله (فيه) وهو الآن في وسط الصحراءخ. 
ره ل ا و ا اک ت 
دروازه کوفه و مکانی که سابقاً خانه و منزل او بوده واقع است واکنون در وسط 


(ذکر إقامة آبي‌جعفر محمّد بن عثمان بن سعید العمری 

آیاالقاسم الحسین بن روح رضي الله عنهما مقامه بعده بأمر الامام خذ) 

9 الحسين بن إبراهيم القّي قال: أخبرني والعبیاس أحمد بن على بن 
نوح قال: آخبرني أبوعلي أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ه قال: حدتتي أب وعبد اله 
جعفر بن محمد المدائني المعروف بابن قزدا في مقابر قريش قال: 

كان من رسمي إذا حملت المال الذي في يدي إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان 
العمري ب آن آقول له ما لم يكن أحد یستقبله بمئله: هذا المال ومبلغه کذا وکذا للإمام 1 
فیقول لي: نعم دعه فأراجمه. فقول له: تقول لي: إِلّه لامام؟ فیقول نعم للامام 3 فیقبضه. 


سس 

ابوالقاسم حسین بن روح 4 

بیان این که ابو جعفر محمّد بن عثمان بن سعید عمرئء ابوالقاسم حسین بن روح و را 
به امر امام جانشین خود کرد. 

۳ -ابو علی احمد بن جعفر بن بزوفری و گفته است: ابوعبدالله جعفر 
بن محمد مدائنی معروف به ابن قزدا در محل مقابر قریش [کاظمین فعلی ]به من گفت: 
هر وقت که اموالی را به خدمت شیخ ابوجعفر محمد بن عثمان عمری می‌بردم. عادتم 
این بود که به ایشان چیزی را می‌گفتم که احدی مثل کلام من را نگفته بود و آن ای که 
می‌گفتم: این مال فلان مبلغ است و برای امام 38 است. او هم به من می‌گفت: بله, درست 
است بگذار و برگرد. بعد به ایشان می‌گفتم: شما به من بگویید آیا این اموال برای امام 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غىت SR SSNS‏ / ۶۳۹ 


فصرت إليه آخر عهدي به ومعي أربعمائة دینار فقلت له على رسمي. فقال لي: امضص 
بها إلى الحسین بن روح فتوقفت. فقلت: تقبضها آنت مني على الرسم؟ فرد على کالمنکر 
لقولى وقال: قم عافاك الله فادفعها إلى الحسين بن روح. 

فلا رآیت (في) وجهه غضباً خرجت وركبت دابّتي, فلا بلغت بعض الطريق رجعت 
كالشاك فدققت الباب» فخرج ال الخادم فقال: من هذا؟ فقلت: آنا فلان, فاستأذن لي 
فراجعنی وهو منکر لقولی ورجوعي فقلت له: أدخل فاستأذن لي ف اه لا بد من لقانه. 
فدخل فعرّفه خبر رجوعي وکان قد دخل إلى دار النساء فخرج وجلس على سرير ورجلاه 
في الأرض [وفیهما نعلان] بصف حسنهما وحسن رجلیه. 


آخرین مرتبه‌ای که به حدمت ایشان رسیدم چهارصد دینار همراه من بود. مطابق 
رسمم با او صحبت کردم ما او به من گفت: اموال را برای حسین بن روح ببر: من 
خودداری کرده وگفتم: شما اموال را مطابق عادت همیشه از من بگیرید. ایشان کلام مرا 
نپذیرفت ومثل کسی که انکار کند. گفت: برخیز! خداوند به تو عافیت عنایت فرماید. 
اموال را به دست حسین بن روح برسان. 

وقتی که نشانه ناراحتی وغضب را در چهر؛ ایشان ملاحظه کردم از محضرش 
حارج شدم و سوار مرکیم شدم. مقداری از راه را رفته بودم که مثل افرادی که شک و ترید 
دارند برگشتم و دقالباب کردم خادم بیرون آمد وگفت: کیست؟ گفتم من فلان [جعفر 
بن محمد مدائتی ] هستم» برای من اجازه بگیر تا وارد بشوم. خادم حرف مرا باور نکرد 
[چون تازه خارج شده بودم و او شک کرده بود دوباره پرسید: کیست؟]گفتم: شما وارد 
شو و برای من اجازه بگیر چون حتماً باید او را ببینی خادم وارد شد و برگشتن مرا به 
اطلاع او که در اندرونی منزل بود رساند. از اندرونی خارج شده و روی سریر يا تختی که 
داشت به گونه‌ای نشست که پاهایش روی زمین بود و نعلین عربی پوشیده بو د که حا کی 


از خوبی و زیبایی نعلین و پاهای ایشان بود. 


فقال لي: ما الذي جر على الرجوع ولم لم تمتثل ما قلته لك؟ فقلت: لم أجسر على ما 
رسمته لي, فقال لي وهو مغضب: قم عافاك الله فقد أقمت أباالقاسم حسين بن روح مقامي ونصبته 
منصبی فقلت: بأمر الامام فقال: قم عافاك لله كما أقول لك. فلم يكن عندي غير المبادرة. 

فصرت إلى أبي القاسم بن روح وهو في دار ضيّقة فعّفته ما جری فسر به وشکر الله «عزوجل- 
ودفعت إليه الدنانیر وما زلت أحمل إليه ما یحصل في يدي بعد ذلك (من الدنانير). 

-(قال): وسمعت آباالحسن عليٌ بن بلال بن معاوية المهلبي يقول في حياة جعفر بن 


سس 


ایشان خطاب به من گفتند: چه چیزی تو را جرأت داده که امر من و آنچه که به تو 
گفتم را گوش نکی و برگردی؟ گفتم: نسبت به آنچه که معیّن کردید جسارتی نکرده‌ام. 
در حالی که عصبانی بود به من گفت: خدا به تو عافیت بدهد. بلند شووبرو من 
ابوالقاسم حسین بن روح را جانشین خودم کرده او را به منصب نیابت پس از خودم 
منصوب کرده‌ام. گفتم: این کار را به امر امام لد انجام داده‌اید؟ گفت: برخیز خداوند به تو 
عاثیت بدهد. همان طور است که برای تو گفتم. دیدم راهی جز رفتن ندارم. 

بنابراین به خدمت ابوالقاسم حسین بن روح رفتم. ایشان در خانۀ کوچک و تنگی 
بود. ماجرا را برای ایشان گفتم. او مسرور شده و شکر خداوند را به جا آورد و من هم 
دینارها را به او دادم و بعد از آن هرچه از اموال به دستم می‌رسید به او می‌رساندم. 

۶ -راوی ‏ گفته است: از ابا الحسن علی بن بلال بن معاویه مهلبی شنیدم که 
در زمان حیات جعفر بن محمد بن قولویه می‌گفت که از ابوالقاسم جعفر بن محمد 


۱ ممکن است که مقصود از راوی یکی از روات خبر قبلی باشد؛ خصوصاً ابوالعباس احمد بن علی بن نوح که از بقیه 
سرشناس تر است و همچنین امکان دارد که أبن حاشر باشد؛ چون صاحب معجم رحال الحدیث در ج ۰۱۱ ص YAY‏ 
می‌نویسد او از علی بن بلال بن معاویه مهلبی روایت کرده است و علی بن بلال بن معاویه مهلبی از ثقات وروات مورد 


تأیید علما ورجال شيعه است. رجوع شود به معجم رجال الحدیث آیت الله خویی کڈ /ج ۱۱.ص ۲۸۳. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت EELS CTE OOO‏ ® / ۶۴ 
ی ا تس مس سس سس سس سس حص سس 


محّد بن قولویه: سمعت آباالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه المَي یقول: سمعت جعفر بن 
أحمد بن متيل القمي بقول: : کان محمد بن عثمان آبوجعفر العمری بث له من بتصرّف له 
ببغداد رمن عشرة آنفس وأبوالقاسم بن روح فیهم وکلهم کانوا آخص به من 
أبي لقاسم بن روح حتى أنه كان إذا احتاج إلى حاجة أو إلى سبب ینجزه على يد غيره لما لم يكن 
له لك الخصوصية, فلا كان وقت مضی أبى جعفر با وقع الإختيار عليه وكانت الوصيّة یه 

۷ -قال: وقال مشايخنا: كتا لانشك أنه إن كانت كائنة من [أمر] آبي جعفر لاي قوم 
مقامه الا جعفر بن آحمد بن متيل أو آبوه لما رأينا من الخصوصيّة (به) وکثرة کینونته في 
منزله حتّی بلغ أنه كان في آخر عمره لايأكل طعاماً الا ما اصلح في منزل جعفر بن 


سس سس سس سس 

بن قولویه شنیدم که می‌گفت: از جعفر بن احمد بن متیل قمی شنیدم که می‌گفت: در 
بغداد ده نفر بودند که از طرف محمّد بن عثمان ابوجعفر عمری در امور تصرفاتی 
می‌کردند که از جمله آن‌ها ابوالقاسم حسین بن روح هم ود» ولی همه آن‌ها نسبت به 
حسین بن روح, نزدیکی بیشتری به ابوجعفر داشتند. تا آنجا که هر وقت محمّد بن 
عنمان کاری داشت يا نیاز به واسطه‌ای بود. آن را توسط شخصی غیر از حسین بن روح 
برآورده می‌کرد و کار را به دست دیگری می‌داد. چرا که ظاهراً حسین بن روح آن‌چنان 
وکالت و نیابت از حضرت به او واگذار شد و به او وصیت کرد. 

۵ ۳۳۷۱ -راوی گفته که بزرگان و مشایخ ما گفتند: ما شک و تردید نداشتیم در 
بن احمد بن متیل یا پدرش جانشین او نخواهد شد. چرا که ما می‌دیدیم که ان دو نفر 
نزدیک تر و حصوصی‌تر از بقیه بودند و ابو جعفر در بسیاری از مواقع در منزل جعفر 


بن احمد و پدرش بود تا آنجا که در اواخر عمر شریفش, فقط غذایی را استفاده 


أحمد بن متيل وأبيه بسبب وقع له وکان طعامه الذي يأكله في منزل جعفر وأبیه. 
وكان أأصحابنا لایشکُون إن كانت حادثة لم تكن الوصية لا إليه من الخصوصیة (به), فعا 
کان عند ذلك (و) وقع الاختیار علی آبي القاسم سلموا ولم ینکرواء وکانوا معه وبین یدیه کما 
كانوا مع آبي جعفر ك ولم بزل جعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي القاسم له وبين يديه ' 
کتصرفه بين يدي آبي جعفر العمري إلى أن مات يك فكل من طعن على أبي القاسم فقد 


می‌کرد که در منزل او و پدرش طبخ شده بود واین به دلیل واقعه‌ای [شاید مریضی 
خاضی] بود که برای او پیش آمد. بنابراین غذای او همان طعامی بود که در منزل جعفر 
و پدرش درست می‌شد. ۰ 

لذا بزرگان ما شک نداشتند که اگر چنانچه برای ابی جعفر حادثه‌ای واقع شود حتماً 
به جعفر بن احمد وصیت می‌کند و وکالت را به او می‌سپارد. آن هم به جهت 
خصوصیت و ویژگی که او دارد. 

اما وقتی که زمان وفات ابوجعفر رسید. اختیار امور نیابت از امام به ابوالقاسم حسین 
بن روح واقع شد و همه [آن 4نفر]نیز تسلیم شده و نیابت او را پذیرفته و انکار نکردند 
همان‌گونه که در خدمت ابی جعفر بودند در خدمت ابوالقاسم حسین بن روح هم بودند. 
جعفر بن احمد بن متیل هم ازجمله کسانی بود که در خدمت ابوالقاسم بود ودر پاره‌ای 
امور تصرف می‌کرد. همان گونه که پیش از این و در زمان ابوجعفر عمری انجام می‌داد. 
تا وقتی که از دنیا رفت. 

پس هر کس به ابوالقاسم حسین بن روح طعنه‌ای زند و ایراد بگیرد. به ابوجعفر 
عمری و نهایتاً به حجّت بالغه حقّ. امام زمان 18 طعن زده است. ۱ 


۱. ظاهر این خبر با بعضی از اخبار این باب که هم در این کتاب آمده وبه زودی نقل می‌شوند و هم در کتب دیگر 
مثل کمال الدین حدیث شماره ۲۸ باب توقیعات آمده. موافق به نظر نمی‌رسد. چرا که از این خبر آنچه که به ذهن انسان 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت CIT LE ea‏ 
سس سس ل تسم 


۸ وأخبرنا جماعة, عن آبی جعفر محمّد بن عليٌ بن الحسین بن بابویه قال: حدثتا 
آبوجعفر محمد بن علی الأسود یه قال: كنت أحمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى 
أبي جعفر محمد بن عنمان العمريّ ك فيقبضها مني فحملت إليه يوماً شيئاً من الأموال في 
اا ری ارا - 

فأمرني بتسلیمه إلى أبي القاسم الرّوحي نل. فکنت أطالبه بالقبوض, فشکا ذلك الی 
آبی جعفر ی فأمرنی أ ن لا طالبه بالقبوض وقال: کل ما وصل إلى آبی القاسم فقد وصل 
لس فکنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولاأطالبه بالقبوض. 


٦‏ ۳۳۸ -محمد بن علی اسود می‌گوید: اموالی را که از موقوفات به دستم می‌آمد 
برای ابوجعفر محمّد بن عثمان عمریٌ# می‌بردم وایشان هم قبول کرده و اسوال را 
تحویل می‌گرفت. در یکی از روزهاء در اواخر ایام حیات ایشان. دو یا سه سال پیش از 
رحلت او بود که مقداری از اموال را برای او بردم ایشان دستور دادند که اموال به 
اپوالقاسم حسین بن روح داده شود. من هم اموال را به او تحویل دادم و از ایشان قبضص 
و رسید اموال را برای اطمینان درخواست کردم. حسین بن روح در این باره به محمد بن 
عثمان شکایت کرد. و محمّد بن عثمان هم دستور داد که قبض و رسید اموال را از او 
مطالبه نکنم و افزود: هر چه به دست ابوالقاسم حسین بن روح می‌رسد مثل این است 
که به دست من رسیده است. بعد از این واقعه هر وقت اموالی برای حسین بن روح بردم 
رسید آن را مطالبه نکردم. 


که خطور می‌کند این است که وکلای دیگر از حسین بن روح مقرب‌تر بودند؛ اما در عین حال ابوجعفر نیابت خاص را به 
ایشان واگذار کرد. در تبیین این مسأله باید گفت مسائلی که در آن زمان جریان داشت خصوصاً پیگیری حکومت جاثر 
عباسی برای پیدا کردن امام زمان 4 و خطر مطلع شدن دستگاه به مسأله نیابت. نواب حضرت بسیار محتاط وستجید؛ 
عمل می‌کرند. بنابراین مصالح جامعه شیعه اقتضا می‌کرد که ابو جعفر محمّد بن عثمان وانمود کند که با حسین بن روح 
ارتباط چندانی ندارد تا ذهن افرادی که احیاناً ظرفیت فهم امور را نداشتند. متوجه حسین بن روح نشود. بنابراین این امر 
روش معقول نیابت بوده واز طرفی پذیرش فوری وبی‌چون و چرای وکلای دیگر گویای این است که برای خواص 


أصحاب. حسین بن روح به عنوان نایب خاص مشخص بوده است. 


۹ -وبهذا الاسناد. عن محمد بن علی بن الحسین قال: آخبرنا على بن محقّد بن 
متيل» عن عمّه جعفر بن آحمد بن متيل قال: لما حضرت أباجعفر محمد بن عشمان 
العمری ك الوفاة کنت جالساً عند رأسه أسأله وأحدثه وأبو القاسم بن روح عند رجليه. 

فالتفت ال نع قال: آمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح. 

قال: فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أبى القاسم وأجلسته فى مكانى وتحولت إلى عند رجلیه. 

۰ قال ابن نوح: وحدثني آبوعبد اه الحسين بن على بن بابويه لقي قدم علینا 
البصرة في شهر ربیع الأول سنة ثمان وسبعین وثلائمائة قال سمعت علویهة الصفار 
والحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنهما يذكران هذا الحديث وذکرا آنهما حضرا 
بغداد في ذلك الوقت وشاهدا ذلك. 


١-وأخبرنا‏ (جماعة), عن بی محمد هارون بن موسى قال: أخبرنى أبوعلی محعد 


۷ -مجعفر بن احمد بن متیل گفته است: در زمان احتضار و از دنیا رفتن ابی 
جعفر محمد بن عثمان عمری بالای سرش نشسته بودم و مسائلی را از او می‌پرسیدم 
وبااو صحبت می‌کردم. و ابوالقاسم حسین بن روح هم پایین پای ایشان نشسته بود. در 
همین حین متوجه من شد و گفت: مأمور شده‌ام که به ابوالقاسم حسین بن روح وصیت 
کنم. با شنیدن این حرف بلند شدم و دست ابوالقاسم راگرفته و در جای خودم و بالای 
سر ابوجعفر نشاندم و خودم پایین پای او نشستم. 

4۸ ۰-ابن نوح گفته است: ابو عبدالله حسین بن علی بن بابویه قمی در ماه ربیع 
الاول سال ۳۷۸ هق در بصره نزد ما آمد و گفت: از علویه صفار و حسین بن احمد 
بن ادریس ‏ شنیدم که این حدیث را نقل می‌کردند و می‌گفتند که هر دو در آن وقت در 
بغداد حاضر بوده و شاهد این ماجرا [در حدیث قبلی ] بوده‌اند. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت oe‏ موس هرگ ۳۱۰۱ 


بن همام رضی له عنه وأرضاء أن اباجعفر محمد بن عثمان العمری قدس الله روحه جمعنا 
قبل موته وکتّا وجوه الشيعة وشيوخهاء فقال لنا: إن حدث على حدث الموت فالامر إلى 
آبي القاسم الحسین بن روح لنوبختی فقدت)آمرت أن آجعله في موضعي بعدي فارجعوا 
الیه وعوّلوافی اورک عالیه: 

۲ -وأخبرني الحسین بن إبراهيم» عن ابن نوح» عن آبي نصر هبة اله بن محقد قال: 
حدّئني خالي أبوابراهيم جعفر بن أحمد النوبختي قال: قال لي آبي آحمد بن اراهیم وعتي 
آبوجعفر عبداله بن إبراهيم وجماعة من أهلنا یعنی بنى نوبخت أن آباجعفر الهمري لما 
اشتدّت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة,منهم أبوعليّ بن همام وأبوعبدالله بن محخد 
الكاتب وأبو عبد لله لباقطانی وأبوسهل إسماعيل بن علی النوبختي وأبوعبد اله بن الوجناء 


وغيرهم من الوجوه (و)الأكابر فدخلوا على أبي جعفر لك فقالوا له 


سس ا 

ماراکه از بزرگان و مشایخ بودیم» جمع کرد وگفت: هرگاه حادثه مرگ به من رو 
آورد امر وکالت و نیابت به ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی واگذار می‌شود. من 
مأمور شده‌ام که او را بعد از وفاتم به جای خودم بگذارم» پس به ایشان رجوع کرده در 
کارهایتان به او اعتماد داشته باشید. 

۰ / ۳۶۲ - جعفر بن احمد نوبختی می‌گوید: پدرم احمد و عمویم عبداله 
بن ابراهیم و تعدادی از اهل ماء یعنی طایفه نوبخت. به من خبر دادند که وقتی بیماری 
ابو جعفر عمریٌ شدت یافت. تعدادی از بزرگان شیعه؛ از جمله: ابوعلی بن همام 
ابوعبداله بن محمّد کاتب» ابوعبدالله باقطانی» ابوسهل اسماعیل بن على نوبختی. 
ابوعبدالله بن وجناء و تعداد دیگری جمع شده» به خدمت ابوجعفر رسیدند و خطاب به 


او گفتند: 


إن حدث آمر فمن یکون مكانك؟ فقال لهم: هذا أبوالقاسم الحسین بن روح بن آبي بحر 
النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر ا والوكيل [له] والشقة الأمين 
فارجعوا إليه في آمورکم وعولوا عليه في مهتاتکم فبذلك أمرت وقد بلّفت. 

۳ -وبهذا الإسنادء عن هبة الله بن محمد ابن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر الصمری 
قال: حدثتني أمّ كلثوم بنت أبي جعفر نك قالت: كان أبوالقاسم الحسين بن روح بك وكيل 
لابي جعف اث سنين کثيرة ينظر له في أملاكه ويلقي بأسراره الرؤساء من الشيعة وكان 
خصیصاً به ی ا ا ا یجری بینه وبین جواریه لقربه منه وأنسه. 

قالت: وکان یدفع إليه في کل شهر ثلائین ديناراً رزقاً له غير ما يصل إليه من الوزراء ٠‏ 
والرژساء من الشيعة. مثل آل الفرات وغیرهم لجاهه ولموضعه وجلالة محلّه عندهم. 
تیه سک ایس رح سس و ۰ 

اگر حادثه مرگ برای تو اتفاق بیفند. چه کسی جانشین شما می‌شود؟ ابو جعفر به 
آن‌ها گفت: این ابوالقاسم حسین بن روح بن ابی‌بحر نوبختی است که جانشین من 
و سفیر بین شما و صاحب الامر + است. وکیل و مورد اطمینان حضرت است. پس در 
مسائلتان به او مراجعه کنید و در مهمات امورتان به او اعتماد کرده و اعتقاد داشته باشید 
من مأمور شده‌ام که این را به شما پرسانم و رساندم. 

0۱ / دام کلئوم دختر محمد بن عثمان, نقل می‌کند که حسین بن روح 4 
سال‌های طولانی. وکیل پدرم محمّد بن عثمان و ناظر املاک او بود و اسرار [واوامر 
پنهانی ] او را به بزرگان شیعه می‌رساند. و از نزدیکان خاص وی بود؛ به طوری که به 
واسطة نزدیکی و انسی که با هم داشتند. اسرارخانه‌اش را برای او نقل می‌کرد. 

پدرم ماهیانه سی دینار به عنوان حقوق به او می‌داد و این مبلغ غير از پول‌هایی بود که 
از طرف وزرا" و رژسای شیعه؛ مانند آل فرات و دیگران, به علّت مقام و احترام 


۱ این مسأله مربوط به زمان خلافت «مقتدر عباسی» است. زمانی که خاندان فرات روی کار بوده و وزارت او را در 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غییت EASES ESL Ce FEE ea E‏ ® / ۶.۷ 


اخبار سفراى مت 
فحصل في أتفس الشيعة محصّلاً جليلاً لمعرفتهم باختصاص أبي اه وتوثيقه عندهم ونشر 
قله ودنه وماکان تله نها امن 

فمهّدت له الحال في طول حياة أبي إلى أن انتهت الو صيّة إليه بالنص علیه. فلم يختلف 
في أمره ولم يشاك فيه أحد لا جاهل بأمر أبي أله مع ما لست أعلم أن أحداً من الشيعة 
شك فیه, وقد سمعت هذا من غير واحد من بني نوبخت رحمهم اله مثل أبي الحسن بن کبریاء وغیره 

٤‏ -وأخبرني جماعة. عن أبي العباس بن نوح قال: وجدت بخط محئد بن نفيس فيما 

و جلالتی که نرد آن‌ها داشت. به او می‌رسید؛ بدین جهت. حسین بن روح در قلوب 
شیعیان جایگاه بزرگی پیدا کرد. چون که آن‌ها می‌دانستند که او از نزدیکان پدرم می‌باشد 
و نرد شیعیان او را توثیق کرده بود و فضل و امانتش همه جا منتشر شده بود. 

مقدمات کار او در زمان پدرم آماده شد تا آن که پدرم به دستور حضرت ولی 
عصر لا مأمور شد که او را به جانشینی خود برگزینده و هیچ کس در امر نیابت او 
اختلاف و شک نکرد. مگر کسانی که از اوّل نسبت به نیابت پدرم نیز جاهل بودند. و من 
احدی را از شیعه نمی‌شناسم که در نیابت او شک داشته باشند. 

[راوی یعنی هبة الله بن محمّد بن بنت ام‌کلثوم می‌گوید:] این خبر را از بسیاری از 
طایفهٌ بنی نوبخت که خداوند همه آن‌ها را رحمت کند؛ مثل ابوالحسن بن کبریا 
و دیگران نیز شنیدهام. 

چند توقیع از توقیعات حضرت حجت 1# 


۲ / ۳۶۶ -ابوالعباس بن نوح گفته است: نوشته‌ای را به خط محمّد بن نفیس که در 


که دست داشتند. لذا وزرا به حسین بن روح به دیده احترام نگاه می‌کردند. اما پس از روی کار آمدن حامت بن عباس اوضاع 
برعلیه شیعه دگرگون شد و حسین بن روح ضمن از دست دادن امنیت خود مدتی در زندان مقتدر عباسی بود که شرح ان 


را به کتب مرجع ارجاع می‌دهیم. 


کتبه با هو ار اول کتاب ورد من آبی القاسم یف نعرفه عرفه الله الخیر كله ورضوانه وأسعده 
بالتوفیق وقفنا على کتابه وثقتنا بما هو عليه واه عندنا بالمتزلة والمحل اللّذين پسرانه. زاد 
لله في (حسانه إليه إِنّه ولی قدیر. والحمد لله لا شريك له. وصلّی اله على رسوله محمد و آله 
وسلم تایا كرا 

وردت هذه الرقعة یوم الأحد لست ليال خلون من شوّال سنة خمس وثلاثمائة. 

۵ . آخبرنا جماعةء عن ی الحسن دی و و قال: وجدت 
بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسین بن روح ك على ظهر کتاب فيد 
جوابات ومسائل أنفذت من قم یسأل عنها هل هی جوابات الفقیه 4 أو جوابات محمد بن 
عليّ الشلمغاني, لاه حكي عنه أنه قال: هذه المسائل آنا أجبت عنهاء فكتب إليهم على ظهر كتابهم: 
بح تحت تس که ی ا د 


اهواز نوشته شده بود ديدم که اولین نامه و توقیع صادره از ناحیه مقدسه به وسیله 
حسین بن روح بود که ما او [حسین بن روح] را می‌شناسيم. خداوند همه خوبی‌ها 
ورضای خودش را به او بشناساند و با توفیقات خود سعادتمندش فرماید. از نامه او 
اطلاع يافتيم و او لا مورد وثوق و اطمینان ماست. او در نظر ما دارای محل و منزلت 
کسانی است که او را مسرور و خوشحال می‌سازد. خداوند احسان و عنایتش را به او 
زیاد بگرداند که او همانا ولی قادر است. سپاس خدایی را که شریک ندارد. و صلوات 
و سلام بسیار بر پیامبرش محمّد و آل ایشان. 

این توقیع در روز یکشنبه» شش شب از ماه شوال گذشته» در سال ۳۰۵هق وارد شد. 

۳ / ۳۶۵ ابوالحسن محمد بن احمد بن داوود قمی گفته است: نوشته‌ای به املای 
ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی و خط احمد بن ابراهیم نوبختی در پشت کتابی دیدم 
که جواب‌ها و مسائلی از قم فرستاده بودند تا از حسین بن روح پرسیده شود که آیا این 
جواب‌ها از آن فقیه [امام زمان48] است یا جواب‌های محمد بن علی شلمغانی؟ چرا که 


از او نقل شده بود که این‌ها را من جواب داده‌ام. پس پشت نامه این‌گونه نوشته شده بود: 


اخبار سفرای امام (ع( در زمان غیبت NS ESET EAGER ee Re RL‏ 9 / ۶۴۹ 
ت ا ا eek‏ 


بشم الله ال خن رح 
«قذ وفنا على هذء الفْعة وما تضتله یی جوابنا ان المسائل] ولا تذخل 
دول الا الیل روف بالعراقری لت الي خرف بل وق کانث یا عرجث 
ایک علی يدي مد بن بلال وه من لظرائه وَ کان من ازتدادهم عّن الاشلام ِل ماکان 
من هذا لیم لته الو وغْضَبه». 
فاستثبت في ذلك. اتقو 


به نام خداوند بخشندة مهربان 

بر این نوشته و مضامین آن مطلع و آگاه شدیم. همه جواب‌ها جواب 
ماست و مخذول گمراه و گمراه کننده معروف به عزاقری که خداوند 
لعنتش کند. در هیچ حرفی از آن دخیل نیست. البته نامه‌هایی قبلاً به 
وسیله احمد بن بلال و دیگران که مانند او بودند برای شما بیرون آمده؛ 
و ارتداد و انحراف این‌ها از مسیر اسلام مثل ارتداد این [محمّد بن علی 
شلمغانی] است. لعنت و غضب خداوند نصیب آن‌ها شود. 

[دنبال سؤال] و من از مذّت‌ها پیش در صدد اثبات این بودم که این جواب‌ها از شما 

آستا: 

جواب به این صورت آمد: بدانید هر کس که می‌خواهد این امر را ثابت 
کند. همانا در بیرون آمدن آنچه که به دست این افراد بوده. اشکالی نیست 


وروي قدیماً عن بعض العلماء عليهم السلام والصلاة والرحمة أله ستل عن مثل هذا بعينه 
في بعض من غضب الله عليه وقال: 

ال علا ولا شَيٰءَ لک ین کفر. تن کف قما ص کُم یت زج علن ده بر وة غیره 
َه ِن الات رهم ال قاخیدوا له افو وما کم فيه آز میرح یک في ذيك إل 
قلی ده قرو إا لح آز بطل وال تست َسماه وجل تاه ویب توفیتکه 
نیا في ورن نها نع لو کیل, 

وقال ابن نوح: أَوّل من حدثنا بهذا التوقيع آبوالحسین محتّد بن علی بن تمام (و) ذکر أنه 
كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن بن داوود. فلا قدم أبوالحسن بن داود وقرأته 


قبلاً هم از بعضی از علما [اهل بیت ]24# در مورد بعضی از افراد که خداوند بر آن‌ها 
غضب کرده» سؤال شده که اماملا فر مو دهاند: 
علم» علم ماست و از کفر کسی که کافر شده ضرری متوجه شما نیست» 
پس چنانچه توقیعی که به دست او بیرون آمده صخت آن به وسیله 
روایت دیگری از ثقات و معتمدین» بر شما ثابث می‌شود. آن وقت 
خداوند را حمد وستایش کرده و خبر را بپذیرید. و آنچه را که در 
موردش تردید پیدا شده. یا این‌که پیرامون آن توقیعی نیامده به جز آنچه 
که به دست چنین کافر و مرتدی آمده به مارجوع دهید تا ما آن را 
تصحیح کنیم یا این‌که باطلش نماییم. خداوندی که نام‌هایش پاک 
و ثنایش بلند است» صاحب توفیق شماست. واو در همه کارهای ما 
کفایت کننده است» و چه خوب وکیلی است. 

ابن نوح می‌گوید: الین کسی که این توقیع را برای ما بیان کرد ابوالحسین محمد 
بن علی بن تمام بود وگفت که این مطلب را او از پشت نامه یا دفترچه‌ای که در دست 


ابوالحسن بن داوود بوده, نوشته است. وقتی که ابوالحسه بن داوود آمد این نوشته را 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ورگ ی زو ها ۶۵۱ 
ل اک الا ا س 


علیه, ذکر أن هذا الرج بعينه کتب به هل قم إلى الشيخ أبى القاسم وفيه مسائل, فأجابهم 
على ظهره بخط آحمد بن إبراهيم النوبختی وحصل الدّرج عند أبي الحسن بن داود. 
نسخة الدرج مسائل محمّد بن عبد الله بن جعفر الحمیریَ: 
تیه لله ار حمن الرحیم أطال الله بقاءك وأدام عزلك وتأبيدك وسعادتك وسلامتك وت 
نعمته [عليك ] وزاد فى احسانه اليك وجمیل مواهبه لديك وفضله عندك وجعلنی من السوء 


فدالد. وقدّمني قبلك الاس یتنافسون في الدرجات. فمن قبلتموه کان مقبولاً ومن دفعتموه 


برایش قرائت کردم او هم متذکر شده که این نامه را اهل قم به همین صورت برای 
شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوشتند ودر آن مسائلی را مطرح کردند و شیخ هم پشت 
همان نامه جواب آن‌ها را توسط احمد بن ابراهیم نوبختی داده و آن نسخه در دست 
ابوالحسن بن داوود مانده است. 
نسخه طومار اهالی قم] مسائل محمّد بن عبداله بن جعفر حمیری خطاب به 
به نام خداوند بخشندة مهربان 
خداوند عمر شما را طولانی و عزت و تأیید و سعادت و سلامتی شما را 
پایدار و مستدام و نعمتش را بر شما تمام نماید. و احسان و مواهب 
جمیل و فضل و بخشش خود را بر شما فزونی بخشد. و مرا در گزند 
حوادث. فدایی و پیش مرگ شما کند. 
مردم در داشتن مقام و منزلت در پیشگاه شما اظهار علاقه می‌کنند. هر . 
کسی را که شما بپذیرید. مورد پذیرش است و هر کسی راکه طرد کرده 


واز خودتان برانید. مردود است و کسی که شما او را پست و فرومایه 


کان وضیعاً والخامل من وضعتموه وتعوذ باه من ولك ویبلدنا دك اه جماعة من الوجوه 
یتساوون ویتنافسون في المنزلة». 

وارد ابذك اله کتابك إلى جماعة منهم في آمر آمرتهم به من معاونة «ص» وأخرج على 
بن محمد بن الحسين بن مالك (المعروف) بأدوكة وهو ختن «ص» رحمهم الله من بينهم 
فاغتم بذلك وسألنى أَيّدك الله أن أعلّمك ما ناله من ذلك فان کان من ذنب استغفر الله منه 


وإن يكن غير ذلك عرّفته ما یسکن نفسه الیه إن شاء الّه. 


بدانید بدبخت است. و ما به خدا پناه می‌بریم از این‌که رانده درگاه با 
عظمت شما باشیم. 

خداوند شما را تأیید فرماید. در شهر ما [قم ] عه‌ای از مردم و بزرگان 
هستند که با یکدیگر مساوی بوده و برابرند و مشتاق دست‌یابی به مراتب 
بالاتری هستند. 

و نامهٌ شما که خداوند متعال تأییدتان کند به عّه‌ای از آن‌ها رسیده که به 
ایشان امر فرموده بودید که به «ص»' کمک کنند. و نام علی بن محمّد 
بن حسین بن مالک معروف به بادوکه, که داماد «ص» است. دز کت 
اسامی آن‌ها نبود و او هم از این مطلب اندوهگین شده و از من خواسته که 
مراتب اندوه و ناراحتی او را به عرض شما برسانم که اگر حذف نامش به 
واسطه ارتکاب گناهی بوده استغفار کند و اگر علّت دیگری دارد با اعلام 


آن ان شاء الله موجبات تسکین و آرامش خاطرش را فراهم آورید. 


۱. مرحوم علامه مجلسی ا گفته است: کلمة «ص» علامت رمز است برای کسی که قرار بود کمکش کنند که به خاطر 
تقبه نام او آورده نشده است. 
۲. کلمه ختن. برای داماد. پدر زن وبرادر زن استعمال شده است. لذا ممکن است على بن محمّد بن حسین بن مالک 


پدر زن یا برادر زن او باشد ويا اين‌که داماد او البته بیشتر در معنای داماد استعمال شده است. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت یه و E‏ که کرو ری و رخ مره ود مقر وی نادیز B®‏ / ۶2۳ 
ل ل ا ا 


التوقيع: «لَمْ کاب الا مَنْ كاتبنا». 

وقد غوت تني أدام لله عزك من تفضلك ما أنت أهل أن تجريني على العادة وقبلك أعرك 
الہ فقهاء. آنا فا الی آشیاء تسأل لی عنها. 

فروي لنا عن العالم 4#: أنه سئل عن إمام قوم صلّی بهم بعض صلاتهم وحدئت عليه 
حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يخر ویقدّم بعضهم ویتمْ صلاتهم ویغتسل من مشه. 

التوقيع: «یس على من لاه الا عسل ده وإذا لم تخد حاوة فطع اسلا تم صلاته 
مَع القوم». 


توقیع: ما فقط جواب کسانی را دادیم که با ما مکاتبه کرده بودند. 

[ادامه نامه] خداوند عزت شما را پایدار فرمایده شما همیشه مرا به فضل و عنایت 
خود عادت داده‌اید چنان‌که خود شما و فقهای قبل از شما اهل و سزاوار آن هستید, 
خداوند عرّتت را بیفزاید. من به پاره‌ای از مسائل نیازمند هستم که [استدعا دارم] آن‌ها را 
برایم [از امام 3 ] سؤال کن.! 

از عالم [امام کاظم ]1 برای ما روایت شده که از ایشان در خصوص امام جماعتی 
پرسیده شده بود که قسمتی از نماز را به جماعت خوانده و در حین نماز حادثه‌ای 
[مرگ] برای او اتفاق بیفتده کسانی که پشت سر او هستند بايد چکار کنند؟ که ایشان در 
جواب فرموده باشند: پیکر پیش‌نماز عقب برده می‌شود و یکی از آن‌ها جلو می‌ایستد 
و نماز را تمام می‌کند. کسی که به بدن پیش‌نماز دست زده؛ بايد سل کند. 

توقیع: کسی که جنازه پیش نماز راکنار کشیده تکلیفی جز شستن دست ندارد و اگر 
[در اثر جا به جا کردن امام جماعت] چیزی که نماز را باطل نماید اتفاق نیفتاده باشد 
نماز را با مردم تمام کند 


۱ . مخاطب این حملات سفیر حضرت. . حسین‌ین روح است واگر مخاطب امام باشداین م خطاب ازروی تقیّه بوده است. 
۲ ما موم کیش نماز زا از محراب دور می‌کند. حرکاتی که نماز را باطل کند انجام نداده باشد. می‌تراند جای 


امام را بگیرد ونمازش را با جماعت دنبال کند و تمام نماید. 


وروي عن العالم څه: ان من مس میت بحرارته سل پدیه ومن مشه وقد برد فعلیه 
الغسل وهذا الامام في هذه الحالة لایکون مه إل بحرارته والعمل من ذلك على ما هو 
ولعله نيه پثیابه ولا یمه فکیف يجب عليه الغسل؟ 

التو قیع: «إذا مه مَس عل هذه الْحالة م يكن عليه الا غشل بد۵». 

وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو رکوع أو سجود وذکره في حالة 
آخری قد صار فبها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبیح في الحالة اني ذکرها 
م یتجاوز في صلاته؟ 

التوقیع: «إذا ها في حلّة ین ذلك نع 3 کرفی حلّة آخری قضى ما فائه فى الحالة ای کر (4]. 


[ادامه] و باز از عالم 38 برای ما روایت شده است که ایشان فرموده‌اند: کسی که به 
مرده‌ای دست بزند. در حالی که بدن میت هنوز گرم است. می‌بایست فقط دستش را 
بشوید واگر بدن او سرد شده است باید غسل کند. و مس این امام در حالتی است که 
بدنش هنوز گرم است. پس عمل مس کننده باید چگونه باشد؟ اصلاً شاید امام جماعت 
را با لباس کنار بکشد و بدن او را مس نکند. پس به چه دلیل غسل بر او واجب است؟ 

توقیع: وقتی در این حالت او را مس می‌کند. جز شستن دست. عمل دیگری بر او 
واجب نیست. 

در مورد نماز جعفر اطیّار] که اگر نمازگزار در حال قیام یا قعود یا رکوع یا سجود. در 
تسبیح اشتباهی بکند و در حالت دیگر متوجه شود. آیا تسبیحاتی را که فراموش کرده 
و نخوانده باید در همان لحظه‌ای که یادش می‌آید بخواند یا این‌که از خواندن آن‌ها 
صرف نظر کرده و نمازش را ادامه دهد؟ " 

توقیع: هر وقت در بین نماز جعفر چیزی را فراموش کرد و در جای دیگر از نماز به 
یادش آمد. در همان لحظه‌ای که یادش آمد. تسبیحاتی را که نخوانده بخواند. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت FOS Esat RA‏ 
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وعن المرأة يموت زوجها هل یجوز آن تخرج في جنازته 1 9 

التوقیع: «َحرْجْ في جنازته». 

وهل يجوز لها وهي في عدتها آن تزور قبر زوجها أم لا؟. 

التوقیع: «تَور بر زجها ولا یی عَنْ بیتها». 

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تبرح من بیتها وهي في عدتها؟ 

التوقيع: «إذا کان حن حَرَجَث وف وذ کائٽ آها حاجَة لم كن ها ن تنظر بها 
حَرَجَٺ لها ختی تَضی ولا بيت عَن منزلها». 

وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها: لالم 8 قال: عجباً لمن لم يقرأ في 
صلاته ناه في ليل مدر كيف تقبل صلاته. 

در مورد زنی که همسرش می‌میرد. آیا جایز است که به دنبال جنازه او از خانه خارج 
شود یا خیر؟ 

توقیع: می‌تواند به دنبال جنازه‌اش حرکت کند. 

چنین زنی آیا در ایام عذه می‌تواند به زیارت قبر شوهرش برود یا نه؟ 

توقیع:به‌زیارت قبرشوهرش برود ولی‌شب را درخانۀ دیگری غیراز خانه‌خودش نخوابد. 

آیا جایز است که آن زن برای انجام کار لازمی از منزلش بیرون رود یا این‌که تا وقتی 
در ایام عدّه است اجازه ندارد از خانه بیرون رود؟ 

توقیع: اگر به جهت گرفتن حقّ باشد بیرون رفته و انجام دهد. و زمانی که نیاز 
و حاجتی داشت و کسی نبود که آن نیاز و حاجت را برآورده سازد. به دنبال آن برود 
و حاجت شود را برآورده سازد اما شب در جایی جز خانة خودش نماند. 

در مورد ثواب قرائت قرآن در نمازهای واجب و غیر واجب. روایت شده که 
علی 3 فرمودند: تعجب می‌کنم از کسی که در نمازش سوره هل رلا في ية الق 


زا نمی خواند؛ بمگونه تمازش قبول می‌شود: 


وروي ما زکت صلاة لم يقراً فیها بقل هو الله آحد. 

وروي أن من قرأً في فرانضه «الهُمَرَة» عطي من الدنياء فهل يجوز أن يقرا «الهُكَرَة» 
ويدع هذه السور تي ذکرناها؟ مع ما قد روي أنه لا تقبل صلاة ولا تزکو الا بهما. 

التوقيع: «آلّواب في السو على ما قد روي وإذا ترك شور يما فبها الوا وَقَرَاً 
و اه أحده و« ناه إقضلهما أطي واب ماقرا راب او الي ترك ویو 
آن را غير هاتین الُوزتین وَتکون صلائهٌ امه وک يَكُون قَذ ترك الَْضل». 


وعن وداع شهر رمضان متی یکون؟ فقد اختلف فيه (أصحابنا) فبعضهم يقول: يقرأ في 


ق 


آخر ليلة منه وبعضهم یقول: هو في آخر یوم منه إذا رأی هلال شوّال. 


ونیز روایت شده‌است: نماز کسی‌که مرول هرا اک رانخواند پاکیزهو پاک نیست. 

و همچنین روایت شده است: کسی که در نمازهای واجبش سوره «رَیْل کل همَرَة 
مره را بخواند به اندازۀ دنیا به او ثواب داده می‌شود. پس آیا جایز است که سوره 
«هُمَرَّه» را بخواند و سوره‌های نامبرده را ترک کند؟ با آن که روایت شده بود که نماز جز 
با قرائت آن دو سوره [قدر و توحید ] قبول نمی‌شود و پاک و پاکیزه نمی‌گردد؟ 

توقیع: ثواب آن سوره‌ها به همان اندازه است که روایت شده و وقتی سوره‌ای را که 
در آن وابی ذکر شده ترک نموده و به خاطر فضیلتش, دو سوره «قدر» و «اخلاص» را 
بخواند. هم ثواب این دو سوره را به او می‌دهند و هم ثواب سوره‌ای را که ترک نموده 
است. و جایز است که سوره‌ای دیگر غیر از این دو را بخواند ونمازش تمام و درست 
است. لکن این فضیلت را ترک کرده است. 

و اما وداع ماه رمضان که چه وقت می‌باشد؟ زیرا بزرگان ما در آن اختلاف کرده‌اند؛ 
برخی از آن‌ها می‌گویند: در آخرین شب ماه رمضان خوانده می‌شود [دعای وداع ما 
رمضان] و بعضی دیگر می‌گویند: در روز آخر. وقتی هلال ماه شوال دیده شد بايد خواند شود. 
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التوقیع: «ألْعَمَل في شَهْرِ ر 
فص جع فی ليلََيْنِ». 

وعن قول الله .عّوجل وان قول سول گریم» آن رسول ال المعنی به «ذ دي و عند 
ذي العش مکین» ما هذه القز: «مُطاع 1 تم آیین» ما هذه الطاعة وأين هي؟ 


۳9 


توقیع: عمل در ماه رمضان, در شب‌های آن ماه است و وداع نیز در شب آخر ماه 
رمضان خوانده می‌شود. پس اگر بترسد که ماه کمبود داشته باشد [بیست و نه روز باشد ] 
آن را در دو شب آخر بخواند. 

در مورد قول خداوند متعال در قرآن که می‌فرماید: «همانا آن گفتار پیامبری بزرگوار 
و ی رس 
دارنده عرش جایگاهی دارده" این قوه چیست؟ و نیز در یه «در آنجا اطاعت شونده 
وامین است» "این اطاعت چیست و در کجا است؟؟ 


۱ سوره تکویر / آیه ۱۹. ۲ سوره تکویر / آیه ۲۰. 
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۴ برای این سژال جوابی نیامد. ممکن است عدم پاسخ‌گویی حضرت از این جهت وده باشد که ضرورتی در جواب 
نبود: و سطح سائل مطابق جواب سوال نبوده است ودر این مسأله ایشان از رسول خدا و اجداد طاهرینشان چ تبعیت 
کردهاند واز طرفی روایاتی از ناحیه اهل بیت لټ رسیده است که دال بر این مطلب است که سؤال کردن از امام واجب 
ولازم است. امّا جواب دادن برایشان واجب نیست. به جهت این‌که صلاح واقعی فرد سائل را ایشان تشخیص می‌دهند 
وبه همه امور. علم و آگاهی کامل دارند. مرحوم کلینی با سند متصل از محمد بن وشاء روایت می‌کند که او گفت: «سألت 
الرضاكة بث فقلت له: جعلت فداك فوا أَهْلَ الرَكر إن کم لأ تَغْلَمُونَ فقال: نحن اهل الذكر و نحن المسؤلون. قلت 

نتم المسئولون ونحن السائلون. قال: قلت حقاً علينا أن نسألكم؟ قال: نعم. قلت: حقاً عليكم ان تجيبونا. قال: لا. ذاك 

الينا. ان شنا فعلنا وان شئنا لم نفعل. اما تسمع قول الله تبارك و تعالی «هذا عَطاّنا فمن أو نك بقَيْر جساب»: 


فرأيك آدام لله عرّك بالتفضّل على بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل 
وإجابتي عنها منعماً مع ما تشرحه لي من أمر محمد بن الحسين بن مالك المقدّم ذکره بما 
یسکن اليه ویعتد بتعمه الله عنده وتفضل علی بدعاء جامع لي ولا خواني للدنيا والآخرة 
فعلت مثاباً إن شاء الله تعالی. 

التوقیع: «جَمَع ال لک وّلاخوانك یر الدْنیا وَالاَخِرَة». 

أطال لله بقاءك وادام عرّك وتأبيدك وکرامتك وسعادتك وسلامتك وأتم نعمته عليك 
وزاد في احسانه اليك وجمیل مواهبه لديك وفضله عندك وجعلنی من کل سوء ومکروه 
فداك وقدمنی قبلك. الحمد لله رب العالمین وصلی الله على محتّد و آله أجمعين. 


پس نظر شما که خداوند عزت و احترامتان را مستدام بدارد. درباره سوالاتی که افراد 
مورد اطمنیان از فقها نموده‌اند چیست؟ بر من منت گذارده و پاسخ کامل این سوالات را 
با شرحی که درباره علی بن محمّد بن حسین بن مالک که قبلاً سمش برده شد» مرقوم 
فرمایید. به طوری که موجب آرامش او شود و به لطف پروردگار بدان دل ببندد و مطمئن 
شود. با دعایی که برای دنیا و آخرت من و برادرانم مؤثر باشد بر من تفضل واحسان 
بفر مایید. 

اگر چنین کنید. ان شاء الله کار پر اجر و ثوابی را انجام داده‌اید. 

توقیع: خداوند بر تو و برادرانت خير دیا و آخرت را جمع و فراهم فرماید. 

[بخش پایانی نامه] خداوند عمر مبارک شما را طولانی و عزت و تاییدات و کرامت 
و سعادت و سلامت شما را پایدار فرماید. نعمت‌هایش رابر وجود شما افزایش دهد در 
احسان و فضلش نسبت به تو بیفزاید. زیباترین مواهب و عنایاتش را برای تو قرار دهد. فضل 
وکرمش را نزد تو گذارد [تو را مظهر فضلش فرماید]و در هر پیشامد بدی من را فدایی 
و پیش مرگ شما فرماید: «الحمد له رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله آجمعین». 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۶۵٩ 2 .. SA‏ 
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۲ .من كتاب آخر: فرأيك أدام اله عرك فى تأمّل رقعتی, والتفضّل بما يسهّل 
لأضيفه إلى سائر أياديك على واحتجت أدام الله عرّك أن تسأل لى بعض الفقهاء عن 
المصلى إذاقام من التشهّد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه آن یکتر؟ فان بعض أصحابنا 
قال: لایجب علیه التکبیر ویجزیه أن یقول بحول له وقوته آقوم وأقعد. 

الحواب: قالٌ: ۱ ات ین حالة إلى حالة أحرى له 


تکبیر وأا الاخر فانه رز وي أ انه اذ ذا رف رأسه من اسَجدة لاية فر نم جلس. نم قام فلیش 


6 / ۳۶۸ -نامه‌ای دیگر: " خداوند عزت و احترامتان را مستدام فرماید. خواستار 
نظر شما هستم در این‌که نامه‌ام را ملاحظه کرده و با اسان کردن مشکل, بر من تفضل 
خداوند عزت تو را دائمی فرماید. احتیاج دارم به این که برای من از بعضی از فقها" این 
واجب است که تکبیر بگوید؟ چرا که بعضی از علما و بزرگان ما معتقدند که تکبیر بر او 
واجب نیست و گفتن: «بحول الله وقو تة أو قوم واقعد»؛ «به حول وقوه خداوندی بر 

پاسخ: در این باره دو حدیث هست: یکی این که «هرگاه در نماز از حالتی به حالتی 
دیگر منتقل می‌شود. باید تکبیر بگوید» و اما حدیث دیگر این‌که «هرگاه سرش را از 


سجده دوم برداشت و تکبیر گفت و نشست و بعد برخاست. در قیام بعد از قعود 


۱. نامه از محمّد بن عبدالّه حمیری و خطاب به سفیر امام. حسین بن روح | ست. ولی جواب از امام زمان ن است که 
به دست حسین بن روح صادر شده است. 
۲. مراد از بعضی از فقها. حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه است که به خاطر احتیاط و تقچه به این عنوان آمده 


انت 


و 


عليه لِلقبام بعد العو تكببر و كذلك اه الأول بَخري هذا التجری وبتهما آخذت ین 
جَهة انیم كان صواباً. 

وعن افص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذاكان فى إصبعه؟ 

الجواب: فیه کر بل فيه یطاق ات على الكراهة. 


وعن رجل اشتری هدیا ارجل غائب عنه, وسأله آن ینحر عنه هدیا بمنی, فلا آراد تحر 


[نشستن] تکبیر گفتن لازم نیست.» در تشهد اوّل نیز به همین ترتیب. عمل را انجام 
دهد به هر حال به هر کدام از این دو حدیث عمل کند. درست است. 

اما سؤال در مورد شخصی که در حال نماز انگشتری در دست دارد که نگین آن 
حدید ' است. آیا نمازش صحیح است یا خیر؟ 

پاسخ: [دراین مورد نیز دو روایت است ]اول این‌که نماز خواندن با آن کراهت دارد. 
ولی حدیث دوم اطلاق دارد [یعنی نهی در این باره به ما نرسیده است] لکن به 

ê ۲ ۲ 

روایت‌کراهت عمل شود. 

و از مردی که شتری به عنوان هی [قربانی حج] برای شخص دیگری که در مراسم 


حج نبوده خریداری کرده. و آن مرد از او خواسته که شتر را در منی قربانی کند. او هم 


۱. کلمه خُماهن به معنای سنگی است که بسیار سخت است وعرب به آن حجر حدیدی یا سنگ آهنی می‌گوید واز 
آن نگین انگشتری می‌سازند. 

۲. این نحوه جواب دادن در واقع. به وجود آوردن زمینه اجتهاد واستنباط حکم در وجود حمیری است وبه این خاطر 
است که ملکه اجتهاد حمیری رشد کرده وبه تکامل علمی برسد. بتابراین یکی از کارهای مهم معصومین ا این بوده 
است که استعداد اصحاب خود را تربیت و شکوفا کرده وبرای آن‌ها جایگاه علمی بالایی ایجاد می‌کردند وبه همین دلیل 
امام جواب را با فروعش که نیاز یک فقیه برای فقاهت است عنوان می‌فرمایند. تا راه برای اجتهاد واستنباط سائل باز 


باشد. 
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لهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي, ثم ذکره بعد ذلك أ يجزي عن الرجل أم لا؟ 
الجواب: لا باس بذلك وَقَذ أَجْرَاً عَنْ صاحبه. 
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً. فهل 
تجوز الصلاة فيها [من] قبل أن تغسل؟ 
الحواب: لاب بالصّلاة فيها. 
وعن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة. فإذا سجد يغلط بالسجادة ویضع جبهته 
على مسح أو نطع. فإذا رفع رأسه وجد الاب هل یعتد بهذه السجدة آم لا یعتد بها؟ 
الحواب: ما لم ستو جالساً فلا شىء عنه فی رَفْع رَأسِه لطلب الْحُحْرَة. 


زمانی که می‌خواهد قربانی را نحر کند نام آن شخص را فراموش کرده و قربانی را 
نحر کرده و بعداً نام او به یادش آمده است؟ آیا این قربانی از جانب شخص غایب قبول 
است و کفایت می‌کند يا نه؟ 

پاسخ: اشکال ندارد و از طرف او کفایت می‌کند. 

و در کنار ما ریسندگان و بافندگان مجوسی هستند که مر دار می‌خورند. از جنابت هم 
غسل نمی‌کنند و برای ما لباس‌هایی می‌بافند. آیا جایز است که در این لباس پیش از ان 
که شسته شود. نماز خواند. 

پاسخ: نماز خواندن در این لباس‌ها اشکالی ندارد. 

نمازگزاری که در تاریکی, نماز شب می‌خواند. وقتی به سجده می‌رود اشتباهاً به 

جای سجاده پیشانی را بر روی فرش و يا پوست زیر پا می‌گذارد و بعد که سر بر می‌دارد 

سجاده [آنچه را که سجده بر آن صحیح است ]را پیدا می‌کند. آیا به آن سجده اکتفا کند یا 
این‌که بار دیگر به سجده برود؟ 

پاسخ: مادامی که کاملا ننشسته» اشکالی نداردکه سر بلند کند و دنبال مهر 


و سجاده‌اش بگردد. 


m / F۶۲‏ کدنا وه جاوما ش تبون و قرجمه كتاب الغيبة 


وعن المحرم يرفع الظلال هل رفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحین أم لا؟ 

الجواب: لا شَيْءَ له في تز که وَجَييع الخشب. 

وعن المحرم یستظل من المطر بنطع أو غیره جذراً على ثيابه وما في محمله أن یت 
فهل يجوز ذلك؟ 

الجواب: إذا فعَلَ (ذلك) في الْمَخیل في طریقه عليه دم 

والرجل يحج عن أجرة. هل يحتاج أن يذكر الذي حح عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل 
يجب أن يذبح عمّن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟ 


الجواب: یذ کر وان لم فعل فلا بأس. 


و از محرم که باید سایه بان را بردارد. آیا سقف کجاوه يا محمل و چوب دو طرف آن 

پاسخ: اشکال ندارد که تخته‌ها را به حال خود رهاکند و همچنین چوب‌های به کار 
رفته در محمل را [شاید مقصود چوب‌هایی بوده که اسکلت محمل را تشکیل می‌دادند.] 

محرمی که به خاطر ریزش باران چتری از چرم یا غیر آن بالای سرش می‌گیرد تا 
لباس‌ها و وسایلش که در محمل هست خیس نشود. آیا این کار جایز است؟ 

پاسخ: اگر این عمل راروی محمل و زمان حرکت و در راه مکه انجام دهد باید قربانی کند. 

درباره شخصی که به صورت استیجاری از طرف شخص دیگری به حج رفته است. 
جانب آن کسی که حج برایش نموده و هم از جانب خودش ذېح کند و یا این که یک 
فربانی از طرف هر دو نفر کفایت می‌کند؟ 

پاسخ: نام او را به یاد بیاورد و اگر چنانچه نام او را هم نبرد. اشکالی ندارو ۱ 


۱. در كتاب شريف «كلمة الامام المهدی» تأليف مرحوم آیت الله سید حسن شیرازی در جواب آمده است: 
«قدیجزیه هدی و احد وان لم یفعل فلا بأس؛ یعنی یک قربانی کفایت می‌کند واگر هم نام او را نبرد اشکالی ندارد.» 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ...ا ۵ | ۶۶۳ 


اخبار سفراى ام (ع) در دب تسب 
وهل يجوز للرجل آن يحرم في کساء خر ام لا 
الجواب: لا باس بذك وَقَذ فعَلَهُ قَوْمٌ صالخون. 


وهل يجوز للر جل أن يصلى وفي رجليه بطيط لا يفطي الكعبين آم لایجوز؟ 


الحواب: جائز. 
ويصلي الرجل ومعه في کته و سراویله سکین أو مفتاح حدید هل يجوز ذلك؟ 
الحواب: جائز. 


و[عن]الرجل یکون مع بعض هؤلاء ومتصلاً بهم یحج ويأخذ على الجادة ولا یحرمون 
سس سس سس 

و آیا جایز است که مرد در لباس خر (پشم) احرام ببندد يا نه؟ 

پاسخ: اشکالی ندارد. این کار را عّه‌ای از صلحا و افراد شایسته انجام داده‌اند. ! 

آیا جایز است که مردی با کفش روباز [کفشی که فقط زير پا را می‌پوشاند و روی پا با 
بند بسته شده باشد ] نماز بخواند یا نه؟ 

پاسخ: جایز است. 

درباره مردی که در حال نماز در آستین ویا شلوارش, چاقو و یا کلید آهنی دارد آیا 
این نماز درست است؟ 

پاسخ: جایز است. 

درباره مردی که همراه بعضی از اهل سنّت است و با آن‌ها به حجٌ می‌رود و یا این که در جاده 


با آن‌ها همة می‌شود در حالی که آن‌ها در مسلخ احرام نمی‌بندند. آیا بر این مرد 


۱. از نحوه جواب که حضرت به عمل صالحان استناد کرده. ممکن است مراد. اهل بیت :2 بوده باشد که عمل ایشان 


هؤلاء من المسلخ. فهل يجوز لهذا الرّجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فیحرم معهم لما 
يخاف الشهرة ام لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟ 

الجواب: بحرم من ميقاتهء ثم يلجس [التباب] وبلبي في تیب فاذا بل إلى مِيقاتهم 
ظهرَ. 

وعن لبس النعل المعطون فان بعض اصحابنا يذكر أن لبسه كريه. 

(الجواب: جائز ذلك ولا به). 

وعن الرچل من وکلاء الوقف یکون مستحلاً لما في يده لایرع عن أخذ ماله. ربما تزلت 
تهب تسب تست ا ی ری 

جایز است که احرامش را عقب بیندازد تا برسند به ذات عرق و برای این که شناخته 
نشود آنجا احرامبندد یا این‌که این عمل جایز نیست و می‌بایست از مسلخ احرامبندد؟ 

پاسخ: از میقات خودش احرام ببندد. بعد روی آن لباس پوشیده و در دل خودش 
لبیک را بگوید. آن‌گاه که به میقات آن‌ها رسید. احرامش را ظاهر کند. 


اس 


آیا پوشیدن نعل معطون [کفشی که از پوست بو گرفته» درست می شود] که بعضی 
ازبزرگان ما آن را مکروه می‌دانند. جایز است پانه؟ 

پاسخ: جایز است و اشکالی ندارد. 

و از مردی که از متصدیان و متولیان وقف است و آنچه را که در دست اوست حلال 
می‌شمارد [از اموال وقفی در مصارف شخصی خودش استفاده می‌کند] و پرهیز و تقوی 
ندارد. آیا می‌شود ازمال او گرفت؟ و چه بساگاهی اوقات به محل سکونت او می‌روم 


۱ در بین مکه و مدینه. دومین میقاتی که حجاج از آنجا احرام می‌بندند و حدوداً یکصد کیلومتر از مکه دور است. 
وادی عقیق نام دارد. اين مکان میقات اهل عراق است واز سمت عراق اؤلین جایگاه در این وادی [مسلخ] نام دار 
ووسط آن [عمرة] وقسمت آخر آن به [ذات عرق] معروف است. شیعیان از مسلخ احرام می‌بندند و اهل ستّت از ذات 
عرق ودر مواردی که تقیّه ایجاب کند. احرام را باید تا ذات عرق تأخیر انداخت. دراین صورت حاجی باید مخفیانه لبیک 


بگوید ولباس هم بپوشد تا برسد به ذات عرق. 


اشا فراع ماع oa‏ ق e‏ 


اخبار سفرای میرحت 
في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فان لم اکل من طعامه 
عاداني علیه وقال: فلان لایستحل أن يكل من طعامناء فهل يجوز لي ان آکل من طعامه 
وأتصدّق بصدقة؟ وکم مقدار ااصدقة؟ ون آهدی هذا الوکیل هد الی رجل آخر, فأجضر 
فیدعوني أن آنال منها وأنا أعلم أن الوکیل لا يرع عن أخذ ما في يده فهل (علی) فيه شي» 
ان آنا نلت منها؟ 

الجواب: ان کال لهذا ارجُل مال اؤ تعاش َير ما في بو فکل طانه ال بره لا فلا 

وعن الرجل [ممّن] بقول بالحق ویری المتعة ویقول بالرجعة. ان له أهلاً موافقة له في 


جمیع آمره وقد عاهدها أن لایتروج علیها [ولا یتمتع ] ولایتسری وقد فعل هذا من ببضع 


سس سس سس سس سپ سس سپ 
واو هم در آنجا است. یا این‌که داخل منزلش شده واز غذايش برای من حباضر 
می‌کند و مرا برای صرف غذا دعوت می‌کند. پس اگر از غذایش نخورم با من دشمنی 
کرده و می‌گوید: فلانی حوردن غذای ما را حلال نمی‌داند. آیا جایز است که از غذای او 
بخورم و در مقابل آن صدقه‌ای بپردازم؟ و (اگر جایز است ] مقدار صدقه چه اندازه 
است؟ و اگر این شخص به کس دیگری هدیه‌ای داد و من نزد او رفته و او مرا دعوت کند 
که در آن هدیه تصرفی کنم در حالی که من می‌دانم که آن متصدی وقف. در گرفتن اموال 
تقوا را مراعات نمی‌کند آیا اگر من در آن هدیه تصرف کنم چیزی بر من واجب است یا نه؟ 
پاسخ: اگر آن مرد. مال شخصی يا درآمدی غير از اموال رگد در وت وتا 
دارد, غذایش را بخور و احسانش را بپذیر و الا غذا را نخور واحسانش را نپذیر. 
سؤال: مردی از شیعیان که قائل به حق است [اعتقاد به ولایت دارد] و متعه را 
جایزمی‌داند و به رجعت هم معتقد است. وی زنی دارد که با او هم عقیده است ولی با او 
عهد و پیمان بسته است که بر روی او زنی نگیرد و متعه [و ازدواج موقت هم]نګند و یا 


کنیزی رابه عنوان همسری نگیرد. این عهد بیش از ده سال برجا بوده و به قولش وفادار 


عشرة سنة ووفی بقوله فرتما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضاً لذلك. 
ویری آَن وقوف من معه من آخ وولد وغلام ووکیل وحاشية مما یقلله في أعينهم. ویحبٍ 
المقام على ما هو عليه محبّة لاهله ومیلاً إليها وصيانة لها ولنفسه لا يحرم المتعة بل یدین الله 
بهاء فهل عليه في ترکه ذلك مأثم أ ؟ 

الجواب: (في ذلك) ینتب له أن بُطبع ال تعالى [بالمنعة] ليرول عله الحلف علی 
لتق أ رة وا 

فان رأيت أدام لله عزك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في کل مسألة با العمل به. 

مانده است. چه بسا بعضی از اوقات چندین ماه در منزلش نیست و به مسافرت 
می‌رود؛ متعه نمی‌کند و شهوتش هم تحریک نمی‌شود و فکر می‌کند که مطلع شدن 
همراهانش؛ اعم از برادر» فرزند. نوکر و کارگزار و اطرافیان موجب بی‌اعتباری او در 
نظر آنان می‌گرد و به خاطر دوستی و محبتی که به همسر خود دارد. دوست دارد بر 
عهدی که بسته پایبند باشد و نفس خودش را حفظ و صیانت کند. نه این‌که او متعه را 
حرام بداند. بلکه به آن معتقد است. آیا در اینکه متعه را ترک کرده مرتکب معصیت شده یا نه؟ 

پاسخ: بر او مستحب است که خدا را در مورد متعه اطاعت کند؛ اگرچه یک مرتبه هم 
شده است. تا عهدی "که بر مخالفت سنت و معروف بسته است از بین پرود. 

[دنبال این نامه خطاب به حسین بن روح به این ترتیب آمده است که] پس اگر صلاح 
دانستی که خداوند عزت شما را پایدار کند این سوالات را برای من از آن حضوت 


بیرسی و برای من شرح داده و دستورالعمل هر یک را برای من بنویسی و مت خود را 


۱. کلمه حلف با کسر «حاء» است به معنای عهد. پیمان. اتحاد بستن و دوستی صادق است که اینجا مقصود همان 
عهد است و حلف با فتح «حاء» [حلف] به معنای قسم است. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت Seek‏ ی 
اكان ستری ۱00۰ داد لا تسس 


وتقلدنى المنة فى ذلك» جعلك الله السبب فى کل خير وأجراه على يدك فعلت مثاباً إن شاء لله. 
أطال الله بقاءك وأدام عرّك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك وأتمٌ نعمته عليك 
وزاد في إحسانه إليك وجعلنى من السوء فداك وقدّمنی عنك وقبلك الحمد له رب العالمين 
وصلّی آله علی محقد التب وآله وسلم کثیرا 
قال ابن نوح: نسخت هذه النسخة من المدرجین القدیمین لین فیهما الخط والتوقیعات. 
وکان آپوالقاسم له من أعقل النّاس عند المخالف والموافق ویستعمل التقية. 
۷-فروی آبونصر هبة اله بن محمد قال: حدّئنی آبوعبد اله بن غالب حمو آبي الحسن 
بن آبیالطیّب قال: ما رأيت من هوأعقل من الشیخ أبى القاسم الحسین بن روح ولعهدي به 


برگردن من بگذاری -خداوند شما را وسیله هر خیری قرار دهد و آن را به دست شما 
جاری فرماید -اگر این کار را انجام بدهی کار شایسته و موجب ثوابی انجام داده‌ای. 

خداوند عمر تو را دراز و طولانی فرموده عزت و تأیید وسعادت و سلامت 
و بزرگواری‌ات را مستدام کنده نعمتش را بر تو تمام گرداند و احسانش را در حق تو 
بیفزاید. و در هر بلا و پیش آمد بدی, مرا فدایی تو قرار دهد و مرگ مرا پیش از تو مقرر 
فرماید. حمد و ستایش مخصوص پروردگار دو جهان است و درود وسلام فراوان بر 
پیامبرش حضرت محمد ٤ة‏ و خاندان او باد. 

ابن نوح گفته است: این نسخه را از دو طومار قدیمی که خط و توفیعاتی در آن‌ها 
بود نسخه برداری کردم. 

ادامه بحث در مورد فضایل حسین بن روح 

ابوالقاسم حسین بن روح از نظر مخالف [علمای اهل سنّت] و موافق [شیعیان اهل 
بیت هة ] عاقل‌ترین مردم زمانه‌اش بود و البته به تقیّه عمل می‌کرد. 

۵ / ۳۶۷ -ابو نصر هبة الله بن محمّد گفته است: ابوعبدالله بن غالب پدرزن برادرم 


ابی الحسن بن ابی طیب گفت: من عاقل‌تر از شیخ ابوالقاسم حسین بن روح ندیدم. یک 


اقا ابن يسار وکان له محل عند السیّد والمقتدر عظیم, وکانت العامة أیضاً تعظّمه 
وکان أبوالقاسم بحضر تقيّة وخوفاً. 

وعهدي به وقد تناظر اثنان, فزعم واحد أن آبابکر أفضل الاس بعد رسول ال ثم 
عمر نم علی وقال الاخر: بل على آفضل من عمر. فزاد الکلام بينهما. 

فقال آبوالقاسم ییك: اي اجتمعت الصحابة عليه هو تقدیم الصدّیق, نم بعده الفاروق, 
ثم بعده عثمان ذوالتورین. ثم على الوصي اتات الحدیث على ذلك وهو الصحیح عندنا. 
ا ا ا 

روز او را در خانه ابن یسار زیارت کردم که نزد سیّد" و مقتدر [خلیفه زمان] جایگاه 
بلندی داشت. و عامه هم به او خیلی احترام می‌گذاشتند. ابوالقاسم حسین بن روح هم به 
خاطر رعایت تقیّه و خوف لاز به خطر افتادن جان امام و شیعیان در خانه ابن بسار] 
حاضر می‌شد. 

یک وقت ملاقات من با حسین بن روح مصادف شد با مناظره دو نفر که یکی از آن‌ها 
گمان می‌کرد که پس از رسول خدایٌ ابوبکر با فضیلت‌ترین مردم است و پس از او عمر 
و بعد از آن دو علی 3 برترین مردمند و دومی می‌گفت که مقام علی از عمر بالاتر است. 

ابوالقاسم حسین بن روح اظهار نظر کرده و گفتند: آنچه که صحابه بر آن اجماع دارند 
عبارت است از مقدم بودن صدیق. سپس فاروق» " بعد از او عثمان صاحب دو نور و بعد 
علی وصی رسول الله ل است و اصحاب حدیث همین اعتقاد را دارند و در نظر ما هم 
همین صحیح است. 


۱ در نسخه دیگری به جای کلمه «سیّد». «سیّده» آمده است که مراد مادر متوکل عباسی است. 

۲ صدیق و فاروق از اوصاف امیرالمو منین لا است که اهل سنّت. صدیق را؛ بعنی تصدیق کننده حق در مورد ابوبکر 
وفاروق؛ یعنی کسی که بین حق و باطل فرق می‌گذارد وفارق حق وباطل است را در مورد عمر به کار می‌برند. درحالی 
که طبق احادیث صریح از پیامبراکرم ب مقصود علی 4 است. اگرچه با عبارت «الوصی» تصریح کرده که علی به 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت کت مر ور موم و اوه هو هی زب / ۶۶۵۹ 


فبقی من حضر المجلس متعجباً من هذا لقول وکان العامة الحضور يرفعونه على 
رء‌وسهم وکثر الدعاء له والطعن على من يرميه بالرفض. 

فوقع علي الضحك فلم أزل أتصبر وأمنع نفسي وآدش كي في فمي, فخشيت أن 
أفتضح. فوثبت عن المجلس ونظر إلى ففطن بيء .فلا حصلت في منزلي فإذا بالباب بطرق. 
فخرجت مبادراً فإذا بأبي القاسم الحسين بن روح بك راكباً بغلته قد وافاني من المجلس 
قبل مضیّه إلى داره. 

فقال لی: ياأباعبد )یلاله لم ضحکت؟ فأردت أنتهتف بى کأن اأذىقلته عندك ليس بحق؟ 

کسانی که در مجلس حاضر بو دند [شعیه و سنی]از این کلام حسین بن روح شگفت 
زده شدند و عامه [اهل سّت]او را روی سرگذاشته و خیلی برایش دعاکردند و کسانی 
که او را متهم به رافضی بودن کرده بودند را سرزنش کردند. [و از اهل ست بودن حسین 
بن روح دفاع کردند ]. 

من [با شنیدن این کلام آن هم از نایب اماما از تعجب ]به شدت خنده‌ام گرفته بود 
وبه زحمت خودم را کنترل کردم و آستین لباسم را در دهانم کردم و جلوی خودم را 
گرفتم و بسیار ترسیدم که مبادا رسوا شوم [و از تکلیف تقیّه حارج شوم و آن‌ها بفهمند 
که شیعه هستم] بنابراین به سرعت از آن مجلس برخاستم [در همین حین ] حسین 
بن روح به من نگاه کرد و پی به مسأله برد. به منزل که رسیدم کسی درب خانه را به صلا 
درآورد رفتم ودرب منزل را باز کردم دیدم که حسین بن روح روی مرکب خودش 
نشسته بود و پیش از آن که به خانه‌اش برود به سراغ من آمده بود خطاب به من گفت: ای 
بنده خدا _خدا تأییدت کند -چرا خندیدی؟ می‌خواستی با این کارت مرا به خطر 


بیندازی؟ گویا آنچه راکه گفتم از نظر تو حقٌ نبود؟!! 


۱. باتوه به خفقان موجود در جامعه از این سؤال حسین بن روح می‌توان به خوبی فهمید که نزدیکان او می‌بایست 
و حال. در خلوت و جلوت. و پنهان و آشکار دست از تقیه بر ندارند تا مبادا یک وقت ناخواسته اعتقاه حق را بروز 


داده و موجب ریخته شدن خون مژمنین بشوند. 


فقلت: كذاك هو عندي. 

فقال لي: ات له نها الشيخ في لاأجعلك في حل, تستعظم هذا القول متي فقلت: يا 
سيّدي رجل یری باه صاحب الامام ووكيله يقول ذلك القول لا یتعجّب منه و[لا] يضحك 
من قوله هذا؟ فقال لي: وحياتك لئن عدت لأهجرلّك ووذعني وانصرف. 

۸ قال آبونصر هبة ال بن مح : حدّثني آبوالحسن بن کبریاء النوبختی قال: بلغ 
الشیخ آباالقاسم تك أن ابا كان ن له على الباب الأول قد لعن معاوية وشتمه, فأمر بطرده 
وصرفه عن خدمته, فبقي مدة طویله یسال في آمره فلا والله ما رده إلى خدمته وأخذه بعض 
الاهل فشغله معه کل ذلك للتقتة. 
س 

گفتم: اعتقاد من مثل شماست. به من گفت: ای شیخ! از خدا بترس که [چنانچه این 
عمل را تکرار کتی] حلالت نمی‌کنم» این حرف را از من جدی بگیر و مواظب باش. 
گفتم: ای مولای من! کسی که خودش وکیل و مصاحب امام است این حرف را 
می‌زند آیا کلام او تعجب نداردا؟ واز امن حرف نخندد!؟ به من گفت: به جانت قسم که 
اگر یک بار دیگر این را بگویی [که من وکیل امام هستم]از تو جدا شده و رهایت می‌کنم. 
بعد خداحافظی کرد و رفت. 

0 / ۳۶۸ -ابو نصر هبة الله بن محمّد گفته است: ابوالحسن بن کبریا به من گفت: به 
شیخ ابوالقاسم خبر دادند که نگهبان درب اول [دربی که مشرف به محل عبور و سرور 
مردم است] معاویه را لعن و نفرین می‌کند.ابوالقاسم فوری امر کرد تا او را اخراج کرده 
و راندنده مذت زیادی به این ترتیب گذشت و دائماً در مورد او از حسین بن روح 
خواهش می‌شد تا نگهبان را [به محل خدمتش] بازگرداند. اما به دا قسم ایشان آن 
خدمت‌کار را برنگرداند. تا این‌که یکی از نزدیکان ایشان او را با خود به کار مشغول کرد. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت و ی 


اخبار سفرای امام (ع) در رمن دا سس 

۹ -قال أبونصر هبة اللّه: وحدّئني آبوأحمد درانویه الأبرص الذي کانت داره فی 
درب القراطیس قال: قال لي: اي كنت أنا وإخوتي ندخل إلى القاسم الحسین بن روح تلا 
نعامله قال: وكانوا باعة ونحن مثلاً عشرة تسعة نلعنه وواحد يشكّك, فنخرج من عنده بعد 
ما دخلنا إليه تسعة نتقرب إلى لله بمحتته وواحد واقف. لاه كان يجارينا من فضل الصحابة 
ما رویناه وما لم نروه» فنکتبه لحسنه عنه رضی الله عنه. 

۰ وأخبرني الحسين بن إبراهيم. عن أبي العباس أحمد بن على بن نوح» عن 
أبي نصز هبة الله بن محقد الکاتب ابن پنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمري نله نف أن قبر 
أبي القاسم الحسين بن روح في النوبختيّة في الدرب الذي كانت فيه دار على بن آحمد 
النوبختي النافذ إلى ال وإلى الدرب الآخر وإلى قنطرة الشوك رضی الله عنه. 


سس سس سس سس 
برص ]که خانه‌اش در درواز؛ قراطیس واقع شده بود برای من تعریف کرد: من و چند تن 
باشیم. دوستان ما همه بازرگان بودند. ما ده تفر بودیم که نه نفر از آن‌ها او را لعن کرده 
و ایشان را مستوجب لعن می‌دانستند و یک نفر باقی مانده هم نسبت به او تردید داشت؛ 
ولی زمانی که از محضر او خارج شدیم نه نفر از آن ده نفر به واسطه محبّت حسین 
بن روح به خداوند قرب می‌جستند, و فقط یک نفر مردد بوده و توقف کرد چرا که او 
درباره صحابه پیامبر برای ما احادیثی نقل کرد که بخشی از آن‌ها را شنیده بودیم و برخی 
E‏ 

۸ / ۳۵۰ ا ما و موا ا ار ور ابو جعفر عمری ل 
گفته است: محل قبر ابوالقاسم حسین بن روح -خداوند از او راضی شود در محله 
نوبختیه بغداد در نزدیکی دروازه‌ای است که خانه علی بن احمد نوبختی در آنجا بود 


۶۲ .... هیا هی زوین عم ترجمه كتاب الغيية 


قال: وقال لي أبونصر: مات أبوالقاسم الحسين بسن روح بك في شعبان سنة ست 
وعشرين وثلائمائة وقد رويت عنه آخبارا كثيرة. 

۱ متها ما أخبرني به الحسين بن عبيد له» عن أي عبد اله الحسين بن علي بن 
سفيان البزوفري# قال: حدّثنی الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روحب قال: اختلف 
أصحابنا في التفويض وغیره فمضيت إلى أبي طاهر بن بلال في أا استقامته عزف 
الخلاف. فقال: آخٌرنی فا انا فعدت إليه فأخرج ل حدیثاً باسناده إلى 
آبي عبد الله 4 قال: 
سس سس سس سس سس سس 

راوی می‌گوید که ابونصر به من گفت: ابوالقاسم حسین بن روح در ماه شعبان سال 
٠‏ ۳۲۶ هق دار فانی را وداع گفت و از ایشان اخبار زیادی روایت شده است. 

۹ مابوعبدالله حسین بن علی بن سفیان بزوفری 8 گفته است: شبخ بزرگوار 
ابوالقاسم حسین بن روح# گفت: علمای ما در خصوص مسأله تفویض و مسائل دیگر 
احتلافی داشتند. در زمان استقامت ابوطاهر بن بلال ' [و پیش از آنکه منحرف شود] په 
۱ نزد او رفتم و اختلاف ایجاد شده را بهاطلاعث ں رساندم. وی گفت: به من مهلت بده. من 
هم بشند روزی به او مهلت دادم و بعد پیش او برگشتې ۰ پس حدیٹی را با اسناد به امام 


صادق ا برای من بیرون آورد که امام فرموده‌اند: 


۱. ابوطاهر بن بلال همان محمّد بن على بن بلال است که قبلاً جزء سفرای مذموم از او یاد شد. در روایت دو نکته 
وجود دارد: آلف) مراجعه حسین بن روح به او که از وکلای حضرت است. نشانه جلالت و عظمت اوست که مورد مراجعه 
حسین بن روح است. ب) و نکته دیگر عبارت است از جمله «في ایام استقامته» آشاره دارد بر این‌که او دچار انحراف 
اعثقادی شده است و آن این‌که این شخص با اعتبار. بعدها منحرف شده و ادعای نیابت کرد و اموالی را که از اماما در 
اختیار داشت به ابوجعفر محمّد بن عثمان وکیل دوم امام تسلیم نکرد ومدعی شد که خودش وکیل امام است 
همین اعای کذب موجب شد که در لعن او توقیم شریفی از صاحب الزمان نا صادر شود ودر صف ملاعین قرار گیرد. 
بنابراین قید حسین بن روح که به «في ایام استقامته» اشاره دارد که این روایت در ایام پیش از انحراف اوست. خوانندگان 


محترم می‌توأنند به معجم رجال حدیث آیت الله خویی /ج ۱۶.ص ۳۰٩۹‏ مراجعه فرمایند. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ی 


سس ج 
إذا راد ا شرا عَرضَه على زشول الولف نم آییر ومني 1 [وسائر الم ] واجدا 
غد واجد إلى (آذ) ينهي إلى ضاحب الرّانٍ »نم بر ی نی ولذا را ایآ 
وقشوا ی الل عزربز. عتلاً عرض على طاجب رن هن (َخْرج) على واج [غة] 
واجد إلى برض غلی شول این زض على اله عزمبل.قعا رل یناث فقلی 
یه وما مرج ای ال قعلی اند يهم وتا وان او عزربز- طزفة ی 
۲-وأخبرنی جماعة. عن آبي عبد الله محمد بن أحمد الصفوانی قال: حدّئني الشیخ 


الحسین بن روح ك أن يحيى بن خالد سم موسی بن جعفر 3 في إحدى وعشرين رطبة 


سس 

هرگاه خداوند متعال امری را اراده فرماید. آن امر بر پیامبراکرم 2 ارائه می‌شود 
وپس از ایشان به امیرالمزمنین 4# و پس از ایشان به ساثر ائمّه یکی پس از دیگر تا 
ای که منتهی می‌شود به صاحب الزمان 38 و سپس به سمت دنیا خارج خواهد شد. 
و زمانی که ملانکه بخواهند عملی را به محضر مقلّس خداوند ببرند.آن عمل ابتدائ پر 
صاحب الزمان + و سپس بر هر یک از ائمه 25 عرضه می‌شود تا این‌که به وجود مبارک 
رسول دای ارائه می‌کنند. و سپس عمل را بر حضرت حق عرضه می‌دارند. بنابراین 
آنچه که از ناحیه خداوندی نازل می‌شود به دست انمه جاری می‌شود و آنچه که از 
اعمال به سمت حضرت حقّ می‌رود به دست آنه عروج می‌کند. و پیامبر و اهل بیت آو 
مرگز به اندازه یک چشم به هم زدن از خداوند متعال بی‌نیاز نیستند. [بلکه به اذن 
خداوند واسطه فیض الهی برای مردمند]. 

۸ / ۳۵۲ -ابی‌عبداله محمّد بن احمد صفوانی گفته است: شیخ حسین بن دیع 
رضوان الله علیه به من خبر داد: یحیی بن خالد حضرت موسی بن جعفر لاه را با پیست 


وبها مات. وان النبین والأنمة جه ما ماتوا ال بالسیف اوالسم وقد ذکر عن الرضا له سم 
وکذلك ولده وولد ولده. 

۳ .-وسألهبعض المتکلمین وهو المعروف بترك الهروي فقال له: کم بنات رسول لل ؟ 

فقال: آریم. قال: فأبّهن أفضل؟ فقال: فاطمة. 

فقال: ولم صارت أفضل وكانت أصغرهن سنا وأقلهن صحبة لر سول ال 4؟ 

قال: لخصلتين خصّها الله بهما تطولاً عليها وتشريفاً وإكراماً لها: 

إحداهما نها ورثت رسول الله به ولم يرث غیرها من ولده. 

والاخری أن الله تعالی آبقی نسل رسول اله د منها ولم یبقه من غیرها ولم ي خصّصها 
بذلك إلا لفضل إخلاص عرفه من نيتها. 
سس سس سس 

نیز از دنیا نرفتند مگر به وسیلهٌ شمشیر یا سم. و از امام رضاګه نقل شده است که او 
مسموم شده و همچنین پسرش و پسر پسرش هم مسموم شده‌اند. 

۳۵۲/۲ -یکی از متکلمین, معروف به ترک هروی [بدیل بن احمد] از حسین 
بن روح پرسید: دختران رسول خدا ی چند نفر بودند؟ حسین بن روح گفت: چهار نفر. 
سائل پرسید: کدامشان از بقیه برتر است؟ گفت: فاطمه. پرسید: به چه دلیل او افضل شده 
است؟ در حالی که سنش از بقیه کمتر و زمان کمتری را در خدمت رسول خدا بوده است؟! 

حسین بن روح گفت: به خاطر دو خصلت که خداوند متعال به وسیله آن دو حصلت 
او را مخصوص فرمود به خاطر عنایتی که به او داشت» وبرای بزرگداشت 
و نیکوداشت مقام او این کار را کرد: 

یکی این‌که فاطمه تنها وارث رسول خداعٌبود و هیچ کدام از فرزندان پیامبر دراین 
امر نبودند [چرا که همگی در زمان حیات رسول خدا از دنیا رفته بودند. ] 

و دوم این‌که خداوند متعال نسل رسول دا را تنها در وجود مبارک او قرار داد. 
و بغای نسل پیامبر از او بود نه کس دیگر و خداوند این دو فضیلت را به او اختصاص داد 
به جهت برتری او در اخلاص و این‌که نیت و ضمیر پاک او را می‌دانست. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت VOLE ee ase‏ 


اخبار سفرای امام (ع) در رد تست 

قال الهروى: فما رأيت أحداً تكلّم وأجاب في هذا الباب اک و و و ا 

۶ -_وأخبرني اود المحمدي اء عن أبي الحسين محقد بن الفضل بن تمام ك 
قال: سمعت آُباجعفر بن محمد بن أحمد (بن) الزکوزکی 4 وقد ذکرنا کتاب التکلیف وکان 
عندنا أنه لایکون الا مع غال وذلك ا ول ما کا ابیت فتاه رل وا ن کان 
لابن أبي العزاقر في کتاب التكليف اما كان یصلح الباب ویدخله إلى الشیخ آبی القاسم 
الحسين بن رون فيعرضه عليه ویحککه فإذا صح الباب خرج فنقله وأمرنا بنسخةه 
یعنی ن الذي آمرهم به الحسین بن روح یل. 

قال آبوجعفر: فکتبته في الادراج بخطي ببغداد. 


هروی می‌گوید: احدی را ندیدم که بهتر وکوتاهتر و مفیدتر از او در این مسأله جواب دهد. 

۱ ۳۵۶ -ابو حسین محمّد بن فضل بن تمام # گفته است: کتاب تکلیف را در 
حدمت ابوجعفر محمّد بن احمد زکوزکی متذکر شدیم و معتقد بودیم که این کتاب فقط 
با اهل غلو است [و فقط آن‌ها از آن استفاده می‌کنند چرا که به نظر ما حاوی غلو بود] 
واین در حالی بود که آن کتاب اولین کتابی بود که آن را نوشته بودیم [و در علوم حدیث 
تازه کار بودیم ] در همان حال از ابی جعفر محمد بن احمد زکوزکی شنیدم که می‌گفت: 
ابن ابی عزاقر در حصوص کتاب تکلیف. از طرف خود کاری نکرده است بلکه او فقط 
کتاب را منفلّم و مرتّب کرده است و به خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح می‌رفت 
و کتاب را به ایشان عرضه می‌داشت و در محضر او کتاب را چک و اصلاح می‌کرد و پس 
از تصحیح کتاب خارج می‌شد و برای ما نقل می‌کرد و دستور می‌داد تا این‌که ما آن را 
بنویسیم؛ یعنی در واقع حسین بن روح بود که دستور نسخه‌برداری را داده بود. 

ابو جعفر در ادامه می‌گوید: من آن کتاب را با خط خودم در بغداد در طومار و دفتر 


می‌نوشتم. 


قال ابن تمام: فقلت له: تفّل يا سيّدي فادفعه [لی] حتّی آکتبه من خطّك. 

فقال لي: قد خرج عن يدي. 

فقال ابن تمام: فخرجت وأخذت من غیره فکتبت بعد ما سمعت هذه الحکاية. 

٥‏ -وقال آبوالحسین بن تمام: حدئني عبد الله الکوفی خادم الشيخ الحسین بن 
روح قال: سئل الشيخ -يعنى أباالقاسم ی عن كتب ابن آبي العزاقر بعد ما ذم وخرجت 
E Oe‏ 

قول فیها ما قاله بو مُحَمّد محم ان بن عل وقذ یل َن کنب بني فضال. فَقالوا: 
کف تنعل کم ی تنا مئها ملاء؟ 

قفا : «حُذوا بما روا ودرا ما رآوا». 


ابن تمام می‌گوید: به ابوجعفر گفتم: ای آقای من! لطف کرده آن را در اختیار من قرار 
دهید تا از روی خط شما آن را بنویسم. اببوجعفر گفت: آن نسخه را از دست دادهام. 
ابن تمام می‌گوید: بعد از آن‌که این حکایت را شنیدم از خدمت ابی جعفر خارج شده ‏ 
واز شخص دیگری آن را گرفته و نوشتم. 

۵۵/۲ ابو حسین بن تمام گفته است: عبدالله کوفی خادم شیخ بزرگوار حسین 
بن روح # به ما خبر داد که پس از آن که ابن ابی عزاقر مورد سرزنش قرار گرفت 
و درباره‌اش از ناحیه مقس لعن صادر شد در خصوص کتاب‌هایش از شیخ اباالقاسم 
سؤال شد که خانه‌های ما پر از کتب اوست. با این کتاب‌ها چه کنیم؟ 

ایشان در جواب گفتند: همین سؤال از ابومحمّد امام حسن عسکری ا در مورد 
بنی فضال پرسیده شد که خانه‌های ما از کتب بنی فضال پر است. با آن‌ها چه کنیم؟ 
حضرت فرمودند: آنچه را که روایت کرده‌اند بگیرید و آنچه را که خودشان نظر داده‌اند. 


ترک کنید. من هم درباره ابن ابی عزاقر همین را می‌گویم. 


اخبار سفرای امام )ع( در زمان غیبت PV / esses ehe‏ 


اخبار سفرای امام (ع) در رمل اا ا د 


وسال ابو لجسن الأيادىة به أباالقاسم الحسين بن روح ك لم كره المتعة بالبکر؟ 
فقال: قال النبى ب 

ياء بر الایمان لوط یلك یتاذ حَملتها على أن تنعم» قد حَرَجْتَ عَنِ 
الْحَياء وزال الايمان. 

فقال له: فان فعل فهو زان؟ قال: لا. 

sS n 

فکتبوا إليه: أنه کلّه صحيح وما فيه شيء یخالف إلا قوله: [فى] الصاع فى الفطرة نصف 
صاع من طعام والطعام عندنا مثل الشعير من کل واحد صاع. 
سس سس سس سس سس 

۳۵۹/۳ ابو الحسن ایادی ۶ ب از ابوالقاسم حسین بن روح پرسید: : جرا متعه دختر 
کراهت دارد؟ ایشان گفتند: پیامبر اکرم َب فرمودند: حیا از ایمان است؛ و شروط بین تو 


واوست. وقتی که او را به شرایط متعه راضی کردی و پذیرفت که از او لذت ببری» هر 
آینه از دایره حیا بیرون رفته و ایمانش از بین می‌رود. ابوالحسن پرسید: بنابراین اگر 
کسی چنین کاری کرد آیا زنا کرده؟ ایشان گفتند: خیر. 

۶6 ۷ -سلامة بن محمد گفته است: شيخ حسین بن روح کتاب تأدیب را به قم 
فرستاد و به فقهای آنجا نوشت: به این کتاب نگاه کنید و بیند آیا در آن چیزی و نکته‌ای 
مخالف اعتقاد] شما وجود دارد یا نه؟ ۱ 

فقهای قم به ایشان نامه نوشتند: تمام آن کناب صحیح است و چیزی که مخالف 
تشیع و فقه شیعه باشد در آن نیست. إلا مسأله‌ای در خصوص زکات فطره که آمده بود 
مقدار فطر؛ E‏ و 


۸ -قال ابن نوح: وسمعت جماعة من أصحاينا بمصر یذکرون أباسهل النويختي 
سئل فقيل له: كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسین بن روح دونك؟ 

فقال: هم أعلم وما اختاروه ولكن آنا رجل ألقي الخصوم وأناظرهم ولو علمت بمکانه 
كما علم آبوالقاسم وضغطتني الحجّة (علی مكانه) لعلي كنت أَدل على مکانه. وآبوالقاسم 
فلو كانت الحجَة تحت ذیله وقرّض بالمقاریض ما کشف الذیل عنه أو كما قال. 

۹ -وذکر محمد بن على , بن أبي العزاقر الشلمغانی في أل کتاب الغيبة الذي صّفه 
«وأمًا ما بيني وبين الرّجل المذكور -زاد لله في توفيقه -فلا مدخل لي في ذلك إلا لمن 
آدخلته فیه, لار نْ الجناية على فاٍنّي ولیها». 


مج تحت ج و سرت 


۴ / ۸ ابن نوح گفته که از جماعتی از بزرگان ما در شهر مصر شنیدم که 
می‌گفتند: از ابو سهل نوبختی پرسیدند: چطور شد که حسین بن روح نایب امام زمان هه 
شد. ولی تو به این مقام نرسیدی؟ گفت که ایشان [یعنی انمه ید #2 ] بهتر می‌دانند. و آنچه 
که ایشان بیسندند [همان حقَ است. ۰ من مردی هستم که با مخالفین [اهل سنّت] ملاقات 
می‌کنم و با آن‌ها مناظره و مجادله می‌کنم. گر من وکیل و نایب حضرت می‌شدم 
و همچنان که ابوالقاسم مکان ایشان را می‌داند از مکان امام خبر داشتم و در مقام مجادله 
در جواب حجت و دلیلی معطل می‌ماندم. چه بسا در آن حالت مکان آن حضرت را به 
دیگران نشان می‌دادم» ولی ابوالقاسم اگر حجّت خدا در زیر لباسش باشد و او راباقیچی 
تکه تکه کنند. وی را به مردم نشان نمی‌دهد. 

۰ ۹ دمحمد بن على بن ابی غزاقز شلمغانی در اول کاب غییتی که موی 
است» این چنین آورده: و اما در خصوص اختلافی که بین من و بین آن مرد که خداوند 
توفیغش را زیاد فرماید. اتفاقافتاد. من دخالتی نداشتم» بلکه به خاطر کسی بوده که من 
او را در امور دخالت دادم [و آن کس یا کسانی دیگر نزد حسین بن روح از من بدگویی 
کرد‌اند پس من از این جهت تقصیر ندارم] چرا که ظلم و جنایت بر من روا داشته شده 
ومن خودم [غیر مستفم]سرپرست این امر بودم. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت EVLA‏ 


۰ -وقال في فصل آخر: «ومن عظمت مته عليه تضاعفت الحجة عليه ولزمه 
الصدق فيما ساءه وسزه وليس ينبغي فيما بيني وبين لله إلا الصدق عن أمره مع عظم 
جنایته. وهذا الرجل منصوب لأمر من الأمور لا یسع العصابة العدول عنه فيه وحكم 
الاسلام مع ذلك جار عليه کجریه على غیره من الممنین» وذکره. 

۱ -وذکر آبومحد هارون بن موسی قال: قال لي آبوعلي بن الجنید: قال لي 
آبوجعفر محمد بن علی الشلمفانی: ما دخلنا مع أبي القاسم الحسین بن روح ك في هذا 
الأمر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه لقد كنّا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب 
SE‏ 

۷ ۰و در فصل دیگری از کتاب مزبور می‌آورد: کسی که خداوند منتش را بر 
او بزرگ کند. حجٌت هم بر او زياد می‌شود و باید در آنچه که موجب ناراحتی 
و یانحوشحالی او می‌شود صادق و راستگو باشد. بین خود و خداوند سزاوار نیست که 
در مورد او هر چند که آزار او نسبت به من بزرگ بوده جز صدق وحق چیزی بگویم. 
این مرد [حسین بن روح] به امر نیابت از طرف حضرت منصوب شده و طایفه شيعه 
نمی توانند از او روگردان شوند. و حکم اسلام بر او جاری است» همچنان که بر غیر او از 
ان کار ات 

۸ ابو جعفر محمّد بن علی شلمغانی می‌گوید: من و شیخ ابوالقاسم حسین 
بن روح داخل در این امر نیابت نشدیم» مگر این‌که هر دو می‌دانستیم در چه چیزی 
وارد شده‌ایم [و چه ادعایی می‌کنيم ] ما مثل دو سگ که بر سر جسد مرداری می‌جنگند با 


و ۱ 
هم می‌جنگیدیم. 


۱. از این خبر و خبر پیشین معلوم می‌شود که جناب حسین بن روح علاوه بر انجام مسوولیت خطیر نيابت 
می‌باست با مدعیان دروغین این مسندالهی هم با تمام توان مبارزه کند ودر عین حال با همه وجود سعی د ومقفی 


داشتن محل امام ا داشته باشد و حقبقتاً زمان نیابت ایشان از زمان نیابت نواب دیگر سخت‌تر ودشواری‌ها و ناملایمات 


فال رشق فلم تلتفت الشيعة إلى هذا القول وأقامت على لعنه والبراءة منه. 


سس سس سس سس 


ابو محمد هارون بن موسی [راوی حدیث ] می‌گوید: طایفة شیعه به این سخن 


بسیار فروان‌تر بوده است. 


(ذکر آمر آبی‌الحسن علي بن محمد السمری) 

(بعد الشيخ أبىالقاسم الحسين بن روح يك وانقطاع الأعلام به وهم الأبواب) 

۳ أخبرني جماعة. عن أبي جعفر محقدبن علي بن الحسين بن بابويه قال: : حدّئنا 
محمد بن إبراهيم بن سحاق, عن عن الحسن بن على بن زکریا بمدينة السلام قال: : حدئنا 
أبوعبد اله محقد بن خلیلان قال: حدّثني أبي» عن جدّه عتاب -من ولد عتاب بن أسيد - 
قال: ولد الخلف المهدي ك يوم الجمعة وأمّه ريحانة ويقال لها: نرجس ويقال لها: صقيل 
ویقال لها: سوسن إلا أنه قیل بسبب الحمل صقيل. 


۳ 

ابوالحسن علی بن محمد سمریب 

بیان ایر که ابوالحسن علی بن محمّد سمری پس از شیخ ابوالقاسم حسین بن روح ب 
مقام یابت حضرت منصوب شدند وبا ایشان مسألهنابت نواب خاص آن حضرت به 
1 
ا 
ربحانه بود و به او نرجس و نیز صیقل و سوسن هم گفته می‌شد. ایشان را به خاطر 
حملی که در رحمش بود صیقل نامیدند. ! 


۱ نام ایشان را شیخ بزرگوار صقیل ذکر کرده. ولی بعض دیگر صیقل ثبت کرده‌اند. امّا هر دو از یک اصل وریشه 
مد و آن AE‏ جلا داد. صقیل به معدای چیزی است که جلا داده شده وهمان طور که در متن هس * 
واسطه مولود مبارکی که در وجود نرحس :89 بود. وجود مبارک ایشان صیقل داده شده و جلا گرفت. فلذا به ایشان صقیل 
گفته شد. اما آنجا که صیقل. گفته شده در بعضی از اسناد به این جهت است که صیقل به معنای جلا دهنده است و نرجس نله با 


حملی که داشت همه عالم امکان را جلا داد و تولد فرزند او موجب جلای تمام کدورت‌های عالم شده و خواهد شد. 


E / FAY‏ و و وه پر هی ی مش وه هر AE‏ ی رد و ترجمه کتاب الغيبة 


وکان مولده لثمان ن خلون من شعبان سنة ست وخمسین ومائتین ووکیله عثمان بن سعید. 

فلا مات عثمان بن سعيد آوصی إلى آبي جعفر محتّد بن عثمان # وأوصى أبوجعفر إلى 
آبي القاسم الحسين بن روح ك وأوصى أبوالقاسم إلى أبي الحسن غل بن محتد 
لسمري ك فلا حضرت السمري الوفاة سثل أن يوصي فقال: «له آمر هو بالغه». 

فالغيبة لته هي التي وقعت بعد مضی السمری یه 

۳ -وآخبرني محقد بن محقد بن النعمان والحسين بن عبيد اء عن أبي عبد ا 
محمد بن آحمد الصفواني قال: أوصى الشيخ أبوالقاسم غك إلى أ بي الحسن علی بن محمد 
السمری نك فقام بما کان إلى أبي الاسم 

فلتا حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألنه عن الموگل بعده ولمن قوم مقامه 
فلم يظهر شین من ذلك وذکر أنه لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن. 


— 


روز ولادتش هشت روز گذشته از ماه شعبان سال ۲۵۶ هق بود. نایب و وکیل ایشان 
عثمان بن سعید بود. وقتی که عثمان بن سعید از دنیا رفت به ابوجعفر م 
بن عثمان يڻ #۶ وصیت کرد ابوجعفر هم به ابوالفاسم حسین بن روح# وصیت کرد 
و ابوالقاسم هم به ابی الحسن علی بن محمّد سمری# وصیت نمود. وقتی زمان رحلت 
سمری فرار رسید. از ایشان درخواست وصیت شد او گفت: برای خداوند امری است 
که خود آن اه انجام می‌رساند وپس از رحلت سمری غیبت کبری و تامه واقع شد. 

۳/۰ ۔ابوعبدالله محمد بن احمد صفوانی گفته است: شیخ ابوالقاسم ا به 
ابوالحسن علی بن محمّد سمری وصیت کرد او هم به اموری که در دست ابوالقاسم 
بود اقام کرد. زمانی که رحلتش نزدیک شد شیعیان به خدمت او رسیدند و درخواست 
کردند که وکیل و جانشینش کیست؟ او هیچ چیز آشکار نکرد [وکسی را معرفی نکرد] 
و فقط متلکر شد که امر نشده است تاکسی را پس از خودش در این مقام بگذارد. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ی 


6 -وأخبرني جماعة, عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه 
قال: حدّثنا آبوالحسن صالح بن شعيب الطالقاني # في ذي القعدة سنة تسع وئلائین 
وثلائمائة قال: حدّئنا آبوعبد اله أحمد بن إبراهيم بن مخلّد قال: حضرت بغداد عند 
المشایخ رحمهم الله فقال الشیخ آبوالحسن على بن محمد السمری نت ابتداء منه: «رحم ال 
على بن الحسین بن بابویه القمي». 

قال: فكتب المشايخ تاريخ ذلك الیوم فورد الخبر أنه توفي في ذلك اليوم. 

ومضى أبوالحسن السمری تك بعد ذلك في النصف من شعبان سنة تسع وعشرين وألائمائة. 

۵ وأخبرنا جماعة, عن أبى جعفر محمد بن علىٌ بن الحسين بن بابویه قال: حدثني 
آبومحتد الحسن بن أحمد المکتّب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فبها الشيخ 
أبوالحسن علی بن محتد السمريّ# فحضرته قبل وفات یم فأخرج إلى لاس توقيعاً نسخته: 
سامح تس مس ا ا ی 

۱ ۳۱۶ -جماعتی از ابوجعفر محمّد بن علی بن حسین بن موسی بن بابو یه نقل 
کردند که گفته است: ابوالحسن صالح بن شعیب طالقانی 4 در ذی قعده سال ۳۳۹هرق 
گفت: ابو عبدالله احمد بن ابراهیم بن مخلد گفته است: من در بغداد به خدمت مشایخ 
و بزرگان شيعه رسیدم که شیخ ابوالحسن علی بن محمد سمری# بدون مقدمه و ابتدائاً 
گفت: خداوند علی بن حسین بن بابویه قمی را رحمت فرماید. 

شیوخ حاضر در جلسه تاریخ آن روز را نوشتند. بعد ازمذتی خبر رسید که او 
درهمان روز دارفانی را وداع گفته است. ابوالحسن سمری له نیز بعد از آن جریان در 
تاریخ نیمه شعبان سال ۳۲۹هق از دنیا رفت. 

۲ --ابو محمّد حسن بن احمد مُکتّب [معلم خط و کاتب ]گفته است: من در 
سالی که شیخ ابوالحسن علی بن محمّد سمری از دنیار رفت در بغداد بودم و چند روز 
قبل از رحلت شیخ به خدمتش رفتم» ایشان توقیعی را برای مردم خارج کرده و به آن‌ها 


نشان داد که به این ترئیب بود: 


۳ 
۳ 
7 س 


«بشم الل رن الرَجیم يا یبن مُحمّد الم !أَظم ال جر اخوانك فيك فلك 
ی ما یلك زین آبم فاجتغ رل ولا وص إلى یوم مقاقك بغ وفایت فد 
لوب وائئلاء الأَرْضٍ جَؤراً. 

میتی شیعتی من بدّعی المُشاهَدة (آلا فن ای الُْشاهَةة) قبل روج الشفیانی 


4 


ا ی ر س یا مه مد ای 9 0 
وَالصَيْحَة فهو كذاب مُفتر ولا خل ولا فرَةٌ | بالل العلنَ العظیم. 


هرز اس شش مق و رت ار اش زر سور ی 
مت اليب لام فلا هُور لا بغ رذن الله تعالی ذ که وذیك بغد طول اعد وَقَسوة 


به نام خداوند بخشندة مهربان 
ای علی بن محمّد سمری! خداوند متعال به برادران دینی تو در مصیبت 
رحلت تو اجر و پاداش بزرگی عطا فرماید. شما تا شش روز دیگر از دنیا 
می‌روی» بنابراین کارهایت را جمع کرده» به کسی هم وصیّت نکن که 
جانشین تو بشود؛ زیرا که غیبت کبری واقع شده است. پس دیگر 
ظهوری نخواهد بود. مگر به اذن و اجازه حقٌ تعالی. و آن هم پس از مذت 
بسیار طولانی و وقتی که قلب‌ها را قساوت فرا بگیرد و زمین مملو از 
جور و ستم شود. به زودی از شیعیان ! من کسانی می‌آیند که مدعی دیدن 
من هستند» بدانید که هر کس پیش از خروج سفیانی و رسیدن زمان 
صبحه آسمانی ادعاکند که مرا دیده است. دروغگو و افترا زننده است ولا 


حول ولا قوة الا بالل العلی العظیم. ۲ 


۱. در بعضی از نسخ «لشیعتی» دارد: یعنی به زودی برای شیعیانم کسانی پیدا می‌شوند که مدعی مشاهده من هستند. 

۲.این روایت با توجه به صدر آن ناظر براین است که پس از سمری, امام. نایب خاصی ندارد و هر کسی که ادعا کند 
امام را زیارت می‌کند و با ایشان ارتباط دارد و دستور می‌گیرد و یا این‌که مأمور است کاری را انجام دهد و با این‌که مردم 
را به عنوان نایب خاص به پیروی خود دعوت کند. حتماً دروغ گفته است. بنابراین مراد صرف زیارت امام نیست چنان‌که 
بسیاری از علمای با اخلاص. ایشان را زیارت کرده‌اند که در گذشته ذکر شد. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ی ۵ / ۶۸۵ 


قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده, فلا كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود 
بنفسه» فقيل له: من وصيّك من بعدك؟ فقال: له آمر هو بالغه وقضی. 

فهذا آخر کلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه. 

۲ -وأخبرنى جماعة. عن أبى عبد الله الحسين بن علي بن بابويه القعي قال: حد ثني 
جماعة من أهل (قم منهم علی بن بابويه قال: حدّثني جماعة من أهل قم) منهم علي بن 
أحمد بن عمران الصفّار وقريبه علوية الصفار والحسين بن أحمد بن إدريس رحمهم اله قالوا: 

حضرنا بغداد في السنة التي توقي فیها ابي علي بن الحسين بن موسی بن بابویه وکان 


بوالحسن علی بن محمد السمري يسألنا كل قريب عن خبر علي بن الح ین 


ابو محمد حسن بن احمد مکیّب می‌گوید: این توقیع شریف را نسخه‌برداری کردیم 
واز خدمت شیخ خارج شدیم. وقتی که روز ششم شد به محضر او رفتیم دیدیم که در 
حال احتضار است. به او گفته شد: جانشین و وصی شما چه کسی است؟ گفت: امری 
برای خداوند هست که آن را خود به سرانجام می‌رساند. . و دراب ین هنگام از دنیا رفت. 

این آخرین کلامی بود که از ایشان شنیده شد خداوند از او راضی شود و ایشان را 
خشنود فرماید. 

۳ -تعددی از علما از حسین بن علی بن بابویه قمی به من خبر دادند که او 
گفته است: جماعتی از علمای قم؛ از جمله علی بن احمد بن عمران صفار و هرئمة 
بن علویه صفار و حسین بن احمد بن ادریس که خداوند رحمتشان فرماید به من عبر 
دادند: در همان سالی که پدر من؛ ؛ بعنی علی بن حسین بن موسی بن بابو یه از دنیا رفت به 
بغداد رفتیم و به محضر ابوالحسن علی بن محمّد سمری ت رسیدیم. ایشان همیشه 


پیوسته از احوال علی بن الحسین بن بابویه از ما سال می‌کرد [که حالش چطور است] 


فنقول: قد ورد الکتاب باستقلاله حتّی کان الیوم لد قبض فیه. فسألنا عنه فذکرنا له 
مثل ذلك. 

فقال [لنا]: آجرکم الله في عليّ بن الحسین فقد قبض في هذه الساعة. 

قالوا: : فأبتنا تاريخ الساعة واليوم والشهر, .فلمّا کان بعد سبعة عشر یوما أو ثمانية عشر 
وم ورد الخبر أنه قيض في تلك الساعة اي ذکرها الشيخ أبوالحسن ن 

۷ -وأخبرنی , الحسین بن إبراهيم» »عن أبي العباس بن نوح, »عن أبي نصر هبة الله بن 
محمد الکاتب أن قبر آبي الحسن السمري ك في الشارع المعروف بشارع الخلنجي من ربع 
باب المحوّل قريب من شاطی نهر ابي عتاب. 

وذکر أنه مات غك في سنة تسم وعشرین وثلانمائة. 


سس سس سس سس 


ماهم به ایشان می‌گفتیم: نامه آمده که ایشان حالش خوب است. تا این‌که روز رحلت 
او احوالش را [مئل همیشه] از ما پرسید. و ما هم همان جواب همیشگی را دادیم که 
ایشان به ما گفتند: خداوند در خصوص فوت علی بن الحسین به شما پاداش کرامت 
کند. او همین ساعت از دنیا رفت. 

ماساعت و تاریخ آن روز و ماه را پاداشت کردیم. تا این که پس از هفده یا هجده روز 
خبر رسید که ابن بابویه در همان ساعتی که * شیخ ابوالحسن ب فرموده از دنیا رفته است. 

۶ -حسین بن ابراهيم؛ از ابوالعباس بن نوح از ابونصر هب الل بن سید 
کاتب به من خبر داد که قبر ابوالحسن سمری در خیابان مشهور به خیابان خلنجی که از 
قضا گوشه‌ای از میدان باب محول و در نزدیک نهر ابوعتاب در بغداد است واقع شده 
است. گفته شده که ایشان در سال ۳۲۹هق دار فانی را وداع گفته‌اند. خدا رحمتش کند 


(ذكر المذمومين الّذين اعوا البابيّة [والسفارة کذباً وافتراء] لعنهم الله) 

هم المعروف بالشریعی 

۸-أخبرنا جماعة, عن أبي محقد التلعكبري .عن آبي علی محمد بن همام قال: کان 
الشريعي یکی باب محمد قال ا اسمه کان انس وکنان مین اصبهایت 

بى الحسن على بن محمّد. ج الحسن بن علی بعده لا وهو أل من اعى مقاماً لم يجعله 
۱ 
منه براء» فلعنته الشيعة وتبرأت منه وخرج توقیع الامام 3 بلعنه والبرأءة منه. 

ذکر مذمومین وسرزنش شدگان 

مذمت کسانی که به دروغ ادعای بابیّت و نیابت از حضرت کرده‌اند. در حالی که به 
اماملا افترا زده‌اند. خدا لعنتشان کند. 

ابو محمّد معروف به شریعی 

۱ -ابوعلی محمّد بن همام گفته است: کنیه شریعی «ابو محمّد» بود. و هارون 
گفته است: گمان می‌کنم که اسمش حسن بو ده و از اصحاب امام هادی و بعد امام حسن 
عسکری له وه بود. او اولین کسی است که مدّعی مقامی شد که نه اهل آن بود و نه خداوند 
آن مقام [نیابت امام ]را برای او قرار داه بود. به خدا و اهل بیت 98 درو] بست و به یشان 
چیزهایی را نسبت داد که شایسته حضرات معصوم نبوده وایشان از ان برائت جسته 
یو اسان ای , مکتب شیعه او را مورد لعن قرار داده از او برائت و بیزاری 


جست» و علاوه بر اد این از ناحیه مقلّس در لعن و بیزاری از او توقیع شریف صادر شد. 


قال هارون: ثم ظهر منه القول بالکفر والالحاد. 

قال: وکل هولاء المدعین نما یکون كذبهم ول على الامام وأنهم وکلاژه, فیدعون 
الضعفة بهذا القول إلى موالاتهم. ثم یترقی (الأمر) بهم إلى قول الحلاجية, كما اشتهر من 
آبي جعفر الشلمغانی ونظرائه علیهم جمیعاً لعائن اله تتری. 

ومنهم محمد بن نصیر اللمیری. 

۳۹۹ -قال ابن نوح: ور 0 : كان محمّد بن نصير النميري 
من أصحاب أي محقد الحسن بن عليه فلا توفي أبومحخد اذعی مقام ا ابي جعفر محمّد 
بن عثمان ن أله صاحب امام الرّمان وادعی (له) البايتة وفضحه اله تعالی بما ظهر منه من 
الا لحاد والجهل ولعن آبي جعفر محمد بن عثمان له وتبّیه منه واحتجابه عنه وادعی ذلك 
الأمر بعد الشریعی. 


س 


هارون گفته است: بعد از این حوادث. اعتقاد به کفر و الحاد از او ظاهر شد. همه این 
مدعیان دروغین نیابت حضرت. اولاً نسبت به امام دروغ می‌بستند به این‌که وکلای 
صاحب الامر هستند. و بعد عذه‌ای را که ضعیف العقل بودند به دوستی و پذیرش 
ولایتشان دعوت می‌کردند. و پس از آن ادعای باطل خودشان را ترقی داده و قائل 
و معتقد به اعتقاد حلاجیه می شدند. چنان که این عمل از ابو جعفر شلمغانی و امثال او که 
لعنت خدا بر تمامی آن‌ها پی در پی باد. به ظهور رسیده است. 

۲ ۹ -ابن نوح گفته که ابونصر هبة الله بن محمّد به من خبر داده و گفت: محمد 
امام حسن عسکری 4 به شهادت رسید. او مدعی مقام و جایگاه ابوجعفر محمد 
سفارت و نیابت شده است. خداوند متعال هم او رابه وسیله کفر و الحاد و نادانی که از او 
سرزد مفتضح کرد و ابوجعفر محمّد بن عثمان هم او را لعن کرد از او بیزاری جست 
و خود را از او دور کرد. نمیری پس از شریعی ادعای نیابت از حضرت کرد. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت e‏ 


دا ۱ رر سس 

۰ قال آبوطالب النباری: لمّا ظهر محقد بن نصير بما مه اور و 
من فبلغه ذلك, فقصد أباجعفر غلك لیعطف بقلبه عليه أو عتذر الیه, فلم يأذن له وحسجبه 
ورده خائباً. 

۱ -وقال سعد بن عبد الّه: کان محمّد بن نصير النميري يدعي نه رسول نبي وان 
بن محمد أرسله وكان يقول بالتناسخ ويغلو في آبی الحسن 38 ويقول فيه بالربوبية 
ويقول بالاباحة للمحارم وتحلیل نکاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم ويزعم أن ذلك 
من التواضع والاخبات والتذلل في المفعول به. وأنّه من الفاعل إحدى الشهوات والطیّبات 
وان له موزل م شتا من لك 

وکان محمد بن موسی بن الحسن بن الفرات يقوّي آسبابه ویعضده. 


و اا ا ي ا ا ی 

۳ / -ابوطالب انباری گفته است: وقتی که از محمّد بن نصیر اعتقادات آلوده به 
کفر و الحاد آشکار شد ابو جعفر غك او را لعنت کرد از وی و اعتفاداتش بیزاری 
جست. تا این خبر به محمّد بن نصیر رسید. برخاست و برای این‌که از اباجعفر دلجویی 
کرده و عذر بخواهد. به قصد دیدار با او حرکت کرد اما ابوجعفر به او اجازه ورود نداده. 
خود را به او نشان نداد و او را با خواری برگرداند. 

٤‏ / ۳۷۱ -سعد بن عبدالله گفته است: محمّد بن نصیر نمیری ادعا می‌کرد که پیامبر 
است و امام هادی 3 او را فرستاده است. او معتقد به تناسخ بود و در موردامام هادی 2 
غلو کرده در خصوص ایشان معتقد به ربوبیت بود. او مواقعه و مجامعت با محارم را 
مباح و جایز می‌دانست و معتقد بود که نکاح مرد با مرد حلال است. و در این باب گمان 
می‌کرد این عمل از تواضع و فروتنی و تذلل در مفعول» و عمل به خواهش نفسانی پاک 
و طاهر برای فاعل است و خداوند هیچ کدام از این‌ها را حرام نکرده است. 


۲ -أخبرني بذاك عن محشد بن نصیر آبوزکریا یی بن عبد الرحمن بن خاقان ا 
رآه عیانا وغلام له على ظهره قال: فلقیته فعاتبته على ذلك, فقال: ان هذا من الّذات وهو 
من التواضع له وترك التجبّر. 

۳ قال سعد فلا اعتل محمد بن نصير العلَّة تى توقی فيها قیل له: وهو مثقل 
السان: لمن هذا الأمر من بعدك؟ فقال بلسان ضعیف ملجلج: آحمد. فلم يدروا من هو 
فافترقوا بعده ثلاث فرق, قالت فرقة: إنه أحمد ابنه وفرقة قالت: هو أحمد بن محمّد بن 
موسى بن الفرات وفرقة قالت: إنه أحمد بن آبی الحسين بن بشر بن يزيد فتفر‌قوا 


فلا برجعون إلى شيء. 


می‌گوید: محمد بن نصیر را در این حال ملاقات کردم و نسبت به این عمل شنیع 
سرزنش کردم اما او در جواب گفت: این از جمله لذت‌هاست و باعث فروتنی و ترک 

۵ سعد بن عبداله می‌گوید: وقتی محمد بن نصیر به مرضی گرفتار شد که در 
همان مرض هم به درک واصل شد به او گفته شد: بعد از تو این مسؤولیت [شنیع ] با چه 
کسی است؟ او که زبانش لکنت پیدا کرده بود با زبان ضعیف و گرفته گفت: احمد. 
گروه تقسیم شدند. عله‌ای گفتند: جانشینش احمد پسرش می‌باشد. دسته‌ای گفتند؛ 
بن یزید است. به هر حال با اختلاف شدید, متفرق شدند و به شخص واحدی نرسیدند ۱ 


۱. اگر این چند خبر را به دیده عبرت بنگریم. درخواهیم یافت که حضرات معصومین :4 تا چه حدَ مظلوم بودهاند که 
حتی افرادی از اصحاب آن‌ها که در حقيقت خطرناک‌ترین دشمنان ایشان هم بودند. تا چه حد مردم را نسبت به حقیقت 


ولایت ایشان گمراه می‌کردند و چه اعمال شنیعی را که قلم از نوشتن آن‌ها شرم دارد مرتکب شده وبه اين اعمال 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت eA‏ ی 


ومنهم أحمد بن هلال الکرخی. 

٤‏ -قال آبوعلی بن همام: کان أحمد بن هلال من أصحاب أبي محمد فاجتمعت 
الشيعة على وكالة محمد بن عثمان ك بنص الحسن## في حياته ولمّا مضى الحسن 1 
قالت الشيعة الجماعة له: لا تقبل أمر أبى جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه وقد نص عليه 
الامام المفترض الطاعة؟ 

فقال لهم: لم آسمعه ينص عليه بالوكالة. ولیس آنکر آباه-یعنی عثمان بن سادا آن 
أقطع أ اخ وکیل صاحب الزّمان فلا خر علیه, فقالوا: e‏ فقال: انتم 


وما سمعتم ووقف علی آبی جعفر, فلعنوه وتبرّءوا منه. 


احمد بن هلال کرخی 

/ ۷ ابو علی بن همام گفته است: احمد بن هلال از اصحاب امام حسن 
عسکری ا بود ما شیعیان به خاطر تصریح امام حسن ا و در زمان حیات امام 
نسبت به وکالت محمّد بن عثمان ن اجماع کرده و هم عقیده شدند. پس از شهادت امام 
حسن لا جماعت علمای شیعه به احمد بن هلال گفتند: با توجَه به این‌که امام واجب 
الاطاعة به وکالت و نیابت ابوجعفر محمّد بن عثمان تصریح فرموده. آیا تو وکالت او را 
قبول نداری و در امور و مسائل به او رجوع نمی‌کنی؟ او گفت: من این موضوع را از آن 
حضرت نشنیده‌ام» ما پدرش عثمان بن سعید را انکار نمی‌کنم. اگر مطمئن شوم که 
ابوجعفر وکیل صاحب الزمان ا است به او جسارت نمی‌کنم. 

به او گفتند: !گر تو نشنیده‌ای» دیگران که شنیده‌اند. گفت: آنچه که شما شنیده‌اید بر 
شما حجّت است نه بر من. بنابراین در مورد ابوجعفر محمّد بن عثمان توقف کرد 


و معتقد به وکالت او نشد و شیعیان هم او را لعن کرده و از او دوری جستند. 


ووظیفه ما است که دنبال هر کس وناکسی نرویم. 


نم ظهر التوقیع على يد أبي القاسم بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن. 

ومنهم: آبوطاهر محمّد بن علی بن بلال وقضته معروفة فیما جری بینه وبين 
أبي جعفر محمد بن عتمان العمري نظّر لله وجهه. وتمشکه بالأموال التي كانت عنده 
للإمام وامتناعه من تسلیمها وادعائه أنه الوکیل حتّی تب أت الجماعة منه ولعنوه وخرج 
فيه من صاحب الزّمان3 ما هو معروف. 

۵ - وحکی آپوغالب الزراري قال: حدّثني آبوالحسن محمد بن محمد بن یحیی 
المعاذي قال: كان رجل من أصحابنا قد انضوى إلى أبي طاهر بن بلال بعد ما وقعت الفرقة. 
مه رجع ذلك وصار في جملتناء فسألناه عن السبب, قال: 
پک ۳ 

بعدا در خصوص لعن و تبری از او به وسیله بوالقاسم حسین بن روح توقیعی رسید 
و آشکار شد که احمد بن هلال هم در میان لعن شدگان است. 

ابو طاهر محمّد بن علی بن بلال 

ماجرایی که بین او و ابوجعفر محمّد بن عثمان عمری که خداوند چهره نورانی او را 
با طراوت و خرّم فرماید. معروف است که اموالی از امام را که در دستش بود نگه داشت 
و از تسلیم آن‌ها [به نایب امام. محمّد بن عثمان عمری] سرباز زد و مدعی شد که فقط او 
وکیل امام زمان38 است. تا این‌که شیعه از او تبری جسته و او را لعن کردند و از وجود 
مقس صاحب الزمان ا درباره او و لعن به او توقیعی آمد که معروف و مشهوراست ۱ 

ga NEN‏ هو سای کشا ری 
و اصحاب ما پس از شهادت امام حسن عسکری3# و وقوع اختلاف و تفرقه و انحراف 
عذه‌ای, به سمت ابوطاهر بن بلال گرایش پیدا کرد اما بعد از مدّتی نظرش درباره او 


۱. متن این توقیع در خبر شماره ۳۴۴/۵۱ به طور کامل آمده است. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ی 


اخبار سفرای امام (ع) در زهان كات سس 
کنت عند آبي طاهر بن بلال يوماً وعنده أخوه أبوالطيّب وابن حرز وجماعة من صحابه إذ 
دخل الغلام فقال: آبوجعفر فر العمری على الباب. ففزعت الجماعة لذلك وآنکر ته للحال التي 
كانت جرت وقال: یدخل, فدخل آبوجعفر تفك. فقام له آبوطاهر والجماعة وجلس في 
صدر المجلس وجلس أبوطاهر کالجالس بين یدیه. فأمهلهم إلى أن سكتوا. 

€ قال: يا آباطاهر [نشدتك اله أو] نشدتك باله ألم يأمرك صاحب الرّمان + بحمل ما 
عندك من المال إلي؟ فقال: له نعم (فنهض) آبوجعفر خث منصرفاً ووقعت على القوم 
سکتة. فلا تجلّت عنهم. قال له آخوه آبوالطیّب: من آين رأيت صاحب الّمان؟ 


فقال أبوطاهر: أدخلنى آبوجعفر فر غك إلى بعض دوره فأشرف علی من علو داره فأمرني 


سس سس د 

روزی من و برادرش ابوطیب وابن حرز و تعدادی از طرفدارانش در کنار او بودیم 
که غلامش وارد شد و گفت: ابوجعفر عمری دم در ایستاده است. تمام آن جمع با شنیدن 
این خبر مضطرب شدند. واز آمدن او کسی خوشش نیامد. ابوطاهر به غلام گفت: بگو 
وارد شود. پس ابی جعفر وارد مجلس شد و ابی طاهر و طرفدارانش ش در مقابل او تواضع 
E OG DLS‏ 
یک شاگرد نشست. 

ابوجعفر مدّتی مهلت داد که جلسه ساکت و آرام شد و بعد گفت: ای ابا طاهر! تو را 
بەخدا سوگند می‌دهم! آیا صاحب الز مان به تو دستور ندادند که اموالی راکه در دست 
توست به من تحویل بدهی؟ ابی طاهر گفت: بله. حضرت دستور داده است. 

در همین زمان اہی جعفر از جایش بلند شد واز آنجا بیرون رفت. حضار همگی 
مبهوت شده بودند. وقتی که اوضاع آرام و طبیعی شد برادرش ابو طیب به ابوطاهر 
گفت: تو صاحب الزمان #ا را کجا دیده‌ای؟ ابو طاهر گفت: روزی ابو جعفر مرا داخل 


خانه خودش برد یکدفعه دیدم که حضرت از بالای خانه تشریف آورد وبه من فرمودند: 


بحمل ما عندي من المال الیه, فقال له آبوالطیّب: ومن أين علمت أنه صاحب المان 3؟ 

قال: (قد) وقع علي من الهيبة له ودخلني من الرعب منه ما علمت أله صاحب 
مان 1ء فکان هذا سبب انقطاعي عنه. 

ومنهم الحسین بن منصور الحلاج 

-أخبرنا الحسین بن إيراهيم» عن أبي العباس أحمد بن علي بن نوم عن أبي نصر 
هبة الله بن محمد الکاتب ابن بنت أ كلثوم بنت أبى جعفر العمری قال: لما أراد الله تعالى أن 
یکشف أمر الحلاح ویظهر فضیحته ویخزیه وقع له أن أباسهل إسماعيل بن علي لنوبختی یف من 
تجوز عليه مخرقته وتتمٌ عليه حیلته, فوجه إليه یستدعیه وظر" أن آباسهل کفیره من 
الضعفاء في هذا الأمر بفرط جهله, وقدر أن یستجره إليه فیتمخرق (به) ویسوّف 
سس سس ا 

اموالی را که در دست توست تحویل ابوجعفر بده. برادرش گفت: از کجا فهمیدی که 
او امام زمان 48 است؟ ابو طاهر گفت: وقتی که او را دیدم» هیبت و عظمتی از او دیدم که 
رعب. همه وجودم را فراگرفت و از آنجا فهمیدم که ایشان صاحب الزمان ا است. پس 
به همین دلیل از او جدا شدم. 

حسین بن منصور حلاج 

۸--ابونصر هبة الله بن محمّد کاتب: نو ام کللوم دختر ابوجعفر عمری گفته 
است: وقتی خداوند متعال اراده کرد که حقیقت امر حلاج را معلوم فرماید و او را رسوا 
و خوارکند. این موضوع به ذهن حلاح آمد که ابا سهل اسماعیل بن علی نوبختی اك هم 
از جمله افرادی است که زود فریب کلک او را می‌خورد و فريفتة حیله و نیرنگ او می‌شود. 

بنابراین کسی را به سرا او فرستاد و او را به خودش دعوت کرد و گمان می‌کرد که 
ابا سهل مانند دیگرانی که ایمانشان ضعیف بود. جاهل و نادان است. از این رو دائماً او 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت SS‏ کش LAE‏ 


اخبار سفرای امام (ع) در داد اس سس 
بانقياده على غيره. فیستتت له ما قصد إليه من الحيلة والبهرجة على الضعفة. لقدر أبي سهل 
في أتفس لاس ومحلّه من العلم والادب أيضاً عندهم. وتقول له فی مر اسلته آیاه: 

ّي وکیل صاحب الرّمان 3۵ -ویهذا ولا كان یستجر الجهال. نع يعلو من إلى غبره - 
وقد أمرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصرة لك لتقوي نفسك ولا ترتاب بهذا الأمر. 

فأرسل إليه أبوسهل ك یقول له: إّي أأسألك أمراً يسيراً يخفً مثله عليك في جنب ما 
ظهر علی يديك من الدلائل والبراهین. وهو آني رجل اچ الجواري واضتیة الیهن. ولي 
متهن عدة اتحظاهڻ والشیب يبځدني عنهن [ويبقضني إلبهن] وأحتاج أن أخضبه في کل 
رال منه مشقَّة شديدة لأستر عنهر" ذلك. وال انکشف أمري عندهن. فصار 

را به سمت خودش می‌کشید» وبا آرامی و حوصله حیله‌های خودش را به او القا 
می‌کرد. به دلیل این‌که ابوسهل در نظر مردم دارای موقعیت خوب و ممتازی بود و در 
ميان آن‌ها به علم وادب, جایگاه خاصی داشت. بنابراین حیله را آرام و آرام بیان کرد» 
و در نامه‌ای که برای ابا سهل نوشت» گفت: من وکیل صاحب الزمان 1# هستم -أو 
نخست با همین اذعا افراد کم اطلاع و جاهل را به سمت خودش می‌کشاند بعد از ملّتی 
ادعا را بالاتر برد و در نامه به ابا سهل نوشت: من مأموریت دارم که به تو پیغام دهم که هر 
کمک و یاری که می‌خواهی برایت انجام دهم تا این‌که قلبت آرام گرفته و در نیابت من 
شک و تردید نداشته باشی. 

ابو سهل به او پیغام داد که من در مقابل کرامات و معجراتی که از تو ظاهر شده 
استدعایی دارم که برای تو بسیار آسان و سهل است و آن این که من به کنیزانم بسیار ميل 
و محبت دارم و چند نفر از آن‌ها در کنار من هستند. اما پیری و سفیدی محاسنم مرا از 
معاشرت با آن‌ها دور کرده است. بنابراین باید در هر جمعه خضاب کنم تا این که سفیدی 
محاسنم برای آن‌ها معلوم نشود. و در خصوص خضاب هم مشقت زیادی را متحمل 


می‌شوم به دلیل این‌که باید این مسأله را از آن‌ها پنهان کنم» در غیر این صورت حقیفت 


القرب بعدا والوصال هجراء وأريد أن تغنيني عن الخضاب وتكفيني مؤنته وتجعل لحيتي 
سوداء. فإني طوع يديك وصائر اليك وقائل بقولك وداع إلى مذهباك, مع مالي في ذلك من 
البصيرة ولك من المعونة. 

فلا سمع ذلك الحلاج من قوله وجوابه علم أنه قد أخطأً في مراسلته کک 
الخروج إليه بمذهبه وأمسك عنه ولم يرد إليه جواباً ولم يرسل ار 
یل سردآ نآرد مر ال 
هذا الفعل سبباً لکشف آمره وتتفیر الجماعة عنه. 

۷ -وأخبرني جماعة. عن أبي عبد الله الحسین بن علی بن الحسین بن موسی بن 


یس سس سس 


امر من. آشکار می‌شود و آن‌ها متوجه موضوع می‌شوند. وایین مسأله موجب 
می‌شود که نزدیکی من نسبت به ایشان به دوری مبدل شود و وصالم به هجران. دلم 
می خواهد که مرا از خضاب کردن و این مشقت و سختی بی‌نیاز کرده و محاسنم را سیاه 
کنی. آن وقت اطاعت تو را می‌پذیرم و به اعتقاد تو قائل می‌شوم؛ و مردم را هم به سمت 
تو دعوت می‌کنم» علاوه بر این اگر این کار را انجام بدهی این عمل برای من بصیرت 
و برای تو یاری به همراه دارد. 

وقتی که حلاج این کلام او را شنید و جواب ابوسهل را شنید. فهمید که در نامه 
پراکنی و جذب اباسهل خطا کرده و در اظهار اعتقادش به اباسهل نادانی کرده است» 
بنابراین دیگر جواب او را نداد و دست طمع از او کشید و دیگر هیچ پیکی به طرف او 
نفرستاد. بعد از این ماجراء ابو سهل این حکایت را از او در مجالس نقل کره و آن را 
بازگو می‌کرد و موجب خنده دیگران می‌شد. این مسأله نزد بزرگ و کوچک شهرت پیدا 
کرد و همین امر باعث شد که حقیقت امر حلاج معلوم شده و شیعه از او متنفر شدند. 


٩‏ م چندین نفر از ابی عبدالله حسین بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه 
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اخبار سفرای امام (ع) در زمان قلات تسس 
بابويه اب الحلاج صار إلى قم وکاتب قرابة أبي الحسن يستدعيه ويستدعي آبالحسن 
ایشا ویقول: آنا رسول الامام ووکیله. 

قال: فلا وقعت المكاتبة في يد آبي بك خرقها وقال لسوصلها إليه: ما أفرغك 
للجهالات؟ فقال له الرجل -وأظر ّه قال: أنه ابن عنته أو ابن عته- فان الرجل قد 
استدعانا فلم خرقت مکاتبته وک ا وهزموا یه 24 وش الی دکانه اما عن 
أصحابه وغلمانه. 

قال: فلمّا دخل الی الدار اتی کان فیها دکّانه نهض له من کان هناك جالساً غیر رجل رآه 
جالساً فی الموضع فلم ینهض له ولم بعرفه أبي فلا جلس وأخرج حسابه ودواته کما یکون 


سس سس سس سس سس تست 

[برادر شيخ صدوق) به من خبر دادند که پسر حلاج به شهر قم آمد و به فامیل 
سمت خودش دعوت کرد [از خودش تبلیغ کرد] و می‌گفت: من فرستاده و وکیل امام 12 

وقتی نامه به دست پدرم [ابوالحسن ] رسید ضمن پاره کردن دعوت نامه به آورنده 
نامه گفت: چه چیزی تو را به این نادانی‌ها کشانده است؟ فرستاده و آورنده نامه -که من 
گمان می‌کنم گفت که پسر عمه یا پسر عموی اوست -گفت: این مرد ما را دعوت کر ده پس چرا 
نامه را پاره می‌کنی؟ همه حاضرین در آنجا به حرف او خندیدند و او را مسخره کردند. 

بعد از آن پدرم بلند شد و با چندتن از دوستان و غلامانش به دکان و تجارت خانه‌اش 
رفت. وقتی وارد ساعتمانی شد که تجارت خانه‌اش آنجا بود همه کسانی که در آنجا 
حضور داشتند. نسبت به پدرم تواضع کرده و از جایشان بلند شدند. بجز یک نفرکه 
سرجایش نشسته و بلند نشد. و پدرم او را نمی‌شناخت. همین که نشست. طبق عادت 


ورسم تجار دفتر و مرگب را برداشت تا حساب وکتاب کند. در همین موقع رو به 


التجار أقبل على بعض من كان حاضرا: فسألهعنه فأخبره, فسمعه الرجل يسأل عنه فأقبل 
عليه وقال له: تسأل عني وأنا حاضر؟ فقال له آبي: أكبرتك أبّها لرجل وأعظمت قدرك آن 
سالك فقال له: تخرق رقعتي وأنا أشاهدك تخرقها؟ فقال له أبي: فأنت الرجل إذا. 

ثم قال: با غلام برجله وبفاه. فخرج من الدار العدو له ولرسوله. نم قال له: أ دعي 
المعجزات عليك لعنة الله؟ وکما قال فأخرج بقفاه فما رأيناه بعدها بقم. 

ومنهم ابن آبی العزاقر 

۸ -أخبرني الحسین بن إبراهيمء عن أحمد بن نوح, عن أيي نصر هبة الله بن محّد 
بن أحمد الكاتب ابن بنت أ كلثوم بنت أبي جعفرالعمري باك قال: حدّثتني الكبيرة أ كلثو م 
بنت آبي جعفرالعمري ك قالت: کان ابوجعفر بن بي العزاقر وجيهاً عند بني بسطاء. 


۰ب سسجسجسج سس 


طرف یکی از حضار کرده» در مورد آن مرد سؤال کرد و جوابش دادند. مرد متوبخه 
این مسأله شد و رو به پدرم کرده و گفت: من خودم اینجا هستم. چرا درباره من از 
دیگران سؤال می‌کنی؟ پدرم متوجه او شده و گفت: به جهت احترام و بزرگی که برای 
شما در نظرم بود از خودت سؤال نکردم. او گفت: [با این حال] در حضور خودم نامهم 
را پاره می‌کنی؟ پدرم به او گفت: پس آن مرد [حلاج] تویی؟ سپس خطاب به غلامی گفت: او را 
با لگد و پس گردنی آبیرون کن] حلاج که دشمن خدا و رسولش بود از خانه بیرون رفت [در 
همین حین] پدرم به او گفت: خدا لعنتت کند. ادعای معجزات می‌کنی؟ با ایز که گفت: او 
خودش بیرون نرفت و وی را با پس‌گردنی بیرون انداخت. بعد از آن او را در شهر قم ندیدیم. 

ابن ابی عزاقر 

۰ / ۳۷۸ -ابی نصر هبة الله بن محمد بن احمد کاتب» نوه ام کلثوم دختر ابوجعفر 
عمری نك گفته است: آن زن بزرگوار, ام کلثوم گفته است: ابو جعفر بن ابی عزاقر در نظر 
طایفه بنی بسطام دارای آبرو و وجاهت زیادی بود و این آبرومندی به دلیل آن پود که 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ELE es e eas Seh‏ 


اخبار سفراى امام (ع) در زهان كلدت -سصسصصسسسحححت 
وذاك أَن الشيخ أباالقاسم رضی الله تعالی عنه وأرضاه كان قد جعل له عند الاس منزلة 
وجاهاً. فکان عند ارتداده يحكي کل كذب وبلاء وكفر لبني بسطام. ویسنده عن الشیخ 
أبي القاسم. فیقبلونه منه ویأخذونه عنه حتى انکشف ذلك لأبيالقاسمتفك. فأنکره وأعظمه 
وهی بني بسطام عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة منه. فلم ينتهوا وأقاموا على تیه 

وذاك أَنّه كان يقول لهم: نی أذعت السر وقد أخذ علی الکتمان, فعوقبت بالابعاد بعد 
الاختصاص. لان الأمر عظيم لايحتمله إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل آو مؤمن ممتحن. 


فيؤكّد في نفوسهم عظم الأمر وجلالته. 


ت ا ا و ا ا ت ج ت 

شيخ ابوالقاسم حسین بن روح نله در نظر مردم برای او منزلت و جایگاه خاصی 
ایجاد کرده بود. و زمانی که مرتد و منحرف شد هرگونه دروغ وکفری که برای 
بنی بسطام حکایت می‌شد. همه را به شیخ ابوالقاسم نسبت می‌دادند» آن‌ها هم این 
کفریات را می‌پذیرفتند. تا این‌که این ماجرا به اطلاع ابوالقاسم نك رسید. [و فوراً] آن را 
انکار کرد و دروغ‌های او را خیلی بزرگ دانست و بنی بسطام را از پذیرش حرف او نهی 
کرد و به آن‌ها دستور داد تا او را لعن کرده و از او اجتناب کنند اما بنی بسطام به فرموده 
شيخ بها ندادند و بر دوستی و مودت ابن ابی عزاقر پافشاری کردند. چرا که او به 
بنی بسطام می‌گفت: مسائلی که به شما گفته‌ام؛ راز و سر بودند ومن آن‌ها را افشا کردم 
و ابوالقاسم در خصو ص کتمان و پنهان کردن آن‌ها از من پیمان گرفته بود و حالا که آن را 
افشا کرام مرا با وجود آن همه نزدیکی به او از خو د رانده و مجازات کرده است. چول 
آن امر مسأله بزرگی بود که هیچکس نمی‌تواند آن را تحمل کند, به جز فرشته مقرب الهی 
و پیامبری که به مقام رسالت رسیده باشد و مزمنی که خداوند او را بهایمان امتحان کرده 


است. به این ترتیب بزرگی و جلالت قدر خودش را در دل آن‌ها بیشتر و محکمتر می‌کرد. 


فبلغ ذلك أباالقاسم غلك فکتب إلى بني بسطام بلعنه والبراءة منه ومن تابعه على قوله. 
وأقام على تولی. فلا وصل إلبهم أظهروه عليه فبکی بكاء عظيماً. نم قال ‏ لهذا القول 
اطا عظیماً رهوا ال الابعاد. فمعنى قوله: لعنه الله أي باعده الله عن العذاب والتارء 
والان قد عرفت منزلتي ومرّغ خديه على التراب وقال: عليكم بالکتمان لهذا الأمر. 

قالت الكبيرة رضي الله عنها: وقد كنت آخبرت الشيخ أباالقاسم أن ام بي جعفر بن 
بسطام قالت لي يوماً وقد دخلنا إليها فاستقبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي حى 
انكبّت على رجلي تقبله فأنكرت ذلك وقلت لها: مهل يا ستّي فان هذا أمر عظیم وانكببت على يدها 
د ا ا ا 


خبر این ماجرا هم به حسین بن روح رسید, نامه‌ای به بنی بسطام نوشت که حاوی 
لعن و نفرین ابن ابی عزاقر و بیزاری جستن از او و از همه کسانی بود که از ابن ابی عزاقر 
پیروی کرده و بر دوستی و مودت او پافشاری می‌کنند. 

وقتی که نامه به دست بنی بسطام رسید. آن را به ابن ابی عزاقر نشان دادند. او تا نامه 
را دید شدیداً گربه و زاری کرد و گفت: این کلام حسین بن روح تأویل و باطن بزرگی 
دارد و آن این است که لعنت همان دور کردن است و معنی کلام ایشان که فرموده‌اند خدا 
لعنتش کند, این است که خداوند او را از عذاب و آتش جهنم دور کند. اکنون به متام 
ومنزلت خودم پی بردم. صورتش را به خاک گذاشت و خطاب به بنی بسطام گفت: بر 
شما باد که این را کتمان کنید تا کسی از این موضوع باخبر نشود. 

ام کلئوم نف می‌گوید: این خبر را به شيخ ابوالقاسم رساندم که روزی به دیدار مادر 
ابو جعفر بن بسطام رفتم» او هم استقبال گرم و احترام زیادی از من به عمل آورد. تاحدّی 
که به پای من افتاد و آن را می‌بوسید. من از این عمل جلوگیری کردم و به او گفتم: دست 


نگه‌دار ای بانوی بزرگوار! این کار بزرگی است [و شایسته مقام من نیست ]. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت :۰ ۵ / ۷۰۱ 


دای اا تس سس 
کت نم قالت: كيف لاآفعل بك هذا وأنت مولاتي فاطمة؟ فقلت لها: وکیف ذاك يا ستي! 

فقالت لي: :إن الشيخ أباجعفر محمد بن عليّ خرج إلينا بالسر قالت: NSE‏ 
قالت: قد أخذ علینا کتمانه وأفزع إن آنا أذعته عوقبت. قالت: وأعطيتها موثقاً أي لاأكشفه 
لأحد واعتقدت في نفسي الاستثناء بالشيخ لث يعني أباالقاسم الحسين بن روح. 

قالت: ان الشیخ آباجعفر قال لنا: ان روح رسول لهب انتقلت إلى أبيك يعني آباجعفر 
محمد بن عنمان ك وروح أمير المؤمنين 3 انتقلت إلى بدن الشیخ أي القاسم الحسین بن 
روح وروح مولاتنا فاطمة ا انتقلت إليك فكيف لا أعظمك يا ستنا. 

فقلت لها: مهلا لا تفعلی فان هذا کذب یا ستناء فقالت لي: : [هو] سر عظيم وقد أخذ علينا 


سس سس س 


خم شدم و دست او را گرفتم [و بلندش کردم]. او گریه کرده وگفت: چگونه این کار 

را انجام ندهم در حالی که شما سیده ومولای من فاطمه ا هستی؟ گفتم: ای خانم! این 
جه حرفی است که می‌زنی؟ او به من گفت: شپخ ابوجعفر محمد بن علی رازی را برای 
من آشکار کرده است. ام کلثوم می‌گوید: به او گفتم: چه سری؟ گفت: [سری است که از 
ما عهد و پیمان گرفته است تا آن را مخفی نگه بداریم و بیم داده است که اگر آن را بر ملا 
کنیم تنبیه شویم. ام کلئوم می‌گوید به او گفتم: این راز را برای من بگو و اطمینان داشته 
باش که آن را برای احدی بجز شیخ که خداوند از او راضی باشد یعنی ابوالقاسم حسین 
بن روح بیان نمی‌کنم. به من گفت: شیخ ابا جعفر به ما گفته است: روح رسول خداء به 
پدر تو یعنی ابا جعفر محمّد بن عشمان لك انتقال یافته و روح امیرالمزمنین 39 به بال 
شیخ مایم تین بن ووج وووح ده بطم همقل SS‏ 

چگونه شما را احترام نگذارم. ای بانوی ما؟! 

به او گفتم: خانم! صبر کن, این کار را نکن این که گفتی دروغ است. به من گفت: این 


(که گفتم] سر بزرگی است که از ماعهد و پیمان گر فته شده است تا آن رابرای احدی افا 


تنا لانكشف هذا لأحد.فاثّ له فيّ لايحل لي العذاب ويا ستيفل [لا] أك حماتيني على 
كشفه ما کشفته لك ولا لأحدغيرك. 

قالت الكبيرة أمّ كلثوم رضي الله عنها: : فلا انصرفت من عندها دخلت إلى الشيخ 
أبي القاسم بن روح نله فأخبرته بالقصّة. وکان یثق بي ويرکن إلى قولي» فقال لي: يا بنيّة 
اك أن تمضي إلى هذه المرأة بعد ما جری منها ولاتقبلي (لها لها) رقعة إن كاتبتك» ولا رسولاً 
ان آنفذته (إليك) ولا تلقيها بعد قولهاء فهذا كفر بالله تعالى والحاد. قد أحكمه هذا الرجل 
الملعون في قلوب هوّلاء القوم» لیجعله طريقاً إلى آن قول لهم: نله تعالی اتحد به وح 
فيه كما يقول النصاری في المسیح 4# ويعدو إلى قول الحلاج لعنه اله. 


ي س 


نکنیم پس خدا راء خدا را [مراعات می‌کنم] تا عذاب به من حلال نشود. ای بانوی 
من!اگر شما من را وادار به افشای آن نمی‌کردید هرگز آن سر رانه به تو نه به احدی غير 
از تو اطلاع نمی‌دادم. 

ام کلشومادامه می‌دهد: وقتی که از نزد آن زن برگشتم» به خدمت شیخ ابوالقاسم 
حسین بن روح ۶ رفته و ماجرا را برای ایشان تعریف کردم او هم چون به من اطمینان 
داشت حرفم را قبول کرد. بنابراین به من گفتند: دخترم! بعد از این ماجرا از رفتن به خانۀ 
این زن خودداری کن و اگر نامه یا پیکی برای رساندن پیغامش نزد تو فرستاد قبول نکن, 
و دیگر بعد از این حرف‌هایی که زده به ملاقاتش نرو. این حرف‌ها کفر و الحاد است. که 
این مرد ملعون آن را در دل‌های این قوم وعده‌ای نادان محکم کرده تا این گفته‌ها مقدمه 
باشد که به آن‌ها بگو ید: خداوند با او [یعنی ابن عزاقر ] مّحد شده و در او حلول کرده 
است؛ همچنان که نصاری در خصوص حضرت مسیح ا همین را می‌گویند و می‌خواهند 
معتقد به قول حلاح -لعنة الله عليه -بشوند. 


اخبار سفرای امام (ع در زمان غیبت ARSE CEES eG e‏ 2 ۱۸ ۷۰۳ 


قالت: و و ی ی 
ا E‏ 

STS‏ رت 

SS 

وکان سبب قتله: أنه لعا أظهر لعنه أبوالقاسم بن روح ك واشتهر آمره وتبهً منه وأمر 


جميع الشيعة بذلك, لم يمكنه التلبيس, فقال -في مجلس حافل فيه رؤساء الشيعة وکل يحکي 


سس سس 

ام کلئوم می‌گوید: [با شنیدن این سخن از حسین بن روح]از بنی بسطام دور شاه و به 
طرف آن‌ها نرفتم» و عذر آن‌ها را خواستم و دیگر مادرشان را ملاقات نکردم. این ماجرا 
در بین بنی نوبخت شایع شد و ابوالقاسم حسین بن روح برای همه اهالی نامه‌ای حاوی 
لعن ابی جعفر شلمغانی [ابن ابی عزاقر ] و دوری جستن از او و طرفداران وکسانی که 
راضی به گفته او هستند يابا او هم کلام شده‌اند. تا چه رسد به دوست داشتن ابن ابی 
عزاقر نوشت إو به همه ابلاغ کرد]. 

سپس از ناحیه مقدسه صاحب الزمان 18 توقیعی ظاهر شد در مورد لعن آبی جعفر 
محمد بن علی و بیزاری جستن از او و پیروان ودوستان وکسانی که به کفریات او راضی 
بوده و پس از آمدن این توقیع» برعقیده دوستی با او باقی می‌مانند. 

البته وی داستان‌های زشت و زننده‌ای دارد که کتاب ما پاکیزه و منزه‌تر از آن است که 
در آن ذکر شوند. اما ابن نوح و دیگران آن‌ها را ذکر کرده‌اند. 

و اما سبب کشته شدن ابن ابی عزاقر: وقتی که ابوالقاسم بن روح نله او را لمن گرد 
و مسئلة انحرافش مشهور شده از او بیزاری جسته و شیعبان را هم به دوری از او دستور 
داد دیگر نتوانست حیله گری کند. بنابراین در محفلی که همه بزرگان شیعه که 


الشیخ ابي القاسم لعنه والبراءة منه : اجمعوا بيني وبینه حتّی اخذ يده ویاخذ بیدی, 
فان ن لمتنزل عليه نار من السماء تحرقه وال فجمیع ما قاله فيّ حق ورقي ذلك الى اراضي 
لاه كان ذلك في دار ابن مقلة تقامر تال یه وق 1۱ 

۹ - وقال ابوالحسن محمد بن أحمد بن داود: e‏ 
المعروف بابن أبي العزاقر لعنه الله يعتقد القول بحمل الضد ومعناه أله لته اظهار فضيلة 
یف سل اي ال طلب فده ملس ول ۰اذ 
لایتهیِاً اظهار ر الفضل إلا به وساقو لمذهب من وقت آدم الأول إلى آدم الساب. لأنهم قالوا: 


سس سس سس __ 


هرکدام لعن و بیزاری از او را از شیخ ابوالقاسم نقل می‌کردند. گفت: بیایید من و او را 
جمع کنید تا من دست او را بگیرم و او هم دست مرا بگیرد [با هم مباهله کنیم و همدیگر 
را نفرین کنیم]اگر آتشی از آسمان نازل نشد و او را نسوزاند. هرچه درباره من گفته حقّ 
و درست است. این خبر به راضی [خلیفه عباسی ] رسید. به دلیل اين‌که این حرف‌ها را 
در منزل ابن مقله آوزیر دستگاه عباسی] زده بود بنابراین راضی دستور داد بگیرند 
و بکشند. و شیعه را از شرّش راحت کردند. 

۱۱ ابو الحسن محمد بن احمد بن داوود گفته است: محمد بن علی 
شلمغانی معروف به ابن ابی عزاقر -لعنة الله علیه معتقد بود: کسی که با ولی ضد 
و طرف مقابل او باشد و به اصطلاح رقیب ولی باشد. بهتر از امام است و معنای این 
اعقتاد این است که هیچ فضیلت و برتری برای ولی آماده و شمرده نمی‌شود؛ مگر به 
واسطه طعن و بدگویی آن شخص رقیب دربارة او به جهت این‌که کسی که طعن ولی 
و امام را شنیده باشد در صدد برمی آید که به دنبال فضیلت ولی و امام برود. بنابراین ضد 
از ولی برتر است» چراکه روشن شدن و اظهار فضل و برتری ولی فقط به وسیله او میسر است. 

از دیگر اعتقادات او و پیروانش این بود که معتقد بودند: این مذهب وروش 
دین‌داری را از زمان آدم اؤل تا آدم هفتم جاری کرده‌اند؛ چرا که آن‌هابه هفت عالّم 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت و هرک 9 اه ۱۶ 


خر رى ال سس سس 
سبع عوالم وسبع آوادم. ونزلوا إلى موسی وفرعون ومحمّد وعلي مع آبي بكر ومعاوية. 

وأمّا في الضدّ فقال بعضهم:الولی ينصب الضدّ ويحمله على ذلك كما قال قوم من 
آصحاب الظاهر: ان علی بن 7 طالب ل نصب آبابکر فى ذلك المقام. 

وقال بعضهم: لا ولکن هو قدیم معه لم یزل. 

قالوا: والقائم اذى ذکروا أصحاب الظاهر أنه من ولد الحادي عشر فانه یقوم. معناه 


۳ 
مه ۸ - 


اپلیس کته قال: «تسجد لاه کل تون الا [نلیش» فلم یسجد. ثم قال: «لفن 
کے 

وهفت آدم معقتد بودند. تا رساندند به موسی با [ضدش] فرعون و محمّد و علی با 
[ضدش] ابی بکر و معاویه. 

اما اعتقاد این‌ها در مورد ضد ولی؛ بعضی از این‌ها گفته‌اند: اصلاً ضد را خود ولی 
نصب می‌کند و او را وادار به مخالفت و معارضه با خودش می‌کند, چنان‌که عده‌ای از 
اصحاب ظاهر گفته‌اند:' علی بن ابی طالب خودش ابی بکر را در این مقام که ضدش 
باشد منصوب کرد و عّه‌ای دیگر از اين‌ها گفته‌اند: این گونه نیست. بلکه ضد. قدیم 
بوده و همیشه با ولی است. 

واز اعتقاد دیگر این گروه این است که می‌گویند: قائمی که اهل ظاهر می‌گویند 
که‌فرزند امام بازدهم است و روزی قیام می‌کند. معنایش این است که او [العباذ باللّه ] 
ابلیس است. چرا که خداوند متعال می‌فرماید: «همه ملائکه به آدم سجده کردند. بجز 


شیطان» "که سجده نکرد و بعد در حکایت از شیطان آمده: «حتما در راه راست شریعت 


۱. اهل ظاهر همان طرفداران داوود بن علی اصفهانی. ملقب به ظاهری هستند و طایفه ظاهریه منسوب به این شخص 
است. چون فقط به ظاهر قرآن وسنت توجّه می‌کردند. 


۲ سوره حجر / آیه ۳۰. 


هم صراطَ الْمُستفيم» فدل على أنه كان قائماً في وقت ما آمر بالسجود. نم قعد بعد ذلك 
وقوله: يقوم (القائم اما هو ذلك القائم) الذي آمر بالسجود فأبى وهو ایلیس لعنه اله. 
و قال شاعرهم لعنهم الله: 


یالاعنا لسضد من عدی ماالضة الا ظاهر الولی 
والحمد للسمهیمن الوفی لست على حال کسحمامی 
ولاحجامى ولاجغدي قد فقت من قول على الفهدي 
نعم وجاوزت مدى العبد(ی) فوق عظيم ليس بالمجوسی 


و دین تو می‌نشینم» ' [تا بندگان را فریب داده و گمراه کنم]. پس این آیه دلالت دارد 
بر این‌که شیطان در وقتی که به سجده امر شد قیام کرده و ایستاده بود و پس از آن در 
کمین‌گاه نشست و گفتۀ اهل ظاهر که قائم قیام خواهد کرد معنایش همان قائم است که 
امر به سجده شده و از سجده خودداری نمود و آن شخص همان ابلیس است. 

شاعر این دار و دسته که خداوند لعنتشان کند, در این باره این اشعار را سروده است: 

۱-ای لعن کننده ضدی که از طایفه عدی است [یعنی عمر بن خطاب] [او را لعن نکن چرا 
که] ض. چیزی جز ظاهر ولی نیست. [یعنی نعوذ بالله ضل. ظاهر ولی و ولی؛ باطن ضد است.] 

۲-حمد و ستایش مخصوص خداوند است که به عهدش وفا می‌کند و حال من مثل 
حال حمامی نیست. 


و همچنین مثل حجامت کننده و جعفری نیستم و در کلام واعتقاد و مباحثه 


فهدی را مغلوب کردم. 
۴-بله از منتهای فضل و هنر بندگی هم گذشتم و بالاتر از رتبه و عظمت کسی که 
مجوس نبود. قرار گرفتم. 


۱. سوره اعراف /آیه ۱۶. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت VEE SASS‏ 


مخالط النور(ی) والظلمى یا طالباً من بیت هاشمی 
في الفارسي الحسب الرضيِ كما التوی في العرب من لوي 


۰ -وقال الصفوانی: سمعت آباعلي بن همام یقول: سمعت محقد بن علي العزاقري 
الشلمفانی یقول: الحقّ واحد اّما تختلف فَمّصه. فیوم یکون في آبیض ویوم یکون في 
احمر ویو یکون في زرق. 


قال ابن همام: فهذا أَّل ما آنکرته من قوله, لأنّه قول أصحاب الحلول. 


۵ زیرا که خداوند به اعتقاد من واحدی است بدون کیفیت. و از این جهت با هر 
واحدی [که بدون کیفیت باشد ] متحد است. 

۶-وباهر نورانی و ظلمانی در هم آمیخته شده. ای طالب [و دوستدار ] خاندان هاشمی! 

۷و ۸-وای منکر خاندان کسری و ساسانی که در نسبت و حسب و نسب اعجمی 
و فارسی پسندیده پنهان شده‌اند؛ همان گونه که طایفه بنی لوی در میان عرب پیچیده 
و پنهان شده‌اند. 

۲ -صفوانی می‌گوید از ابا علی بن همام شنیدم که می‌گفت: از محمّد بن علی 
عراقری شلمغانی شنیدم که می‌گفت: حق» یک حقیقت واحد است. اما لباس‌هایش مختلف 
است. گاهی در لباس سفید است گاهی در قرمز و روزی هم در لباس کبود. 

ابن همام گفته است: این اولین حرفی بود که از او شنیدم و انکارش کردم چون این 
حرف همان اعتقاد اهل حلول است. ! 


۱. حلولیه. معتقد هستند محمد و علی ند نه متولد شده‌اند ونه کسی از آن‌ها متولد شده است. بلکه خداوند در آن‌ها 


حلول کرده است. به اعتقاد شیعه این‌ها مشرک ونجس هستند. 


۱ سواخبرنا جماعة. عن ابي محمد هارون بن موسی. عن ابي علی محمد بن همام: 
أنْ محمد بن على الشلمغانی لم يكن قط باباً إلى أ بي القاسم ولا طريقاً له ولانصبه 
أبوالقاسم ق E‏ بو a‏ فان تاه E‏ 
فقهائنا وخلط وظهر عنه ما ظهر وانتشر الكفر والالحاد عنه. 

فخرج فيه التوقيع على يد آبي القاسم بلعنه والبراءة [منه] ممن تابعه وشایعه وقال بقوله. 

۲ -وأخبرني الحسين بن |راهیم. عن أحمد بن علي بن نوح» عن أبي نصر هبة الله بن 
فخ اة قال: حدّئنی آبوعبد الله الحسين ب بن آحمد الحامدي لباز المعروف بغلام 
آبي على بن جعفر المعروف بابن زهومة النوبختيِ گر اکان شیا مورا -قال: سمعت روح 
بن أبي القاسم بن روح یقول: 

لتا عمل محقد بن عليّ الشلمغاني كتاب التکلیف. قال [الشيخ] يعني أباالقاسم إك: 


۳ ۱-ابوعلی محمّد بن همام گفته است: محمّد بن علی شلمغانی هرگز باب 
و طریق رسیدن به ابوالقاسم حسین بن روح نبوده» حسین بن روح هم او را به هیچ 
سمتی منصوب نکرده و هیچ دلیلی بر آن نیست و هر کسی معتقد باشد که او نایب 
حسین بن روح بوده» اعتقادش باطل است. او فقط فقیهی از فقهای ما بود. بعد از آن 
عقیده‌اش با باطل مخلوط گردید و معلوم شد آنچه که از او ظاهر شد و کفر و الحاد از او 
منتشر گشت. پس از آن به دست ابوالقاسم در خصوص لعن و بیزاری از او و پیروان 
و دوستانش از ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر 3 توقیعی خارج شد. 

۳۸۳/۶ -ابو عبدالله حسین بن احمد حامدی بزاز: معروف به غلام ابی علی 
بن جعفر. مشهور به ابن زهومه نوبختی که پیرمرد گوشه گیری بود گفت: از روح پسر 
ابوالقاسم حسین بن روح شنیدم که می‌گفت: وقتی که محمّد بن علی شلمغانی کتاب 
تکلیف را انجام داد و نوشت. شیخ ابوالقاسم غلك گفت: کتاب را برایم بیاورید تا آن را 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت Saa a‏ ۱۹۹۰ 


اطلبوه ی لانظره, فجاءوا به فقرأه من أَوله إلى آخره. فقال: ما فيه شىء إلا وقد روي الائمة 
إل موضعين أوثلائة. فانّه کذب عليهم في روايتها لعنه له 

۳ وأخبرني جماعة. عن أبي الحسن محقد بن أحمد بن داود وأبي عبد لله الحسين 
بن علی بن الحسین بن موسی بن بابويه هماقا ما أخطأً محقد بن علي في المذهب في 
باب الشهادة. أه روى عن العالم لد اه قال: إذاكان لأخيك المؤمن على رجل حقٌ فدفعه 
(عنه) ولم يكن له من البيّنة عليه الا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رت الی ال هد 
فسألته عن شهادته, فإذا أقامها عندك. شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده. 
لثلا یتوی حق امری مسلم. 
اس سب 

ببینم. کتاب را برایش آوردند واو هم آن را مطالعه کرد وگفت: چیزی [خلافی ]در 
آن نبود الا این که در دو یا سه جا به امه تلا روایاتی نسبت داده است که درو است و بر 
اهل بیت دورغ بسته است» خدا لعنتش کند. 

۵ / ۳۸۳ - جماعتی از ابی الحسن محمد بن احمد بن داوود و ابی عبدالله حسین 
بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه نقل کرده‌اند که این دو نفر گفته‌اند: از جمله 
خطاهای محمّد بن علی [ابن ابی عزاقر ] در مذهب. در باب شهادت بود. و آن این‌که او 
از عالم - یعنی امام کاظم ا روایت کرده که آن حضرت فرموده‌اند: اگر برادر مؤمن تو 
حقی و طلبی از کسی داشته باشد. و بدهکار آن حق را منکر شود و برادر مزمن تو هم 
فقط یک شاهد داشته باشد, و آن شاهد هم ثقه و مورد اطمینان است» به او مراجعه 
می‌کنی و می‌خواهی که شهادت بدهد. پس وقتی که نزد تو اقامه شهادت کرده و گواهی 


داد, با او به نزد حاکم برو و مثل او گواهی بده تا حق مرد مسلمان پایمال نشود. 


واللفظ لابن بابویه وقال: هذا کذب منه ولسنا نعرف ذلك. 

وقال: في موضع آخر کذب فیه. 

نسخة التوقیع الخارج فى لعنه: 

یا تماق ا محمّد هارون بن موسی قال: حدّثنا محمد بن همام قال: 
خرج على يد الشیخ أبي القاسم می و 
وثلائمائة في [لعن] ابن أً بي العزاقر والمداد رطب لم یجف. 

وأخبرنا جماعةء عن ابن داود قال: خرج التوقيع من الحسين بن روح في الشلمغاني 
وآنفذ نسخته إلى أبي علي بن همام في ذي الحجة سنه اثنتي عشره وثلاثمائة. 

قال ابن نوح: وحذثنا أبوالفتح أحمد بن ذکا -مولی علی بن محمد بن الفرات 4 قال: 


ي ي ا م ا 


ابن بابویه گفته است: شلمغانی [ابن ابی عزاقر] دروغ گفته و این حدیث ساختگی 
است و ما چنین حکمی يا خبری ندیده‌ايم و باز ایشان در جای دیگری گفته است: 
محمد بن علی [ابن ابی عزاقر ] در این حکم دروخ گفته است. 

توقیعی که در طعن و لعن ابن ابی عزاقر خارج شد 

 / ۹‏ -گروهی از علماء از ابی محمد هارون بن موسی واو هم از محمّد 
بن همام نقل کرد‌اند: در ذی حجَۀ سال ۳۱۲هق توقیعی از ناحیه مقدسه به دست شیخ 
ابوالقاسم حسین بن روح تا پیرامون لعن ابن ابی عزاقر چنان به سرعت رسید که هنوز 
خطش مرطوب بود و خشک نشده بود. 

وباز گروهی از علما به ما خبر دادند. از ابن داوود که گفت: توقیع شریف حضرت 
در مورد شلمغانی توسط حسین بن روح خارج شد و ایشان هم نسخه‌ای از آن را در 
ذی حه سال ۲مهق برای ابی علی بن همام فرستاد. 

همچنین ابن نوح گفته است: ابوالفتح احمد بن ذکا غلام علی بن محمّد بن فرات په 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت SSS e‏ 3 ۱۲۱۱۰۱ 


تست سس تسس گگگ 


۱ 
SG SS e‏ 
اثنتي عشرة وئلائمائة وأملاًه ابوعلي [عليّ] وعرفني ان آبالقاسم بث راجع في ترك 
|ظهاره, فإنه في يد القوم وحبسهم. تفاس باظیاره و ن لایخشی ویأمن, فتخلص وخرج من 

الحبس بعد ذلك بمدة يسيرة والحمد له. 

التوقیع: 

عرف -قال الصيمري عرّفك لله الخیر أطال لله بقاءك وعرّفك الخير كله وختم به عملك - 
اا ا ا ا ج جح سس 

گفت: ابو علی بن همام بن سهیل خبر خروج توقیع شریف را در فی حجَۀُ سال 
سبصد و دوازده به ما داد. 

و نیز محمّد بن حسن بن جعفر بن اسماعیل بن صالح صیمری گفته است: شيخ 
خلیفه عباسی بود. متن توقیع را برای شیخ ماابی علی بن همام فرستاد. ابو علی هم آن را 
برایم خواند و به من گفت که ابوالقاسم به جهت این‌که در دست قوم ظالم گرفتار بوده 
و در زندان آن‌ها به سر می‌برده راجع به افشا نکردن مسأله لعن بر ابن ابی عزاقر از امام 
کو تاهی بعد از این جریان از زندان آزاد شد. الحمدله. 

متن توقیع شریف 

تذگّر: در نقل مضامین این توقیع فرق‌ها و اختلافات کوچکی وجود دارد که در 
تیه کک از تکدیگر قل می شود 


ابتدا توقیع به روایت غیر از صیمری این است: به افرادی از برادران ماکه خداوند 


من تشق بدینه وتسکن إلى نیته من إخواننا آسعدکم الله -وقال ابن داود: آدم لله سعادتکم من 
تسکن إلى دینه وتثق بنیته جمیعا: ان محمد بن على المعروف بالشلمغانی -زاد بن داود 
وهو من عجّل الله له لنقمة ولا آمهله-قد ارت عن الاسلام وفارقه -اتفقوا-وألحد في دين 
اله وادعی ما کفر معه بالخالق -قال هارون: فیه بالخالق جل وتعالی وافتری کذباً وزوراً 
وقال بهتاناً وإثماً عظیماً -قال هارون: وأمراً عظيماً _كذب العادلون باله وضئوا ضله 


رستگارشان فرماید و به دیانتشان اطمینان داری واز بیتشان آرامش و اعتماد داری 
اعلام کن. 

وبه روایت صیمری این است: اعلام کن خداوند خير را به تو بشناساند و عمر تو را 
طولانی فرماید و همه خوبی‌ها و خیرها را به تو بشناساند و عاقبت عمل تو را ختم به 
خوب و نیک فرماید. 

و به روایت ابن داوود آمده است: خداوند سعادتمندی شما را مستدام فرماید. به 
کسی که از دین او آرامش و امنیت و از نیتش اطمینان داری اعلام کن. 

ادامه توقیع که مورد اتفاق همه است: به این‌که محمد فرزند علی مشهور به 
شلمغانی؛ " او از جمله کسانی است که خداوند در عذابش بر او تعجیل فرموده وبه او 
مهلت ندهد. وی تحقیقاً از طریق اسلام مرتد و منحرف شده و اسلام را ترک کرده و در 
دين خداوند ملحد و گمراه شده است و چیزهایی را ادعا کرده که باعث کفر او نسبت په 
خالق -جل و علا-شده است. -هارون به جای جمله «معه بالخالق» جمله «فیه بالخالق» 
آورده است. او به خداوند افترا زده و دروخ گفته است و گناه بزرگی مرتکب شده است. 
هارون به جای اثماً عظیماً عبارت امراً عظیماً آورده است. کسانی که از دین خدا 


برگشتند و منحرف شدند دروغ گفتند و سخت گمراه و از حداوند دور گشتند و آشکارا 


۱. [ابن‌ابی عزاقر] این جمله در ادامه روایت این داوود آمده است. 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت هو I E‏ ۲۳۸ ۲ 


اخبار سشری افم (ع) در رهل سس سس 
بعيداً وخسروا خسراناً مبيناً وا قد برئنا إلى اله تعالی وإلى رسوله وله صلوات اله 
وسلامه ورحمته وبرکاته علیهم بمتّه, ولعتاه علیه لعائن الله -اتفقوا زاد بن داود تتری -في 
اظاهر من والباطن في السر والجهر وف ي کل وقت وعلى کل حال وعلی من شايعه وتابعه أو 
بلغه هذا القول متا وأقام على توليه بعده وأعلمهم -قال الصيمري: تولاکم اله قال ابن ذکا: 
أعز کم لله -أنا من التوقّی -وقال ابن داوود: اعلم أننا من التوقی له. 

قال هارون: وأعلمهم نا في التوقي -والمحاذرة منه. قال ابن داود وهارون: على مثل 
(ما کان) من تقدمنا لنظرائد. 
تسس تیه هت کمک 

زیانکار شدند و تحقیقاً ما از او به خدا و پیامبرش و خاندان رسولش که صلوات 
وسلام و رحمت و برکات خداوندی به لطف و من خدای متعال نصیب آن‌ها شود پناه 
برده و بیزاری می جوییم و او راکه لعنت‌های خدا متوجهش باشد لعن و نفرین می‌کنیم» 
در ظاهر و باطن و در پنهان و آشکار و در هر وقت و هر حالت» او را و کسانی که پیرو 
و تابع او بوده و هر که این قول ما به او ابلاغ شده ولی باز اصرار بر دوستی او داشته باشد. 
لعن و نفرین می‌کنيم. و از آنان دوری می‌جوییم. آن‌ها رااز این مسأله آگاه کن. که مااز او 
دوری جسته و حذر می‌کنيم. صیمری پس از «أعلمهم» آورده است: «تولا کم اله؛ یعنی 
خداوند شما را دوست بدارد.» و ابن ذکا آورده: «أعزکم الله؛ یعنی خداوند به شما عزت 
بدهد.» و ابن داوود به جای جمله «آعلمهم نا في التوقي» آورده است که «أعلم آننا من 
التوقي؛ یعنی بدان که ما خود را از دوستی او دور می‌کنیم.» 

هارون گفته است: جمله آخری این گونه بود که آن‌ها را آگاه کن که ما از او دوری 
می‌کنيم و از دوستی او حذر می‌کنیم. ابن داوود و هارون گفته‌اند که بعد از آن فقره آمده 


بود: از او دوری می‌کنيم. مانند امثال او از کسانی که قبلا از آن‌ها اعلام بیزاری کرده‌ايم. 


قال الصيمري: على ما کنّا عليه ممن تقدّمه من نظرائه. وقال ابن ذکا: علی ماکان علیه 
من تقدّمنا لنظرائه. اتفقوا -من الشريمي والنميري والهلالي والبلالی وغیرهم وعادة الله - 
قال ابن داود وهارون: جل ثناژه واتفقوا -مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة وبه نتق وایاه 
نستعین وهو حسبنا في كل آمورنا ونعم الوکیل. 

قال هارون: وأخذ ُبوعلي هذا التوقيع ولم يدع أحداً من الشیوخ إل وأقرأه یه وکوتب 
من بعد منهم بنسخته في سائر الامصار, فاشتهر ذلك في الطائفة فاجتمعت على لعنه 
والبراءة منه. 

وقتل محمد بن على الشلمغاني في سنة ثلاث وعشرين وثلائمائة. 


س 


صیمری به جای این فقره به این صورت روایت کرده است: بنابر آنچه که ما قبلا 
نسبت به امثال او انجام داده‌ایم و نفرینشان کردیم. وابن ذکااین فقره را به ترتیبی نقل 
کرده که شبیه نقل صیمری است. 

ادامه توقیع شریف که مورد اتفاق و اجماع است: [ما او را لعن می‌کنيم ] و او از جمله 
شریعی و نمیری و هلالی و بلالی و دیگران است و عادت خداوند این است که دعا با 
لعن ما را اجابت می‌کند. ابن داوود و هارون گفتهاند که بعد از عادة الله آمده بود جل ثناؤ. 
اما فقره وعادت الله اتفاقی است و پس از آن آمده است: عادت خداوند با وجود این‌ها 
قبل و بعد از او عادت زیباء نیکو و پسندیده‌ای بوده است و ما به خداوند اعتماد داریم 
واز او یاری می‌طلبیم و خداوند هم در همه امورمان برای ماکافی بوده و بهترین وکیل است. 

هارون گفته است: ابو علی این توقیع راگرفت و برای تمامی بزرگان و شیوخ قرائت 
کرد و پس از آن نسخه‌هایی از آن را نوشته و به سایر شهر ها فرستاد. بنابراین» این مسأله 


در بین شیعیان مشهور شده و همگی بر لعن و تبری از او متفق القول شدند. 
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للل لت الا ا ا 


ذكر أمر أبى بكر البغدادي ابن آخي الشيخ آبي جعفر محمد بن عثمان العمري وأبي دلف المجنون. 


وی در سال (سیصد و بیست و سه) هق کشته شده و به درک واصل شد.! 


۱. همان گونه که خوانندگان محترم عنایت فرموده‌اند مرحوم شیخ بزرگوار توقیع شریف را از چهار طریقی که به 
دستشان رسیده نقل کرده‌اند که راویان آن‌ها به ترتیب عبارتند از: ۱ -ابی محمد هارون بن موسی ۲ ابن داوود ۳ - احمد 
بن ذکا ۴ - محمّد بن حسین بن جعفر بن اسماعیل بن صالح صیمری. 

هر کدام از این راویان به حسب نسخه‌ای که نزدشان موجود بوده. اقدام به نقل توقیع کرده‌اند و اختلافات موجود در 
متن که نسبتاً زیاد است نتیجه نسخه برداری‌های متعدد و نقل‌های شفاهی است که طبعاً فراموشی روات یا اضافات آن‌ها 
که قید نشده است. وارد متن توقیع شده‌اند. لکن اگر چنانچه اختلاف به مفهوم ومعنایی که امام ا اراده فر موده‌اند ضرر 
نرند. به عنوان ايراد در روایت تلقی نمی‌شود که بخواهد آن را ضعیف کند. لذا این اختلاف مضامین, هیچ ضرری به آنچه 
که حضرت اراده فرموده‌اند نمی‌رساند. از طرفی هم با توجه به زندانی بودن حسین بن روح امکان مقابله و تصحیح و ارائه 
به ایشان هم نبوده است؛ اگر چه همه از ابن همام نقل کردهاند. اما همان‌گونه که گذشت این توقیع به دلیل حساسیت. در 
همه جامعه پخش ونسخه‌های بسیار متنوعی از آن در دسترس بوده است. لکن با توجه به همه این نقل‌ها وبا حذف 
اختلافات نسخ ومحدثین ونیز با حذف اضافات. در دل این متن. متن اجماعی وجود دارد که شیخ تعبیر فرمودهاند به 
این‌ که مثلاً این جمله مورد اتفاق است. بنابراین می‌توان متن مورد اتفاق را در ضمن همین متن همراه با اختلافات پیدا 
کرده وثبت نمود که ذیلاً وبه طور کامل نقل می‌شود:«عرف بان محمد بن علی المعروف بالشلمغانی؛ قد ارتد 
هام و زا ر في‌دین اثه وادهی ماکفر معه بالخالق -جل وتعالی -وافتر یکذبا و زو رآً:وقال 
بهتان واثماً عظيماً .كذب العادلون باثه وضلّوا ضلالاً بعید وخسروا خسراناً مبيناًء وئنا قد برئنا إلى اه 
تعالی وال رسوله وآله صلوات اه و سلامه ورحمته وبرکاته علیهم بمنه. ولعناه علیه لعائن اه في‌ظاه ما 
الباطن. في السر والجهر وف يکل وقت وعل یکل حال» وعلی من شایعه و تابعه او بلغه هذا القول ما اقام 
على تیه بعده واعلمهم امن التوقي والمحاذرة منه» من‌الشریعی والنميري والهلالي والبلالي وغیرهم. 
وعادت اله مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة وبه نقق نثق واتاه نستعین وهو حسبنا ف يک لآمورنا ونعم الوکیل.» 

مطلب آخر این‌که حضرت در توقیع شریف. نام چهار نفر را ذکر می‌فرمایند که عبار تند از: 

۱-شریعی که در خبر ۳۶۶/۱ بحث او گذشت. 

۲ -نمیری. محمّد بن نصیر نمیری که در خبر ۳۶۷/۲ احوال او ذکر شد. 

۳ -هلالی, احمدین هلال کرخی که درخبر ۱۰۷هم درسند به عنوان احمدبن هلال عبرتایی معرفی شده درخبر ۶ گذشت. 


۴ - بلالی. ابوطاهر محمّد بن علی بن بلال که در خبر ۳۷۲/۷ گفته شد. 


۵ -أخبرني الشیخ آبوعبد الله محشّد بن محقد بن النعمان. عن أبى الحسن علی بن 
بلال المهلبی قال: سمعت‌القاسم جعفر بن محمد بن قولویه یقول: 

ا دلف الکاتب -لاحاطه اله -فکنا نعرفه ملحداء ثم أظهر الغل ثم جر وسلسل, هم 
صار مفوّضاً وما عرفناه قط إذا حضر فى مشهد إلا استخت به ولا عرفته الشيعة الا مدة 
يسيرة والجماعة ران ون يومئ الیه وینمهس به. 

وقد کّا وجهنا إلى آبی بكر البغدادئ لما اذعی له هذا ما ادعاه, فأنكر ذلك وحلف علیه, 
فقبلنا ذلك منه, فلمّا دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه لم نشك أنه على 


در بیان ماجرای اپی بکر بغدادی برادر زاده شیخ ابی جعفر محمّد بن عثمان 
عمری و حکایت ابی دلف محنون 

۷ / ۳۸۵ -شیخ مفیدنك از ابوالحسن علی بن بلال مهلبی نقل می‌کند که او گفته 
است: از ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه شنیدم که می‌گفت: اما ابودلف کاتب که 
خداوند حفظش نکند. ما او را به عنوان ملحد ومنحرف می‌شناختيم. بعد از آنی که 
اظهار غلو کرد دیوانة زنجیری شده. پس از بهبودی نسبی معتقد به تفویض شد تا آنجا 
که می‌دانستیم به هر مجلس و محفلی وارد می‌شد او را کوچک و بی‌ارزش می‌شمردند 
و اهانت می‌کردند و شیعیان فقط مدت کوتاهی با او ارتباط داشتند. جمعیت شیعه هم از 
او و هم از کسانی که به او معتقد و همکار وی بودند و امر را بر دیگران مشتبه می دند 
اظهار بیزاری کر دند. 

ما متوجه ابی بکر بغدادی شده برایش پیغام دادیم که حاوی ادعاهایی بود که 
ابی دلف برای او مدعی شده بود ابی بکر همه را انکار کرده و حتی قسم هم یاد کرد. ما 
هم انکار او را پذیرفتيم. ولی وقتی که وارد بغداد شد متمایل به ابی دلف شده و از شیعه 
کناره گیری کرد و زمان مرگش هم ابی دلف را وصی خودش قرار داد و به او وصیّت کرد. 
بنابراین شک نکردیم که او هم با ابی دلف هم مذهب بوده است. لذا او را لعن کرده 
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هبه, فلعتّاه وبرئنا منه لا عندنا أن كل من عى الأمر بعد السمري با که کافن منکن 

ضال مضل وبالله التوفيق 

۷ -وذکر ابو عمرو محمد بن محمد بن نصر السكري قال: لما قدم ابن محمد بن 
الحسن بن الوليد القمى من قبل أبيه والجماعة [علی بي بكر البغدادی ] وسألوه عن الأمر 
الذي حكي فيه من النيابة آنکر ذلك وقال: 

لیس ال من هذا شيء. (وعرض عليه مال فأّبی وقال: محرّم علی آخذ شيء منه فاه 
لیس إلى من هذا الأمر شیء) ولا اذعیت شيثاً من هذا وکنت حاضراً لمخاطبته اه بالبصرة. 

۷ -وذکر ابن عتاش قال: اجتمعت یوم مع أبي دلف» فأخذنا في کا 
البغدادي فقال لي: تعلم من اين کان فضل سیّدنا الشیخ دس الله روحه وقدّس به على 
أبي الاسم الحسين بن روح وعلى غیره؟ فقلت له: ما أعرف. 


ا سس ا سس سس سس سس ص 


واعلان بیزاری کردیم چرا که به اعتقاد ما هر کسی که پس از سمری ادعای نیابت 
کند. کافر حیله گر و گمراه گمراه کننده است و «توفیق از جانب خداست». 

۸ -ابو عمرو محمّد بن محمّد بن نصر سکری گفته است: وقتی پسر محمد 
بن حسن بن ولید قمی از طرف پدرش و شیعیان: پیش ابی بکر بغدادی رفت و در 
تحصوص امر نیابت که از او حکایت شده بود سؤال کرد او ضمن انکار این اعا گفت: 
امر نيابت در دست من نیست. و مالی را هم که به عنوان نایب برای او برده بودند. قبول 
نکرد وگفت: گرفتن این مال بر من حرام است» چراکه من نایب نیستم و این اعا را هم 
نکرده‌ام و من [ابو عمر محمّد بن محمّد بن نصر سکری] در بصره در جلسه او حاضر 
بودم [واو هیچ ادعایی نداشت.] 

٩‏ / -ابن عیاش گفته است: روزی همراه ابی دلف بودم وبا هم پیرامون 
ابی بکر بغدادی گفت وگو می‌کردیم او به من گفت: می‌دانی که شیخ ما [ابی بکر بغدادی] 


از کجا نسبت به ابوالقاسم حسین بن روح و دیگران برتری داشت؟ گفتم: نمی‌دانم. 


قال: لان آباجعفر محمّد بن عثمان قدّم اسمه علی اسمه في وصیته. قال: فقلت له: 
فالمنصور [إذاً] أفضل من مولانا آبي الحسن موسى#ة قال: وکیف؟ قلت: لا الصادق هد 
قذّم اسمه على اسمه في الوصية. 

فقال لی: آنت تتعصّب على سيّدنا وتعادیه. فقلت: والخلق كلهم تعادي آبابکر البفدادي 
وتتعصّب عليه غيرك وحدك, وكدناكقاتل ونأخذ بالأزياق. 

و آبي بكر البغدادي في قلَّة العلم والمروة آشهر وجنون آبي دلف آکثر فرع ان خض 
لا نشغل کتابنا بذلك ولا نطوّل بذکره وذکر ابن نوح طرفاً من ذلك. 

۸ - وروی آبومحتّد هارون بن موسی» عن بي القاسم الحسین بن عبد الرحيم 


سس 


گفت: به این دلیل که ابی جعفر محمد بن عثمان در مقام وصیّت. نام بی بکر را مقدم 
از نام ابن روح قرار داد. 

گفتم: اگر چنین باشد. باید منصور دوانیقی از مولای بزرگوار ما امام کاظم ا افضل 
باشد! نعوذ بالله. گفت: چطور؟ گفتم: به دلیل این که امام ادن رو خود نام او 
را مقدم از نام امام کاظم ا قرار داد. 

به من گفت: تو در مورد سید ما [ابی بکر بغدادی] تعصّب داری وبااو دشمنی 
می‌کنی. گفتم: بجز توی تنها همه خلق نسبت به او تعصب داشته و با او دشمنی می‌کنند. 
بحث و جدل ما به جایی رسید که نزدیک بود گریبان یکدیگر را بگیریم. 

ابی بکر بغدادی در کمی علم و شرافت. مشهور بود او بسیار کم سواد بود واز 
طرفی دیوانگی ابی دلف سخت‌تر از آن است که بازگو شود لذا کتاب را به ذکر این 
مسائل طولانی نمی‌کنيم و ابن نوح پاره‌ای از آن‌ها را ذکر کرده است. 
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الأبراروري قال: أنفذني أبي عبد الرحیم إلى أبي جعفر محمد بن عثمان الصمري تل في 
شید کان ي وبینه. فحضرت مجلسه وفیه جماعة من أصحابنا وهم یتذاکرون شیاً من 
اوبات وما قاله الصادقون #4 حتّی أقبل أبوبكر محقد بن أحمد بن عثمان المعروف 
بالبغدادي ابن آخي أبى جعفر العمری تبك فلتا بصر به أبوجعفر بك قال للجماعة: أمسكوا 
فان هذا الجائی لیس من أصحابکم. 

۹ وحکي أله توكّل لليزيدي بالبصرة فبقي في خدمته مة طويلة وجمع مالا 
عظیما. فسعي به لیاليزيدي, فقبض عليه وصادره وضربه على أ رأسه حى نزل الماء 
في عینیه, فمات آبوبکر ضریراً. 

۰-وقال آبونصر هبة اله بن محمد بن أحمد الکاتب ابن بنت أ كلثوم ینت أبي جعفر 
ا او و وس و 


ابراروری نقل کرده که گفت: پدرم عبدالرحیم مرا برای کاری که به من واو مربوط 
می‌شد به حدمت ابی جعفر محمّد بن عثمان عمری غك فرستاد. وقتی وارد مجلس 
ایشان شدم» تعدادی از علمای شیعه را دیدم که در مورد روایاتی از اهل بیت 9 با 
یکدیگر بحث و گفت و گو می‌کردند. تا این‌که ابوبکر محمدبن احمد بن عثمان معروف 
به بغدادی برادر زاده ابی جعفر عمری تلف وارد شد. تا چشم ابوجعفر به او افتاد. به 
حضار گفت: ساکت باشید. چون این شخص که می‌آید از شما نیست. 

۱ / ۹ حکایت شده که ابی بکر بغدادی در بصره وکیل یزیدی بود و مذت 
زیادی هم در خدمت او بود و از این راه هم اموال و ثروت زیادی جمع کرده بود تا 
این‌که از او نزد یزیدی بدگویی کردند و یزیدی هم او را گرفته. اموالش را مصادره کرد 
و چنان به سرش ضربه زد که چشم‌هایش آب آورد. ابوبکر در حالی از دنیا رفت که کور 
شده بود. 


۲ / ۰ ابو نصر هبة الله بن محمد بن احمد کاتب نوه ام کلثوم دختر ابی ` جر 


محمّد بن عثمان العمري غك: إن آبداف محمد بن مظفر الکاتب كان في ابتداء اوا 
مشهوراً بذلك. لاه كان تربية الکرخیین وتلمیذهم وصنيعتهم وکان الکرخیون مخشة 
لايشك في ذلك أحد من الشيعة وقد كان آبودلف يقول ذلك ویعترف به ویقول: نقلني سيّدنا 
الشيخ الصالح دس الله روحه ونّر ضريحه عن مذهب أبى جعفر الکرخی إلى السذهب 
الصحیح يعني آبابکر البغدادي. 
وجنون أبي دلف وحکایات فساد مذهبه آکثر من أن تحصیی فلا نطول پذکرها الکتاب هاهنا. 
قد ذكرنا جملاً من آخبار السفراء والأبواب في زمان الغيبة. لانْ صحَة ذلك مبني على 


عمری یف گفته است: ابا دلف محمدبن مظفر کاتب در ابتدای کارش [انحرافش] 
جزء مخمسه ' بود چون بین کرخی‌ها تربیت شده بود و شاگرد و بزرگ شده دست آن‌ها 
بود و کرخیون هم مخمسه بودند و دراین مسأله در بین شيعه هیچ شک و شبهه‌ای وجود 
ندارد. خود ابی دلف هم به این قائل بوده و اعتراف به آن داشته است. چنان‌که گفته 
است: شیخ صالح مرا از مذهب ابی جعفر کرخی به مذهب صحیح؛ یعنی ابی بکر 
بغدادی برگردانید. 

دیوانگی ابی دلف و همچنین داستان‌هایی که در باب فساد مذهب او آمده‌است 
بیشتر از آن است که شمارش بشوند و ما با ذکر آن‌ها کتاب را طولانی نمی‌کنيم. 


تا اینجا تعدادی از اخبار سفرا و نواب امام در زمان غبت را ذکر کردیم, به دلیل ای که 


۱ مخمسه یکی از فرق غلاة هستند که در مورد اعتقادشان دو قول هست: یکی این‌که پنج تن. یعنی: سلمان, ابوذر. 
مقداد. عمار وعمرو بن‌امیه ضمری هستند که از جانب خداوند موکل اراد؛ مصالح عالم هستند وسلمان هم بزرگ 
آن‌هاست. قول دومی که حقیر دیدم این است که این‌ها می‌گویند پنج تن آل عبا نور واحد بوده وروح الهی در آن‌ها به 
طور مساوی حلول کرده است. به هرحال بابر اعتقاد حقّ و خالص شیعه اثنی عشری. کسانی که این چنین اعتقاد داشته 


اا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سح 


ثبوت إمامة صاحب الرّمان ا وفي ثبوت وکالتهم وی اش آت شا دی داش 
واضح على إمامة من انتتوا |لیه, فلذلك ذکرنا هذاء فليس لأحد أن یقول: ما الفائدة فى ذکر 
آخبارهم فیما يلق بالكلام في الغيبة. لأنّا قد بتنا فائدة ذلك. فسقط هذا الاعتراض. 

وقد کان في زمان السفراء المحمودین أقوام ثقات ترد علیهم التوقيعات من قبل 
المنصوبین للسفارة من الاأصل. 

منهم أبوالحسين تیا وه حر لادی 

۱-أخبرنا آبوالحسین بن آبی جیّد القتي, عن محمد بن الحسن بن الولید. عن محمّد 
بن یحبی العطّا عن محمد بن أحمد بن یحیی, عن صالح بن أبي صالح قال: سألني بعض 


لتاس في سنة تسعین ومائتین قبض شيء. فامتنعت من دل وکتبت الم الرأي. 


صحت این نیابت بر ثبوت امامت صاحب الزمان ا مبتنی است و ثبوت وکالت 
آن‌ها و ثبوت معجزات و کرامات امام به دست آن‌هاء دلیل واضح و روشنی بر امامت 
کسی است که آن‌ها به او اقتدا کرده‌اند. به همین دلیل آن‌ها را ذکر کردیم. بنابراین کسی 
نمی‌تواند بگوید: بیان اخبار سفرای حضرت در بخشی که مربوط به غیبت است چه 
فایده‌ای دارد. جون. فائده آن را ذ کر کردیم پس این اعتراض ساقط است. 

منصوبین نواب اربعه به سفارت حضرت 

در زمان نایبان خاص حضرت. افراد مورد اعتمادی بودند که از جانب سفرا و واب 
امام به آن‌ها توقیعاتی وارد می‌شد. 

ابو الحسین محمّد بن جعفر اسد ی 

۳۹1/۱ -صالح بن ابی صالح گفته است: شخصی در سال ۰ هق از من درخواست 
کرد چیزی را به عنوان مال امام از او تحویل بگیرم. من از تحویل گرفتن آن خودداری 


کردم ونامه نوشتم و کسب تکلیف کردم. پس از مأّتی جوابم آمد کا جعفر 


فأتاني الجواب: «بالري محمد بن جعفر العربی فلیدفع إليه فإِلّه من ثقاتنا». 
۲ -وروی محمد بن یعقوب الكليني, عن أحمد بن یوسف الشاشي قال: قال لي محمد 
بن الحسن الکاتب المروزي: وجهت إلى حاجز الوشاء مائتي دینار وکتبت إلى الفریم بذلك 
فخرج الوصول وذكر: أنه كان [له] قبلي ألف دینار وأنّي وجهت إليه مائتي دینار, وقال: إن 
أردت أن تعامل أحداً فعليك بأبى الحسين الأسدي بالرّيء فورد الخبر بوفاة حاجز یف بعد 
یومین ا ثلائة, فأعلمته بموته» فاغتم. 

فقلت [له]: لا تغتم فان لك في التوفیع إليك دلالتین؛ إحداهما اعلامه إبّاك أن المال الف 
دینار والثائية آمر ه إيّاك بمعاملة آبي الحسین الأسدى لعلمه بموت حاجز. 


عربی که در ری هست از افراد مورد اطمنیان ماست. اموال به او تحویل داده شود. 
۲ -احمد بن یوسف شاشی گفته است: محمّد بن حسن کاتب مروزی به من 
گفت: دویست دینار برای حاجز بن یزید وشاء بردم و به طلب‌کار ! نامه‌ای نوشتم 
و مسأله را مطرح کردم جواب آمد ویادآوری کرده بود که قبلاً هزار دینار از من طلب 
داشته است و من دویست دینار آن را به ایشان داده بودم. و فرموده بود: اگر خواستی با 
کسی معامله کنی [یعنی اموال مارا به کسی بدهی ] پس حتماً با ابوالحسین اسدی در ری 
معامله کن. احمد بن یوسف شافی می‌گوید: دو یا سه روز بعد از این ماجراء خبر رحلت 
حاجز رسید و خبر آن را به محمّد بن حسن کاتب دادم و خیلی از این خبر ناراحت شد. 

به او گفتم ناراحت نباش چون در توقیم شریف. دو نشانه و دلیل برای تو بود: یکی 
این‌که به تو اعلام کرده که مالی که باید می‌دادی هزار دینار است و دوم این‌که به تو دستور 
داده است که با ابی الحسین اسدی معامله کنی و آن هم به خاطر علم حضرت به فوت 


حاجز بوده است. 


۱. مقصود از کلمه غریم. امام است و این رمزی است که شیعیان به خاطر تقيّه مرسوم کرده بودند. 


۳ -وبهذا الاسناد. عن ابی جعفر محمد بن على بن نوبخت قال: عزمت على الحج 
وتاهبت فورد علیّ: «نْحن ذلك کارهُون» فضاق صدری واغتممت وکتفیت آنا مقیم 
السمع والطاعة غبر آيمفتم بتخلفي عن الح فوقع: 

فلعا کان من قابل اا یتفر وق الراب فكت ان عاذلك فد بن الان واضا 
واثق بديانته وصيانته فورد الجواب: «الأسدي نعم العديل فان قدم فلا تختر علیه» قال: 
فقدم الأسدی فعادلته. 

۶ -محتد بن یعقوب. عن على بن محقّد. عن محمد بن شاذان الليشابوري قال: 


اجتمع عندی خمسمانة درهم ینقص عشرون درهما فلم خت آن ینقص هذا المقدار. 


۳ - ابو جعفر محمّد بن علی بن نوبخت گفته است: فصد حج کرده بودم 
و اسباب سفر را مهیا کردم که توقیعی با این مضمون برای من وارد شد: «ما از این سفر 
خرسند نیستیم.» با دیدن این توقیم دلم تنگ شده و ناراحت شدم. به محضر حضرت 
نوشتم: دستور را شنیده و اطاعت کردم فقط به خاطر نرفتن به حج ناراحتم. بعد توقیع 
شریف آمد: «دل تنگ نباش, چون سال آینده به حجّ می‌روی». وقتی که سال بعد رسید. 
برای رفتن به حجْ اجازه خحواستم. جواب نامام آمد [که اجازه داده بود] بعد نامۀ دیگری 
نوشتم که «با محمّد بن عباس رفیق راه هستم. چرا که به دیانت و امانت داری او اطمینان 
دارم». جواب آمد که «اسدی همسفر خوبی است. اگر او بیاید کس دیگری رابه او 
ترجیح نده». بعد از آن اسدی آمد و من با او هم کجاوه شدم. 

٤‏ / ۳۹۶ محمد بن شاذان نیشابوری گفته است: ۴۸۰ درهم در نزد من فراهم شل 


فوزنت من عندی عشرین دزهما ودفعتها إلى الأسدى ولم أكتب بخبر نقصانها وأني 
اتمستها معا وزد ارات 

«قد وَصَلَّت ا اي لك فیها عشرون». ۱ 

ومات السدی على ظاهر العدالة لم يتغيّر ولم يطعن عليه في شهر ربیع الآخر سنة ائنتي 
عشرة و ئلائمائة. 

ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقیع فى مدحهم: 

۵ -روی أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن أبي محتد الرازي 
قال: كنت وأحمد بن ی عبد الله بالعسکر. فورد علینا رسول من قبل الرجل فقال: أحمد بن 


إضعاق الاشعری وإبراهيم بن محمد الهمدانی وأحمد بن حمزة بن اليسع ثقات. 


آن اضافه کرده» برای اسدی فرستادم و در نامه ننوشتم که پول‌ها کم بوده و من آن را 
کامل کردهام. بعد جواب آمد که «پانصد درهمی که بیست درهم آن از اموال تو بود 
رسید.» 

اشدین در ماه ربیع الاخر سال ۲می با ظاهر عدالت از دنیا رفت. در حالی که 
حالات و اعتقادات او تغییر نکرد و هیچ کس هم در حقّ او طعن و ذمّی وارد نکرد. 

احمد بن اسحاق و ابراهیم بن محمّد همدانی و احمد بن حمزة بن يسع 

۵ / ۵ -احمد بن محمّد بن عیسی از ابی محمّد رازي نقل کرده که او گفته است: 
من همراه احمد بن ابی عبدالله در عسکر بودم که فرستاده‌ای از طرف آن مرد -یعنی 
حضرت مهدی ا - آمد و گفت: احمد بن اسحاق اشعری و ابراهيم بن محمّد همدانی 


و احمد بن حمزة بن یسع» مورد اعتماد هستند. 


در بیان عمر سر بف 


۷-فصل 

فیما ذکر فی بیان عمره ‏ 

قد بيا بالأخبار الصحيحة بان مولد صاحب الرّمان# كان في سنة ست وخمسین 
ومائتین ون آباه تج مات في سنة ستین فکانت له حینئذ آربع سنین فیکون عمره الی حين 
س وجه ما يقتضيه الحساب ولاینافی ذلك الأخبار التى رویت‌مقدار سنه مختلفة الألفاظ. 

٣‏ -م نحو ماروي عن آبي جعفر 3 أنه قال: ليس صاحب هذا الأمر (من جاز من 
آربعین), صاحب هذا الأمر القوی المشمر. 


در بیان عمر شریف حضرت 2 

ما قبلاً به واسطه اخبار صحیحه بیان کردیم که میلاد مسعود صاحب الزمان 1 در 
سال ۲۵۶ هق بوده و پدر بزرگوار ایشان در سال ۰ از دنیا رفت» پس حضرت در آن 

اما عمر مبارک حضرت تا زمان خروج و قیام ایشان مقداری.است که حساب اقتضا 
کند. و با اخباری که در مورد سن حضرت وقت ظهور روایت شده [مثل روایاتی که 
می‌گوید وقت ظهور مردی حدود چهل ساله است] و لفظاً متفاوت است. منافات ندارد. 
مثل اخباری که در این فصل می‌آیند. 

۱ از امام باقر روایت شده است که سن صاحب این امر از چهل سال 


نمی‌گذرد. او قوی» نیرومند و جدی خواهد بود. 


وما آشبه ذلك من ا وردت مختلفة الألفاظ متباينة المعانی. 

فالوجه فیها: إن صحت أن نقول اه بظهر في صورة شاب من آبناء آربعین سنة أو ما 
جانسه. لاه یکون عمره کذلك لتسلم الأخبار. 

۷ ويقوي ذلك ما رواه آبوعلی محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك, عن 
عمر بن طرخان, عن محمّد بن إسماعيل» عن على بن عمر بن على بن الحسین, عن آبی 
عبد الله ا قال: 

إن و اله يعقر عر رایع ال عِشرِين وال نویر في صورَة فى مان 

۸ وعنه. عن الحسن بن علي العاقولي, عن الحسن بن علی بن آبي حمزة, عن أبيه. 


عن ابي بصیر » عن ابي عبد اله 1 َه قال: 


اخبار و روایات زیادی شبیه به این روایت وارد شده که هم الفاظ آن‌ها مختلف است 
و هم دارای معانی متفاوت هستند. 

توضیح خبر: با فرض این‌که روایت صحیح باشد. می‌گوييم: آن حضرت در 
صورت و شمایل جوانی حدود چهل ساله ظاهر می‌شود. نه این‌که ایشان وقت ظهور 
چهل سال دارد. پس در صورت پذیرش این توجیه, همه اخبار همین معنا را دارند. 

این مطلب را خبر ذیل تقویت می‌کند. 

۲ 7 على بن عمر بن علی بن حسین از امام صادق ل نقل می‌کند که حضرت 
فرمودند: ول خدا مثل ابراهيم خلیل + ۱۲۰ سال عمر می‌کند و در صورت جوان 
رشید و تنومند سی ساله‌ای ظاهر می‌شود. 


ی سے و هس ۳ 2 5 gg‏ 5 ۳ 7 ره رح 
و رح انم لقذ نکر الاش بزجغ اللهم شاب مرففاء فلا تبث غلیهالاکل مین أحذ اله 
میناقَهٌ فى الذر الاْوِّ. 


وروي في خبر آخر: 
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ن في صاحب مان :38 شَبَهاً من وئس (جوعه من یه بشرخ الشباب. 

۰ وقد روي عن آبی عبد الله أنه قال: ۱ 

ما كرون أن ید ال لصاحب هذا الأمر فِي ار كما مد لوح لد في انر 

ولل هذه السار أيضا لکان ذلك مقدؤرا ف تغالى بلا خلاف ا 

ایشان را انکار می‌کنند. به دلیل این‌که او در صورت و شمایل جوان رشید و نیرومندی به 
سمت آن‌ها برمی‌گردد و ظهور می‌فرماید. بنابراین فقط مؤمنی در اعتقاد به ولایت و امامت او 
باقی و ثابت قدم می‌ماند که خداوند متعال در عالم ذر از او عهد و پیمان گرفته باشد. 

۳۹۹/6 در خبر دیگری آمده است: در وجود مبارک صاحب الزمان» شباهتی از 
يونس پیامبر هست. و آن ای که از غیبتش به شکل اول جوانی بر می‌گردد.! 

۵ ۰۰ از امام صادق ل روایت شده است که حضرت فرمودند: این‌که خداوند 
عمر صاحب این امر را طولانی می‌فرماید را انکار نکنید. چنان‌که خداوند متعال [قبلاً 
هم]عمر نوح را طولانی فرمود." 

تذکر: اگر هم این اخبار وارد نمی‌شد -با فرض نبودن این اخبار -باز هم معلوم است 
که طولانی کردن عمر شریف حضرت. در حیطه قدرت الهی بوده و برای خداوند متعال 


مقدور است. و دراین مسأله کوچک‌ترین اختلافی در بین امت اسلامی نیست؛ 


۱. شیخ صدوق در کمال الدین ص ۷ در ضمن حدیث نظیر این روایت را از محمّد بن مسلم از امام باقر ا نقل 
کرده است. 
۲ کمال الدین باب ۴۶. حدیث ۱: عمر نوح 2 را بیان فرموده است. مرحوم شیج بزرگوار هم در ابتدای مباحث 


اخبار معمرین در این باره توضیح دأدند. 


یخالف فیها ات الطبائع والمنجمون وأصحاب الشرائع كلهم على جواز ذلك. 

۱ -ويروي النصاری َن فیمن تقدّم من عاش سبعمائة سنة وأكثر. 

۲ -وروی أبوعبيدة معقر بن المثنى البصري التیمی قال: : كانت في غطفان خَلة 
آشهر تهم بها العرب. کان منهم نصر بن دهمان وکان من سادة غطفان وقادتها حتّی خرف 
وحناه الكبر وعاش تسعین ومائة سنة,فاعتدل بعد ذلك شاب وأسو شعره, فلا یعرف في 
العرب أعجوبة مثلها. 

وقد ذکرنا من آخبار المعترین قطعة فیها کفاية فلا معنی للتعچب من الك 

وكذلك أصحاب السیر ذکروا أن زلیخا امراة العزیز رجعت شابة طريّة وتزژجها يو سف ن. 

وقصتها في ذلك معروفد. 
رن تنج بح گر جح تست کم سس 

و اصحاب و طرفداران همه شریعت‌ها و ادیان این امر را قبول دارند. فقط طرفداران 


طبیعت [مادی‌گراها] و ستاره‌شناسان با این امر مخالف کرده‌اند. 

۱ -نصارا روایت کرده‌اند: برخی از گذشتگان آن‌ها هفتصد سال و چه بسا 
بیشتر هم زندگی کرده‌اند. 

۷ -روایت شده که ابو عبیده معمر بن مثنی بصری تیمی گفته است: در طایفه 
غطفان خصلتی بود که در بین عرب موجب شهرت آن‌ها شده بود. در بین این طایفه 
نصر بن دهمان بود که بزرگ و شریف غطفان به حساب می‌آمد. ۱۹۰سال زندگی کرد 
و پیر و خمیده شده بود. ما بعد از این مذت جوان شده و موهایش سیاه شد. و در عرب 
اعجوبه‌ای مثل او شناخته نشده است. 

ما قبلاً اخبار تعدادی از معمرین را یاد آور شدیم که کفایت می‌کند. بنابراین در 
مسأله طول عمر, تعجب کردن معنا ندارد. علاوه بر این علمای تاریخ گفته‌اند که زلیخا 


۱ ۰ ° ما ۱ ۲ ۱ 
عزیز مصر پس از پیری جوان شد و بوسف 3 با او ازدواج کرد و ماجرای او معروف است. 


۱. قصه ازدواج یوسف وزلیخا را مورخانی نظیر طبری در تاریخ و تفسیرش. مسعودی در مروج الذهب وابن اثیر در 
کامل و ابن کثیر در قصص انبا ذکر کرده‌اند. 


وتا ما روي من الأخبار التي تتضتن أن صاحب الرّمان يموت نم يعيش أو یقتل, ثم 
یعیش نحو ما رواه: 

۳ - الفضل بن شاذان. عن موسی بن سعدان, عن عبد الله بن قاسم الحضرمي, عن 
آبی سعید الخراسانی قال: قلت لأبی عبد اله : 

شیم سمي الفائم؟ فال ل وم قد ما بفوث موم بر عظیم بوذ بان 

مب وهی هه کی یش ره ای بت من 
علي بن الحکم. عن حماد بن عنمان, عن ابي بصیر قال: سمعت [باجعفر ا یقول: 

مَل أَفرنا في کتاب الله مقن صاحب الحما ماه ال ماه عام نب 

۵ -وعنه عن آیبه. عن جعفر بن محشد الکوفی+عن اسحاق ین محعد» عن القاسم ین 
الربیع. عن علی بن خطاب. عن من مسجد الأحمر قال: سألت آباعبد له هل في 
کتاب اله مثل للقائم «د؟ ۱ 


اخباری که متضمن این معناست که صاحب الزمان از دنیا خواهد رفت 

ویا شهید خواهد شد وپس از آن زنده می‌شود 

۱ ابی سعید خراسانی می‌گوید: به محضر امام صاق ا عرض کردم: به چه 
دلیل حضرت صاحب نا قائم نامیده شده است؟ حضرت فرمودند: برای این‌که ایشان پس از 
آن که می‌میر د. به امر خداوند متعال قیام خواهد کرد و به کار بسیار بزرگی اقدام می‌کند. 

۲ -ابی بصیر می‌گوید که از امام باقر ا شنیدم که می‌فرمودند: مثل ما در 
کتاب خداوند -قرآن کریم -مثل صاحب حمار است که خداوند او را یک‌صد سال 
اک وس اورا هکره 

۳ ععلی بن خطاب از مؤذن مسجد احمر روایت کرده که او گفته است: از امام 
صادق ا پرسیدم: آیا در کتاب خدا مثلی برای قائم 3 هست؟ حضرت فرمودند: بله 


۱. صاحب حمار حضرت عزیر است. وی از انبا است که قصه او در آیه ۹ سوره مبارکه بقره آمده است. 


فقال: نمی صاجب الحمار أماَُ اله (ماة عام)» تب 

٩‏ وروی الفضل بن شاذان, عن ابن آبي نجران. عن محمد بن الفضیل. عن حماد بن 
عبد الكريم قال: قال آبوعبد له 

إن القائم + إذا قام قال الثاش: أي کون هذا وَقذ لٺ عظاههٌ ند هر طریل. 

فالوجه في هذه الأخبار وما شاكلها أن نقول: يموت ذكره ويعتقد أكثر الاس أنه بلى 
عظامه. ثم بظهره الله كما أظهر صاحب الحمار بعد مو ته الحقیقیت. 

وهذا وجه قريب في تأويل هذه الأخبار على أنه لايرجع بأخبار آحاد لاتوجب علماً 
عمّا دلت امقول عليه وساق الإعتبار الصحیح إليه وعضده الأخبار المتواترة التي قدمناها 


مثل او مانند صاحب حمار است که خداوند او را یک‌صد سال میراند و سپس زنده نمود. 

۶ -حماد بن عبدالکریم می‌گوید که امام صادق ا فرمودند: زمانی که 
قائم ا قیام کند. مردم می‌گویند از کجا قیام کرده در حالی که مدّت بسیار طولانی است 
که استخوان‌هایش هم پوسیده است. 

توجیه این اخبار و نظایر آن این است که می‌گویيم: مقصود از موت در این اخبار. از 
بین رفتن ذ کر و یاد اوست. نه مردن و فوت ایشان. چون بیشتر مردم معتقد می‌شوند که 
او از دنیا رفته و استخوان‌هایش هم پوسیده است. اما بعداً خداوند او را ظاهر می‌کند, 
درست مثل ظاهر کردن صاحب حمار که خداوند پس از این‌که او حقبقتاً از دنیا رفته 
بود. زنده‌اش فرمود. 

این توجیه در تأویل اخبار دور نیست. بلکه نزدیک است. علاوه برایین‌که همگی خبر 
واحد هستند و موجب علم نمی‌شوند. پس به سبب آن‌هاء از اعتقادی که عقل‌ها به آن دلالت 


کرده. و اعتبار صحیح ما را به سوی آن کشیده و به اخبار متواتره هم که قبلا ذکر کردیم 


بل الواجب التوقّف في هذه والتمشك بما هو معلوم ولا تأولناها بعد تسلیم صحتها على ما 
یفعل في نظاثرها ویعارض هذه ال خبار ما ينافيها. 

۷ -روی الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة, عن سلمة بن جناح الجعفي. عن 
حازم بن حبیب قال: قال [لي]: ابو عبد الله ن: ۱ 


۳ 
و 


با حازه لد لصاجب هافر تین یر في لا إن جاءَك من وله قفض يده 
من تراب قَبْره فلا ْصَوفه. 


وە ی 


۱ بت ی 2 و گر 9۶ 2 و و ۳2 
في صاحب هد ال لسن ین أزبعة لباء؛ سه ین موسی 98 ونه ین جیسی ها 


ز 


7 
دا 


سس سس سس سس تست 
قوت گرفته. نمی توان عدول کرد. بلکه لازم است که در این اخبار توقف کرده به اعتقادی 
که برای ما معلوم شده تمسک کنیم و حال آن که تأویل آن‌ها بعد از آن است که صخت 
آن‌ها را قبول کنیم؛ چنان که در تأویل نظایر آن‌ها عادت همین است. علاوه بر این روایاتی 
است که با این اخبار منافات داشته و با آن‌ها معارضه می‌کنند؛ ازجمله روایات زیر: 

۵ ۷ -حازم بن حبیب می‌گوید:امام صادق ل به من فرمودند: ای حازم! برای صاحب 
این امر دو غیبت هست که در غیبت دوم ظاهر می‌شوند. اگر کسی آمد و به توگفت: من دست 
در خاک قبر او داشته‌ام [که کنابه از موت حضرت باشد] او را تصدیق نکن. 

۲ -ابی بصیر می‌گوید: از امام باقر ا شنیدم که می‌فرمودند: در وجود 
صاحب این امر چهار سّت از سنّت‌های انبیا وجود دارد: شنتی از موسی 3 وسنتی از 
عیسی ف وسنتی از یوسف ل و سنتی از محمد تا واقا ست و ویژگی موسی 3 این 


است که او ترسیده و منتظر است واا سنت وویژگی بوسف 44 عبارت است از 


ین وف ند الق وأا مت ین چسی ند فیقال: مات ول مُت وأا شین محمد تیف 

۹ وروی الفضل بن شاذان, عن أحمد بن عیسی العلوی. عن آبیه, عن جده قال: 
قال أمير المومنین لا: 

صاحبٌٍ هدا ار من ودي (الَذِي) بُفال: مات فل لا ټل هت لا بل بأي وا سَلَّك. 

و أمّا وقت خروجه 38 فليس بمعلوم لنا على وجه التفصیل, له مش عازن 
يأذن الله بالفرج. 

۰ كما روي عن النبی ب أنّه قال:] 

و لم َي ین الدئا إلا يوم وا لول ال ذلك الیزم حَتى بشرح رجل من ولدی بنا 
لْض عَدلا وَقِشطاً كنا مِمَّث ظلماً وَجَوْراً. 
ہہ 

غیبت و پنهان شدن» و اما سنت و ویژگی عیسی ا این است که گفته می‌ شود او مرده است 
درحالتی که نمرهه و زنده‌می‌باشد و اما سنتی که از محمدة است. قیام به وسیله شمشیر است. 

۷ -احمد بن عیسی علوی. از پدرش. از جدش نقلکرده که گفت: 
امیرالم منین لإ فرمودند: صاحب این امر از فرزندان من است که در باره‌اش گفته 
می‌شود: مر ده. يا کشته شده یا نه بلکه به هلا کت رسیده. یا این که معلوم نیست به سمت 
کان ی زمره ره ایک ۱ 

زمان ظهور وخروج حضرت 4ا 

وفت خروح حضرت حجت3# به طور مشخص و به صورت تفصیلی برای ما معلوم 
نیست. بلکه ایشان از ما غایب است. تا زمانی که خداوند به ایشان اجازه فرج بدهند. 

۱ از وجود مبارک رسول خداع روایت شده است که حضرت فرمودند: 
اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند. خداوند تبارک و تعالی همان روز را آن‌قدر 
طولانی می‌کند. تا این‌که مردی از فرزندان من قیام کرده و زمین را همچنان که پر از ظلم 
و تبعیض شده مملو از عدل و قسط می‌کند. 


(. این بیان کنایه از این معناست که مردم در مورد حضرت دچار حیرت وسرگردانی خواهند شد. 


۱ -وأخبرني الحسین بن عبید اله» عن أبي جعفر محمد بن سفیان البزوفري عن 
على بن محمد عن الفضل بن شاذان, عن أحمد بن محتّد وعبیس بن هشام؛ عن کرام» عن 
الفضيل قال: سألت آباجعفر جا: 

هَل لد الأثر وَفْت؟ ففال: کذب الوَقَانُونَ کذب لقن گذت الوَقَّانُون. 

۲ -الفضل بن شاذان عن الحسین بن يزيد الصحاف» عن منذر الجوّاز: عن 
ابی عبد الله ا قال: 

کت المُوَقتود ما وَقندا فما ضى وّلالوقِث فیما يَستفبل. 

۳ -وبهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد اله إذ دخل عليه مهزم 
د و و ا ي و ج 

۲ / ۱۱ ۔عُبیس بن هشام» از کرام [عبدالکریم بن عمرو خثعمی]از فضیل ' نقل 
کرده که گفت: از امام باقر ل سؤال کردم که ایا برای این امر [ظهور حضرت ] وقتی 
هست؟ حضرت فرمودند: کسانی که وقت آن رامعیّن کنند دروغگو هستند. کسانی که 
وقت آن را معین کنند دروغگو هستند. کسانی که وقت آن رامعیّن کنند دروغگو هستند. 

۳ منذر جواز از امام صادق :8 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: وقت گذاران 
دروغ گفته‌اند ما در گذشته وقتی تعیین نکرده‌ايم و در آینده هم وقت نمی‌گذاریم. 


۱. فضیل بن یسار از اصحاب عالی مقام امام باقر و امام صادق نله است که در مدح او روایاتی وارد شده است؛ از 
جمله شيخ صدوق؛ در صفحه ۲ از مشبخه فقیه نقل می‌کند که ربعی بن عبدالله از کسی که پیکر پاک فضیل را غسل 
داده بود نقل می‌کند که گفت: وقتی من فضیل را غسل می‌دادم. دست او از من سبقت گرفته. عورتش را می‌پوشاند. با 
دیدن این حادثه به محضر امام صادق3# رسیدم و ماجرا را به عرض ایشان رساندم. حضرت فرموند: «رحم اله 
الفضیل بن یسار هو ما اهل البیت: خدا فضیل بن بسیار را رحمت کند. او از ما اهل بیت بود رجوع شود به معدم 


رجال الحدیث آیت الله خویی. ج ۱۳. ص ۳۶۲ تا ۳۶۸. 


الأسدي فقال: آخبرني جعلت فدالك متى هذا الأمر ال تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: 

با هرم کب اون هك المشتغجلوة وَتجا هون و یا بصیژون. 

٤‏ -الفضل بن شاذان, عن ابن ابي نجران, عن صفوان بن یحیی, عن آبي یوب 
لخزّاز عن محمد بن مسلم» عن آبي عبد اله ل قال: 

قن َف لَك من الا شيا قا تهاب ن لب فسن لوق لح وَفا. 

9 -الفضل بن شاذان, عن عمر بن مسلم البجلي» عن محمد بن سنان, عن 


بي الجارود. عن محقد بن بشر الهمداني, عن محمد بن الحنفية -في حديث اختصرنا من 


۶ 


موضع الحاجة أنه قال: 


2 مه ۶ وه سر ےس N‏ ,® را 2و رو ك 
إن لبي فلان ملكا مُْجَلا ختی إذا منوا وَاطتأنوا وَظنوا أن هکم لا ول صیح فیهم 


اسدی وارد شد و به حضرت عرض کرد: جانم به فدای شما! به من خبر بدهید که 
وقت آن امری که ما منتظر آن هستیم چه زمانی خواهد بود؟ انتظار ما طول کشید. 
حضرت به ایشان فرمودند: ای مهزم! کسانی که زمان آن را معیّن کرده‌اند دروغ گفتند. 
و کسانی که عجله کردند هلاک و نابود شدند. اما کسانی که تسلیم [اراده خداوند ] 
هستند» نجات‌یافتند و به سوی ما باز می‌گردند. 

۵ محمد بن مسلم از امام صادق ا نقل می‌کند که حضرت فرمودند: هر 
کسی از مردم که برای تو وقت [ظهور] را معیّن کرد از تکذیب کردن او نترس. پس ما 
برای احدی وقت ظهور را تعیین نمی‌کنيم. 

1 -محمّد بن بشر همدانی حدیثی را از محمّد بن حنفیه نقل می‌کند که ما آن 
را به اندازهای که مورد نیاز بوده مختصر کرده‌ایم و آن ایین‌که ایشان می‌گوید: برای 
فلان‌ها [بنی امیه یا بنی عباس] حکومت زودگذر و موقتی خواهد بود تا سرانجام احساس 
امنیت کرده و با اطمینان خیال می‌کنند که سطلنت آن‌ها از بین نمی‌رود؛ اما ناگهان به 


در بیان عمر شریف حضرت (ع) ی ی ی ۲۳۲۰۰۵ 
O E‏ 


۶ مه 
ا خد 


بح فلم بل بتي لهم راع تیم وه وا یلیخ وذیك قزل اله -عوجل - «حتی إذا 
الأزض رقنا ا رطخ أا ا هم فادزون علیها آناها ند ا او تار 
غل اها خضي ا کان له نفد تن باس كَذلِكَ قصل الآيات لقم کون 

فلث: جملث فذاك هل ذيك وَفث؟ 

فال: لاهن لم لغب علع المرقتین إن اله تعالی وَعَد موس تلایین یل نها بعشر 
نها فوسی وم نها اشزائل: فلا جاور اقا را شوسی وا اليج ولکن 
إذا کرت احاح الفاق في الاس َأکر هم به تفضاه فمند ذلك وفوا اهر الله ضباحاً وقساءه 


عذاب بزرگ خداوندی گرفتار ی شو نة نه بزرگی برای آن‌ها می‌ماند که 
جمعیت‌شان را جمع کند و نه نگهبان و دعوت کننده‌ای که صدایش را به گوش آن‌ها 
برساند واین قول خداوند عژوجل است که می‌فرماید: «تا آن که زمین [از آن گیاهان] 
زینت بگرفت و اهل زمین گمان کردند که بر استفاده از آن همه نباتات توانا هستند 
[ناگهان] فرمان [ویرانی] ما شبی یا روزی آمد. پس آن را چنان درو کردیم که گویی دیروز هیچ 
گیاهی و جود نداشته است. ما این گونه آیات خود را برای اندیشمندان تشریح می‌کنیم.»! 

عرض کردم: جانم به فدای شما! آیا برای این امر وقت مشخصی هست؟ 

حضرت فرمودند: خیر» برای این‌که علم خدا بر علم کسانی که وقت‌گذاری می‌کنند 
غلبه دارد. خداوند تبارک وتعالی به موسی وعد؛ سی شب را داد. ولی آن را با ده شب 
دیگر تمام کرد [و چهل شب شد]و این امر را موسی نمی‌دانست. بنی اسرائیل هم از آن 
بی‌اطلاع بودند. پس وقتی زمان سی شب که وعده شده بود گذشت. گفتند: موسی ما را 
فریب داده است و در گوساله پرستی عجله کردند. ولکن زمانی که نیاز وتهی‌دستی در 
میان مردم زیاد شد و گروهی از آن‌ها عده دیگری را انکار کردند. در آن موقع است که 


صبح و شب توقع دارند امر خداوند محفق شود. 


وأمّا ما روي من الأخبار التي تنافي ذلك في الظاهر مثل ما رواه: 

1 -الفضل بن شاذان» عن محمّد بن على عن سعدان بن مسلم» عن ابي بصير قال: 
قلت له: أ لهذا الأمر آمد نريح إليه أبداننا وننتهي إليه؟ قال: بلی ولکتکم أذعتم فزاد الله فيه. 

۷ -وعنه, عن الحسن بن محبوب. عن آبي حمزة الثمالي قال: قلت لابي جعفر ا: 
ِن علتا ند کان یقول: «لی اسَبْعینْ بلاء» وکان یقول: «بَعْدَ الْبلاء رزخاء» وقد مضت 
السبعون ولم نر رخاء! فقال آبوجعفر ا: 

با ثبت ان الله تعلی كان وف هذا اف في البیین: فلا یل لسن ند اد غضب الله 


اخباری که ظاهراً بااخبار بالا منافات دارند 

۷ -ابو بصیر می‌گوید: به حضرت ‏ عرض کردم که آیا برای امر فرج» مت 
و زمانی هست که جان ما به آن راحت شده و به آن دل خوش باشیم؟ حضرت فرمودند: 
بله, وقتی دارد. لکن شما آن را افشا کردید و خداوند هم مدتش را اضافه کرد. 

۸ -ابو حمزه ثمالی می‌گوید: به محضر مبارک امام باقر ا عرض کردم: 
علی ا می‌فرمودند: «تا هفتاد سال به بلا مبتلا می‌شوند» و باز می‌فرمودند: «پس از بلا 
رخا و اسایش است» هفتاد سال گذشت ولی ما آسایش و راحتی را ندیدیم. 

امام باقر 3 به من فرمودند: ای ثابت! " خداوند متعال مت این امر را هفتاد سال 
قرار داد ولی زمانی که حسین ا کشته شد. غضب خداوند بر اهل زمین شدت گرفت 


و آن امر را [که راحتی پس از بلاست] یک‌صد و چهل سال به تأخیر انداخت. وما این 


۱. ابابصیر از بزرگان حدیث شیعه است که فقط از امام معصوم 12 روایت می‌کند. ایشان از اصحاب امام باقر وامام 
صادق له می‌باشد بنابراین. این روایت می‌تواند از هر کدام از آن دو امام همام مهك باشد. 

۲ نام ابی حمزه. ثابت بن‌دینار است. ایشان از اصحاب امام سجاد وامام باق است وامام صادق 42 را هم درک 
کرده است. 


بیارض ره إلى ازتيب وا سوه قحد نکم دتم ابیت و كفم قبع ار 
ره للم بل لَه بغد ذلك عندنا وفتا جوینکوا اه ما يشاء وب و 
الکتاب». 

قال بو حمزة: و قلت ذلك لابی عبد اله ا: فقال: قذ كان ذال. 

۸ وروی الفضل, عن محتّد بن |سماعیل. عن محمد بن سنان, عن أي بحیی 
التمتام السلمی, عن عثمان النواء قال: سمعت آباعبد الله ل یقول: 

کان ها ادف فأحرَه له وَبَفعَل بعد فی ذُرَبى ما یشاه 


فالوجه فى هذه الأخبار أن نقول -إن صحَت -إِنّه لایمتنم أن يكون لله تعالی قد وقّت هذا 


مطلب را به شما گفتیم و شما هم آن را افشا کرده و روانداز آن راز را برداشتید 
خداوند متعال آن را بازهم به تأخیر انداخت و بعد از آن دیگر وقتی برای آن نزد ما قرار 
نداد و «خداوند آنچه را که بخواهد از میان می‌برد و آنچه را که بخواهد باقی می‌گذارد 
و تمام این حوادث در کتاب نزد خداست». 

ابوحمزه می‌گوید: این روایت را برای وجود مبارک امام صادق + عرض کردم 
حضرت فرمودند: همین طور است. 

٩‏ -ابی یحیی تمتام سلمی از عثمان نوا نقل می‌کند که گفته است: از امام 
صادق 16۶ شنیدم که می‌فرمودند: امر ظهور دولت آل محمّد در وجود من مقدر شده بود. 
پس خداوند آن را به تأخیر انداخت و پس از من در مورد ذریهٌ من به هر نحوی که 
بخواهد عمل می‌کند. 

توجیه این اخبار 

توضیح این اخبار این است که می‌گوییم: برفرض این‌که اخبار صحیح باشند» این 
مسأله مانع نمی‌شود که خداوند تبارک وتعالی در یکی از همان زمان‌هایی را که ذکر 


الأمر فى الأوقات الى ذکرت. فلا تجدّد ما تجدّد تغیّرت المصلحة واقتضّت تأخیره إلى 
وقت آخر وکذلك فیما بعد ویکون الوقت الأول وکل وقت يجوز أن يؤخر مشروطاء بأن لایتجدّد 
ما يقتضي المصلحة تأخیره إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيّره شيء فیکون محتوماً. 
وعلى هذا يتأوّل ماروي في تأخیر الأعمار عن ارقا ها والزيادة فیها عند الاعاء 
[والصدقات] وصلة الأرحام وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل 
الظلم وقطع الرحم وغیر ذلك وهو تعالی وان كان عالماً بالامرین, فلایمتنم أن یکون 
آحدهما معلوماً بشرط والا خر بلا شرط وهذه الجملة لا خلاف فیها بين أهل العدل. 


کرد معیّن فرموده باشد. پس اگر اوضاع و احوال تغییر کرد مصلحت نیز تغییر 
می‌کند و آن وقت معین به زمان دیگری موکول می‌شود. مسلماً در زمان‌های بعدی هم 
همین مسأله جاری است و توضیح بر همین اساس است. بنابراین نه فقط وقت معیّن 
شده اوّلی. بلکه هر وقت دیگری هم می‌تواند تحت شرایطی به تأخیر بیفتد تا این‌که 
آنچه که موجب تأخیر در ظهور است تکرار نشود و تا این‌که زمانی فرا برسد که هیچ 
چیز آن تغییر نکرده و حتمی باشد. 

روایاتی که در باب به تأخیر افتادن عمرها و مرگ‌ها از زمان خودش. وزیاد شدن 
عمرها در اثر دعاو صدقه و صله رحم» و نیز آنچه را که در باب کم شدن عمر و جلو 
افتادن مرگ‌ها در اثر ظلم کردن و قطع رحم و اعمال دیگر وارد شده براساس همین 
تأویل و تفسیر است و خداوند متعال اگر چه به هر دوی این‌ها عالم است. لکن ممکن 
است یکی از آن‌ها معلوم مشروط [غیر حتمی ]بوده و دیگری معلوم بدون شرط 


[حتمی] باشد. ' و در این مسأله هیچ اختلافی بین عدلیه [امامیه و متعزله انیست. 


۱. اشاره به قضا و قدر حتمی وغیر حتمی است. 


وعلی هذا یتأول أيضاً ماروي من أخبارنا المتضئنة للفظ البداء ويبيّن أنْ معناها النسخ 
کل فا وده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ أو تغیّر شروطها | ن کان طريقها الخبر 
عن الکائنات. لا البداء في اللغة هو الظهور, فلا یمتنع أن بظهر لنا من أفعال الّه تعالی ماکتا 
نظن خلافه, أو نعلم ولانعلم شرطه 

۹ -فمن ذلك ما رواه محمد بن جعفر الأسدی:, عن علي بن إبراهيم» عن الریان بن 
الصلت قال: سمعت اباالحسن ال صا هة یقول: 

ما بعت ال با الا بتخريم ار و 


فی ُرائه الکندز. 


ون 2 


قر لله بلبداء هن اله بعل ما یاه وان تكو 


۰ -وروی سعد بن عبد الله عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن أحمد بن محمّد بن آبي نصر 


وس اجه ہے 
۰ اخباری هم که در ضمن آن‌ها لفظ و کلمه «بداء آمده است بنابر همین تأویل و تفسیر 
است و روشن است که معنای بد؛ نسخ در چیزی است که نسخ و تغییرش جایز 
و ممکن باشد. و ی این‌که شروط آن تغییر کرده است» در صورتی که طریق آن, خبر دادن 
از تکوینیات باشد. به جهت این‌که بدا در لغت عبارت از ظهور است» پس ممکن است 
فعلی از افعال خداوند بر ما ظاهر شود که ما حلاف آن را تصور می‌کردیم» و یا این که به 
آن عالم بوده اما شرایط آن را نمی‌دانيم و از همین قبیل اخبار است روایت زیر: 

۰ -.ریان بن صلت می‌گوید: از امام رضالثا شنیدم که می‌فرمودند: خداوند 
متعال مبعوث نفرمودند پیامبری را مگر با حکم تحریم خمر واین‌که به بداء برای 
خداوند متعال اقرارکند که «او هر کاری را بخواهد انجام می‌دهد» " و این‌که در میراث او 
رتاش 


۱. سوره حجٌ / آیه ۸. 


عن آبي الحسن الرضا ند قال: [قال] علي بن الحسین وعلیّ بن آبي طالب قبله ومحقد بن 


کف لا بالْحَدِيثِ مع هذه الآبة «ینخو وا اله ما یشاء و یثبث و عنده ام 


0 


الكتاب». 


ت 


فما من فال: بأد الله تعالن لا بعلم ب بيء إا غد گزنه فد کفر وَحَرَجَ عن اللو جيد. 


2 وقد روئ معد بن عبد اه عن يهام العفريتال: سال محند ين صاع ال‎ ١ 


ااا 


آبامحمّد العسکری عن قول الله .عزوبل- «یفحوا اله ما شا یشاء و یت وعنده الاب 


9 


ققال بو مُحمّد حتّ: و هل شحو إا ماکان و يث إلا مالغ کل في تفيي هذا جلا سا 


حضرت فرمودند: على بن الحسین. امام زین العابدین و پیش از ايشان امیرالمژ منین 
و امام باقر و امام صادق يه می‌فرمودند: با توجّه به آیه مبارکه «خداوند هر چیزی را 
بخواهد محو می‌کند و آنچه را که بخواهد ثابت نگه می‌دارد و ام الکتاب در نزد اوست» ۱ 
چگونه می‌توانیم از آینده خبر دهیم. 

و اما کسی که می‌گوید: خداوند فقط بعد از وجود اشیا به آن‌ها علم دارد نه قبل از 
وجو دشان این شخص کافر شده و از توحید خارج است. 

۲ -محمدبن صالح ارمنی در مورد آیه شریفه «خداوند هر چیزی را بخواهد 
محو می‌کند و آنچه را که بخواهد ثابت نگه می‌دارد و ام الکتاب ذر نود اوشت» از 
وجود مبارک حضرت امام حسن عسکری 98 سژال کرد. امام ا فرمودند: آیا غیر از 
این است که آنچه را که بوده محو فرموده و آنچه را که نبوده اثبات می‌کند؟ محمد 


بن صالح ارمنی می‌گوید: با خودم گفتم این که امام فرمودند. با آنچه که هشام بن حکم 


۱. سوره رعد آیه ۳۹ ۲ سوره رعد /آیه ۳۹ 


ول مشام ِن الجکم: اه لالم الشي2 ختی یتکُون؟ فنظر لیمحت ند ففال: تعالی 
لام بالأَشياءِ قبل کزنها. والحدیث مختصر. 

۲ - الفضل بن شاذان, عن محمد بن على عن سعدان بن مسلم, عن آبي بصير قال: 
قلت له: أ لهذا الأمر آمد نريح أبداننا وننتهی إليه؟ 

فال: لى وَلکتکم أَذَعْتَمْ فزاة ال فیه. 

والوجه فی هذه الأخبار ما قمنا ذ کره من تغیّر المصلحة فیه واقتضائها تأخیر الأمر الی 
وقت آخر علی ما بیناه دون ظهور الاير له تعالی, فان لانقول به ولانجوّزه. تعالی للّه عن 
ذلك علوا كبيراً. 


می‌گوید که خداوند به اشیا آگاهی ندارد. مگر زمانی که به وجود آمده باشد. مخالف 
است. ابو محمّد امام حسن عسکر ی مت وجه من شده و فرمودند: خداوند بلند مرتبۀ 
جبار» پیش از پیدایش اشیا به آن‌ها آگاه است. البته حدیث مختصر وکو تاه شده است. 

۴۳ / ۶۲۲ -ابی بصیر می‌گوید که به حضرت [امام صادق یا امام باقر :2 ] عرض 
کردم: آیا برای این امر [یعنی ظهور و قیام حضرت ]وقت معینی هست که با دانستن آن 
جان‌هایمان راحت شده و به آن دل خوش باشیم؟ حضرت فرمودند: بله. وقتی معیّن 
دارد. امّا شما آن را افشا کردید و خداوند مدتش را اضافه فرمود. ! 

توضیح و توجیه این اخبار 

وجه این اخبار همان است که قبلاً بیان کردیم و آن عبارت است از این‌که مصلحت 
در آن امر تغییر کرد و تا زمان دیگر موجب تأخیر شده است. ولی معنای آن این نیست 
که امر و مصلحت آن اکنون برای خداوند آشکار شده ما این حرف را نمی‌زنيم و آن را 


صحیح نمی‌دانیم چه این‌که ذات اقدس الهی از این توصیفات. بالاتر وبزرگتر است ۲ 


۱. این خبر تکرار شده است وقبلاً در شماره ۲۱۳/۷ عین همین خبر آمده بود. 


۲. همه چیز برای حضرت حق معلوم است چه خودش و چه مصلحتش. 


فان قیل: هذا يودي إلى أن لانثق بشیء من آخبار الله تعالی. 

قلنا: الاأخبار على ضربین: 

ضرب لا يجوز فيه التغيّر في مخبرانه فا نقطع علیهالعلمنا بائه لا يجوز أن يتغيّر المخبر في 
نفسه. کالاأخبار عن صفات الله تعالی وعن الکائنات فیما مضی وکالخبار بأنّه يثيب المومنین. 

والضرب الاخر هو ما يجوز تغيّره في نفسه لتغيّر المصلحة عند تغيّر شروطه. فأنا نجوز 
جمیع ذلك. کال خبار عن الحوادث في المستقبل الا أن يرد الخبر على وجه یعلم أن مخبره 
لا يتغيّر فحينئذ نقطع بکونه ولأجل ذلك قرن الحتم بکثیر من المخبرات. فأعلمنا َنه متا 
لایتغیر أصلا فعند ذلك نقطع به. 


اشکال: این اعتقاد شما منجر می‌شود به اين‌که ما به اخبار خداوند متعال اعتماد نکنيم. 

پاسخ: اخبار دو دسته هستند: 

دسته اوّل: اخباری هستند که هیچ گونه تغیبری نمی‌کنند؛ چرا که ما بر عدم تغییر 
آن‌ها اعتقاد و یقین داریم» و می‌دانیم که تغییر این اخبار فی نفسه ممکن نیست» مثل 
خبرهایی که از صفات خداوند و کائنات واتفاقات گذشته داده شده است و همچنین 
اخباری که می‌گویند. خداوند به مؤمنین در قبال عملشان ثواب می‌دهد. 

دسته دوم: اخباری است که فی نفسه تغییر در مورد آن‌ها ممکن است. به دلیل این که 
با تغییر شرایط آن‌هاء مصلحت آن‌ها هم فی نفسه تغییر می‌کند و ما این تغییر را ممکن 
می‌دانیم؛ مثل اخباری که از حوادث آینده آمده است؛ مگر خبری که ما بدانیم مورد 
وموضوع آن تغییر نمی‌کند. پس در این حالت به وقوع آن خبر یقین داریم و به همین 
جهت بسیاری از موارد که خبر از آن‌ها داده‌اند قرین حتمیت شده‌اند. بنابراین ما 
می‌فهمیم که این اخبار از مواردی است که به هیچ وجه تغییر نمی‌کند. و دراین موقع 


قطع و یقین به آن پیدا می‌کنيم. 


(ذکر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه 32) 
أحمد بن |دریس, عن علی بن محمد بن قتيبة, عن الفضل بن شاذان الشيشابوري» عن 
إسماعيل بن الصباح قال: سمعت شيخاً يذكره عن سيف بن عميرة قال: كنت عند أبي جعفر 
المنصور فسمعته يقول ابتداء من نفسه: 

یا سیف بن عميرة! لا بد من مناد ينادي باسم رجل من ولد ابي طالب من السّماء. 

قال: اي نفسي بيده فسمع أَذني منهیقول: لا بد من مناد ينادي باسم رجل من التماء. 

قلت: یا آمیر المومنین ان هذا الحدیث ما سمعت بمثله قط. 
سس سس سس 

نشانه‌های پیش از قیام وظهور امام زمان 2+ 

۱ ۳ -اسماعیل بن صباح می‌گوید: از پیرمردی شنیدم که از سیف بن عمیره 
بادآوری و نقل می‌کرد که سیف گفته است: در کنار ابی جعفر منصور دوانیقی بودم که 
شنیدم. بدون مقدمه گفت: ای سیف بن عمیره! به ناچار و حتماً ندا کننه‌ای به نام مردی 
از اولاد ابی طالب از آسمان ندا می‌کند. گفتم: کسی هم این مطلب را روایت کرده است؟ 
باقر :45 ] شنیده که می‌فرمودند: حتماً ندا کننده‌ای به نام مردی از آسمان ندا می‌کند. گفتم: 


ای امیرالمومنین! مثل این حدیث را هرگز نشنیده‌ام. 


فقال: يا سيف إذا کان ذلك فنحن أوّل من نجیبه. ما إنّه أحد بني عنا. 

قلت؛ بني عقكم؟ | 

قال: رجل من ولد فاطمة نّ3. 

ثم قال: يا سیف لو لاي سمعت آباجعفر محمد بن علي [يحدّثني به نم حائتي به 
آهل الدنيا ما قبلت منهم ولکثه محمد بن علی #ا. 

6 -وأخبرني جماعة. عن التلعكبري, عن حمد بن علي ارازي, عن محمد بن علي عن 
عثمان بن أحمد السماك. عن إيراهيم بن عبد لله اهاشمي, عن يحيى بن أبي طالب, عن على بسن 
عاصم» عن عطاء بن السائب» عن آبیه, عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول ال 

لا تقوم المَاعَه حى يحرج خو ین سيين گذابا کم ول نب 

۵ -أحمد بن إدريس» عن علي بن محمد بن قتيبة, عن الفضل بن شاذان, عن الحسن 


بن محبوب» عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبى عبد اله #ة: إن أباجعفر 4 کان يقول: 


گفت: ای سیف! وقتی که آن اتفاق بیفتد ما [بنی عباس]اولین کسانی هستیم که 
دعوتش را اجابت مي‌کنيم. بدان که او یکی از عموزادگان ما است. گفتم: از کدام 
عموزادگان شما است؟ گفت: مردی از اولاد فاطمه هه است. بعد از آن گفت: ای سیف! 
اگر این حدیث را از ابا جعفر محمّد بن علی امام باقر نله نمی‌شنیدم و همه اهل عالم آن 
را به من خبر می‌دادند. حتماً قبول نمی‌کردم اما او محمّد بن علی له است! 

۲ / ۲۶ -عبدالله بن عمر گفته است: رسول خداءٌ فرمودند: قيامت قیام نمی‌کند 
[ظهور واقع نمی‌شود] مگر این‌که حدود شصت نفر کذاب خروج کرد همگی 
می‌گویند: من پیامبر هستم. 

۲ ابی حمزه ثمالی گفته است: به حدمت امام صادق + عرض کردم که امام 


خرو السفياني م ین المَحثوم والنداء من ن المَختوم وطوعٌ انس من المَغْرب ین ن الْمتختوم 
َأشياء کان یلها ین ن القحتوم. 

فقال أبوعبد البُد: ولاف بي فلا من الوم EE‏ 
خروم الم من المَختوم؟ 

قلْتْ: و کیف یکُون التداء, 


~~ 


ناوي شاد من السَماءِ وَل هار بَنتعه کل قزم بألستتهم: آلا ان الْحَرَ 
د قوم في ۶ 


CÛ 
G.- 


rS 


۰ 
۵ ام من 


م نادي إبليش في آخر التهاٍ ین الازض: ألا ان ال في عنمان وشیعته» فیند ذلك 


یر تا المُبْطلون. 


باقر می‌فرمودند: خروج سفیانی» ندای آسمانی و طلوع خورشید از مغرب از 
جمله‌محتومات هستند و امور دیگری را هم می‌فرمودند که از محتومات هستند [یعنی 
این‌ها حتمی بوده و یقیناً اتفاق افتاده و هیچ تغییر و تبدیلی در آن‌ها نیست.] 

امام صادق ا فرمودند: و اختلاف بنی فلان [بنی عباس] در بین خودشان. و فتل 
نفس زکیه و خروج قائم 12 نیز از جمله محتومات است و حتماً اتفاق می‌افتد. 

عرض کردم: ندا چگون اتفاق می‌افتد؟ 

حضرت فرمودند: ندا کننده‌ای از آسمان در اول روز ندا می‌کند به صورتی که همه 
مردم با هر زبانی آن را می‌شنوند و ندا این است: بدانید که حق با علی و پیروان اوست. 

از آن کر ا غر رو شیظان دای ی کند که اش دزز مین ات ندز اسمان؛ 
بدانید که حقّ با عنمان و پیروان اوست. در همان وقت اهل باطل [در این که کدام ندا حق 


است] شک می‌کنند. 


۲ -وبهذا الاسناد. عن ابن فضال, عن حمّاد. عن الحسین بن المختار, عن آبي نصر, 
عن عامر بن واثلة. عن آمیر الممنین ا قال: 

فال زشول الل عشر قبل الساعة لا بذ منها: السُفيان وَالدَجَال وّالدخان وَالدَائَةُ 
وَخُرُوج القائم رطع اسي من تفریها ورول ععيسىة وخشف بالتشرق وعدف 
بجزیرة قرب وناز تج ین قغر عَذْنِ تشوق التاس إلى المَحْشر. 

۷ -وبهذا الاسناد. عن ابن فضال. عن حمّاد. عن إبرأهيم بن عمر» عن عمر بن 
حنظلة, عن آبی عبد الله 3 قال: 

نش قبل قيام انم ین العلامات: الصَیْحَه والسُفیانی وَالْحَنف البینداء َخروج یمان 
ول لس الک" 

۸ الفضل بن شاذان. عن الحسن بن على الوشاء. عن أحمد بن عائذ. عن 
آبی خديجة قال: قال آبوعبد الله د: 


٤‏ / -عامر بن واثله از امیرالممنین 3 نقل کرده که ایشان فرمودند: پیامبر 
اکرم به فرمودند: قبل از قيامت [و ظهور حضرت] حتماً ده اتفاق می‌افتد: خروج 
سفیانی, خروج دجال, آمدن دخان [دود] آمدن دابه [دابة الارض] خروج قائم ف 
طلوع خورشید از مغرب. نازل شدن عیسی ا فرو رفتن زمین در سمت مشرق» 
فرورفتن زمین در جزيرة العرب [وادی بیدا) آتشی از قعر زمین در منطقه عدن خارج 
می‌شود که مردم را به محشر می‌کشاند. 

۷/۵« -عمر بن حنظله از امام صادق ا نقل می‌کند که حضرت فرمودند: پیش از 
قیام قائم 38 پنج علامت ظاهر می‌شود: صیحه آسمانی» خروج سفیانی» فرورفتن زمین 
در منطقه بیدا؛ خروج یمانی و کشته شدن نفس زکیه. 

۲ ابی خدیجه ! می‌گوید که امام صادق ا فرمودند: قائم ا خروج نمی‌کند 


۱. ابی خدیجه همان سالم بن مکرم است که کنیه‌اش ابی خدیجه است واخبار زیادی با همین عنوان در روایات آمده 


لا يخْرْح القَائِم ی وج نا عقرین يي هاشم كلهم بذعو إلى تفیه. 
Ee E a EE‏ یرفن داز 
eS‏ 

١‏ یکر ڌا نراي تون عتن زب ل فض وَيَلْعَنَ نکم عضا یل 
نکم في وه بفض وختی یهد بنضک ۳9 

قلتْ: ما في ذلك حیر؟ 

قال: کل في ذبت عند ذلك یمُوم قانشاه فيفع ذيك که 

۰ -وروی الفضل, عن علی بن آسباط, عن محمد بن ابي البلاد. عن علي بن محمد 


الأودىء عن آبیه, عن جده قال: قال أمير المؤمنين #ا: 


مگر بعد از آن‌که دوازده نفر از بنی هاشم خروج کرده و هر کدام مردم را به اطاعت از 
خودشان دعوت کنند. 

۷ ۹ -عبدالله بن شریک عامری از عمیره دختر نفیل ' نقل می‌کند که او گفته 
است: از حسن بن علی. امام مجتبی باه شنیدم که می‌فرمودند: این امر راکه منتظر ظهور 
آن هستید واقع نخواهد شد تااین‌که برخی از شما از عده دیگری بیزاری جسته و دوری 
کنند و بعضی از شما بعضی دیگر را لعن و نفرین کنند. و گروهی به صورت گروهی 
دیگر آب دهان بیندازند» و دسته‌ای شهادت به کفر دسته دیگر بدهد. عرض کردم: 
بنابراین خیری در آن زمان نیست. حضرت فرمودند: همه خیرها در آن وقت است. چرا 
که در آن زمان قائم 4 ظهور کرده و همه این‌ها را بر می‌دارد. 


۱ عمیره پا عمره بنت نفیل از اصحاب امام على است. معجم الرجال الحدیث /ج ۲۳, ص ۱۹۶. 


0 ۵ نس و ام 


ی ۱ و ییْض جرا في جینه وَجَراد في یر جيني أخمَر 
کا ان الم مامت الاختر قاسَیف وآما الوت ایض فالطاعرذ. 

O ao 
عن احمد بن هلال العبر تائيء عن الحسن بن محبوب. عن أبي الحسن الرضا 1 -في‎ 
حديث له طويل اختصرنا منه موضع الحاجة أله قال:‎ 

لاب من فة صَمَاءِ صَْلَم ینف فیها کل بطانة وَوَلبحَة دك عند فقدان الثَيعة الاب 
يِن وی تبكي عل اهل السماءِ هل اازض و کم ِن مین مت حرا ڪين علد قفد 
بت ا ا ا 

امیر مؤمنان 46 فرمودند: اندکی پیش از ظهور قائم 3 مرگ سرخ و مرگ سفید اتفاق 
می‌افتد وملخ در وقت خودش [یعنی زمان نزدیک به برداشت زراعت ]و در غیر 
وقت‌خودش آن هم ملخ سرخ و همرنگ خون می‌آید. و اما مرگ قرمز همان کشته شدن 
با شمشیر و مرگ سفید همان طاعون ! است. 

٩‏ -حسن بن محبوب در حدیثی نسبتأً طولانی که ما مختصرش کرده و به 
اندازه نیاز از آن ذکر می‌کنيم. از امام رضا نقل می‌کند که حضرت فرمودند: به ناجار 
فتنه سختی در می‌گیرد و خاصان و همرازان ما هم در آن فتنه گرفتار می‌شوند. و این فتنه 
در زمانی است که فرزند سوم من [سه نسل پس از من از میان شیعیان] مفقود و نایاب 
گردد. همه اهل آسمان وزمین بر غیبت او [آمام زمان12] گریه می‌کنند؟ چه بسیار 


مزمنانی هستند که در وقت مفقود شدن آب صاف [ماء معین» یعنی حضرت مهدی 3 ] تأسف 


5 . ممکن است که طاعون کنایه از هر مرض همه‌گیری باشد که هر از چند گاه بشریت را تهدید می‌کند: نظیر طاعون 


-وبا- ویا حتی ایدز وامثال آن. 


الماءِ التِينء ابي بهم سر ما کون ود لوا نداء سمغ قن ید کما مغ قن قرب في 
رَحْمَة لین وَعَذاباً للکافر ین. 

ففلت: وی نداء هو؟ 

قال: پنادون فى زجب تلالة آضوات من السّماء: صَوتاً نها «ألا لغته الله على 
لیب والصَزث القانی رت رهبا عفر الشژییین والّوث الا - یرون بدن 
بارزاً تخو عین انس - هذا یز المژمنین قذ کر في هلالٍ الظییین. 

وفي رواية الحميريَ وَالصَوْت (لتالث] بدن ری في فزن النس قولْ: : «ان الله بعك 
اطيعُوا». 


ت 
فلاناً فاسْمَعُوا له و 


خورده و تشنه و غمگین می‌شوند. گویا من خوشحال‌ترم از آنچه که آنان در آن موقعیت 
هستند و نمی‌دانند؛ چرا که ندای به آن‌ها می‌رسد و همچنان که از نزدیک شنیده می‌شود 
از دور هم شنیده می‌شود. محتوای آن ندا برای مؤمنین رحمت و برای کافران عذاب است. 

عرض کردم: آن ندا چیست؟ حضرت فرمودند: زا مت تسه هو نها اسان 
[خحطاب به مردم] ندا داده می‌شود: 

ندا و صوت ال عبارت است از: «لعنت خداوند بر ظالمان باد ! 

ندا وصوت دوم این است: «آنچه باید نزدیک شود. نزدیک شدء است [قيامت فرا 
می‌رسد] ای گروه ا 

و ندا و صوت سوم هم در حالی که در طرف جرم خورشید بدنی دیده می‌شود. این 
است: این امیرالممنین ا است که برای نابودی و هلاک ظالمان به دنیا بازگشته است. 

در روایت حمیری در مورد صوت سوم آمده است: بدنی در نزدیکی خورشید دیده 
می‌شود. صاحب صدا می‌گوید: خداوند متعال فلان شخص را برانگیخته. حرف او را 


۱. سوره هود / آیه ۱۸. ۲ سوره نجم / آیه 2۷ 


وقالا جَمِيعاً: فعند ذلك أي الاس الق و وتو الناش لَُک‌انوا آخیاء «وَيَشفي ال 
صدور وم مُوْمنینَ». 

۲ -الفضل بن شاذان, عن نصر بن مزاحم. عن ابن لهيعة. عن آبي زرعة. عن عبد الله 
بن رزين» عن عمار بن یاسر تن قال: دعوة آهل بيت بیت نبیّکم في ۱ خر الزمان فالزموا 
۱[ ء فإذا خالف الترك الروم وكثرت الحروب في الارض ينادي 
مناد علی سور دمشق: ویل لازم من شر قد اقترب ویخرب حائط مسجدها. 

۳ الفضل» عن ابن آبي نجران, عن محمّد بن سنان, عن آبی الجارود. عن محمد بن بشر» عن 
محمد بن الحنفيّة قال: قلت له: قد طال هذا الأمر حتى متی؟ قال: فحرك رأسه. نم قال: 


بعد از این هر دو روایت می‌گویند: در همان زمان» فرج وگشایش برای مردم فرا 
می‌رسد و مردم دوست می دار ند که ای کاش در آن زمان زنده بو دند و خداوند سینه‌های 
مزمنان را شفا می‌دهد؛ یعنی دل‌هایی که از جور و ستم ظالمان مجروح بود را با ظهور. 
شفامی‌دهد.! 

۰ / ۶۳۲ -عبدالله بن رزین» از عمار بن باس رخ نقل می‌کند که گفته است: دعوت 
و خلافت اهل بیت پیامبر شما در آخر الزمان واقع خواهد شد بنابراین فعلاً در جای 
خودتان بنشینید واز جنگ دست نگه دارید تا پیشوایان دعوت را ببینید. 

زمانی که ترک‌ها و رومی‌ها با هم اختلاف کرده در زمین جنگ و خونریزی زياد 
بشود. ندا دهنده‌ای بر بلندای حصار و یا قلعه دمشق ندا می‌دهد: وای از شزی که حتمی 
و نزدیک شد. و دیوار مسجد دمشق تخریب می‌شود. 

۱ م محمد بن بشر از محمد بن حنفیه نقل می‌کند که او گفته است: به محضر 


حضرت عرض کردم: این امر [ظهور دولت اهل بیت] طولانی شد کی اتفاق می‌افتد؟ 


اد اقتباس از سوره توبه / آیه ۱۴. 


آنی کون ذلك وم يعض الران؟ آنی و ذلك ول فوا الأْخوان؟ آنی کون ذلك 
وَلَمْ َظلم السْلطا؟ ائ یکُون ذلك وَل يقم الزندیق ین قزوین فیهتك شئورها وَبْكَقَرُ 


صدُوڙها ور سُوڙها ویب بَْجتها؟ من فر من اذز که وَمَنْ حاربه قله وم ار تفر 


وم تابَعَه كَفَرَ٬‏ ختی وم با کیان: بل يکي علی دینه بل بي على ديا 
٤‏ -الفضل, عن الحسن بن محبوب, عن عمرو بن أي المقدام, عن جابر الجعفی, عن 


رال د 


آلزم الأَرْض وَلا نحل بدا ولا رجلاً عتی ری علاماتٍ أَذْكُرْها لَك وما أراك تُذرك: 

حضرت لا سرشان را تکان داده و فرمودند: چگونه ممکن است که آن امر واقع 
تشرد جالن که هو ری کار اف ییوشک ورد اک کی وات فد 
و حال آن که هنوز برادران دینی نسبت به یکدیگر ظلم و جفا نکرده‌اند؟ آن امر کجا 
ظاهر شود و حال آن که هنوز سلطان, ظلم و ستم نکرده؟ و کجا واقع شود و حال آن که 
هنوز ملحد و کافری از قزوین قیام نکرده که پرده ناموس اهل آنجا را دریده و به آن‌ها 
هتک حرمت کند و بزرگان آن‌ها را مجبور به گناه کند. به گونه‌ای که گویا هرگز در عرصه 
عالم نبوده‌اند. حصار آنجا را تغییر دهد و شادابی آنجا را از بین ببرد؟ 

هرکس از حیطه قدرت او فرار کند او را پیدا می‌کند و هر کسی با او بجنگد کشته 
می‌شود. هر کسی از او کناره گیری کند فقیر می‌شود. و هر که از او تبعیت کند. کافر 
می‌شود. تا این که آن‌ها دو گروه گریان می‌شوند: برخی برای دینشان و عده‌ای برای 
دنیایشان گریه می‌کنند. 

۲ / ۳۶ -جابر جعفی از امام باقر له نقل می‌کند که حضرت فرمودند: در جای 
خودت بنشین و دست و پا نزن تا زمانی که علاماتی را ببینی که برای تو ذکر می‌کنم. 
البته در تو نمی‌بینم که زمان ظهور علامات را ببینی [آن علامات عبارتند از این‌که]: 


M~ a‏ 5 ی ۰ پا وس گس را 
تلف بى فلان وَمنادِ باي من اسّماء وََجِيفُكم الوت من ناحية مشق بالقثع خشف 
تا 2 2 99 8 REE A‏ وه 1 
فة ین ری الشّام نستی الْجابية وَستبل إخوان الترك حتی یلوا الجريرة وَمتقبل مارفه 
e 2‏ | و مس و ا ۰ 8 
الرُوم ختی ینزلوا الرَملةء فتلك السَنَّة فيها اختلاف كَيْيرٌ فى کل أرض من ناحية المَغرب 
معا هگ ۶ ۳ ۳ هر ۳ 3 و 
ار آزض نرب الشام يخْتيفُون ند ذلك علی تلا رایات: راب الأضهَب وراه الم 


وَرايَة السُفیانی. 


[بنی فلان] بنی عباس دچار اختلاف و چند دستگی می‌شوند. ندا دهنده‌ای از آسمان به 
فتح و پیروزی ندا می‌دهد و صدایش از ناحیه دمشق به گوش شما می‌رسد. و دهی از دهات 
شما به نام جابیه در زمین فرو می‌رود. برادران ترک در جزیره با شهر جزیره پیاده 
می‌شوند, و خارجیان رومی " هم می‌آیند تا این‌که در رمله ‏ پیاده می‌شوند. در همان سال 
اختلافات بسیار زیادی رخ می‌دهد. اولین سرزمینی که خراب خواهد شد شام است. اهل 


Ed 1‏ 5 ۴ 1۳ 
شام و دیگران به سه پرچم گرایش پیدا می‌کنند: پرچم اصهب. پرچم ابقع و پرچم سفیانی. 


۱. جابیه, منطقه‌ای روستایی است در منطقه جولان و بلندی‌های جولان که هم اینک در چنگال غاصبان صهیونیستی 
است و تپه‌ای دارد به نام تل جابیه ونام دیگرش جابیه جولا است. 

۲. مراد. اروپاییان ومحتملاً بهودیان صهیونیست است. 

۳ رمله شهری در فلسطین اشغالی است و در نزدیکی‌های بیت المقدس قرار دارد که در اشغال دشمن صهیونیستی است. 

۴. اصهب در لغت به معنای شتر سرخ مو یا شتر سفیدی که با سرخی آمیخته شده است. همچنین اصهب نام چشمه‌ای 
است در میان بصره و بحرین وبه معنای دشمن می‌آید به رومیان واروپاییان هم از جهت رنگ چهره ودشمنی‌شان با 
اسلام اصهب گفته می‌شود - وابقع در لغت به ابلق هر چیزی می‌گویند. یعنی هر شیء سیاه و سفید وبه خصوص به کلاغ 
سیاهی که با سفیدی آمیخته باشد. به شخص پلید وبه ابرص وشوره‌زار وکسی که لباس وصله‌دار و رنگارنگ بپوشد نیز 
گفته می‌شود. اصهب وابقع دو رهبر مخالف سفیانی هستند که سفیانی آن‌ها را شکست می‌دهد و درگیری سختی بین آن‌ها 
و سفیانی در مرز سوریه -عراق. و ترکیه در می‌گیرد. در بعضی از احادیث نظیر بحارالانوار /ج ۱ ص ۷۰ اصهب وابقع 
یک نفر معرفی شده, ولی براساس روایت دیگر نظیر همین روایت متن, اصهب وابقع دو نفر هستند و در روایات از جمله 
یوم الغلاص ج ۲. ص ۳ به شیعیان امر شده که تحت تأثیر تبلیغات اصهب وابقع وهمچنین سفیانی قرار نگیرند و از 
هیچ کدام جانبداری ننمایند. اقتباس از موعودنامه ص ۵۶ و ۱۰۷. 


۵ -أحمد بن علی الرازي, عن المقانعي, عن بكار بن آحمد. عن حسن بن حسین, عن 
عبد الله بن بکیر, عن عبد الملك بن إسماعيل الاٌسدی, عن آبیه قال: حدّئنی سعید بن جبیر 
قال: السنة التي يقوم فيها المهدي تمطر آربعاً وعشرين مطرة يرى أثرها وبركتها. 

-وروي عن كعب الأحبار أنه قال: إذا ملك رجل من بنى العبّاس يقال له: عبد اله 
وهو ذوالعین بها افتتحوا وبها يختمون وهو مفتاح البلاء وسیف الفناء فاذا قری له كتاب 
بالشام من عبد اله عبد الله أمير المؤمنين لم تلبئوا أن يبلغكم أن كتاباً قری على منبر مصر: 
من عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين. 


وفی حديث آخر قال: الملك لبنی العبّاس حتّی یبلغکم کتاب قری بمصر من عبد الله 


| ۱۳ / ۶۳۵ -عبدالملک بن اسماعیل اسدی از پدرش نقل کرده که می‌گوید: سعید 
بن جبیر به من گفت: در سالی که مهدی "هه قیام می‌کند. بیست و چهار مرتبه باران 
می‌بارد. به گونه‌ای که اثر و برکت آن همه جا آشکار می‌شود. 

٤‏ از کعب الاحبار روایت شده که او گفته است: وقتی که مردی ازعباس که 
نامش عبدالله و صاحب عین ‏ است به حکو مت می‌رسد. ابتدا و انتهای دولت بنی عباس 
با اوست. او کلید بلا و شمشیر فناست. وقتی که نامه او در شهر شام به این مضمون 
خوانده شود: (از بنده خداء عبدالّه امیرمو منان», بلافاصله به شما خبر می رسد که در منبر 

۱ در حدیث دیگر از کعب الاحبار آمده است: سلطنت با بنی عباس است تا وقتی که 
در مصر نامه‌ای به این ترتیب خوانده شود: «از بنده خدا عبدالرحمن امیرمژمنان». وقتی که 
۱. صاحب عین یعنی کسی که اول نامش حرف عین است واین‌که ابتدا و انتهای دولتشان با او است: یعنی در اول 
دولت عباسی و در آخر آن خلافت. عبداله است. به این صورت که اولین خلیفه آن‌ها ابوالعباس عبدالّه بن محمّد بن علی 


بن عبداله بن عباس و آخرشان عبدالّه مستنصر بود. 


عبد الرحمن ات الممنین وذا کان ذلك فهو زوال ملکهم وانقطاع مدّتهم. فإذا قری علیکم 
أل النهار لبني العبّاس من عبد الله (عبد لله) آمیر السمنین فانتظروا كتاباً یقراًعلیکم 
[من آخر النهار] من عبد اله عبد الرحمن أمير المؤمنين وویل لعبد اله من عبد الرحمن. 

۷ وروی حذلم بن بشیر قال: قلت لعلی بن الحسین 1: صف لي خروج المهدي 
وعرفنی دلائله وعلاماته؟ فقال: 


4 


کون قبل خروجه خرُوځ رَجل یال 


۳۹ 2. ۳ 


این اتفاق بیفتد بدانید که دولت عباسی از بین رفته و مذت سلطنتشان بایان یافته 
است. بنابراین هر وقت که در اول روز از طرف بنی عباس نامه‌ای به این ترتیب که «از 
بنده خدا عبدالله امیر مؤمنان» خوانده بشود. منتظر باشید که در آخر همان روز نامه‌ای به 
این صورت خوانده شود که از بنده خدا عبدالرحمان امیرالمژمنان. و وای بر صدا از 
خروج عبدالرحمان. 

۵ / ۶۳۷ - حذلم بن بشیر می‌گوید: به محضر مبارک علی بن حسین له عرض 
کردم: ظهور حضرت مهدی نی و علامت‌های آن را برای من توصیف بفرمایید. امام زین 
العابدین 4# فرمودند: پیش از قیام ایشان, مردی به نام عوف سلمی در سرزمین جزیره! 


قیام می‌کند. وطن او تکریت خواهد بود و در مسجد دمشق کشته می‌شود. 


۱ با توجه به موطن عوف سلمی که تکریت است و تکریت از شهرهای عراق و بین بغداد و موصل واقع شده می‌توان 
گفت که ممکن است مراد از جزیره که در چند روایت هم آمده: بخشی از خاورمیانه یعنی کشورهای عرب حوزه خلیج 
فارس و عراق وحتی اردن و فلسطین ولبنان باشند که بین خلیج فارس و دریای عمان از یک طرف ودریای سرخ از 


طرفی و دریای مدیترانه از طرفی دیگر قرار دارد. 


م کون روج شعیب بن صالح من متزقند نم يَخرْح اسْفياني عون من الوادِي الیابس 
وم من ولد نة ن أبي شفینه فإذا هر الشفياني اشتفی لت نم حرج بعد ذلك. 
۸ وروي عن النبی ل أنّه] قال: 
وج بقزوین جل ام ين شر لاش إلن طاقيه ال وین تملا لجبال حؤفاً. 
۹ -الفضل بن شاذان, عن أحمد بن محمد بن آبي نصرء عن ثعلبة, عن بدر بن الخلیل 
الاْزدی قال: قال آبوجعفر 3#: 
او اس مج مد هبط دم 32 إلى الْْض» تلکیف افش فمي 
التصف من شه تهر زتضان وتو في آره. 


بعد از او شعیب بن صالح أ از منطقه سمرقند قیام می‌کند و بعد سفیانی ملعون در 
سرزمین خشک و در بیابانی قیام می‌کند. او از اولاد عتبة بن ابی سفیان است. آن‌گاه که 
سفیانی قیام کند» مهدی ا مخفی شده و پس از آن قیام می‌فرماید. 

٩‏ ۳۸۸ -رسول مکرم اسلام َة فرمودند: در قزوین مردی قیام می‌کند که نامش 
نام پیامبر خواهد بود و مردم اعم از مشرک و ممن با سرعت به اطاعت او در می‌آیند: 
و کوه‌ها [که نشانه صلابت هستند ] مملو از ترس از او می‌شود. 

۷ / ۶۳۹ -بدر بن خلیل ازدی از امام باقر ا نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
پیش از ظهور حضرت مهدی 38 دو علامت خواهد بود که از روزی که آدم از بهشت به 
زمین هبوط کرد تا آن زمان سابقه نداشته است: یکی کسوف آفتاب در نيمه ماه رمضان 


و دیگری خسوف ماه در آخر ماه رمضان. 


۱ شعیب بن صالح جوانی است گندم گون. لاغر. با ریش کم پشت که صاحب بصیرت ویقین است و فرمانده نظامی 
تحت فرماندهی عالی سید خراسانی است. او به همراه سیّد خراسانی پرچم اسلام را به حضرت مهدی 3 می‌سپارد. البته در 
بیشتر روایات وی اهل ری هست ولی ممکن است برای استناد. امام حجّت موطن او را بیان فرموده باشند که در این 
صورت هر دو احتمال صحیح خواهد بود. چرا که هر دو محل نسبت به مدینه در یک جهت شمال شرقی قرار دارند. تذگر 
این نکته لازم است که احتمال دارد جهت حفظ جان ورعایت امنیت افراد. نام‌ها مستعار باشند تا وعده الهی محقق شود. 


فقال رَجُل: ي ان شول الوا تیف لنش في آخر اهر ولمم في البَضفب؟ 

ا حور دی ۶ O‏ له مره رن نی وود مرا 2۲ ۸ ومد 

فقال آبوجغفر: اني لاعلَمٌُ بما تقول وَلکنهما آبتان لم تکونا مد هبط آدم 2د. 

۰ -الفضل, عن الحسن بن على بن فضال. عن تعلبة. عن شعیب الحداد. عن صالح 

لش بين قيام الم وین لاس ال کة الا خذش عشرة یل 

#۱ -وعنه. عن نصر بن مزاحم. عن عمرو بن شمر» عن جابر قال: قلت لابي 

فقا #+: أنى يَكُون ذلك يا جابر ولا تک الْلی ین الجيرَة وَالْكُوفة؟ 

۲ -عنه. عن ابن ابی نجران, عن محمّد بن سنان, عن الحسين بن المختار» عن 
آبی عبد الله 4 قال: 


شخصی به حضرت عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! معمولاً خورشید گرفتگی در 
آخر ماه و ماه گرفتگی در وسط ماه است. 

امام باقر #4 در جواب فرمودند: آنچه راکه تو می‌گویی من می‌دانم اما آن دو علامت 
نشانه‌ای هستند که از هبوط آدم تاکنون واقع نشده‌اند. 

۸ ۰ -شعیب [بن أعین] حداد از صالح [بن میشم تمار] نقل می‌کند که او گفته 
است: از امام صادق + شنیدم که می‌فر مودند: بین کشته شدن نفس زکیه و ظهور قائم ا 
فقط پانزده شب فاصله است. 

۹ ۶۶۱ -جابر [بن یزید جعفی] گفته است: به محضر مبارک امام باقر ا عرض 
کردم: این امر آظهور حضرت حجّت #۵ ] کی واقع خواهد شد؟ حضرت فرمودند: ای 
جابر! این امر چطور واقع شود در حالی که هنوز قتل و خونریزی زياد در بین حیره 
و کوفه واقع نشده است؟ 


6۵ 4۶۲/۲۰ -حسین بن مختار از امام صادق 3 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 


إذا هدع حایْط تنجي الوقة مُوخره مما بلي داز عبد الله بن قلود فد ذلك (زوال) 
ملك بيي فلاب ما ناه لا یه 

۳ -وعنه, عن سیف بن عميرة, عن بكر بن محمد الازدي, عن آبي عبد اله ل قال: 

جروج التلالة: الحراسانِيّ وَالسَفيانيّ والّماني في مَنة واحدة في شَهْر واجد في يَوْم 
واجد. وَلَيْس فیها ری دی من راية المانی بهي إلى الْحَقّ. 

٤‏ -عنه, عن ابن فضال, عن ابن بکیر, عن محمد بن مسلم قال: یخرج قبل السفياني 
مصری ویمانیٰ. 

0 -عنه, عن عثمان بن عیسی, عن درست بن ابي منصور, عن عار بن مروان, عن 
بي بصير قال: سمعت آباعبد اله یقول: 


من بضمن 


من ِي مؤت عبد اله أَضمن له اقام 


زمانی که دیوار مسجد کوفه از سمت خانه عبدالله بن مسعود خراب شود دولت 
فلان [بنی عباس]از بین می‌رود. و بدانید که خراب کننده آن دیوار آن را تعمیر نمی‌کند. 

٤٤۳/۱‏ -بکر بن محمد ازدی از امام صادق 4 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
خروج و قیام سه نفر؛ یعنی خراسانی» سفیانی و یمانی در یک سال و یک ماه و یک روز 
اتفاق می‌افتد. و در بین آن‌ها یمانی هدایت کننده‌تر است که به راه حق هدایت می‌کند. 

٤٤٤/۲‏ محمد بن مسلم می‌گوید: قبل از خروج سفیانی» خروج مصری و یمانی 
اتفاق می‌افتد. 

۳ -ابی بصیر می‌گوید: از امام صادق 4 شنیدم که می‌فرمودند: هر کس برای 
من مردن عبدالّه [سفیانی ] را ضمانت کند. من هم برای او قیام قائم ا را ضمانت می‌کنم 


[یعنی این دو حادثه ملازم همدیگرند]. 


سط ۶ 0 4 
صاحبکم إن شأء الله وَيَذهَبْ ملك ال وَبَصِير ملك الشهور وَالأيام 


٣‏ -عنه, عن محمّد بن عليّ, عن سلام بن عبد الله» عن آبي بصير» عن بکر بن حرب. 

لا کون فساد مك یی فلان حَتی تختیف سیفاً نی قلان, اذا احتلفاکان عند ذلك ناد 
مُلکهم 

۷ -الفضل, عن آحمد بن محشد بن آبی نصرء عن آي الحسن الرضا 39 قال: 

ان من عَلاماتِ ار ایکون ین الحرمین, 


سپس فرمودند: وقتی که عبدالله بمیرد مردم بر سر هیچ کس به توافق نمی‌رسند 
و این مسأله ان شاء الل به صاحب شما منتهی می‌شود. و از حصوصیات آن زمان این 
است که سلطنت‌های سالیانه از بین می‌رود [یعنی هیچ کس سلطنتش به سال نمی‌رسد] 
بلکه تبدیل به سلطنت‌های ماهیانه و چند روزه می‌شود. 

عرض کردم: آن وضعیت طول می‌کشد؟ حضرت فرمودند: هرگز. 

۶-ابی بصیر از بکربن حرب او هم از امام صادق ا نقل می‌کند که حضرت 
فرمودند: حکومت بنی عباس زمانی از بین می‌رود که آن‌ها عليه یکدیگر شمشیر 
بکشند. بنابراین زمانی که با هم اختلاف کنند و میانشان تفرقه بیفتد. آن وقت است که 
دولت و سلطنت آن‌ها پایمال شده از بین خواهد رفت. 

۵ / ۶۶۷ -احمدبن محمّد بن ابی نصر از امام رضالد روایت می‌کند که حضرت 
فرمودند: از جمله نشانه‌های فرج و ظهور. حادثه و جنگی است که بین مکه و مدینه 


اتفاق می‌افتد. 


در بیان عمر شریف حضرت (ع) VEN PEs nea ed‏ 
ل mem‏ سس سس سس سس 
FL, 4‏ ر 1 ے ت ےر 9 ۳ 4 
قلث: ای شیء (یکون) الحَدث؟ ففال: عَضَبية تون ین الْحَرَمَيِن وت فلان من 


ولد فلا خفتة عش کشا 

۸ -وعنه. عن ابن فضال وابن آبي نجران. عن حمّاد بن عیسی, عن ابرآهیم بن عمر 
الیمانیت. عن ابی بصیر, عن آبی عبد الله ا قال: 

لا بمب ملك هؤلاءِ عتی بنتفرضوا الثاس بالكوقة بَوْم الجمعةء لكأي أَنظر إلى 
زوس ندر فيما یت الْمَلْجِدِ زاب السابون. 

۹ -وعنه, عن علی بن آسباط. عن الحسن بن الجهم قال: سأل رجل اباالحسن 12 
عن الفرج؟ فقال: 

ما ُرید؟ الاکناژ ول لك؟ 

ال ارد تجمله لي. فقال: 


عرض کردم: آن اتفاق و حادثه چیست؟ حضرت فرمودند: تعصب و تحجری است 
که بین این دو حرم واقع می‌شود و فلان کس از فرزندان فلان شخص پانزده نفر از 
مردان شجاع را می‌کشد. 

٤۸ ۷‏ -ابی بصیر از امام صادق 3 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: دولت 
و حکومت آن دستة حاکم از بین نمی‌رود تا زمانی که در روز جمعه و در کوفه به مردم 
تعرض شود [و مردم را بدون سوال بکشند] گویا می‌بینم که سرهای آن‌ها بین مسجد 
کوفه و بازار صابون. بریده شده و از تن جدا می‌شوند. 

٩ ۷‏ -حسین بن جهم می‌گوید: مردی از امام کاظم + پیرامون فرج و ظهور 
حضرت سوال کرد اماما فرمودند: می‌خواهی مفصل بگویم یا مختصر؟ عرض کرد: 


می‌خواهم مختصر بفرمایید. حضرت فرمودند: 


ذا تخر کت رایاث قيس بیطر ورایات کندة بحراسان أو گر عیر كندة. 

۰ -عنهء عن الحسن پن محبوب, عن علي بن بي حمزة, عن بي بصیر, عن 
آبي عبد الله ل قال: 

إل فا لام لسنة غيداقة بيد اسر في ال فلا كوا في ذيك. 

٤۵۱‏ -وعنه» عن أحمد بن عمر بن سالم. عن یحبی بن علي عن الربيع» عن أي لبيد 
قال: تغيّر الحبشة البيت فيكسرونه ويؤخذ الحجر فينصب في مسجد الكوفة. 

۲ -وعنه» عن ابن ابي عمير» عن عمر بن أذينة» عن محمد بن مسلم قال: سمعت 
آباعبد اله لا يقول: 
ان السَفباني یلك بعد وه عَلى الکُور المي حَمْل امرَأة. 
م قان 3#: نتفر اله حنل جتل وهو یناث التطتوم الذي لا بد منه. 
یک بت سس سس مگ سر رح 


وقتی که پرچم‌های قبیله قیس در مصر و پرچم‌های قبیله کنده در خراسان به حرکت 
در آمدند آن موقع وقت ظهور است. شاید حضرت به جای کنده چیز دیگری فرمودند. 

۸ / ۶۵۰ -ابی بصیر از امام صادق 3 نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: در 
پیشاپیش ظهور قائم 9 آن‌چنان قحطی به وجود می‌آید که حرمای نرسیده بالای 
درخت خورده می‌شود. پس از آن زمان شکایت نکنید. 

۹ 0۱ -ابی لبید همجری [که از اصحاب امام باقر است] می‌گوید: اهل حبشه 
بیت الله را تغیبر داده و آن را حراب می‌کنند [حرمت آن را می‌شکنند ] و حجرالاسود از 
جایش برداشته شده و در مسجد کوفه نصب می‌شود. 

۰ ۱ ۶۵۲ - محمد بن مسلم می‌گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: سفیانی 
بعد از ظهورش بر پنج مملکت به مدت حمل زن [یعنی نه ماه] مالک می‌شود و سلطنت 
می‌کند. بعد از آن فرمودند: استغف رال بلکه به قدرت مدت حمل شتر مالک می‌شودو آن 


tor‏ -عنه. عن اسماعیل بن مهران. عن عثمان بن جبلة, عن عمر بن آبان الكلبي, عن 
آبي عبد اله ند قال: 


كاي بالسفياني أو یصاجب السُفياني قذ طَرَ طَرَحَ رل في رحبتکم بالکوفقةه فنادی مناد به: 


سو 9۶ 


مَنْ جاء برأس رجل )نی لفلف یزهم یب الجا علن جاره وَبَفُول: هذا 
مهد و رف عون 2 
E‏ 3 0 ّ 


3 2 3 


لا الاد البقابا (و) کي أنظرّ إلى صاحب البق 
ا :ومن صاحبٌ 17 


ققال: بل منکن یرل بقؤلگم يبس البزقع فیحوشکم فيغر فكم ولا تغرفوله فیفیژ 


۳۱ -عمر بن آبان کلبی از امام صادق 4 نقل می‌کند که حضرت فرموده‌اند: 
گویا سفیانی یا دوست سفیانی را می‌بینم که در شهر شما که کوفه باشد فرود آمده 
و منادی ندا می‌دهد: هر کس که سر یکی از شیعیان علی را بیاورد هزار درهم پاداش 
دارد. پس همسایه» همسایه را می‌گیرد و می‌گوید: این از همان‌ها است [یعنی از شیعیان 
است ] پس گردن او را می‌زند و هزار درهم می‌گیرد. بدانید در آن روزها فقط زنازادگان 
بر شما حکومت و سلطنت می‌کنند. گویا که به صاحب نقاب نگاه می‌کنم. 

عرض کردم: صاحب نقاب چه کسی است؟ 

حضرت فرمودند: او ظاهراً مردی از شماست. و تظاهر به اعتقاد شما می‌کند و نقاب 
1 
[واز نیتش آگاهی ندارید] بنابراین شما را یکی پس از دیگری فریب داده و به دام 


می‌اندازد. بدانید که او فرزند زناکار است. 


3 -عنه, عن على بن الحکم. عن المثتی. عن آبی بصیر قال: قال أبوعبد الله‎ ٤ 

نرد الل هذا لمر بتن لا علاق له ولزقذ جاء نفد حَرَح ينه تن هو الوم مقي 
على عبادّة ونان 

0 -وعنه» عن الحمّاني, عن محمّد بن الفضیل, عن الأجلح. عن عبد الله بن 
[أبي]الهذيل قال: لا تقوم الساعة حتى يجتمع کل مؤمن بالكوفة. 

٦‏ -أحمد بن علي الرازيّ» عن محمد بن إسحاق المقری, عن المقانعي» عن بكار 
عن إبراهيم بن محقد. عن جعفر بن سعيد الأسدي» عن (آبیه» عن آبي عبد اله 1 قال: 

عام أو سنه الفح ينق الفرات حَتى یل اة الكوقة. 

۷ - الفضل بن شاذان, عن محمّد بن عليٰ٬‏ عن عثمان بن أحمد السماك. عن ابراهیم 
بن عبد الله لهاشمي, عن ابراهیم بن هانی, عن نعیم بن حتّاد. عن سعید بن عثمان, عن 
جابر. عن آبي جعفر 3 قال: 


۲ ۶ -ابی بصیر می‌گوید که امام صادق ا فرمودند: بدانید که خداوند این امر 
[یعنی فرج و ظهور] را به وسیله کسی که نصیبی در دین ندارد یاری خواهد کرد. زمانی 
که امر ما برسد و مهدی + ظهور کند. کسانی که امروز به پرستش بت‌ها معتقد هستند از 
دینشان خارج می‌شوند. 

۴ عبداله بن ابی الهذیل گفته است: قیامت [یا قیام حضرت] برپا نمی‌شود 
مگراین‌که هر ممنی در کوفه حاضر شده و جمع شوند. 

۶۵*۶ -جعفر بن سعید اسدی» از پدرش و او هم از امام صادق لد نقل کرده که 
حضرت فرمودند: در سالی که فتح برای شما اتفاق می‌افتد آب فرات به قدری بالا 
می‌آید که وارد بر کوچه‌های کوفه می‌شود. 

۵ ۷ -جابر [بن یزید جعفی] از امام باقر ا نقل کرده که فرمودند: 


تلزل الزاباث السود الي تج من شراسان ال الکوفةه قٍذ هر اهدي بعت لب 


عة 


و e‏ سر 


۸ - الفضل بن شاذان, عن محمد بن على الكوفي, عن وهیب بن حفص, عن 
آبي بصير قال: قال آبوعبد الله اا: 
ان الفا پنادی اسمة ليل تلات وعشرین وَیقومٌبَزم عاشوراء يوم فيل فيه کین 
غ 

۹ الفضل» عن محمد بن علیَ, عن محمد بن سنانء عن حي بن مروان» عن علي بن 
مهزیار قال: قال آبوجعفر #ا: 

كاي بالفیم يوم عاشوراء یم بت قاماً ین اکن والتقام تن یه جَبرئیل ها 


ن 4ل مس SITS‏ و ار رو ۶ 
پنادی: بیع لل فیملاها عذلاکنا مقت ظلما وَجَوْرا. 


1 


۱ 


۰ - الفضل, عن ابن محبوب» عن علی بن أبي حمزة, عن آبي بصيرء عن 
آبی عبد اه 3 قال: 
سس سس تسس تسش سس مس ات سب ے 

پرچم‌های سیاهی که از خراسان خارج می‌شوند. وارد کوفه شده در آنجا منزل 
می‌کنند. زمانی که مهدی "3 ظهور فرماید. پیغام می‌فرستد که با آن حضرت بیعت کند. 

٤۵۸ ۹‏ -ابی بصیر گفته است که امام صادق لد فرمودند: در شب بيست و سوم 
ماه به نام قائم 1 ندا داده می‌شود. و در روز عاشورا که روز قتل حسین بن على ا 
است قیام می‌فرماید. 

۷ / ع-علی بن مهزیار می‌گوید: امام جواد ا فرمودند: گویا قائم 3 را می‌بینم 
که در روز عاشورا که روز شنبه خواهد بود. بین رکن و مقام ابراهیم ایستاده و جبرئیل در 
بیشاپیش ایشان ندا می‌کند که بیعت برای خداست و حضرت زمین را همان‌گونه که پر از 
ظلم و جور شده مملو از عدل می‌کند. 

۸ -ابی بصیر از امام صادق 3 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 


لا بخ حرج لام لا في ور من اليَيْينَ ء تشع ثلاث وخی وإحدی]۔ 
۱ -الفضل, عن ابن محبوب. عن علی بن أً آبي حمزة, عن آبي عبد الها قال: 
خروخ القائم م ِن لحم 
قلیتهوکنف E‏ 
قال: بُنايي مناد ین السماء اول الّهار: لاإ احق في علي یت م نادي الیش له 
ال فی حر التّهار: لا الحَقّ في عنمان وشیعیب فیند ذلك : یرتاب المْبْطلون. 

۳ -وعنه. عن ابن محبوب. عن آبي أیوب. عن محمد بن مسلم قال: 

يادي مناد من السَآء باشم القائم د قیمع ما بیْن مشق إلى الْعفرب. فلا تبقی راقد 
ا 1 ام ولا امن لا قاعد ‏ فام عَلى رجْلیه من ذلك الصَوْتِ وه صَوْبُ جَبْرَییلِ 
الوح لین 


سس سپس سسس 


فانم 1 خروج و قیام نمی‌کند مگر در یک سال فرد؛ از جمله سال‌های نه و سه و پنج و یک. 
۹ ۶0۱ -علی بن ابی حمزه از امام صادق ا نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
قیام فائم + از امور حتمی است. عرض کردم: ندا چگونه است؟ فرمودند: ال روز 
منادی از اسمان ندا می‌دهد: بدانید که حق در مکتب علی و شیعیان اوست. پس از این 


ندا؛ شیطان لعنت الله عليه در آخر روز ندا می‌دهد: بدانید حقّ با عثمان و طرفداران 
اوست.در همین زمان است که اهل باطل به شک و تردید می‌افتند. 

۰ محمد بن مسلم می‌گوید: منادی از آسمان به اسم قائم لډ دا می‌دهد که 
از شرق تا غرب عالم شنیده می‌شود. پس هیچ خوابیده‌ای نمی‌ماند مگر این‌که می‌ایستد 
و هیچ ایستاده‌ای نمی‌ماند مگر این که می‌نشیند. و هیچ نشسته‌ای نمی‌ماند مگر این‌که از 
عظمت آن صدا روی پاهایش می‌ایسند؛ چرا که آن صوت صدای جبرئیل روح 


۳ -وعنه, عن اسماعیل بن عیاش, عن الأعمش» عن ابی وائل. عن حذيفة قال: 


ان ی اکن انم اش اقا هي فهذه 


اشا 2 و 
اب 


شماوه تاها 

٤‏ -عنه, عن ابن آبی عمیر وابن بزيع» عن منصور بن يونس» عن إسماعيل بن جابر. 
عن أبي خالد الكابلي, عن آبي جعفر نا قال: 

إذا دق انفایه ال رقة نم بق زین لا ور بها آز تيء ِلها وم قزل 
مير امین ول لأضحابه: یروا بنا إلى هذه الطَاغِة فییر له 

۵ -سعد بن عبد اله الأشعري, عن محمد بن عیسی بن عبید. عن صالح بن محمد 
عن هان التمار قال: قال لي آبوعبد له 
ا ا و ی ج 2 

۱ -ابی وائل [شقیق بن سلمه اسدی ]از حذیفه [یمانی صحابی بزرگ رسول 
خحداعٌِ] نقل می‌کند که گفته است: از وجود مبارک رسول خداعٌ شنبدم که این گونه از 
مهدی 1 یاد کردند: با او بین رکن و مقام بیعت می‌شود نام او احمد, عبدال» و مهدی 
است: این‌ها هر سه نام‌های اوست. 

۲ / 216 -ابی خالد کابلی از امام باقر 3 نقل می‌کند که فرمودند: زمانی که قائم 1# 
وارد کوفه شود هیچ مومنی باقی نمی‌ماند مگر اینکه در کوفه است یا این که به کوفه 
می‌آید. این همان بیان امیرالمومنین 4ا است که مهدی ا خطاب به اصحابش 
می‌فرماید: با ما سیر کنید و بیایید تا به سمت [جنگ] این متجاوز سرکش [سفیانی؛ 
دجال» یا هر دشمن سرکشی که در مقابل حضرت بایستد ] برویم. 

٤۵ / ۳‏ -صالح بن محمد از هانی تمار نقل می‌کند که گفت: امام صادق*36 به من 


فر مودند: 


جس ا 


e 


1 از تیک وا E‏ 

7 قال: ان إصاجب هذا لأر عة لين الله عند ولتت بدیته, 

٢‏ عن الفضل بن شاذان, عن إسماعيل بن مهران عن آیمن بن محرز, عن رفاعة بن 
موسى ومعاوية بن وهب» عن بي عبد اله 4 قال: 

فال رشول اله : طوبن لمن أَذرَكَ فام هل تي وهر فت به قبل تیه ی وله ور 
ین غدزه ویتوی له الهادِبة ین یله وليك ژفقائي ردو ردّي وَمردّني ارم أ ۳ ي على 


و ا وج عرص نش 
برای صاحب این امر غیبتی خواهد بود که هر کسی در آن زمان بخواهد متمسک به 
دینش باشد و دینش را حفظ کند. مانند کسی است که بخواهد شاخه پر از خار قتاد رابا 


4 
مس مرح 


دستش بتراشد. 

e 
یک از شما خارهای درخت قتاد را با دس ستش می‌گیر د؟‎ 

و سپس فرمودند: برای صاحب این امر غیبتی است [که بسیار سخت و طولائی است] پس 
بنده خدا باید خداترس بوده و [در آن زمان] تمشک به دینش جسته واز آن کمک بخواهد. 

۶ ممعاوية بن وهب از امام صادق ا نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
رسول خدا ی فرمودند: : خوشابه حال کسی که قائم اهل بیت من را پر پیش از قیامش درک 
کرده و به او اقتدا کند. دوست او را دوست داشته و از دشمنانش دوری و بیزاری بجوید, 
و امامان هدایت‌گر قبل از او را دوست داشته و پیرو آن‌ها باشد. این‌گونه افراد. رفیقان 


من و صاحبان دوستی و مودت من بوده و گرامی‌ترین امّت نسبت به من هستند. 


۱. قتاد نام درختی است که در مناطق بیابانی می‌روید و خارهای بسیاری شبیه به سوزن دارد و کندن یا تراشیدن آن 
با دست. کار بسیار دشوار وسختی است. در عرب تراشیدن درخت قتاد با دست کنایه از این است که انجام این کار بسیار 


دشوار و سخت است 


در بیان عمر شریف حضرت (ع) VENE eee saa‏ 
i E E E be aaa‏ 
قال رُفاعة: وا کر حلي الو عَلَىّ. 
۷ -عنه, عن الحسن بن محبوب» عن عبد اله بن سنان» عن آبی عبد اله ل قال: 
قال سول الله 4: تيبي قزم ین نیک رل اراد یلم ًح جر خنیین منکم. 
قالوا: با زشو ل الها خن کنا عك ببذر اد تين ول فيتا الُرآن؟ 
فقال: انم تحَيَلونَ بدا یلوا لم تصْبروا صَبْرَهُم. 
e‏ 
المفضّل بن عمر الجعفي قال: قال أبوعبد الله : 
فرب ما یَکُون العبا من اله وَأرْضى ما يَكُون عنهم اذا توا حْجَة ال فم هر هم 


رفاعه نیز این روایت را نقل کرده با این فرق که آخرش این است: و گرامی‌ترین 
خلق خدا نزد من هستند. 

0 / 7۷ -عبداله بن سنان از امام صادق ا نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
رسول خدا ب فرمودند: به زودی و بعد از شما مردمانی خواهند آمد که هر کدام از آن‌ها 
ثواب و اجر پنجاه نفر از شما را دارد. 

اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا! ما در جنگ‌های بدر و أحد و خنین در رکاب 
شما بودیم و قرآن در بین ما نازل شد. 

حضرت فرمودند: اگر آنچه را که بر آن‌ها تحمیل می‌شود. بر شما تحمیل کنند 
نمی توانید مانند آن‌ها صبر کنبد. 

۶۰/۰۹ -مفضل بن عمر جعفی گفته است: امام صادق ا فرمودند: در زمانی که 
مردم. حجّت خدا را از دست بدهند و از آن‌ها غایب باشد و از مکان او آگاهی نداشته 
باشند نزدیک‌ترین چیزی که باعث نزدیکی به خداوند متعال شده و موجب 


خوشنودی و رضایت خداوند از آن‌ها می‌شود این است که] در آن هنگامه بدانند 


وم را بتکانه وَهْ في ذلك یعون أنه لم بطل حُجَة اله ولا میناقه فْعندها توَقَُوا 


مرح ضباحاً وس فان ند ما کون عَضَب الله على آغدائه ذا افتقَدُوا حجَْ فلم بط 


ت 


4 


وقد عَلمَ اَن واه لا تابون ولز علم أنه یراون ما عيب (عَنهُم) حُجَهُ طَرفةَ عین 
ولا يَكُون ذلك الا على رأس أشرار الثاس. 


۹ الفضل, عن ابن ایی ران عن د بن سنان, عن خالد العاقولیت. فی حدیث 
ue‏ 
فما دون أَعيتگم؟ قما تنتنجلون؟ أ منم آمیین؟ ايس الرَجُلُ ملکم یرم من نه 


و اعتقاد داشته باشند که او حجت خدا و پیمان الهی را باطل نکرده است. پس در این 
صورت صبح و شب توفع فرج داشته باشند. چرا که شدیدترین چیزی که موجب 
غضب خداوند بر دشمنانش می‌شود. زمانی است که حجّت خدا را از دست داده باشند 
و او هم برای آن‌ها ظاهر نشده باشد. 

و نحفیفاً حداوند می‌دانست که اولیا و دوستانش در مورد حجّت شدا دجبار شک 
و تردید نمی‌شوند. که اگر چنانچه می‌دانست که آن‌ها به شک و تردید می‌افتند. 
حجتش‌را حتی یک چشم به هم زدن از آن‌ها غایب نمی‌کرد و آن شک و تردید [همراه با 
انکار ] فقط بر سر بدترین مردم است. 

۶*٩ / 1‏ -خالد عاقولی [ابو اسماعیل خیاط بن نافع بجلی] از امام صادق لد 
حدیثی نقل می‌کند که فرمودند: چشمتان را به چه چیزی دوخته‌اید؟ و برای چه این قدر 
عجله می‌کنید؟ آیا در امنیت به سر نمی‌برید؟ آیا این نیست که مردی از شما [صبح ]برای 


رفع و رجوع حاجاتش از منزلش خارج می‌شود و بعد هم بدون این‌که خطری او را 


در بیان عمر شریف حضرت (ع) Set‏ و مه Wiese‏ 


۳ ۳ ۳ ا ET‏ 0 کان م وه ۳ oc‏ مه زر جر و م 1 و م ود 

7 ت 4 4 ي 5 3 اک‎ o oo 

ملهم فطع يداه ورجلاه وَبُصْلَبٌ علی جُذوع ال ویر بالنشارء نا دو دنب تفیه. 
Solo ۳‏ 1 ره 


ثم تلا هذه الاية وم سیم آن تَدحوا الما يكم مقل لین لا من فلکم 


۳ 


منم الباساء و الضراء و ژلرلوا حتی یفول الرسول و الذین آمَنُوا مَعَهُ متی لطر له ألا 


42 الفضل, عن محمّد بن علی, عن جعفر بن بشير» عن خالد بن ابي عمارة, عن 
المفضل بن عمر قال: ذكرنا القائم 2 ومن مات من أصحابنا بنتظره. فقال آبوعبد الله ا: 
إذا قام ّى المژین فی قبره قَيقال ل با هذا! اله قذ هر صاحبت. فن تا 


تهدید کند برمی‌گردد؟ ای کاش کسانی که پیش از شما بودند امنیتی را که شما در آن 
هستید. دارا بودند. ولی مردی از آن‌ها گرفتار می‌شود. دست‌ها و پاهایش قطع می‌گردد. 
و بعد بر تنه نخل‌ها به دار آویخته می‌شود و با قیچی تکه تکه می‌شود. تازه آن شخص 
این مسأله را و گناهش را از خودش می‌داند [کنایه از عدم امنیت پیش از ظهور حضرت 
در بین مردم است]. سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: «آیا گمان کردید داخل 
بهشت می‌شوید. بی آن‌که حوادئی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟! همانان که 
گرفتاری‌ها و ناراحتی‌ها به آن‌ها رسید. و آن چنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که 
ایمان آورده بودند گفتند: پس یاری خدا کی خواهد آمد؟! [در این هنگام تقاضای یاری 
از او کردند. و به آن‌ها گفته شد:] آ گاه باشید. یاری خدا ویک OIE‏ 

۷ / ۷۰ -مفضل بن عمر می‌گوید: در مورد قائم ا مشغول صحبت بودیم 
وای ن که چه کسانی از اصحاب ما در حالی که منتظر حضرت بوده‌اند از دنیا رفته‌اند. امام 
صادق 4 به ما فرمودند: زمانی که قائم لا قیام کند. بر سر قبر مژمن آمده و به او 
می‌فرماید: ای مومن! دوست و صاحب تو ظهور کرده اگر می‌خواهی که در خدمت او 


مور قر اب ۳۱۲ 


۶ ۵ مه 


ان َلْحَقَ به قلح ون تا تیم في کرامة رت فام 
۱ -عنه, عن ابن سباط, عن الحسن بن الجهم قال: سألت أباالحسن ل عن شىء من الفرج. 


فقال: أ ولت تغتم أن إِنِظارَ اج من الفَرَج؟ 
فْتْ: لا َذري إل آن تنعل 


۲ -عنه. عن ابن فضال» عن ثعلبة بن میمون قال: اعرف امامك [فاك] إذا عرفته 
لم یضرّك تقدّم هذا الأمر أو تأخُر ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يرى هذا الأمر ثم خرج 
القائم 4 كان له من الأجر کمن كان مع القائم في فسطاطه. 

۳ -عنه» عن عبد الرحمن بن آبي‌هاشم, عن على بن ابي حمزة, عن آبي بصير قال: 


سمعت آباعبد اله اا يقول: 


باشی به او محلق شو واگر می‌خواهی که در نعمت پروردگارت بمانی بمان. 

۸ -حسن بن جهم می‌گوید: از امام موسی بن جعفر هه در مورد فرج 
و ظهور سوال کردم. 

حضرت فرمودند: آیا نمی‌دانی که انتظار فرج خودش فرح است. عرض کردم: من 
هر چه می‌دانم از برکت تعلیم شماست. 

حضرت فرمودند: بله, انتظار فرج؛ همان فرج است. 

٩‏ / ۶۷۲ -ابن فضال نقل می‌کند که تعلبة بن میمون گفت: امام خودت را بشناسء 
چون در صورتی که تو امامت را بشناسی, دیگر جلو افتادن و یا به عقب افتادن ظهور 
برای تو تفاوت نمی‌کند. و اگر کسی امامش را بشناسد و بعد بمیرد. آن هم قبل از آن که 
ظهور حضرت را ببیند و بعد از آن قائم ا قیام کند. اجرش همانند کسی خواهد بود که 
همراه حضرت ودر خیمه امام باشد. 

۰-ابی بصیر می‌گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فر مودند: 


ما تشتغجلون بخروج الفائم؟ ؟ فو الله ما لاه إلا العَليظ وّما طاهه مه إلا لمیر الجشب وما هو 
زر ف مه ` 

٤‏ -عنه» عن ابن فضال. عن المثتی الحناط, عن عبد الله بن عجلان» عن 
آبي عبد له قال: 

من عرف هدّا ال نم مات قبل أن يموم لیم مڪ کان لَه مثْل آجر من فيل قعة. 

۵ ابن ابي عمیر, عن جمیل بن دراج عن زرارة» عن جعفر بن محمد # أنه قال: 

حَقيق علی الله أن يَذْحلَ الضلال اجه 

فقال زرارة: كيف ذلك جعلت فداك؟ 


چرا در مورد قیام قائم # عجله می‌کنید؟ به خدا قسم که لباس او سخت و زبر است 
وقلا یاو توور فش کات 

و رفتارش نیست مگر با شمشیر [که سیر او قیام است] و مرگ نیز زیر سایه شمشیر 
است. 

۷٤ / ۵۱"‏ -عبدالله بن عجلان از امام صادق ل نقل کرده که فرمودند: کسی که این 
امر را بشناسد و پیش از قیام قائم 1 از دنیا بروده ثواب و اجرش همسنگ کسی است که 
در رکاب آن حضرت کشته شود. 

۲ / ۷۵ جمیل ب بن دراج از زرارة بن ن اعین» او هم از امام صادق ٤ا‏ نقل کرده که 
فر مودند: خداوند اگر بخواهد گمراهان را داخل در بهشت بفرماید حق دارد و برای او 


زراره عرض کرد: فدایت شوم! چگونه این امر ممکن است؟ 


۱. کنایه از این‌که زندگی ایشان در نهایت سادگی است و تجمل در آن راه تدارد. 


فال: یمُوث الاطق ولا بطق الصامث. فَيَمُوت الْمَرْء بیتهما فیدخله لالح 

۷ -آخبرنا جماعة, عن آبي المفضل الشيباني» عن آبي نعیم نصر بن عصام بن المغیرة 
العمری» عن آبي یوسف یعقوب بن نعیم بن عمرو قرقارة الکاتب. عن أحمد بن محمد 
الأسدىّء عن محمد بن آحمد. عن إسماعيل بن عیّاش, عن مهاجر بن حکیم. عن معاوية بن 
سعید. عن آبي جعفر محمد بن علی 1 قال: 

فا علي ِن آبي طالب :| احتف رمحا بالتامفَهُرَ ية من آبات الله تعلی. قیل: له 
42 فال: نم رَجفة تکُون بالام هك فیها ماله أب تجعلها الله حم میت وَعَذاباً غلی 
الکافرین. قاذا كان ذلك انوا ال آضحاب البَراذينَ اسب والرّاياتِ الصفر. ثقبل من 
فرب ختی نحل بالشام 


حضرت فرمودند: [امام] ناطق از دنیا می‌رود و [امام] صامت نیز نطقی ندارد. آبنابراین 
مردی که بین این دو و در این زمان از دنیا برود خداوند او را وارد بهشت می‌کند. 

۳ / ۷۱ -معاوية بن سعید از امام باقر 3 نقل می‌کند که فرمودند: علی بن ابی 
طالب ا فرمودند: وقتی که در شام دو نفر که مدعی حکومت هستند با هم در افتادند, 
این مخالفت آیه‌ای از نشانه‌های خداوند است. 

به محضر امام عرض شد: بعد چه می‌شود؟ 

فرمودند: بعد از آن. شام از این اختلاف چنان دچار ناامنی می‌شود که یکصدهزار نفر 
در آن به هلاکت می‌رسند و خداوند عالمیان این ماجرا را برای مؤمنان رحمت و برای 
کفار عذاب قرار می‌دهد. زمانی که این اتفاق می‌افتد. نگاه کنید به اصحاب براذین ۲ 
و سواران نیرومند و سریع و بیرق‌های زرد که از سمت مغرب می‌آیند و وارد شام می‌شوند, 

۱. یعنی امام ظاهر از دنیا می‌رود وامام غایب هم ظاهر یست. 


۲. اصحاب براذین. سواران براذین هستند. براذین جمع برذون است. به معنای قاطری که برای حمل بارهای سنگین 
از آن‌ها استفاده می‌شود. اسب ترکی هم به آن‌ها می‌گویند. واحتمال دارد مقصود از اصحاب براذین ترک‌ها باشند. 


و ذلك ۳ ۳ 7 اد بوايي الیاپس. 

۷ -قر قارة. عن محمّد بن خلف» عن الحسن ب بن صالح بن الاسود. عن عبد الجبار بن 
ا الهمداني» عن عمار الدهني قال: قال ابو جعفر 3: 

کم عون بقاءَ السفياني فیکم؟ 

فالّ: ما لمکم با أَهل الکوفة! 

۸ عنه. عن أبى النصر |سماعیل بن عبد الله بن میمون بن عبد الحمید بن أبي الرجال 
العجلى قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن بن آبی ليلى قال: حذّثنا جعفر بن سعد الكاهليء 
عن الأعمش. عن بشر بن غالب قال: يقبل السفيانى من بلاد الروم منتصراً في عنقه صليب 
وهو صاحب القوم. 


پس در این حال منتظر فرو رفتن یکی از دهات شام در زمین باشید که نامش 
[حرستا ] است. وقتی کار به اینجا کشید. منتظر خروج پسر زن جگرخوار از منطقة 
خشک باشید [که همان سفیانی است ]. 

٤‏ / ۶۷۷ -عمار دُهنی [ابن معاویه] گفته است: امام باقر ل فرمودند: فکر می‌کنید 
سفیانی چه مذتی در میان شما باشد؟ 

عمار می‌گوید: عرض کردم: به اندازه حمل زن, یعنی نه ماه. 

حضرت فرمودند: ای اهل کوفه! چه خوب به این مسأله آگاهی دارید. 

۵ / ۷۸ -بشر بن غالب [که از اصحاب امام حسین و امام زین العابدین نله بوده] 
می‌گوید: سفیانی با دین مسیحیت از منطقه روم می‌آید. در گردنش صلیب بوده و بزرگ 


مردمان خودش خواهد بود. 


۱. منطقه‌ای آباد و بزرگ در اطراف دمشق است و یکی از محل‌های استقرار سفیانی خواهد بود: موعودنامه ص ۰۲۷۵ 


۹ -قرقارة» عن نصر بن الليث المروزي» عن ابن طلحة الجحدری قال: حدثنا عبد الله بن 
لهيعة. عن آبي زرعة. عن عبد اله بن رزين» عن عمار بن ياسر أنه قال: إِنٌ دولة اهل بيت 
نیکم في آخر الرمان ولها (مارات. فاذا رأیتم فالزموا الارض وكفوا حتی تجيء إماراتها. 

فإذا استثارت عليكم الروم والترك وجهّزت الجيوش ومات خلیفتکم الذي یجمع 
الاموال واستخلف بعده رجل صحیح, فیخلع بعد سنین من بیعته ويأتي هلاك ملکهم من 
حیث بدا ویتخالف الترك والروم وتکثر الحروب في الأرض وينادي مناد من سور دمشق: 


ويل لأهل الأرض من شر قد اقترب ویخسف بغربی مسجدها حتّی یخر حائطها وبظهر 


٤۹ / 1‏ -عبداله رزین [از شهدای صفین ]از عمار بن باسر نقل می‌کند که او گفت: 
دولت اهل بیت پیامبر شما در آخر الزمان خواهد بود. ظهور آن دولت علاماتی هم دارد. 
پس وقتی که علامات را دیدید. سرجایتان بنشیند ودست نگه دارید تا این‌که 
علامت‌های ظهور بیاید. 

پس زمانی که اهل روم [اروپا] و ترک‌هاء غبار فتنه را علیه شما بلند کردند. و لشکرهای 
دشمن آماده و تجهیز شد و خلیفه شما که اموالی را جمع‌آوری می‌کرد از دنیا رفت 
و رهبری درست کار به جای او بنشیند. پس بعد از چند سالی مردم از بیعتش در می‌آیند 
و زوال و نابودی حکومت [یعنی بنی عباس ]از همان سمتی می‌رسد که شروع شده بود. ' اهل 
روم و ترک‌ها با هم مخالفت می‌کنند و جنگ در روی زمین بسیار زیاد می‌شود. 

[در همین زمان] منادی در قلعه دمشق ندا می‌دهد: وای بر اهل زمین از شرّی که 
نزدیک شده است و قسمت غربی مسجد [اموی] به زمین فرو می‌رود. به طوری که 


دیوارش یک‌باره خراب و ویران می‌شود. در شام سه نفر قیام می‌کنند که همگی خواهان: 


۱. دولت بنی عباس به دست هلا کوخان که از سمت خراسان قیام کرده بود از بین رفت. همان طور که ابتدای برپایی 


ثلاثة نفر بالشام کلهم يطلب الملك. رجل بقع ورجل أصهب ورجل من أهل بيت 
آبي سفیان بخرج في کلب ویحضر الاس بدمشق ویخرج هل الفرب إلى مصر. 

فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياني ویخرج قبل ذلك من يدعو لآل محقدنة وتتزل الترك 
الحيرة وتنزل الروم فلسطین ویسبق عبد اله (عبد اله) حتی پلتقي جنودهما بقرقیسیاء على 
النهر ویکون قتال عظیم ویسیر صاحب المفرب فیقتل الرجال ويسبي اللساء. ثم يرجع في 


ا ا ا ا و ا ی 

سلطنت و حکومت هستند: یکی از آن‌ها ابلق و دیگری سرخ مو و سرخ رنگ' 
و سومین نفر از اهل بیت ابی سفیان ‏ است و در منطقه کلب " خروج کرده؛ و مردم را در 
دمشق جمع می‌کند. اهل مغرب به سمت مصر خروج می‌کنند. 

همین که آن‌ها وارد مصر می‌شوند. ورودشان علامت و نشانه خروج و سطلنت 
سفیانی است. قبل از سفیانی کسی قیام می‌کند که مردم را به ولایت آل محمّد ‏ دعوت 
می‌کند. ترک‌ها در حیره " و سپاه روم هم در فلسطین مستقر می‌شوند و در همان زمان 
عبدالله سبقت گرفته و دو سپاه در قرقیسیا "و در کناز نهر با هم برخورد می‌کنند و جنگ 
سختی در می‌گیرد. و صاحب لشکر مغرب همه جا سیر می‌کند [شهرها را تصرف 
می‌کند ] و مردها راکشته و زن‌ها را به اسارت می‌گیرند و بعد از آن به قیس باز می‌گردد. 


۱. رنگ پوستش اروپایی است. 

۲. پیرامون این سه نفر در خبر شماره ۴۳۱/۱۲۵ توضیح کامل ارائه شد. 

۳. منطقه‌ای است در شام و نزدیک دمشق که قبر الیاس نبی در آنجا قرار دارد. مهدی موعود /ج ۲. ص ۴۵ و کلب 
به شهری در پایین شهر بیروت و صیدا در لبنان هم گفته می‌شود. 

۴ حیره شهری بوده است که در یک فرسنگی کوفه قرار داشته ودر زمان ساسانیان ملوک اعجمی در آنجا سلطنت 
می‌کردند ودست نشانده ایران بودند که خسرو پرویز آن‌ها را منقرض کرد. بعدها حیره به دست مسلمانان افتاد. اما به 
خاطر موقعیت ممتاز کوفه از رونق افتاد تا آنجا که در قرن چهارم هجری از بین رفت. 

۵ قرقیسیا. شهری در شمال سوریه است که محل اتصال دو رودخانه خابور وفراط قرار گرفته است. 

۶ منظور از قیس. مغرب است و در شمال آفریقاست ودر روایات دیگر هم تصریح شده که منظور از قیس. طایفه‌ای 


از مصریان هستند که در رویارویی با سپاه سفیانی مفلوب می‌شوند. [اقتباس از موعود نامه] 


قيس حتی ينزل الجزيرة السفیانی. فیسبق اليماني [فیقتل ] ویحوز السفیانی ما جمعوا. 

نم يسير إلى الكوفة فیقتل آعوان ن آل محقد له ویقتل رجلا من مستیهم. شم ییخرج 
المهدي على لوائه شعيب بن صالح وإذارأى أهل الشام قد اجتمع أً آمرها على ابن ابي سفیان 
فألحقوا بمکة, فعند ذلك تقتل النفس الزكية وأخوه بمكّة ضيعة. فينادي مناد من الماء: 
انها الاس ان آمیرکم فلان وذلك هو المهدی الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
ظلماً وجوراً. 

۰ -عنه. عن محمّد بن خلف الحدّاد[ي], عن |سماعیل بن آبان الأزدي, عن سفیان 

بن إبراهيم الجريري أنه سمع آباه یقول: النفس الزكية غلام من آل محمد اسمه محمد بن 
ا سکس د ی اد سس 

سفیأنی هم در شهر جزیره مستقر می‌شود و یمانی می‌آید وکشته می‌شود و آنچه که 
او و سپاهش از اموال جمع‌آوری کرده بودند را سفیانی به غنیمت می‌گیرد. 

بعد از آن به کوفه رفته و دوستان آل محمّد 9 را به قتل می‌رساند ومرد بزرگ 
و نامداری از آن‌ها را هم می‌کشد. آن‌گاه مهدی لا قیام می‌کند و فرمانده و سپهسالار او 
شعیب بن صالح است. وقتی اهل شام [لشکرکشی مهدی3# را] می‌بینند. آن‌ها هم با 
پسر ابی سفیان [سفیانی ] بیعت کرده و در مکه به او ملحق می‌شوند. درهمان زمان نفس 
زکیه کشته می‌شود. در حالی که برادرش هم در مکه حضور دارد, ولی دسترسی به او 
پیدا نمی‌کنند. پس ندا دهنده‌ای از آسمان ندا می‌دهد: ای مردم! امیر و رهبر شما فلانی 
است. و آن امیر همان مهدی است که زمین را همان طور که پر از ظلم و جور شده باشد. 
مملوّ از عدل و داد می‌کند. 

۷ / ۶۸۰ -سفیان بن ابراهیم جریری از پدرش شنیده که او می‌گفته است: :نفس 


زکیهء جوانی از آل محمد است. نامش محمّد بن حسن بوده و بدون جرم وگناه مظلومانه 


الحسن, یقتل بلا جرم ولا ذنب. فإذا قتلوه لم ببق لهم في السماء عاذر ولا في الارض ناصر. 
فعند ذلك يبعت الله قائم آل محمد فى عصبة لهم دق في أعين الاس من الكحل. لذا 
خرجوا بکی لهم التاس لا یرون إل آنهم یختطفون, یفتح الّه لهم مشارق الأرض ومغاربهاء 
ألا وهم المؤمنون حقَاً. ألا إِنَّ خير الجهاد في آخر الرّمان. 
۸1 عنه» عن ۷ حاتم عن محمد بن يزيد الادمی -بغدادی عابد-قال: ریا 
یحیی بن سليم الطائفى» عن متيل بن عباد قال: سمعت اباالطفیل يقول: سمعت علي بن 
آبی طالب 4 يقول: 


کم فة (مُظيمة) عنیاء یه لا بنجو نزمه 


به قتل می‌رسد. وقتی اشرار او را می‌کشند. نه در آسمان عذر خواهی برایشان باقی 
می‌ماند و نه در زمین یار و یاوری. ' 
در همان زمان خواهد بود که خداوند متعال, قائم آل محمّد را به همراه جماعتی که 
در نظرها از سرمه نرم‌ترند [رفتار نرم و لطیف دارند ] مبعوث می‌فرماید. وقتی که خروج 
کنند. مردم برای آن‌ها گریه می‌کنند. چرا که آن‌ها را گروهی بی‌دست و پا می‌بینند. ولی 
خداوند از مشرق تا مغرب زمین را برای آن‌ها فتح می‌کند بدانید که آن‌ها مزمنان واقعی 
هستند و بدانید که بهترین جهادها در آخر الزمان است. 

٤۸۱ ۸‏ -متیل بن عباد می‌گوید: از اباطفیل شنیدم که می‌گفت: از امیرممنان 
على شنیدم که می‌فرمودند: آشوبی سخت و دشوار بر سر شما سایه می‌اندازد که از 
آن فقط مردم نومه نجات پیدا می‌کنند. 


می‌شود. بنابراین کسی از قدسیان آسمان نزد پروردگار عالمیان برای ایشان شفاعت نمی‌کند. و در روی زمین هم کسی 


آن‌ها را پاری نمی‌کند. 


قیل: يا بالحَسَن! وَمَا اتمه 
۲۳ -عنه, عن العبّاس بن يزيد البحراني. عن عبد الرزاق بن همام, عن معمر» عن ابن 
طاوس, عن على بن عبد اله بن عباس قال: لا يخرج المهدي حتّی يطلع مع الشمس آية. 


عرض شد: ای اباالحسن! نومه چیست؟ 

حضرت فرمودند: نومه کسی است که مردم نمی دانند در دل او چیست و آنچه که در 
دل اوست از مردم پوشیده است. 

٩‏ / ۶۸۲ -علی بن عبدالله بن عباس گفته است: مهدی ا قیام نمی‌کند مگر وقتی 


که همراه طلوع خورشید. نشانه‌ای پدیدار شود. 


در بیان باره‌ای از صفات» سيره 


و اخلاق حضرت صاحب الزمان ا 


۸-فصل 

(فی ذکر طرف من صفاته ومنازله وسیرته 1) 

۳ _ محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري» وی من مت 

بن عطاء. عن سلام بن آبي عمرة قال: قال آبوجعفر #ا: : لصاجب هد ال ی بفال :بت 
الحَطْدِ فيه یراج بر من یم ود لی أن يفوم باسَْف. 

٤‏ _أخبرنا جماعة, عن التلعکبري» عن علی بن حبشي, عن جعفر بن مالك٬‏ عن 
أحمد بن آبي نعیم. عن ابراهيم بن صالح. , عن محمد بن غزال, عن مفضّل بن عمر قال: 
سمعت أباعبد الله ا يقول: 


و فائتنا إذا قام آشرقت الاَرْص پثور ها واشتغتى لاش یر الرَجُلُ في مُلکه َتی 


برخی از صفات و مقامات و سیره و اخلاق حضرت صاحب الزمان ا 

۱ ۸۳ -سلام بن ابی عمره گفته است: امام باقر 1 فرمودند: صاحب این امر 
خانه‌ای دارد به نام بیت حمد و در آنجا چراغی است که از روز ولادت تا روزی که با 
شمشیر قیام می‌کند روشن است 

EAE / Y‏ -مفضل بن عمر گفته است: از امام صادق لډ شنیدم که می‌فرمودند: وقتی 
که قائم ما قیام کند. ز ین با نور بروردگارش نورانی و روشن می‌شود؛ به گونه‌ای که مردم 


از آفتاب بی‌نیاز می‌شوند. در زمان حکومتش هر کس به حدی عمر می‌کند که هزار پسر 


ولد له آلف ذکر لا ملد فیهم آلنی. وین نی فی طهر الکوفة مَ" منجدا له 
یر الکوفة بتهر کوبلاء وبالجیرة عتی بشد جازم اة على بعل مَفواء ريد 
اجه فلا ُذرکها. 

۵ -أخبرنا أبومحمد المحمدي, عن محمد بن على بن الفضل, عن آییه, عن محمد بن 
إبراهيم بن مالك. عن إبراهيم بن بنان الختعمی, عن أحمد بن يحيى بن المعتمر. عن عمرو 
بن ثابت. عن آییه. عن ابي جعفر 3 _في حدیث طویل -قال: 
یل هي الکُرفة زیها تلاث رایاتِ قد اضطریث ټیتهاء قتطفو له فیدشل حت بأ 
المثبر وَیَحطَبْ وله يذري الناس ما يفول من ابکاء و هو قول زشول ال :« ابي بالختیی 
وَالحتییی» وَقذُ قاداها قَیَْلمَها إلى یی فیایشونه. 
سس سس سس سس سس 

از او متولد می‌شود و در این بین هیچ دختری برایش متولد نمی‌شود. در پشت کوفه 
[نجف ] مسجدی بنا می‌شود که هزار در داشته باشد. خانه‌های کوفه به رودخانه کربلا 
و شهر حیره [منطقه حیره ] متصل می‌شوند و آن قدر بزرگ می‌شود که مرد در روز جمعه 
برای رسیدن به نماز جمعه بر شتر تندرو سوار می‌شود. ولی باز هم به نماز نمی‌رسد. 

۴ عمر بن ثابت» از پدرش واو هم از امام باقر 4 حدیث طولانی را نقل 
می‌کند که حضرت در بخشی از آن حدیث فرمودند: مهدی 38 وارد کوفه می‌شود و این 
در حالی است که در آنجا سه پرچم برافراشته شده که با هم مخالفند. پس همه آن‌ها 
مطیع آن حصرت می‌شوند. و ایشان پس از ورود به کوفه بالای منبر رفته و حطبه‌ای 
ایراد می‌فرماید که مردم از شدت گریه نمی‌فهمند که حضرت چه می‌گوید. این معنای 
کلام رسول خداع #۶ است که فرمودند: گویا حسنی و حسینی را می‌بینم که بیرق بلند 
کردهاند و هرکدام مدعی خلافت: هستند. حسنی بیرق زا بهعبیتی تخویل داده و همه ا 
او بیعت می‌کنند. 


برخی از صفات ومقامات حضرت صاحب الزمان (ع) YAS Emser has‏ 
ا ا ت 


فذاکانت المع التانمة فال الّاس: با ابن رول الا الَصّلاة حَلْقَك تضاهى الصّلاة خلف 
زشول الط والَْنجد لا بَسَعنا. 

فیمول: انا م ُر تاذ لکم. 

يرح الی الق فیط جد هلف باب یَسَع لاش غلبه عیص و بعت حفر من 
حف قبر الحُسيْن 1 لهم تفر خر یقن تب في اجب ول نت 
قاطر وأرحاء في البیلٍ و أي بالتجوز على زأیها کل فیه بر حى تحت بگزبلا. 

۷ -الفضل بن شاذان, عن إسماعيل بن عیاش, عن الأعمش» عن آبي وائلء عن 
حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله بُ يقول وذكر المهدي 


1 ان بای ین اکن الام امه سمه آخمد وعند الله ولد فهذه 


بلعث 2 


زمانی که جمعه دوم فرا می‌رسد. مردم عرضه می‌دارند: نماز خواندن پشت سرشما 
یاد آور نماز خواندن پشت سر پیامبر اکرم ب است و مسجد گنجایش جمعیت مارا 
ندارد. آن حضرت می‌فرماید: برای شما فکری می‌کنم. بنابراین آن حضرت از کوفه به 
سمت نجف بیرون رفته و طرح و نقشه مسجدی را رسم می‌کند که هزار درب دارد 
و جای همه نمازگزاران را داشته و مجتمع بزرگ و بسیار محکم خواهد بود. گروهی را 
می‌فرستد تا از پشت سر قبر امام حسین + کانال آبی حفر کنند که آب آن به زمین‌های 
نجف رسیده و جریان پیدا می‌کند. بر روی آن کانال آب راه‌هاه پل‌ها و اسباب‌هایی ایجاد 
می‌شود و گویا پیرزنی را می‌بینم که روی سرش زنبیلی از گندم است و برای این‌که آن را 
آرد کند به کربلا می‌رود. 

٤‏ ۸ -حذیفه بن یمانی می‌گوید: از وجود مبارک رسول خداعلٌ شنیدم که از این 
گونه از مهدی ا یاد کردند: با او بین رکن و مقام [یعنی مقام ابراهیم در مسجد الحرام] 


۷ سعد بن عبد ال عن محمّد بن عیسی بن عبید. عن |سماعیل ب | 
بن شمر عن جابر الجعفی قال: سمعت آباجعفر ك يقول: 

ال مر بن لطاب أَمِيرَ المژّینین غا ققال: أشيزني عن اهدي تا اش 

فقال: أا مهف خيبي شهد يآ ل أََّث باشيه عتن يبط ال 


Cx 


قال: أخبزني عَنْ صفته. 
ا خسن اج حَسَنْ الغره بتییل شوه على منکینه ون وجهه 
علو سوا لته وَرَأسِهِ بابي ابن نیز رة الاماع 

۸ -الفضل بن شاذان. عن عثمان بن عیسی, عن صالح بن أبي الأسود. ععن 
آبی عبد اله 4 قال: ذكر مسجد السهلة. فقال: 

أما اله مزل صاجبنا إذا قَدم هه 


۵ / ۷ - جابر [بن یزید] جعفی می‌گوید: از امام باقر ا شنیدم که می‌فرمودند: 
عمر بن خطاب از امیرالمؤمنین 3 پرسید: آیا اسم مهدی رابه من خبر می‌دهید؟ 
حضرت فرمودند: [نام او را نمی‌گویم] تحقیقاً حبیب من شاهد است و از من عهد گر فته 
است که نام او را نگویم تا زمان قیام آن حضرت که خداوند او را مبعوت فرماید. 

عرضه داشت: پس از اوصاف و ویژگی‌های او به من خبر دهید؟ 

حضرت فرمودند: ایشان جوانی رشید و تنومند. با چهره‌ای نیکو و جذاب است. 
موهایی زیبا دارد که بر شانه مبارکش افتاده و نور صورت ایشان سیاهی محاسن و موی 
سر او را فراگرفته است. پدرم به فدای پسر بهترین کنیزان [یعنی نرجس خاتون]! 

۹ -صالح بن ابو الاسود حناط نقل می‌کند که در محضر امام صادق ا ذکر 
مسجد سهله به میان آمد که حضرت فرمودند: بدانید که آنجا منزل صاحب ماست. در 


زمانی که با اهل و عیالش آنجا می‌آیند. 


برخی از صفات ومقامات حضرت صاحب الزمان ع) Nee.‏ ۷۸۷۰۰۵ 
کی ا ا7 ا ا ی ار ی سس 


الخراسانیت قال: قلت لأبى عبد الله :: 


0 و و تو رو 


فال: له تقدي إلى کل فر حفي وَشیي الام له رم بغ ما وت إن قوم بر 


۹۰ ۔عنه» عن ابن محبوب» عن عمرو بن شمر, عن جابر عن ابي جعفر 4 قال: 


۶ 


من أذرك منم قائِمنا یل جین براة: آللام کم يا هل یت الو ند الیلم 
وَمَوْضِع الرسلة. 
٤۹۱‏ -عنه» عن عبد الرحمن بن ابی هاشم. عن على بن ابي حمزة. عن ابي بصیر. عن 


آبي عبد اله ا قال: 


۷ -ابی سعید خراسانی می‌گوید که به محضر مبارک امام صادق ا عرض 
کردم: آیا مهدی و قائم یک نفر است؟ حضرت فرمودند: بله. 

عرض کردم: به چه دلیل مهدی نامیده شده است؟ حضرت فرمودند: زیرا به هر امر 
مخفی و پنهانی هدایت می‌کند. و قائم نامیده شده به این دلیل که پس از آن که [یادش] 
می‌میرد. قیام می‌کند و او به امر عظیمی قیام می‌کند. 

۸ -جابر [بن یزید جعفی]از امام باقر 3 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: هر 
کدام از شما [شیعیان] قائم ما را زیارت کرد با دیدن او بگوید: «سلام بر شما ای خاندان 
نبوت و معدن علم و محل قرار گرفتن رسالت.» 

۹ --ابی بصیر از امام صادق3 نقل کرده که حضرت فرمودند: اصحاب 


ا 1 


2 ۳ ار ۳ 3 E‏ 2 رد س ا ی ا 4 
إن حاب مُرسی ابوا بتر وهو قول الو ۔عزوجل۔ ِن اله بتکم ره ود آضحابِ 
ا ل a‏ هی ا 
القائم ببتلون بیثل ذلك. 
۲ -عنهء عن عبد الرحمن» عن ابن آبی حمزة. عن آبی بصيرء عن أبى عبد اله لا قال: 
ای هم العنجد الحرام تی يره الى آسایبه مج سول إلى أساسه وید 
یت إلى مزضیه وَأقاة على آسایه وق أي يى شيبة السراق وَعَلَقَها على الكثة. 
۳ عنه. عن علي بن الحم عن سفيان الجريري, عن ابي صادق. عن أبى جعفر 4 قال: 
eT hor‏ 0 ع ۵ سم ۶ وه ر ل r‏ س TR OCT‏ ۶ 2 
دولتنا اخر الدول ولن يبق اهل بَبْتٍ لهم دؤلة الا ملکوا فلا لثلا ولوا إذا رَأوا سیر تنا: 


ذا لکنا ڙنا مل بيرة هژلاء وهو قول الله ءوجل «و العاقبة لین 


موسی م به نهری مبتلا شدند [یعنی رود نیل] و آن معنای کلام خداوند عوجل 
است که فرموده است: «خداوند شما را به رودخانه مبتلا فرمود '» و اصحاب قائم ا نیز 
به مثل همان مبتلا می‌شوند. 

۹۲/۰ -ابی بصیر از امام صاد ق نقل کرده که حضرت فرمودند: قائم لا 
مسجد الحرام و مسجد رسول دام را تا بنای اولیه آن‌ها تخریب می‌کند. بیت الله را به 
مکان اصلی خود برگردانده و آن را در بالای بنای اصلی خود برپا می‌کند و دست‌های 
طایفه بنی شیبه را که دزد و سارق هستند می‌برد و از دیوار کعبه آویزان می‌کند. 

۱ ۳ ابی صادق [کیسان بن کلیب] از امام باقر ا نقل می‌کند که حضرت 
فرمودند: دولت ما آخرین دولت‌هاست. هیچ گروهی باقی نمی‌ماند مگر این‌که قبل از 
دولت ما به حکومت می‌رسد تا این‌که وقتی رفتار ما را با مردم می‌بینند. نگویند: اگر ما 
هم به سلطنت می‌رسیدیم مثل این‌ها عمل می‌کردیم و این معنای قول خداوند است که 
می‌فرماید «و عاقبت برای پرهیزکاران است». ۲ 


۱. سوره بقره / آبه ۲۴۹. ۲ سوره اعراف / آیه ۱۲۸ وسوره قصص / آبه ۸۳ 


برخی از صفات ومقامات حضرت صاحب الزمان (ع) SEAS es‏ ۷۸۱۹۵ 
ل کی ل ا ا ا ا سس سس 


٤‏ -عنه» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم والحسن بن علىّء عن ابی خديجةء عن 
ابی عبد الله ل قال: 

إذا قام امد جاء بر یر الي کان. 

۵ -عنه, عن على بن الحكم» عن الربیع بن محمد السليٌ, عن سعد بن ظريف» عن 
الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين 4# في حديث له حتى انتهی إلى مسجد الكوفة 
وکان مبنیاًبخزف ودنان وطین فقال: 

یل تن هدعك یل یمن هَل هَذمك یل ایک باوخ ال لوح طرین 
عن هة هذعت مع قانم هل تيء اوليك خی المد ع أبرار الرة ۱ 

۷ -وعنه» عن علی بن عبد اله عن عبد الرحمن بن أبي عبد ال عن أبي الجارود قال: 
قال أبوجعفر اا: 

2٩۶ / ۲‏ -ابی خدیجه [سالم بن مکرم] از امام صادق 3 نقل می‌کند که حضرت 
فرمودند: زمانی که قائم ما قیام کند به غیر از رفتاری که معمول بوده عمل می‌فرماید. ]ا 
تشخیص مصالح و مفاسد واقعی و احکام واقعیه الهی حکومت می‌کند و رفتار ایشان 
بدون هرگونه تبعیض و ناعدالتی است ]. 

۳ / 40 -اصبغ بن نباته گفته است: امیرمومنان علی ا در ضمن حدیثی اخبار 
آخرالزمان را بیان می‌فر مود در مورد مسجد کوفه که با سفال و آجر وگل ساخته شده 
بود فرمودند: وای بر کسی که تو را خراب کند. و وای بر کسی که خراب شدن تو را 
سبک بشمرد. وای بر کسی که تو را بااگل پخته ساخته و قبله نوح را تغییر می‌دهد. 

خوشا به حال کسی که همراه قائم اهل بیت من شاهد تخریب آن [جهت بازسازی 
و سالم‌سازی توسط مهدی3] باشد. آن‌ها برگزیدگان این امت‌اند که همراه نیکوکاران 
عترت هستند. 


۶ --ابی جارود می‌گوید که امام باقر ا فرمودند: قائم 3 به مذت ۳۰۹ سال 


ان ائم يلك تلائیائة سم سنین گما بت اَهْلُ لیف في کفهن تلا لاْض عدلا 
وقنطا كما مث ظلماً وَجَؤْراً یت ال له شوق الزض وغونها ویثل الثاس ختی لا نیقی 
إلا دين محمد یر بييرة ملَیْمان بن داوّوت تمام الخبر. 

۷ عنه. عن عبد الله بن القاسم الحضرمي, عن عبد الكريم بن عمرو, عن الخثعمي 
قال: قلت لابي عبد الله 3: 

کم يك الْقاِم؟ فال: سب سِيِينَ کون سبیین سه ین سییکم طزو. 

۸ عنه, عن عبد الرحمن بن آبي‌هاشم. عن علي بن آبي حمزة, عن ابي بصير [عن 


آبی جعفر ] فی حدیث له اختصرناه قال: 


مالک و حاکم بر زمین خواهد بود. به همان اندازه‌ای که اصحاب کهف در غارشان 
. خوابیدند. ایشان زمین را مملو از عدل وداد می‌کند. همچنان که از ظلم و جور پر خواهد 
شد. خداوند شرق و غرب زمین را به روی او باز می‌کند. و با مردمان زیادی [که دعوت 
حضرت را به هدایت نمی‌پذیرند ] خواهد جنگید تا این‌که در عالم فقط دین محمد 44 
باقی بماند. او به سيره سلیمان بن داوود عمل می‌کند. 

۵ -عبدالکريم بن عمرو خثعمی می‌گوید که به امام صادق:#د عرض کردم: 
قائم ۹ چه مذّت حکومت خواهد کرد؟ حضرت فرمودند: هفت سال که می‌شود هفتاد 
سال از سال‌های شما ' 

٤۹۸ / ٩‏ -علی بن ابی حمزه از ابی بصیر واو هم از امام باقر حدیثی را نقل 
کرده‌اند که ما آن را مختصر کرده‌ایم. در بخشی از این حدیث امام فرمودند: 


۱.روایات مدّت حکومت حضرت مهدی# مختلف وزیاد هستند. با توجه به اختلاف آن‌ها در احصای این مدت به 
نظر می‌رسد بعضی از آن‌ها بر جمیع مدّت حکومت حضرت حمل می‌شوند. بعضی بر زمان استقرار دولت بنیانگذاری 
شده توسط ایشان وبعضی مطابق حساب سال‌ها و ماه‌های عادی ماء در هر صورت حقیقت این زمان بر ما پوشیده است. 


از طرفی ممکن است مقصود از هفت سال هفت دوره بوده باشد که کنه و حقیقت آن بر ما مخفی است والله عالم. 


برخی از صفات ومقامات حضرت صاحب الزمان (ع) Saed es‏ ان 
اک ا ا سس 


إذا قام لام ا دحل الكوفة وَأَمَرَ بهذم الَْساجد لو ختی ینلع آسانتها و بَصیرُها 
عریشاً کعریش مُوسی وَنَکُون الاج کلها جَماءَ لا شرف لها کم کانث علی عَهْدِ زشول 
اله ریغ ریق افظم فتصیژ ین ذراعاً وی کل شج على الطر ومد کل 
كوو إلى الب کل جح کب زیبزاب إلى الط مرا الك في رمان ی 
في ذوره حنی یک الیزم في آنایه کتقرة ین آیایکز هر کنتره نهر لته کثر 


س 0 


سنین من سَنيّکم. 


وقتی که قائم + قیام کند. داخل کوفه شده و دستور به انهدام چهار مسجد ' می دهد 
تا آن‌ها را به پایه اولیه‌شان می‌رساند. 

آن‌ها را مانند عریش " موسی ا به صورت سایبان بازسازی می‌کند و دیوارهای 
مساجد همه مثل زمان رسول دای بدون کنگره خواهند شد. راه‌های بزرگ و اصلی را 
تا شصت ذراع وسعت می‌دهد. هر مسجدی را که سر راه باشد تخریب می‌کند. هر 
پنجره‌ای که به سمت راه باشد را می‌بندد و هر جوی [فاضلاب ] و ناودانی که به راه 
می‌ریزد را مسدود می‌کند. 

خداوند به فلک امر می‌کند که در زمان آن حضرت؛ آهسته حرکت کند تا آنجا که 
یک روز در زمان ایشان مثل ده روز شماست و یک ماهش مانند ده ماه و یک سالش 


مساوی ده سال شما خواهد بود. 


۱. مقصود: مسجد الحرام. مسجد النبى. مسجد الاقصی. و مسجد کوفه است که آن‌ها را حضرت از اساس می‌سازد. 

۲ عریش عبارت است از یک خانه با پایه و اساس چوب شبیه خیمه یا سایبان و یا هر پوششی که سایه افکند. و در 
زمان موسی لا این‌گونه بنایی برای عبادت برپا می‌کردند و شاید در اینجا این منظور را برساند که حضرت از هرگونه 
تجمل زاید واسرافکاری در بنای مساجد وابنیه مذهبی جلوگیری خواهند فرمود. نه این‌که لزوماً مساجد را به صورت 


خیمه در می‌آورند. لذا این عبارت کنایی است. 


نم لا لت الا قبلا حتی رح عليه ماه القوالي برَييلة الدسکرة عشرة آلاف, 

شعارهم: ا هم تلهم حتی 

یبقی ثم أَحد یوج لی کال شاه ومي ية لم تفتخا دق يره قیفتخهاه ‏ 

تا 
8۹ -وفي خبر آخر (أنه) یفتح قسطنطنية والرومية وبلاد الصین. 


بعد از آن, مدّت کوتاهی می‌گذرد تا این‌که ده هزار نفر از خارجیان و غلامان در 
دهکده رمیله ' علیه او قیام می‌کنند و شعارشان «یا عثمان با عثمان» است. متا و 
مردی از دوستانش را فرا خوانده و شمشیر خود را به گردنش حمایل می‌کند و به جنگ 
آن‌ها می‌فرستد. او هم به طرف آن‌ها بیرون می‌رود و با آن‌ها جنگیده و حتی یک نفر 
آن‌ها هم باقی نمی‌ماند. 

سپس به طرف کابل شاه " می‌رود و آن شهری است که احدی غیر از حضرت ا 
نمی‌تواند آن را فتح کند. بعد متوجه کوفه شده و در آنجا مستقر می‌شود و خانه‌اش در 
آنجا خواهد بود و حون هفتاد قبیله از قبایل عرب را [که با حضرت از در عناد و دشمنی 
وارد می‌شوند] می‌ریزد. 

۷ -در خبر دیگری آمده است که آن حضرت قسطنطنیه [استانبول ترکیه] 


و ممالک روم و شهرهای چین را هم فتح می‌کند. 


۱. رمیله یکی از منازل بین راه بصره به مکه. همچنین نام قریه‌ای در بحرین و قریه‌ای در بیت المقدس است: حاشیه 
غیبت چاپ مؤسسة معارف اسلامیه. ص ۴۷۵. 
۲. ممکن است مراد از کابل شاه. افغانستان باشد که سال‌ها است روی آرامش به خود ندیده واینک زیر چکمه 


غاصبان امریکایی است ودر پناه ظهور وقیام حضرت است که به آرامش وامنیت کامل می‌رسد. 


برخی از صفات ومقامات حضرت صاحب الرمان (ع) :۵0 ۷۹۳۰/۰ 
محر ا تست 


۰ -عنه, عن غل بن أسباط, عن أي أسباط بن سال ععن موسی الأبار» عن 
آبي عبد اه قال: 

ی ارب فن هم عبر شوء ما لا خُر مع الفائِم یلم واحد. 

0۰۱ -عنه, عن عبد الرحمن بن آبي‌هاشم. عن عمرو بن آبي المقدام. عن عمران بن 
ظبیان, عن حکیم بن سعد. عن آمیر لممنین 1 قال؛ 

آضعاب اهدي تباب لاردف[ بل كخ ان ايلع في الا رل زد لمع 

۲ -عنه, عن أحمد بن عمر بن مسلم, عن الحسن بن عقبة اللهمي, عن أبي إسحاق 
لبناء» عن جابر الجعفی قال: قال آبوجعفر ها 

ایغ لا ی کي انم یا وی عة أل بذ هم باه ين اخ يضر 
وَالأبْدالَ ِن هل الشام الأخيار ین أَهْلٍ اعراق ِْم ما شاء الله أن بقیم. 


بپرهیزید. چرا که در خصوص آن‌ها خبر بدی وجود دارد و آن اين‌که حتی یک نفر از 
1 اء د ۰ ۳ 
انها هم به همراهی قائم 4ا خروج نمی‌کنند. 
اصحاب مهدی ا همگی جوان هستند و پیر در میانشان نیست» مگر به اندازه سرمه 
چشم و به اندازه نمک زاد و توشه و کمترین زاد وتوشه سفر, نمک است. 

۰ ۵۰۲ -جابر جعفی می‌گوید: امام باقر ا فرمودند: سیصد و چند [سیزده] نفر 
و بزرگوارانی از اهل مصر. و پهلوانانی از اهل شام و خوبانی از اهل عراق حضور دارند 


. این خبر نیاز به تفسیر وتأویل دقیق دارد. چرا که اخبار دیگری نظیر خبر ۴۹۹ ظاهراً با آن معارض است. 
بنابراین می‌توان گفت احتمالً این خبر ناظر بر افراد بی‌ایمان از عرب باشد که تحت تأثیر جاهلیت. از پذیرش حق سرباز 


مي‌زنند. والله عالم. 


٣‏ -عنه, عن محمّد بن علي عن وهیب بن حفص, عن ابي بصیر قال: سمعت 
آباعبد الله یقول: 

کان آمید المُوْمِنين ا بَمُول: لا بزال لاس یقضون حتّی لا بقال: «الله»» فاذا کان ذلك 
ضَرَبٌ یوب الّین َء یقت ال قزماً ین أطرافها [5] يون قرعا کقرع الَربضِ. 

اله إلي خیم زآغرف نوتیز وم آبریم اشاح رکایم] وم قزم 
یلم له کیف شا ین لقلّة الرَجُل وَالرَجُلَيْن حى بل تشقة فیتوائُون ین الآفاق 
لمال لاه عشر (رجلا) عد آهل در ور قول له «آیتنا تكو وا یت بكم اه جمیع 


کے e‏ مت 2۶ رم و وم 4 ا بو ا 
إن الله على كل شیء قدیژ» حَتى أن الرَجُل ليختبى فلا جل حبرت عتن ببلغه الله ذلك. 


۱ -ابی بصیر می‌گوید که امام صادق ا از قول امیر مؤمنان ا می‌فرمودند: 
همواره مردم دین‌دار کم می‌شوند. به اندازه‌ای که نام خدا برده نمی‌شود وقتی که کار به 
اینجا کشیده می‌شود آقا و پیشوای دین برخاسته [و قیام می‌کند] و خداوند گروهی را از 
اطراف واکناف زمین مبعوث می‌فرماید و آن‌ها هم همانند تکه ابرهای بهاری وبا 
سرعت می آیند. 

به خدا قسم که من آن‌ها راء اسامی‌شان را و قبایل و طایفه‌شان و فرماندهُ آن‌ها را 
می‌شناسم. آن‌ها گروهی هستند که خداوند به هر ترتیبی که اراده بفرماید آن‌ها را 
گردآوری می‌کند و از هر قبیله و طایفه‌ای یک یا دو نفر تا نه نفر را خداوند جمع می‌کند. 
آن‌ها که ۳۱۳ نفر و به تعداد اصحاب بدر می‌باشند از اطراف عالم می‌آیند و جمع 
می‌شوند و این معنای کلام خداست که می‌فرماید: 

«هر کجا که باشید خداوند همه شما را می‌آورد و خداوند به هر چیزی توانا است.» 
حتی اگر مردی زانوهای خود را بسته باشد. هنوز آن را باز نکرده, خداوند او راهم به 


برخی از صفات ومقامات حضرت صاحب الزمان (ع) وی مره 3 NAO‏ 
تست 


بن عیسی. عن محمد بن الفضیل, عن آبي حمزة, عن أبي عبد اله في حدیث طويل أنه قال: 


1 


یا اباح 


o 


حَمرَة انب غد القائم اد عشر مهيا ین ولد الحُسَيْن#. 

۵ الفضل بن شاذان, عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن آبی المقدام» عن جابر 
الجعفي قال :عت |با خف 1# يقول: 

اکن ما أَهْلُ ینت رَجُل بفد مزته تاليا َة یزدا اه 

فال: بعد لیم ا. 


فلْث: و کم یوم م لیم في عالّیه؟ 


۲ ۰۶ -ابی حمزه در حدیثی طولانی از امام صادق نقل می‌کند که حضرت در 
بخشی از آن فرمودند: ای ابا حمزه! بعد از قائم + یازده مهدی از ماو اولاد ونسل 
حسین لا خواهند آمد. 

۳ / هم-جابر جعفی گفته است: از امام باقر ا شنیدم که می‌فرمودند: به خدا 
قسم که مردی از ما اهل بیت. بعد از مردنش زنده شده و سیصد ونه سال حکومت 
خواهد کرد. 

به محضر مبارک حضرت عرض کردم: این واقعه کی اتفاق می‌افتد؟ 

حضرت فرمودند: بعد از قائم ها 


عرض کردم: قائم در عصر خود چه مذت حکومت می‌کند؟ 


قال. تشع عفد سد خر لت ۳ ورم بم لین د ودماء ضحابف 2 3 
لب عتن غجافغ 

انتهی بحمده تعالی الكتاب e‏ الله على محمد واله الا خی الذي اذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهیرا. 


حضرت فرمودند: نوزده سال و بعد از آن منتصر خروج کرده خون حسین ویارانش 
را طلب خواهد کرد. پس قاتلان آن حضرت را می‌کشد و اسیر می‌کند تا این‌که سفاح 
خروج می‌کند.! 

الحمد لله تعالی تحریر کتاب به پایان رسید. درود و سلام خداوند بر محمد و آل 
برگزیده‌اش باد. همان کسانی که خداوند رجس و پلیدی را از آن‌ها دور فرموده و آن‌ها 
را پاک و پاکیزه کرده است. 

3 9 %4 

ترجمه کتاب شریف غیبت. اثر جاودان بزرگ شیعه ابو جعفر محمّد حسن طوسی 
به قلم عاجز و نارسای این کمترین غلام بارگاه قدس حجّت بالغهٌ حقّ. در شعبان 
المعظم سال یک‌هزار و چهارصد و بیست و شش از هجرت به پایان رسید. 

اميد که مقبول ساحت مقذس ولی الله الاعظم ارواحنا فداه باشد. ان شاءالله. 


مجتبی عزیزی 


۱. علامه مجلسی در ذیل این حدیث شریف می‌فرماید: ظاهر این است که مراد از منتصر. امام حسین 4# وسفاح 
امیر موّمنان 12 باشد. 

و در کتاب منتخب الانوار (علی بن عبدالکریم نیلی نجفی) ص ۲۰۲ همین روایت آمده است با این تفاوت که امام 
پس از «ثم یخرج المنتصر الى الدنیا» فرمودند: «وهو الحسین كا فیطلب بدمه ودماء اصحابه». واين عبارت با اين‌که 
حضرت حجت ا خون حسین ا را طلب می‌کند منافات ندارد. چه این‌که ممکن است طلب منتصر, طلب حقانیت 
وولایت و حکومت حقه ابی عبدالله باشد واین معنا با صدر روایت شریف کاملاً مطابق و هم‌خوان است. که ایشان حق از 
دست رفته خود را که ولایت در تمام شژون ظاهری وباطتی عالم است طلب می‌کند واصحاب هم در این مهم همراه 
ایشانند. مثل اصحاب سر امیر بنابر همین امر در روایت بحث از حکومت ایشان است. 


فهر ست‌ها 


فهرست آیات پاورقی 


آیه نام سوره صفحه 
۱- وان ادن عند اله الاشلام» ‏ آل‌عمران /۱۹ ۳۴ 
5۲لا یتال عَهُدی الظَالمِین» ‏ سوره‌بقره /۱۲۴ ۷۱ 
۳-«یایّها الَذِينَ وا ایوا الت نساء / ۵۹ ۹و ۷۱ 
٤‏ -«ما پرید له احزاب /۳۳ ۷۱ 
۵ - وبا هم من اله ما مه زمر /۴۷ ۱۸۸ 
7 -«یَمْحوا ال ما شاه رعد/۳۹ ۱۸۸ 
۷- هو ال رل عَلَيْكَ الکتاب» آل‌عمران /۷ ۱۹۶ 
۸-«وما رَمَيْت لذ رمْتَ» انفال ۱۷ ۱۹۶ 
۹ الله ور السْماوات وَالأَْض» بو ۳۵۸ ۱۹۶ 
۰ - ید اله قوق اريه فتح /۱۰ ۹۶ 
۱-«ما جَعَل اله من بَحیرَه مائده ۱۰۳ ۱۷۳ 
۲ إن ربک 1 اي خْلقَّ» ععراف /۵۴ ۳۳۳ 
۳- «وعد ال لَذِينَ منوا منکم» نور ۵۵ ۳۳۴ 
6« آپیکم اثراهیم» حج /۷۸ ۳۴ 
5 - «وَابعتُ مِلَهَ آباعت» توت ۳۶ ۳۴۴ 
۲ - «وما كان ال لض توبه/ ۱۱۵ ۳۶۶ 


۷ - سلوا أَهْلَ ال نحل ۴۳7 ۶۵۷ 
۸ -«هذا عطارٌنا فاد ص /۳۹ ۶۵۷ 


نام راوی 


۱ - امیرالممنین علی 3 


۲ - امام باقر 32 


۳ ابا سلمی(چوپان پیامبر 45) 


٤‏ - ابن عباس (عبداله) 


٩‏ - جابر بن سمرة 

۰ - جابر بن عبداله انصاری 
۱ - عبدالّه بن جعفر طیار 

۲ _ عبدالله بن عمر 

۳ - عبداله بن عمرو بن عاص 


فهرست راویان 


نام معصوم 
رسول خدا ا 
رسول خدا کا 
رسول دا 
رسول خداعل 
رسول خحدا ی 
رسول خحدا ا 
رسول خحدا ا 
رسول دا 
رسول خدا کا 
رسول خدا ا 


رسول خد اعد 


شماره روابت 
۹ ۱ ۱۱۱ 
۱۲ 


۱۹ 


۸ ۱۵۵ و ۳/۸۰ 


۱۳۹ 


۶ ۱۳۷و ۱۳۸ 


۵و ۱۴۸ 
۱۴۲ 

۰ ۳و ۹۶ 
۵و ۲۸۰ 

۱۱ 

۹۴ 

۱۳۴ 


۱۴۱ و‎ ۰ AV 


۱ - ابو وائل(شقیق بن سلمه اسدی) 


۸ - اصبغ بن نباته 


٩‏ عبادية بن ربعی اسدی 


۰ فرات بن احنف 


۱ جابر بن عبداله انصاری 


۲۳ - عبدالله بن شریک 
ابو الد کاب 
۶ - ابن سعید مدائنی 
4 
ارو وه 
۱ 
۸- ابو عبدالله نعمان 
۹ ابو الد کابلی 
۰ ام هانی 

0 جابر جعفی 
رازه اع 
۳ سالم اشل 

۶ فضیل بن يسار 
مس ان 


0۱ ابو بصیر 


امام علی ل ۱۵۴ 
امام علی اد ۱۵۲ 
امام علی نا ۴۰ 
امام علی لد ۷ ۲۸۲ 
امام علی لد ۲۹۱ 
امام علی لد ۲۹۰ 
فاطمه زهرانقه ۳ ۱۰۷ 
امام حسین لد ۱۵۳ 
امام زین العابدین لد ۳۱ 
امام باقر ند ۲۷ 


امام باقر ا ۲۸۶۵۱۲۱۰۱۱۵.۱۰۴ 


امام باقر ند ۱۰۵ 
امام باقر 3 ۱۸۵ 
امام باقر ل 0۴ 
امام باقر 3 VN‏ 
امام باقر ند ۱۶ 


امام باقر ند ۲و ۲۹۶ 
امام باقر لذ ۸و 
امام باقر ل ۱۵۹ 
امام باقر اڊ ۳۰ 
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۷- ابو حمزه ثمالی 

۸ ابو ولید طرائفی 
مدب ارت 

۰ ۔ احمد بن محمد بن ابی نصر 
۱ - اسحاق علوی 

۲ - اسماعیل بن زياد بزاز 
۳ - اصطخری 

٤‏ - اعین بن عبدالرحمن 

۵ - حازم بن حبیب 

٦‏ - حدید ساباطی 

۷ - حسن بن زیاد صیقل 
۸ا هدن ها رون 

٩‏ - حسین بن ویر بن ابی فاخته 
۰ ۔ حماد بن عیسی جهنی 
۱ - ربیم بن محمّد مسلی 
۲ - زرارة بن اعین 

۳ - سالم بن ابی حیه 

6 - سالمه کنیز امام صادق 
0۵ سدیر صیرفی ٠‏ 

٦‏ ۔ سعید مکی 

۷ - صارم بن علوان جوقی 
۸ - عبدالاعلی(غلام آل سام) 


امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادی ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق کا 
امام صادی ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادی ا 
امام صادق ا 
امام صادق 12 


امام صادق ا 


امام صادق ا 


YAY 


۱۳۴ 


۶۰و ۱۹۲ 


۱۹۱ 


۱۶۱ 


٩8‏ عبدالله بن رجانی 

0 - عبدالله بن سنان 

۱ - عبدالله بن غالب 

۲ - عبدالله کاهلی 

۳ - عبیدالّه بن علی حلبی 
۶ - عبید بن زراره 

۵ علی بن ابی حمزه 
0 فضیل بن يسار 

۷ - محمد بن على حلبی 
۸ محمد بن مسلم 
۹- محمّد بن منصور 


١‏ مفضل بن عمر 


۴ یحبی بن علاء رازی 
۶ يزيد بن صائغ 

۵- يونس بن یعقوب 
۷ ابن مسکان 

۷ اسحاق بن عمار 
۹ حسن بن حسن 
۹- حسین بن مختار 


امام صادق اا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ابا 
امام صادق ا 
امام صادق ابا 


امام صادق ا 


امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام کاظم نا 
امام کاظم ا 
امام کاظم ا 
امام کاظم ا 


WV 

۱۹ 

۸و ۴۹ 

۲۵ 

۷۶ 

۸۶ 

۲۸۱ 

۳ ۳ ۶۰ 
۰ ۱۶و ۲۸۵ 


۳۲ 


۱ داوود بن زربی 

۲۳- داوود بن سلیمان 

۳ داوود بن کثیر رقی 

۶ زياد بن مروان فندی 

۵ صفوان بن یحیی 

7 عبدالرحمن بن حجاج 
۷ عبدالّه بن حارث مخزومی 
۸- علی بن جعفر 

۹- على بن یقطین 

۰ - محمّد بن بشار(از پیرمردی) 
۱ - محمّد بن سنان 

۲- خمد بن غاد مهلبی 

۳ موسی بن بکر 

٤‏ - موسی بن یحیی 

۵ - نصر بن قابوس 

0 - هشام بن احمر 

۷ - یزید بن سلیط 

۸ - يونس بن عبدالرحمن 

٩‏ ۔ ابراهیم بن یحیی بن ابی بلاد 
۰ -_ احمد بن عمر 


۱ - احمد بن محمد بن ابی نصر 


امام کاظم ا 
امام کاظم ا 
امام کاظم 3 
امام کاظم ا 
امام کاظم ا 
امام کاظم 1 
امام کاظم 1 
امام کاظم 1 
امام کاظم ند 


امام کاظم 1 
امام کاظم ا 
امام کاظم 1 
امام کاظم ا 
امام کاظم ا 
امام کاظم نی 
امام کاظم ا 
امام کاظم ا 
امام کاظم ا 
امام کاظم 12 
امام رضا ند 
امام رضا ا 
امام رضا اة 


۳ و ۲۸۵ 
۱ ۲۹۲ 


۷ 


۳۹۸ 


AF 


۷۶ 


۲ - حسن بن علی بن وشاء 
۶ م عقبة بن جعفر 
۵ - مأمون ‏ خلیفه عباسی 


۷ - محمّد بن عیسی بقطینی 
۸ - ابراهیم بن هاشم 


۰ -_ حسن بن عباس بن رحیش رازی 
۲ -م على بن حسین بن داوود 

۲ - اہن ابی صهبان 

۳ - ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری 
هلت آنتهای 

۵ - احمد بن عیسی علوی 

۹ - احمد بن محمّد رجا 

۷ م بنان بن حمدویه 

۸ - عبداله بن جعفر حمیری 

۹- علی بن عمر نوفلی 

۰ - عمر بن سعید مدائنی 

۱ -م محمد بن عیسی 

۲ محمد بن فرج 


۳ ۔ یحیی بن بشار قنبری 


ترجمه كتاب الغببة 
امام رضا ند نش 
امام رضا ا AA‏ 
امام رضا لد ۸۴ 
امام رضا ا A‏ 
امام رضا له ۷۵ 
امام رضا ند ۷۹ 
امام جواد ا ۳1١‏ 
امام جواد ا ا 
امام جواد اذ 2 
امام جواد ا ۴ 
امام هادی 1 Ns‏ 
امام هادی ا ۴و ۶۷و ۱۶۹ 
امام هادی لا ۲ ۳۱۵ 
امام هادی ا ۱۶۵ 
امام هادی مد ۱۶۴ 
امام هادی نا ۱۳ 
امام هادی 3 1۲ 
امام هادی اڊ ۱۶۳ 
امام هادی ند EN‏ 
امام هادی څا ۳۹ 
امام هادی ند ۳۹ 
امام هادی اڈ ۱۶۶ 


فهرست راویان E PE SESE SE PO ESS EVA ALE‏ ی 


اجر رو ا ص 


٤‏ - ابراهیم بن ادریس 

۵ - ابوالحسن موسی خیبری 
۹ - ابوجعفر عمری 

۷ - ابو جعفر مروزی 


۸ - ابو هارون 


۰- احمد بن اسحاق 

۱ - احمد بن حسین بن عمر بن يزيد 
۲ - احمد بن محمد 

۳ - احمد بن هلال 

۶ م بشر بن سلیمان نخاس 


۲ .م حسین بن حسن بن حسین بن علی بن ابی‌طالب 


۷ - حلیمه (عمه امام عسکری1) 

۸ _ على بن بلال 

۹ - علی بن عبدالّه حسنیان 

۰ - علی بن محمد بن زیاد صیمری 
۱ عمرو اهوازی 

۲ قاسم بن محمّد عباسی 

۳ - کامل بن ابراهیم 
E E‏ 


امام عسکری ا 1۴ 
امام عسکری ا ۱۷۴ 
امام عسکری ا ۳۸ 
امام عسکری ا ۳۹۳ 
امام عسکری ا 14 
امام عسکری ا ۷۱ ۱۷۳ 

و ۱۷۵و ۱۷۶و ۱۸۷و ۱۹۴ 


امام عسکری 3 ۰۲۲۰ ۳۱۵و ۲۲۳ 


امام عسکری ا 
امام عسکری ا 
امام عسکری 1 
امام عسکری ا 
امام عسکری کا 
امام عسکری ا 
امام عسکری ا 


امام عسکری ا 
امام عسکری ا 
امام عسکری 1# 
امام عسکری ا 
امام عسکری ا 
امام عسکری 1 


۱۷ 
۱۹۸ 
۳۹ 
۱۷۸ 
۳۹ 
۳۳۱ 
FUT 
۳۹ 
۳۷ 
۱۷۲ 
۳ 
۱۹۴ 
۳۶ 


۱۹۷ 


٩‏ هم نسیم خادم 
۰ - ظریف ابو نصر خادم 


۱ -م محمّد بن عثمان (نایب دوم) 


فهر ست کسان ی که حضرت را ملاقات کر ده‌اند 


نام اشخاص شماره روایت 
١‏ اودی یاازدی IES E a‏ 
۲- محمّد بن عبداله (از قم) E‏ 
۳- یوسف بن احمد جعفری AERA‏ ی 
٤‏ - احمد بن عبداله هاشمی (که امام زمان#: بر پیکر پدرش نماز خواند) و 
۵- ابی نعیم محمّد بن احمد انصاری DESE a‏ 
1 ابو علی محمودی AD EE‏ 
۷- علی بن ابراهیم بن مهزیار eS‏ یز 
۸- علی بن قیس (یکی از شرطه‌های عراق) E SS‏ 
-٩‏ محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر ea RS‏ 
۰ - خادم ابراهیم بن عبیده TAG ss‏ 
۱ - ابراهیم بن ادریس EUROS A‏ 
۲ ابی علی بن مطهر E O O ETE‏ 
۳ حسن بن عبداللّه تمیمی (ابن ابی‌سوره) OF ATO STTEea eee‏ 
-٤‏ زهری SS SS e ea‏ 
۵ - اسماعیل بن علی نوبختی SONE Ee‏ 
7- یعقوب بن یوسف ضراب غسانی ی وا AENEAN‏ 


۸ - خواهرزاده ابی بکر بن نخالی عطار Oeil E e‏ 
۹- عثمان بن سعید عمری (نایب اوّل)(در حیات امام عسکری ذ) IER E‏ 
۰ علی بن بلال (در حیات امام عسکری) Neat sS‏ 
۱ احمد بن هلال EO aT‏ 
۲۳- مخ معاویه OT‏ 
۴ حسن ایوب بن نوح ید 


فهر ست قوائد و مطالب پاورقی 


قواند و مطالب شماره صفحه 
۱- قاعده لطف a Bae‏ 6 و OS‏ 
۲ تکلیف به مالایطاق SS Saeed‏ 
۳ خوف حضرت از کشته شدن a‏ ی ی ESS‏ 
ء- اهل حل و عقد aS‏ و با مت ای اس هگن و ۱۳۱ 
۵ واجب تخبیری یا کفایی ام مک اه O‏ 
7- لطف در حقّ مایا دیگران Qtek ae‏ 
۷- تکلیف خاص امام و مردم OOo Raa‏ 
۸- کسب معرفت شرط تحقق اطاعت eRe‏ 
NERS ARMS O PE‏ 
۱ جسر بغداد EASES EEE Sma ea‏ 
۲ حلفای عباسی خود را در مورد شهادت اهل بیت ب92 بی‌گناه جلوه می‌دادند . ۸۴ 
۳ اختلاف مردم در مورد رحلت يا شهادت امام کاظم 12 AAs ahs‏ 
۶ - اطاعت کورکورانه مردم از خلفای بنی‌اميّه و بنی‌عباس ۹ 
٥‏ ۔ شهادت امام کاظم 3 و نبودن جراحت بر صورت حصرت Vee ele‏ 


E sae ees پیشگویی امام کاظم #2 در مورد دو تن از خلفای عباسی‎ - ٩ 


۷ . کتاب جفر ی و EAE‏ 
۸ - عبدالّه بن حادث مخزومی E SR a‏ 
٩‏ خفقان بنی عباس ره مر کی )مک 
۰ - نصر بن قابوس SS aS‏ 
۱ داوود بن زربی ET SSS‏ 
۲۳ یکی از مظاهر علوم اهل بیت 4 OS eS ASR SS e‏ 
۳ یزید بن سلیط NOVARA‏ 
۶ شدت ظهور بعضی کمالات در و جود ائمه چا و امه وس ۱۱9 
۵ تعیین و نصب امام حق خداست يا امام قبلی وی وهی ۱۱۱ 
۱ خبر واحد ۱ 
۷ - امامان چ همه قائم به امر هستند Ocean‏ 
۸ - يزيد صائغ ی 
۹ ابن سعید مدائنی وه را Esen‏ 
۰ نوع انحراف از امامت تا پیش از امامت امام رضالتد است ۱۱ 
۷۱ سالم (از اصحاب امام باقر 4) Ae aes SES‏ 
۲ تعریف قصیده هه ۱ 
۳- صفوان بن یحیی و رفع تهمت از ایشان EA Sa‏ 
۶ احمد بن ابی نصر بزنطی ESSE‏ 
۵- علت نام‌گذاری واقفیه به ممطور AES SES‏ 
۳- تأخیر تولد امام» جواب و شیطنت واقفیه SE‏ 
۷- بغض حکام جور نسبت به علوم اهل‌بیت 24 e‏ 


۳۸ فشار دستگاه ظلم بنی عباس بر بیعت امام حسن عسکری 38 ۳۱ 


۹ شهادت در نفی ولادت معتبر نیست eR Sa‏ ۸( 
۰ - محمد بن على النقی اه ها معا و سور AF‏ 
۱ - بداء AAS Ena se ASRS‏ 
۲ - معنای لام در جمله بدائیه ASR‏ 
۳ ۔ آیات متشابه AS E‏ 
6 - آیا مکلفین می‌توانند بگویند چون امام حضور ندارد به احکام دین عمل نکردیم 
0 - نقش فقها در عصر غیبت IE‏ ی 
7 - ابوهاشم عبدالسلام بن محمّد بن عبدالوهاب E‏ 
۷ اعتراض علامه مجلسی به شیخ طوسی تبث NAE RET‏ 
۸ - صاحب حمار een ERS Sea‏ و ۵ 
٩۹‏ - عمر سلمان فارسی RSs‏ و QOS‏ 
۰ - سائبه» وصیله وحام NT RS SASS AS.‏ 
۱ - تابعین ASS SOAS EEE‏ 
۲- صاحب ثقنات وی مه مه رای هی مه ESD‏ 


۳- همسران پیامبر مه بعد از رحلت ایشان هم در عقد حضرت باقی هستند ۲۰۱۰۰ 


- امام زمان از اولاد امام حسن و امام حسین #2 است ی ۱۱۹ 
۵ - خبر داشتن شیعه از وجود امام زمان ا در زمان غیبت صغری ee‏ 
7- مفضل بن عمر a N OE‏ 
۷ - همراهان حضرت صاحب الزمان لد O‏ , 
۸ - همراهی نکردن ظالم در عصر غیبت O EOS eat‏ 


۳۲۳ ... ایر که علی ا زمان غیبت را شش روز یا شش ماه یا شش سال فرمودند‎ - ٩ 


۰ - مداقه در روایت علی بن جعفر از امام کاظم 4ا ی 


PEO Egan ese محمد بن حسین‎ ۳ 
۳۵۲ les See SRA eR TSS A سبائيه‎ - ۶ 
OLE ARA ESE eh صریا‎ -۵ 
VES مستعین خلیفه عباسی‎ ٣ 
VERSA SERR ee AAR مهتدی‎ -۷ 
VEE ASRS Ea ۸-۔ نخاس‎ 
E LECE معتمد‎ . ٩ 


2 آیا ممکن است که بر پیکر مقس امام کسی غیر از امام نماز برپا کند ۱۳ 
"- نقل روایت لزوم تمسک به امامت هر یک از ائمهء تا امام دیگر معلوم شود. ۴۰۲ 


۲ عغری و یرفن ی ی ۳ ۱۳ 
۳- معتضد عباسی مه اه Eee‏ 
۶- کسانی که موفق به دیدن عجایب و اسرار اهل بیت نمی‌شوند ۵ ۱۳ 
۵- فوت شدن نماز شیعه عجیب است EE et‏ رز 
۲ عسفان ی او ی ی EER‏ 
۷- اشاره به رجعت Ve EEE e‏ 
۸- زمان غروب و مغرب وعشا WA Sea A‏ 
۹- اقاله AAR eee‏ 
۰- کفاره OTE e Sas SS‏ 
۱- ابو سوره OVE nee ESS‏ 


فهرست قوائد ومطالب پاورقی ی 


۸۳ عدم تحویل دست‌خط حضرت ولی عصر ا OEE‏ 


۶- گویش فارسی دری و تحول آن Res BA‏ 


۸- دعای زمان غیبت کبری ی و بو بل 


۹- فرق شیشه شکسته با سفال شکسته و ارتباط آن با امتحان شيعه 


۰ - نفع دشمن شرور و وم وا و ی 9 
۱ - محمد بن فرج Oe Ee A see‏ 
۲- تدابیر احتیاطی نواب خاص حضرت RS‏ 
۳- فراز و نشیب زندگی حسین بن روح O AS ae‏ 
٤‏ علت پاسخ ندادن ائمه به بعضی از سؤالات E‏ 
۵- خماهن اه 
- ابجاد زمینه اجتهاد در بین اصحاب تو سط ائمه ا اه 
۷ - معنای صلحا در توقیع حصرت eae‏ را کت من 
۸ ذات عرق ی ی ارت واه اه 
9 حلف و ام اج یه وی مکی بش مساو مرو ره 
۰ صدیق و فاروق RSS‏ دار سا هی مرا او 
۱- تقیه در عصر نواب خاص ی 
۲ - ابی طاهر بن بلال و 
۳ب یه ولیت سنگین حسین بن روح ی هه 


E REE AS SEAR RAA SESS e صقيل یا صیقل‎ - ۶ 


2۳۸ 


SS oa ۴‏ 1 
۵ ¬-_- عدم صحت ادعای ارتباط با امام زمان ا ERE ae EE SSS:‏ 
۱ - نشانه‌ای از مظلو میت اهل بیت 9 O‏ 
۷ - اصحاب ظاهر -اهل ظاهر - ظاهریه Vedi a OS‏ 
۸ 2 حلولیه ی مر و و وا eg‏ و ۷۳ 
۹ .م تحقیق در توفیع لعن ابن ابی عزاقر ی ود سا هر وا ص یی ۱ ۷ 
۴ ته مخمسه هرهم هام ونم هه مار مره و اوه فا وا VT SEES‏ 
١-۔‏ غریم ae aR a‏ ۱ 
۲ --۔ فضیل بن يسار VIO esse SASS A‏ 
۳ ابو بصیر VARS arlene ker ast‏ 
۶ - ابو حمزه ثمالی تم اقا وم سوه با ور مر ۱۷۲۳۸ 
۵ .د ابو خدیجه دق وس Sea‏ ۱۱۳۸ 
۹ - عمیوة بنت نفیل رای رت هه ی لو مد وه که اف ان VEO‏ 
۷ - مراد از طاعون در اخبار VOR steeds Ra‏ 
۸ - منطقّه جابیه مره ارو مارد وم مهو کی و تعسو یسم و او ۱۷ 
۹ م مقصوداز رومی VDF ese ResiiasaslaRalhsck sa‏ 
۰ - شهر رمله مر ور هر VOR‏ 
۲ - اصهب وابقع edese eal‏ ۸ 
۲ - خلافت بنی عباس با صاحب عین شروع و تمام می‌شود او ای 
۳ - مقصوداز جزیره(تکریت) A‏ کت او وی ای VOR‏ 
۶ - شعیب بن صالح aes ASA‏ ۸ 
۵ - درخت قتاد راو مه اه و و ود در شزا ردو ی وس ۱۳ 


فهرست قوائد ومطالب پاورقی و 


ل ا ا لته 


تا ASS hene as‏ هو SS‏ 
۸ - حکومت بنی عباس از همان سنتی که شروع شده بود نابود می‌شود ۷۷۶۴۳۵ 
۹ - منطقه کلب ی( 
اد فرفیبیا و 
ا اھ رة ی 
۲( کی A E DO‏ 
۳ - مدت حکومت حضرت VASE ae Î‏ 
۶ - چهار مسجد OT‏ 
8 اه ی N E‏ 
۲ - قريۀ رمیله VNTR aS eee‏ 
۷ - کابل شاه RSS SRA LEA‏ 


فهرست منابع ترجمه غیبت شیخ طوسی 


۱ - قرآن کریم ترجمه آیت الله العظمی مکارم شیرازی. مدرسه امیرالممنین. قم. 
۲- ترجمه المنجد. سیاح» انتشارات اسلام تهران. 

۳- ترجمه المنجد. مصطفی رحیمی اردستانی. انتشارات صباء تهران. 

٤‏ - لسان العرب. ابن منظور دار احیاء التراث العربی؛ بیروت. 

۵ - موعودشناسی. علی اصغر رضوانی» انتشارات مسجد مقس جمکران. قم. 

۲ - عقدالدرن علی بن عبدالعزیز: انتشارات مسجد مقس جمکران قم. 

۷- مهدی موعود. علامه مجلسی. (ترجمه جلد ۱۳ بحار)؛ حسن بن محمد ولی 
ارومیه‌ای. انتشارات مسجد مقس جمکران؛ قم. 

۸- کمال الدین و تمام النعمه» شيخ صدوق, ترجمه منصور پهلوان. انتشارات مسجد 
مقدس جمکران» قم. 

-٩‏ المذاهب الاسلامیه آیت الله سبحانی. مؤسسة امام صادق ل قم. 

۰ - سیمای حضرت مهدی در قرآن, علامه بحرانی» ترجمه سيد مهدی حاثری 
قروینی. نشر آفاق. تهران. 

۱ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم. محمّد فواد عبدالباقی. موسسه 
الاعلمی. بیروت. 

۲ - مفاهیم القرآن, آیت الله سبحانی. مزسسه امام صادق ا قم. 


۳ اندیشه‌های کلامی شیخ طوسی. دکتر محمود یزدی مطلق. دانشگاه علوم اسلامی 
رضوی. مشهد. 

۶- هزاره شیخ طوسی. علی دوانی. انتشارات امیرکبیر تهران. 

۵ - اصول کافی. ثقة الاسلام کلینی. ترجمه آیت الله محمّد باقر کمره‌ای, انتشارات 
اسوه: تهران. 

- مناهج اليقین. في اصول الدین. علامه حلی. اسوه تهران. 

۷ - الزام الناصب في اثبات الحجة الغائب. آیت الله شيخ على یزدی حاثری. مؤسسة 
الاعلمی بیروت. 

۸ - بحار الانوان علامه مجلسی. بیروت. 

۹ - غیبت نعمانی» ترجمه جواد غفاری, نشر کتابخانه صدوق. تهران. 

۰ جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد. سعید ضیایی‌فر» بوستان کتاب. قم. 

۱ غیبت شیخ طوسی. تحقیق عباد الله طهرانی؛ وعلی احمد ناصح. مؤسسه معارف 
اسلامیه قم. 

۲۳ مفاخر اسلام. علی دوانی. امیرکبیر» تهران. 

۳- کلم الامام المهدی. آیت الله شیرازی. تحقیق حسن تاجری آفاق, تهران. 

۶- کشف المراد. علامه حلی. جامعه مدرسین. حوزه علمیه قم. 

۵ ۔ معجم رجال الحدیث. آیت الله العظمی خویی» مركز نشر آثار شیعه. 

۹ - مکیال المکارم. سیّد محمّد تقی موسوی اصفهانی.ترجمه سیّد مهدی حائری» 
انتشارات مسجد مقس جمکران. 

۷- منتخب الاثر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی. مکتبة الصدر. تهران. 

۸ امامت و مهدویت. آیت الله العظمی صافی گلپایگانی» جامعه مدرسین, حوزه 
علمیه قم. 


فهرست منابع ترجمه غیبت شیخ طوسی EEL EERE‏ و 
ها ی ی 7 ا 


۹- فصلنامه انتظار بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعودنّد قم. 

۰- نجم الثاقب. میرزا حسین نوری, مسجد مقس جمکران. قم. 

۱ پژوهشی پیرامون زندگی نواب خاص امام زمان3#» علی غفاری زاده نبوغ, قم. 
۲ اصول الحدیث واحکامه آیت الله جعفر سبحانی. موسسه امام صادق ا قم. 

۳ کلیات علم الرجال, آیت الله جعفر سبحانی. موسسة امام صادق نج قم. 

-٤‏ الکنی و الالقاب. حاج شیخ عباس قمی» کتاب‌فروشی اسلامیه. تهران. 

٥‏ - تأویل الآيات الظاهره في فضائل عترة الطاهرة سیّد شرف الدین على حسینی 
استر آبادی. جامعه مدرسین, حوزه علمیه قم. 

- الموسوعة الرجالية الميسرة آیت الله جعفر سبحانی. موسسة امام صادق لل قم. 
۷ - شهرهای ایران. ترجمه عنایت الله رضاء انتشارات علمی و فرهنگی تهران. 
۸- الغيبة شیخ طوسی. تحقیق علی اکبر غفاری و بهزاد جعفری. گوهر انديشه, 


RECN hs RTS Go OS E O AE Ea ê مقدمه ناشر‎ 
eR ES AS Es SSS Ae معدمه مترجم‎ 
O ONT OS DE گذری کوتاه بر زندگی شیخ طوسی چ‎ 
a een RSA تولد تا هجرت به بغداد‎ 
E Ey بغداد‎ 


ورود شیخ طوسی به بغداد و زعامت شیخ مفید 


رحلت شیخ مفید و زعامت سید مر نضی 0 
رحلت سیّد مرتضی و زعامت شیخ طوسی. .۰۰ 
حوادث تلخ بغداد ADS‏ 
هجرت شيخ به نجف aN‏ 
شاگردان شیخ طوسی و 
اثار قلمی شيخ ی ی وچ 
فهرست موضوعی کتاب‌های شیخ ی 

الف: اصول اعتقاد و کلام ی ی موه 

ب: فقه مه هکم وه تباجا که 

ج: اصول فقه و یه ماه و 


موم وم و و وم و و و و وم و موه و و و و 


و و وم و وم و و و و و و و و و موه 


E / AYY‏ ا ترجمه كتاب الغيية 
هر حدبث کم EKER‏ ی ی ی و aca aR‏ ۱۲۲ 

و: ادعبه Te sS SSA SE SESE‏ 
ز: رحال وان که و ره Sa‏ 

TSS Sa SA CES EBE Ras ح تاریخ‎ 

Te GE ERS SSS ط پاسخ به شبهات‎ 

چند سطری درباره کتاب حاضر ار ارو ون ARE‏ و ما ی و وی ۱۲۱ 
چند نکته پیرامون ا ترجمه TOA AA RS Se AA Re‏ 
مقدمه مؤلف VSR SES RA ESS‏ 


بحث در غیبت E ee ae Sa e Eee‏ 
اصل اول: «وجوب و لزوم امامت» E OE‏ ی 
اصل دوم: اعصمت امام» AS‏ و 
اصل سوم: خارج نبودن حق از میان امّت اسلامی وا موه او میت وا VE‏ 
ادله فساد اعتقاد کیسانیه VE ader sa Tage‏ 
شهادت حجرالاسود به امامت امام سجاد ل SS‏ و رس 
رد اعتقاد ناوو سيه یات وس وروی وه ی وه و هه Asse‏ 
رد اشفا واقفیه E‏ و رتاو ی و هه و او ی دز 
اخبار شهادت امام کاظم ند O a e‏ 
تصریح امام کاظم بر امامت امام رضاچج ae es‏ 
ادله امامت امام کاظم نش و رد نظر واقفیه AN eas SESE SESE‏ 
وال تدای واه ور ی EA‏ 


بیان بعضی از معجزات امام على بن موسی الرضا ا eee aa‏ 
ایجاد شبهه تو سط مخالفان در مورد ولادت امام زمان ا AE‏ 
رد سایر فرقه‌هایی که قائل به امامت غير ولی عصر اا هستند AO RSE‏ 
فلسفه و حکمت غیبت SESS‏ و ESR‏ ۱۳۰۰ 
بین امام غایب و امامی که و جود ندارد ۱۳۱۱ 
و یا در آسمان است چه تفاوتی وجود دارد؟ E CR SSS‏ 
وضعیت اجرای حدود الهی در زمان غیبت aa AS‏ اه یه I‏ 
ادعای دو تن از بزرگان اهل سنت در مورد اجرای حدود ی ی ۱۳ 
چگونگی تشخیص اعتقاد حق در زمان غیبت SSE EN‏ 
نف تاه تک که 
علت غیبت حضرت از شیعیان و دوستداران AS‏ ی N‏ 
نظر مرحوم سیّد مرتضی ی و بر رسای و E‏ بو موه ۲۲ 
مخفی بودن ولادت حضرت صاحب الزمان امری غیر عادی نبوده است» ی 
مخفی بودن مکان امام ز مان e ADEE EE‏ 
جند مثال ea‏ رمع هه و تاو ات IAS‏ 

«غیبت حضرت خضري ی یه TEYA Se‏ 

«غیبت حضرت موسی ا) a‏ موی ها ور هک ۱ ۱۱۲ 

«غیبت حضرت يو سف ا» TAS ASC SN e‏ 

OSA Seas Res )44 «غیبت حضرت يونس‎ 

«غیبت اصحاب کهف) ی ی ایو شم وی ON‏ 

«غیبت صاحب حمار» TONES e‏ 


اخبار کهنسالان عرب وعجم که در کتب تاریخ از آن‌ها یاد شده است و TOO‏ 
«دحال» aS‏ یز 
«لقمان بن‌عاد» ی 
(ربیع بن ضبع» مر و دم اه و ۲۲ 
(مستوغر بن ربیعه) YON esed miata oan‏ 
( کم بن صیفی» SIDAR Vs‏ و دش موی و ی TON‏ 
(ضبيرة بن سعيد» TON SER ESASA SN SSE‏ 
«درید بن صمة» E ESSE DEAS‏ 
(محصن بن غسان» ES eS ASR‏ 
(عمرو بن حممه دوسی) ASRS sS OS‏ و TN‏ 
«حارث بن مضاض جرهمی» ره هه TEN oke‏ 
«عبد المسیح بن بُقيله غسّانی» SRA‏ و ور شوت مس تسه ان ۶ ۲۳ 
«نابغة جعدی» SAT DESEO e EE e NE E E‏ 
«ابو طمحان قینی» TERES ead ARA a‏ 
«ذو الاصبع عدوانی» fem SG E‏ وش ی و EO‏ 
«(زهیر بن جناب) EO aegis sed SSS ESS‏ 
«دوید بن نهد» NPE mee aa Sh E‏ 
«حارث بن کعب» eR e A RA‏ وی وم ی ۱۴۷ 
«کهنسالان فارس و عجم» Ve EET Ra‏ 
(یعرب بن قحطان» تم و TNE eclogite‏ 
«عمرو بن عامر مزيقيا» VY o Saas RA‏ 


«عمرو بن لحی» ی eS‏ 
دلیل دیگر برامامت حضرت صاحب الزمان 1 NA Ee TA os‏ 
روایات عامه در اين‌که ائْمّه: دوازده نفرند | 
روایات خاصه [شیعه] در این که امامان. دوازده نفر هستند ی TAF SS‏ 
متن لوح فاطمه هه O O DT‏ ۱ 
روایات ائمّه در مورد غیبت امام زمان ا AO ESS‏ 
روایاتی که بر خروج و قیام حضرت مهدی ا دلالت دارند MEAS EA‏ 
مهدی ا از فرزندان علی و فاطمه له TSE eS‏ 
مهدی ا از اولاد و نسل امام حسین + وه TESS‏ 


حسین ا است TOT e AAAS eee‏ 
رد کسانی که مخالف از دنیا رفتن امیرالمؤمنین هستند [سبائیه ] و TOF‏ 
در بطلان قول کیسانیه و بیان وفات محمد بن حنفیه OVS‏ 
ابطال قول کسانی که بر امام صادق + توقف کرده TORE EEE rE‏ 
واقفیه و بطلان اعتقادشان TEN a Rae‏ 
ابطال قول محمدیه TEBE ees‏ 
امامت امام حسن عسکری 1 واگ ۲ ۲ 
فوت سیّد محمّد در زمان حیات پدرش امام هادی ا AE SS‏ 
معجزات امام حسن عسکری 1 TIALS o e‏ 
رد کسانی که معتقدند امام عسکری 3 از دنیا نرفته و همان مهدی است TAPS‏ 


رد کسانی که می‌گویند امام عسکری 3# پس از مرگ زنده می‌شود و او مهدی است ۳۹۴ 


رد کسانی که معتقد به فترت پس از شهادت امام حسن عسکری 39 شده‌اند ۰۱ ۳ 


رد کسانی که بعد از امام عسکری ا به امامت جعفر کذاب معتقد شده‌اند ۱ 
رد کسانی که گفته‌اند امام حسن عسکر یا فرزند نداشت sedsa‏ ۳۹۸ 
رد کسانی که گفته‌اند ما نمی‌دانیم آیا ابا محمّد ا فرزندی داشته یا نه؟ Seo‏ 
رد کسانی که گفته‌اند پس از امامت امام حسن 4 امامت منقطع شده است ۳۷۳ 


رد امامت جعفر کذاب و اثبات اینکه امامت پس از حسن و حسین در دو برادر جمع 


نمی‌شود Fe sege SSS aR A eS‏ 
اما در این‌که جعفر بن علی معصوم نبوده و 
رد کسانی که به سیزده امام اعتقاد داشته‌اند هو موس ره و ی FA‏ 
اکر ه ص یی وی مور او E‏ 


فصل دوم:اثبات ولادت حضرت صاحب الز مان ا 


اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان ا PMs‏ 
فصل سوم: اخبا رکسانی که صاحب الزمان ا را زیارت کر ده‌اند 

اخبار کسانی که صاحب الزمان ا را زیارت کرده‌اند Ee‏ ۳۲ 

متن نسخه دفتری که از ناحیه حضرت صادر شده است dag‏ 1۱ 


فصل چهارم: در معجزات صاحب الزمان ا در زمان غیبت 


در معجزات حضرت در زمان غیبت Oe‏ تن 

توقیعات وارده از حضرت صاحب الزمان لد aOR‏ ۸ 
فصل پنجم: عواملی که مانع از ظهور صاحب الامر نبا شده است 

علتی که مانع از ظهور صاحب الامر ا شده است و شوه ۵ 

امتحان شیعه در زمان غیبت امام 3 ESS a‏ 


فصل ششم: اخبار سفیران اماما در زمان غیبت 


اخبار سفرای اماما در زمان غیبت BRE RSS‏ 


قیال ورو ا ی ی ۱۰۲۱۲ 
از ررش هم که مورد انید نودهاند E BARRENS‏ 
عثمان بن سعید عمری Sees RES RS‏ 
چند توقیع از توقیعات حضرت حجت ا و ۶۱۲۱۲ 
ذکر مذمومین و سرزنش شدگان a‏ ی 0 ی یه FANE‏ 
منصوبین نواب اربعه به سفارت حضرت Sa‏ سم و وا و۱ ۱۷۱۰۲ 
فصل هفتم: در بیان عمر شر یف حضرت 4 
در بیان عمر شریف حضرت 2 VIVES RNR‏ 


خواهد شد و پس از آن زنده می‌شود e Ee‏ ۲۲۱۰ 
زمان ظهور و خروج حضرت ا VEY ES SSS eed‏ 
اخباری که ظاهراً بااخبار بالا منافات دارند VIA wes. SS‏ 
نشانه‌های پیش از قیام و ظهور امام زمان ا VSO EAS.‏ 


فصل هشتم: در بیان پاره‌ای از صفات» سیره و اخلاق حضرت صاحب الزمان 3 


برخی از صفات ومقامات وسیره واخلاق حضرت صاحب الزمان ا VAY css.‏ 
فهررست‌ها 

فهرست ایات پاورقی ی کر وه مس ۲۰۱/۰ 

VA EE aS Tass فهر ست راویان‎ 

فهر ست کسانی که حضرت را ملاقات کرده‌اند A E ETE‏ 

ses SA Aaaa aa فهرست پاورقی‌ها‎ 


فهرست کتاب‌های انتشارات مسجد مقدّس جمکران 


قرا 


ترآن کریم (چهار رنگ گلاب) 
ترآن کریم 

ترآن کریم 

ترآن کریم 

قرآن کریم (کینی؛ 

فرآن کریم (ترجمه مقابل) 


قرآن کریم [ترجمه زیر) 


ل 


خط نیریزی / الهی تمشه‌ای ۳۰۰۰ 


خط نبریزی / الهی قمشه‌ای ‏ ۳۵۰۰۰ 
خط نیریزی / الهی تمشه‌ای ‏ ۲۵۰۰۰ 
خط نیریزی / الهی قمشه‌ای ‏ ۲۵۰۰۰ 
خط نیریزی / الهی قمشه‌ای ‏ ۲۵۰۰۰ 
خط علمان طه | الهی قمشه‌ای ۴۰۰۰۰ 


خط علمان طه / الهی قمشه‌ای ۲۵۰۰۰ 


قرآن کریم (بدرن ترجمه) خط علمان طه or‏ 
مفاتيح الجنان 


کلیات مفاتیع الجنان (در رنگ 
کلیات مفاتیح الجنان 

کلیات مفانیج الجنان 

کلیات مفانیح الجنان 

کلیات مفاتیح الجنان (کینی) 
منتخب سفانیع الجنان 


منتخب مفاتیح الجنان 


شیخ عباس تم | عربی .۵۰.۰۰ 
خط انشاری / الهی قمشه‌ای ۶۰۰۰۰ 
خط انشاری / الهي قمشه‌ای ۲۰۰۰۰ 
خط افشاری / الهی نمشه‌ای 2۳ 
خط انشاری / الهی قمشه‌ای ۱۷۰۰۰ 
خط خانمی / الهی قمشه‌ای ۳۲۰۰۰ 


خط خاتمی / الهی قمشه‌ای ۱۸۰۰۰ 


نهج البلاغه وصحیفه سجادیه 


نهج البلاف 
نهج البلاغه 
صحیفه سچادیه 


صحیفه سجادیه 


سیدرضی | محمد دشتی ۱۵2۰.۰ 
سیدرضی | محمد دشتی ۳۵۰۰۰ 
امام سجاد لا / الهی قمشه‌ای ۳۵۰۰۰ 


امام سجاد ا / الهی نمشه‌ای ۲۵۰۰۰ 


دعا وئیایش ونماز 


آموزش وضو ونماز (کودکان/مصور) 
ادعیه و زیارات امام زمان ا 

ارتباط با خدا 

از خدا چه بخواهیم 

اهمیت اذان و اامه 

اهمیت نماز جمعه و آداپ آن 

ترجمه حدیث عنوان بصری 

ختم سوره‌های یس و وائعه 

دستوراتی از فرآن 

ريع لاسایح 

زیارت ناحیه مقاسه 

فضیلت خواندن سوره‌های قران( مشکاتالانوا) 
گنجینه نور و برکت 


نماز شب 


حسین احمدی قمی 2 
واحد پژوهش ۱۰.۰ 
واحد تحقیتات 2 
احمد سعیدی ۰ 


محمد محمدی اشتهاردی ‏ ۳۵۰۰ 
مفید فیاضی o‏ 
واحد پژوهش ۳ 


واحد پژرهش انتشارات ۳0۰۰ 


احمد سعیدی ۱۷۵۰۰ 
علامه مجلسی ۱۵۰۰ 
واحد تحقیتات ۳۵۰۰ 
علامه مجلسی (ره» Ad‏ 
حسینی اردکانی (ره) ۰۰ 


واحد پژوهش انتشارات ‏ ۱۰۰۰ 


هدیه احمدیه 


میرزا احمد آشتیانی 
هدیه احمدیه میرزا احمد آشتبانی 
تاریخ مسجد مقدّس جمکران 
تاریخچه مسجد مقدس جمکران (نارسی) واحد تحفیقات 
تار یخچه مسجد مقدس جمکران (فارسی] واحد تحثیقات 


مسجد مقدس جمکران تجلیگاه سید جعفر بیرعظیمی 
آثینه اسرار حدبث بای مسجد ملس جمکران ‏ حسین کریمی قمي 
پاسخ به شبهات 
اسلام‌شناسی و پاسخ به شبهات علی اصفر رضوائی 
امام‌شناسی و پاسخ به شبهات (حدیث) ‏ على اصفر رضوانی 
مام‌شناسی و پاسخ به شبهات (قرآن) علی اصفر رضوانی 
دفاع از نشیع و پاسخ به شبهات على اصفر رضوانی 
سلفی‌گری (وهاییت) و پاسخ به شبهات ‏ علی اصفر رضوانی 
غدیرشناسی و پاسخ به شبهات علی اصفر رضوانی 
موعودشناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 
وانعه عاشورا و پاسخ به شبهات علی اصفر رضوانی 
مرجعیت دیئیاهل‌بیت ظا ر پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 
نگاهی به مسیحیت و پاسخ‌بهشبهات علی اصفر رضوانی 
سلسله مباحث شناخت وهابیت 
ابن تیمیه. مزسس افکار وهابیت علی اصغر رضوانی 
برپایی مراسم جشن و عزا على اصفر رضوانی 
توسل على اصغر رضوالی 
خدا از دیدگاه وماییان على اصفر رضوانی 
زیارت قبور على اصغر رضوانی 
شناخت سلفی‌ها (وهابیان) علی اصفر رضوائی 
فتنه وهاییت علی اصفر رضوانی 
مبانی اعتقادی وهاییان علی اصفر رضوانی 
موارد شرک از دیدگاه وهبیان علی اصفر رضوالی 
پیامبر ا 
اوصاف الرسول احمد سعیدی 


پیامبراعظم ی و تروریسم و خشنونت‌طلبی علی اصفر رضوانی 


پیامبراعظم َة و جهاد و برد‌داری 

پیام راعظم نو حقوق اتلیت‌ها و ار نداد 
پیاراعظم اذ وحقوق زن 

پیامہراعظم 5 و صلع طلبی 

تاریخ پیامبر اسلام و (در جند» 

چهل حدیث برگزیده از پیمبر اعظم و 


علی اصفر رضوانی 
علی اصفر رضوانی 
على اصفر رضوانی 
علی اصغر رضوانی 
عباس صفانی حاثری 


احمد سعیدی 


۱۰ 


۱0.۰ 


حکرمت بر دل‌ها 


راه ورسم زندگی در کلام پیانبر اعظم ب خیرافه سلیم زاده 


شفیعی مازندرانی 


روزشمار تاریخ پیامبر اعظم تیک اجه تدای 
محمد رول اق واحد پژوهش 

امام علی وحضرت زهرا له 
امامت وولایت حضرت علی ا سید بحسن کمالی تقوی 
لین امام در آخرین پام حسین نی 


تاربخ امیرالمؤمنین ا (دو جلد) عباس صفایی حائری 
علی نا مروارید ولایت 
حکرمت و رهبری از منظر نهج البلاغه 


ندک ذوالفقار فاطمه یه 


واحد تحقیقات 
محمد سلمانی کیاسری 


سيد محمد واحدی 


مام فضیلت‌ها عباس اسماعیلی یزدی 
امام حسن و امام حسین ع 

ماه مدینه واحد پژوهش 

از زلال ولایت واجد تجقیقات 

تاربخ سید الشهداء نا عباس صفایی حاثری 

حکمت‌های جاوید محمد حسین فهیم‌نبا 

خزائن الاشعار (مجموعه اصارا عباس حسینی جوهری 


fee 


۱.۰ 


0۵۰۰ 


۱۳,۰۰ 


۴۳۸۰۰۰ 


در کربلا چه گذشت؟ اترجمه نفس المهموم! شیخ عباس قمی /کوه کمره‌ای ۲۲۰۰۰ 


دلشده در حسرت دیدار درست زهرا تزلقاشی 

سجاب رحمت عباس اسماعیلی یزدی 

عاشورا تجلّی دوستی و دشمنی سید خلیل حسینی 

عطر سیب حامد حجنی 

منشور نیلوا مجید حیدری فر 

نهج الكرامة محمد رضا اکبری 

یاران با ونا و شهیدان بی‌همتا واحد فرهنگی مسجد جمکران 
حضرت عباس وحضرت زینب نة 

پرچمدار نینوا محمد محمدی اشتهاردی 


ویژگی‌های حضرت زینب سا سید نورالدین جزاثری 
امام رضا وامام عسکری یھ 

آخرین خورشید پیدا واحد تحقیقات 

امام رضا نید در رزمگاه ادیان سهراب علوی 

اهل بیت له 

اهل بیت از دیدگاه اهل ست علی اصفر رضوانی 


شرح ز بارن جامعه کبیره(ترجمه الشموس الطالعة؛ ‏ محمد حسين نائیجی 


کهکشان راه نیل سجمرعه انار حسن یباتاتی 
امام مهدی ا 

آخرین پناه محمود ترحمی 

آن آشنا آمد مسلم پور رهاب 


آیین انتظار (مخنصر مكان المكارم) واحد پژرعش انتشارات 


۳۵۰۰ 


۶۳۰.۰ 


103.۰ 


oie 


۴۸۰۰۰ 


does 


۳۵۰۰ 


و 


حسین گنجی ۱۳۰۰ 


ارتباط معنوی با حضرت مهدی ا 


از فروب‌عاشور ای‌حسینیتاطلو‌ظبوربهدی ا حسین احمدی تمی ۸۵.۰ 
العبقری الحسان نی احوال مولانا صاحب الزمان ‏ علی اکبر نهاوندی Hess‏ 
اماکن مقدسة مرتبط با حضرت بهدی یب على اصفر رضوانی ۳۰.۰ 
امامت در سنین کودکی علی اصفر رضوانی ۳۹۰۰ 
امامت غیبت, ظهور واحد پژوهش انتشارات ۵۰۰۰ 
امامت و فیبت على اصغر رضوانی 9 


امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام علم‌الهدی / واحد تحقبقات ۵۰۰۰ 


امام مهدی درکلام امام علی غل (جھل حدبث) سید صادق سید نژاد Tee‏ 
اميد آخر حسن محمودی 0 
انتظار بهار و باران راحد تحثیفات  *‏ و۳ 
انتظار چیست؟ منتظر کیست؟ راحد پژوهش .۳۰.۰ 
انتظار و انسان معاصر عزیز اله حیدری 0 
ارصاف المهدی احمد سعیدی ۱۴۳۰.۰ 
اولین‌های مهدویت محمد خامه‌یار ۴۵.۰ 


او هرجا که هست مرا درست دارد 


مرنضی محیطی ۳.۰ 


بامداد پشریت محمد جواد مروژجی طبسی ‏ ۱۱۰۰۰ 
بررسی دعای ندبه على اصغر رضوانی ۳۵۰۰ 
بهتر از بهار شمسی وفایی ۴۰۰ 
پابان انتظار مسلم پور وهاب 03۰ 
پرچم هدایت محمد رضا اکبری ۱.۰ 


تشرف یافنگان (دفتر ازل) میرزا حسین طبرسی نوری ۰ ۵۰۰۰ 


تشرف یاننگان (دفتر چهارم) میرزا حسین طبرسی نوری ۰ ۵۰۰۰ 
تشرف بافتگان (دفتر دوم) میرزا حسین طبرسی وری o‏ 


تشرف باننگان (دفتر سوم) میرزا حسبن طبرسی نوری ۵۰۰۰ 


تکالیف بندگان نسبت به امام زمان ا موسوی‌اصفهانی /حائری‌تزوینی ۲۲۲۰ 
تولد حضرت مهدی ا على اصفر رضوانی ۷.۰ 
جزیره خوشبختی مسلم پور رهاب ...۳ 
جلوه‌های پنهانی امام عصر ا حسین على پور ۰ 
چگونگی دعابرای تعجیل فرجامامعصر نظا موسوی‌اصفهانی /حاثری‌تزدینی ۲۵۰ 
چگوله امام زمان ۹ را باری کنیم؟ سیّد مهدی حاثری قزوینی ۴۰۰۰ 
حضرت مهدی نظا فروغ تابان ولایت محمد محمدی اشتهاردی ۰ ۱۰۰۰۰ 
حکومت حضرت مهدی ا علی اصغر رضوانی es‏ 
خورشید غایب (مختصر نجم الثانب) رضا استادی ۷۰۰ 


خوشه‌های طلایی (مجموعه اشعار) محمد على مجاهدی (پروانه )۱۶۰۰۰ 


دارالسلام شیخ محمود عراتی میثمی ۰ ۳۵۰۰۰ 
داستان‌هایی از امام زمان ِا حسن ارشاد eres‏ 
داع شقایق (بجموعه اشعارا علی مهدری Ads‏ 
در آسمال عشق مسلم پور وهاب ۳۵۰۰ 
در جستجوی نور صافی» سبحانی: کورانی ‏ ۴۵۰۰ 


دفاع از مهدویت 

دکترین مهدویت تنها راه نجات بشر 
ذخیرهة خدا 

ذکر نور در حضور مشتاتان ظهور 
زمان و مکان دعابرای حضرت صاحب‌الزمان ا 
سخترانی مراجع در مسجد جمکران 
سرود سرخ انار 

سا خود تشنه دیدار 

سیمای امام مهدی نبا در شعر عربی 
سیمای جهان در عصر امام زمان ا 
سیمای مهدی موعود در آله شعر فارسی 
شرح چهل حدیث حضرت مهدی چا 
شناخت حنوق و مراحم حضرت مهدی ا 
صبح فرا می‌رسد 

صفای‌دل 

ظهور حضرت بهدی سا از دیدگاه ادیان 
عریضه نویسی 

عطر باس 

علایم ظهور 

علی نا و بایان تاریخ 

غیبت صغری 

غیبت کبری 

فربادرس 

فلسفهً حکومت عدل جهانی 

فوز اکبر 

قرآن و ظهور حضرت مهدی نا 
کرامات المهدی ا 

کرامت‌های حضرت بهدی خا 
کلمات تصار امام مان 

کمال الدین و تمام النعمة (در چند) 
گردی از رهگذر درست (مجموعه اشع 


گفتمان مهدویت 


علی اصفر رضوانی ...۶۵۰۰ 


علی اصفر رضوانی E‏ 
اسماء خواجه‌زاده 9.۰ 
مفید فیاضی Eons‏ 


موسوی‌اصفهانی حالری‌تزونی ۴۵۰۰ 


واحد پژوهش ۴۳۰.۰ 
الهه بهش ۱9۰۰ 
طهورا حیدری eee‏ 


دکتر عبد اللهی ۱۵۰ 
محمد امینی گلستانی ۷۵ 
محمد على مجاهدی (پروانه ) ۱۸۵۰۰ 
علی اصفر رضوانی ٠‏ ۲۵۰۰ 
موسریاصفهانی احانری تزوینی ۰ ۴۰۰۰ 
مؤسسه فرهنگی توحید .۰ ۲۰۰۰ 
زهرا برقی :73۹ 


سبد اسد اه هاشمی شهیدی ۲۵۰۰۰ 


سید صادق سید نژاد Riss‏ 
مسلم پور رهاب ۷3.۰ 
علی اصفر رضوانی fe‏ 
سید مجید فلسفیان ۱۰ 
علی اصفر رضوانی 0 
على اصفر رضوانی ۰۰ ۷۵۰۰ 
حسن محمودی 0 
على اصفر رضوانی 9 


محمد باقر فقبه ایمائی o‏ 


علی اصفر رضوانی .0 
واحد تحقیقات ۳۰۰۰ 
راحد تحقیقات ۶0۰۰ 
محمد تقی اکر تژاد ۱۰ 
شیخ صدوق (رها AAs‏ 
على اصغر یونسیان ۱۴۳۰۰۰ 


ایت اه صافی گلپایگانی ۰ ۱۵۰۰۰ 


گوغرهای تاب در کلام امام زمان ا محمد رحمتی شهرضا/حسیناحمدی‌ نمی o‏ 


مسافر گمشده 

مفرد مذکر غاب (نمایشنامه» 
مکیال المکارم (در ندا 

منجی از دیدگاه ادیان 

منجی موعود از منظر نهج البلاغه 
مهدویت و جهانی‌سازی 


مهدی سا تجسم امید و نجات 


مسلم پور وهاب ۲۰۰ 
على موذنی ...0 


موسوی اصفهانی احالری‌تزوینی ۰ ۷۲۰۰۰ 


علی اصفر رضوانی ۰ 
حسین ایرانی f.‏ 
علی اصفر رضوانی ٠‏ ۴۵۰۰ 
عزیز افه حیدری a‏ 


العميدى / محبوب القلوب 


مهدی ننتظر ا در اندیشه اسلامی 


مهد ی مو عوددرکلام یام محمود 'حمد سعیدی 
مهدی موعود نی ادر حندا علامه مجلسی 7 ارومیه‌ای 
مهربان‌تر از مادر حسن محمودی 


مهر بیکران محمد حسن شاه آبادی 
مسیثاق مسنتظران:۱»سرح زیارت ال پساسین سئه مهدی حالری فزوینی 
میثاق منتظران<۲»رح زبارت آل باسین سيد مهدی حالری تزوینی 
ناپیدا ونی با ما (فارسی؛ ویژه داش اموزاں واحد تحقیتات 
نامه‌های جوانان به امام زمال غ 


نامه‌های دختران به امام زمان ا 


نامه‌های نوجوانان به امام زمان غه 


نتیجه دعا برای فرج حضرت مهدی 1 موسویاصغهانی !حالریفزرینی 
نجم الاب ادر جندى) میرزا حسین وری ارها 
نشانه‌های ظهور او محمد خادعی شیرازی 
نشانه‌های پار [ چکابه انتظار مهدي علیزاده 
نظریه‌پردازی دربار؛ آینده جهان علی اصفر رضوانی 
نیاز جهان به امام زان ا محمد مولوی 
و آذکه دیرنر آمد الهد بهشتی 
وجود امام مهدی از منظرقرآن و حدیت على اصفر رضوانی 
وجود امام مهدی :1 در پرنو عقل علی اصفر رضوانی 
وظایف با در عصر غیبت علی اصفر رضوانی 
وظایف منتظران واحد تحقیثات 
وعد؛ دیدار محمود ترخمی 
۳ یژگی های امام زان غا مرسری‌اصفهانی ,حال ری فزوینی 
هزار و یک نکته پیرامون امامزمان نا مجمد زحمتی شهرفا 
همراه با مهدی منتظر مهدی فتلاوی / بیژن کرمی 
هنگامة ظهور على اصفر رضوانی 
با ابا صالح مسلم پور رهاب 
یاد بهدی ف محمد خادمی شیرازی 
یار غانب از نظر (حموعه انر) بحمد حجتی 

کودکان 
آشنایی با چهارده معصوم(۱ و ۲) سيد حمید رضا موسری 
زندگی‌چهاردهمعصوم (حضرت محمد  )‏ واحد پژوهش 
زندگی‌چهاردهمعصوم (امام علی 3 ) واحد پژوهش 
زندگی چهاردهمعصوم (حضرت ز هرن ) واحد پژوهش 
زندگی‌چهاردمعصوم (امام حسن چا ) واحد پژوهش 

غدیر 

غدیر در گذر تاریخ علی تقوی دمکلانی 
غدیر حقیقتی بر گونه تاریخ رضا فرهادیان 


ندای ولایت در اولین کنگره غدیر 


۱۰۰.۰ 


fo 


° 


و 


۰.۰ 


Aes 


eos 


۳۰۰۰ 


fis 


۶۰۰ 


EE 


Vere 


1۰۰۰ 


(foo 


2 


Vos 


۰ 


۳3۰۰ 


Dis 


2 


2 


۱0.۰ 


fous 


ores 


۴۵۰۰۰ 


2 


۰ 


۲۰.۰ 


fo 


Anes 


Aes 


9 


«۰ 


۰ 


ss 


۶.۰ 


3.۰ 


۳0۵۰۰ 


ندای ولایت در دومین کنگره غدیر بنباد بین المللی غدیر 


تربیتی 

درس‌هایی از طبیمت محمد رضا اکبری 

عبرت‌های باندگار محمد رضا اکبری 

فرهنگ تربیت عباس اسماعیلی یزدی 

تصه‌های تربیتی محمد رضا اکبری 

مبانی ترییت در برنامه‌ریزی مدارس رضا فرهادیان 

معلم محبوب شرایط متبول‌مدرسه مطلوب رضا فرهادیان 

اخلاق 

آثار گناه در زندگی وراه جبران على اکبر صمدی 

اخلانی عملی آیت اه مهدوی کنی 

فرهنگ اخلاق عباس اسماعيلی بزدی 
عقاید. معاد ورجعت 

حلية المتفین محمد باثر مجلسی 

داع از حرم امامتو ولایت کریم شنی 

دین و آزادی محمد حسین فهیم‌نبا 

رجعت یا حبات دوباره احمد علی طاهری وزسی 

منازل الآخرة ازندگ بس از مرگ) شبخ عباس می ارہ 
شرح حال وکرامات 

آنا بخ مرتضای زاهد محمد حسن سیف اللهی 

بدر مشعشع در احوال موسی مبرنع محدث نوری 

تولای نو (نفد مسیحیت) سیدسلم مدنی 


رسول ترک (آزادشده امام حسین ن ) 


روزنه‌هایی از عالم غیب 


سیاحت غرب آقانجفی قرچانی 
کتاب‌های دیگر 

فرهنگ دران طبیعی پیماری‌ها علیرضا صدری 

مدینه اضله درپرتو امر به معروف ونهی از منکر ‏ على اصغر رضوانی 
کتاب‌های به زبان دیگر 

امام رضاامامهدی وحضر ت معصومه لا زررسی؛ آلمات ابسالیکوف 

تار یخچه مسجد مقدس جمکران زاردو) واحد تحقیقات 

تار یخچه مسجد متدس جمکران(انگنیسی! واحد تحقیقات 

تار یخچه مسجد متدس جمکران (عربی) واحد تحقیقات 

در انتظار منجی (روسی) آلمات آبسالیکوف 

شمس وراه السحاب (عربی) رمان جمال محمّد صالح 

عقد الدرر امریی» نظری منفرد 

غدیر خم (آذری لاتین) علی اصفر رضوانی 

غدیرخم (روسی) على اصغر رضوانی 

موسوعه توتیعات الامامالمهدی ا (عری) محمد تقی اکبر نژاد 


Ir 


۱۵۰۰۰ 


fo 


مهدی منتظر ا (ترکی استانبولی) 


منتخب الادعیه و الزیارات (عربی) 


ناپیدا ولی با ما انگلیی) 


ناپیدا ولی با ما رنگلا» 


ناپیدا ولی با ما (ترکی استانبولی) 


یناپیم الحکمة (عری ١‏ بنج جند) 


محمودآعاجار Poros‏ 
حسین احمذی نمی f‏ 
واحد تحقیفات ۱0۰۰ 


واحد پژوهش انتشارات Yorn‏ 


واحد پژوهش انتشارات ٠‏ ۲۵۰۰ 


ناپیدا ولی با ما (هری) واحد تحقیقات Po‏ 


واقعه عاشورا و پاسخ به شبهات(تاجیک) علی اصفررضوانی /فاسم اف ۲۰۰۰۰ 


عباس اسماعیلی بزدی E‏ 


کتاب‌های این انتشارات بدون هزینه پستی 


به آدرس شما ارسال می‌گردد. 


۵ تلفن: ۷۲۵۳۷۰۰ 
۵ نمابر: ۰۲۵۱-۷۲۵۳۳۴۰ 
شماره حساب: 
بانک ملت» قم شعبه جمکران 
کد ۸۷۸۵/۵ جاری ۵۰۰/۳ 
بانک رفاه کارگران؛ قم شعبه آذر 


کد ۸۲۲ جاری ۳۰۰۹۳۹ 


